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  شدهساختھ

  نام اوبھ
 
 نیداخل ماش.  آمدمرونی را ترک کرده و بی شب بود کھ با مھرداد مھمانی ھامھین

  چون سرم
 
: دی چشمھامو بستم کھ مھرداد پرس داده وھی تکی کرد سرم را بھ صندلی شدت درد مبھ
  ھیچ
 
 ومد؟ی نکنھ از دوستام خوشت ن؟ی خانوم، چرا ذمغیاسی

 .نی فقط ھمکنھی خورده سرم درد مھی.  بودنی خوبینھ اتفاقا بچھ ھا_ 
  حرفھا؟نیبچھ و چھ بھ ا.  خودتھری تقصزمیخوب عز:  کرد و گفتی اخنده

 و بھ تو مربوط ومدهی بھ تو نھای فضولنیا:  جواب دادمتی باز کردم و با عصبانچشامو
 . ستین
 
 . فقط منو زودتر برسون خونھتو

 .یبد اخلاق، نازک و نارنج:  گفتزانی با لب و لوچھ آومھرداد
 درب با یجلو.  ما رد و بدل نشدنی بی حرفچی ھگھی دمی بھ خونھ برسکھی زمانتا

   ازیدلخور
 

 آوردم و رونی را بدی حال کلی حوصلھ و بیب.  شدمادهی کرده و من پی خداحافظھم
  درب را

 
 : و گفتدی خوشحال جلو دولوفری داخل خانھ پا گذاشتم نیوقت.  کردم و بھ داخل رفتمباز
 ؟ی دارزهی جای اومده؟ اگھ گفتی کی دونی جون، میاسیسلام _ 

  داری وقت شب بنی اومده کھ باعث شده تو تا ای ک،یسلام فسقل:  زنان جواب دادملبخند
 

 ؟ی مگھ فردا مدرسھ ندار؟یبمون
 . نتونستم بخوابمی از خوشحالیچرا ول_ 
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 بھ صورتش ینگاھ.  بزنم، مامان ھم بھ ھال آمد و سلام کردی حرفنکھی از اقبل
  انداختم، پکر

 
 . اومدننای اییحتما دا:  گفتملوفری در جواب ننی ھمیبرا. دی رسی گرفتھ بھ نظر مو

 . آمدی بود خوشش نمیمونا کھ آدم فضول یی مامان از زنداآخھ
 نا؟یخالھ ا: گفتم.  کردی نچلوفرین

 .نھ_ 
 نا؟یمامان بزرگ ا_ 

 جون، تو یاسی یوا:  کرد و گفتی بود خنده ای زباننیری و شبای کھ دختر زلوفرین
  چقدر

 
 .یخنگ

 . چھ طرز حرف زدن با بزرگترهنی ادب ایب:  با اخم و تشر جواب دادمامان
 
 

 کھ پشت سر مامان ی کسدنی کھ سرمو بلند کردم تا جواب مامان رو بدم از دنیھم
  ستادهیا

 
 نھ ی نکردم و چند بار باز و بستھ کردم ولنانی خودم اطمیبھ چشمھا.  کردمرتی حبود

  تیواقع
 

سرم بھ دوران افتاد و . نمشی شد بعد از سالھا دوباره ببی اصلا باورم نمداشت،
  احساس کردم

 
 نگاھش رهی زانوھام نشستم و خی حفظ تعادلم روی چرخد، برایور سرم م دخانھ
 . کردم

 
 بود و ختھی سرش ری ھم از موھای شکستھ شده و کمی بھ ھفت سال قبل کمنسبت
  یتارھا

 
 . افزوده بودتشی بر جذابنی کرد و ای میی خودنماشی موھای لابھ لادیسف

 ی در کنارش قدم بر میوقت. ودم وار دوستش داشتم و عاشقش بوانھی روزھا داون
  داشتم بھ
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 حالا سر تا پا نفرت و انزجار بودم و ی فروختم ولی کردم و فخر می افتخار موجودش
  ھرگز

 
 یبرا: دمی و پرسدمی کشی سوزنھیآه س. نمشی ببگری دکباری کھ دی گنجی ام نملھی مخدر
  یچ
 

 ؟یاومد
 .نمیاومدم شماھا رو بب_ 

 لتی فری دیلیمتأسفم خ.  ھمھ سالنیماھا رو؟ اون ھم بعد از ا:  زدم و گفتمیپوزخند
  ادی
 

 . کردهھندوستان
 باز ھم ی و اشتباه کردم، ولرهی دیلیقبول دارم کھ خ:  انداخت و گفتنیی را پاسرش
  اومدم

 
 . دوست دارمیلی جون من شماھا رو خیاسی.  گذشتھ رو بکنمجبران

 . جونیاسی جون، یاسی: تم کردم و گفی کشداری خنده
 اون موقع ش،یدر واقع تو کشت.  مردهیاسی جون، یاسینگو :  ادامھ دادمادی با فرسپس

  کھ
 

 .ی غم رھا کردیای و ما رو تو دری و رفتی کردترکمون
   از مای معلومھ، ھفت سال سراغ؟یما رو دوست دار:  شدم و گفتمرهی نفرت بھش خبا
 

 م،یبخاطر تو در بھ در شد.  سر ما اومدهیی مدت چھ بلانی تو ای دونیتو م. ینگرفت
  یآوارگ

 
 و می و دم نزدمیدی از ھر کس وناکس حرف شنم،یدی کشای چھ بدبختی دونیم. میدیکش

  تحمل
 

 .ی کھ بودیی ما رنگ نداره، حالا ھم برو ھمون جاشی حنات پگھینھ آقا جون د. میکرد
 و دمی بھ سمت اتاق دونی ھمی شد، براری گذشتھ اشکم سرازی آورادی با اری اختیب

  درب را
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 ستادهیپشت درب ا.  کردمی مھی سرم قفل نمودم و ھمانجا نشستھ و زارزار گرپشت
  بود و

 
 خواھم ی کنم درب رو باز کن، می خواھش م،یاسی گفت؟ ی کرد و می مالتماس
  باھات

 
 . بدمحی برات توضزوی ھمھ چدی بادم،ی عذاب کشیلیمن ھم خ.  بزنمحرف

.  خوام صداتو ھم بشنومی نمی برو، حتنجایاز ا:  و گفتمدمی کشادی تمام توانم فربا
  یسکوت

 
 نکھی کرده و سبک شدم بدون اھی گری حسابیوقت.  خانھ حاکم شدی بر فضانیسنگ

  لباسامو از
 

 یاز حرص پک محکم. دمی تخت دراز کشی روشن کرده و رویگاری سارم،ی در بتنم
  بھ
 
 .دمی رفت من ھم بھ گذشتھ پر کشی کھ بھ ھوا مگاری دود سی زدم و با حلقھ ھاگاریس
.  آشفتھ بودمونی شد وضع زندگی کھ خاطرات بر ذھنم حک می از وقتیعنی ی بچگاز
  نیو ا
 

 کھ من ھفت سال داشتم، درست ھم سن و سال دی بھ اوج خو رسی زمانھاینابسامان
 . لوفرین
 
 مختلف مامان یبابا ھر شب بھ بھانھ ھا.  کنمیموش نم وقت اون روزھا رو فراچیھ

  رو بھ
 

 روز اونقدر کتکش زد کھ خون از کی.  کردی و کبودش ماهی گرفت و سی کتک مباد
   اشینیب
 

 را گرفتھ و التماس شی کرد، از ترس، پای داشت خفھ اش میبا روسر.  شده بودیجار
  یم
 

 .بابا تو رو خدا، مامان رو نکش: کردم



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 6 

 مامان از وضع حاکم خستھ شده و دست منو ھم گرفت و بھ خانھ مامان بزرگ نکھی اتا
 . میرفت

 
 . خواست علت اون ھمھ دعوا مرافھ ھا رو بدونمی دلم میلیخ
 یی محمد و زندایی طور دانی روز کھ جمعھ ھم بود، خالھ مرجان و ھمسرش و ھمکی

  ھمراه
 

 کھ طبق معمول می بودی مشغول بازیامن و سامان در گوشھ .  بھ آنجا آمدندسامان
   وشین
 

  ی کرد و می بار مامان می متلکقھی مونا نسبت بھ مامان شروع شد، ھر دقیی زنداھیکنا
 

 دفعھ طلاق کی ،یدی ھمھ عذاب منی جون، چرا خودتو امیمر:  گفتنکھیتا ا. دیخند
   وریبگ
 

 . خلاص کنخودتو
 . تونمی الان نمی کردم ولی کار رو منیا نبود حتما یاسیاگھ :  ھم جواب دادمامان

 
 بھ سرت زده کھ یمگھ باباش چھ گل. گور پدر بچھ:  کرد و گفتی خنده کشدارییزندا
  بچھ

 
 ی نگو، نمیمامان، وا.ارهیبسپار دستش تا پدر خودش و عشقش رو در ب.  بزنھاش

  تونم جگر
 

وبھ دنبالش شروع . شکنجھ اش کنھی امو بسپارم دست اونا، تا ھر روز نا مادرگوشھ
  کرد بھ

 
 بھم دست ی داند چھ حالی فقط خدا می کلمھ نا مادردنیاون لحظھ از شن.  کردنھیگر
  کی. داد
 

 چشم یوقت.  نبودمدنی قادر بھ دکھی شد، طورکی و تاراهی احساس کردم ھمھ جا سدفعھ
  باز
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 ی می اظھار نظریھر کس. د ھم دور سرم جمع شده بودنھی بغل مامان بودم و بقکردم
 ، کرد

 
 گفت حتما درس ی میگرید.  ضعف کردهنی ھمی خوره برایغذا کم م:  گفتی میکی

  بھش
 

 و اشک آلود مامان انداختم، سپس نی بھ صورت غمگی من نگاھیول... آرهی مفشار
  دستامو

 
. مامان، تو رو خدا منو از خودت جدا نکن:  کنان گفتمھی گردنش حلقھ کرده و گردور

  درستھ
 

 کنم منو نده یخواھش م.  تو بمونمشی خوام پی می من بابا رو ھم دوست دارم ولکھ
  دست

 
 گھیباور کن د.  نکنمیطونی شگھی دم دیبھ خدا قول م. رمی می من بدون تو ماونا،

  ی نمتتیاذ
 

 . مامانگمیست مبھ خدا را.  شمی می و دختر خوبکنم
 کھی افتادند و مامان در حالھی اونا ھم بھ گرکھی کردم، طورھی گی ھای بھ دنبالش ھاو

  سرمو
 

 دم و ی تو رو بھ اونا نمچوقتی مطمئن باش من ھزمینترس عز:  کرد گفتی منوازش
  از
 

 . دارمی خودم نگھ مشی و پکنمی جدا نمخودم
فکر جدا شدن از مامان .  رفتمی کردم و بھ فکر فرو می کز می اون پس گوشھ ااز

  سخت
 

 نخواھم داشت، ی روزگار خوبفتھی اتفاق بنی دونستم اگھ ای داد چون می مآزارم
  درست مثل

 
 . شدمی مندرلایس
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 ی زدم و می کردم، می می خالامی اسباب بازی مو روی دق و دلتی فرط عصباناز
 . شکوندم

 
 کمتر دی سرگرم کنن تا شای کردن منو بھ نوعی میرگ سع مامان و مامان بزیطفلک
  بھانھ

 
 . کنمییجو
 را واسطھ کرد تا ی بابا چند نفردی عکی نزدنکھی منوال گذشت، تا انی بھ ھمی ماھچند

  مامان
 

 مامان بخاطر من قبول کردکھ دوباره برگرده،چون از چارهیب.  بھ خونھ برگردهدوباره
  یدور

 
 .دم خوری ھم غصھ مبابا

از .  کنمی ھرگز فراموش نممی رو کھ قرار بود بھ خونھ خودمون برگردیروز
  یخوشحال

 
 لباسم را بپوشم نی داشتم بھتری کردم و سعی پام بند نبودم، مرتب لباس عوض میرو

  یو با ب
 

 نی ھمی بودمش و برادهی شد کھ ندی میآخھ چند ماھ.  منتظر اومدن بابا بودمیقرار
  سخت

 
 زنگ خانھ بصدا درآمد یوقت.  کردمی می لحظھ شماردنشی دی بوده و برادلتنگش

  اونقدر با
 

 را ی حال من دردنی با ای خورده و پام بھ شدت درد گرفت ولنی کھ زمدمی دوعجلھ
  حس

 
 . بابا بودمدنی و فقط و فقط بھ فکر دکردمینم
عمو : دمیا پرس دوست بابا فور،ی عمو علدنی درب رو باز کردم و با دی خوشحالبا

  جون، بابا
 

  کجاست؟کو؟
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   اومد کھشی بابات پی برای کارھیدختر گلم :  سپس گفتد،ی بغلم کرد و بوسی علعمو
 

 . و منو فرستاد دنبالتونادی خودش بنتونست
مامان ھم .  اومدمنیی و سرخورده از بغلش پاوسی شد، مألی بھ غم تبدمی تمام شادکبارهی

  کھ
 

با .  داد چشمھاشو بست و اشکش روان شدھی تکواری من منتظر بابا بود پکر بھ دمثل
   حالدنید
 

 :دمی آھستھ پرسمامان
 م؟ی ری خونھ نمگھیمامان د_ 

 ی مزم،یچرا عز:  باز کرده و با پشت دست اشک ھاش رو پاک کرد و گفتچشمھاشو
 .میر
 خونمون ی جلویوقت. می اومدرونی کرده و بی بابا بزرگ و مامان بزرگ خداحافظاز

  میدیرس
 

 . کرد و رفتادهی ما رو پ،ی علعمو
بعد از . می برخوردی طبقھ بالا خانم رحمتھی راھرو بھ ھمسای تومی بھ داخل رفتیوقت

  سلام و
 

 ن؟ی مگھ شما از ھم جدا نشدی جون، راستمیمر:  گفتی خانم رحمتکدفعھی یاحوالپرس
 نھ چطور مگھ؟_ 
 کی نکھی رفت تا ای اومد و می مرتب خونھ می خانمکیآخھ چند وقتھ شوھرت با _ 

  روز
 

 . برنی تو رو مھیزی جھمی کردالیراستش ما خ.  و اثاث خونتون رو بردناومدن
 ا؟ی بردن، کیاثاث م: دی متعجب پرسمامان

 .خوب معلومھ شوھرت_ 
ما ھم .  و درب را باز کرد را انداختدی و با عجلھ کلدی فورا بھ سمت در دومامان
  پشت

 
 ظرف و ظروف کھی و چند تخچالی بود و فقط ی خالیخونھ خال. می بھ داخل رفتسرش

  یباق
 

 : بود کھ مامان شروع بھ خواندن کردنھیی آی رویادداشتی.  بودمانده
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 سلام
 ای ھمسر دننی و فداکارترنی بھ بھترسلام
 یم. یدی رنج و عذاب کشیلی خی کردی کھ با من زندگی مدتنی دونم در ایزم،میعز

  دونم
 
 جان می مریول.  برات نبودمی دونم شوھر خوبیم.  کردمتتی آزارت دادم، اذیلیخ

  میتصم
 

.  کنمی تلافی را کھ بخاطر من متحمل شدی کھ جبران مافات کنم و رنج و مشقتگرفتم
  یم
 

 ھم کھ شده یاسی کنم بخاطر ی خواھش می ولستی کار من قابل بخشش ننی ادونم
  یفرصت

 
 ».  بھ من بدهدوباره

  تو بھزادشرمنده
 

 ھا شده بود، وانھی عمرم بود چون مامان مثل دی روزھانی از بدتریکی روز ھم اون
  یراه م

 
 اطاق یمن ھم تو.  کردی مھی گری ھای ھم ھای زد و گاھی و با خودش حرف مرفت

  یخال
 
 . کز کرده و نشستھ بودمی گوشھ اام

 تونستم بھ مامان بگم چون حال و روز ی نمی رفت ولی ضعف می از گرسنگدلم
  یخوب

 
 چشم باز کردم یوقت.  و خوابم گرفتدمی حال و گرسنھ ھمانجا دراز کشی بنداشت،

  مامان
 

 مامان، بابا اومده؟: دمی سرم نشستھ بود، فورا پرسیبالا
 .ومدهی ھنوز نزم،ینھ عز -

 ذوق یکل. دی و دستھ گل از راه رسینیری جعبھ شکی شده بود کھ بابا ، با کی تارھوا
  کرده و
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 را کھ تا اون لحظھ بر وجودم حاکم شده بود فراموش ی شدم و درد و غمخوشحال
 . کردم

 
آخھ ماه ھا بود کھ . دمشی بوسی و مدمشیی بوی اومدم، می نمنیی از بغلش پای الحظھ

  دهیند
 

 .بودمش
 ی نکنھ و مرد زندگتشی اذگھی کرد و قول داد دی شب بابا از مامان معذرت خواھاون
  با. بشھ

 
 دمی دی درک کنم، می را بھ خوبزی توانستم ھمھ چی می نداشتم ولیادی کھ سن زنیا

  مامان
 

 ھال موکت ی تویگوشھ ا.  زنھی کشھ و دم نمی می چھ عذابی اسباب زندگبدون
  یکوچک

 
 ی استفاده میکی نکی اجاق گاز از گاز پی ، بھ جامی نشستین م آی کرده و روپھن

  کرد و
 

 ھم ی گذشت، از طرفی می بھ سختمونیخلاصھ زندگ.  شستی با دست ملباسامونو
  بابا از

 
  نی کرد خانواده اش از ای می مامان سعچارهیب. می شده و خرج خونھ نداشتکاری بکار

 
 . آمدندی با خبر نشن، چون اونا بھ خاطر اخلاق و رفتار بابا بھ خونھ ما نمموضوع

 رنگ از دنشی روز مامان بزرگ سرزده بھ خونمون آمد و مامان با دکی نکھی اتا
  چھره اش

 
 :دی شوکھ شد و مات و مبھوت پرسی خونھ خالدنیمامان بزرگ ھم با د. دیپر
 شده، دزد اومده؟ مامان سرش یچ.... ش و  پس مبل و فرھ،ینجوری چرا خونھ امیمر -

  را
 
مامان بزرگ با چشمان از حدقھ . نھ بھزاد فروختھ:  انداخت و آھستھ جواب داد نییپا

  در آمده
 



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 12 

.  مگھ ارث باباش بوده کھ فروختھ،یبھ چھ حق.  بھزاد فروختھ ؟یچ:  زد و گفتادیفر
   جایب
 

 .زی ھمھ چی شرف، بی بکرده،
بلند شو زود آماده .  دهی خواد انجام می دلش میآورده کھ ھر کار ری رو مظلوم گتو

  شو کھ
 
 .نمی پاشو بب،ی خراب شده بموننی ذارم تو ای ھم نمقھی دقکی

 ی با ھم حرف مدی آروم کھ شدن،ی بشقھی دقکیمامان شما :  ملتسمانھ جواب دادمامان
 . میزن
 

 . کنمی مخواھش
اگھ .  انقدر پررو شدهکھی مرتنی توئھ کھ اریاصلا ھمھ اش تقص.  آروم بشمیچطور

  اون دفعھ
 
.  کردی نمینطوری کف دستش حالا ای ذاشتی آشغال حسابش رو مکھی خاطر اون زنبھ
  آقا
 

 .  گرفتی مشت و لگد مری اش شده بود و تو رو زی منشعاشق
  توادی شھ بھ ی می اش خالبی جیوقت.  بھ آب دادهی چھ دست گلگھی دفعھ دنی احالا

 .  افتھیم
 
 . فرستاد، پس بگوی واسطھ می چرا ھگمیم

 ی می چرا فروختھ؟ چھ غلطی دونینم: دی زد و پرسادی بزرگ بلند تر فرمامان
  خواستھ

 
 بکنھ؟
 شھی ھمی کھ فروختھ تا با اون دختره برادمی آقا شنیاز عل:  معصومانھ جواب دادمامان

  از
 
 . برگشتھیی پولشونو خرج کردن و نتونستن برن و بھ تنھاھی ترکی توی برن ولرانیا

 : گفتی زد و می مادی شد کھ نگو، فریشی حرف چنان آتنی ادنی بزرگ با شنمامان
 کثافت نی ذارم با ای نمگھی بلند شو کھ دنھ،ی از اشتری شعور ، آشغال، شرف سگ بیب

  یزندگ
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 ....یکن
 حرف دنی من با شنی کرد ولی مھی داده بود و گرھی تکواری مامان ساکت بھ دیطفلک

  یھا
 

 .  کنمی تونستم دوباره بدون بابا زندگی چون نمخت،ی ری بزرگ دلم ھرمامان
 بطرف مامان بزرگ رفتم و نی ھمی خواستم، برای اونا رو با ھم می ھر دومن

  دستامو دور
 

. دیرو خدا ما رو نبرمامان بزرگ، جون من، تو :  حلقھ کردم و با التماس گفتمکمرش
  یمن م

 
 کار نیجون من ا. می کنی خوام از ھم جدا زندگی مامان بابام باشم، نمشی پخوام

  اگھ. دیرونکن
 

 .می بموندی اجازه بددی دوست دارمنو
  باشھ:  اش فشرد و گفتنھی گفتم کھ دلش بھ رحم اومد ، بغلم کرد و سرم را بھ ساونقدر

 
 بابات ، نی دونم ای می کنم ولیھ ھم بھ خاطر تو گذشت م دفعنیا.  برمتونی نمزمیعز
  آدم
 

 .ی فھمی می بزرگ شدیتوبھ گرگ مرگھ ، وقت. ستی نبشو
ھمھ زن ھا بھ خاطر بچھ ھاشون مجبورن تا آخر :  و ادامھ داددی کشی آھسپس

  عمرشون
 

 . بشنری اسی زندان زندگی و بسازن و توبسوزن
 اثاث ی روز بعدش با مقداریول.  نشست و رفتی روز مامان بزرگ ساعتاون

  برگشت و از
 

 اون مشغول بھ کار بشھ و از آن پس بھ لطف شی داد کھ بابا پغامی بابا بزرگ پطرف
   ویالھ
 

 مامان رو گھیبابا د.  کرد و بھتر شددای پیی ما رنگ و بوی خانواده مامان ، زندگمدد
  ی نمتیاذ
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 مال من شده و غرق ای کردم دنیاحساس م.  گذروند یم اوقاتش رو با ما شتری و بکرد
  یشاد

 
 .  بردمی لذت می سرور بودم و از زندگو

 گرفتھ و دوست داشتم پرواز کنم و لحظھ ادی ماندم کھ پرواز را تازه ی می پرنده امثل
  بھ
 

 .  و بالا و بالاتر برومرمی اوج بگلحظھ
 بار دوم ی از حد بابا براشی در ھمان زمان بود کھ مامان بھ خاطر اسرار بدرست
  باردار

 
 بر گھی بچھ دھی تونم از پس ی من نمھ،ی کافدونھی نینھ ھم:  گفت ی چون مامان مشد،

   وامیب
 

 . سختھیلی کردنش خبزرگ
و  ی و دوستم نداردی آی بگو از من خوشتون نمست،ینھ سخت ن((  گفتی بابا میول

  نھایھمھ ا
 

 .)) تر بشھنیری شمونی زندگی خوایتو نم.  استبھانھ
 .می دوختیگری گفتھ ھا چشم بھ راه موجود دنی با او
 
 کھ ما تا اون یخانواده ا.  کنان بابا، با خوانواده اش بود ی موضوع ھمزمان با آشتنیا

  روز
 
 . نداشتندی ارتباطچی شد کھ با ھم ھی می چون آنھا ده سالم،ی بوددهیند

 از جملھ مادر گھی دی اونا بابا رو قبول نداشتند و گناه خودشون را بھ گردن کساآخھ
  بزرگ و

 
   ودهی تصادف از دست می سال داشت مادرش را توزدهی بابا سیوقت.  انداختنی معمو

 
 . کنھی آره خونھ سپس عقد می خودش رو اول بھ عنوان پرستار می منشباباش،
 کھ یزن.  سرگرم بودگھی دی گرفت پدرش جای بابا شکل متیخص کھ شی زماندرست

  مثل
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 کرد پسر رو از چشم پدر بندازه و ھمھ ی می ماند و سعی مار خوش خط و خال مکی
  زیچ
 

 . صاحب بشھرو
 ی بھ نوعنی ھمی بود و برانیی اون بھ طمع ثروت آمده بود چون خودش از طبقھ پاآخھ
  سر

 
در .  کرد ی مکی پسرش و خانواده شوھرش تحرھی عل کرد و بری را گرم مشوھرش

   جونیا
 

 . گذروندی اوقاتش را با دوستانش مشتری شده و بزونی بابا از خونھ گرمتشنج
 کنھ خوب مسلمھ کھ ی مغی کنھ و محبتش رو دری از بچھ اش غفلت می پدریوقت

  پسرش بھ
 

 خود بابا ، عمو ھا ی ھافی با تعرمیالبتھ از حق نگذر.  شھ ی مدهی خلاف کشی ھاراه
  و مادر

 
 زنش کی پدرش بھ تحری کردن ولی متی خوب ھواشو داشتن و ازش حمابزرگش
  ھمھ اون

 
 زنھ و ی را با اونھا بھم می و کاری و ارتباط خانوادگدهی دی رو بھ چشم دشمن مھا

  بابا رو
 

 بھ ھمدم و ازین و تنھا شده و ریحالا بعد از ده سال کھ پ.  کنھی مرونی از خونھ بھم
  عصا

 
 ی وقت آشتچی کاش ھی داشت، ولی دفعھ محبتش گل کرده و با پدر قصد آشتکی داره

  ینم
 

 .کردن
  ی کھ احساس خفقان می دگرگون شده بود بھ طوری اون روزھا حالم بھ کلی آورادی با
 

 کھ حالم بھتر شد درب اتاق را یکم.  بلند شدم و پنجره را باز کردمنی ھمیکردم،برا
  بھ
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 .   رفتم ، چراغ ھمھ جا خاموش بودرونی باز کردم و بیآرام
 را بغل کرده و خواب بودند گری رفتم ، ھمدلوفری بھ طرف اتاق خواب مامان و نآھستھ

  بھ. 
 
 باشد دهی مھمان نا خوانده اونجا خوابدی خودم گفتم شاشی ، پدمی ھم سرک کشییرایپذ

  ز ایوقت
 

 آب وانی لکی و بعد از خوردن دمی کشی حاصل کردم نفس راحتنانی اطمنبودش
  دوباره بھ اتاقم

 
 . بھ آن روزھا پرواز دادمالموی روشن کرده و پرنده خیگری دگاری و سبرگشتم
 بابا نی ھمی نداشت و برای حال و روز خوبارشی کھ مامان بھ خاطر وییروزھا

  یاصرار م
 

 نی جون، تو با امیمر:  گفتیم. می کرج بود بروی بھ خونھ مامان بزرگ کھ توکرد
  حال و

 
 ، حالت کھ بھتر نای برو خونھ مامان ای چند روزھی ، ی تنھا بمونستی خوب نروزت

  شد
 

 . راحتھالمی خدی تونم بھ شما ھا برسم و اگھ اونجا باشیمن نم. نیبرگرد
 خونھ، من دوست دارم تو خونھ خودم ای خورده شبھا زود بھی:  دادی ھم جواب ممامان
 .باشم
 کار کنم تا دی الان کھ جوونم بای ولدی باششمی من ھم دوست دارم شما پزم،یعز: بابا

  فردا کھ
 
  ھمھ تلاش من بخاطر.  کنمی شدم راحت و آسوده در کنار خانواده ام اوقاتمو سپرریپ
 

 .شماھاست
 یروزھا. می برونای بھ خونھ مامان بزرگ اید چند وقت شی مامان راضبی ترتنیبد

 ،ٍ اول بابا
 

تا .  شدکباری بھ دو ھفتھ لی آمدنھا تبدنی کم کم ای آمد ولی ما مشی و جمعھ را پپنجشنبھ
  ییجا
 



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 17 

 خونت، ی بھتره برگردگھی دمیمر:  اعتراض خالھ و مامان بزرگ بلند شدی صداکھ
  چون

 
 . رفتارش باز مشکوک شدهبھزاد
 . سرش گرمھ کارهچاره،ی کنھ بکاریچ:  در مقابل آنھا جواب دادمامان
 شھیاون ھم. ی بھزاد اعتماد کنی بھ حرفھادی تو نبا،ی ساده ایلی جان خمیمر: خالھ
  دنبال

 
 .نیاگھ آب باشھ شناگر خوب. نینطوری مردھا اشتری البتھ بفرصتھ،

.  روز مامان سرزده بھ تھران رفتکیمامان انداخت و  اونا ترس را بھ جون یحرفھا
  یوقت
 

 رونی بھ بھانھ کار بکی ناراحت شده و شب تا ساعت یلی بود خدهی مامان را دبابا،
 . مانده بود

 
 نموند و دوباره برگشت و چند روز بعد شتری کرد کھ مامان سھ روز بی کارخلاصھ

  بابا
 

 و چند تا از چکھا برگشت ختھی شرکت ھمھ بھ ھم ری خبر آورد کھ کارھابزرگ
 .خورده

 ی و وقت نمادهی کنم کار زکاریچ:  مامان علتش را از بابا سوال کرد جواب دادیوقت
  کنم بھ

 
 کنم ی می سعی شده، ولی نابساماننی از کارمندان باعث ایکی امورات برسم و ھمھ

  ھر چھ
 

 . خودم جبران کنمزودتر
خونھ مثل ماتمکده شده بود و .  بودختھی اوضاع کاملا بھم ر،ین چھ جبران کردیول

   بودیشاک
 

 .دی رسی از راه مکھ
 ی مردم می جوابگودی کھ بایی از مھلکھ در رفتھ بود و مونده بود بابا بزرگ و دابابا

  از. شدن
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 بود، مثل ی سختاری بسیروزھا.  اون روزھا باز اشک مھمان چشام شدی آورادی
   کھیکسان

 
 . بودی و زارھی گرشھی رو از دست داده باشن ھمیزیعز
 از شتری بده،ی نفر دھی داد کھ بابا رو با ی خبر میکی اون اوضاع و احوال ھر روز در
  ھر
 

 دونست با اون مشکل بزرگ ی نمی سوخت چون از طرفی مامان می دلم برایکس
   کندکاریچ
 
 کرد و مامان ی و ھر وقت بابا تلفن م دادی ھم اون خبرھا سخت آزارش می از طرفو

  بھش
 

 : گفتی کرد و می ماعتراض
. ی ری ھم می کھ دنبال خوشگذرونستی بس نی کھ بھ سرمون آوردیبتی مصنی ابھزاد

  یم
 

 .می در واقع مشکل تو ما بود،ی ما رو بدبخت کنیخواست
 تونم ی می وضع و اوضاع چطورنیمن تو ا.  حرفھا دروغھنیا:  دادی ھم جواب مبابا

  دنبال
 
 . و نوش باشمشیع

 رهی میکس.  کارا برمنی خواب راحت بکنم، اونوقت دنبال اکی تونم ی از ترس نمشبا
  دنبال

 
 برام ی کارھی حرفھا نی ای بجامیمر.  کھ ھم حوصلھ داشتھ باشھ ھم پولیخوشگذرون

  بکن تا
 

 .بھ بابام بگو تا کمکم کنھ.  کنمدای پنجات
 .ی کنی داره، چرا اصرار می بر نمی بابات برات قدمی دونیبھزاد تو کھ م_ 
 دونھ یبھ خواھرم بگو،اون م.  کنم بخاطر من بھشون بگوی خواھش ممیمر_ 

   بایچطور
 

 . کنھشی حرف بزنھ و راضپدرم
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 گذاشت و انی زنگ زد مامان باھاش مشکل بابا رو در متای عمھ بی روز بعد وقتچند
  اون ھم

 
 دم، آخھ وضع بابا بزرگ ی کنم و بھت خبر میا با بابا صحبت م کھ باشھ حتمگفت

  خوب
 

 . بود
 جان، من باھاش صحبت کردم اما میمر:  روز بعد عمھ دوباره تلفن کرد و گفتچند

  یاون م
 

 ھم دارم کھ گھی از بھزاد سھ دختر دریچون بھ غ.  بکنمی تونم کاری من نمگھ
   بھدشونیام
 

 .منھ
 کرده ی بھزاد برداشتھ، کاری برای کنھ مگھ تا حالا قدمی نمی دونستم بابا کاریم_ 
  یحت
 

 . داشتیفی رو ھم ادا نکرده، ھر چقدر ھم کھ بھزاد بد بود نسبت بھش وظای پدرحق
عموھام گفتن، چون با . یدی واون شننی حرفھا رو از انی ھمھ ا،ی کنیتو اشتباه م_ 

  پدرم
 

 . دارنیدشمن
   از بچھ ھا بریلیخ.  گمی مدمی رو کھ خودم دیزی بھ کار اونا ندارم، چیکارنھ من _ 
 

 بچھ شو از خونھ ی کدوم پدر با عاطفھ ای کنن ولی خانوادشون رفتار ملی مخلاف
  یطرد م

 
 ی عموھاشھی و ھممیدی بھزاد ندی از بابایریما تا حالا خ.  گھ پسرم مردهی و مکنھ

  بھزاد
 

 .دنی بھ داد ما رسی کھ در بد حالبودن
 رمی ھم بمی بخاطر اصرار بھزاد از شما کمک خواستم وگرنھ من اگھ از گرسنگمن

  دستمو
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 دونھ ی نعمت ھمھ می رسون و ولی کنم، چون بابات خودشو روزی شما دراز نمشیپ
  و تا

 
 . ذارهی داره منت معمر

 کھ باعث ی طور رو بھ جون خانواده بابا انداختنھی کشی آتی مامان بدجوریحرفھا
   وینابود

 
 گذشت، اون قدر ناراحت و ی میروزگارمون بھ سخت.  شدمونی زندگدنی ھم پاشاز
  شانیپر
 

از نظر .  درس خوندن جمع کنمی تونستم ھوش و حواسمو برای کھ من نممی بودحال
   ویروح

 
 بھ جمع مون اضافھ شد، یگری موجود دروداری گنیدر ا.  بودمختھی پاک بھم ریجسم

  موجود
 

   را ازلوفری کھ مامان و نیروز. حال و حوصلھ اش را نداشتی کسچی کھ ھیبدبخت
 
 ام فشردم تا نھیبغلش کردم و محکم بھ س. کنمی آوردن ھرگز فراموش نممارستانیب

   مرحمدیشا
 

واستم،  خیمن بابا رو م.  بودیآخھ درد من، درد دور.  نشدی و زخمھام باشھ ولدرد
  یدستا

 
 را، نوازشش را، محبتش را و اون طفل معصوم نھ تنھا درد منو درمون نکرد گرمش

  بلکھ
 

 کھ یچرا کھ اون بدبخت تر از من بود و از لحظھ ا.  ھم بھ درد ھام اضافھ کردیدرد
  نیبھ ا

 
 پا ری کھ عاطفھ و وجدانش را زیپدر.  بوددهی رحم پا گذاشتھ بود پدر ندی بیایدن
  اشتھ و ماگذ
 

 . از درد و رنج رھا کرده و رفتھ بودی با کولھ باررو
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 .  بودی چھ سالدی سال موقع عنیمخصوصا اول. می رو پشت سر گذاشتھ بودیی سالھاچھ
 

 ماندم کھ چشمم بھ درب ی میمیتی رو گم کرده ام و مثل بچھ یزی کردم چی ماحساس
  بود تا

 
 داد ھفتھ اول رو با خانواده اش و ھفتھ دوم را با دوستش حی اون ترجی ولاد،ی ببابا

 .  کنھیسپر
 

 یلی خیاسیبھزاد، :  مانده بود کھ مامان بھش گفتدی چند روز بھ عادمھی درست
  ایب. دلتنگتھ

 
 ی بھت نمی آسوده باشھ کھ دست کسالتی تا خمی دور افتاده بری جاکی بھ ی روزچند

  رسھ و
 

 .می ھم باش بای چند روزنکھی انیھم
 امیاونا دور و بر خونھ بھ پا گذاشتن واگھ ب. امی ترسم بی شھ، مینم:  بابا گفتیول

  دنبالتون
 
.  فرستادمی شما می بساط ندارم، اگھ داشتم کھ برای تویتازه من پول.  افتمی مریگ

  باور کن
 

آخھ .  مسافرتمی ری ماه با ھم مکی اعصاب خودمم داغونھ، اگھ مشکلم حل بشھ کھ
  ینم
 

 منو ی دربھ درنیا.  تونمی چھ کنم کھ نمی با شما بودن چقدر برام لذت بخشھ، ولیدون
  ھم
 

بھ خدا خستھ شدم، از خدا فقط .  کردهاهیشب و روزم رو ازم گرفتھ، س.  کردهخستھ
  مرگمو

 
 . خوام تا راحت بشمیم
 گفت و نھ تنھا دربھ یبا دروغ م ھمھ بخاطر ما بود و بادنھای اون نالمی دونستی نمگھید

  در و
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 ھی با مامان تو خونشون راه داده و بر علی نبود بلکھ خانواده اش بخاطر لجبازآواره
  مامان کھ

 
 . علت بودنی بابا بھ ایھایی کردن و بھانھ جوی مکی ازش داشتن تحری پردل
 اشک ادشیاه بھ  نشستم و ناخود آگنی بود کھ بدون بابا کنار سفره ھفت سی سالنیاول
  از
 

ھر لحظھ چشمم .  کردمی بودن و پوچ بودن می شد، چون احساس تھری سرازچشمام
  بھ تلفن

 
 چقدر سخت و دنی داند کھ انتظار کشی فقط خدا مره،ی از ما بگی درب بود تا سراغو

  طاقت
 

 گفت من بر عکس ی زد و می دم از عاطفھ مشھی کھ ھمزمی عزیآره بابا. فرساست
  بابام

 
 ای تلفن حال ما را جوھی دل بچھ ھام تکون بخوره، بعد چند روز با ی ذارم آب توینم

 .شد
 شمال با دو ی مامان خبر آورد کھ بابا رو تویی پسر دانی روز پانزدھم فروردنکھی اتا

  دهینفر د
 

 .دهی خری می از اونھا شاخھ گلیکی ی براکھ
 رو بکنھ و ما رو رھا کرده ی کارنی اون آشفتھ بازار ھمچی کردم توی فکر نمھرگز

  و دنبال
 

 از درون خرد شده و شکستم و دمی شنیاون لحظھ وقت.  خودش بوده باشھیخوشگذرون
  در
 

 شی دلم برایلی از من نداشت، خیمامان ھم حال بھتر.  مطلق فرو رفتمیکیتار
  بابا. سوخت

 
 و در ھمھ حال کنارش بوده و از دل و شھی کھ ھمیزن.  دستمزدش را داده بودخوب
  جان
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اصلا .  داده باشھی اون جورھاشوی گذاشت و حالا بابا، جواب خوبی مھی ماشیبرا
  یباورم نم

 
 بود کھ مامان ھر چھ طلا و دیکلھ ام داغ شده بود، آخھ چند روز مونده بھ ع. شد

  جواھر
 

 تا دی تکھ لباس نخرکی ما یرا بی کرد تا بھ زخمش بزنھ و حتمشی تقدی دودستداشت
  خرج

 
 از کھی رفت طوری چشام رژه می جلولمیگذشتھ مثل ف.  رو دستش نذارهیاضاف

   تمامیناراحت
 

 تخت افتادم و یدمر رو.  روشن کنمگاری تونستم سی نمی و حتدی لرزی و بدنم متن
  ی ھایھا
 

 شدن درب دهی کوبیروز بعد با صدا.  خواب بر چشمام غلبھ کردنکھی کردم تا اھیگر
  چشم باز

 
 .دی کوبی کرد و درب را می مامان بود کھ صدام مکردم،

 .یاسی ،یاسی_ 
  شده؟ی و جواب دادم بلھ، چدمی کشی اازهیخم
 . زنمی ساعتھ درب ممی ن،یمردم از نگران. نمی درب رو باز کن ببنیا_ 
 .رمی مینترس مادر من، من اونقدر سگ جونم کھ حالا،حالا ھا نم_ 
 . درب و باز کن،ی گی مھی چاتی چرندنیا_ 

 بھ سر و وضعم انداخت،چون ھنوز مانتو ینگاھ.  باز کردمشی شدم و در را بھ روبلند
  تنم
 

 لقمھ نون بخور کھ ھی ایظھره، ب.  شدهنیچقدر خوابت سنگ:  تکان داد و گفتیسر. بود
  باز
 

 .رهی گی ات درد ممعده
 متوجھ درب زدن شما نی ھمی برادمیصبح خواب یمگھ ساعت چنده؟ آخھ دم دما_ 

 .نشدم
 .مھی و نازدهی_ 
 . آمیباشھ الان م_ 
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 خرد میاحساس کردم استخوانھا. کردی بھ بدنم دادم، تنم بھ شدت درد می و قوسکش
 ، شده

 
 آب نشستم ری زی ساعتمین.  بکنمی آب رفع کسالتی بھ حمام رفتم تا با گرمنی ھمیبرا

  یتا کم
 

 ری را زی طور کھ ترانھ انیھم.  رفتمرونی بھتر شد، بعد حولھ را تنم کردم و بحالم
  لب
 

 شده دای من باز سر و کلھ اش پی خدایوا.  کردم داخل آشپزخانھ شدمی مزمزمھ
  دنیاز د.بود

 
.  رفتی و مدی گشی دادم تا راھش را می جوابش را مدی بای ولد،ی اش تنم لرزدوباره

  حالا
 
 کرده می پروای خور نبودم و زمانھ گستاخ و بی و تو سری دختر بچھ خجالتکی گھید

  یبا ب. بود
 

.  بلند شد و سلام کرد و دستش را جلو آوردی صندلی از رودنمی جلو رفتم، با دییاعتنا
  سرد و

 
 ی حفظ تعادلم خودمو روی دست بدھم از کنارش رد شدم و برانکھی بدون اخشک
  یصندل

 
 ی بود، براختھیاعصابم دوباره بھم ر.  سرد جواب سلامش را دادمیلی و خانداختم

  نیھم
 
 !یاسی: مامان چپ چپ نگاھم کرد و گفت.  برداشتم و روشن کردمیگاریس
بھ .  کردم، مثلا بزرگترم بودی احترامش را حفظ مدی کھ بانھی علامت انی دونستم ایم

  یتند
 

  مامانھی دادم چجواب
 ؟ی خوری ممروین: ن داد و سپس گفت بھ علامت تاسف تکایسر
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 یگاری شما ھم سدی آی مادمی کھ ییتا جا:  گفتم و پاکت بطرفش گرفتم و گفتمی ابلھ
  ،نیبود

 
 . اگر خانمتون ترک نداده باشھالبتھ

 ؟یاسی:  زد و گفتیچند پک.  برداشت و روشن کردیگاری بدھد سی جوابنکھی ابدون
 دونم خطا کردم ی م،یاسی:  نگاھش کردم کھ ادامھ داد و گفترهی بلند کردم و خسرمو

  یول
 

 ...ی فرصتھی کنم ی خواھش مازت
 .آزموده را آزمودن خطاست:  حرفش را تمام کند جواب دادمنکھی از اقبل

 برداشت و روشن ی اگھی دگاریس.  شدممروی نزد و من ھم مشغول خوردن نیحرف
  کرد و

 
 بزنم قبول دارم اشتباه کردم و شما رو بخاطر حرف اجازه بده حرف:  گفتدوباره

  گرانید
 

 .نیدی درد و رنج کشیلی دونم خیم.  کردمترک
 اون دل ؟ی رو؟ چطوری چ؟ی دونیم:  و گفتمدمی حرفش دوانی زنان بھ مپوزخند

  سنگ تو
 

 ی تونھ از غم و غصھ ما خبر داشتھ باشد، درد و رنج ما رو فقط خدا می میچطور
  دونھ و

 
 .بس

 یچی شما ھ،یزی عزینھ آقا:  و ادامھ دادمدمی کوبزی می استکان را روتی عصبانبا
  ی دونینم
 

 بھ گفتھ ن،یاگھ امروز ھم دنبال ما اومد. نی بودی تا بھ امروز دنبال خوشگذرونچون
  مامان

 
 کردن ی مکتی تحرزتونیاون موقع کھ خانواده عز.نی افتادیسی حتما بھ پبزرگ

  وجدانتون
 

   خواھرن؟مگھی چرا جوابشونو ندادن؟ی کردیچرا پشت مامان رو خال.  رفتھ بوداکج
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 بود و در جواب شما کھ گفتھ دهی نبود کھ بعد از سھ چھار سال شما رو دزتونیعز
  ھی نیبود

 
 بی سراغم،نگفتھ بود آرزو بر جوانان عنی آی شھ و می وضع من ھم خوب میروز

 .ستین
.  پول بھ مشامشون خورده بودی بون،ی شدزیعز. نی شدی دفعھ داداشکی شد ی چپس

  ادمھی
 

 و یاری خانواده ات بی نون سنگک براھی ی بابام گفتھ ھر وقت تونستنی گفتی مشھیھم
  یرو
 
   دنبالت، پس آقا دنبال مرغ تخم طلا بودن تا براشون تخمامی خودم میستی خودت بایپا
 

 . ی بشراثمی و صاحب ارث و مرمی من بمی خوای گفت تو میمگھ بھ شما نم.بذاره
.  شد پسرم، پسرم کردی دفعھ چکی گفت من پسر ندارم و اون برام مرده، ی نممگھ
  چون

 
 ؟یدی رو براش خرنی ماشنیبھتر
 مرغ، ی بد جنست کھ بجای اون نا مادرای بھت محبت کنن و ی خواستی کھ مچرا

  استخونش
 

  چرای دونیم.  چشماش مھمونت کردی دفعھ روکی داشت ی برات نگھ مرو
 کرد اون بد جنس انتظار داشت، گوشھ رونی تو رو بابات از خونش بی وقتچون

  ابونیخ
 

 ی نبودی وقت ازش راضچی زن و خانواده اش کھ تو ھنی نھ، ھمدی دی ولیبخواب
  تتیحما

 
 .  و بھت پناه دادنکردن

چمدان لباس کھنھ رنگ خورده  کی لباس نو، ی بجای لباس خواستھ بودیگفتی مادمھی
  برات

 
 اون ی تلافدی و اون بھ ھدفش نرسی برسی بھ سر و سامانی تونستیوقت.  بودنفرستاده
  روزھا

 



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 27 

تو ھم کھ از خدا خواستھ دنبال . دی از ھم پاشمونوی سر ما درآورد و زندگی رورو،
  فرصت

 
 . دنبال تنوعھشھی مرد خوشگذران کھ ھمھی ،یبود
.  صورتم احساس کردمی رو، روی ادهی کشی دفعھ داغکی گفتم ی طور کھ منیھم

  مامان بود
 
 ینطوری ای بس کن اون پدرتھ، تو حق نداریاسی:  زد و گفتادی فرتی عصبانبا

  باھاش
 

 .ی کنصحبت
تمام چھار .  رو حس کردمیدی چون سوزش شددنی زخمم نمک پاشی کردم رواحساس

  ستون
 

 :دندونھامو بھم فشردم و جواب دادم. ا خودمو نباختم کرد، امدنی شروع بھ لرزبدنم
 . شم، چرا چون حرف حق تلخھیباشھ خفھ م. دستت درد نکنھ_ 
 . بشھیبذار حرفھاشو بزنھ تا خال:  جواب دادونی گری اون با چشماو

 رو ھم آلوده شونی گھ بذار بگم چون زخم دلم سر بازکرده، بذار چرکش ایراست م_ 
 . کنھ

 
 . خوب پس دادیلی مادر من، نکھ دستمزد تو رو ھم خآخھ

 سند ی گفت، گفت کپی چی بودی تو شمال دنبال خانم بازی بھش گفتی وقتادتھی
  ازدواجمون

 
 ی کرده، رفتی شمال چھ کار می پدرش تویلای وتویدی فھمنکھی بعد از اای بفرست رو

  درخونھ
 

 خودیپسرش بھت گفت، ب حتی نصی و اون ھم بجای و بھشون معترض شدباباش
  یکرد

 
 ات رو روشن فی و تکلادی کنھ، برو تا بھزاد بی کار رو نمنی بھزاد انجا،ی ایاومد
 .کنھ

 ی عروسی زنھ و برای زنگ مگرانی مامان بزرگ بھ اصرار دی کھ وقتی پدرھمون
  تون
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 تومان پول منو خرج ونھایلی چون مستی گھ خانم اون پسر من نی کنھ، می مدعوتش
  یالواط

 
 .  کردهی خوشگذرونو

 ریی دفعھ نظرش تغکیچرا .  شون مبارک باشھی برام مرده، بدون من عروساون
  کرد، چون

 
 یبراشون م...  گرفتھ تا ساعت طلانی کرد، از ماشی بھزاد خوب خرجشون مآقا

 .دیخر
 عاطفھ اش کرده بود، ی رو با ما کرد کھ پدر بی بنده ھم ھمون کارزی عزی باباخوب
  مگر

 
 ی بھم مادتھی؟ی ھم داری نبود کھ بچھ اادتی بھزاد خان چرا اون موقعھا نھ؟خوب

   تویگفت
 

 .ی تو سلطان من،ی سر منتاج
 کھ من از غصھ تو یزمان.  شد اون حرفھا و شعارھا، ھمھ اش باد ھوا بودی چپس
  ضیمر
 

 سر من ی بالاین کھ بھش تھمت زد زنی ھمدم،یچی پی بودم و از درد بھ خودم مشده
 . بود

 
 . بزرگ شدی راه رفت، چطوری زبون باز کرد و کی کلوفری نیدی تو فھماصلا
 و دی شھ، رنگ پدر ندی تر منیری شمونی با اومدنش زندگی گفتی کھ می بچھ اھمون
  محبت

 
 . و دختر شدومدی نای تو پسر بھ دنلیچرا، چون بر خلاف م.  حس نکرد اونو
 و دست از سرمون زتی خانواده عزشی برو پ،ی کھ بودیی حالا ھم برو ھمون جاپس

  بردار
 
 یازی اونا باشھ بھتره،ما نیعشق و محبت و پولت برا. میری بذار بھ درد خودمون بمو
  بھ
 

 ...می نداروجودت
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 کردم و ھر چھ کھ دم دستم ی مھی زدم و گری مادی خودمو از دست داده بودم، فرکنترل
  بود

 
 . و شکوندمزدم

ھر چقدر التماس و .  رفتمرونی و بدهی و تند تند لباس پوشدمی بھ سمت اتاقم دوسپس
  خواھش

 
 ی ھدف تویب.  زدم، مثل آتشفشان گداختھ بودمرونی گوش نداده و از خونھ بکردند

   قدمابانیخ
 
 . زدم، از بس کھ راه رفتھ بودم خستھ شده بودمیم
 

 رفتو معده ی ضعف میبھ داخل پارک رفتم، چون دلم از گرسنگ.  بودی راھم پارکسر
  ام ھم

 
ھوا .  گرفتھ و خوردمی کالباسچی کھ اونجا وجود داشت ساندوی کرد از بوفھ ای مدرد

  کاملا
 

زنگ رو زده بالا . بھ خونھ مژگان دوستم رفتم، از شانسم خونھ بود.  شده بودکیتار
 ، رفتم

 
 ی حال و روزم متعجب شد ولدنیاز د.  بودستادهینتظرم ا درب آپارتمانش میجلو

  یزیچ
 

 : مبل ولو شدم و گفتمی حال رویب. دینپرس
 . بدهیلی قرص مسکن و معده درد بده ، حالم خھیمژگان لطفا _ 

 و دمی کاناپھ دراز کشیً فورا برام قرص آورد، بعد از خوردن قرص ھا رورفت
  چشمامو

 
 زود نی ھمی روز رو نداشتم و براعیکر کردن بھ وقا حال فیاز فرط خستگ. بستم

  چشمام
 

.  کردی را مطالعھ می مبل نشستھ و رومانی شدم ، مژگان روداری بیوقت.  شدگرم
  یلبخند
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   ول کن بابا، عشق و،ی رفتی عشقی از بس دنبال ماجراھایخستھ نشد: دمی و پرسزدم
 

 . و مجنون بود، الان ھمھ اش ھوسھیلی مال دوران لیعاشق
  ی دونی ، می خوابیچقدر م. یسلام خانم، خستھ نباش:  انداخت و گفتیشانی بھ پینیچ
 

 .یدیچھار ساعتھ خواب . ٥/١٠ چنده، ساعت
 داری تا سرکار بدمی کنم، بابا مردم از بس کھ انتظار کشدارتی خواستم بی مگھید_ 
   ونیبش
 
 .ی چرا طوفان زده بودنمیبب

 . کنمفی برات قصھ تعرامی بھ سر و صورتم بزنم تا بعد بی آبھیصبر کن اول برم _ 
 : مژگان برگشتم و گفتمشی گرفتھ و پی بھ صورتم زدم و انرژی رفتم و آبیی دستشوبھ
  ی برگشتم تا بھ الان کھ در خدمتت ھستم چھ اتفاقی کھ از مھمونشبی از دی دونینم_ 
 

  اومده بود؟ی کشبی دی دونیم.  قرن برام گذشھکی چند ساعت مثل نی ، اافتاده
 . کھ ندارم، بگو کھ نصف عمر شدمبینھ از کجا بدونم، علم غ_ 
 .بابا جانم_ 

 .ی گینھ، دروغ م:  و گفتدی پرشی متعجب از جامژگان
 ی کرده و الان نماشویآقا رفتھ خوش. ھی کجا، دروغم چنیبش:  را گرفتم و گفتم دستش

  نمدو
 

 . ما افتاده و اومده سراغمونادی دفعھ بھ کی باعث شده کھ ی ازهی انگچھ
 فی تعرشی روشن کردم و اونچھ را کھ اتفاق افتاده بود برایگاری لرزان سی دستبا

 . کردم
 

 ام شروع شد ، چون حالم چھی باز دل پیاز ناراحت.  کرد ی مھی ھم مثل من گرمژگان
  یلیخ
 
 ؟ی داری خوردن چیمژگان برا:  بود رو بھ مژگان گفتمبد
 

 ؟ی ات تلفن کردچارهی بھ مادر بنمیتو اول بگو ب_ 
 . خاموشھلممیًنھ، اتفاقا موبا_ 
 بھش بزن تا ی زنگھی الان چقدر نگران حالتھ، پاشو چارهی بی فکر نکردوونھید_ 
  الشیخ
 



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 31 

 . بشھراحت
 .من حوصلھ ندارم ، تو زحمت بکش_ 

 نگران یلی را برداشت و بھ مامان تلفن کرد، مشخص بود مامان خیً فورا گوشمژگان
  و
 

  ی نگرانی خوبھ، جایاسی جان بھ خدا حال میمر:  گفتی چون مژگان ھمش مناراحتھ
 
 .ستین

مادر جان من حالم خوبھ،سلامتم :  بلند گفتم ی را راحت کنم با صداالشی خنکھی ایبرا
  و ھنوز

 
 . کشمی منفس
   بودی چھ کارنیاحمق جان، ا:  و گفتدی را گذاشت ، بر سرم کوبی مژگان گوشیوقت
 

 . ھزار بار مرده و زنده شدهی مامانت تا الان از نگرانچارهیب. یکرد
 .ی بودششی ، مگھ پیدی کردم و گفتم، تو از کجا دی اخنده

 تلفن ی پای از حرف زدنش مشخص بود کھ چقدر دلواپست بوده، از ناراحتوونھید_ 
  ھم
 

 . کردی مھیگر
 می تا کوفت کناری بی زھرمارھی راحت شد، پس تو ھم بلند شو الشیخوب حالا کھ خ -
  و
 

 .می بشالی خی رو بای دنغم
مژگان .  گرفتن ی جان تازه امی ، تمام سلولھایدنی نوشوانی دو لیکی از خوردن بعد

 : گفت
 
 . خورده برام شعر بخونھی ی حالا کھ شارژ شدیاسی

 .برو بابا مگھ من خواننده ام:  کنان جواب دادم خنده
 . گرفتھی ، دلم بدجوراریجون من ، ادا در ن -
 .ی چرا با شوھرت اختلاف داری کھ تو ھم برام بگی بھ شرطیباشھ ول-
 . گمیًحتما، حالا کھ امشب ، شبھ قصھ و غصھ ھاست من ھم برات م -

 . خوشبخت رو در آوردم خستھ شدمی زنای بس کھ ادااز
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 کھ ی از وقتیعنی کلاس زبان آشنا شده بودم، ی شد کھ با مژگان توی می سالکی
  خونمون رو

 
 بھ ی خانواده پولدار بود ولکی از نکھی بود و با ایاون زن خوب. می کرده بودعوض

   وجھچیھ
 

 رو ی اگھیس د از خودشون کری فروخت، درست بر عکس خانواده بابا کھ غی نمفخر
  قبول

 
 چون ادی بابا و مامان اختلاف بوجود بنی کھ باعث شده بود بیلی و از جملھ مسانداشتن
  مامان

 
 . داد تا پول و ثروتی متی اھماتی بھ معنوشتریب

 و وستھی بھم پیی با ابرو ھااهی درشت و سی بھ صورت مژگان انداختم، چشمانینگاھ
  یپوست

 
 ی دونم چھ دردی نمی ھم رفتھ خوشگل و با نمک بود ولی بلند، روی و قد و بالاسبزه
  داشت

 
را ... اهی نگاھش کردم و ترانھ مژگون سرهیخ.  زدی با خودش حرف مشھی ھمکھ
  شیبرا
 

 نی تو رو خدا ایاسی ی ولن،یآفر:  زد و گفتمی برای تمام شد کفیوقت.  کردمزمزمھ
  ھمھ

 
 .ی کنی نکش، ھم خودتو ھم منو خفھ مگاریس

 . از ثمرات نداشتن پدریکی نی مژگان جون ای چشم، ولیبھ رو:  و گفتمدمیخند
 . بکشھگاری سدی سرش نباشھ بای کھ پدر بالای مگھ ھر ک؟ی چیعنی -
 گاری سیاز شانزده سالگ.  برهی پناه مزھای جور چنی بھ ای آدم از سر ناچارینھ، ول -
  یم
 

 از دوستام کھ اون ھم ثمره طلاق بود بھم یکی بار نیاول.  درست چھار سالھکشم،
  تعارف
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  اونقدر گفت و گفت کھ من. » کنھی بھش بزن از دردت کم می پکھی ایب«  و گفتکرد
 

 خبر شی سال پکیمامان تا . دنی کشگاری وسوسھ شدم و کم کم شروع کردم بھ سھم
 ، نداشت

 
 دفعھ کی بودم دنی اتاقم کھ مشغول کشی روز توکی ی کردم متوجھ نشھ ولی میسع

  درب اتاق
 
 نتونست ی ولدی بھ دعوا و مرافھ ھم کشی باھام حرف زد، حتیلیخ. دی باز کرد و درا

  ترکم
 

باور .  تونھ ترک کنھی می کنھ چطوری کھ روزانھ دو، سھ بستھ استفاده میکس. بده
  کن ھمھ

 
 کرد حالا حال و روزم ی سر اونھ، اگر اون ما رو ترک نمری ھا زبتی مصنیا
  ینطوریا

 
 ھستم کھ بھ چشمھ ی کردم تشنھ لبی حرف زدم احساس می بار کھ با پسرنیاول. نبود
  دمیرس

 
 شد دهی دست نوازش کھ بھ سرم کشنی گشتم و با اولی می دنبال محبت مردی بھ نوعو

  غرق
 

ھ نفرت و  بلی محبت ھا، ارضاعم نکرد و تبدنی کم کم ای داشتم ولازی چون نشدم
 .  شدحیتفر

 
 . کرباسنھی باشھ، ھمھ مردا سر و تھ یچ
 با محسن آشنا شدم یوقت.  خودمم تجربھ کردمنکھی ای حرف رو قبول دارم برانیا -

  یرو
 

 گفت، مژگان، جون ی مشھی بود کھ نگو، ھمدامیو چنان عاشق و ش.  کردمی مری سابرا
  من
 
   تونم نفسی بدون تو نم،ی منیتو ھوا. رمی می من می تو وابستھ است و اگھ تو نباشبھ
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 .بکشم
 . تمام شد و مردژنشیآخر سر ھم اکس:  کرد و ادامھ دادی اخنده

 . شوھر دارمیگی تو کھ میول:  چشمان از حدقھ درآمده گفتمبا
 گوشم از ی کردم بابا، آخھ دو سال تمام تویشوخ:  جواب داددی خندی کھ مھمانطور

  نیا
 

 یکی.  بخاطر کاریامکان نداشت بدون من مسافرت بره، حت.  کردی زمزمھ محرفھا
  از
 

 و میاون روز لب ساحل رفتھ بود. می آشنا شدی با خانواده امی داشتی کھ بھ دبسفرھامون
  نیھم
 

 کھ یبھ سمت.  شھیاون بچھ داره غرق م:  دفعھ محسن گفتکی می زدی کھ قدم مطور
  اشاره

 
 و شنا کنان خودشو دی دوایبا لباس بھ سمت در.  کرد نگاه کردم، حق با محسن بودیم

  بھ بچھ
 

.  پسر شش سالھ بودکی بھ ساحل اومد، مادر و پدرش تازه متوجھ شدن یوقت. رسوند
  پدر و

 
 و شوھرش لای ما با لقیاز اون طر.  تشکر، ما رو شام مھمون کردنی برامادرش

  آشنا
 

   درشھی کھ من خواھر ندارم و ھمی دونیم. می مثل دو خواھر شده بودلای من و لم،یشد
 

 یھر جا کھ م.  کردی کمبود رو جبران منی الای خواھر بودم و لکی داشتن حسرت
   اونامیرفت

 
 برادرم بود و من اغلب ی گذشت، عروسی ممونی سال از آشناکی.  با ما بودندھم

  خونھ مادرم
 

 و ارمی رفتھ بادمی طلاھامو سی سرودمی دفعھ دکیه شدم  آمادی وقتیروز عروس.بودم
  چون
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 رو داد نھ لی اون نھ جواب موبای خونھ رفتھ بود تا آماده بشھ بھش تلفن کردم ولمحسن
  تلفن

 
 بھ ی سرشگاهی مشغول بود مجبور شدم از راه آرای بھ کاری رو و چون ھر کسخونھ
  خونھ

 
تعجب کردم . دمی خنده محسن رو شنی درب را باز کردم و داخل رفتم صدایوقت.بزنم

  کھ چرا
 

 منظره اونجا دنی ده، متعجب بھ سمت اتاق خواب رفتم و از دی رو جواب نمتلفن
 . خشکم زد

 
 ری دفعھ زد زکی دی رسشی داستان زندگی بھ اونجای مژگان وقتدم؟ی دی چی دونیم

   ھرھ،یگر
 

 ی کمیاجازه دادم تا خودش را سبک کنھ، وقت.  شدی دادم آرام نمی مشی تسلاچقدر
  آرام شد

 
 :گفت

 . شنونی گن و گل می گل ملای محسن و لدمید -
 ای بھم بکنھ یانتی خنی خواھر رو برام داشت ھمچھی کھ حکم ی شد کسی باورم نماصلا

  محسن
 

 منو نداشتن و ھر دوشون ماتشون برده دنیانتظار د.  دونستی خودشو عاشق من مکھ
 ، بود

 
 کنم و کجا کاری دونستم چینم. دمی کنان بھ سمت درب دوھی بزنم گری حرفنکھی ابدون
 ، برم

 
 ھمھ ی رو کھ قابل تکرار نبود برای شبنی خواستم ھمچی برادرم بود و نمی عروسآخھ

  زھر
 

 بھ صورتم زدم و بھ یالی خی کردم و سبک شدم، ماسک بھی گری حسابیوقت.  کنممار
  تالار
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. ادی بی ممکن بود بھ عروسری آمده محسن غشی وضع پنی دونستم با ای چون مرفتم
  در مقابل

 
 داشتم، از ی دانست چھ حالی آوردم و فقط خدا می مرتب بھانھ مگرانی دیکنجکاو
  یدرون م

 
روز بعد در اسرع وقت موضوع را .  دادمی در ظاھر خودمو شاد نشان می ولسوختم

  با
 

 از ھم جدا یی من و محسن بدون سر و صدابی ترتنی گذاشتم و بدانی ام در مخانواده
 .میشد

 دونم چرا حق ی وضع نمنی من، با ای ھم قصھ زندگنیا: و گفتدی کشی آھمژگان
   باشھیھم
 

 ی تونن زن بی ھم راحت میلی و خدنی خوان انجام می کھ می و ھر کاراوناس
  گناھشون رو

 
 نی تو ھم بھ ای بابا،یاسی.  با ھر ساز مرد برقصھدی و باریانگار زن اس.  بدنطلاق

  یبد
 

  کرد؟ی متی اذشھی مامانت رو ھمبود؟
.  نداشتنی آورد اونا با ھم مشکلی بالا نمی اگھ بابا گندیعنی.  بد نبودشھینھ، اون ھم -

  اگھ
 

 خانواده اش شھی مامان ھمای شدم ی نمتی از نبودنش اذنقدری بد اخلاق بود کھ اشھیھم
  رو
 

 بابا، با نکھیقبل از ا.  ما زدنی زندگشھی بھ رشھی کرد، چون اونا بودن کھ تی نمنینفر
  اونا

 
 با ی وقتی بود ولیاون آدم دست و دلباز.  ذاشتی مھی ما مای کنھ از جونش برایآشت

  خانواده
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 شده بود،مخ کتھی بابا ھمھ دیحرفھا و کارا.  دادی ھم نم ما روی شد خرجنی ھمنشاش
  خودش

 
 . بردی کرده و از مخ اونا بھره ملی تعطرو

 .آخ،آخ:  و گفتمدیچی معده ام پی مثل صاعقھ توی دفعھ دردکی
  شد؟یچ:  گفتی مژگان با نگرانو
 . مسمومم کردهچی ترکھ، حالت تھوع ھم دارم، بھ گمونم ساندویمعده ام داره م -

 چھ سر ی را پر کردم تا سر حال بشوم ولوانمی کھ گذشت آروم شدم و دوباره لیکم
   از،یحال

 
اونقدر .  پام بند نبودمی ھم روی و از طرفدمیچی پی طرف از درد بخودم مکی

  یاوضاعم ب
 
 کاناپھ ولو ی رونی ھمی برادم،ی فھمی بود کھ حال خودم رو نمیعی طبری و غختیر

  تا .شدم
 
 ھی دمی چشم باز کردم دی رو تو دستم حس کردم، وقتی لحظھ سوزشکی ی برانکھیا

  یمرد
 

 .دهی رو لبھ کاناپھ گذاشتھ و خوابسرش
 تی نھ واقعی ولنمی بی خواب مدی دو بار باز و بستھ کردم و با خود گفتم شاچشمامو

 ، داشت
 
 ی با سر و صداچارهیب.  دفعھ شروع کردم بھ داد زدنکی نی ھمی و برادمی ترسیلیخ

  من
 

.  خندهری دفعھ زدم زکی دنشی شد و من با دیدنی اش دافھی کھ قدی از خواب پرچنان
  مات و

 
 بھ اطرافم انداختم ینگاھ.  طرفھوانھی دکی کرد با ی فکر مچارهی نگاھم کرد، بمبھوت

  ادمیو 
 

 بود و اونجا چھ کار داشت، متعجب ی کبھیغر مرد ی کھ خونھ مژگان ھستم ولافتاد
 : دمیپرس
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  پس مژگان کجاست؟ن؟ی دارکاری چنجای ان؟ی ھستی کشما
 ی کارھی رونیمن دکترم، اگھ منظورتون از مژگان خانم دوستتون ھستن، رفتن ب -

  داشتن
 
  حال شما ھم خوب شده؟نکھیمثل ا.  بمونمنجای از من ھم خواستن تا تموم شدن سرم او

 و لبخند زنان جواب اوردمی خودم نی بھ روی شدم ولی دلم از کار مژگان عصباندر
 :دادم

 ن؟ی اومدنجای ایبلھ بھترم، شما از ک-
 
 .امی بھ منزلتون بتیزی ویاز نصف شب کھ خانم تماس گرفتن و خواستن کھ برا -

 ی اون بیچپ چپ نگاھش کردم ول. دی از راه رسی لحظھ مژگان با نون بربرھمان
  اعتنا

 
 خواستم بدون ی کردم، نمری ددیدکتر ببخش:  بھ من سپس بھ دکتر کرد و گفتینگاھ

  خوردن
 

 .دیدی زحمت کشیلیخ. دی برنجای از اصبحانھ
 ام را انجام فھی کنم، من وظیخواھش م:  زد و گفتی بود لبخندی کھ مرد جواندکتر
 . دادم

 
 . رفع زحمت کنمدی اگھ اجازه بدحالا

 .دی ممکنھ بدون خوردن صبحانھ بذارم برریغ: مژگان
 و با ھم دی بردی خواھینکنھ خانمتون منتظر شما ھستن کھ م: دمی پرساری اختیب

  صبحانھ
 

 .دیبخور
 .ستی ھم منتظرم نیمن ازدواج نکردم و کس:  آنکھ نگاھم کند جواب دادبدون
 .نی نداریپس خانواده ا: دمی گل کرده بود، دوباره پرسمیفضول
 ستن،ی ننجای ایچرا ول:  انداخت و گفتنیی نگاھم کرد، سپس سرش را پایا لحظھ
  مشھد

 
 .ھستن

 ای بھ صورتت بزن و بی آبھیبرو .  نکننی جنی دکتر را سنقدری جون، ایاسی: مژگان
  صبحانھ
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 .یبخور
 اتفاقات روز قبل ادی بھ نھ،ی آی صورت پژمرده ام تودنی رفتم و با دیی سمت دستشوبھ

  افتادم
 
 بھ درب ی کھ مژگان ضربھ استادمی ھمانجا ای اقھیچند دق.  دوباره حالم دگرگون شدو

  زد و
 

 .یاسی ،یاسی: گفت
 .بلھ -
  حالت خوبھ؟؟یی آیچرا نم -
 . آمیآره خوبم، الان م -

   بھزیسر م.  رفتمرونی بھتر بشھ، سپس بی حالم کمدی آب نگھ داشتم تا شاری زصورتمو
 

اشاره کنان ازش سوال کردم کھ اون .  نشستھ بودی نگاه کردم، با مانتو و روسرمژگان
  ھم بھ

 
 با قد متوسط نھ لاغر و نھ چاق، یپسر.  بھش انداختمیقی اشاره کرد، نگاه عمدکتر

  کلیھ
 

 دهی و نسبتا حالت دار بود، صورتش کشاهی سرش پر پشت و سی داشت و موھایمتناسب
  و دو

 
 رهی و جذاب بود کھ خبای با مژگان بلند و برگشتھ، چشماش اونقدر زاهی چشم ستا

  ینگاھش م
 

با .  کردمی کرد ھمانطور ساعتھا نگاھش می نمی و اگر مژگان تک سرفھ اکردم
  سرفھ

 
 نیری شی طور کھ با چانیھم.  کردرمی اون ھم سرش را بلند کرده و غافلگمژگان،

  ی میباز
 

 یشما چرا صبحانھ نم:  دفعھ گفتکی کردم کھ ی می دکتر رو ھم حلاجافھی قکردم،
 د؟یخور
 . ندارملیم:  کردم و گفتم ینگاھ

 . باشھی خالدی معدتون نباد،ی بخوردی بایول -
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 . چشمیبھ رو:  زدم و گفتمیلبخند
 کھیبعد از رفتنش، مژگان در حال.  بعد از خوردن صبحانھ عزم رفتن کرددکتر

  مانتواش را
 
 ی توی از الانت کھ ذل زده بودنی اشبت،ی اون از کار دوونھید:  آورد گفتی مرد

 . صورتش
 
 .یدی مگھ تا حالا مرد ندچارهیب

الان . دمی فھمی کردم، من کھ حال خودمو نمکاری چشبیمگھ د:  کنان جواب دادمخنده
  دمیھم د

 
 . نگاش کردم، مگھ گناھھقشنگھ

 ی می شدی بلند می با اون اداھات، ھی منو بردی آبروشبی باور کن دی ولر،ینخ -
  یگفت
 
 ی کرد چنان داد زدی بود کھ سرم وصل می از ھمھ بدتر وقتی وایوا. ی چقدر نازتو
  و
 

 . تر، دردم گرفت کھ از خجالت آب شدمواشی شعور ی ب،یگفت
 ی ازش معذرت خواھدی بد شد بایلی خدم،ی نفھمزی چچیبھ جان مژگان ھ:  و گفتمدمیخند
 . کنم

 
 . ترسمی من چقدراز آمپول می دونی تو کھ مآخھ

  مثل.  دونست، صد بار ازش معذرت خواستمی کھ نمچارهی اون بی دونم ولیمن م -
 
 آرام نی ھمی فکر کنم برا،ی کردی مھی زار زار گرای یدی خندی ھر ھر مای ھا وونھید

  بخش
 

 ی بھش گفتی کردی مھی کھ گریآخھ موقع.  تا از شرت راحت بشھی زد کھ بخواببھت
  شما

 
  ی خالچارهی سر دکتر بی باباتو، رویدق و دل. نی پستن،ی و عاطفھ ندارنی نا مردمردا،

 
 .یکرد
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   مگھ دروغ گفتم، ھمشون مثل ھمی حرفھارو زدم ولنی ایعی طبریھر چند در حال غ -
 

  ھان؟؟ی دکتر تنھا گذاشتھ بودنی تو چرا منو با ایراست. ھستن
 رفتم نی ھمی صبح موقع اذان اول نمازش را خوند، براھ،ی مرد خوبدمی دنکھی ایبرا -

  نون
 

 .بخرم
 نیدر ضمن تلفن ا.  کردنانی اطمدی مرد جماعت نبانی کارا نکن، بھ انی از اگھید -

  یآقا
 

 یلی خای ھستم وونھی کنھ دی فکر ماروی.  کنمی رو بھم بده تا ازش معذرت خواھدکتر
  . ادبمیب
 

  بود؟ی اسمش چیراست
 نشده بلند شم برم سر رمی ھم کارتش، منم تا دنی اایب. ی رضا محمد،یدکتر محمد -

 . کار
 
 ؟ی کھ فعلا ھستتو
 . مزاحمت ھستمیآره، چند روز-
 . خونھ خودتھ، راحت باش؟یچھ مزاحمت -

 ی شد ولی متی بھ کار کردن نداشت و از طرف خانواده اش حمایازی ننکھی با امژگان
  یبرا
 
 حسابدار ی شرکت خصوصکی ی استقلال داشتھ باشھ و سرش ھم گرم بشھ تونکھیا

  بعد. بود
 
 دنیبھ محض شن.  رو برداشتم و بھ مامان تلفن کردمی رفتن مژگان،،ف گوشاز

  ،شیصدا
 

 ؟یمامان خوب:  کردم و گفتمسلام
 ؟ی گرفتیماس نم من ھم نگرانت ھستم،، چرا تی حالت خوبھ؟ نگفت،یاسیسلام  -
  شی پیمن چند روز. دی الان بھترم، نگران نباشیول.  مامان حالم خوب نبوددیببخش -
 

  چطوره؟لوفری آم، نی مونم و بعد می ممژگان
 . خونھای پاشو ب؟ی اونجا بمونی خوای چرا مزمی عزیاون ھم خوبھ، ول-
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  لطفا.  خونھ با خودم خلوت کنمطی دارم دور او محازی نی چند روزھینھ مامان، -
 

 .اصرارنکن
 خواست بدانم اون ھنوز ھم یدلم م. ادامھ ندادگھی است ددهی فای اصرار بدی کھ دمامان
  خونھ

 
باز فکرم بھ .  در موردش بپرسمی داد کلمھ ای غرورم اجازه نمی نھ، ولای بود ما

  گذشتھ پر
 

 دهی کشگاریاونقدر س.  دادیرم م آزادای کھ سوھان روحم شده و شدی گذشتھ اد،یکش
  بودم کھ

 
 ری بھ زینگاھ.  خودم بھ سرفھ افتادمنی ھمی نبود و برادنی نفس کشی براییھوا

  یگاریس
 

 کھ ی خونھ عوض بشھ پنجره ھا را باز کردم کمی ھوانکھی ایبرا.  پر، پر بودانداختم
  گذشت

 
 ی بھ ساعتم انداختم، عقربھ ھاینگاھ.  خونھ ھم عوض شدی ھوارون،ی بی سرمابا

  ساعت
 
   مانده بود چون ساعت چھار از محلیلی داد و تا آمدن مژگان خیرا نشان م ٥/١١
 

 روشن لموی دکتر افتاد، موباتیزیھمان لحظھ چشمم بھ کارت و.  آمدی مرونی بکارش
  کردم

 
 شیصدا.  کردم کھ جواب دادی قطع مدی زنگ زد، داشتم نا امیلیخ.  شمارشو گرفتمو

  خواب
 

 .بلھ: گفتی گرفتھ ای چون با صدادی رسی بنظر مآلود
 سلام، شما؟:  دونم چرا ھل کردم و گفتم ینم
 . شمانی پرسی اونوقت از من منیشما زنگ زد-
 .من،منم-

 .من ھم ،منم:  و گفتدیخند
 . ھستیاسی من د،یببخش:  و گفتمدمی ھم خندمن
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 . آرمتونی بجا نم؟یاسی: سدیسپس پر مکث کرد و ی الحظھ
شرمنده :  و گفتمدمی بود، خنددهی منو ندشتری بار بکی حق داشت نشناسھ چون یطفلک

  من
 

 ن؟ی تون ھستم ، حالا شناختیشبی دضیمر
 شی پیمشکل! د؟یبلھ، بلھ شناختمتون، شما خوب:  و واضح تر جواب داد و گفتبلندتر
 اومده؟

 کردم ، ی ادبی نسبت بھ شما بای گوشبید.  کنمینھ فقط زنگ زدم معذرت خواھ -
  شرمنده

 
 نی خوام قصد توھیمعذرت م.  و متوجھ نشدمدمی فھمی من حال خودمو نمدی کنباور

  ، نداشتم
 

 .شرمنده
 . و بھ دل نگرفتمدی نداشتی کنم، من متوجھ شدم کھ شما حال عادینھ خواھش م -
 ً.حتما-
 .بلھ-
   از خوابیراست. دی کار نداریی البتھ اگر جام،ی ناھار با ھم باشدی دیپس افتخار م -
 
  کردم؟دارتونیب
 . خدمت برسمگھی روز دھی دیاگھ اجازه بد.  زدمینھ خواب نبودم ، چرت م-
 . خوامی کردم، باز ھم معذرت می من کھ معذرت خواھد؟یرا ھنوز از من دلخور-
 . خوام مزاحمتون بشمی از شما ندارم ، فقط نمی دلخورچی من ھدینھ باور کن -
 
 . کردمی کھ دعوتتون نمدیاگھ مزاحم بود-
 .لیچشم با کمال م -

 دونم چرا قلبم ینم.  کرده و ارتباط را قطع کردمی خدا حافظمی قرار گذاشتنکھی از ابعد
  بھ
 

رگم شده بود،  دونستم چھ میخودمم نم.  نشستھ بودمیشانی پی و عرق رودی تپی مشدت
  انگار

 
 کھ ی ھم بھ خاطر متانتدیشا.  زدمی حرف می بار بود کھ داشتم با پسرنی اولیبرا

  داشت
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.  رفتمی مدی کھ ھم داشت قرار گذاشتھ بودم و بای دونم ھر علتینم.  کرده بودمھول
  عقربھ

 
 نکھی ای مانده بود، برایادی زقی دقاکی گذشت و تا ساعت ی می ساعت بھ کندیھا

  سرگرم
 

 حوصلھ ی کھ گذشت ، بیچند صفحھ ا.  برداشتم و شروع بھ خواندن کردمی کتاببشوم
  کتاب

 
 کارم تمام یوقت. دمی ام رسدهی پرت کردم بلند شدم و بھ سر و وضع ژولزی می رورا

  شد تو
 
با کرم و رژگونھ تونستھ بودم .  ام بدک نشده بودافھی بھ خودم نگاه کردم ، قنھیآ

   ویگپژمرد
 

 و تی شفافی آبھی و ساملی صورتم را بپوشانم و شاداب تر جلوه بدھم و ریزرد
  تیجذاب

 
اول بھ .  بود می دوازده و نکی بھ ساعت انداختم، نزدینگاھ.  کرده بودشتری بچشمامو
  مژگان

 
 و با دهی پوشموی خواھم رفت سپس پالتو و روسررونی کرده و خبر دادم کھ بتلفن

  آژانس
 

 یوقت. می پارک ملت قرار گذاشتھ بودی عصر رساندم، جلوی ولابانی بھ خوخودم
  کی دمیرس

 
با خودم .  نگھ داشتھ بود یی پژونی بھ محل قرار انداختم، ماشینگاھ.  مانده بودربع

  یعنیگفتم 
 

 بھ راه نی آرام آرام بھ طرف ماشی ولدیبا ترد.  اون زودتر از من اومده باشھممکنھ
 .  افتادم
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 ی خنده رواری اختیب.  شد، خودش بودادهی پنی از ماشی نمانده بود کھ شخصی قدمچند
  لبھام

 
 زودتر از من سلام کرد، من ھم سلام دمیتا رس.  من لبخند زدی شد، او ھم بھ رومھمان
  کرده

 
ساکت بھ جلو . دی لرزیدست و دلم م. می شدنی سوار ماشی بعد از سلام و احوالپرسو

  چشم
 

 الحمدالله نکھیمثل ا: دی کھ گذشت سکوت را شکست و پرسی اقھیبودم، چند دق دوختھ
  حالتون

 
  شده؟بھتر

 شبمیمن باز ھم بخاطر رفتار د. بلھ از لطف شما بھترم:  برگشتم و جواب دادم بطرفش
  از
 

 . خوامی معذرت مشما
 چون من د،ی بسپاری و بھ فراموشدی در اون مورد صحبت نکنگھی کنم دیخواھش م-
  دمید
 

اگھ اشتباه نکنم با .  اومده بودشی براتون پی مشکلنکھیمثل ا. دی نداشتی حال خوبشما
  ھمسرتون

 
  درستھ؟نی دارمشکل

نھ، من ھم مثل شما :  کردم و گفتمیخنده ا.  کرد و منتظر جوابم بودی نگاھم مرهیخ
  ازدواج

 
 . دارمیمشکل خانوادگ.  و مجردمنکردم

   اون ھمایگو. ختی ری موند و اعصابمو بھم میسئلھ مثل رعد و برق م منی ای آورادی
 

 خوام آرامشتون ینم. دی بھ اون مسئلھ فکر نکنگھیًلطفا د: ً شد، چون فورا گفتمتوجھ
  بھم

 
 .زهیبر
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 ی با منھ و وقتشھی درد و زخم کھنھ است کھ ھمکی! شھیمگھ م:  زدم و گفتمیپوزخند
  سر باز

 
 .  تونھ درمونش کنھی نمیی داروچی ھکنھیم
 کجا دیحالا با. دی مسئلھ فکر نکننی امروز رو بھ اھیًپس خواھشا اگھ امکان داره -

 م؟یبر
. می بھ مقصد ھر دومون سکوت کرده بوددنیتا رس.  رستوران دنج را دادمکی آدرس
  یدلم م

 
داخل رستوران بعد از .  کھ امکانش نبودفی حی کنھ ولی فکر می بدونم بھ چخواست
  سفارش

 
 کردن براتون سخت یتنھا زندگ: دمی باب صحبت را باز کنم پرسنکھی ای غذا برادادن

  ست؟ین
 

 ره؟ی سر نمحوصلتون
 . کنمی می از دوستام زندگیکی با ستمی ھم تنھا نادیز:  را بالا گرفت و جواب دادسرش

 با دوست دخترتون؟: گفتم دهی دونم چرا با عجلھ و نسنجینم
  داره؟یخوب آره ، مگھ اشکال:  و گفتدی بھ صورتم ذل زد، سپس خندمتعجب

 . کردمی کھ فضولدیببخش.  دارهینھ چھ اشکال:  جواب دادمزانی لب و لوچھ آوبا
 تونھ با دوست دخترش ی می کردم، مگھ الان کسیشوخ:  گفتدی خندی کھ می حالدر

  یزندگ
 

 اگھ بگم تا حالا دی باور نکندی کارھا رو ندارم، شانیًتازه من اصلا فرصت ا. کنھ
  دوست

 
 . اومدمرونی دختر خانم بھی بارم کھ با نی اولیعنی نداشتم یدختر

 !شھ؟ی تونم باور کنم، مگھ مینم. نھ امکان نداره:  تعجب گفتمبا
. گرم درس و کتاب بوده سرم ، شھینھ باورتون بشھ چون من ھم:  زنان جواب دادلبخند

  دو
 

 دانشگاه ھم تابستونا رو واحد گرفتم و زود تر تمام ی گرفتم، توپلمی جھش دادم و دبار
  کردم و
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 ھی ھمون دوست دخترم د،یبھ قول ھمخونھ ام ام.  خونمی تخصص درس می براالانم
  وقت

 
 . لذت نبردم و تک و تنھا با کتابام موندمی شدم و از جوونری پنمی بی کنم می باز مچشم

 چرا؟-
 . کنھمی تونھ راضی کنم تنھا درس و کتابھ کھ می احساس می دونم ولینم-
  نیبا ا. دی روانشناس مراجعھ کنکی فرصت بھ نی در اولن،ی احساسی بیلیپس شما خ-
 

 ! نھ؟د،ی کنی وقت ازدواج نمچی شما ھحساب
 . کنم چون عذب بودن گناھھی مچرا ازدواج:  کرد و گفتی اخنده

 کنھ و ھر ی اصرار میلی مرحلھ از درسم تمام شده، مادرم خکی الان کھ ًمخصوصا
  رهیجا م

 
 . گردهی مبی دختر خوب و نجدنبال

 ای دنھی پس ھ،ی گفت پسر مؤمن و مثبتی مژگان افتادم کھ می حرفاادی حرفاش نی ابا
  نمونیب
 

 . تا من ھم بفھممدی بلند بگشھینم:  زدم کھ گفتیبا خودم داشتم حرف م.  بودفاصلھ
 با خودم شھی خوره ، تازه من عادت دارم ھمیبھ درد شما نم:  زدم و گفتمیلبخند
  حرف

 
 .بزنم

 چرا؟-
 د؟ی شما تک فرزند ھستنمیبب
 چطور مگھ؟.  خواھر ھفت سالھ ھم دارمھینھ، -
 . از حد خانوادتون شما رو لوس بار آوردهشی کنم توجھ بیاحساس م-

 زدم کھ ناراحت یحرف بد:  نگاھش کردم کھ گفترهی چانھ ام گذاشتم و خری زدستامو
  د؟یشد
 

 .دی و بھ خونھ دوستتون اومددی فکر کردم از خونھ قھر کردشبی من ددیببخش
 یخاص کردم، منظور ی کھ فضولدیببخش:  ندادم، خودش ادامھ داد و گفتی جوابچون

 . نداشتم
 

 <. حرف زددی بای دختر خانم حساس چطورھی دونم با ی نمراستش
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 لوس ی بھ حالت قھر آمده بودم خونھ مژگان، ولشبیدرستھ من د:  بغض جواب دادمبا
  و
 

 . افتادی اتفاق ھم نمنی سرم بود ای پدر بالاھیاگھ سا. ستمی نی نارنجنازک
 و باعث دی دونستم شما پدر نداری خوام، من نمیمعذرت م:  گفتی ناراحتبا

  تونیناراحت
 

 .شدم
 سال داشتم ما رو ترک کرد و رفت و حالا بعد از زدهی سی وقتیپدر دارم ول: گفتم

  ھفت سال
 
 رونی از جعبھ بیً شد، فورا دستمالری شده و بھ دنبالش اشکم سرازداشی دفعھ پکی

   و بھدیکش
 

 زدم ی لبخند مشی کھ بھ رویرد و در حال لبھام آوی خنده را روتشیمیصم.  داددستم
 : گفتم

 
 . مونھیآخھ شغلتون مثل قصابا م. دی انقدر دل نازک ھستشھی شما ھمممنون،

 ھی حالا شما منو بھ قصابا تشبدمی ھمھ درس خوندم و زحمت کشنیدستتون درد نکنھ، ا-
  یم
 
 .ًواقعا ممنونم.  دیکن

 ی و پاره مدی بری آخھ شما ھم مثل اونا مد،یری کردم بھ دل نگیشوخ:  کنان گفتمخنده
  دیکن
 

 . بھشت زھرا بودمیً حتما الان من ھم توی قصاب نبودی اگر شماوگرنھ
 . مو انجام دادمفھیخدا نکنھ، من ھم وظ-

 ی طوردی کردریی تغیلی خشبینسبت بھ د:  شد، سپس گفترهی بھ صورتم خی الحظھ
  کھ در

 
 . اول نشناختمتونوھلھ

 شدم؟ زشت یلیخ-
 .دی خوشگل شدیلینھ، خ:  جواب دادآرام
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 شدم، اون ھم با ی انداختم و با انگشتم مشغول بازنیی سرم را پانی ھمی برادی لرزدلم
  نمکدان

 
 یلحظھ ا. می کرددایبا آوردن غذاھا ھر دومون از اون برزخ نجات پ.  کردی میباز

  سرش
 
 .دییبفرما:  بالا گرفت و گفت را
 خانوم، یاسی:  کردم کھ دوباره گفتی می کور شده بود و با غذا بازمی من اشتھایول

  شما
 

 ی کار رو منیچون صبح ھم ا. دی کنی خوردن با غذا بازی بھ جادی عادت دارشھیھم
 .دیکرد

 . بھ خوردن ندارمیی دو روزه اشتھاینھ ول-
   غذاموتونمی من ھم نمینطوری چون اد،ی مسئلھ فکر نکننیمگھ قرار نشد امروز بھ ا-
 

 .بخورم
 چشم بھ یبھ رو.  ھمھ اصرار بھد خاطر خودتونھنیپس ا:  نثارش کردم و گفتمیلبخند

  خاطر
 

 . خورمی من ھم مشما
 .دی کنی میممنون کھ بھ خاطر من فداکار:  زد و گفتیچشمک

 .می سکوت و آرامش غذامونو خورددر
 ادب ی را کرده بودم ولگاری نخ سکی ھوس ی بد جوریی از خوردن غذا و چابعد

  نیاجازه ا
 

از .  خواست زود تر بھ خونھ برگردمی کلافھ بودم و دلم منی ھمی داد، برای را نمکار
  نیا

 
 ازتون تشکر کنم، چون امروز بعد از مدت ھا تونستم بھ ی دونم چطورینم:  گفتمرو

  آرامش
 

 درس و دیمن شما ھم قًواقعا ممنونم کھ بخاطر .  و غم باشمی و دور از ناراحتبرسم
  کتاب رو

 
 .دی کارتون منو شرمنده کردنی و با ادیزد
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.  درس و کار باشمطی دور از محی چند ساعتھی من ھم بد نبود ی کنم برایخواھش م-
  دیشا
 

 . موقعھا تنوع ھم لازمھی کارا بکنم، بعضنی بھ بعد باز ھم از انی از اھم
 
  شده؟نرتوید: دمی ساعتش نگاه کرد فورا پرسبھ
 .نھ عادت دارم تند تند بھ ساعت نگاه کنم، آخھ ھمھ کارام رو برنامھ است-
 .می برنی نشدمونی تنوع پشنیو من امروز برنامھ تونو بھم زدم، پس تا از ا-
 . بودی شم، برنامھ خوبی نممونینھ پش-

 کدوممون چی ھمی و تا بھ خونھ مژگان برسمی اومدرونی و از رستوران بمی شدبلند
  یحرف

 
بھ .  شدم و سوت زنان سوار آسانسور شدمادهی درب تشکر کردم و پیجلو. مینزد

  یصدا
 

 . خونھی کبکت خروس مھ،یچ:  مژگان درب و باز کرد و گفتسوتم،
 . مای با زحمتھای خوب،یسلام خانم-
 .ی سرحالنقدری شده کھ ای چنمی داخل ببدیی بفرما،یسلام، ممنون، چھ زحمت-

اگھ :  روشن کردم و گفتمیگاری داخل رفتم، اول مانتومو درآوردم و سپس فورا سیوقت
  یگفت
 
 ! بودم؟ی کبا
 نی از اری غرون،ی بی از دوستات نھار رفتھ بودیکی با دونمیوالله از کجا بدونم، فقط م-
  زیچ
 
 ؟ی بھ من گفتی اگھید

 .با دوستم کھ چھ عرض کنم چون امروز تازه باھاش دوست شدم:  و گفتمدمیخند
 .ی شی دوست میکی نداره، تو ھر روز با ی تازگنکھیا-

 کنھ، با آقا رضا رفتھ بودم ی فرق مھی با بقیکی نیا:  گرفتم و گفتمشگونی را نلپش
 .رونیب

 ؟یبا دکتر رفتھ بود: دی در ھم گره کرد و پرسابروھاشو
 . شھی باورم نم،یاسینھ :  کھ دوباره گفتدمی بھ علامت مثبت تکان دادم و خندسرمو

 .چرا باورت بشھ-
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 ی دخترھی با قھی کنم دکتر از اون پسرا باشھ کھ ھر دم و دقیفکر نم.  چرا با اونیاسی
  باشھ

 
 .دی آی نمبھش

   باور کن منی رفت ولی مرونی دختر بھی بارش بود کھ با نیاتفاقا حق با توئھ، اول-
 

 ازش معذرت شبی خواستم بابت دی خوام مچلش کنم، فقط می ندارم و نمیمنظور
  یخواھ

 
 .کنم

 . خورهی بھ تو نمشی بار ختم بشھ، چون گروه خونھی نی بھ ھمدوارمیام-
 خدا رو دیشا.  ندارمی مومنھ جان مامان، من ھم قصد بدیلی طرف خ،ی گیراست م-

  چھ
 
 .ر، من ھم آدم شدم از صدقھ سر دکتیدید
 ؟یدی کشگاری اون ھم سی جلوی خوره، راستیمن کھ چشمم آب نم-
 .نھ بابا-

  ی من کھ دارم ب؟ی بخوابی خوای خانم نمیاسی باشھ، حالا نطوریانشاءالله کھ ا: مژگان
 

 .شمی مھوش
  بزنمی چرتھی ستی بد نچرا

 دادم، حالا پاشو تا خوابم کی بنده کش،یدی تا صبح خوابشبیبلھ سرکار د: مژگان
 .دهینپر

 دهی کھ دییبا پسرا.  دکتر بودشی برد، ھوش و حواسم پی خوابم نمی ولدمی کشدراز
  بودم فرق

 
 نی بھ ھمدیشا.  کرد و قصد سوءاستفاده نداشتی و راحت صحبت مھیرای پی بداشت،

   بھلیدل
 

 و ذکرش لذت بردن و  کھ دوست شده بودم تنھا فکری نشستھ بود، آخھ با ھر پسردلم
  استفاده

 
 وقت ی و برااطی باعث شده بود کھ من ھم با احتی اعتمادی بنی بود و ھمکردن
  یگذرون
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 با آرمان آشنا یوقت.  نداشتمی منظورنی بار کھ عاشق شدم ھمچنی کنم، البتھ اولصحبت
  شدم

 
 اونجا حضور داشتند کھ یادی بود و مھمان زمیتولد سارا، ھمکلاس.  سال داشتمشانزده

  ھمھ
 

 پدر مادر سارا ھم حضور یدر واقع دوست دختر و پسر،حت. و دختر جوان بودندپسر
  نداشتن

 
سالھ بود ٢٢ بھ مسافرت خارج از کشور رفتھ بودن و تنھا خواھرش ماندانا کھ و

  حضور
 

 کز ی ا گوشھنی ھمی گذاشتم برای قدم مای مھموننجوری بار بود کھ بھ انیاول. داشت
  کرده

 
 بود بی کردم، برام عجی نگاه مدندی لولی اونا کھ مثل کرم درھم می و بھ کارابودم

  چون ھمھ
 

 بھ کنارم آمد و ی اوضاع و احوال، پسرنیدر ا.  بودی کھ رفتھ بودم خانوادگییایمھمون
  خطاب

 
 .سلام:  من گفتبھ
 

 . ھستمیاسیسلام، :  جواب دادمدستپاچھ
.  تون خوشبختمییمن ھم آرمان ھستم، از آشنا:  رو جلو آورد و خنده کنان گفتدستش

  تنھا
 

 ومده؟ی دوست پسرتون نن،ینشست
 .من دوست پسر ندارم:  شدم و با خجالت جواب دادمداغ

 . کننی مدای خودشون پی دوست پسر براھی افتن ی الان ھمھ دخترا تا راه م،یجد-
 نی بھ ھمھ توھنیشما حق ندار:  جواب دادمیی با ترشرونی ھمی بر خورد و برابھم
 .نیکن
 شی پنی دیحالا اجازه م.  نداشتمنی قصد توھدیببخش:  حالت داد و گفتریی دفعھ تغکی

  تون
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 . من ھم مثل شما تنھامنم،یبش
 .دییبفرما:  با اخم گفتمھمانطور

 بھ یپسر بد.  کرد ساکت نشستھ بود، بعد کم کم دوباره شروع بھ صحبتی اقھی دقچند
  نظر

 
 حرف زدنش بھ دلم نشستھ بود و اونقدر گفت و گفت کھ منو ھم بھ حرف د،ی رسینم

 . دیکش
 

 گفت ی گرم صحبت شده بودم کھ زمان رو فراموش کرده بودم و اگر آرمان نمچنان
  یوا
 

 دنیبا شن.  افتادی نمادمیزمان بھ .  دلم ضعف رفتستی نی از شام خبری ده ولساعت
  نیا

 
 . شدهری دیلی من، خی خدایوا:  فورا از جام بلند شدم و گفتمجملھ

 ن؟ی مگھ قرار داشتییجا:دی نگام کرد و پرسمتعجب
 ازدهیمامانم گفتھ کھ ساعت ده خونھ باشم و الان تا برسم خونھ .  برم خونھدینھ، با-

 .شده
 در واقع بھ مامانتون ،ی چھ دختر حرف گوش کنن،یآفر:  بالا انداخت و گفتییابرو

  دیبا
 

  من برسونمتون؟نیاگھ اجازه بد.  کردهتی تربی دخترنی گفت کھ ھمچکیتبر
 . گم سارا آژانس خبر کنھینھ ممنون،م:  کردم و گفتمی دستشیپ
 خونتون کجاست؟. رسونمتونی کشھ، من می طول مادیتا آژانس ب-

 . رسونمتی ربعھ مکیمن :  آدرس خونمونو گفتم، گفتیوقت
.  رفتمرونی کرده و ھمراه آرمان بی آماده شده و از سارا و خواھرش خدا حافظفورا

  اونقدر
 
   کارم باعث خندهنی ای بودم ولدهی کرد کھ از ترس بھ درب چسبی می سرعت رانندگبا
 

 آرمان ی موقع خدا حافظم،ی تا بھ خونھ برسدی طول کشقھی دقستیب.  شده بودآرمان
  شماره
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 خوام مثل دو تا یفکر بد نکن، م:  کاغذ نوشت و بدستم داد و گفتی رو روتلفنش
  دوست، دو

 
 . شمی زنگ بزن، خوشحال می گھگاھیاگھ خواست. می باشھمدل
 موقع از ھی مامان دمی ترسی کردم و با عجلھ بھ سمت خونھ بھ راه افتادم، میتشکر
  پنجره

 
پلھ ھارو دو تا .  منتظرم بودای زنگ رو زدم فورا باز کرد، گویوقت. نھی کنھ و ببنگاه

   کردمیکی
 
 ی و با خودم گفتم واختی بود دلم فرو رستادهی درب ای کھ جلودنشی بالا رفتم و با دو

 ، بر من
 

 .دهی دحتما
 . کردمری کھ ددیببخش:  سلام کردم و گفتمدستپاچھ

:  زد و گفتیلبخند.  دی طول کشیرن کم رو ببکی بار بھ دروغ گفتم تا کنی اولی براو
  مھم

 
  خوش گذشت؟ دوستات ھمھ اومده بودن؟نمیحالا بگو بب.  خودت و ناراحت نکنستین

 ومدهی پشت دروغ، چون فقط سھ تا از دوستامو دعوت کرده بود کھ اونھا ھم ندروغ
  با. بودند

 
 ی و ممی ھمھ دور ھم جمع شده بود،ی جاتون خال،یلیبلھ خ:  جواب دادمی تصنعلبخند

   ومیگفت
 
 . رم بخوابم، خستھ شدمی میحالا اگھ اجازه بد. میدی خندیم
 .زمیبرو عز-

 گفتم و بھ اتاقم رفتم و مثل مجرما خودمو تو اتاق حبس کردم تا لو نرم، یری بخشب
   تایول
 
 . کردمی فکر می مانده و بھ آرمان و مھمانداری شب بی ھامھین

 با ھم ی اقھی زدم و چند دقی کھ مامان خونھ نبود بھ آرمان زنگ میپس گھگاھ آن از
  راجع بھ
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 بار کی ی تماسھا بھ روزنی کم کم ای ولم،ی کردی صحبت مگھی دی و کارھادرس
 .  شدلیتبد
 

   مثل مرغدمی شنی را نمشی روز صداکی کرده بودم و اگر دای بھش پیدی شدیوابستگ
 

 . زدمی بال بال مسرکنده،
 و چھار سال ستی خانواده مرفھ بود کھ با داشتن بکی دونھ و از ھی و یکی پسر آرمان

 ، سن
 

 ی من می گشت و در مقابل اعتراض ھای نداشت و عاطل و باطل می و حرفھ اشغل
 : گفت

 
 ھمھ پول و ثروت رو نیا.  بھ خودم زحمت بدمگھی کنن چرا من دی و مامانم کار مبابا

  یم
 

 . بھتر از منی ھمھ رو خرج کنھ چھ کسنی ادی بایکی ر،کای چخوان
بعد از چند ھفتھ و .  کردمی و تار نشھ جر و بحث نمرهی رابطھ مون تنکھی ای من براو
  بھ
 

 دانست ی خدا می زدم، ولرونی از خونھ بمیھای از ھم کلاسیکی درس خواندن با بھانھ
  چھ
 

 ی بروم و از طرفرونی بی خواستم با پسری بار منی اولی برایاز طرف.  داشتمیحال
  ھم
 

 بر باد می ببرد چون اونوقت آبرویی لحظھ شک کرده و بوکی بودم کھ مامان نگران
  با.  رفتیم
 

:  بھ صورتم انداخت و گفتی آرمان نگاھمی نشستیوقت. می رفتای کافھ ترکی بھ ھم
   ، تویاسی
 

 ؟ی سرخ شدنطوری سرد ای ھوانی تو اچرا
  آره؟اده،ی زجانینکنھ از ھ:  کرد و گفتی ندادم ، خنده ایب جواچون

 . اظطراب دارم، از بابت مامان نگرانم کھ مبادا بفھمھیلینھ خ-
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 مگر تو کار یدر ثان.  فھمد مگھ دھن دوستت چفت و بست ندارهینترس، از کجا م-
  یبد
 

 نداره بلکھ لازمھ، یبی معاشرتھا نھ تنھا عنجوری و اھی و ترقشرفتیالان قرن پ. یکرد
  چون

 
 .ارهی سرھا در بی توی باشھ تا بتونھ سری اجتماعدی باآدم

 ی آسوده ساعتیالی زد کھ متقاعد شدم و با خی حرف منی و دلنشنیری اونقدر شآرمان
  را بھ

 
اون .  لازم بودی بشری ھر بنی براحی دوستم ، زنگ تفرھیبھ قول مھد.  گذراندمحیتفر

  روز بھ
 
 چارهیب.  امر بھ من جرأت داد تا دوباره تکرارش کنمنی شد و ای سپریش و خوریخ

  مامان
 

 داد و تمام ی کرد،دخترش اونقدر درس خونھ کھ فرصت ھا رو از دست نمی مفکر
  فکر و

 
 . درس و کتاب بودذکرش

 
 پسر خالھ اش دعوتم ی گذشت کھ آرمان بھ مھمونی من و آرمان می ماه از دوستشش
 . کرد

 
آرمان تو چھ :  گفتمادی شدم و با داد و فری عصباننی ھمی خوردم و براکھی دعوتش از

  یفکر
 
 ھستم ی چھ جور آدمی کنی فکر م،ی رو بھ خودت دادی اجازه انی کھ ھمچی کردیم
  ھمھ. 
 

 زدم انقدر پررو ی رفتم و باھات حرف نمی نمرونی خودمھ، اگھ باھات بری تقصاش
  ینم
 

 .یشد
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 گفتم و اون ھم ساکت گوش ی زدم و می مادی سرش فرتی با عصبانزیکری طور نیھم
  یم
 

 تتیعصبان. ی خانوم ، خستھ نباشیاسی:  شدم ، جواب دادی خالی حسابیوقت. کرد
  فروکش

 
  دو کلام ھم من حرف بزنم؟ی دی حالا اجازه مکرد،
  گفتم سراپاگوشمی باشن خاموش شدم و با شرمندگختھی رشی کھ رو آتی آبمثل

 حوصلھ نکھی ای کنم و اگر دعوتت کردم برایمن تو رو بھ چشم خواھرم نگاه م-
  نجوریا

 
 باعث نی مجبورم نرم و ایایاگھ تو ن. نی خوام تنھا نباشم، ھمی رو ندارم و مجاھا

  یدلخور
 

 .ی ھفتھ فرصت دارکیحالا فکراتو بکن و جواب بده، .  شھی خالھ ام مپسر
 : گذاشتم و اون ھم گفتانی در مھید موضوع را با مھد روز بعصبح

 نداره، در ضمن اگر تو ی کھ منظورچارهیاون ب. یری گی سخت منقدری چرا ایاسی-
  شل

 
 آدم تجربھ ستیتازه بد ن.  خودش درازتر کنھمی تونھ پاشو از گلی نمی کسینباش

  یمھمون
 

 نگن طرف املھ، چون الان ادی بشی جاھا پنجوری رو داشتھ باشھ، تا اگر حرف ارفتن
  نیا

 
 مثل بچھ ننھ ی خوای می خورده تو ھم دختر کلاس بذار، تا کھی ؟یدی کلاسھ، فھمکارا

  ھا
 

 گرفتم و ی از مامان اجازه مدی بای گفت، در ھر کاری ربط نمی بھیمھد. ی کنرفتار
  ھمھ

 
اعث تمسخر  اوقات بشتری عملم بنی دادم و ای مامان انجام ملی مطابق مکارامو

  امیھمکلاس
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 و بھ ھمشون نشون ستادمی ای خودم می پای ھم روی بود کھ کمدهیوقتش رس.  بودشده
  یم
 

 ی گرفتم کھ شب جمعھ ھمراه آرمان بھ مھمانمی تصمنی ھمی و براستمی کھ بچھ ندادم
  پسر

 
 رونی مامان رو برداشتم تا بشی از لوازم آرای مقدارھ،ی مھدھیبھ توص.  اش برمخالھ

  از خانھ
 
 ی نگاھم منھی از آیراننده تاکس.  کردمشی تند تند آرایداخل تاکس.  آنھا استفاده کنماز

  کرد کھ
 
 ن؟یدی آقا، آدم ندھیچ:  گفتمی تندبھ
. دمی شما ندی بھ خوشگلی دختریچرا ول:  را تا بناگوش باز کرد و جواب دادشین

  نیدوس دار
 

 م؟ی بگردی چند ساعتباھم
 . جا نگھ دارنی شعور ، ھمی بخفھ شو ،-
 . نزدمیخانم،من کھ حرف بد. میدیھنوز کھ بھ مقصد نرس-
 . احمقکھینگھ دار مرت-

راننده پا گذاشت رو .  رو گرفتم و درب رو باز کردمرهی دستمو بردم و دستگًفورا
  ترمز و نگھ

 
:  شدم کھ گفتادهی ھزار تومان در آوردم و پرت کردم و بلا فاصلھ پفمیاز تو ک. داشت

  پا
 

 . رو بختتیگذاشت
 شدم و اون ھم درب و بست و از اونجا دور ادهی پنی درب را ببندم از ماشنکھی ابدون

 . شد
 

آرمان .  شدم و بھ محل قرارمون رفتمی اگھی دی و سوار تاکسدمی کشی راحتنفس
   وکیش
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 نیم و سوار ماش کردی بود ، سلام و احوالپرسستادهی امتشی گرون قنی کنار ماشمرتب
 . شدم

 
 کھ دی چرخی راننده می فکرم حول حرف ھای کھ افتاده بود نزدم ولی از اتفاقیحرف

  آرمان
 

 .ی رسیپکر بھ نظر م!  افتاده؟ی اتفاقیاسی: دیپرس
 . خورده دلشوره دارمھدی فقط ینھ، نھ چھ اتفاق:  زور لبخند زدم و جواب دادم بھ
 . نترس من کنارت ھستمی سختھ ولیارمثل اون دفعھ، اول ھر ک:  گفتاو
 و تمام بدنم داغ شده دی تپی بھم داده بود، قلبم بھ شدت می تماس دستش احساس خاصاز

  بود و
 

بدون . دیفکر کنم اون ھم متوجھ شد چون نگاھم کرد و خند.  سوختی کوره مکی مثل
  نکھیا

 
 ی بالایابانھای بعد از گذشتن از چند اتوبان بھ خم،ی رفتی مشی بھ جلو پمی بزنیحرف
  شھر

 
 بزرگ ییلای خونھ وکی یجلو.  آخھ خونھ ما شمال قرار داشتمیدی جردن رسیعنی

  نگھ داشت
 
 رو بھ داخل نی وار باز شد و آرمان ماشکی رو زد، در خونھ اتوماتفونی شد و آادهی پو

  تیھدا
 

 رو بھ اونجا ی زمستان چھره خاص بزرگ و قشنگ بود و فصلیلی خاطیح.کرد
  ،  بوددهیبخش

 
 اومد، متعجب ی نمیی سر و صداچی ھمی شدادهی پیوقت.  بوددی جا برف و سفھمھ
 : دمیپرس

 
 .میبھ گمانم ما زود اومد.  دی آی نمیی سر و صداست،ی خونھ نی کسچی ھانگار

  ومدهی ھم ھمھ مھمونا ندی و شاادی برونی ذاره صدا بی ھا دو جداره ھستن و نمشھیش-
 

 .باشن
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 دستش را بھ پشتم گذاشت و با دست کیآرمان . می ھم بھ سمت ساختمان بھ راه افتادبا
  گرشید
 

 افتادم و ترس ی در چھ دامدمی دفعھ فھمکی.  بھ داخل ھولم دادبای و باز کرد و تقردرب
  برم

 
 کیدر . می اونجا نبود و فقط ما دو تا، مھمون اون خونھ بودی کسچی چون ھداشت

  عمل تلخ
 

 بھ لب ی لبخندی کنترل خودمو از دست ندادم و بھ تلخی شده قرار گرفتھ بودم ولانجام
  آوردم

 
 .نمی بی رو نمی من کسھ،ی مھمانیآرمان پس مھمونا کجا ھستن، مگھ نگفت:  گفتمو

 .ی اومدیاگھ راستش رو بھت کفتھ بودم کھ نم:  خاص گفتی و با حالتدی خندبلند
  نی ھمی بدم برای شده، خواستم تنوعکنواختی برام می رفتای از بس کھ کافھ ترآخھ

 
 ...وهی قھوه، آبم،یی چاارم،ی خورن بی میحالا سرکار چ.  کردمزتیسورپرا

 . کنھی نمی برام فرقار،ی بی کھ دوست داشتیھر چ-
 دمی کھ ددمی آرام بھ سمت درب دویبا عجلھ ول. شتم تا فرار کنم گی می فرصتدنبال
  کیقفلھ، 

 
 برگشتم، از وحشت نفسم بند آمده بود و میسر جا.  سرم خراب شدی روای تمام دندفعھ

  در دلم
 

 کردم نیھزار بار بر خودم نفر.  وضع نجاتم بدهنی کردم تا از ای بھ خدا التماس مفقط
  کھ
 

 کی کھ آرمان با دی طول کشیقیدقا.  اعتماد کرده بودمبھی غرکی از حد بھ شی بچرا
   و دوینیس
 
.  گرسنھی گرگ وحشکی گرگ شده بود، کی آرمان در نظرم افھیق.  بازگشتوانی لتا

  کنارم
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 ی چون از حرارت حسابادیبخور تا حالت جا ب:  را بھ دستم داد و گفتوانی و لنشست
  سرخ

 
 .یشد

 بھ مشامم ی تندی دھانم بردم، بویکیتم و تشکر کردم و تا نزد رو از دستش گرفوانیل
 . خورد

 
 .ستی نوهی آبمھ،ی چنیا:  اخم گفتمبا

 ،ی تا شنگول بشختمی ھم توش رگھی دیزای چھی زم،یچرا عز:  و گفتدی قاه خندقاه
  یلینترس خ

 
 . برامون خواھد شدیزی شب خاطره انگکی آخھ امشب کمھ،
 : زدمادی دستش رو در گردنم انداخت و بھ عقب ھولش دادم و فربعد

 . را بکشفتی دست کثوان،یح-
  ی ندارم می من منظور بد،ی شی میچرا عصبان:  را جمع و جور کرد و گفتخودش

 
 . باور کناد،ی ازت خوشم میلی کنم، آخھ خی امشب ازت خواستگارخواستم

 خرم ی خوای کنم میباور م: دمی کشادی شدم، فری منفجر متی از عصبانکھی حالدر
  یکن
 

 . خوام برمی زود باش درب رو باز کن مکثافت،
 فکر ی تو چ،یمحالھ بذارم بر:  با وقاحت دستاشو دور گردنم انداخت و گفتنباریا

  ،یکرد
 

 . بودمی روزنی ماھھ منتظر ھمچچند
 بلندم بھ صورتش چنگ انداختم و ھولش ی با ناخن ھااره،ی خواست صورتشو جلو بتا

  دادم کھ
 

 ؟یکنی مکاری چوونھید:  بلند شدادشیفر
 کنارم قرار داشت زی می کھ روی شدم چشمم بھ گلدانی طور کھ از جام بلند منیھم

 ، افتاد
 

 کھ در بدنم وجود یی نکردم، دست بردم و گلدان را بلند کردم و با ھمھ توانامعطل
  داشت بھ
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 زار ی با حالتد،ی چکیخون از صورتش م.  بلند شدادشی فری صدادمکھی کوبصورتش
  دست

 
 . گمشو برونجایزود از ا:  رو درآورد و بطرفم پرتاب کرد و گفتدی کلبشی و از جبرد

 
 کھ از ی و درب و باز کردم مثل پرنده ادمی را برداشتم و ه سمت درب دودی کلفورا

  قفس آزاد
 

 تونستھ نکھی و ایاز خوشحال.  انداختمرونی باشھ با سرعت از اون خونھ خودمو بشده
  بودم

 
 رفتم ی مدی دونستم اون ساعت کجا بای نمی کردم، ولی مھی سالم بھ در ببرم گرجان

  چون با
 

 مین.  کشتتمی شد و حتما می رفتم مامان متوجھ می کھ داشتم اگھ خونھ می و وضعسر
  یساعت

 
 و دمی پری تاکسکی ی افتادم، فورا جلوھی مھدادی دفعھ بھ کی یدم ول قدم زھدف

  دربست گرفتم و
 

 دی سر و وضع آشفتھ ام رو دیوقت.  تنھا خونھ بودھیاز اقبال خوبم مھد.  رفتماونجا
  نگران

 
  سرت اومده؟یی شده؟ چھ بلای چیاسی: دیپرس

 . لرزمی داغ بده بخورم کھ دارم مزی چھیفقط .  کنمی مفی تو، برات تعرامیبذار ب-
 کردم اونچھ ی مھی اون صحنھ، زار زار گری آورادیبا .  آوردییً فورا برام چاچاریب

  رو کھ
 

 کرد، بلند شد و ی مھی کھ گری ھم در حالھیمھد.  کردم فی افتاده بود براش تعراتفاق
  بھ اتاقش

 
 کرد با ی رو روشن مرگای سیوقت.  ھم دستش بودیگاری برگشت پاکت سیوقت. رفت
  یچشما

 
 ؟یدی ندگاری تا حالا سھیچ:  و گفتدی خندنی ھمی کردم، برای شده نگاش مگشاد
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 . توی نھ تو دستای ، ولدمیچرا د-
 .احمق جان ، تو مدرسھ کھ جرأت ندارم:  و جواب داددی بھ سرم کوبآرام

  آخھ چرا؟،ی ، مگھ تو چند سال دارستی زود نیلی خھ؟یچرا مھد-
 ھی نھ جونم، تو ،ی تو فقط مشکل داری کنی فکر مست،یدرد و غم کھ بھ سن و سال ن-

  مادر
 

 نھ از پدر ،ی من چی کنھ ولی نمغی کھ مثل کوه پشتتھ و محبتش رو از شما دریدار
  یریخ
 
 ھم وجود داره، ی اھی رم انگار نھ انگار کھ مھدی بابا کھ مشی نھ از مادر، پنمی بیم

  مثل سگ
 
 شھی آم، ھمی ھم کھ منجایا.  دهی گھ انجام می کھ اون می ترسھ و ھر کاریش م زناز

 . تنھام
 

 ی کنم می از صبح تا عصر سرکاره و عصرھا ھم با دوستاشھ، تا اعتراض ممامان
  گھ تو

 
 . سرتو گرم کنی و بھ نوعنی دوستاتو دعوت کن باھاشون برنامھ بچھم

 چی کمتر پاپی کندای خودت پی فرند برای گھ اگھ بویبھم م:  زد و ادامھ دادیپوزخند
  یمن م

 
 .یش
  فرند داره؟ی خودش بویمامانت ھم برا: دی دفعھ از دھانم پرکی

 کنھ یآره، ماه بھ ماه ھم عوض م:  ھوا فرستاد و گفتی و دوددی کشی سوزنھی سآه
  وتنوع

 
 . دهیم
 ی دونست چطوری نمھی مھدچارهی بھ،ی گرری حرف زدم زنی ادنی دونم چرا با شنینم

  آرومم
 

:  از پاکت در آورد و روشن کرد و بھ دستم داد و گفت یگاری سنیدر اون ح. کنھ
   چندیاسی
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 پک بھ نی از دستش گرفتم و بھ لبم بردم، با اولاری اختیب.  کنھی بزن، آرومت مپک
  سرفھ

 
 . کم کم راحت تونستم دود کنمی ولافتادم

.  و زمان گرفتھ بود نی گذشتھ دوباره اشک مھمان چشمام شد، دلم از زمی آورادی با
  یاز ب

 
اونقدر غرق شده بودم ، .  کردی کس رحم نمچی کھ بھ ھی روزگار، روزگاریرحم

  مژگان
 

 بازکھ ھیچ:  کھ گفتشی و با صدادمی دی داده بود نمھی کھ بھ چھارچوب درب تکرو
  آبغوره

 
 !؟یگرفت
 ی آبغوره گرون شده، برادمی کنم شنکاریچ: پاک کردم و جواب دادم و اشکامو دمیخند
  نیھم
 

 .یفتی تو خرج نادی زی بھت کرده باشم تا زمستونی کمکھی خواستم
 ؟یدی نخوابنمی تو رو از سرم کم نکنھ، ببھیممنون خدا سا -
 .نھ -
 در ضمن اون پنجره لامصب و باز کن کھ م،ی درست کن بخوریی چاھیپس پاشو  -

  خفھ
 

 .میری گی مھیآخر ھر دومون سرطان ر. شدم
 .می شیبھتر راحت م -
 ی نگی بگنی ھمچنکھی دارم و ھم ایادی زی من نھ، چون ھنوز آرزوھای ولدیتو شا -

  پرونده
 

   رمی آماده بشھ من مییتا چا.  بمونمنجای ندارم، پس ھمون بھتر کھ ای و روشنیدیسف
 

 .حموم
 .برو -

 خواند کھ نگو و نپرس، درب و ی راه انداختھ و آواز میی حمام چنان سر وصداداخل
  کھ باز
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 سھی پشتمو کایدر ضمن ب.  دستت درد نکنھ،ی مو آوردیی چازمی عزیمرس:  گفتکردم
 ، بکش

 
 . خورده ھم مشت و مالم بدهھی
 .گمشو مگھ من دلاکم -
 ؟ی کار کنی فکر کردم اومد،ی اومدی چی برا؟ی اکارهیپس چ -
 ھمھ ایآخھ قنار. نیی پااری خورده اون صداتو بھی و علاف، اومدم بگم کاری بیچیھ -

  جمع
 

 کنھ ی آد، فکر می می کمالیدر ضمن الان آقا. ستی من نی و جا برانجای اشدن
  ینجوریا

 
 .ی دی ماشاره

 ازش گذشتھ بود و زن و ی کھ سن و سالنی مژگان بود و با اینیی پاھی ھمسای کمالیآقا
  بچھ و

 
 دل نھ صد دل عاشق مژگان شده بود و در ھر کی بھ قول خودش ی ھم داشت ولنوه

  یفرصت
 

 بچھ ھاش دنی دی کھ زنش برایً کرد، مخصوصا وقتی اومد ابراز علاقھ می مشی پکھ
  بھ
 

 بھونھ ھی الانھ کھ بھ ،ی گیراست م: مژگان با ھرھر گفت.  رفتی از کشور مخارج
  ادی بیا

 
 .بالا

 . ھم آماده استییپس زود باش کھ چا -
 بھ صورت سرخش انداختم و ی آمد، نگاھرونی کھ از حمام بدی ساعت طول کشمین

 : گفتم
 

 .ی مثل لبو بشینطوری کھ اینی ھمھ وقت تو حموم بشنی ایمجبور
 داد یت و حوصلھ بھ خرج م ھمھ ظرافنی من ایزی مامانمھ، اگھ تو رنگ آمریتقص -

  من
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 دی بشم تا شاسھیً شدم کھ مجبورا دست بھ دامن کی نماهی خوشرنگ و سینطوری االان
  ھی
 

 . بشمدی رنگ و رو باز کنم و سفخورده
 . متوجھ نشدهچارهی برقا رفتھ بودن کھ بای موقع رنگ کردن شب بوده دیشا -

 با یلی در عوض خیول:  و ادامھ دادمدمی در گردنش انداختم و صورتشو بوسدست
 .ینمک

 ھی بود کھ خدا نی آرزوم اشھی ھمی دونی میاسی. ی دی مھیقربونت کھ بھم روح -
  خواھر

 
 کھ مامانم پانزده سال بعد از ازدواجشون باردار ی دونی ھمدل، آخھ مھی داد، ی مبھم

  شھیم
 

 ی نمیوبھ، مھربونھ ولخ. می داری اختلاف سنیلی خنی ھمی سال داشت برا٣٦ یوقت
  میتون
 

 .می رو بفھمگھی ھمدزبون
 : بھ صفحھ تلفن کرد و گفتی تلفن زنگ زد، مژگان نگاھنی حنی ھمدر
 .بھ بھ ، چھ حلال زاده است -

 دونم مامانش ینم.  بعد ی تونم،باشھ براینم:  گفتی بعد از سلام و احوالپرسمژگان
  ی میچ
 

 ، مھمون ی کنیمادر من چقدر اصرار م:  کھ گفتنی تونم با ای گفت نمی کھ مگفت
  دارم

 
 .گھی شب دھی باشھ
مژگان من : ً فورا گفتمنی ھمی اونا بره،براشی خواد کھ شب پی ازش مدمیفھم

  یمزاحمت نم
 

 . رم خونھی مشم،
 .گھی می اون چنمیبزار بب:  خواستم بلند بشم کھ دستمو گرفتیم

 ی نمیتعارف نکن، اگھ نخوا. ای گھ تو ھم بی ، مامان میاسی:  رو بھ من گفتسپس
 .میر

 بدم ی من جوابنکھی قبل از انی ھمی کرد برای اصرار مزیکری نطوری ھممادرش
 :گفت
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 . رو بھش بدمی صبر کن گوشقھی دقھیمادر من، -
ساعت ھشت بود کھ بھ راه .  مغلوب شدم و قبول کردمیاثی مقابل اصرار خانم غدر

 .  میافتاد
 

 یاگھ قبول کن.  برات دارمشنھادی پھی ،یاسی:  کرد و گفت ی مژگان نگاھنی ماشداخل
  تا عمر

 
 .ی شی خوشبخت میدار

 !نم؟یبگو بب:  بالا انداختم و جواب دادمییابرو
 دوست دارم یلی ھستن، من ھم چون تو رو خلی خانواده ما زن ذلی مرداشتری بنیبب -
  یم
 

 .ی کھ زن داداشم بشخوام
 . زن داداشت، اون کھ زن داره،یچ: شده داد زدم گشاد ی چشمابا
 من ی دونیتو کھ م.  زن دومشی شیخوب داشتھ باشھ، تو ھم م:  آرامش جواب دادبا

  دل
 

 ی جون آب نمتای بیعنی بدون اجازه اون یاسیبھ جان .  از عروسمون ندارمیخوش
 . خوره

 
 و ی بالا بندازیی چشم و ابروھی ھی ، کافی از اون خوشگل تر و سر تریلی تو خچون

  ھی
 

 . کنمی کھ کار تمامھ، من ھم کمکت م،اونوقتییای ھم عشوه بخورده
 کنم، کلھ ام داغ کرده بود و احساس کاری بدم و چی مونده بودم کھ چھ جوابرانیح

  یحقارت م
 

 کھ ی کنی اگھ فکر میچرا اخم کرد:  کردم دوباره گفتی طور کھ فکر منیھم. کردم
  مشکلھ

 
 شتره،یچون سنش ب.  و زن بابام شو،آره اون بھترهای بی پسندی کھ داداشمو نمنی اای

  قدر و
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 ،ی جوونتر و سرحالتریلی باشھ تو از مامان خی دونھ، آخھ ھرچی مشتری رو بمنزلتت
  بھ
 

 . ببرهیی ذارم مامان بوی منیاسی جان
:  بلند شد ادشی کھ فردمی سر بھ سرم گذاشتھ،با مشت بھ شونھ اش کوبدمی فھمتازه

   چراوونھید
 
 ؟ی زنیم
 وجب ھی برات بپزم کھ روش ی آشھیصبر کن . ی مسخره ام نکنگھی دنکھی ایبرا -

  روغن
 

 . باشھداشتھ
.  کنمی خوام خوبیمن احمق رو باش کھ م:  جواب داددی خندی طور کھ قاه قاه منیھم

  چارهیب
 

 .یفتیدست نا اھل و نامرد ب خوام بھ ی بھ فکرت ھستم و نمنقدری کھ امن
 .ی سر خود دوا نمودی بودبیکل اگر طب -
 ھی.  آدی سرش میی بلاھی بزارم ی بد شانسم، دست رو ھرکیلی من خنکھی ایبرا -

  روز
 
 دو روز بعدش تصادف کرد مرد، چارهی بی ولمی بابا اومد خواستگاریلای از فامیکی

  یکیاون 
 

 . مردیژنی اکسی از بھم
 . جا نگھ دارنیمژگان ھم: ً افتاد،ورا گفتمی گل فروشکی چشمم بھ نی حسنی ھمدر
 
 چرا؟ -
 .رمی خوام گل بگیم -
 . آدی ھم ازت خوشش می جورنی خواد بابام ھمینم -
 .لوس نشو، نگھ دار -

 . بخر، بابا عاشقشھدهیارک:  شدن گفتادهی پموقع
 طول ی اقھیچند دق. می و بر گشتم و بھ راه افتاددمی خرییبای شدم و دستھ گل زادهیپ

   تادیکش
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. می رفتنگیً مژگان فورا درب رو باز کرد و بھ پارکنی ماشدنینگھبان با د. میدیرس
  داخل

 
 زدھمی طبقھ سی گفت، تا آسانسور توی باباش میای از خوبنطوری مژگان ھمآسانسور

  نگھ
 

 . من تو برج خونھ نخرهی داره، برای شرطھی یقبولھ ول:  گفتمداشت
 چرا؟: دی تنگ کرد و پرسچشماشو

 از شانس من آسانسور یدی دفعھ دکی نکھی ترسم، ھم ایچون ھم موقع رعد و برق م -
  پاره

 
 .نیی و افتادم پاشد

 پاره بشھ، الان جونم ی کلاست کنم، مگھ بند تنبونھ کھ بھ راحتیخاک بر سر ترسو ب -
  تو
 

 . صبرانھ منتظرهی کھ مامان بمی برایحالا ب.  شھ ی م نشستنم کلاس محسوببرج
 یوقت.  بودی و مھرباننیزن، نازن.  تو خونھ مژگان آشنا شده بودمیاثی با خانم غًقبلا

  زنگ را
 

   گشاده بھ داخلیی و مرتب درب رو بھ رومون باز کرد و با روکی شیاثی خانم غزد،
 

 خوش یلی خیلی خزم،ی داخل عزدیی خانم گل، بفرمایاسیبھ بھ :  کرد و گفتدعوتمون
  ،یاومد

 
 . قربون قدمات،ی منت رو سرمون گذاشت،ی آوردصفا

 .نی تو زحمت افتادید،حسابی شرمنده ام نکنیاثی کنم خانم غیخواھش م -
 حوصلمون سر یی ما ھم از تنھا،ی مادر ، خوشحالمون کردیچھ زحمت: یاثی غخانم

 .  رهیم
 
 . کھ فرار کنھشھین ھم زود از دست ما خستھ نم مژگاینطوریا
  بابا کجاست؟ی راستھ،ی حرفا چنیِا مامان ا -

بابا جون ، تو آشپز خونھ ھستم و :  گفتی بلند شد کھ میاثی غی آقای لحظھ صداھمون
  دارم

 
 . پزمی غذا مبراتون
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.  بده، اونو بدهنوی اده،ی دستور مزی رکی کنھ، نشستھ و ی میشوخ: یاثی غخانم
   سر پادییبفرما

 
 .نیموند

 . شماشی پمیی آیما ھم م:  کنھ کھ مژگان گفتتی ھداییرای بھ سمت پذخواست
 .میی آی ما ھم الان منینینھ مادر، شما بش: یاثی غخانم

 . مثل خودمھ، راحت باشست،،ی نبھی غریاسیمامان : مژگان
 خورده ھم کمک ھی نی اگھ اجازه بدم،ینی شی شما مشی گھ،ما ھم پیمژگان راست م -
  یم
 
 .میکن

 . از جا بلند شدو سلام کرددنمانی با دیاثی غیآقا.می بھ آشپزخانھ رفتیی تاسھ
 .می کھ امشب مزاحمتون شددیسلام، حال شما، ببخش-
 . رو ھم مثل خونھ خودتون بدوننجای ا،ی کنم دخترم، چھ مزاحمتیخواھش م-
 . شدمی بود کھ مزاحمتون نمنی از اریاگھ غ -

 و ختی ریی برامون چایاثیخانم غ. می نشستزی ھر سھ کنار میاثی از خانم غری غبھ
  تعارف

 
 . خورمی من نم،یمرس:  کھ گفتمکرد

 ؟ی چسبھ،، دوست نداری سرد می ھوایچرا مادرتو -
 . شھی مدی کنھ، الان اگھ بخورم تشدی معده ام درد میچرا ول -

 معده تی خورده وضعھی گھ، ی خوره، الان راست می میی چاادی زیاسیاتفاقا : مژگان
  اش

 
 . استختھی ربھم

 . شدنی مضی مرری پیامان از دست شما جوونا، دوره ما فقط آدما: یاثی غخانم
 ی بزرگ ممی بخرمی اگھ بتونعی و با روغن مامی ھستی کوپنی ما بچھ ھانکھی ایبرا-
  ی ولم،یش
 

 .نی داری خوبھی بننی ھمی برانی خوردی میوانی ح روغنشماھا
 تورم نی مردم با اشتری گھ، الان بی راست میزر:  و گفتدی مژگان بلند بلند خندپدر
  فقط
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 مرغ اسکلتش رو ی شناسم کھ بھ جای ھا رو میلیخ. ننی بیم...  گوشت و مرغعکس
  یم
 

 . تونھ داشتھ باشھی می وضع بزرگ بشھ چھ زور و تواننی کھ با ای خوب بچھ اخرن،
 حرفاشو، با حرف من و تو کھ کار بھ نی االی خی امشب رو بھیآقا لطفا : یاثی غخانم

  ییجا
 
 . رو بدهوهی ظرف مخچالیمژگان لطفا از تو . رسھینم
 . بدهخچالیمژگان، بابا، اون شربت منو ھم از تو : یاثی غیآقا
 کرد من ی بابام ھم مارو ترک نمداگھی لرزی دل من میاثی غی نگاه و صدا کردن آقااز

  یھم م
 

 شھیدر اند.  بھ سراب برسما،ی دری بشم، نکھ تشنھ لب بھ جارابی از محبتش ستونستم
  یھا
 

 وه،ی مدیی خانم بفرمایاسی:  آور شدادی را تمی مژگان موقعی غرق بودم کھ صداخودم
  یراست

 
 . خورده ببر بالاھی جون اون ابروتو یاسی

 کی نشی تو ماشی حرفھای آورادیش کردم کھ بھ باباش اشاره کرد، با  نگامتعجب
  دفعھ زدم

 
 ی خندم، برای می خودی ام کھ بوانھی مامان و باباش فکر کردند دچارهیب.  خندهریز

  نیھم
 
  خنده؟ی می چی برایاسی نی دونیم:  کردند کھ مژگان دوباره گفتی نگام مرهیخ

 ھی نکھی چون مادر مثل الاشونی از فامیکیکھ :  گفتی از ھمکارام میکی امروز آخھ
  خورده

 
 خودش رو ی از دوستایکی ره ی سوزه و می باباش می شده بوده، دختره دلش براریپ

  یبرا
 

 .رهی گی مباباھھ
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 چھ کارا، عجب ی وا،یوا:  و گفتدی ھم کوبی دستاش رو، رویاثی دفعھ خانم غکی
  یدختر ب

 
  شوھرش ھدر نداده؟ی شو بھ پای زن، جوونچارهی مگھ ب،یی چشم و روی و بعاطفھ

 ی بوده کھ دلش برایاتفاقا دختر با محبت:  جواب داددی خندی مکھی در حالیاثی غی آقاو
  باباش

 
 .سوختھ

 نکھی ایبرا. میدی خندی ھا با ھم جر و بحث کردن و ما ھم مچارهی حرف مژگان بنی ابا
  کار

 
 شی و اولشیمی نوش خوب باشھ، زن قدیزیاگھ ھر چ:  نکشھ گفتمکی باری جابھ

  خوبھ چون
 
 . کنھی ھم صدق مونی در مورد آقانی زن جوون دلسوزه شوھرش، البتھ اھی از شتریب

 توجھ بھ طرف ی برداشتم و پوست کندم و بیپرتقال.  کردندقی دو حرفم را تصدھر
  یآقا
 
 .دییبفرما:  گرفتم و گفتمیاثیغ
 : گفتی کرد و بھ پدرش می متلک بارم می کارم بھانھ بدست مژگان افتاد، ھنی ابا
 . دارم مھربون، خانم، دل نازکی چھ دوستینی بیمامان م -
 .خدا بھ پدر و مادرش ببخشھ.  طورهنیبلھ، بلھ، واقعا ھم ھم -

 اومد ی مونیھر وقت اسمش بھ م.  زدمی پدر رو چند بار زمزمھ کردم و پوزخندکلمھ
  ھرعش

 
 منو یھای بر باد داد و با رفتنش خوشموی افتاد، چون تمام دوران نوجوانی اندامم مبر

  ھم برد و
 

 خواست ی کھ دلم مییچھ روزا.  با خاطراتم رھا کردی زندگابانی تک و تنھا تو بمنو
  کنارم

 
 کھ ی کرد و وقتی گذاشتم و اون نوازشم می بود و من سرمو رو شانھ ھاش میم

  ناراحت و
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  ی داد، ولی ممی شد و دلداری دادم مرھم دل خستھ ام می سر مھی شدم و گری منیغمگ
 

 . کھ اون کنارم نبودافسوس
 رو شانمی کرد و ذھن پردارمی ، از خواب بیاثی غی جون گفتن آقایاسی جون، یاسی

  نجات
 

 ن؟ی حواسم نبود، با من بودد،یببخش: ًفورا جواب دادم. داد
 ی نمیزی حالا چرا چزم،ی داره عزادی کارا زنی از ای نداره، جوونبی عیاثی غیآقا

 ؟یخور
  ی شما میی من ھم از چانیاگھ اجازه بد:  کھ دستش بود انداختم و گفتمیوانی بھ لینگاھ

 
 .خورم

 . بدهگھی دوانی لھی ده، زن ی مزه نمییًحتما چون تنھا -
 ی معده ات درد نمیقط بش سشبیکم مونده بود د:  چپ چپ نگاھم کرد و گفتمژگان

 کنھ؟
 . دگری بھ فردادمی ترسدی کھ شامی شمرمتی غنمی را کھ در آنیبھ قول شاعر امشب -

 فاتحھ ات خونده ،ی رسی مطمئن باش بھ فردا نمی برشی پینطوریً اتفاقا اگھ امژگان
 .ست
 .ری زبونتو گاز بگھ،ی حرفا چنی مادر ای وایا: یاثی غخانم

 می کرددای پالھی ھم پھیامشب کھ .  بذار راحت باشھی دارکارشیبابا چ: یاثی غیآقا
  بذارخوش

 
 . میباش

 قشنگتر از شاه اه،ی ، ابرو ساهیچشم س:  بھ طرف مژگان پرت کردم و گفتمی ابوسھ
   پاا،یپر
 

 ھر شی سفره دلش رو پی دونی دل کھ منی ایطفلک. ای قلب من نذار، با دل من راه برو
  کس

 
 . کنھی نموا

 . ادامھ بده کھ بھ دلم نشست،ی داری قشنگی دخترم چھ صدانی آفریاثی غخانم
 .نی تو زحمت افتادیپس بھ خاطر دل شما کھ امشب حساب -

 رم من و تو ی ممونھی و پی رم من، سراغ می خونھ میشبا ھمش بھ م:  کردمزمزمھ
  نیا
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 ..... ھا خستھ دردمخونھیم
 عالمھ غذا ھیبنده خدا . میدی و بساط شام رو چمی رو جمع کردزی حاظر شدن غذا، مبا

  آماده
 

 .دمی غذا کشی مقداری ناچاری از روی نداشتم ولیادی زی کھ اشتھانیبا ا.  بودکرده
 شب اونا رو ھم خراب نکھی ای بھ سراغم اومد ، برای از خوردن غذا باز درد لعنتبعد

  نکنم بھ
 

 آروم بشھ، ی کمدیدو تا قرص خوردم تا شا.  کردمی آوردم و تحمل می خودم نمیرو
   نھیول
 

  در حال انفجار بودم کھ بھ مژگان اشاره کردم ھر چھ.  شدی مشتری گذشت بی مھرچھ
 

کجا با :  تا مژگان بلند شد من ھم بلند شدم کھ باباش گفتم،ی اونجا رو ترک کنزودتر
  نیا

 
 عجلھ؟
 . برم سر کاردی شده و من صبح باکیعت  سامی خونھ و بخوابمی تا برس٥/١١مژگان

بھ محض سوار شدن بھ . می رفترونی کرده و بی تند حاضر شده و خداحافظتند
  ، آسانسور

 
  شد؟ باز دردت گرفت؟یچ: دی پرسمژگان

 .رمی می ھم، دارم میآره، چھ درد -
 .ی ھمھ درد بکشنی تا ای زھرمار رو کوفت کننی ایآخھ مجبور -
 . کردهکی بود تحریرزاقاسمی ھم کھ داخل میری سست،ی نبابا فقط از اون-
 یچرا بھ خودت رحم نم.  ی خوری برات ضرر داره چرا می چی دونیتو کھ م -

  ،یکن
 
 .ی مگھ چند سال داریستی نفیح
  ی بعد، چون الان دارم می باشھ براحتی حرفا رو نزن، نصنی کنم الان ایخواھش م -
 
 .رمیم

 ی اقھیچند دق. می و راه افتادمی شدنی رفتھ و سوار ماشنگی ساکت شد، بھ پارکیطفلک
  نگذشتھ
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 .  اشاره کردم کھ نگھ دارهارم،ی کھ احساس کردم ھر لحظھ ممکنھ بالا ببود
 کردم، ی معده ام را خالاتی و محتودمی پرنیی و نگھ داشت با عجلھ پادی کنار کشًفورا
  حالم

 
 صندوق عقب ظرف آب را آورد، دست و صورتم یمژگان از تو.  خراب بودیلیخ

  رو
 

 ھی تکیسرم را بھ پشت. می شده و بھ راه افتادنی کھ آروم شدم سوار ماشی و کمشستم
  داده کھ

 
 ی تونی شب نمی کھ داری وضعنی با اده،ی دکتر، رنگت پرمی بریاسی:  گفتمژگان
  راحت

 
 .ی خورده خوب بشھی بزنن تا یزی چی آمپولھی. یبخواب

 . آخرمھی انگار لحظھ ھاره،ی مجی دونم، سرم گینم -
 .می رسی مگھی دقھی دو سھ دقکھ،ی نزدمارستانیب -

 نا خود آگاه خنده رو لبام مارستانی تابلو بدنی نگھ داشت چشمامو باز کردم و با دیوقت
 . اومد

 
 . کمکتامیصبر کن ب:  بشم کھ مژگان گفتادهی پخواستم

 دفعھ حالت ھی شده کھ یچ:  بھ صورتم انداخت و گفتی شدم، مژگان نگاھادهی پیوقت
  بھتر شد

 
 ؟ی باز کرداخمھاتو

 . خورده حالم بھتر شدھی نکھیمثل ا -
  شده؟ی ، جون من چی گیمثل سگ دروغ م-
 . کنھی کار ممارستانی بنی تو ایدکتر محمد-
 .ی داری کارات بر نمنیھم دست از اخاک بر سر احمقت بکنن کھ وقت مردن  -

جون من :  با التماس گفتمنی ھمی تونم حفظ کنم برای تعادلمو نمدمی ول کرد، ددستمو
  دستتو

 
 .نی خورم زمی الان منکش،

 .دی آیبھتر ، عقلت سر جاش م -
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 یکی ی پرستار، رویی و با راھنمامی شدم و بھ اورژانس رفتزانی زور از بازوش آوبھ
  از
 

 دفعھ بھ کی بعد قھی گرفتن قبض رفت و چند دقیمژگان برا. دمیھا دراز کش تخت
  دیداخل پر

 
 . ختی قلبم ر،یچرا جن زده شد:  باعث وحشتم شد ، گفتمکھ

 دھنم گذاشت، ی در آورد و روی چند تا دستمال کاغذفشی بدھد از کی جوابنکھی ابدون
  با
 

 . ، خفھ شدمی کنی مکاریچ:  گفتمادی فرحالت
 . زھرمارر،ی سیبو. ی گندت آبرومو ببری تا با بویھمون بھتر خفھ بش -

مژگان رو عقب زدم و با .  پرده عقب رفت و دکتر بھ داخل پا گذاشتنی حنی ھمدر
  دنید
 
 .میھر دو سلام کرد.  افتادمی دوزار،ی دکتر محمدافھیق
 ن؟ی شده، چرا دماغتونو گرفتی چنم،ی بیسلام، باز کھ شما رو م -
 رو یاسی حال ری سیبو:  کرد و گفتی دستشی من جواب بدم، مژگان پنکھی از ابلق

  یبد م
 

 . دارهتی آخھ حساسکنھ
 اومده شی پی چھ مشکلنیخوب نگفت: دی خنده ام رو گرفتم کھ دکتر پرسی زور جلوبھ

  کھ شما
 

 . کنمی مارتی دوباره زرو
 . حالم ھم بھم خوردمییای بنجای انکھیباز معده ام درد گرفتھ، قبل از ا -
 ؟ی داریماریسابقھ ب -
 .زخم معده دارم -

 ن؟ی کنی استفاده مزای چنیپس چرا از ا:  موشکافانھ بھ صورتم انداخت و گفتینگاھ
 ی کھ سرخ شده بود بھ سکسکھ افتاده بود، جوابی بھ تپش افتاد و مژگان در حالقلبم

  ندادم و
 

 : نوشت و رو بھ مژگان گفتیادکتر فشارمو گرفت و نسخھ .  بستمچشمامو
 . تا بگم بھش سرم وصل کنندی و برگرددی کنھیداروھاشو تھ -
 . خاک بر سرم شدیوا:  دفعھ گفتمکی اسم سرم، دنی شنبا
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 چرا؟: دی رفت کھ برگشت و پرسی مرونی بدکتر
 . ترسمیم -

 . کنھی مزی پرھزھای چنجوری ترسھ از خوردن ای کھ می کسدکتر
 می صبر کن با ھم بریمژ:  شدم کھ بلند شوم و روبھ مژگان گفتمزی خمی بر خورد، نبھم
  ی، نم

 
 .یری دارو بگخواد

چھ زود :  زد گفتی کھ لبخند میً حرف من، دکتر کاملا بھ طرفم برگشت و در حالبا
  قھر

 
 . گمی خودتون می سلامتی من براد،ی کنیم
تا مژگان خواست پاشو  گرفتن دارو ھا برود، ی سپس بھ مژگان اشاره کرد براو
  رونیب
 

 کھ متلک و نی بھتر از امی گم صبر کن تا باھم بری میدیِا مگھ نشن:  بلندتر گفتمبگذارد
  شین
 

 . بشنومزبون
 قھر ی جدینھ بابا، جد:  خنده کنان سرش را بھ حالت تأسف تکان داد و گفتدکتر
 . دیکرد

 
 افتاده، اگھ نیی فشارتون پادی کنم دراز بکشیخواھش م.  بھ شما متلک گفتمی من کآخھ
  بلند

 
 .نی زمدی خوری ره و می مجی سرتون گدیبش

 ی دکتر بھ خاطر خودت م؟ی چرا لج کردیاسی:  ھم در ادامھ حرف دکتر گفتمژگان
  گھ
 

 . بکشدراز
 . ندارمی آرامتر ادامھ داد من حوصلھ نعش کشو
 تنھا شدم با تجسم نکھیبعد از ا.  رفتندرونیھردوشون ب. دمی تخت دراز کشی اخم روبا

  کردن
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داشتم .  کردی ازم خواھش می چطورچارهی معصومانھ دکتر خنده ام گرفت، بافھیق
   وافھیق
 

 کھ ی پرستار بھ داخل آمد و مژگان در حالکی کردم کھ مژگان با ی می حلاجرفتارشو
  دارو

 
  گذره کھ؟یبد نم:  گذاشت گفتی مزی می رو روھا
 کھ نھی بھتر از ارمیبم:  منو در آورد و گفتی کھ دھنش را کج کرده بود ادای در حالو
  شین
 

 . کشھی کنھ ھم نازتو می ھم درمونت مچاره،یب.  و متلک بشنومزبون
 . کشھی نازمو میکی ینی ببی حسود؟ چشم ندارھیچ:  کنان جواب دادمخنده

 .ا ناز من فلک زده رو ھم بکشھ شھ تی نمدای پیکیوالله خدا بھ آدم شانس بده،  -
 
 کارخونھ کھ نی بھ انیآفر:  گفتی مشھی داره چون ھمی دونستم قصد شوخیم

  محصول بھ
 
  ،بای خوشگل و زا،ی مثل بلور، چشماش مثل دردیسف.  فرستادهرونی برونی بی قشنگنیا

 
 بوده اهی رنگ سی خانم، اونوقت کارخونھ مادر من ھرچدی مثل خورشیی طلایموھا

  استفاده
 

 . بھ من بدبخت ھم رحم نکردهی حتکرده،
پرستار نوک سوزن را مثل .  لبام محو شدی فرو رفتن سوزن تو دستم، خنده روبا

  چرخ فلک
 
 دفعھ کنترل خودمو از دست دادم و با کی اونقدر درد گرفت کھ چوند،ی پی دستم میتو
  ادیفر
 

 .ی شعور ول کن دستمو آبکش کردیب: گفتم
 شده خانم یچ:  بھ داخل آمد و گفتی اگھی من ، پرستار دادی داد و فری صدابھ

 ؟یروح
دستمو .  سرم وصل کردن رو ھم نداره ھی خانم عرضھ نی ایچیھ:  جواب دادمزودتر
  سوراخ

 



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 79 

 .چونھی پی ھم اون تو می طورنی ، ھمچی کرده کھ ھسوراخ
 کنم کھ شما کاریمن چ. نیمواظب حرف زدنتون باش:  جواب داد تی با عصبانپرستار

  یچاق
 
 . شھی نمدای رگ دستتون پو
 شده؟ یچ: دی خود دکتر بھ داخل آمد و پرسنباری کھ امی کردی ھم جر و بحث مبا

  شی پیمشکل
 

 اومده؟
 ی منی شھ، اونوقت خانم بھ من توھی نمدایرگشون پ:  پرستار زود تر جواب داد نباریا

 .کنن
 . کنمی خواھش میاسی: ان گفت جوابش را بدھم کھ مژگخواستم

 . کنمی من خودم وصل مد،یی شما بفرمایخانم روح:  روبھ پرستار کرد و گفتدکتر
  ، ستی بلد نوونھی دیدختر:  گفتم تی رفتن با عصبانرونی ھر دو پرستار بنکھی از ابعد

 
 . شھی نمدای و رگ دستت پی چاقگھی ماونوقت

 ....ً ھستن، حتمامارستانی خوب بی جزء پرستارایً اتفاقا خانوم روحدکتر
 خوب معلومھ کھ شما از ن،ی ھمیًحتما من چاقم برا:  و گفتمدمی حرفش پرانی مبھ

  ھمکاراتون
 

 نکشھ، زنده ای درد بکشھ ضی کنھ مری می شما چھ فرقیبرا. دی کنی میطرفدار
  ایبمونھ 

 
 .نیًاصلا شما دکترا و پرستارا عاطفھ ندار. رهیبم

 :  سکوت کرد و گفتی اقھی حرفام تمام شد چند دقی کرد ، وقتیھم م و واج نگاھاج
   سرم رو وصل کنمنی دی حالا اجازه منیخستھ نباش -

 زود رگم را یلی چشمامو بستھ و دستمو مشت کردم، خرمی جلو خندمو بگنکھی ایبرا
   کردهدایپ
 
 .دیبھ محض تمام شدن سرم صدام کن:  کارش تمام شد گفتیوقت.  سرم را وصل کردو

 ً.حتما:  ھم گفتمژگان
 .یاسی ، یاسی:  از رفتن دکتر، مژگان صدام کردبعد
 چشمامو باز نکردم نی ھمی زدم برانی را تخمتشی عصبانزانی لحن صدا کردنش ماز

  و فقط
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 آدما نیباز کن و ع چشماتو ار،ی من ادا و اصول در نیبرا:  تکان دادم کھ گفتسرمو
  جواب

 
 .بده

 .دییبلھ امرتونو بفرما:  نگاھش کردم و گفتمی باز کرده و با اخم تصنعچشم
  چارهی بی چھ طرز حرف زدن بود، اجازه ندادنیا. یدیً تو جدا خجالت نکش،یاسی -
 

 یبھ خدا دلم م. ً واقا برات متأسفم،ی زنی حرف مایدونیمثل چال م.  تموم کنھحرفشو
  خواست

 
 تو چھ مرگت شده؟. یآبرومو برد.  موقع خفھ ات کنماون

ًاصلا بھ تو .  خورهی و حالم بھم مرهی گی عقم مر،ی گی مقابلم قرار می مردیوقت -
 ، چھ
 

 . تو رو سننھ؟ی کنی می توئھ کھ جانبداریلای از فک و فاممگھ
 ،یی پررویلیخ:  کرد و سپس گفتی از حدقھ در آمده نگاھم می طور با چشمانیھم
  دیبا
 

 اومد ی مرونی کھ از دھنش بی و ھرچرونی کرد بی گرفت و پرتت می و مگوشت
  نثارت

 
 .ی بدصی کرد تا خوب و بد رو از ھم تشخیم

 ی مگرانی و گناه اون رو گردن دی کنی می خالگرانی باباتو سر دی چرا دق و دلتو
 .یانداز

 . کردهری گششیلوت پ نکنھ گھیً قماشا ، چھی ھمشون از نکھی ایبرا -
 .ھیبنظرم اون مرد خوب. ً ، واقعا برات متأسفمیی لوس و پررویلیخ -

 نشست، من ھم چشمامو بستم و بھ رفتار خودم ی ازم رو برگردوند و رو صندلمژگان
  و بھ

 
حق با مژگان بود ، در واقع من اشتباه و گناه بابا رو با .  مژگان فکر کردمیحرفا

  ھدف قرار
 

 ھم دل قی طرنی دور از انصاف بود و بھ انی کنم و ای خواستم تلافی مگرانی ددادن
  دکتر ھم
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:  جبران، مظلومانھ مژگان را صدا کردم و گفتمیبرا.  مژگان را رنجونده بودمدل
  مژگان

 
 ی کار کنم، چی دونم چی کردم و نمیحق با توئھ من دو روز قاط.  منو ببخشجون،

  از. بگم
 

 کنم بھ یخواھش م.  خورهی بھ اون مرمی و ترهی گیر راھم قرار م ھم دکتر سشانسم
  دل
 

 .رینگ
 . کنم، بھ دل نگرفتمیخواھش م:  اخم جواب دادبا
 . ادامھ بدمای یکنی میآشت.  خوردمزی بابا غلط کردم چ،یپس چرا اخم کرد -

 . شرطھی بھ ی کنم، ولی می شدم و آشتینھ راض:  و گفتدیخند
 ؟یچھ شرط-
 .ی کنیاز دکترعذر خواھ-

بھ جان . ی بد باھاش صحبت کردیلیقبول کن، چون خ:  من من کردم دوباره گفتچون
  یاسی
 

 . قرار دادهری منو تحت تاثتشی نکرده، بلکھ محجوبری گششی پگلوم
 ی شما ازش عذر خواھیچشم، بھ خاطر گل رو. خجالت نکش و بگو عاشقش شدم -
  یم
 

 .کنم
 کی بود کھ طرف با مای قدمیاون قد.  شھی کھ آدم عاشق نمدنیبار دلوس نشو، با دو  -

  نگاه
 

 دمی چشوی بار طعم عشق وعاشقکیتازه من . ستی حرفا ننی شد، الان دوره ای معاشق
  و
 

 .ھی ھفت پشتم کافیبرا
   خوردهھی ھی کاف،ی شی و بھ مرور زمان آشنا مادی بار کم کم بھ سراغت منیخوب ا -
 

 .ی قاپ طرف رو بدزدی و ابرو بالا بندازچشم
 . مسخرهی کنی خودمو تکرار میگمشو، حرفا -
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 سرم ھم تمام شد و مژگان در م،یدی خندی و ممی زدی طور کھ با ھم حرف منیھم
   ازکھیحال

 
 نره از دکتر معذرت ادتی یمن برم بھ دکتر اطلاع بدم ول:  شد گفتی بلند مشیجا

  یخواھ
 
 .یکن
 .سای وارونی خواھشا تو بیباشھ ول -
 .ی چقدر تو مغرور،یوا -

 ای ندازهی بی نگاھمی ننکھیبدون ا.  بعد از رفتن مژگان، دکتر بھ داخل آمدی اقھی دقچند
  یحرف

 
 ازش ی چطورای بگم و ی دونستم چینم.  ھم زدی و چسبدی کشرونی سوزن را ببزنھ

  معذرت
 

 ی کارش تمام شد قصد رفتن کرد، بیوقت.  کار بودنی سخت ترمی کنم چون برایخواھ
  اریاخت

 
دستش را فشردم و آروم . ستادی برگرده اای بزنھ ی حرفنکھی را گرفتم بدون ادستش

 : گفتم
 

 د؟ی از دستم دلخوریلی کھ رنجوندمتون، خدیببخش
.  دستم را شل کردمنی ھمی و بھ دستم نگاه کرد، احساس کردم معذبھ، برابرگشت

  دستش را
 

  ی مشکلدی خواستم بگم شایمن م. دی وقت عجولانھ قضاوت نکنچیھ: واب داد و جدیکش
 

 گذرتون گھی کھ ددوارمیحالا ام. نی آمده کھ حواسش بھ کارش نبوده، ھمشی پبراشون
  نیبھ ا

 
 .فتھی نجاھا

 از دستم ناراحت نطوری دونستم با دو کلمھ حرف اینم. دینی منو نبافھی و قختیکھ ر -
  یم
 
 .واقعا متاسفم. دیش
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  ی من چون آدم بز،یباز عجلھ، نھ خانوم عز:  را بھ نشانھ تاسف تکان داد و گفتسرش
 

 و مجبور بھ تحمل دی و درد بکشدی بشضی ھستم دوست ندارم شما دوباره مری اعاطفھ
  ماھا

 
 .دیبش
 نکھی نداشتم بدھم و بھ محض ای کردم چون جوابدای آمدن مژگان بھ داخل، نجات پبا

  مژگان
 

 .می بریاگھ آماده ا: گفت
.  تشکر کرده و بھ راه افتادمعی نگاھش کنم سرنکھی آمدم و بدون انیی از تخت پافورا
   بھیوقت
 

.  کندی دستش را ستون چانھ اش کرده و نگاه مدمی و برگشتم کھ ددمی راھرو رسیانتھا
  با
 
تو . می برایب:  بھ عقب انداخت و گفتی و نگاھستادی من، مژگان ھم از حرکت استادنیا

  چرا
 

 .چارهی بنی بھ ای دادری روزه گدو
 . کنھی اون ھم داره نگاھمون می ولست،ی دونم دست خودم نینم -

 مثل تو نخورده کھ ی اوونھی حتما تا بھ حال بھ پستش دنکھی ایبرا:  و گفتدی کشدستمو
  زود

 
 ؟ی گفتی بھش میحالا چ.  تعجب کردهنی ھمی براره،ی زود گازش بگبھ
 . ھم بگمی اگھی دزی کردم، مگر قرار بود چی ازش معذرت خواھیچیھ -
 .ی دوباره قرار گذاشتدیگفتم شا -
   بدوم، دنبال خودمیتازه من عادت ندارم دنبال کس. ستمی ھم سبک ننقدریگمشو ا -
 
 .دوئونمیم
 . بشمداری بدی صبح زود باچارهی دونم، حالا بدو کھ من بیبلھ بلھ م -
 . رم خونھی مژگان، من ھم صبح میراست -
  ی حوصلھ ام سر میی من ھم از تنھا،ی بمونشمی پی چند روزی خواستیچرا مگھ نم -
 

 .ره
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.  و الان نگرانھرهی گی مامانھ، چون تا من نرم خونھ دلش آروم نمشی تونم دلم پینم -
  گناه

 
 . بشھتی اذنی از اشی خوام بی نمداره،

 . ھم دلواپس توئھی الان درد خودش ھم تازه شده، از طرفی گیراست م -
 چون دکتر بھم قرص م،ی بھ خونھ ھر دومون فورا آماده خواب شددنی محض رسبھ

  آرام
 

  شدنی زود چشمام سنگیلی داده بود با خوردنش خبخش
 چشم باز کردم ساعت ده بود، بعد از خوردن صبحانھ و جمع و جور کردن ی وقتصبح
  خونھ

 
 ی بار منی اولی را انداختم دلشوره داشتم، انگار برادی کلیوقت.  خانھ خودمان رفتمبھ

  خواستم
 
 :  و بھ داخل پا گذاشتم و مامان را صدا کردمدهی کشیقینفس عم.  رو بھ رو بشمی کسبا
 

 ؟یی مامان کجامامان،
 . تو آشپزخانھ ام؟یاسی یاومد:  از آشپزخانھ جواب داد و گفتمامان

 بغضم گرفت و مثل بچھ ھا خودمو دنشی آمد، با درونی رفتم کھ خودش بی سمتش مبھ
  در
 

 دی بوسی کرد و می سرمو نوازش مکھیدر حال.  انداختم و اشکمو رھا کردمآغوشش
 : گفت

 
 من ھم زتی بھ جان عزی سخت بود ولدنشی دونم برات دی نکن، مھی بشم گرفدات

  طاقت
 
 . اشکاتو ندارمدنید
 !مامان؟-
 .جانم -
  اومده؟یی با چھ رو؟ی خونھ راھش دادی چرا تو؟ی داشتی چھ احساسشیدی دیوقت -
 . گمی می خورده کھ آروم شدھی ن،ی بشایفعلا ب -
 . الان بگونینھ، ھم -
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 ی کھ از بیی مامان گذاشتم، شونھ ھای شانھ ھای مبل نشستم و من سرمو رویرو
  یرحم

 
 یقی با تمام وجود نفس عمد،ی بخشیعطر تنش بھم آرامش م.  شده بوددهی خمروزگار

   ودهیکش
 
 . دوست دارمیلیخ:  ھامو پر از عطرش کردم وگفتمھیر
 

  دی ام،ی روحم،ی دلمزی دوست دارم، عزیلیمن ھم خ:  بھ خودش فشرد و گفتمحکم
 

 ؟یاسی ،یمیزندگ
 .جانم -
  کھ بھ خونھ راھش دادم؟یاز دست من ناراحت -
  ما نمرده بود؟ پس چرا؟ی مگھ اون برا،ی چرا اجازه دادیول. ستمینھ ناراحت ن -
تا من نمازم .  جواب داد و باز کردلوفریمن سر نماز بودم کھ زنگ درب رو زدن، ن -

  را
 

تند تند نمازم را خواندم و بھ .  بودستادهی کنم درب بالا رو ھم باز کرده و منتظر اتمام
  سمت

 
 کھ ی دونیم.  با شما کار دارهیی آقاھی بود گفت، مامان ی کلوفریگفتم ن. دمی دودرب
  یفضول

 
 دنشیبا د.  بھ دانستن پرس و جو نبودیازی نگھیبا، باز شدن درب آسانسور د. کارشھ
  قلبم از

 
 ھم ی تونستم حرفینم.  شد، بھ چشمام شک کرده بودمیاصلا باورم نم. ستادی اکار

  بزنم و
 
 ن؟ی داشتکاریبا مامانم چ: دی پرسلوفری کردم کھ نی م نگاھشرانیح

 ؟یلوفریسلام خانم کوچولو، تو ن:  و گفتدی را بوسلوفری شد و صورت ندولا
 ن؟ی دونی اسم منو از کجا من؟ی ھستیبلھ شما ک -

بھ من ھم سلام کرد، .  شناستشی نملوفری ندی نداد و بھ صورتم نگاه کرد چون دیجواب
  یلیخ
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 ؟ی دی تو؟اجازه مامی تونم بیم:  جوابش را دادم کھ گفتسرد
 بی گھ، مھمون حبی مشھیمامانم ھم. دییبلھ بفرما:  زودتر از من جواب دادلوفرین

 .خداست
 دی باکاری دونستم چینم.  بردشییرای بھ پذلوفری در کنار رفتم، نی اجبار از جلوبھ

  بکنم و چھ
 

مامان، چرا : دی پرسلوفری بودم کھ نستادهی و منگ اجی نشان بدم، گی العملعکس
   نگاهینجوریا

 
  کردم کھھ بھ داخل دعوتش کردم؟ی من کار بد؟ی شناسی عمو رو نم؟ی کنیم

 کردم قلبم ھر آن ممکنھ ی انداختم، احساس منیی مبل نشستم و سرم را پای روھمانجا
  از
 

 ست؟ی خونھ نیاسی: دی نشاند و پرسشی پای رو، رولوفرین. ادی برونی بحلقومم
 ؟ی شناسی رو ھم میاسینھ، مگھ تو  -
 .بلھ -
 ھ؟یاسمت چ -
 .بھزاد -
 یکم.  کردی نگاھش مرهی بھ فکر فرو رفتھ بود خکھی در حاللوفری اسمش رو گفت نتا

  کھ
 

 .ی منیآره عمو، تو بابا. ی عکس بابامھی شبیلی آره خ؟ی منیتو بابا:  گفتگذشت
 رو بغل کرده و گری علامت مثبت تکان داد، ھمد شد و سرش رو بھری سرازاشکش

 . دندیبوس
 
 شھیھم.  چقدر دلم برات تنگ شده بودی دونی دوست دارم، نمیلیبابا خ:  گفتلوفرین

  یدعا م
 

 تونم پز ی بھ دوستام مگھیحالا د. نمتی و من ببی کھ زودتر از مسافرت برگردکردم
  بدم، آخھ

 
بھشون گفتم کھ بھ .  کننی مسخره ام مدمی گم من تا حالا بابامو ندی وقت بھشون مھر

   سفرھی
 

 .گھی گن بابات مرده، مامانت بھت دروغ می اونا می ولی رفتی و درازدور
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 ی و بھ حال رفتم و ھااوردمی شد، طاقت نشی رشی دلم رلوفری نی حرفھادنی شناز
  ھی گریھا
 

 .کردم
 رونیبلند شدم و پالتومو از تنم ب. ختیبھ ھم ر مامان اعصاب من ھم یفھای تعربا

  آوردم و
 

 اعتراض مامان ھم ی برداشتم، با روشن کردنش صدافمی را از کگاری پاکت سسپس
 : بلند شد

 
   بدقیبر رف.  کردتی رو کھ دودیخدا لعنت کنھ کس. نکشگاری سنقدری جون من ا،یاسی
 

 .لعنت
بعدش ھم بگو خدا پدر بد رو .  نشدمی دودیمامان جان ھنوز دود:  کنان گفتمخنده

 . لعنت کنھ
 

 . بھت دست دادی چھ احساسشیدی دی وقتی مامان نگفتیراست
 . استبھی غرکی اون برام چ،یھ -
 حتما خاطراتتون ست،ی نی کردن مدت کمی سقف زندگکی ری سال ززدهیچرا؟ س -

  برات
 

 . شدزنده
 یمن تو زندگ.دمی خط بطلان کش اون خاطراتی ھمھ ی وجودم روینھ، چون تو -

  براش
 

ھم خودم ھم خانواده ام بخصوص مامان، . نکردمغی رو ازش دری محبتچی نذاشتم، ھکم
  شھیھم
 

اونقدر از خودم مطمئنم کھ . می کمبود محبت خانواده اش رو جبران کنمی کردی میسع
  بھ
 

 ساختم، ھروقت پول اشیبا ھمھ ندار. زن براش بودمنی تونم بگم، من بھتری مجرات
  یازش م
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 بھ جان یاسی.  کردم کھ اگھ نداشت شرمنده نشھی نگاه مبشی اول بھ جخواستم
   توزت،یعز

 
 امرزشی از مادر خدا بمی رفتی مرونی تو مدت دو سال، ھر وقت بمونی نامزددوران

  فیتعر
 
ار خودش  گفتم بذی آوردم و می خودم نمی بھ روی گرفت ولی دلم منکھیبا ا.  کردیم

  رو
 

اون موقع .  کردیدر واقع اون بھ خاطر کمبود مھر مادر، با من ازدواج م.  کنھسبک
  بابا
 

 اومده بود شی جنوب بود و بھزاد بخاطر سربازی بھزاد توی کارمند عموھابزرگ
 . اونجا

 
 موضوع ناراحت بوده و نی شوھر خالھ اش از ای موند ولی خونھ خالھ اش ملیاوا

 ،  بانویا
 

ما .  آره خونھ خودمونی ذاره و اون بھزاد رو می مانی کھ دوست بودن در مبابا
  مسافرت

 
 شوی شب قصھ زندگی ھامھی تا نمیدی کھ از راه رسی شبدمش،ی دمی برگشتی و وقتمیبود
  یبرا
 

 ش،ی نا مادری کردن، از کارھای مھی کرد و ھر دوشون ھم گری مفی تعرمامان
  دیشا. پدرش

 
 رونی رو کھ از دست مادرش بی خونی پدر با عاطفھ اش النگوھای ولی نکنباور

  آورده بود بھ
 

 مرده ی مھی از طلاھاشو، ھدی اکھیھر ماه ت.  کنھی مھی مار خوش خط و خال ھداون
  یحت
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 تونست بھ بھزاد ی کھ میی ھا تا جافی تعرنیمامان ساده لوح من با ا...  ھملباساشو
  محبت

 
 پاش تو پادگانا بود و ھی شھی ھمچارهی رفت مامان بی بھزاد بھ پادگان نمیوقت.  کردیم

  نیبا ا
 
 از ما شتری بھزاد رو بیاون حت.  کرد تا بھش اضافھ خدمت نزننی اون صحبت مو

  دوست
 

 یعنی مادر بزرگس کھیزمان.  و ازدواجمون شدیدر کنار ھم بودن باعث دوست.داشت
  مادر

 
 یچی تنش ھی از لباساری اومدن، گفتن بھزاد بھ غیتگار با عموھاش بھ خواسپدرش

  نداره و
 

 بھ پول و ثروت ی چون چشم داشتمیما ھم قبول کرد.  از ارث محرومش کردهباباش
  ریاون پ

 
 من یبعد از عروس. چھارده تا سکھ رو ھم خود بھزاد مھرم کردی حتم،ی نداشتخرفت

  و
 

 ی ما رو ساپورت مشھیدر واقع بابا بود کھ ھم.  با اونا کار نکردگھی بابا ھم دبھزاد،
  کرد، نھ

 
 موقع طلاق گفتھ شیآخھ پدر از خود راض.  بھ اصطلاح با اصل و نسب بھزادخانواده

  بود
 

از شدت تکبر و .  ازدواج ھم از اول اشتباه بودهنی و اادهی ما زی سطح طبقاتفاصلھ
  غرور

 
 نعمت ی از خودش قبول نداشت و خدا رو ھم بنده نبود و خودش رو، ولری رو غیکس

  ھمھ
 
 . دونستیم
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 داشتن شی کھ بھ کی کردن از سفری سال کھ با ما آشتزدهی اون ھمھ ادعاش بعد از سبا
  اگھ

 
   گفت من، نوه کدومی زد می حرف میوقت.  بستھ شکلات آوردنھی تو ی باشھ براادتی
 

 ما ھم قبل کھیدر صورت.  بودشی ھمھ دبدبھ و کبکبھ اون سوغات با اونی ام ولشازده
  از اونا

 
 ی عالمھ سوغاتکی تک تک شون ی بھزاد خبر داشتھ باشھ برانکھی و بدون ارفتھ
 ،  بودمدهیخر

 
   ندارم چون بھزاد بود کھ نمک خورد و نمکدون رویتی گلھ و شکاچی من از اونا ھالبتھ

 
 و گفت من پول دی بابا رو بالا کشونیلی م٥٠ تو سھ سالت بود ی بار وقتکی. شکست
  رو دادم

 
   از اربابیکی کھ مربوط بھ ی پولختھ،ی و اون نرزهی کھ بھ حساب برگھی دیکی دست

 
 اش رو پرداخت مھی شناخت مجبور شد جریبابا چون طرف رو م.  بابا بودیرجوعھا

  کنھ و
 

بعد .  دو برابرش را پرداخت کرد، چون مجبور شذ پول نزول کنھونیلی پنجاه میبجا
  از اون

 
 اش کار یی داشی پی طرف و اون طرف و حتنی کرد و دو سال ارونشی بابا بافتضاح،

 . کرد
 

 نشست و ی موتری کامپی دوباره سر بھ ھوا شد و تا نصف شب پایکاری از ببھزاد
  یچت م

 
 و دی کشی میم کارمون بھ دعوا و کتک کار کردیھر وقت من ھم اعتراض م. کرد
  نکھیتا ا
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 ست،ی بھ گفتن من نیازی نگھی شو کھ دھیبق. باشھ قھر کردم و رفتم خونھ باباادتی اگھ
  چون

 
 کم گذاشتم کھ جوابم رو با طلاق دادن یتو بگو من چ.  ھستادتی و ی شده بودبزرگ

  پس
 

 تا رنی از خدا خواستم خواھرشو بھ روز من بندازه و با دو تا بچھ طلاق بگشھیھم. داد
  دلم
 

 ی رھگذر بوده، رھگذرکیاون .  گم تو وجودم کشتمشی منی ھمیبرا. رهی بگآروم
  کھ تو

 
 مونھ و با طلوع آفتاب اون برفھا ھم ذوب ی برفھا می پاش روی زمستون جافصل
  شده و

 
 . مونھی نمی اثرگھید
 ؟یچرا تو خونھ راھش دادپس  -
 لوفریحالا ھم بلند شم کھ الان ن.  عمل انجام شده قرار گرفتمکی در مقابل نکھی ایبرا -
  ادیم
 
 .ستی نی از نھار خبرو
. می پخت، گرم صحبت شدی غذا مکھی و با مامان در حالمی ھم بھ آشپزخانھ رفتبا

  ساعت
 

  بمحض داخل آمدن از. درب پنھان شدم مدرسھ آمد، پشت لوفرازی بود کھ نمی و ندوازده
 

 ومده؟ی امروز ھم خونھ نیاسیمامان، : دی پرسمامان
 خواھر ی ھم دلش برایلیچرا اومده، خ:  پشت بغلش کرده و بلندش کردم و گفتماز

  فضول و
 
 . تنگ شدهطونشیش
 ره، دلم ی حوصلھ ام سر میستی نیوقت.  خونھ مژگانی جون چرا رفتھ بودیاسی -

  برات
 

 . شھی متنگ
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 از مدرسھ چھ نمیحالا بگو ب.  شھی دل تنگت بشھ من ھم دلم برات تنگ می فدایاسی -
 ، خبر

 
 .ی بھ آب دادی چھ دستھ گلامروز

 . نکنمیطونی شگھی بھ مامان قول دادم کھ دیچیھ:  و گفتدیخند
 . بلا کھ من خبر ندارمطونی شی کرده بودکاریچرا، مگھ چ-

 . دفتر مشق دوستش رو پاره کرده بودروزید:  مامان جواب دادلوفر،ی نی جابھ
 ادتی دو سھ روز بگذره ،ی آروم بودنی ھمیپس امروز برا:  و گفتمدمی تھ دل خنداز
   رهیم
 

 . کاراتمنی عاشق اومن
  قشی تشوحتی نصی ده، بجای حرفھات بھش جرات منی ھمیاسی:  با تشر گفتمامان

 
 .یکنیم
 بتونھ از حق خودش از الان دی خور بشھ، بای خوام مثل من تو سری نمنکھی ایبرا -

  دفاع
 

 .کنھ
 ی من ھم دفتر مشقش رو پاره نمدی کشی منو نمی جون، اگھ بھار موھایاسی: لوفرین

 .کردم
 .ی کردی خوب کارن،یآفر:  و گفتمدمشیبوس

 فی حالا تشرد،ی شیشما دو تا آدم نم:  بھ علامت تاسف تکان داد و گفتی سرمامان
   ودیاریب
 

 .نی بخورنھارتونو
 کھ از خونھ مژگان آورده ی از رمانی از خوردن نھار بھ اتاقم رفتم و چند صفحھ ابعد

  بودم
 
 ی نداشت و ھمھ اش غم بود و غصھ، درست مثل زندگی جالبیماجرا.  خواندمرا

 .خودم
 کم کم گرم خواب دم،چشمامی پرت کرده و دراز کشی کتاب را بھ گوشھ انی ھمیبرا

   شدیم
 

 . زنگ زدلمی موباکھ
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 صدام دنی حوصلھ جواب دادم، بھ محض شنیب.  بھ صفحھ انداختم، مھرداد بودینگاھ
 : گفت

 
 !؟ی را خاموش کردلتی چرا موبا،ی مردم از نگران؟یی تو کجااسمن،ی
 . دادمی وگرنھ حتما بھت خبر می ھمھ بھ فکر مننی دونستم ای نم،یجد -
 .یزی من چقدر دوست دارم و چقدر برام عزی دونی تو نمیعنی ،ی لوسیلیخ -

 ھستم کھ ی دخترنی دونھ من امروز چندمی دلم گفتم بر پدر دروغگو لعنت، خدا مدر
  بھش

 
   دوست دارم ویلیمن ھم خ:  کردم و گفتمیخنده ا. ی و عاشقش ھستی دوسش داریگفت
 

 . بدون تو برام معنا ندارهیاصلا زندگ.  ھستمتی بادومی اون چشماعاشق
 یچون چشماش مثل چشمھا.  شدی ناراحت می گفتم چشم بادومی وقت بھش مھر
   ھایژاپن

 
 ی بیلی خ،یاسی:  گفتی با ناراحتنی ھمی کنم، برای دانست مسخره اش می بود مزیر

  مزه
 
 . زده بودبتیجا غ دو روز کنی ایخوب نگفت.  من احمق رو باش کھ دلواپست شدم،یا

 . بودم و تلفنم را ھم خاموش کرده بودمضیمر:  دروغ گفتمبھ
 گفتم تا قصد سوء استفاده ی نمیزی ام بھ دوستام چی خصوصی وقت از زندگچیھ

  نداشتھ
 

 .دمیبعد از قطع کردن تلفن، دوباره خواب. باشن
 چشم باز کردم، کنار تخت نشستھ لوفری کوچک و مھربان نی با نوازش دستھانکھی اتا

  و بھ
 

 چند سال منو ؟ی کنی نگام مینجوری چرا الو،ین: دمیپرس.  شده بودرهی خصورتم
 ؟یدیند
 ؟یاسی -
 .جانم -
 ؟ی شی بگم ناراحت نمیزی چھی -
 .بگو.نھ -
 ؟ی دونستی ماھھ،ی اون سی فقط رنگ چشما،یی باباھی شبیلیتو خ -

 ؟ی دوسش داریلیخ. نھ، تا حالا دقت نکردم:  جواب دادمی و بھ آرامدی کشری تقلبم
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 خواست مثل ی دلم مشھی ھم،یلیخ:  و دست در گردنم انداخت و گفتدی دراز کشکنارم
  ھمھ

 
 . بخرهی براو اسباب بازم،یبا ھم بھ پارک بر.  بابام کنارم باشھگھی دی ھابچھ
 اد؟ی بشتی پی دوست داشتنایفقط بخاطر ا:  گرفتھ و گفتمشگونی را نلپش

از سر و کولش بالا . کنمیباھاش باز) پسر خالھ ام (  نینھ، دوست داشتم مثل شرو -
  برم

 
 . بغلش کنم، بوسش کنمو

 معده ی مثل صاعقھ توی زد احساس کردم دردی داشت حرف ملوفری طور کھ ننیھم
  ام
 
 رساندم، ییستشو و خودمو بھ ددمی پرنییمثل فنر از تخت پا.  و نفسم را بند آورددیچیپ

  چنان
 

 کھ حالم ی کمد،ی لرزیتمام تنم م.  آمدرونی زدم کھ حس کردم دل و روده ام بیعق
  بھتر شد

 
 مامان مضطرب بھ یطفل. دمی کاناپھ دراز کشی آمدم و رورونی بیی حال از دستشویب

  کنارم
 

 ی آرومت می خورده بخور، عرق نعناست، کمھی ایب:  بھ دستم داد و گفتیوانی و لآمد
 .کنھ

 . بھم بدهفمھی کی کھ تویی از اون قرص ھایکیمامان لطفا  -
 الی فرار از فکر وخیبرا.  حالم بھتر شدی از خوردن قرص و عرق نعنا کمبعد

  خودمو
 

قبل از .  بود کھ تلفن خونھ بصدا در آمد٥/٧ساعت .  کردمونیزی تلوی تماشامشغول
  نکھیا

 
 کھ از دھانش خارج ی را برداشت، با ھر کلمھ ای گوش ودی پرلوفری نمی جواب بدھما
   شدیم
 
 : مامان رو صدا زد و گفتی اون باشھ و وقتدیحدس زدم کھ با.  کردی من نگاه مبھ
 .می بررونی شام بی دی گھ اجازه میمامان، باباست، م -
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.  بشنومیزی خواستم چیفورا بلند شدم و بھ اتاقم رفتم چون نم.  شدلی تبدنیقی بھ حدسم
  تند تند

 
 کھ شال ی ری میکجا دار:  گفتدنمی رفتم کھ مامان با درونی و از اتاق بدمی پوشلباس

  و کلاه
 

 !؟یکرد
 . بخورمیی ھوارونی رم بیدارم م -
 حرف و چی کنم حال و حوصلھ ھیمامان خواھش م:  بزنھ گفتمی خواست حرفتا

   رویثیحد
 

 .ن ببرم منی لازم ندارنوی فقط اگھ ماشندارم،
 .نھ، ببر -
   رشتھ افکارم رو از ھملمی زنگ موبای زدم کھ دوباره صدای قدم مابونای ھدف تو خیب
 

 رفت، ی مگھ از رو میباز مھرداد بود، جواب ندادم چون حوصلھ نداشتم ول. گسست
  یبرا
 

 ینی بی میبابا وقت:  روشن کردم و گفتمتیبا عصبان.  مجبور شدم جواب بدمنیھم
  یجواب نم

 
 . کار دارمیعنی دم
 ؟ی ھستی دل من، چرا عصبانزیسلام عز -
 . دارهی مثل تو دست از سرم بر نمی آدم سمجنکھی ایبرا -
 .ارمی بگو تا پدرش رو در بھ،ی آدم سمج کنیا -

 ی خوای و می دوست شدی اگھی با کس دیاسی:  ساکت شد و سپس گفتی الحظھ
  ینطوریا

 
 .کشمت یبھ خدا م. ی بھ سرم کندست
 . بھتر از توی کردم، کینھ بھ خدا، شوخ:  و گفتمدمیخند

 فی حی شھ گوشاشو دراز کرد ولی می بھتر از تو کھ بھ راحتی خودم گفتم چھ کسبا
  کھ بچھ
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در .  خواد تو رو تر وخشک کنھ، چون مھرداد ھم سن سال خودم بودی میکی و یا
   فکرنیھم
 

 ؟ی دی چرا جواب نم؟یی کجا،یاسی ،یاسی:  بلند گفتی کھ با صدابودم
 ؟ی گفتیزی جام، چنیھم -
 رون؟ی بمی بریای بی تونی مگمیاصلا معلومھ حواست کجاست؟ م -
 . دونم، حوصلھ ندارمینم -
 شده؟ بگو تا خودم دردتو یزی چ؟ی دونم کھ نشد حرف، چرا حوصلھ ندارینم -

  درمون
 

 . شھی حال ھوات بھتر می بزنرونیاصلا اگھ از خونھ ب. کنم
  نیاز بس کھ از ا.  ھم حوصلھ مھرداد رو نداشتمی از طرف،ی بودم سر دو راھمونده

 
 ی ھم دلم نمی خورد، از طرفی مرد بود بھم می بودم حالم از ھر چدهی شناتیچرند

  خواست
 

 م؟ی بری خوایکجا م:  با کراھت گفتمنی ھمیبرا.  برمخونھ
 .یھر جا کھ تو دوست داشتھ باش -
 . دنج و آرومی جاھی -
 
 ؟یی آی میباشھ، ک -
 ابانی رو کنار خنیماش.  تا بھ مقصد برسمدی طول کشی ربعکی م،ی ھم قرار گذاشتبا

  پارک
 

 ادهی پنی از ماشیوقت. می لواسان رفتی مھرداد بھ سمت رستورانھانی و با ماشکردم
   بادمیشد
 

 از ی کم احساس کردم روح و جسمم خنک شد وی ولدمی لرزد،ی وزی میسرد
  یناراحت

 
 : کھ مھرداد با اعتراض گفتدمی کشقیچند بار نفس عم.  زدوددرونمو

 .دمی تو، لرزمی برای ب؟یستادیچرا ا -
 . چسبھی موقعھا می سرد بعضی آم، ھوای مگھی دقھیتو برو من چند دق -
 . زدمخی چسبھ یباشھ، چون بھ من نم -
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 .  کھ مھرداد نشستھ بود نشستمی تختی و سپس بھ داخل رفتم و روستادمی ای اقھی دقچند
 

 : گرم شدن گذاشتھ بودند گرفتم کھ مھرداد گفتی تخت برای کھ رویشی رو آتدستامو
 باشھ دهی بھت چسبی حسابی سرما خوردگی کھ برنجای سردت شد، فکر کنم از اھیچ -
  و
 
 .یفتی ھفتھ تو رختخواب بکی
 .نگران نباش شھ، ی نممینھ طور -

 دمتی سھ روزه کھ ندنی تو چت شده، ایاسی: دی بھ صورتم انداخت و پرسقی عمینگاھ
  یلیخ
 
   وی کنم اون شادابیاحساس م.  چشمات گود افتادهی پا،ی شدی جورھی و ی کردرییتغ
 

 . تھ چشمات پر از غمھ،ی قبل رو ندارطراوت
 فکر ن،ی احوالم ھمضی خورده مرھی ستی نمیزیچ:  اشکامو گرفتم و گفتمی زور جلوبھ

  کنم
 

 . شدهمیسرد
 چند ماھھ کھ باھات آشنا شدم نیتو ا.  باور کنمیانتظار دار:  و گفتدی قاه خندقاه

   بھدمیفھم
 

 .دی کھ تو مغز و دلت فھمی شھ درون تو نفوذ کرد و اونی نمیراحت
 . طرفنی رو ھم بذار اونی است و اون قلدهی فایپس تقلا نکن کھ ب -
 ساعت دمی خونھ رسیوقت.  کردم شبم رو خراب نکنمی سعیالی خی زدن نقاب ببا
٥/١٠  
 

کنجکاو شدم، بھ سمت اتاق خوابش .  نبودلوفری از نی خواند و خبریمامان مجلھ م.بود
  یم
 

 .دهیخواب:  کھ مامان گفترفتم
  نرفتن؟رونیپس ب -
 ؟یاسی.  برگشت٩/٥چرا  -
 .جانم -
 . شھی حل می مشکلی کنیاب دادن خودت فکر م با عذینطوریا -
 . کنمکاری چدی دونم باینم. ستی دست خودم نینھ، ول -
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 بشم و از لوفری تونم جلودار نی من نمی چون از طرف،ییای کنار بی طورھی دیبا -
  یطرف

 
 اشتباه کرده و دهی کن بالاخره پدرتھ، حالا کھ فھمیبنظرم تو ھم آشت.  تو ھستمنگران

  یسع
 
 . کنھ جبران کنھیم

 دی را با ظاھرشان قضاوت نکنانسانھا
  استممکن

  قلب ثروتمندکی
  کت کھنھکی ری زدر

 ... باشدپنھان
 
در ضمن .  بھش ندارمیازی نگھی من الان دده،ی فھمری دیلی متاسفانھ خیول! یجد -

  مامان
 
 گھی اخت بشھ چون مطمئنم چند روز دادی باھاش زلوفری نذار نکنمی مھی تو ھم توصبھ

  عاطفھ
 

 . کشھی کھ الان گل کرده دوباره نم مشیپدر
 پس فردا ی از الان گفتھ باشم برایاسی: سرش را بھ نشانھ تاسف تکان داد و گفتمامان

  ییجا
 

 .می دار،مھمونی نذارقرار
 . چون دستور قاطعانھ صادر شدزه،ی عزیلی معلومھ خھ؟یک -
 لی تموم شده و ھمھ فامشی سامان سربازنکھی مثل اینا سلامت...نای ماما بزرگ اتییدا -
  یکی
 
 . خوام باھات حرف بزنمی منی بشایحالا ب.  کننی دعوتش میکی

 در مورد ازدواج یی زمزمھ ھارای خواد حرف بزنھ چون اخی می راجع بھ چدمیفھم
  من و

 
 حوصلھ رفتم و کنارش نشستم و یب.  دادی آزارم منی خورد و ای بھ گوشم مسامان

 : گفتم
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 . در خدمتمد،ییبفرما
 در مورد تو و می خواستن حال کھ روز جمعھ ھمھ دور ھم ھستتیی و زن داییدا -

  سامان
 

 .می کنصحبت
 .نیعروس بلھ نگفتھ، بلھ برون راه انداخت:  و گفتمدمی بلند خندبلند

   بھ بلھیازی کنم عروس نیدر ضمن من فکر نم. ی کنی مداری رو بلوفری الان نواشی -
 

   و چقدرنی ھستیمی صمیلی دونن تو و سامان با ھم خی داشتھ باشھ، چون ھمھ مگفتن
 

 .نی رو دوست دارگریھمد
 کھ ستی ننیالبتھ منظورم ا. ستی بر دوست داشتن نلی بودن دلیمیمادر من، صم -

  سامان
 

سامان مثل .  ازدواج کردنی نھ برایارم ول ھم دوستش دیلی دوست ندارم، چرا خرو
  ھی
 

 می زندگکی من عاشقش باشم و بھ عنوان شرنکھی من، نھ ای و ھمدمھ برادوست
 ، انتخابش کنم

 
 .نی منھ ھمیی فقط پسر دااون

 کنھ ی چون اون فکر من،ی چرا اصرار داره ھر چھ زود تر نامزد بشھینطوریاگھ ا-
  نظر تو

 
 .مثبتھ

 . وقت بھش ابراز علاقھ نکردمچی دارم من ھادی کھ بھ ییوالا تا جا -
   بھ نظر من سامان پسریاسی یول.  تو باعث اشتباه اون شدهتیمی صمدی دونم شاینم -
 

 ی کن،ی شناسی ھم رو خوب می و خلق و خونی با ھم بزرگ شدی از بچگھ،یخوب
  بھتر از

 
 .سامان

 گھی کس دچی نسبت بھ سامان ندارم، نھ تنھا بھ اون بلکھ بھ ھی احساسچی من ھیول -
  ،یا

 



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 100 

 . ازدواج ندارمی برای ازهی انگیعنی
 شھ، ی گرم متی و دلت بھ زندگی کنی مدای پزهی انگتی سر خونھ و زندگی رفتیوقت -

  چون
 

درست رو کھ . ی عاطل و باطل بگردی خوای میتا ک. ھی پسر خوب و مھربونسامان
  ادامھ

 
 .ی ھدف بچرخی بشھی شھ کھ ھمی حد اقل ازدواج کن، نمینداد

 شما ی ھم برای اگھی دزی از درد سر چری غن،یدی بھ کجا رسنیشما کھ ازدواج کرد -
  بھ
 

 .نی از شر من خلاص بشنی خوای مینطورینکنھ ا.  داشتھارمغان
 چون یر دای من جای رو تخم چشماشھیتو ھم.  ی زنی مھی حرفا چنیا.... لا الھ -

  پاره
 

 کھ از ی وقتادمھی. دیی من شمازهی شما دو تا زنده ام، انگدیمن بھ ام. یزمی عز،یتنم
  بھزاد

 
 بھ خودم گفتم ی روزھی ی کردم ولی و زارھی عزا گرفتم و گری شدم چند روزجدا

  خاک بر
 

با .  بکنی حرکتھی بلند شو و ده،ی بھ آخر رسای مگھ دنی ماتم گرفتی چی کنن براسرت
  خودم

 
 ی ولیری منی و از بی شی نابود مینی مبارزه است و اگر عقب بشدونی می زندگگفتم
  اگر

 
 ھدفدار کرده، موی داده و زندگزهیوجود شماھا بھ من انگ. یشی حتما برنده میبجنگ

  مطمئن
 

 .شھی ھدف دار متی زندگی اگھ تو ھم ازدواج کنباش
تو ھم تا پس فردا خوب :  و گفتدی و صورتمو بوس دستانش را در گردنم انداختمامان
  فکر

 
 .می بخوابمی حالا بلند شو برکن،
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 ؟یپس دستبندت کو؟ چرا بازش کرد:  با تعجب گفتمی دستمو گرفت کھ بلند بشتا
 . باز شده و افتادهیی دونم، حتما جاینم:  بھ دستم کردم و جواب دادمینگاھ

 تو خونھ مژگان ای از دستبند نبود با خودم ی اثری ولمی کمک مامان ھمھ جا رو گشتبا
  ایافتاده 

 
  دادم تا sms  بھ مھردادی وقت بود بھ مژگان زنگ نزدم ولری مھرداد، چون دنیماش

 
اونجا ھم نبود، کلافھ شده بودم چون اون رو مامان روز تولدم .  اش را بگردهنیماش

  در واقع
 
 کرد تا ی میاطی موند و خی مداری وقت بریشبھا تا د.  بوددهی دسترنج خودش خربا

  دستش رو
 
 . دراز نکنھی کسشیپ

 ی دنده بھ اون دنده منی ذھنم آشفتھ بود کھ خواب بھ چشمام حرام شده بود، از ااونقدر
  شدم و

 
 خوردم کھ کم ی قرص آرام بخششھی از فکر و اندیی رھای کرد برای بدنم درد متمام
  کم
 

 . شدنی سنگچشمام
 

 می بارد، نیاحساس کردم برف م.  چشم باز کردم اول نگاھم پنجره افتادی وقتصبح
   شدمزیخ
 
 بود دنیحدسم درست بود، برف آرام آرام در حال بار.  نگاه کردمرونی از پنجره بھ بو

  و من
 

 دوشم انداختم و پنجره را یشالم را برداشتم و رو.  رادوست داشتمشیدی برف سفچقدر
  باز
 

 برف رو ی بردم و دانھ ھارونیدستمو ب.  برف صورتمو نوازش کردیا سرمکردم،
  لمس
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 پنجره را بستم و از نی ھمی لرزم گرفت، براستادمی کھ ایکم.  داشتی چھ لذتکردم،
  اتاق

 
 دنی و با ددمی نبود، بھ آشپزخانھ سرک کشی خبریمامان رو صدا زدم ول.  رفتمرونیب

  یکاغذ
 

 .  رفتھدی بھ خردمی بود فھمخچالی درب ی روکھ
 رفتم و بعداز شستن دست و صورتم دوباره بھ آشپزخانھ برگشتم تا یی دستشوبھ

  صبحانھ
 

 دمی را شنلمی زنگ موبای نخورده بودم کھ صداشتری بی چند لقمھ ابخورم،
 
جواب دادم، بعد از سلام .  بھ شماره انداختم، مژگان بودی و نگاھدمی عجلھ بھ اتاقم دوبا
  و
 

 : گفتی پرساحوال
 .ی بکنی تشکر خشک وخالھی ی زنگ نزد،ی معرفتیدختر تو چقدر ب-
 . خواستم بھت زنگ بزنمیاتفاقا م-
 ؟ی احوالپرسای تشکر یبرا-
 .فتادهی اونجا ننمی خواستم ببی دستبندم رو گم کردم، منکھی اینھ برا-
 .ری،،نخیبپرس ازم ی حالی خوایمنو باش فکر کردم م. ی معرفتی بیلی دونم خیم-
 .  پرسمی کنم و ھم حالت رو می الان ھم ازت تشکر م،ی خوب چرا ناراحت شدیلیخ-
 

  خانم حالتون خوبھ؟مژگان
 . چون حوصلھ ام سر رفتھر،ینخ-
 . آد سر جاشی شھ و حوصلھ ات می دلت باز مینی اگھ منو ببنجا،ی اایپاشو ب-
 . شمینھ بابا،، مزاحمتون نم-

 -؟ی کنی تعارف م،ی مزاحمتچھ
 .امی باشھ می کنی اصرار منقدری کھ احلا
 اوضاع نمی خواستم ببی قصد رو داشتم چون منیخودمم ھم:  و ادامھ داددی ھر خندھر

  احوالت
 

 . نھای ی روبھ راھچطوره،
 .پس نھار منتظرتم-
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 خوردم و گری کرده و دوباره رفتم سر وقت صبحانھ، چند لقمھ دی مژگان خداحافظبا
  سسپ
 

 برگشت بھ دی شدم کھ مامان ھم از خرزی می رولی جمع و جور کردن وسامشغول
  کمکش

 
 ھا رو ی از صندلیکی.  رو از دستش گرفتم و بھ آشپزخانھ بردمکھای و پلاسترفتم
 :  گفتمدمیکش
 

 .ی در کنی تا خستگنی بشمامان
 .می نھار مھمون داریمامان برا:  گذاشتم و ادامھ دادمشی و جلوختمی رییچا
 ھ؟یقدمش رو چشم، ک-
 .مژگان-

 . ھا رو جابجا کنم و نھار آماده کنملی وسانیپس بلند شم ا_ 
 . کنمیمن ھم کمکت م-
 کارھا تمام شد بھ اتاقم رفتم تا بھ سر و یوقت.  آمدن مژگان بھ مامان کمک کردمتا

  وضعم
 

 رفتم و جواب دادم، مژگان فونیتازه فارغ شده بودم کھ زنگ زده شد بطرف آ. برسم
 . بود

 
 دنمی بالا آمد با دیوقت. ستادمی بھ انتظارای درب ورودی رو باز کردم و جلودرب
  دی کشیسوت

 
 ی بمالرهی با بزک و دوزک کردن سر منو شی خوایچھ خبره، اگھ م! اوه اوه:  گفتو

  کور
 

 . عمرا اگھ بذارم،یخوند
 پس ،یسلام مژگان جون، خوش اومد:  گفت لحظھ مامان ھم بھ استقبال آمد وھمان

  چرا دم
 

 ؟یستادی ادرب
 .ی اومدینیری گھ چرا بدون شی و مدهی دخترتھ، اجازه نمری جون، تقصمیسلام مر-
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مامان :  و گفتمدمی بزنھ، دستش رو گرفتم و بھ داخل کشی اگھی حرف دنکھی از اقبل
 ، باور نکن

 
 . گھی مدروغ
 . دمی مینیریان شاءالله خودم فردا بھت ش:  بھم انداخت و گفتدارانھی خری نگاھمامان

بھ بھ : دی آورد، ابروھاشو در ھم گره کرد و پرسی پالتوش را در مکھی در حالمژگان
 ھ؟یخبر
 خودشون ی براناینھ بابا، ھنوز نھ بھ داره نھ بھ باره، ا:  مامان جواب دادمیبجا

   راهیعروس
 

 .انداختن
 . خواد تحمل کنھی کھ عروس خوش اخلاق ما رو مھیشانس ک داماد خوش نیخب ا-

 نیاتفاقا بخاطر ھم.  سامان پسر برادرمھست،ی نبھیغر:  وگفتدی قاه قاه خندمامان
  مسئلھ من

 
 .رهی وصلت سر بگنی خواد ای دلم میلیخ

   من سراغی پسر خوب ھم براھی تون لی جون تو فاممی مری راستارکھ،یپس م: مژگان
 

  شدهدی بجنبم موھام سفری سالمھ، دیس.  شمی مری کم کم دارم پن،یندار
 .ی پسر خوب سراغ دارم، البتھ اگھ طاقت ھوو داشتھ باشھیچرا -

   خوردهھی یمنتھا؟ ھمون طور کھ خودت خبر دار:  بھ مژگان زد و ادامھ دادیچشمک
 

 . تندهاخلاقش
 .مامان جان، جدا دستت درد نکنھ:  رفت کھ گفتمی بھ سمت آشپزخانھ ممامان
 .سرت درد نکنھ:  جواب داددی خندی طور کھ مھمان

 ؟ی کنکاری چی خوایپس اونو م: دی مژگان فورا پرسمی تنھا شدیوقت
 و؟یک:  تعجب نگاش کردم و گفتمبا
 یاگھ بھت حرف. دی زدی حرف مدی داشتدمی پرده دی دکترو، آخھ اون شب از لایآقا-

  نزدم و
 

 .ی حال نداردمی دنکھی ای برا،ی خودتنگفتم
 بتو چھ،اصلا ،ی زدی مدی ما رو دیواشکی ،ی لوسیلیخ:  ازتھ دل کردم وگفتمی اخنده

  یک
 

 . خوام زن سامان بشمی من مگفتھ
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 ؟یجون مژگان بگو، مخش رو زد-
اون . میتھ باش نداره با ھم ارتباط داشیلی دلیعنی ازش ندارم ی خبرچینھ بھ جان تو، ھ-

  شب
 

 رنجونده بودمش، وگرنھ نکھی بخاطر ادی دفعھ دستش رو گرفتم شاکی چرا دونمی نھم
  من کجا و

 
 . کجااون

 .خدا رو شکر:  و گفتدی کشی نفس بلندمژگان
 ؟یدی تا حالامنو ندھ،یچ:  نگاش کردم کھ گفترانیح
 . کردم از دکتر خوشت اومده باشھی فکر نمی ولدمت،یچرا د-

نھ بابا، :  کرد جواب دادی می با انگشتاش بازکھی انداخت و در حالنیی را پاسرش
  نیھم
 

 . پروندمیزی چھی یطور
 ی رابطھ اچی ھنکھی مژگان بھ فکرم وا داشت، با ای حرفھای ولاوردمی خودم نی روبھ
   مننیب
 
و مامان،مژگان ر.  باز فکرمو بھ خودش مشغول کرده بودی دکتر وجود نداشت ولو

  یبرا
 

 گذشت ی باھاش بودی بود و وقتی ھم نگھ داشت چون مژگان زن خوش مشربشام
  زمان رو

 
 خستھ ی وقت بود کھ مژگان رفت، بعد از رفتنش چون حسابریشب د. ی کردی نمحس
  شده

 
 فرصت فکر کردن دنی بھ اتاق رفتم تا بخوابم و خوشبختانھ بھ محض دراز کشبودم

   نکردمدایپ
 
 . خواب بر چشمام غلبھ کردو

  داری از خواب بمی عالمھ کار دارھی پاشو کھ یاسی«  گفتی مامان کھ می با صداصبح
 

   مامان رفتم، بعد از خوردنشیشاداب و سر حال از رختخواب بلند شدم و پ» .شدم
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 : نمانده بود کھ مامان گفتیزیبھ ظھر چ.  باز بھ مامان در کارھا کمک کردمصبحانھ
 . و آماده شوری دوش بگھی تو برو ،یاسی-
 .نی منو شوھر بدنی گرفتمی تصمی جدیمامان جد:  نگاھش کردمو گفتمرهی خرهیخ
 .خوب آره-
 . دختر، شوھرش بدنتی کھ بدون رضاستی عھد بوق نگھی مامان الان دیول-
 نظرت رو بھ سامان نی ھمی خوام شوھرت بدم، برای تو متیمن نگفتم بدون رضا-

  گفتم و
 

 ی اعتراضگھیفکر نکنم کھ د.  ھم اجازه خواستھ کھ خودش باھات صحبت کنھاون
  داشتھ

 
 .یباش
 آمدم، مامان بزرگ و بابا بزرگ رونی از حمام بیوقت.  گفتم و بطرف حمام رفتمی انھ

  آمده
 

 طور کھ داشتم نی دوباره بھ اتاقم رفتم تا آماده بشم، ھمیبعد از سلام و رو بوس. بودن
  آماده

 
 تونستم بھ ی کردم نمی میھرکار.  کردمی شدم راجع بھ خودم و سامان فکر میم

  خودم
 

 حاضر یقیبعد از گذشت دقا.  باشدمی زندگکی کھ سامان بھ عنوان ھمسرم، شربقبولانم
  و
 

 :ستم و آرام در گوشش نجوا کردم رفتم و کنار مامتن بزرگ نشرونی بآماده
 
 خوام با یمن نم.  دست از سرم بردارهنیمامان بزرگ، تو رو خدا شما بھ مامان بگ-

  سامان
 

 . کنمازدواج
 ؟ی رو دوست دارگھی دیکیچرا؟ -
 ...ی احساس خاصچی من اصلا ھستی حرفا ننینھ بھ جان مامان بزرگ، بحث ا-

پاشو درب رو باز : م چون مامان بزرگ گفت اجازه نداد ادامھ بدفونی زنگ آیصدا
  کن کھ
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 . بھ خودش بگوی داریھر حرف.  پسرم ھم اومدشازده
 منتظر زانی درب با لب و لوچھ آوی ناچار بلند شدم و درب و باز کردم و جلوبھ
 . ستادمیا

 
 . حرفاستنی تر از ای جدھی قضدمی ھم آورده امد، فھمینیری گل و شدمی آمدند دیوقت

   بای نگاھش کردم، پسردارانھی با چشم خردنشیبا د.  آخر از ھمھ بھ داخل آمدسامان
 

 و من یی اندام و درست شکل زنداکی بور، لاغر و باریی سبز و گرد، موھایچشمھا
  نیھمچن

 
 سامان نا خود آگاه افھی و قپیبا بر انداز کردن ت.  دوست نداشتمافھی قنی رو با ایمرد

  خنده ام
 

 . زشت شده امیلی خ؟ی خندیچرا م: دیم پرس کھ آراگرفت
 .ی و خوشگل شدکی ھم شیلینھ خ-
 ؟یدیپس پسند-
 
 .ی کنی کھ فکر مینھ اونطور-

 نزد و رفت کنار دست مامان بزرگ نشست و مشغول صحبت ی حرفگھی شد و دپکر
  شدند و

 
 ی براشم،ی سامان ذوب می نگاه ھاری کردم زیاحساس م.  شدمییرای ھم مشغول پذمن

  فرار
 
 و بھ منظره ستادمی پنجره ای برداشتم و جلویگاری اون نگاه ھا بھ اتاقم رفتم و ساز
  یبایز
 
 الیخ.  کردم کھ چند ضربھ بھ درب زده شدی از برف بود نگاه مدهی کھ پوشابانیخ

  کردم
 

 بلھ:  پرت کردم و گفتمرونی رو بھ بگاری سنی ھمی بزرگ، برامامان
  تو؟امی تونم بی م،یاسی:  درب سامان بود کھ گفتپشت

 .دییبفرما-
  ی و اون ھم لبھ پا تختستادمیمن ھمانجا کنار پنجره ا.  رو باز کرد و بھ داخل آمددرب
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  چرا؟،یاسی: سامان بھ حرف آمد و گفتنکھی تا امیھر دو سکوت کرده بود. نشست
  چرا؟یچ-
 .ھی نظرت منفگفتی عمھ م،یچرا قبول نکرد-
 گم ینم.  بھ تو ندارمی احساس خاصچی بھت بگم، من اصلا ھی دونم چھ جورینم-

  دوست
 

در ضمن تو از تمام . ی دوست برام ھستکی تو مثل م،یی بھ عنوان پسر دای ولندارم
   منیزندگ

 
 . بگمیآخھ چھ جور. ی خبر دارکمی پکی و از ھمھ جی خبر ھستبا

 مگھ ما یبھ حال چند تا دوست دختر داشتم، ول من تا ی دونیمگھ تو نم:  و گفتدیخند
  یم
 

 . می کنی با گذشتمون زندگمیخوا
 من پاک ی دوست نداشتھ باشن، برا،ی زمان محالھ پسرو دخترنی بر اون تو اعلاوه

  بودن تو
 

خوب .  دراز کنھمشی از گلشتری پاشو بی اجازه ندادی دونم تا بھ حال بھ پسریم. مھمھ
  حالا

 
 ھ؟ی چنظرت

   انگار وقت ازدواجت گذشتھ کھ،ی داریحالا تو چھ عجلھ ا.  ندارمیفعلا نظر خاص-
 

 .ی کنی عجلھ منیھمچ
 .می بھ من بده کھ اعصابم خرده تا بعد با ھم حرف بزنگاراتی دونھ از سھیاول -

 ھم خودم روشن کردم و سامان یکی بھ سامان دادم و یکی برداشتم و گاری تا سدو
  شروع کرد

 
خواستم .  زنگ زدلمی موبانیدر ھمان ح...  تفاھم، ونده،یف زدن در مورد آ حربھ

  جواب بدم
 

 . تمام بمونھمھی خوام حرفامون نی لطفا جواب نده، نمیاسی:  گفتکھ
 خورد ی شد، مرتب زنگ می تلفن قطع می مگھ صدای خواستھ اش عمل کردم ولبھ

  یبرا
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 . دارهیار واجب کیکی دیبابا بذار جواب بدم شا:  گفتمنیھم
 . اتاق عمل خواستنتیبلھ خانم دکتر برا-

 . مزهی ب،ی مسخره ایلیخ:  کردم و گفتمی اخنده
 .دییبلھ، بفرما:  را روشن کرده و گفتمیگوش.  بھ شماره انداختم نا شناس بودینگاھ
 ؟ی خوبزم،یسلام عز: پشت خط بود کھ گفتیمرد
چرا زنگ :  را شناختم و گفتمشی کھ دقت کردم صدای وھلھ اول نشناختم، اما کمدر
  ؟یزد
 

 زارم،ی صدات ھم بدنی خوام باھات حرف بزنم، از شنی من نم؟ی مزاحم شدچرا
 ؟یدیفھم

 . جان مامان قطع نکن، اجازه بده من ھم حرفھامو بزنم،یاسی-
بابا، :  کسم قسمم داد سکوت کردم کھ ادامھ داد و گفتنی ترزی بھ جان عزچون

  یاھش مخو
 

 . اجازه بده جبران کنمی دونم اشتباه کردم ولی از من رو بر نگردون، مکنم
 . جبران نموندهی برایی جاگرید.  و نفرتھنھی قلب من پر از ک،یچھ جور-
 

 الشی بھ خھ؟ی پشت خط کد،ی کرد با اشاره پرسی نگاھم مرتی کھ با بھت و حسامان
   ازیکی
 

 . کھ مانع شدمرهی رو از دستم بگی خواست گوشی بود، چون مدوستام
 ی ولست،ی نیری دونم چون خود کرده را تدبیم:  اون در مقابل حرف من جواب دادو

  ھر
 

 . کنھی خطا می در زندگیکس
تازه مگھ شما .  بھ حال بچھ ھای راه رو بھ خطا بره وای پدر، اگھ پدرکی نھ یول-

  کار
 

ه با اصل و نسب تون روانتخاب  خانوادنی فقط از شر ما خلاص شد،ی کردییخطا
 . نیکرد

 
   اشتباهدی اونا بر ما ارجح ترن، پس نگنیدی دن،ی کفھ ترازو قرار دادی ما رو تویوقت
 

 .نیکرد
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 رهی گذره البتھ پدر با عاطفھ، چون بچھ ھا شی از بچھ ھاش نمی پدر بھ سادگکی
  جانش

 
 .ھستن

شما نھ تنھا مامان رو بلکھ ما رو ھم طلاق :  بلند ادامھ دادمی زدم و با صدای خندپوز
  ،نیداد
 

 نی اومدن،یپس حالا چرا سراغ ما اومد. نی خواستی و نمنی ما رو دوست نداشتچون
  ھیکھ 

 
 .دی وبردی کنی با احساس ما بازی روزچند
 آخر  داد و دری زدم و اون ھم فقط گوش می کنان حرف مدادی ھا داد و بوونھی دمثل
  یوقت
 

 .نی برام مردشی وقت پیلی چون شما خدی بھ من زنگ نزنگھید:  تمام شد گفتمحرفھام
 اتاق ی توی بود و از شدت ناراحتختھی رو قطع کردم،اعصابم کاملا بھ ھم ری گوشبعد

  دور
 

 اتاق جمع شده بودند، بابا بزرگ دستم ی من ھمھ تویبھ سر و صدا. دمیچی پی مخودم
  را
 

 ... تااری آب بوانی لھیمونا، تو ھم برو . نی بشقھی دقھی ایب:  و گفتگرفت
 .رونی خوام برم بیم:  و گفتمدمی را کشدستم

   ھر جای آروم کھ شدنی خورده بشھی ،ی بری خوایقربونت برم، کجا م:  بزرگمامان
 

 . برویخواست
 . خورده ھوا بخورمھی رونی خوام برم بینھ م-
 ،ی رفتم و از چوب لباسرونی را برداشتم و از اتاق بفمی توجھ بھ حرف ھا شون کیب

  مانتو و
 

 با ھم سا،یوا:  رو برداشتم و بھ راه افتادم کھ سامان گفتنی ماشدی مو و کلیروسر
 .میبر
 . خوام تنھا باشمیم-

 ؟ی کجا بری خوای میی حال واحوال تنھانیبا ا: سامان
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 کنم، ی سکتھ مستمی بانجای لحظھ ھم اھیاگھ .  خوام تنھا باشمی کنم، میخواھش م-
 .نیدیفھم

 نداشتم ینی شدم، مقصد معنی رفتم و سوار ماشنگیبھ پارک.  شدمی اون ھم تسلچارهیب
  یفقط م

 
 . کنمھی تنھا باشم گرخواستم

 رو از یزی کرد عزی گمان مدی دی می کردم کھ اگھ کسی مھی زدم و گری زار مچنان
  دست

 
   فرمانی و سرمو رودمی کنار کشنی ھمی نداشتم برای قدرت رانندگیاز ناراحت. دادم

 
 .گذاشتم

 ی مردم و از زندگی خواست می دلم مد،ی تپی می اشک بود و قلبم بتندسی خمی ھاگونھ
  راحت

 
 ی کردم از خونھ ست و برای مالیدوباره ناقوس مرگ بصدا در آمد، خ.  شدمیم

   بھنیھم
 

 . حرف نزدمی نگاه نکردم و روشن کردم ولشماره
 الو، الو:  درنگ کرد و سپس گفتی کھ پشت خط بود چند لحظھ ایشخص

 .بلھ:  حوصلھ گفتمی نا آشنا بود،بشی صداتن
 د؟یی خانم شمایاسی:  گفتذی تردبا
 ن؟ی داشتیبلھ خودم ھستم، امر-
 . موقع مزاحم شدمی بنکھیحالتون خوبھ، مثل ا-

 .دیی حالا امرتون و بفرماقا،یقد:  گفتمیبتند
 د؟ی گم نکردیزی مزاحم شدم، شما چدیببخش-
 . گم کردمشی وقت پیلیچرا خودمو خ-
 د؟ی شما دستبندتون رو گم نکردنکھیشرمنده، منظورم ا-
 ن؟ی کرددایچرا، شما از کجا پ-
 .کنار تخت افتاده بود-

 : زدم و گفتمادی شدم کھ نگو و نپرس، فریشی جملھ چنان آتنی ادنی شنبمحض
 . نبودی جالبی شعور، شوخیاحمق، ب-
با مشت . دی لرزی بود و تمام تنم مختھیاوضاعم کاملا بھم ر.  تلفن رو قطع کردمو

  یرو
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 کھ با من سر جنگ ی فرستادم، روزگاری و بر روزگار لعنت مدمی کوبی مفرمان
 .داشت
 و باعث حالت دهیچی پ ھم در معده امی خورد، دردی بھم می از خودم و زندگحالم

  تھوعم شده
 

 باعث رونی سرد بیھوا.  تا حالم بھتر شددی طول کشیقی شدم، دقاادهی پنیاز ماش. بود
  لرزم

 
 .شد

.  خواستم برم و خودمو گم و گور کنمی شدم و دوباره بھ راه افتادم، منی ماشسوار
  یصدا

 
 دمی رو برداشتم و نگاه کردم کھ دیگوش.  رشتھ افکارمو از ھم گسستلی موبابی ببیب

  نوشتھ
 

 خواستم بھتون ی نداشتم فقط متی اذای و ی خانم من قصد شوخیاسی دی ببخششده،
  اطلاع بدم

 
 .ی افتاده بود، محمدمارستانی بی دستبندتون کنار تخت توکھ
 عمی فجنی چون با توھدم،ی بر سرم کوبی کھ کرده بودم دو دستی از اشتباھامی پدنی دبا

  بھ دکتر
 

 . بھ آب داده بودمی اگھی دستھ گل دباز
 دکتر نکھیقبل از ا.  بوق جواب دادکی لرزان شماره دکتر رو گرفتم، با ی با دستفورا
  یحرف

 
 نی ھمی دکتر، من اعصابم داغون بود برادیببخش:  کردم و گفتمی دستشی پبزنھ

 . نشناختمتون
 
 .ستمی نتی تربی قدرھا ھم بنی نداشتم، بجان مامانم انی خدا قصد توھبھ
  ی خوام بھتون خبر بدم ولیدو روزه م.  کنم، من بد موقع مزاحمتون شدمیخواھش م-
 

 شی پی کردم، حالا حالتون خوبھ، باز مشکلی سرم گرم بود کھ فرصت نماونقدر
 اومده؟
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   کنترلی ھام باشھ ولھی شاھد گری دوست نداشتم کسنکھی ام گرفت، با اھی گراری اختیب
 

 خواستم ناراحتتون ی من نمدیببخش:  دستپاچھ شد و گفتچارهیب.  از دست دادمخودمو
 . کنم

 
 ن؟ی ھسترونید،بیی کجاشما

 
 د؟یی کجانی خانوم، شما حالتون خوبھ؟ نگفتیاسی:  تونستم جواب بدم کھ باز گفتینم
 کس چی کھ ھیی خوام برم جای خستھ شدم، مگھی درون،یب:  ھق ھق جواب دادمبا

   ازمینشون
 

 . طاقت ندارمگھی باشھ، دنداشتھ
 ن؟یی کجانی فقط بگد،ی زنی مھی حرفا چنیا-
 . دونمینم-
 د؟یی کجادی بخاطر مادرتون ھم کھ شده بگدیاگھ مادرتونو دوست دار-

 .ییفکر کنم اتوبان بابا:  بھ دور و برم انداختم و گفتمینگاھ
 .حتما-
 داد بھ سرعت یبارش برف اجازه نم. ا قطع کردم نتوانستم ادامھ بدم و تلفن رگھید

  یرانندگ
 

 .  رفتمی طور جلو منی خاص داشتھ باشم ھمی مقصدنکھی بدون اکنم
   وجود نداشت ازی آبنیچون داخل ماش.  بھم خوردن حالم، مجبور بھ نگھ داشتن شدمبا
 

 ی دادم، ولھی تکنی رفت بھ ماشی مجیسرم گ.  برداشتم و در دھانم گذاشتمزی تمیبرفھا
  رو پام

 
 یپشت.  انداختمی صندلی رو باز کردم و خودمو رونی درب ماشنی ھمی نبودم برابند

  یصندل
 

 .دمی خوابوندم و دراز کشرو
 سرد بود و من بھ شدت سردم شده بود، چون اون لحظھ فقط و فقط مرگ نی ماشداخل

  یم
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 بھ ھمان حال ی در دلم گفتم اگھ چند ساعتنی ھمی راحتم کنھ برای از زندگتوانست
  بمونم از

 
 .رمیمی زنم و می مخی سرما

 زده شد، بھ نی ماشی شھی بھ شی دونم چقدر از زمان گذشتھ بود کھ چند ضربھ اینم
  الیخ
 
 مزاحمم شده ترس برم داشت و فورا چشم باز کردم و بھ پنجره نگاه کردم ی کسنکھیا

  و با
 
 مزاحم و ولگرد نبود خوشحال شدم و قفل نکھی از ای لحظھ ایمد دکتر محافھی قدنید

  درب
 

 . و باز کردمنیماش
 دنیبا د.  من ھم سلام کردمی لبریآرام سلام کرد، ز.  رو باز کرد و سوار شددرب
  یھوا

 
 کاپشن برام لذت بخش ی انداخت، گرمامی کاپشن اش رو در آورد و بھ رونی ماشسرد
  بود

 
 . سوختی از سرما ممی استخوانھاچون
 بھم دست ی را، احساس مطبوعنی ماشی بعد ھم بخاری رو روشن کرد و اندکنیماش

  داد و
 

 و نی خودمو داخل ماشنکھی چشم باز کردم از ایو قت.  شدنی سنگمی پلکھانی ھمیبرا
  کنار مرد

 
 . کردم و ھراسان از جا بلند شدم و نشستمی احساس ترس و نا امندمی دی می ابھیغر
 ن؟یدی دی شد، خواب میچ_ 

 ی فراموشم شد و برازی لحظھ ھمھ چکینھ :  آشناش انداختم و گفتمافھی بھ قینگاھ
  نیھم
 

 .دمیترس
 .نیدی خوب خوابمی خودمونی ولن،ینترس:  زد و گفتیلبخند

 دم؟یمگھ چقدر خواب-
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 .مھی و الان ھم سھ و نکیاز ساعت -
 ن؟ی نکردداریچرا منو ب.  بھ پاست کھ نگویی من، الان تو خونھ غوغای خدایوا-
 . کنمدارتونی بومدی کھ دلم ننی بوددهیاونقدر راحت و آسوده خواب-

  کجاست؟نجای ایراست: دمی بھ اطرافم انداختم و پرسینگاھ
 .یجاده آبعل-
 ضعف رفت، ی رستورانھاش افتادم و دلم از گرسنگادی بھ ی اسم جاده آبعلدنی شنبا
  یول
 

 کھ آرزوم بر آورده دی طول نکشی اقھیخوشبختانھ دق.  بزنمی کھ حرفدمی کشخجالت
  شد، چون

 
 نگھ داشت و ی نکرده کنار رستورانی رو طی را دور زد و برگشت و مسافتجاده
  سپس

 
 :دیپرس

  چنجھ؟ای نی کباب دوست دارجوجھ
 . کنھ، ھر دو شونو دوست دارمی نمیفرق-
 . تونم بھ داخل رستوران دعوتتون کنمی کھ نمدیببخش-

کفشاتون لنگھ بھ لنگھ است، :  اشاره کرد و گفتمی نگاش کردم، بھ سمت پاھامتعجب
   لنگھھی
 

  علاوه بر اون ھم لباستون. رونی باهی لنگھ اش کفش سھی قرمز و ی رو فرشیی دمپااش
 

 .ستی نی برفی ھامناسب
 . ده ام گرفت بھ سر و وضعم انداختم، خودم ھم خنینگاھ
.  از خونھ فرار کرده امدی فھمی قطعا مدی دی ملی منو با اون شکل و شمای کسھر

  دکتر از
 

 رو ی آب معدنیبطر.  بعد با غذا برگشتیقی شد و بھ رستوران رفت و دقاادهی پنیماش
  بھ
 

 .نی تا سر حال بشنی بھ سر و صورتتون بزنیآب:  داد وگفتدستم
.  دستو صورتمو شستمنی شدم و کنار ماشادهیپ.  کرده بودزوی دکتر فکر ھمھ چچارهیب

  داخل
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 ختھی بھم رشمی و خواب پف کرده بود و آراھی نگاه کردم، چشمام از گرنھیی بھ آنیماش
  بود و

 
 رو بطرفم یدر ھمون لحظھ دکتر جعبھ دستمال کاغذ.  شده بوداهی چشمام سیپا

  گرفت، جعبھ
 
 .اک کردم از دستش گرفتم و صورتمو پرا
 لقمھ ی تونستم بھ راحتی نگاش قرار گرفتھ بودم معذب شدم و نمنی ذره بری زنکھی ااز
   ورمیبگ
 

 رو نیاز ا. ھم گرسنھ اش شدهیلی خورد، معلوم بود خی اون با اشتھا می بخورم ولغذا
 : گفتم

 
 .نی وقت گرسنھ موندنی کھ امروز بخاطر من تا ادیببخش
من عادت دارم، :  بھ صورتم چشم دوخت و گفتی و با مھرباندی از خوردن کشدست
  شما

 
 .دی ناراحت نکنخودتونو

 دوست د؟ی خوریچرا نم:  کھ رو دستم بود انداخت و ادامھ دادی بھ ظرفینگاھ
 ن؟ینداشت

 . اشتھا ندارمادی زیچرا، ول-
دن  شد و بعد از داادهیپ.  غذا را بطرفش گرفتمد،ظرفی ھم دست از خوردن کشاون

  ظرفھا
 

 رتونی دنی از اشیتا ب:  را روشن کرد و بھ راه افتاد و گفتنیماش.  برگشتدوباره
  نشده بھ

 
 .می برگردخونھ

. دمیشی اندی اتفاق افتاده معی تکون دادم و ب جلو چشم دوختم، در سکوت بھ وقاسرمو
  نکھیاز ا

 
چرا کھ اگھ اون زنگ  بود در دل از خدا تشکر کردم دهی اون لحظھ دکتر بھ دادم رسدر
  ینم
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 ھم برام جالب بود کھ در یاز طرف.  زدمی مخی حتما از سرما ومدی بھ دنبالم نمای و زد
  مقابل

 
   ازیکی ھفتھ نیبھ گمانم ا:  گفتمنی ھمیبرا.  بد من، اون باز ھم بھ کمکم آمده بودرفتار

 
  عمرتون بوده، نھ؟ی ھفتھ ھانیبدتر

 :دی از ابروھاشو بالا برده بود پرسیکی کھی بھ طرفم برگردوند و در حالصورتشو
 د؟ی کنی می فکرنیچرا ھمچ-
 ھم لی مثل من بھ پست تون خورده، مخصوصا امروز کھ تعطی اوونھیچون دختر د-

 .بوده
 . ام عمل کردمفھی من بھ وظست،ی ننطورینھ اصلا ھم ا:  و گفتدیخند

 ھاتون ضی بھ دنبال مرشھی شما ھمیعنی: دمیدم و پرس شد و اخم کرمی حسودلی دلیب
  یراه م

 
 ن؟یافت
 شد رهی حرف زده بودم و باعث رنجش دکتر شده بودم، چون بھ صورتم خدهی نسنجباز

  و
 

 . کردی نگاه ممبھوت
:  گفتممی جبران گند کاری رو برانی کردم در حال خرد شدن ھستم، از ااحساس

  نیمنظورم ا
 

 ن؟ی کھ چرا با اخلاق تند من کھ باعث آزارتون شده بودم باز بھ دنبالم اومدبود
 ی تونم بعضیمن ھم م:  را ازم برگرفت و بھ جلو چشم دوخت و جواب دادنگاھش

  موقعھا با
 

 کھ ی مخصوصا وقتفتم،ی بھ تلاطم بای شدن دری و با عاطفھ باشم و با طوفاناحساس
  ھیعقل 

 
 .رهیدرست بگ نا می تصمھی خوب دختر

  خلم؟یعنی کنھ، ی کھ عقل من درست کار نمنھیمنظورتون ا-
 .الله اکبر، اگھ حرف نزنم بھتره:  و گفتدی بلند خندبلند
 کرده بودم گاروی نخ سھیھوس .  برگردوندمشھی حالت قھر صورتمو بھ طرف شبھ
   رومیول
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 ی مرونی شدم و دستمو بی ممونی باز پشی کردم ولی مفمی کی دست توی شد، ھینم
 . آوردم

 
 . کنمکاری دونستم چی بودم و نمکلافھ

 .نیراحت باش-
 ن؟یبا من بود: دمی کردم و با تعجب پرسنگاش
   ھم ھست؟ گفتم راحتی اگھی از شما کس دریمگھ غ:  نگاھم کنھ جواب ذاذنکھی ابدون

 
 .نی رو بکشگارتونیس
 
 زی چچیھ:  گفتمنی ھمیتعجب کردم و برا متوجھ منظورم شده بود ی بھ راحتنکھی ااز

  یرو نم
 

 ن؟ی داربی شما پنھون کرد،ف نکنھ علم غنی بزی تی از چشمھاشھ
 .دی شھ فھمی می بھ راحتی ندارم ولبینھ علم غ-
 از کجا؟-
 .از تن صداتون-
 ی روشن کردم، چقدر بھم آرامش میکی آوردم و رونی آسوده پاکت را بیالی خبا

  یکم. دیبخش
 

 و ناراحت شونی پرنقدری تونم بدونم چرا ای نباشھ میاگھ فضول: دی گذشت پرسکھ
 ن؟یھست

  ن؟ی دختر خل وچل و دارھی ی حرفھادنیحوصلھ شن-
 و اگر کمربند می دفعھ وسط اتوبان پا رو ترمز گذاشت و ھر دو بھ جلو پرت شدکی

  نبستھ
 

 .میدی پری مرونی بشھی حتما از شمیبود
.  اومدی بھ بار می نبود وگرنھ تصادف افتضاحینیمون ھم ماش شانسمان پشت سراز

  چند
 

 اون، یھای فرمان گذاشت از خودم بدم اومد چون در مقابل خوبی سرش را رولحظھ
  ھر بار

 
 . آزرده بودمشی تلخ زبانبا

 ن؟ی نگھ داشتن انتخاب کردی رو برای بدی جادی کنیدکتر، فکر نم:  صداش کردمآرام
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 . افتمیچرا، الان راه م:  نگام کرد و گفتی را بلند کرد و لحظھ اسرش
 پر غصھ ام، ی از روزھام،ی از زندگفی بھ راه افتاد، من ھم شروع کردم بھ تعریوقت
  از
 

 کابوس کی من بھ شکل ی برای تونست شادو خوشحال کننده باشھ ولی کھ مییروزھا
  دراومده

 
 . بود
با ناراحت . دی نکنھیگر: مال اشکامو پاک کرد و گفت حرفھام تمام شد با دستیوقت

  کردن و
 

   بھ خاطر اشتباهستی نفیح.  شھی از شما دوا نمی دادن خودتون و مادرتون دردآزار
 

 .دی بر خودتون حرام کننطوری رو ای زندگپدرتون
 کھ ی شھ، مخصوصا وقتی ببرم نمادی کھ گذشتھ رو از کنمی می تونم، ھر کارینم-

   رویپدر
 
 .کشمی عذاب مشتری بکنھی مرابی با محبتش بچھ اش رو سی کھ چطورنمیبیم

 دوست تون مژگان خانم یراست:دی دفعھ پرسکی می زدی کھ با ھم حرف منطوریھم
 ، چطورن

 
 خوبن؟

 با ھم روزیخوبھ، د:  جواب دادمیی دفعھ داغ کردم و با ترشروکی جملھ، نی ادنی شنبا
 . میبود

 
 . کردهدای بھ شما پی گرفت، ارادت خاصیسراغ شما رو از من م اون ھم اتفاقا

 .دی سلام منو ھم برسوننیدی رسن،اگھ دی بھ نظر می لطف دارن، خانم خوبشونیا-
 .حتما:  حرص گفتمبا
 . برمدی دونم کدوم سمت بای خونتون کجاست؟چون نمدیببخش-
 .جھنم: دی دفعھ از دھانم پرکی

 رو نسبت بھ دگاھتونی نشد،قراره دگھید:  شده ام گفتی از خونھ فرارنکھی االی خبھ
  یزندگ

 
 .نی بدرییتغ
 . کنمی میسع:  حرصمو در آورد، دندونامو بھم فشردم و گفتمشی از پشیب
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  خونتون کجاست؟نیخوب نگفت-
  خونھ شما کجاست؟یراست.  رسونم بعدی اول من شما رو می است، ولھیطریق

 . رمی رسونم خونھ،بعد خودم می من اول شما رو میول. ھیمطھر:  گفتقاطعانھ
 ینی کنم ماشی فکر نمگھی چون الان دنی رو تو اتوبان گذاشتنتونی شما ماشیراست-

  اونجا
 

 .دنی باشھ، حتما دزدمونده
 .نی خودتون ھستنی با آژانس اومده بودم چون متوجھ شدم شما با ماشن،ینگران نباش-

:  گفتممیدی سر کوچھ رسی نزدم، وقتی حرفمی کھ برسی خونھ رو دادم و تا وقتآدرس
  اگھ

 
 . خودم برمستی نی تا خونھ راھنجای از انی بداجازه

 د؟یریمطمئن باشم کھ خونھ م-
کاپشنش رو .  و نگھ داشتدی رو کنار کشنی بھ نشانھ مثبت تکان دادم، ماشسرمو

  برداشت و
 
 کنھ بھ ی مزیدادن با نا محرم پرھ از دست دمی دی شدم، چون مادهی شد، من ھم پادهیپ

  عمد
 

شرمنده کھ امروز روز شما رو ھم خراب کردم، :  بطرفش دراز کردم وگفتمدستمو
  بابت ھمھ

 
 . ممنونمزیچ

 از برف دهی پوشی کوھھادنی نکردم، دی کنم من کاریخواھش م:  گرفت و گفتدستمو
  یعار

 
 . لطف نبوداز

 و دمی کشنیی رو پاشھی دفعھ اشاره کرد، شکی  شدم کھنی کرده و سوار ماشیخداحافظ
 : گفتم

 
 ن؟ی داشتیامر

 .ارمی رفت دستبندتون رو بادمی اومدم کھ رونیشرمنده، من اونقدر با عجلھ از خونھ ب-
 .دی منو تحمل کنافھی قگھی دفعھ دھی دیشما مجبور:  بھ طعنھ ادامھ دادو
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 ندادم وفقط سرمو تکان دادم و حرکت ی خمار شده ام نگاش کردم و جوابی چشمھابا
  کردم و

 
 . بودستادهی بھ پشت سرم نگاه کردم ھنوز اونجا انھییاز آ. دمیچی کوچھ پداخل

.  رو باز کردمنگی درب پارکموتی کھ جلو رفتم با ری تا خونھ نبود، کمیادی زفاصلھ
  قبل از

 
 . رفتمنگی داخل پارک تکان دادم و بھی و دستدمی کشنیی رو پاشھی داخل برم شنکھیا

 کھ یامتی قیخودمو برا.  بود٧/١٥ بھ ساعت انداختم ی بالا برم نگاھنکھی از اقبل
  مامان بھ

 
 . را انداختم و داخل شدمدیگفتم و کل...  کرد آماده کردم و سپس بالا رفتم، بسم ای مپا
 ینیشبی بردم، ھر چند از قبل پی بھ عمق فاجعھ پنی عبوس و گرفتھ حاضرافھی قدنی دبا
  یم
 

 و سامان داخل ھال نشستھ و یی زندا،ییمامان بزرگ و بابا بزرگ، مامان، دا. کردم
  منتظر

 
 . شکر داشتی مھمانھا رفتھ بودند جاھی بقنکھیاز ا.  من بودندآمدن
 خودم ی بھ رونکھی شدم، بعد بدون امی کردم و مشغول در آوردن مانتو و روسرسلام

   وورمایب
 
:  بلند گفتمی و سپس با صداختمی خودم ری برایوانی لیی چاکی آشپزخانھ رفتم و بھ
  ی مییچا
 

 ارم؟ی براتون بدیخور
 دیاری بفی شما تشرر،ینخ:  ام حبس کردنھی سی غضبناک مامان، نفس را تویصدا

   مندینیبش
 

 .دی زحمت نکشکنم،ی مییرای ازتون پذالان
   مامان بزرگیاز ترس پھلو.  رو برداشتم و بھ ھال رفتمیی چاوانی بھ تپش افتاد، لقلبم

 
.  گرفتمی شد پشت مامان بزرگ سنگر می می ھر وقت مامان عصبانی از بچگنشستم،
  امشب
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 :دی رو نخورده بودم کھ مامان پرسییھنوز چند جرعھ از چا.  از اون شبھا بودھم
 ؟ی وقت شب کجا بودنیتا ا-

 ...خونھ مژ:  باز کردم ترس بھ دروغ دھاناز
 ؟ی زنگ زدم، گفتم کجا بودیاونجا نبود:  نگذاشت ادامھ بدم و گفتکھ
 
 .ی چشماش نگاه کردم و گفتم آبعلبھ

 ،ی کنی اسکیبا اون وضع رفتھ بود:  کرد و خنده کنان گفتی دفعھ پقکی سامان
  مخصوصا

 
 .ی اسکی داد برای جون مکفشات

 .ھیالان چھ وقت شوخ:  چپ چپ نگاش کرد و با تشر گفتییدا
 گھی شما ھم دینطوریا.  خلاص بشمیرفتھ بودم تا از شر زندگ:  بغض جواب دادمبا

  عذاب
 
 .نی کشینم

 مادرت ھم اگھ ،ی زنی مھی حرفا چنیقربونت برم ا:  بزرگ بغلم کرد و گفتمامان
  ھیعصبان

 
 .میھمھ نگرانت بود.  بار مرده و زنده شده ھزاری کھ تو رفتی از وقتنکھی ابخاطر
صد . ی آوردی در می و ما رو از نگرانی دادی و اطلاع می کردی می تلفنھی حداقل

  بار زنگ
 

 . خوب بھ ما ھم حق بده،ی دسترس نبودمیزد
 .دی خوام، ببخشیمعذرت م:  و گفتمدمی مامان و دستاشو بوسشی شدم و رفتم پبلند

. دیقربون اون اشکھاتون، ببخش:  و گفتمدمی چشمھاشو بوسد،ی رو گونھ اش لغزاشک
  دست

 
 صداش مثل زلزلھ تار و پود وجودم بھ لرزه دنی با شندمشی کھ دی از وقتست،ی نخودم
  یدر م

 
 .آد

 عذاب ی چطورنمی بیم:  اش فشرد و گفتنھی دور گردنم انداخت و محکم بھ سدستاشو
  یم
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 ی دلم خونھ ولدم،یمن ھم شب روز رنج کشبھ خدا .  بھ من ھم رحم کنی ولیکش
   کنمکاریچ
 
 . بزنمابانی تونستم کھ برم سر بھ کوه و بینم
 . برم دست و صورتمو بشورمی دیحالا اجازه م_ 

 .پاشو برو تا من ھم برات غذا گرم کنم:  و گفتدی بر سرم کشیدست
   اونجا کباب نوش جان کرده و گرسنھ اشدیعمھ شا:  در مقابل حرف مامان گفتسامان

 
 .ستین
 . چقدر ھم مزه داد،یاوه چھ کباب:  زدم و گفتمی دکتر، لبخندی آورادی با

 ی از شستن دست و صورتم بھ اتاقم رفتم، لباسامو عوض کردم و موھامو شونھ مبعد
  کردم

 
  نی ھمی بھ آب داده، برای دستھ گلھی باز دمیاز طرز نگاھش فھم.  بھ اتاق آمدلوفری نکھ
 

 ؟ی من دست زدلی بھ وسا،ی کردکاریخوب خانم خانما، باز چ: دمیپرس
 .نھ-
  بلا؟طونی شی کردکاریپس چ-
 ؟یدی قول م؟ی کنیاگھ بگم دعوام نم-
 .دمیقول م-
 .بگو جان مامان-
 . کنمیبھ جان مامان دعوات نم-
 باشھ تا شمی پشھی ھمی و گفتی شماره خونھ، مامان و خودتو نوشتشی چند وقت پادتھی-

  اگھ
 

  اومد بشھ باھاتون تماس گرفتشی برام پیمشکل
  کارو کردم، خوب حالا؟نی ای رفتی مھد میوقت-
 .من شماره تو بھ بابا دادم-

 !؟ی دادی بعدا بھش می گرفتی اول ازم اجازه مدیبا:  زانو کنارش نشستم و گفتمیرو
 گھی ددمی قول می ولیشی ناراحت می طورنی دونستم تو ای آخھ من نمد،یچرا ببخش-

  تکرار
 

 .نکنم
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 ایحالا ب.  بخشمتی دفعھ رو منی دختر خوب، انیآفر:  و گفتمدمی رو بوسصورتش
   بھمیبر
 

 .می کمک کنمامان
 بودم دنی رفتم و مشغول چییرای بشقابھا رو برداشتم و بھ پذم،ی ھم بھ آشپزخانھ رفتبا

  کھ
 

 بزند، بھ ی خواھد حرفی بود مدای اش پافھیاز ق.  آمدشمیھ بھانھ کمک پ ھم بسامان
   خودمیرو
 
 . اوردمین

دکتر .  در آوردم و نگاه کردمبمی رو از جی آمد، گوشغامی کار بودم کھ برام پمشغول
  یمحمد

 
 نوشتھ بود سلام با عرض پوزش، چون نگرانتون بودم بھ خودم اجازه دادم کھ بود،

  مزاحمتون
 

 ومد؟ی نشی تو خونھ براتون پی خواستم بدونم مشکلیم. بشم
 . حد نگرانم بود خوشحالم کرد و گل از گلم شکفتھ شدنی تا بھ ای فردنکھی ااز
   لحظھ در کمالنی مثل شما امروز تا بھ ایبا وجود فرشتھ نجات:  جواب دادمنی ھمیبرا
 

 .دی و سلامت ھستم،، نگران نباشصحت
 بھ بعد نی کھ از ادوارمی و امدی خدا رو شکر کھ سلامت ھستکنم،یخواھش م:  دادجواب

  چیھ
 

 .شب خوش.  نشھی طوفانای دروقت
 جملھ رو برام تکرار کرده بود، ھر چھ بھ ذھنم فشار آوردم متوجھ نی دو بار اامروز

  یمعن
 

 یچ::  و دستپاچھ گفتمدمیدر فکر بودم کھ سامان رو در کنار خودم د.  نشدمحرفھاش
  ؟شده

 
 ؟یکنی نگام مینجوری اچرا

  بود؟یک-
 .مژگان-
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 تو نی اومدی نمنجایاگھ ا. نیچھ خوب شد خونتونو عوض کرد:  زد و گفتی خندپوز
  ھم با

 
 .ی شدی آشنا نممژگان

  بود؟ی منظورت چ؟ی حرف و زدنیچرا ا: دمی و مبھوت پرسمات
  یلپات گل م sms ی وقت،یمیچھ دوست صم.  کردن دروغاتی ماس، مالیبرا-
 

 .اندازه
سامان چرند نگو کھ :  رو گونھ ھام گذاشتم و خودمو جم و جور کردم و گفتمدستمو

  حوصلھ
 

داد تا از اوضاع  smsنی ھمی نگرانم بود براچارهیب.  گمی بھت میزی چھی و ندارم
  خبر

 
 .رهیبگ
 .نمیبده بب-

 می خورده روحھیرستاده کھ  برام فیشرمنده، جوک:  گذاشتم و گفتمبمی رو در جیگوش
  رو
 

 . کنھعوض
 ی نشست و تا موقع رفتنشان حتی صندلی ترش کرده رویی باور نکرد و باروحرفامو

  مین
 

 یًبعدا با ھاش حرف م:  شده، با خودم گفتمری ازم دلگیلی خدمیفھم. نداختی ھم نینگاھ
  زنم و

 
 رو بھ مامان می ھمھ رفتند و با مامان تنھا شدیوقت.  آورمی از دلش در می جورھی

 : گفتم
 

 ؟ی بخوابی خوای و می خستھ اای ی حوصلھ دارمامان
 ی خواستم در مورد دکتر باھاش حرف بزنم، برای را بدانم ملشی آنکھ خودمم دلیب

   بارنیاول
 
  فانھ بھ موشکای کھ افتاده بود قرار بدھم، مامان نگاھی اتفاقانی خواستم اونو در جریم
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  شده؟یزیچ:  انداخت و گفتصورتم
  نھ؟ای نیشما اول جواب بده خستھ ھست-

 . کنمیبگو گوش م:  و در کنارم نشست و گفتآمد
 . نرفتھ بودمی آبعلییمن امروز بھ تنھا-
 یوقت.  کردمفی تعرشی اتفاق افتاده بود براری چند روز اخنی اونچھ رو کھ در او

  حرفام تمام
 

 اگھ دستبند تو بر حسب دی شاھ،یتو ھر کار خدا حکمت:  بالا انداخت و گفتیی ابروشد
  اتفاق

 
 احمق الان دست بھ کار یتو)  و ادامھ داددی بر سرم کشیدست(  بود فتادهی ناونجا
  یستیناشا

 
 . زده بودمخیًتا الان حتما مرده بودم، در واقع :  و گفتمدمیخند. ی بودزده

 ی آقانیدر ضمن تلفن ا.  کشھ ی مری حرف نزن کھ قلبم تینجوری تو رو خدا ایاسی-
  دکتر

 
 . بده تا ازش تشکر کنمرو
   بھ مادرشرهی رو مزی دختره بچھ ننھ است و ھمھ چنی بگھ ای خوای مامان، میا- _
 
 .گھیم
 شد کھ ی چنمی بگو ببیراست.  کنھی نمی فکرنی ھمچی کھ تو از اون کردییفایبا تعر-
  کدفعھی
 

 ی پسرنیچون مطمئنم اول. ی کردی کارا نمنی ، تو کھ از ای دل تو بھ من زدیحرفا
  ستین
 

 .ی باھاش ارتباط داشتکھ
 کھ ھردومون روز می بخوابمیبر:  فرار از ادامھ بحث با مامان بلند شدم و گفتمیبرا

   رویسخت
 

 .ری شب بخم،ی سر گذاشتپشت
 و ھمانطور کھ بھ دکتر و دمیز کش و سر جام درادمی اتاقم رفتم و لباس خواب پوشبھ

  رفتارش
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 کھ از دو ینیصبح روز بعد بھ خاطر برف سنگ.  رفتمنی سنگی کردم بھ خوابی مفکر
  روز

 
 داد، بوم را برداشتم و ی رفتن را نمرونی کرده بود و امکان بدنی شروع بھ بارشیپ

  مشغول
 

 .  شدمینقاش
 

 خوردن ی کھ مامان برای غرق کار شده بودم کھ زمان فراموشم شده بود و تا وقتچنان
  ناھار

 
 استراحت کردم و دوباره مشغول یبعد از ناھار کم.  نرفتمرونی کرد از اتاق بصدام

  کار
 

 . شده بودلی ام تکمی کھ نقاشدمی از کار دست کشی وقتشدم،
 و بھ ستادهی ای تنھا کھ کنار کلبھ ایختر از برف و ددهی پوشی از کوه ھاییبای زمنظره

  دور
 

 .  شده، عقب رفتم و بھ تابلو نگاه کردمرهی خدستھا
 بھ یکش و قوس.  رفترونی از تنم بی از آب در آب در آمده بود، خستگییبای زکار

  بدنم دادم
 
  کرد،ی میدگی رسلوفری نیمامان بھ درسھا.  رفتمرونی بلند شدم و از اتاق بمی از جاو

  دستش
 

 . تابلوم قشنگ شدهنی لحظھ ببھی ایمامان ب:  گرفتم و گفتمرو
 . آمی تموم بشھ ملوفری نیبذار درسھا-
 .ای الان بنینھ، ھم-
 ام؟ی منم بیاسی لوفرین
 .ایب-

 وقتھ بھ یلیخ: دی شد و سپس پرسرهی خی اقھیمامان چند دق. می بھ اتاقم رفتیی تاسھ
  رنگ بوم

 
 . استھی شده، نکنھ ھدی چی زدی نمدست
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نھ :  برده بود خنده ام گرفت و خنده کنان جواب دادمی بھ منظورم پی بھ راحتنکھی ااز
 ، بابا
 

 . دفعھ ھوس کردمکی ی طورنیھم
 . آره،یدی سامان کشی باشھ، حتما برای طورنی کنم ھمیفکر نم-

 . اھل ذوق وھنرهیلینھ کھ سامان خ:  کردم و گفتمیاخم
 خواستم یھمون اول حدس زدم، فقط م. یدی دکتر کشیبرا:  در گوشم زمزمھ کردآرام

  عکس
 

 .نمی رو ببالعملت
 رفتم و شی آرازی زنگ زد، بطرف ملمی موبانیدر ھمان ح.  جوابش فقط لبخند زدمدر

  یگوش
 

 ی کرد دکتر تماس گرفتھ و من جلوالی درنگ کردم مامان خیچون کم.  برداشتمرو
  یاونھا نم

 
 . راحت باشمیما رفت:  را گرفت و گفتلوفری دست ننی ھمی جواب بدھم، براتوانم

 ی اشتباھش خنده ام گرفت چون پشت خط مژگان بود، بعد از سلام و احوالپرساز
 : گفت

 
 . گشتی مادرت در بھ در دنبالت مچارهی زده بود، ببتی باز کجا غروزید
  رو ھم گفت؟لشیدل-
 از خونھ ی باھاش حرف زدای یدیشھ ھر وقت باباتو د ی نمنکھی ایآره گفت، ول-

  یفرار
 

چھ آدم .  در منجلاب فرارنم،ی مجلھ ھا ببی اسم تو، توگھی ترسم چند روز دیم. یبش
  یمھم

 
 .ی شی خودت میبرا

 . مونھی عقرب مشیمسخره، زبونت مثل ن-
 .ی کجا رفتھ بودیخوب نگفت.  اثر کردهینیبھ جان خودت کمال ھمنش-

 : از دکتر ببرم گفتمی اسمنکھی بدون انی ھمی خواستم بدونھ با دکتر بودم، براینم
 . گشتمی ول مابونایتو خ-
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اصلا .  منشی پیومدیحداقل م. ی اوونھی د،ی ھستی کگھیاون ھمھ ساعت، بابا تو د-
  نیا

 
 از دوستام شو یکی.  شو لباسمی بری حوصلھ دارنمی رو ولش کن، زنگ زدم ببحرفا
  لباس

 
 .گذاشتھ

 .کی ھوا، الان ھمھ جا ترافنیتو ا-
 .میکاریخوب، باشھ ما ھم ب-

از خونھ مژگان تا .  از صبح خونھ نشستھ بودم قبول کردم و تند تند آماده شدمچون
  خونھ ما

 
 ھر چقدر با نیداخل ماش.  کھ آمددی طول نکشیقی دقانی ھمی نبود برایادی زی فاصلھ
  خودم

 
 کیدر فکر بودم کھ .  کنمفی تعرشی روز قبل رو برای رفتم نتوانستم ماجراکلنجار

 : دفعھ گفت
 
 .شدی می عالیلی اونوقت خشم،ی پیومدی ھم مروزی کاش دیاسی

 چرا؟: دمی نگاش کردم و پرسمتعجب
 .می زدی تو بھ دکتر زنگ میضی و ما بھ بھانھ مرشدیچون مطمئنم تو باز حالت بد م-
 بھ پشتم کھیمژگان در حال.  و بھ سرفھ افتادمدی ھول کردم، آب دھانم بھ گلوم پرکدفعھی
  یم
 

 .ی شی خفھ می آرزوم برآورده شد و تو دارنھیمثل ا:  گفتدیکوب
 عاشق ی جدیمژگان تو جد:  گرد شده گفتمی سرفھ ام قطع شد با چشمانکھی از ابعد

  دکتر
 

 .یشد
   ازش خوشم اومده وی نگی بگنیکھ نھ، ھمچعاشق :  را لوس کرد و جواب دادخودش

 
  داره؟یرادی برام جالبھ، از نظر تو اتشیشخص

 ھی فقط بھ گمونم ،یرادینھ چھ ا:  بر پا شده بود جواب دادمیی در دلم غوغاکھی حالدر
  خورده
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  ی نمی حرفگھیالبتھ اگر اون ھم ازتو خوشش اومده باشھ د.  از دکتر باشھشتری تو بسن
 

 .مونھ
 خواست زودتر بھ خونھ برگردم و بھ اتاقم پناه ی دگرگون شده بود و دلم می بھ کلالمح

  ببرم
 
 . حوصلھ مو سر برده بودابانی خکی ھم ترافی کھ امکانش نبود، از طرففی حیول
 ی بلند صدام نمی کردم و حواسم نبود و اگھ مژگان با صدای مری سیگری عالم ددر

  کرد
 

 . زنھی تلفنت زنگ م،ی کنی مری کدوم باغ س،یاسی،یلسی:  شدمی نممتوجھ
 . متوجھ نشدم،یچ:  و منگ نگاش کردمجیگ
 . زنھی زنگ ملتی موباگمیم -

 . کر ھم شدهروزی از د،یطفلک:  گرفت و ادامھ دادشگونی نلپمو
 چی کس و ھچیچون حوصلھ ھ.  رو برداشتم و بھ شماره نگاه کردم، مھرداد بودیگوش

  زویچ
 

 ؟ی بود، چرا جواب ندادیک: دی ندادم کھ مژگان دوباره پرس جوابنداشتم
 . مزاحم کھ حوصلھ اش را ندارمھی -

 یناز ناز.  غرق شدهاتی شده کشتیمزاحم، حوصلھ، چ:  بالا انداخت و گفتییابرو
  من، بگو

 
 .ارمی کرده تا پدرشو در بتتی اذیک

  ی دوستی چون براردی از حد مژگان باعث شد از دست خودم حرصم بگشی بتیمیصم
 

 بود با ھم ی مدت کمنکھیبا ا.  مژگانی قائل بودم، مخصوصا برای از حدشی بارزش
  آشنا

 
 رو نی از ام،یدی فھمی رو خوب مگھی بھم وابستھ شده و زبان ھمدیلی خی ولمی بودشده
  یسع
 

 . بسپارمی دکتر رو بھ فراموشکردم
 فراموش کرده بود کھ ای نبود،گوی از دکتر خبری گذشت ولی از آن ماجرا می روزدو

  یامانت
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 ظھر بود و در آشپزخانھ سخت کینزد.  بھ صاحبش برگردانددی نزدش ھست بادر
  مشغول

 
 ی نھار و آماده ملوفری تا آمدن ندی رفتھ بود و من بانای ایی چون مامان خونھ دابودم،
 .کردم
قبل از جواب دادن .  زنگ تلفن باعث شد تند تند دستامو بشورم و بھ اتاقم بدومیصدا
   بھینگاھ

 
 جانیباز قلبم بھ تپش افتاد، مثل دختر بچھ چھارده سالھ ھ.  انداختم، دکتر بودشماره
 . داشتم

 
 .دییبلھ بفرما:  درنگ کردم و سپس جواب دادمی الحظھ

 .نیسلام، حال شما، خوب ھست -
 .دی داشتیسلام، ممنون امر:ھ اون راه زدم و گفتم بخودمو

 . باز بد موقع مزاحمتون شدمایگو -
  شما؟دیببخش -
  ی شماره ام حتما میبا خود گفتم از رو.  ھستمی نکردم، محمدی خودمو معرفدیببخش -
 

 .نیشناس
شما .  نشناختمتوننی ھمی نکردم براوی شرمنده شماره تون رو سد،ییاوه دکتر شما -

  بخو
 

 د؟یھست
 د؟یممنون، شما چطور، خوب و سر حال ھست -
 .نی بردادی کردم منو از ی فکر مستم،یبھ لطف و مرحمت شما بد ن -
 اصلا وقت دی خوام، باور کنی بھتون زنگ زدم عذر مری کنم، اگھ دینھ خواھش م -

  سر
 

 شما رو ی امانتدی نرفتھ و باادمی وگرنھ از مارستان،ی بای دانشگاھم ای ندارم خاروندن
  زودتر از

 
 ن؟یامروز عصر وقت دار.  دادمی پس منھایا

 یبھ سرد.  ازم کرده بودیادی حرف وا رفتم، پس بخاطر دستبند فقط نی ادنی شنبا
  جواب
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 .نی بفرستکی با پنی خوای اگھ مستم،ی بھ زحمتتون نیراض: دادم
 . عصر در خدمتتون باشمنیداگھ افتخار ب. نبودنینھ، نھ منظورم ا:  جواب داددستپاچھ

  ،دی نداری دونم شما وقت اضافیامکان نداره مزاحم شما بشم چون م:  کردم و گفتمناز
 

 .دی برام بفرستکی کنم، با پی مدرکتون
 یحالا قبول م.  داشتھ باشم یحی زنگ تفرھی دی آی نبود ، بدم نمنیبھ خدا منظورم ا -

  د؟یکن
 

 . بره و تحملم براتون سختھی با من بودن حوصلتونو سر منکنھ
من از خدامھ کھ با تو باشم، چون بھم آرامش :  از تھ دل کردم و در دلم گفتمی اخنده

  یم
 
 .ید

  و کجا؟ی شم، چھ ساعتیباشھ مزاحمتون م:  دادمجواب
 .نی منتظرم باشابونیساعت ھفت سر خ -
 .پس خداحافظ تا عصر -
 .داری ددیبھ ام -

 از قطع کردن تلفن بھ مامان کھ خونھ خالھ مرجان رفتھ بود زنگ زدم و بھش بعد
  اطلاع دادم

 
 سراسر وجودمو در بر ی خاصجانیھ. دیای خواستم قبل از ساعت ھفت بھ خونھ بو

  گرفتھ بود
 
تا ساعت ھفت، .  خواستم سر قرار برمی بار منی اولی اضطراب داشتم، انگار براو

  شش
 

 . مونده بودساعت
 ی بھ اتاقم پناه بردم و سرمو بھ خواندن رمانلوفری ندنی از خوردن ناھار و خواببعد

 . گرم کردم
 

 رفتم، آخر سر ی ور و اونور منیداخل خونھ، ا.  ساعت پنج مامان ھم آمدکینزد
  مامان
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 ی انگار برا،ی قدر ھولنی رفت، چرا اجیسرم گ:  جا نشوند و گفتھی گرفت و دستمو
  نیاول
 

 .شینی ببی خوای مبار
   دونم چرا بازی نمی کنم ولی حرف رو تکرار منیًاتفاقا خودمم مرتب ا:  و گفتمدمیخند

 
 . دارماسترس

   از اضطرابتی گذره و ھم کمی ھم وقت زود می طورنی ار،ی دوش بگھیپاشو برو  -
 

 . شھی مکاستھ
فاصلھ موھامو خشک  اومدم بلارونی بیوقت.  نبود و بلند شدم و بھ حمام رفتمی بدفکر

  کردم و
 

 .  کردنشی با وسواس شروع کردم بھ آراسپس
 کھ با ی رنگی و شال آبدمیپالتومو پوش.  بودقھی دق٦/٤٥ کارم تمام شد ساعت یوقت

  رنگ
 

 ی لبخنددنمیمامان با د.  رفتم رونی داشت سرم کردم، سپس از اتاق بی ھمخوانچشمام
  زد و

 
 .یاری پدر دکتر رو در بی خوای مینطوری ا،ی خوشگل شدیلیخ: گفت

 . ندارمی منظورنیً اصلا ھمچھ،ی حرفا چنی مامان ای وایا:  لوس کردم و گفتمخودمو
 . خوش بگذرهدوارمی امم،ی دوران رو گذروندنی دونم، ما ھم ایآره قربونت برم م -
 

 یردم ول تابلو افتادم،خواستم برگادی برم بھ رونی خواستم از درب بی کھ می الحظھ
  کدفعھی
 

 .گھی قرار دی بھانھ است برانیبھتر:  شدم و با خودم گفتممانیپش
 ی نمدهی سر کوچھ دی بود و بھ راحتکیداخل کوچھ تار.  رھسپار شدمبی ترتنی بدو

  یشد، ول
 

 نمانده بود کھ شتری بیچند قدم.  شدی مشتری رفتم ضربان قلبم بی جلوتر مھرچھ
   رونشیماش

 
 . داده بودھی و تکستاده،ی انی کنار ماشدم،ید
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 وریپل.  بودودهی لبخند زدم، چقدر بھ خودش رسدنشی لبخند زد و من ھم با ددنمی دبا
   بادیسف
 

 حالت دارش رو بھ طرف بالا شونھ ی کوتاه، موھای مشکی و کاپشن چرمنی جشلوار
  کرده

 
 . ھم آنکارد شده بود بھ گمونم تازه اصلاح کرده بودشی ھاشی رو
 و تو دل دش،ی سفوریً از قبل بھ دلم نشست مخصوصا با پلشتری اش بافھی و قپیت

  بروتر شده
 

 قرار گرفتم، سلام ھم شیاونقدر تو بحرش رفتھ بودم کھ فراموش کردم رو بھ رو. بود
  نکردم

 
 . شدمی مشی کرد ساعتھا محو تماشای اگھ اون سلام نمو

 ی چشم دوختم و سلام کردم، بعد از سلام و احوالپرسنی و بھ زمدمی کارم خجالت کشاز
  بھ
 

 : اشاره کرد و گفتنیماش
 .دی سرده و ممکنھ سرما بخوریلی ھوا خم،یبر -

 یوقت.  رفتم و سوار شدمنیآرام بھ سمت ماش.  بھ فکرم بود خوشحال شدمنکھی ااز
  حرکت

 
 م؟ی بردیخوب کجا با: دیاھم کنھ پرس نگنکھی بدون اکرد

 .دی ھر جا کھ دوست دارد،یزبانیبھ گمونم شما م -
 دور و بر دانشگاه دیاگھ بھ انتخاب من باشھ با:  گذرا بھ صورتم انداخت و گفتینگاھ

  ای
 
 .می بخوری تھ بندی لقمھ براھی مارستانیب
 . ندارهی اشکالچیاز نظر من ھ -
 .دی خوب مثل اون دفعھ انتخاب کنی جاھی د،یخواھشا تعارف نکن -
 دربند خوبھ؟ -
 .داستی تون پقھی خوبھ حتما خوبھ، از سلدیتا حالا نرفتم، اگھ شما بگ -

 یمسخره ام م:  گفتمنی ھمی کنھ برای کردم بھ خاطر دفعھ قبل مسخره ام ماحساس
  ،دیکن
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 .م نا مرتب بودن لباساای بھ خاطر لنگھ بھ لنگھ بودن کفشام و حتما
 در جھت شھی من، فکرتون ھمی خدایوا:  بھ علامت تاسف تکان داد و گفتیسر
   کاریمنف
 
 . کنھیم

 در حالت نی باشقھیھر چقدر ھم بد سل:  شد و ادامھ دادرهی و بھ صورتم خبرگشت
  ی نمیعاد

 
 .نی کفش بپوشی اونطورنیتونست

 دی خندیطور کھ م و ھمانرهی خنده اش را بگی اون روز نتوانست جلوی آورادی با
 :گفت

 .رمی خنده ام رو بگی کھ نتونستم جلودیببخش -
 با ی اونطوری آدم عاقلچی ھی خنده ام گرفت، چون تجسم گردم در حالت عادخودمم

  اون
 

 .وانھی دکی تونھ کفش بپوشھ مگر ی نمتناسب
 . شھی روز ھم نوبت من مھی ن،یباشھ بخند:  توانست مسخره ام کنھ، گفتمی نمپس

. می نزدی کدام حرفچی بھ دربند ھدنی مون حاکم شد و تا رسنی بینی سکوت سنگدوباره
   بھیوقت
 
از .  رفتی بالا می بھ سختنی ماشخبندانی بخاطر برف دیچی فنا خسرو پابانیخ
   کھیشنھادیپ
 

 .می رو انتخاب کردم، بھتره برگردی بدیجا:  شدم و گفتممونی بودم پشکرده
 چرا؟ -
 برف و نی شھ، با ای سخت تر منی حرکت ماشمی ھر چھ بالاتر برنکھی ایبرا -
  خبندانی
 

 .دی دادم اصلا بھ خاطرم نرسیشنھادی پعجب
 مھی من عادت ندارم از نم،ی رسی تر مری خورده دھی می ما کھ عجلھ ندارمی رینھ م -

  راه
 

 . باشھدی بای قشنگی جاداستیپ. برگردم
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 نی با ایر برام سخت بود چطور امکان داشت پسر دکتی از حرفھای کردن بعضباور
  شکل و

 
 طور کھ نی شد، ھمیمن کھ باورم نم.  و شغل، دوست دختر نداشتھ باشھلیشما

  برگشتھ و بھ
 

 لبخند گوشھ لبش کھیدر حال.  از جاپراندمشی شده و در فکر بودم صدارهی خصورتش
  بود

 
 :دیپرس

 .دی بشرهی متفکرانھ بھ صورتم خنطوری باعث شده کھ ایزیچھ چ -
 .یچیھ:  بھ جلو چشم دوختم و جواب دادمدم،ی مچم را گرفتھ بود خجالت کشنکھی ااز
 .دی بودری با خودتون درگیلی کھ نشد حرف، چون خیچیھ -
 د؟ی شی ناراحت نمیعنی د،یگیاگھ بپرسم راستش رو م -
  ناراحت نشم، کدومشون؟ای راستش رو بگم دیحالا با -

 : رو خودمو آماده کردمو گفتمنی با حرفھاش امشب قصد داشت کلافھ ام کند، از اایگو
 . ممکنھری غیعنی د،ی تونم باور کنم شما دوست دختر ندارینم -
 . بعد، تا من بتونم جواب بدمدی بذارنیاول اون چوب رو زم -
 .نی نداری شما امشب حال مساعدایکدوم چوب، گو:  نگاھش کردم و گفتمرانیح

 ھم خوبھ، منظورم ابروھاتونھ، چنان ابروھاتونو یلیچرا خ:  و جواب داددی خندباز
  دیگره کرد

 
 .دمی لحظھ ترسکی کھ دی با اخم گفتو

 . دمی موقعھا کنترل خودمو از دست می بعضد،یببخش:  و گفتمدمی منھم خندشی شوخاز
   ھستم و صبر وسلکی من ھم خونسرد و ردی ریھمان در کھ شما زود از کوره در م -
 

 .ادهی زطاقتم
 .خوش بھ حالتون -
 کھ یی بھ خداد،ی تا شما باور کنخورمی قسم دی بایخوب حالا جواب سوال شما، بھ چ -

  اون
 

 . نداره دروغ بگمیلی چون دلدیحالا باور کرد. شاھدمونھ من دوست دختر ندارمبالا
با من . وغ گفتن نداشت دری ھم برایلی گفت دلی قسم خورد قانع شدم، راست مچون

  ھم بر
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 بود فتاهی کرد، بھ دنبال من ھم راه نی پنھون مدی تصادف آشنا شده بود پس چرا باحسب
  کھ
 

 د؟یھنوز باور نکرد: دیباز بھ فکر فرو رفتھ بودم کھ پرس.  پنھان کندبخواھد
 .چرا-
 .دیپس چرا توفکر فرو رفت -
 . کردمی شما فکر میبھ حرفھا -
 د؟ی دوست پسر نداریحالا نوبت منھ کھ از شما بپرسم، شما چ -

 وونھی دادم، با خودم گفتم دختره دی مدی بای کرد چھ جوابی من عجب سوالی خدایوا
  مگھ

 
 بد یھر چ. یفتی بری کھ خودت ھم گی دوست دختر داری کھ ازش بپرسی داشتمرض

  راهیو ب
 

 حرف ری مسی و بھ نوعرمیھ شد کھ درگخوشبختانھ خودش متوج.  نثار خودم کردمبود
  را
 

 . رهی و خونھ نشستن حوصلھ تون سر نمیکاریاز ب: دی کرد و پرسعوض
 یچرا گاھ:  مجبور بھ جواب دادن نبودم خوشحال شدم و فورا جواب دادمنکھی ااز

  اوقات
 

 روزھا دوست دارم تنھا باشم ی اوقات ھم نھ، چون بعضی ره، گاھی ام سر محوصلھ
  و
 

 کھ مامان ی فقط موقعیعنی می آی نمرونی رم و ساعتھا بی موقعھا بھ اتاقم ماونجور
   غذایبرا
 

 .رمی مرونی کنھ بی صدام مخوردن
 ن؟ی کنی مکاریچرا، اون ھمھ ساعت تو اتاقتون چ -

با دست اشاره کردم و . میدی جواب بدم بھ رستوران مورد دلخواھم رسنکھی از اقبل
  نیا: گفتم

 
 . با صفاستیلی خرستوران
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 نی زمم،ی شدادهیپ.  نگھ داشتی کرده و گوشھ اتی رو بھ محوطھ رستوران ھدانیماش
  و
 

 .  آوردی منو بھ وجد مشھی مناظر ھمنی ادنی از برف بود و ددهی پوشدرختان
 دفعھ بھ خاطر پاشنھ بلند چکمھ ھام کی بھ راه افتادم کھ نی بودن زمزی توجھ بھ لیب

  سر خوردم
 
 یزینگاه محبت آم.  خوردمی منی گرفت با کلھ زمی را نممی اگھ دکتر بھ موقع بازوو

  بھش
 

 . بودی الان سر و صورتم خوندیدی رسیممنون، اگھ بھ دادم نم:  و گفتمکردم
  در واقع در عالم.  چون قدمھاتون شل بوددی بخورنی دادم زمی احتمال منکھی ایبرا -
 
 .دی کردی مری سیگرید

.  رو فراموش کردمتمی لحظھ موقعکی حرف چنان بھ وجد آمدم کھ نی اندی شناز
  درست رو بھ

 
 ی سو سو مشیرای و گاهی سی شدم، محبت در چشمارهی و بھ چشمانش خستادمی اشیرو
 . زد
 

 . خواست بغلش کنم و ببوسمشی مدلم
 ی ادمی انداخت فھمنیی دفعھ دکتر سرش را پاکی کردم ی طور کھ نگاش منیھم

  حرکتم باعث
 

 ی رستوران برگشتم، بی و بھ سمت پلھ ھادمی کشی شدنش شده است، نفس بلندمعذب
  حواس

 
 پلھ ھا ن،یمواظب باش: آرام گفت. گوشم را نوازش کردشی صدانی رفتم کھ طنی مبالا

  زیھم ل
 
 . خطرناکھو

 رساندم و لبھ تخت نھی محکم خودمو بھ تخت کنار شومی تکان دادم و با گامھایسر
 ، نشستم
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 رو کھ می نگاه کردن نداشتم، پاھایرو.  اون کفشاشو در آورد و گوشھ تخت نشستیول
  از
 

 دختر بچھ ھشت ھی کنم ی موقعھا فکر میبعض:  دادم کھ گفتی بود تاب مزانی آوتخت
  ونھ

 
 .دی راحت غذا بخورینجوری ادی کنی فکر من؟ی ھستسالھ
 یلحظات.  رو در آوردم و ھمان گوشھ نشستممی بود چکمھ ھانیی طور کھ سرم پاھمان

  بھ
 

کجا : دی دکتر پرسنکھی و باز ھم سکوت تا امی گذشت، سفارش غذا رو دادسکوت
   آھانم،یبود

 
 .دی کنی مکاری گفتم اون ھمھ ساعت تو اتاقتون چی اومد، داشتم مادمی

رو تختم دراز : و جواب دادم چشم دوختم رونی بھ منظره بشھی بلند کردم و از شسرمو
  یم
 

 . کنمی و فکر مکشم
 د؟ی کنی فکر میبھ چ: دی فکر فرو رفت و سپس پرسبھ
 .یھودگی و بی داره، جز پوچی چھ ارزشی و زندگمی اومدای بدنی چی برانکھیبھ ا -
بھ نظر من . نیری گی ھمھ سخت منی چرا اھ،ی منفنقدری ای بھ زندگدگاھتونیچرا د -

  ھر
 

 رسھ، اصلا ی و فکر کنھ نا خود آگاه بھ بن بست منھی جا بشھی ی چند ساعتھی یکس
  وونھید
 
 . شھیم

 .دی کردی می قاتدی من بودیشما ھم اگھ بھ جا:  زدم و گفتمی خندپوز
  ھیچرا از .  کردم تا کمتر فکر کنمی سرمو گرم می شما بودم بھ نوعیمن اگھ جا -
 

 .دیری گی کمک نمیروانشناس
 . ام، دستتون درد نکنھوونھی من ددی گی میعنی:  با اخم گفتمیول ی شوخبھ
 :  و گفتمدمیخند. ھی مردم، چرا فکرتون ھمھ اش منفی غلطنی ھمچیاستغفرالله ، من ک -
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   مشتھی یراستش رفتھ ام ول.  کرده باشمی از جون، من ھم خواستم باھاتون شوخدور
 

 مامان ھم از دستم چارهی خواب آور بھم دادن، اما درد من درمون نداره و بیدارو
  عاجز

 
 .شده

 
  موقع.  لحظھ گارسون غذا رو آورد و شکر خدا از موعظھ کردن دکتر رھا شدمھمان

 
 کی ی کردم، بھ فکر فرو رفتھ بود و ھراز گاھی نگاھش می چشمری غذا زخوردن

  قاشق غذا
 
 .دی کنیرمیتو کدوم باغ س: دمی و پرسماوردیطاقت ن.  خوردیم

 ی شما فکر میتو باغ نبودم، بھ حرفھا:  رو بالا گرفت و لبخند زنان جواب دادسرش
 .کردم

   وجھچی کنھ، بھ ھی فکر شما رو بھ خودش مشغول منقدری دونستم حرفھام ایاگھ م -
 

   تا من مجبور بشم براتوندی گی نمیزی چرا شما از خودتون چیراست.  زدمی نمحرف
 

 .دی بشمونی با من پشیی بخونم تا از آشناروضھ
 درد و دل کردن قیممنونم کھ منو لا.  بشممونی کھ من پشدی خونیشما روضھ نم -

  دیدونست
 
 تو کتاب می زندگنکھی ای زنم برای نمیاگھ من حرف.  بابت خوشحالمنی من از او

  خلاصھ
 

 .شده
 تو خانوادتون ھمھ مثل شما درسخون ھستن؟ -
. نھ، پنج برادر بزرگتر دارم کھ ھمھ شون شغل پدرمو ادامھ دادن و وارد بازار شدن -

  سھ
 
 از من بزرگتره، کسالی کھ شونیکی ھم خواھر دارم، دو تاشون خونھ دارن و فقط تا

 .معلمھ
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 خوش یوا:  گفتمدمی خندی مکھیدر حال.  ھمھ خواھر و برادر خوشم آمدنی داشتن ااز
  بھ
 

 ن؟ی ھستی پس شما تھ تغارن،ی شی ھمھ دور ھم جمع می شھ وقتی چھ جالب محالتون،
 بچھ ی فرار از سر و صدایبرا.  فرزند ھستمنیبلھ، من آخر:  تکان داد و گفتیسر
  ھا
 
 . رفتم تا راحت بتونم درس بخونمی اوقات تو بھار خواب خونمون مشتریب

  شده؟رتونید: دی بھ ساعت انداختم کھ فورا پرسی از تمام شدن غذامون، نگاھبعد
 . خونھ باشمدی ساعت ده بایعنی فرصت دارم گھی ساعت دکی -
 .می و بعد برمی بخوریی چاھی نی باشلیاگھ ما -

در . می رستوران رو ترک کرد،ییبعد از خوردن چا.  بھ نشانھ مثبت تکان دادمسرمو
   راهنیب
 

 ن؟ی داری جمعھ برنامھ خاصیروزھا: دیپرس
 نھ چطور؟ -
 نی انی کوه، گفتم اگھ شما ھم دوست داشتھ باشرمی جمعھ با دوستام میمن روزھا -

  ھفتھ با
 
 .دی ھمراه باشما

 یی چند تا پسر بھ تنھانی شم، بینھ مزاحمتون نم:  فکر کردم و سپس گفتمی الحظھ
  راحت

 
 .ستمین

 یمطمئنم از ھمراھ.  دختر ھم ھستنشونی بستن،ی من فقط پسر نیدوستا:  و گفتدیخد
  با ما

 
 . گذرهی بلکھ بھتون خوش مدی شی تنھا معذب و ناراحت نمنھ
آب :  لب زمزمھ کردمری حرف چشمامو تنگ کردم و نگاھش کردم و زنی ادنی شنبا
 ،  کاهریز
 
 . من دوست دختر ندارمگھیم

در .  دهی مغز شما در جھت مثبت فرمان نمن،یلای کج خیلیخ:  و گفتدی قاه خندقاه
  ضمن از
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 .زهی تیلی من خی باشھ کھ گوشھاادتونی بھ بعد، نیا
 نیی پای رو کمشھیاز خجالت صورتم داغ شد، ش.  باشھدهی کردم حرفمو شنی نمفکر
   تادمیکش
 

 ی ترمز کرد نفس راحتابانی سر خی وقتم،یھر دومون ساکت بود.  خنک شومیکم
   ودمیکش
 

 دییبفرما:  در آورد و بطرفم گرفت و گفتبشی بشوم دستبندمو از جادهی پنکھی از اقبل
   ھمنیا

 
 . شمایامانت

 .ممنون -
 و از طرف من دی خانم، بھ مژگان خانم سلام برسونیاسی:  شوم کھ گفتادهی پخواستم

  یبرا
 

ونو ندارم بھ چون شمارش.  بودنلی البتھ اگھ مادی رو ھم دعوت کنشونی جمعھ اروز
  شما

 
 . دمی مزحمت
 یلی نداره، خی زحمتچیحتما ھ:  حفظ ظاھر لبخند زنان گفتمی برای گرفت ولحرصم

  ھم
 

 . شھی مخوشحال
بخاطر :  درب و ببندم گفتمنکھی بھ درون آشفتھ ام نبره، قبل از ای شدم تا پادهی پعیسر

  شام ھم
 

 . بود، خداحافظیشب خوب. ممنون
 . بود، خداحافظ تا روز جمعھی من ھم شب خوبی کنم، برایخواھش م -
 خواست درب و محکم بکوبم تا اون ی بودم کھ دلم می شدم، اونقدر عصبانادهیپ

  یگوشھا
 
 توجھ ی بدم،ی درب رسی جلویوقت. دنیاز حرص شروع کردم بھ دو.  کر بشھزشیت

  نکھیبھ ا
 

 .خل رفتم درب و باز کردم و بھ داستاده،ی اابانی سر خھنوز
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 نداشت کھ ازش دوباره تشکر یلی رو خراب کرده بود و شام کوفتم شده بود، پس دلشبم
 . کنم

 
سلام کردم، اون ھم جواب .  بودالی سری وارد خونھ شدم، مامان مشغول تماشایوقت

  داد، بھ
 

 خوش گذشت؟: دی رفتم کھ پرسی اتاقم مسمت
 رفتم یان طور کھ بھ طرف اتاق م با خبر بشھ، ھمشونمی خواستم از دل پری نمچون

  جواب
 

 . بد نبودیا: دادم
 . بعد برو خودتو حبس کننی چند لحظھ بشای ب؟یری میکجا دار -
 . چشمام،یلباسامو عوض کنم ب. قصد حبس کردن ندارم -

  بھ.  مامان رفتمشی بھ آرامش برسم آرام آرام لباسامو عوض کردم و سپس پنکھی ایبرا
 

  شد؟ی چنمی کن ببفیخوب تعر:  نشستن گفتمحض
 .می بعد برگشتمی دربند شام خوردمی بشھ، رفتیزیقرار نبود چ -
 .نی نزدی اصلا حرفنی چند ساعت کھ با ھم بودنی توایعنی ن،یھم-

 میلال کھ نبودم، البتھ اگھ لال ھم بود:  جواب دادمدمی خندی مکھی ام گرفت، در حالخنده
  با
 

   کرد مثلی زدم چون ھمش سوال می از اون من حرف مشتریب. مید زی حرف ماشاره
 

 . کننی میی کھ ازش باز جویمجرم
   آدمھی کنم با ی احساس می گی منی ھمچ؟ی چیعنی: دی با تعجب نگام کرد و پرسمامان

 
 .ی طرفی و از خود راضمغرور

 .ستی نی جورنینھ بابا، بد بخت ا:  از تھ دل کردم و گفتمی مامان، خنده اھی تشباز
 . زده کھ بھت بر خوردهیپس حتما حرف -

 حتمی در نصی سعیمامان بھ نوع.  کردمفی تعرشی برادی گفتم و مختصر و مفی انھ
 ، داشت

 
 . من سخت بودی کھ درکش برافی حیول
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 حرفھاش تمام شد بلند یوقت. دی چرخی ھم فکرم در حول و ھوش مژگان و دکتر مدیشا
  شدم و

 
   از طرفی آمده بود اولجی انداختم دو تا مسمی بھ گوشینگاھ.  پناه بردممییا تنھی ماوابھ
 

 زنگ ی چرا ھر چر،ی بگلمونی خورده تحوھی معرفت ی بود کھ نوشتھ بود، بمھرداد
  زنمیم
 

 .ی دی نمجواب
 . شدهی حوصلھ تو ندارم، حرفات برام تکرارنکھی ایبرا:  خودم گفتمبا

 نی زمی وقتاطی احتی مربوط بھ دکتر بود کھ نوشتھ بود، دخترخوب و بی دومجیمس
  دی نبازهیل

 
 .دیدو
بھ تو چھ، دلم :  در آوردم و گفتمی و شکلکدمی تخت کوبی رو روی گوشتی عصبانبا
   خوادیم
 
 .ی کنی کھ امر میاصلا تو چھ کاره ا.  دومیم

 اون، فیح. تھی بھ فکر سلامتنقدری بده کھ اچاره،یب:  زد و گفتادی در دلم فریزی چیول
  تو
 
 . ھمون بھتر کھ بره سراغ مژگان،ی نداراقتیل

 ستیبھ درک، پسر کھ قحط ن:  ھا بھ خودم جواب دادموانھی دمثل
 
 بلند شدم وآھستھ درب و باز نی ھمی شده بودم و سخت کلافھ، براری خودم درگبا

 . کردم
 

 خی و وانی بھ آشپزخانھ رفتم و لنی پاورچنی ھمھ خاموش بودند، پاورچچراغھا
  برداشتم و

 
 الی کردم از فکر و خی خالوانی زا را داخل لی انرژیدنی بھ اتاقم برگشتم و نوشدوباره

  و
 

 . خوابم بردی دانم کی تخت ولو شدم و نمی حال روی ، سست بافراط
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دن  کھ قادر بھ باز کری کرد، بھ حدی چشم باز کردم سرم بھ شدت درد می وقتصبح
  چشمام

 
 یاطی احتی تخت بلند شدم، اول ملافھ تخت را کھ در اثر بیبھ زور از رو. نبودم
   ازیمقدار

 
 تخت ری رو زوانی بود جمع کردم و سر جاش گذاشتم سپس لختھی رشی رونوشابھ

  پنھان کردم
 
 دوش ریبعد حولھ ام رو برداشتم و بھ حمام رفتم و ز.  سر فرصت بھ آشپزخانھ ببرمتا

  نشستم
 

 .دیفھمی حتما مدی دی اگھ مامان منو با اون وضع مچون
 ی متن رودنی رفتم و با درونیاز اتاق ب.  کردی آمدم باز سرم درد مرونی بیوقت

  خچالی
 

 . رفتھ بودلوفریاز شانسم، مامان بھ مدرسھ ن.  شدمخوشحال
 خوردم، بعد ھم دو تا مسکن خوردم تا ری شوانی لکی برداشتم و با ی قفسھ کلوچھ ااز
   ازدیشا
 

 ام افھی قدنی بودم کھ مامان ھم آمد، با ددهی کاناپھ دراز کشیرو.  دردم کم بشھسر
 : دیپرس

 
 ؟یدی دخواب

 نھ، چطور؟ -
 اون ھر وقت ،یدی مثل بابات خواب ددیگفتم شا. نی ھمیآخھ اخمھات تو ھمھ، برا -

  خواب
 
 . تحملش سخت بوددی دیم

 گفتم و ی نقطھ ضعفم گذاشتھ بود، آھی کھ حال نداشتم مامان دست روی زماندرست
  دوباره

 
 آشفتھ و بھ کمک مسکن ھا، یاونقدر بھ سقف چشم دوختم کھ با ذھن.  اتاقم پناه بردمبھ

  پلکھام
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 ریھ ز دفعکی بودم کھ ستادهی ای خواب ھم راحت نبودم، کنار دره ایتو.  ھم افتادرو
  ی خالمیپا
 

 .دمی لحظھ شکر خدا از خواب پرنیدر ا.  پرت شدمنیی و بھ پاشد
 ی آورادیبا .  شده بودکی بھ پنجره انداختم، ھوا کاملا تارینگاھ. دی تپی بھ شدت مقلبم

  یخواب
 

 موقع غروب نخواب، یاسی:  گفتی مشھی حرف مامان افتادم، ھمادی بودم بھ دهی دکھ
  خواب

 
 . شھی متیدم اذآ. طونھیش

 ی بھ موھای کرد، دستی ھم درد مشی از پشی نھ تنھا خوب نشده بود بلکھ بسرم
  شونمیپر
 

سپس بھ ھال .  رفتم و چراغ رو روشن کردمدی و کورمال کورمال بطرف کلدمیکش
 ، رفتم

 
   مثل خرس بھ،یاسی:  و گفتدی چشمش بھم افتاد، خندیوقت. کردی می داشت بازلوفرین
 

 .ی رفتھ بودی زمستونخواب
 لو،ین:  کھ مشغول کار بود، داد زد و گفتی بزنم مامان از اتاقی من حرفنکھی از اقبل

  باز تو
 

 .ی زدحرف
 .دمی گھ از صبح ھمش خوابیمامان، خوب بچھ راست م:  جوابش گفتمدر

 بھت نشون بدم کھ یصبر کن خرس:  رفتم و بغلش کردم و گفتملوفری بھ طرف نسپس
  حظ

 
 .یکن

 ھی کھ من ھم بھ وجد آمدم، دی خندی بلند می بھ قلقلک دادنش کردم چنان با صداشروع
  خورده

 
 نشست و نی زمی خستھ شد، روی حسابنکھیبعد از ا.  سر حال شدممی کردی بازکھ

 : گفت
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 . جون من بس کن، دلم درد گرفت،یاسی
 تا من شام و نھارمو بخورم، تو ھم می برایپس ب:  رو گرفتم و بلند کردم و گفتمدستش
  شامت

 
 .رو
. می مشغول خوردن غذا شدیی از گرم کردن غذا، مامان رو ھم صدا کردم و سھ تابعد

  چون
 

 کھ تلفن زنگ می نشستھ بودزیھنوز سر م. دی بھم چسبیلی گرسنھ ام شده بود خیحساب
 . زد
 
باھات کار .  مژگان جونھ،یاسی:  و جواب داد، سپس گفتدی زودتر از ما دولوفرین

 .داره
 کھ سرشار ییبھ محض الو گفتن، با صدا.  مامان تشکر کردم و بھ طرف تلفن رفتماز
  از
 

 ھی یجون مژگان اگھ وقت کرد. بھ بھ خانم خانما، ساعت خواب:  بود گفتیانرژ
  خورده

 
 .یری گی ضعف اعصاب می خوابی از بی برشی پینطوریاگھ ا. بخواب

 ؟یدیچشم، تو از کجا فھم:  کنان جواب دادمخنده
 کم ،دستی کال دارسی چند تا می فھمی می بندازتی بھ گوشی نگاھھی اگھ زم،یعز -

 ، نھ
 
.  جون شدممی رو مزاحم مرنی از ا،ی رو وداع گفتی دار فانیفکر کردم بھ سلامت.  تاده

  خوب
 

  بود، باز چھ مرگت شده بود؟ی چی خوابی بنی الی دلیخانم
 . کردی خورده سرم درد مھی نداشت، یعلت خاص -
 .ی کرده بودی روادهی زشبی باز دنمیبب -
 .اوھوم -
 .می کردی رو مبتتی غشی ساعت پکی ی اتفاقا جات خالھ،یکاریھمھ اش از ب -
 و دمی حرفش پرانی رو بھ منی خودم فکر کردم حتما با دکتر، از اشی لحظھ پکی

 :دمیپرس
 ؟یبا ک -
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 .خوب دختر خل وچل با مامانت -
 ن؟ی گفتی میخوب چ -
 .ستی گم، مگھ تو زبانت فول نیم -
 .خوب -
 .ی وارد شدی ھم الحمدالله از بس کھ چت کردوتریکامپ -
 . و حرف آخرتو بزناری در نیخوب، مسخره باز -
  ی وقتی طورنیا.  دارنازی مثل تو نی اوونھی دھی شرکت ما بھ یخوب بھ جمالت، تو -
 
 ھ؟ی راحتھ، حالا نظرت چالمی خی باششمیپ
 . فکر کنمدی دونم مادر بزرگ باینم -
 .خره فکر کردن نداره -

 : نھ، آخر عقلم بر احساسم غلبھ کرد و گفتمای دکتر رو برسونم غامی دل بودم کھ پدو
 .ی دعوت کردن برن کوھنوردکاری بیمژگان روز جمعھ از آدما -
 قبول ی اسم و رسم داره، چون در صورتم،یاز طرف کدوم ت:  جواب دادی جدیلیخ
   کنمیم
 

 . صورت معذورمنی اری در خور شان بنده باشھ در غکھ
 .ی دکتر محمدمیاز طرف ت -

 شده بھ تو خبر ی مارمولک چیراست.  کنمیبلھ بلھ، حتما قبول م:  و گفتدی کشییھورا
  داده

 
 !ھان؟

 . افتاده بودمارستانی دستبندم تو بنکھی ایبرا -
 .ختھی گفتم حتما با تو رو ھم رخت،ی ری لحظھ دلم ھرھی یاسیبھ جان  -

 .ستی نی خبرنی آسوده باشھ ھمچالتینھ نترس، خ:  و گفتمدمیخند
 . شکرتایآه خدا -

 خورده ھی مژگان صحبت کردم، اول شنھادی از قطع کردن تلفن با مامان راجع بھ پبعد
  ناز و

 
 بھ کار کردن ی اش راضی باطنلی دونستم بر خلاف میم.  کرد سپس قبول کردنوز

  من شد
 
 . بار رفتری زامی برونی از لاکم بنکھی ای براو
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 کمک بھ خونھ خالھ مرجان رفتھ بود چون شب ی پنج شنبھ مامان از صبح براروز
  بخاطر

 
در . می شدی راھمی آماده شدنکھید از ا ھم عصر بعلوفریمن و ن.  داشتی مھمانسامان

   راهنیب
 
 برگشتھ بود و ی کنم، ھم از سربازھی سامان تھی برایی کادودی دفعھ بخاطرم رسکی

  نکھیھم ا
 

 . قھر کرده بودباھام
 گشتن ی بعد از کلم،ی شدادهی پاساژ پی بود، جلویدی خونھ خالھ مرکز خرکینزد

  ی برایعطر
 

سر راھمون ھم . می اومدرونی و بدهی خرلوفری نی خرت و پرت برای و مقدارسامان
  دستھ

 
 . مھمانھا آمده بودندشتری بمیدی بھ اونجا رسیوقت. میدی خالھ خری برایگل

 ی معمولا پسرا بھ خواستگارزمیعز:  در گوشم گفتی دستھ گل بھ شوخدنی با دخالھ
  دخترا

 
 . رنیم

حالا شازده دوماد کجاست، اومده .  عکس شده دفعھ برنیا:  زدم و جواب دادمیچشمک
  نھ؟ای
 
 . بغ کرده و نشستھنھیآره اون گوشھ کنار شوم -

   با مھمانھایبعد از سلام و احوالپرس.  گل رو بھ دست خالھ دادم و بھ سالن رفتمدستھ
 
 .  و سلام کردمستادمی اشی سامان رفتم و جلوشی پکراستی
بد .  قابل شما رو ندارهدییبفرما: رفتم و گفتم اخم جواب داد، عطر رو بطرفش گبا

 ، اخلاق
 

 . کوچولوی نی نی قھرباھام
 .ممنون، لطف کن ببر بده بھ ھمون مژگان جونت:  با اخم جواب دادھمانطور
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 ،ی کنخمی ی ھمھ سنگ روی جلوی طورنی ای خوایم. دمی تو خریآخھ برا -
  مخصوصا با

 
 . دختر خالھ لوستاون

 نی ھمی عملش حرصم گرفت برانیاز ا.  اخمھاشو باز کنھ کادو رو گرفتنکھی ابدون
 : گفتم

 
 ذارمی منجای الان از انی ھمی اگھ ادامھ بد،یزی برام عزیلی بھ جان خودت کھ خسامان

  یو م
 

 .ی بددیاون وقت جواب مامان و مامان بزرگ رو خودت با. رم
خواھشا منو با اونا در . امی آشتی آشتد،یببخش:  رو بطرفم دراز کرد و گفتدستش
 .ننداز

 ی حرف میاز ھر در. می منو در کنار خودش نشوند و با ھم شروع بھ صحبت کردبعد
  میزد
 

 یلی ام حبس شد، روشن کردم و خنھی شماره دکتر نفس تو سدنی تلفنم زنگ زد با دکھ
  یعاد

 
 .ی خوب،یسلام مژگان جون، چطور: گفتم

 .نی حرف بزننی تونی نمنکھیمثل ا. نیسلام شما خوب ھست -
 .قایدق -
 بام تھران منتظر ی ورودی شم، فردا ساعت شش جلوی مزاحمتون نمادیپس ز -

 . ھستم
 

 .شب خوش.  میری متوچال
 .ریحتما شب تو ھم بھ خ -

  داشت؟کاریچ: دی کھ تمام حواسش بھ من بود بعد از قطع کردن، پرسسامان
 ی خورده بھی من، شی پای گفت شب بیم:  دادم فکر کردم و بعد جوابی الحظھ

  حوصلھ
 

 .بود
 .نی شدیمی با ھم صمیلی روزا خنیا -
 .گھی دمی کنکاریچ -
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 کرد کھ شب بھ خونھ مامان ی اصرار ملوفرین. می از رفتن مھمانھا آماده رفتن شدبعد
  بزرگ

 
 تو ،یاسی:  فکر کرد و سپس گفتیمامان کم. با التماس بھ مامان نگاه کردم. میبر

   ونیماش
 

 . و بروبردار
 ؟یی آی مگھ تو با ما نمیاسی: دی بزرگ در جواب مامان پرسبابا

 . آمی فردا می ولشش،یبابا بزرگ بھ دوستم مژگان قول دادم شب برم پ -
  ی میی ھمراه اونا بھ کرج رفتند و من ھم بھ خونھ برگشتم، چون از تنھالوفری و نمامان

 
 ؟ی دادم کھ خوابجیھ مژگان مس با الاجبار بدمیترس
 ؟ی داشتینھ، کار:  ھم فورا جواب داداون

 .می ری با ھم منجای چون تنھام، صبح ھم از اشم،ی پییای بی تونی منمی خواستم ببیم -
 . آمیمنتظرم باش، م -
چون در کنار ھم . دمی کشی کھ مژگان آمد، با آمدنش نفس راحتدی طول کشی ساعتمین

   ومیبود
 

 در شیسر ساعت ش. می نشستداری و تا صبح بدهی صحبت، خواب از سرمان پرگرم
  محل

 
 : مضاعف گفتیمژگان با انرژ.  بودامدهی دکتر ھنوز نی ولمی حاضر بودقرار

  ی الان از خوشحالی جور جاھا رو نداشتم ولنی از محسن دل و دماغ اییبعد از جدا -
 

 . کنمی پرواز مدارم
 از ی ساعت بعد از ما، دکتر ھم با تاکسمین.  کرده بودتی سرا مژگان بھ من ھمیانرژ
  راه

 
 .یقربونت برم ، تو چقدر ناز:  آرام گفتدنشی مژگان بھ محض ددیرس

 می چون تصماوردمی خودم نی بھ روی دلم بھ در اومد ولنکھی نگاش کردم، با امتعجب
  گرفتھ

 
 : سلام کرد و گفتدی کنارمان رسیدکتر وقت.  کنمی رو سپری روز خوببودم

 . روشن نشدنی کردم ماشی کردم، ھر کارری کھ ددیببخش -
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 و متوجھ می ما مشغول صحبت بوددیخودتونو ناراحت نکن:  در جوابش گفتمژگان
   شماریتاخ

 
 .مینشد

 .می حرکت کندیاگھ آماده ا: دکتر
 مدن؟ویدوستاتون ن: دمی نگاھش کنم پرسنکھی کھ تا اون لحظھ ساکت بودم بدون امن

 . منتظرنیشگی ھمیچرا، اونا جا: دکتر
 تکان داد و ی دوستانش دستدنی دکتر با دمی شدادهی پی وقتن،ی از پارک کردن ماشبعد

  رو بھ ما
 

 :گفت
 .ستادنیبچھ ھا اونجا ا -

.  بودندستادهی کرد نگاه کردم، چھار دختر سھ پسر منتظر ای کھ دکتر اشاره می سمتبھ
  یوقت
 

 .میبچھ ھا امروز دو تا مھمون دار:  دکتر رو بھ آنھا گفتمیدی رسکنارشون
 ی کھ قد متوسط و صورتیپسر.  کردندی خودشان را معرف،یی از خوش آمدگوبعد

  سبزه و با
 

 . کردی داشت خودش را ارسلان معرفینمک
 .خوشبختم، منم مژگان ھستم:  زودتر از من گفتمژگان
 . ھستماسمنیمن ھم :  بھ طرفش دراز کردم و گفتمدستمو

.  کردی بود سجاد معرفزهی مزهی ریلی ھم کھ خیگری و دی پسر خودش را مھدنیدوم
  از
 

 داشت ابتدا خودش را ی و قد بلندی شرقافھی خوشگل بود و قیلی الھام کھ خدخترھا
  یمعرف

 
 دیرضا پس ام: دی بعد از مراسم معارفھ ، سجاد پرسنو،ی ، منیری فاطمھ، شھی بقکرد،

 ، کو
 

 ومده؟ی نچرا
 .ھی کھ چقدر کولی دونی پتو، مری رفتھ زنی ھمی کوچولو سرما خورده بود ، براھی -

 د؟ی شما ھمتون پزشک ھستدیببخش:  از حرکت مژگان گفتقبل
 .با اجازتون:  زودتر از ھمھ جواب دادیمھد
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 ی مگھ شماره بندم،ی شما رو صدا بزنیما چطور.  مشکلھیلی خینطوری امژگان
 .میبکن

 ی بھتر و خودماند،ی بھ اسم صدا کنستی کار ننی بھ ایازین:  زد و گفتی لبخندنویم
 .تره

 ھوا می رفتیھرچھ بالا تر م. می کردند، سپس بھ راه افتاددیی رو تأنوی ھم حرف مھیبق
  سردتر

 
.  تخت و پتو را بکندی و سوز ھوا، باعث شده بود کھ دلم ھوایداریشب ب.  شدیم

  یبرا
 

 از دنمیدکتر بھ عقب برگشت و با د.  داشتمی آخر از ھمھ سلانھ سلانھ قدم بر منیھم
  حرکت

 
  شده؟یزیچ: دی پرسستادمی کنارش ای ، وقتستادهیا

 .نھ:  نگاھش کنم جواب دادم نکھی ابدون
 ن؟یپس چرا عقب موند -
 . مونمی از قافلھ عقب مشھیمن ھم:  و گفتمدی خود اگاه از دھانم پرنا

  صدات کنم؟یاسی تونم یم:  و بھ صورتم نگاه کرد و گفتستادی ای الحظھ
 ؟ی کنم از من دلخوریحس م:  را بھ نشانھ مصثبت تکان دادم کھ گفتسرم

 د؟ی کنی فکر مینطوریچرا ا.  نداره از شما دلخور باشمیلینھ چرا؟ دل -
 .گھی منوی دونم حسم اینم -

 .می مونی از قافلھ عقب میلی خندفعھی امیستی بانجایاگھ ا:  انداختم و گفتمھی بھ بقینگاھ
 .می تر ، برعی خورده سرھیپس . حق با شماست -

از دکتر فاصلھ گرفتھ و بھ کنار فاطمھ و سجاد . میدی رسھی تندتر کرده و بھ بققدمھامونو
  رفتم

 
 ھمھ حواسم بھ مژگان کھ درست بغل دست دکتر راه ی با اونھا گرم صحبت شدم ولو
  یم
 

 سالھاست با ھم آشنا ای داشت، چنان گرم صحبت بودند کھ گویقصد دلبر. ود برفت
  ھستند و

 
 کم دم،ی بود ندمی پای را کھ جلوی رو سنگنیاز ا. ختی انگی حسادت منو بر منیا

  مونده بود با
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 : زد گفتی کھ لبخند می دستمو گرفت و در حالعی بخورم کھ فاطمھ سرنی زمکلھ
 .نیی پای جون حواست کجاست، کم مونده بود پرت بشیاسی -

   بودن خودم حرصم گرفت، چون درست در لبھ کوه قرار داشتم، بھی دست و پا چلفتاز
 

 و مژگان بھ کنارم آمد و ستادندی از حرکت اھی فاطمھ زھرا گفتن فاطمھ، بقای یصدا
 : گفت

 
  شد؟ی چیاسی
 
 . رفتیاھی لحظھ چشمام سھی:  دروغ گفتمبھ

 .ھی خوابی بھ خاطر بمژگان
 ده؟یچرا نخواب: دی را بالا برد و پرسشی ابرودکتر

 ی میی داشت برام لالایاسی مییای کھ بیچون تا وقت:  زد و گفتیحی لبخند ملمژگان
 .خوند

 .می حرکت کنگھیبھتره د:  گفتمھیسپس روبھ بق.  حرص نگاھش کردمبا
 ختی روانی داخل لیی چای در آورد و کمی اش فلاکس کوچکی کولھ پشتی از تویمھد
  و بھ

 
 را گرفتم و خوردم، سپس بھ وانیل.  بخور تا خوابت بپرهنوی اایب:  گرفت و گفتطرفم

  راه
 

 نایتو کھ بھ اخلاق ا:  داشت، آھستھ در گوشش گفتم یمژگان در کنارم قدم بر م. میافتاد
  وارد

 
 از دیشا. می کردی میبح چھ غلط تا صی داشت کھ بھشون بگی ، پس چھ لزومیستین
  نیا

 
 .ادی خوششون نکارا

 . خوب و خونگرمندیلی خنایدر ضمن ا.  حواسم نبود،ی زنیخوب چرا م -
 ؟ی گفتی بھش میچ.داستیبلھ از صحبتاتون پ -

 . از کوه کندن سخت ترهیاسی یول:  ادامھ داد و گفتوسیما
 چرا؟ -
 زنم اون از یمن دارم از باغ و بوستان حرف م.  شوتھیلی طرف خنکھی ایبرا -
  ،ابونیب
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 . گم اون از دل و قلوه آدمای دارم از گل و بلبل ممن
 نیری خنده کھ ھمشون با تعجب بھ عقب برگشتند و شری بلند زدم زی دفعھ با صداکی

  رو بھ
 

 د؟ی پراسمنی کھ خواب ی کردکاریمژگان چ:  گفتمژگان
 . اونھیی بپرس، مربوط بھ چایاز مھد:  اشاره کرد و گفتی مھد بھی با لودگمژگان

 توانستم راه بروم، مژگان دستش را در بازوم ی از خنده روده بر شده بودم و نممن
  انداخت و

 
 . بودی چھ خنده انیا. ی دادی بند رو آب میخاک بر سرت داشت:  گفتآرام
 .ھا،ھا،ھا:  منو درآورد و گفتی ادابعد

 
 . خودتھری، تقصلوس نشو -
 . جغلھشی تا من برم کنارش، تو ھم برو پای خورده تند تر بھیخوب حالا  -
 .ی نکرددای بھتر از اونو پای اولا اون نامزد فاطمھ است و ثان،ی لوسیلیخ -
  یمن از وقت.  وجبھھیفاطمھ درشتھ، اون .  آنی اصلا بھم نم،ی گیجون من راست م -
 

 . بغلش کنھدی بایکی جراح بشھ ی روزھی کنم اگھ سجاد ی ھمھ اش فکر مدمشی دکھ
 ی داشت ولی چاقبای تقری کردم، حق با مژگان بود چون فاطمھ قد متوسط و بدنسھیمقا

  سجاد
 

 رو جلب ھی و دوباره توجھ بقرمی خندمو بگیباز نتوانستم جلو.  و کوتاه قد بودلاغر
  کردم کھ

 
 ؟ی دی قلقلکش م؟ی کردکارشیباز چ: دی بار الھام پرسنیا

 . ھم بخندندھیبلند بگم تا بق:  بھ مژگان کردم و گفتمنگاه
 کنم تا خواب از ی می منھ کھ در حقت خوبریاصلا تقص:  چپ نگاھم کرد و گفتچپ

  سرت
 

 .ی جوون مرگ نشبپره
 وقتھ یلیبا مژگان خ: دی دکتر رفت و الھام ھم بھ کنار من آمد و پرسشی حالت قھر پبھ

  دوست
 

 ن؟یھست
 .شھی می سالکی بایتقر -
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 .نی وقتھ با ھم دوست ھستیلی من فکر کردم خ،یجد -
 .می زود با ھم اخت شدیلی و خمی فھمی رو خوب مگری زبون ھمدینھ، ول -
 .نیستی دانشگاه کھ نی چون از بچھ ھان،ی با رضا کجا آشنا شدیراست -
 .میشد شھ کھ با ھم آشنا ی میدو ھفتھ ا.  دکتر بودمضینھ، مر -
 شھ، ی نمیمی صمی آخھ رضا حالا حالاھا با کس،یجد:  نگاھم کرد و گفترانیح

  یتعجب م
 

 .کنم
 از رضا ی گفتم حتما بخاطر مژگان، ولی شناختمش میاگھ نم:  فکر کرد و گفتیکم
 . دهیبع
 
 .می خبری ھست و ما بی ھم خبردی دونم شاینم
 ی کردم،البتھ حرفھادای پنی تسکی حرف مژگان کمی آورادی با ی از نھادم بر آمد ولآه

  الھام
 

 دفعھ کی رفتم کھ ی خودم راه می براھی توجھ بھ بقیب.  شدی تو مغزم تکرار ممدام
   ازیکی
 

 رهیھمش:  گرد شده گفتیمژگان با چشمھا.  بھ عقب برگشتمد،ی کاپشنم را کشپشت
  کجا؟

 
 .می تازه کنینفس تا میستادی ما ای فضا، نا سلامتی کھ رفتباز

از کار خودم خنده ام گرفت .  کنندی و خنده کنان نگاھم مستادنی ادمی کردم، دنگاھشون
  و
 
 ؟ینکنھ باز خواب بود: دی پرسنیری شنباریا

 .نھ، حواسم نبود:  فرستادم و گفتمرونی بینفس
 ی شی حواست جمع باشھ، وگرنھ پرت مدی بایلی کوه خیتو:  در جوابم گفتدکتر

 .نییپا
:  رو آرام گفتمنی کرد حرصم گرفت، از ای محتمی مثل پدر بزرگا در جمع نصنکھی ااز

 ، بھتر
 

 . شمی مراحت
 : بودند، بھ کنارم آمد و آھستھ گفتیی و چاکی ھمھ مشغول خوردن کیوقت

  تو چت شده؟،یاسی -
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 . دکتری آقاستی نمیزیچ:  چشم دوختم و جواب دادمنی زمبھ
 .می رو بھ اسم صدا کنگریرار نشد ھمدمگھ ق:  گفتی خونسردبا
 . راحت ترمی طورنی من ایول -
 ھ؟ی خانوم دردت چیاسی نینگفت.  خوبیلیخ -
 . درمونی درد بھی -

 .بگو تا من درمونش کنم:  تمام جواب دادی با خونسردباز
 ! نھ؟،ی نازی بھ خودت میلی خی دکترنکھیاز ا:  صورتش ذل زدم و گفتمبھ
 !؟یاسی:  از حدقھ در آمده نگاھم کرد و گفتی چشمابا
 .بلھ:  رو نرفتم و گفتماز

 .وقعا برات متاسفم:  را بھ علامت تاسف تکان داد و گفتسرش
 .دونمیم:  رفتم جواب دادمی مھی بھ سمت بقکھی حالدر

مژگان کھ تمام حواسش بھ .  کردی نگاه منیی پکر و گرفتھ بھ لبھ کوه رفتھ و بھ پادکتر
  ما بود

 
 .ی زدششی کھ پکر شد، باز نی گفتیچ:  در گوشم گفتآراو

 . برو از خودش بپرسی نگرانشیلیاگھ خ -
 کھ یرضا ازمون قھر کرد:  بره الھام صداش کرد و گفتششی مژگان پنکھی از اقبل
  بھ
 

 ؟یستادی اییتنھا
 . آمی الان مستم،ینھ قھر ن:  سمتشون برگشت و جواب دادبھ

 فکر ی نگاھش کردم باز تویلحظھ ا.  سپس بھ نزدمون آمدستاد،ی ھم اگری دقھی دقچند
  بود کھ

 
بھ . شوالی خی امروزه رو بھیتو رو خدا . ی فکر و کتابیرضا باز تو: دی پرسسجاد

   تویجا
 

 . خستھ شدممن
 . کردمینھ داشتم بھ قدرت خدا فکر م:  و گفتدی کشی رو بالا گرفت و نفس بلندسرش

 . کنھی خلق موانھی ھا رو دی ھا رو عاقل و بعضی بعضنکھیاز ا : تمسخر گفتمبا
 رضا بھ یدیاز کجا فھم: دی پرسنیری اون شی جواب نداد و بجای نگاھم کرد ولرهیخ
  نیا

 
 . کنھی فکر مموضوع

 . کردی درباره اش صحبت مشی پقھیچون چند دق -
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 ؟ی رشتھ دادرییرضا مگھ تغ: نویم
 . کنمی ھم مطالعھ می روانشناسی کتابھاینھ گھگاھ: دکتر

 ھست کھ یی بنده خداھیاتفاقا رضا :  متوجھ تمسخر من شد و رو بھ دکتر گفتمژگان
  دایشد
 
 ی ثواب می اگھ کمکش کنست،ی خوب نادی وضع اش زیطفلک. دارهازی درمان نبھ
 .یبر

  ھست؟ی حالا ک،یوا: دمی بھ اون راه زدم و پرسخودمو
 .شی شناسیتو نم: دیپرس چپ چپ نگام کرد و مژگان

 می برگردگھیبچھ ھا بھتره د:  کھ تا اون لحظھ ساکت بود رو بھ دوستانش گفتدکتر
  چون

 
 . خستھ بشنیاسی مژگان وممکنھ

 . دونمی مژگان رو نمستم،یمن کھ خستھ ن -
 .می ادامھ بدستمیمن ھم خستھ ن:  ھم جواب دادمژگان

 .می من ھم با نظر رضا موافقم، چون دفعھ اولتونھ بھتره برگردیمھد
 .می راه برگشتمھی از ننی کردند و بنابرادیی ھم گفتھ رضا رو تاھیبق

 : رو بطرف دکتر گرفتم و گفتمدیکل. میدی رسنیی تا بھ پادی طول کشیساعت
 .می رسونی ما شما رو من،ی ندارنیشما کھ ماش -

 یکی با من رتونی چون مسرمیمن با بچھ ھا م.  شمینمممنون، مزاحم شما : دکتر
 .ستین
 . کرج خونھ مادربزرگممیری من دارم م،ی چھ مزاحمتدی کنیتعارف م -
 
 چیی از گرفتن سوی ولدیای اصرار مژگان، دکتر قبول کرد کھ بھ ھمراه ما ببھ

   کردیخوددار
 

 . خوام کفشامو عوض کنمی من مد،ی کنیچقدر تعارف م:  گفتمکھ
   نشستم ونی را گرفت و من ھم از صندوق عقب، ساکم رو برداشتم و عقب ماشچییسو

 
   بھیی درآوردم تا صفافمی رو از کنھییآ. می کردم بھ عوض کردن کفشام و روسرشروع

 
 .ی وایا:  صورتم گفتمدنی دفعھ با دکی.  صورتم از سرما سوختھدمی بدم کھ دصورتم

  شد؟یچ:  عقب برگشتند و گفتند دو بھھر
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صورتم سوختھ و الان پوست پوست :  متعجبشان خنده ام گرفت و جواب دادمافھی قاز
  یم
 

 .شھ
 . افتادهی فکر کردم چھ اتفاق وحشتناکدم،یترس: مژگان

 .امی بی چطورلی شکل و شمانیفردا با ا -
 .نی ناراحت شدینطوری کھ انی قرار داری مھمیفردا جا: دکتر

 .اوھوم، از فردا قراره بره سر کار:  من جواب دادی بھ جامژگان
 ھ؟ی مطمئنی جان،ی کار کننی خوایکجا م: دی کرد و پرسمی رو، رو بھ صورتم تنظنھییآ

 . دونمینم:  سر بھ سرش گذاشتھ باشم جواب دادمنکھی ایبرا
 کھ یینھاینکنھ از ا. نی استخدام شدی الکنطوریچرا، مگھ بدون پرس و جو ھم: دکتر

  یتو
 

 .دنی می آگھروزنامھ
 از نظر یعنی.  ندارمنانی بھش اطمادی کرده کھ زی بھم معرفینھ، اتفاقا شخص -

  یاخلاق
 

 .ستی ننرمال
 حرف بھ عقب برگشت و با نی ادنی کھ تا اون زمان ساکت نشستھ بود با شنمژگان

   بھفشیک
 

 ... شی بیلیخ:  و گفتدی کوبسرم
 
 شعورم، چطور تو بھ ی بیلیخ:  دکتر، حرفش رو قورت داد کھ من گفتمیادآوری با

  یمن م
 
 .می شدچی بھ ھچیحالا ھ.  بگمدی من نبای ولی گردی ام و دنبال روانشناس موونھی دیگ

پس قراره :  رو بھ مژگان گفتدی خندی مکھی افتاده بود، در حالشی کھ تازه دوزاردکتر
  شیپ
 

 . ھستی کار کنھ، حالا چھ کارشما
 . شرکتینظافت چ: مژگان

 حالا چھ ی شوخیب: دی پرسدی خندی کھ بھ مزاجش خوش آمده بود ھمانطور کھ مدکتر
  یکار

 



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 160 

 .ھست
 .مسئول قسمت فروش: مژگان

 مگھ مغازه است؟: دکتر
   با خارج درشتری بزا،ی چنجوری و مھره و اچی قطعات، پدینھ بابا، کارخونھ تول: مژگان

 
 .ارتباطھ

 ،  امی ام، آبدارچیمنش.  کنمکاری خوام چی مدمیمژگان باور کن من خودم ھنوز نفھم -
 

 . امفروشنده
 کھ تو خونھ نھی ھست بھتر از ایھر چ. یفھمی می اومدیوقت:  و گفتدی خندمژگان

   دقنھییآ
 

 .ی جون بشمیمر
  خوادی دلت می دکتر ھر چیجلو:  جلو بردم و آرام در گوشش زمزمھ کردمسرمو

  ی گیم
 
 .رمیگی بھ موقعش من ھم حالتو م،ی کنی بارم مچاری لو

 . تا من ھم بفھممدی بلند بگد،ی حرف بزنیقرار نبود در گوش: دکتر
 . خوندمی میی نبود، داشتم براش لالای مھمزیچ -

 بھ حالت یوا:  گفتواشی یموقع خداحافظ. میدی خونھ مژگان رسی ھمان اثنا جلودر
  اگھ

 
 . کشمتی م،ی کنتشی اذدوباره

 . خفھ اش کنممی تنھا شدیاتفاقا قصد دارم وقت -
 ششی ننقدری ای شوخی بیاسی.  بھ تو فروختھی ترزمی چھ ھی طفلنی اچاره،یآخھ ب -

 . نزن
 

 ھ؟یگناھش چ. ی باھاش داری چھ دشمنآخھ
 .ستیباور کن دست خودم ن.  دونمینم:  جواب دادمآھستھ

 . کنھی بھ تو، توجھ میلی کھ خنھیگناھش ا:  در دلم گفتمیول
 .ینی جلو بشیای بی خواینم:  از رفتن مژگان گفتبعد

 . راحتمنجایا -
 .ستی درست نی جورنی انی جلو بشای کنم بی من ناراحتم، خواھش میول -

 .چشم پدر بزرگ:  زمزمھ کردمآھستھ
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 حرکت کرد دست بردم و ضبط را روشن کردم، یوقت.  شده و رفتم جلو نشستمادهیپ
  کیموز

 
 . خاموش کنم، اجازه ھستنویاگھ ممکنھ ا:  کھ گذشت گفتی اقھیچند دق.  بودیتند
 چرا؟ -
 . کوبن تو مخمی میزی چھی کنم با ی احساس منکھی ایبرا -

   ھا خوشوانھی چس بھ جمع دن،ی داری مگھ شما ھم مشکل عصبیجد:  و گفتمدمیخند
 

 .نیاومد
 و نگھ داشت وکاملا دی رو کنار کشنی کھ برق گرفتھ باشدش،بلافاصلھ ماشی کسمثل

  بطرفم
 

 .ی اوونھی بھ تو گفتم دی من کی بگی شھ لطف کنیم:  و گفتبرگشت
 ری البتھ چندبار چرا بھ طور غنی باشاوردهی بھ زبون ندیشا:  جواب دادمگستاخانھ

  میمستق
 

 .رسونھی منوی ا رفتارتون کاملای ولن،یگفت
 ی رسمنقدری اھیدر ضمن اگھ قرار بر دوست.  کار رو کردمنی ایدختر خوب، -

  صحبت
 

 .نکن
 دادم، جواب دادم چند ی کردم و پامو بھ شدت تکان می بھ روبھ رو نگاه مکھی حالدر
 .بار

 باور کن من ی خوام ولی تو شده معذرت می و ناراحتریاگھ رفتار من باعث سوء تعب -
  بھ
 
 . خودت ببخشیلطفا تو بھ بزرگ.  نداشتمی منظورنی وجھ ھمچچیھ

 ی ھم جدیلی نھ خدمی دی قصد مسخره کردنم رو داره ولدی نگاھش کردم، شافورا
  یحرف م

 
چرا .  و حقارت بھم دست دادی ادب و متانتش دلمو بھ درد آورد و احساس کوچکزنھ،

   بادیبا
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چشمامو بستم و ناخودآگاه اشک .  شدمی مانمیر و رنجش اطراف تندم باعث آزااخلاق
  رو گونھ

 
 .یاسی ،یاسی:  آرام صدام کردد،ی لغزھام

 .چشمھاتو باز کن:  چشمامو باز کنم سرمو تکان دادم کھ کفتنکھی ابدون
   من کھ معذرتی کنی مھیچرا گر:  باز کردم و نگاھش کردم کھ ادامھ دادچشمھامو

 
 .خواستم

 از تو معذرت دیمن با.  منو شرمنده نکننی از اشی کنم ادامھ نده و بیش مخواھ -
  یخواھ

 
 . دارمیری از منھ کھ با ھمھ و با خودم درگبی ع،ی نداریریتو کھ تقص. کنم

 . نکنھی گرگھی کنم اشکاتو پاک کن و دیخواھش م -
 قی و منو لای شی ناراحت نمیعنی یاگھ اجازه بد:  پاک کردم کھ دوباره گفتاشکامو

  یدوست
 

  کنم قبولھ؟ی کمکت می بدونخودت
 می کھ بھ خونھ اش برسی بھ علامت مثبت تکان دادم، دوباره بھ راه افتاد و تا وقتسرمو

  یحرف
 

 دی بانجای اگھیخوب من ھم د:  آپارتمان پنج طبقھ نگھ داشت و گفتکی یجلو. مینزد
  ادهیپ
 

 .بشم
 کرد و ی اش خداحافظیرضا بعد از برداشتن کولھ پشت. می شدادهی پنی دو از ماشھر

 : گفت
 

 .رهی موقع خوابت نگھی خودت باش، مواظب
 . راحت باشھالتینھ، خ -
 . آسوده بشھالمیبده تا خ sms  بھمیدیپس برو بھ سلامت، فقط ھر وقت رس -

 .چشم بابا بزرگ:  زدم و گفتمیلبخند
 . شدم و بھ سمت کرج حرکت کردمنی کرده و سوار ماشیخداحافظ

 مامان از خواب می بود صبح ساعت شش و نمی تجربھ و روز کارنی شنبھ کھ اولروز
  دارمیب
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 داشتم و تا یادیدلھره ز. بعد از خوردن صبحانھ آماده شده و منتظر مژگان شدم. کرد
  یوقت
 

 . کردمی مدام از مژگان سوال ممی بھ آنجا برسکھ
 کی.  ساعت ھشت بودمیدی وزرا قرار داشت رسابانیر خ بھ شرکت کھ دیوقت

  ساختمان
 

مژگان با تک تک ھمکارانش آشنام . می رفتی بھ طبقھ پنجم مدی طبقھ و ما بادوازده
  کرد، سپس

 
 . می شرکت شدسیی ریدی سعی اتاقش رفتھ و منتظر آقابھ
قلبم . می رفتیدی سعی بعد از آمدنش ھمراه مژگان بھ اتاق آقاد،ی طول کشی ساعتکی

  ی میبتند
 

 و لوکس کی شیزی پشت میرمردیپ. می بھ درب زد و داخل شدی مژگان ضربھ ازد،
  نشستھ

 
 : بلند شد و گفتشی ما بھ احترام از جادنی با دبود،

 .یاثی خانم غدییبفرما
 

 کھ یاثیخوب دخترم، خانم غ:دی پرسیدی سعی کھ آقامی دو نفره نشستی مبل جرمیرو
  یلیخ
 
 ؟ی کار کردیی قبلا ھم جا،ی بلدییحالا خودت بگو چھ کارا.  کردنی مفیما تعر شاز
.  کار نکردمیی عرض کنم بھ خدمتتون، نھ قبلا جادی بای لطف دارن، ولیاثیخانم غ -

  در
 

 . خواھد بودمی تجربھ کارنی اولدی گھ شما قبول کنواقع
 نی و ھمنی بودی اگھ شما از ما راضدی کار کننجای ھفتھ بھ طورموقت اکیپس شما  -

  طور
 
راجع بھ حقوقتون، خانم . ی شوی رسما مشغول بھ کار مگھی از شما، اونوقت دما
  یاثیغ
 

  زدن؟یحرف
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 و رفتار کار فرما برام تیشخص. ستی من حقوق مھم نیبرا:  زدم و گفتمیلبخند
  تیاھم

 
 .داره

. حرفت بھ دلم نشست. ی ھستینھ دختر خوب:  ھم لبخند زنان جواب دادیدی سعیآقا
  یحالا م

 
 .ی کھ موفق باشدوارمیام.  کنھتیی تا راھنمایی عطای آقاشی پی بریتون

 :  و گفتمدمی کشیپشت در نفس راحت. می اومدرونی و از اتاق بمی کردم و بلند شدیتشکر
 

 .شیآخ
 و لفظ یچقدر ھم کلاس گذاشتھ بود. ی مثل لبو سرخ شده بود،یدی ترسیاسی: مژگان

  قلم
 

 . بود از خنده منفجر بشمکی نزد،ی کردی مصحبت
  نی اشی پمی برایحالا ب.  صحبت کنمایدونی چالھ منی مثل ای مزه، انتظار داشتیلوس ب -
 

 ھ؟ی چطور آدمیی عطانی ایراست.  بکنمدی باکاری چنمی ببییعطا
 . نھای خوره ی بھ دردت مینی ببی خوایچطور، م -
 . باھاش رفتار کنمدی بای چھ جورھ،ی اخلاقش چطورنمی خوام ببیگمشو، م -
 .ری ھم سخت گیلی و خی خشک و جدانسال،ی مبای مرد تقرھیآھان،  -
 . طرفموی دھیپس بگو خدا بھ دادم برسھ، با  -

 بھ یی عطای بھ آقاحیتوضمژگان بعد از . می رفتیی عطای آقاشی و با ھم پدی خندمژگان
  اتاق

 
 ری و سخت گی خشک و جد،یی عطایھمان طور کھ مژگان گفتھ بود آقا.  رفتخودش
  بود و

 
 . کردمی خودمو آماده مدی و بادی کشی انتظارمو می سختیروزھا
 بھ خونھ یوقت.  خستھ شده بودمی حسابدی رسانی کارم بھ پای ساعت چھار وقتعصر

  دمیرس
 

 و صبح روز بعد از دمی بھ مامان بھ اتاقم رفتم و دراز کشحی از خوردن غذا و توضبعد
  خواب
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 یفکر نم.  ھوش شدمی بی بھ خونھ برگشتم از فرط خستگی شدم و عصر باز وقتداریب
  کردم

 
  بی ترتنی گرفتم، چون بھ ای می انرژدمی دی مژگان رو مھی روحی وقتی ولارمی بدوام

 
 . کردمی نمدای گشتن رو پھودهی فکرکردن و بفرصت

 کھ شدی کردم، خودمم باورم نمی سخت و طاقت فرسا بود سپرنکھی روز رو با اچھار
  بتونم

 
 ی ساعت سھ سخت مشغول بودم کھ تلفنم زنگ زد، از ترس آقاکینزد. ارمی بدوام
  ییعطا

 
 . دکتر بھ وجد اومدمی صدادنی روشن کردم وبا شنفورا
 ؟ی ھستی از کارت راض،ی کنی مکارایچھ خبر چ:  گفتی از سلام واحوالپرسبعد

 کھ روبروم نشستھ وبر وبر ی ھمکارنی مخصوصا با است،یبد ن:  جواب دادمآھستھ
  ینگام م

 
 .لھی سختھ، تحملش کار حضرت فیلی خکنھ

 ی سختھ، بھ مرور زمان برات عادلشیاوا. ی کنیکم کم عادت م:  کنان جواب دادخنده
  یم
 

 ھمکارت در یحالا ھم تا صدا.  زنگ زدم، سرم گرم امتحاناتمھری کھ ددیببخش.شھ
   قطعومدهین
 

 .نمتی بی جمعھ مکنم،
 . خداحافظ تا روز جمعھ،یممنون کھ زنگ زد -
 وقت مھیروز پنجشنبھ چون ن.  کردمی مانده رو سپری مضاعف دو روز باقی انرژبا

  یکار م
 

بعد از خوردن ناھار .  آمده بوددنمی دیسامان برا. دمی بھ خونھ رسکی ساعت میکرد
  یساعت

 
 ی عروسیبرا. دی خرمی باھم بریستی اگھ خستھ ن،یاسی:  بود کھ گفتنگذشتھ

  ییدختر دا(دهیسپ
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 . خوام بخرمیلباس م) اش
 . من آماده امیھر وقت بخوا. ستمینھ خستھ ن -

 یدی لباساشو از مرکز خرشتریب. می رفترونیب نشده بود کھ از خونھ کی ھنوز تارھوا
  کھ تو

 
دو دست . می بھ اونجا رفتکراستی نی ھمی براد،ی خری غرب وجود داشت مشھرک
  کت و

 
 فردا یبھتره برا:  با خودم گفتمی فروشگاه ورزشدنیبا د. میدی خرشی براشلوار

  کدستی
 

 خوام ی تو اون فروشگاه ممیسامان بر:  گفتمنی ھمیبرا.  خوب و قشنگ بخرمریبادگ
  لباس

 
 .بخرم

 ؟ی خوای می کیبرا:  دی از فروشنده خواستم، سامان پرسیوقت
 . خودمیبرا -
  کوه؟ی بری خوایمگھ م -
 .اوھوم -

 ؟ی حرفا شدنی اھل کوه و ایاز ک:  و گفتدیخند
 .ی وقتھ تو خبر نداریلیخ -
 . اومدمی من ھم می دادی ، خبر میجد -
 خوشم اومده ینطوری کردم ھمیشوخ: ً فورا گفتمخت،ی ریرف دلم ھر حنی ادنی شنبا

  دمیخر
 

 . موقع لازم شد داشتھ باشمھی اگھ کھ
 ی از من پنھون می رو داریزی چھی مطمئنم ،ی مشکوک شدیلی روزا خنی ایاسی -

 .یکن
 .ی در واقع تو حساس شد،ی کنیاشتباه م -
 .دی دونم شاینم -

 میمشغول خوردن غذا بود. می رفتی فروشچی خوردن شام بھ ساندوی برادی از خربعد
  کھ
 

 با من ازدواج ی خوای چرا نمیاسی:  و گفتدی دوباره بحث رو بھ ازدواج کشسامان
 ؟یکن



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 167 

 کھ باعث یلی از دلایکی تونستم رک و پوسکنده بھش بگم یچطور م.  فرو رفتمبفکر
  شده

 
 ی محکمواریمن بھ د.  ھم بھ خاطر سوسول بودنتیکی رد بھت بدم مادرتھ و جواب

  ازین
 

 از مادرش ی انجام ھر کاری کھ ھنوز برای کنم، نھ بھ کسھی کھ بتونم بھش تکداشتم
  اجازه

 
 مشکل تو ؟ی دیچرا جواب نم: دی فکر بودم کھ دوباره پرسنیدر ا.  گرفتیم

 مامانمھ؟
 .ی شیاگھ راستش رو بگم ناراحت نم:  کردم و گفتمنگاھش

 .نھ بگو -
 اوقات با حرفاش مامان رو آزار داده و شتری بیی زندای دونیآره، تو خودت بھتر م -

  من
 
 . بودمنی و دل چرکری ازش دلگشھی موضوع ھمنی خاطر ابھ
 .می کنی می ما جدا زندگ،ی کنی با مامان زندگی خوای مگھ تو میاسی -
   وصلتنی خوام با ایمن نم.  حرف نزنگھی مورد دنی کنم در ایسامان خواھش م -
 

 . رهی جوب نمھی آبمون تو یی دونم با زندای بھم بخوره، چون ممونیلی فامروابط
   بعد از تمام شدن غذا بلافاصلھ از رستوراننی ھمی گرفتھ شد، برای سامان حسابحال

 
 . و منو بھ خونھ رسوند و خودش ھم رفتمی اومدرونیب

اوه چھ خبره، :  و گفتدی کشی لباسم سوتدنی دنبالم آمد، با د روز جمعھ مژگان بھصبح
  چھ
 
 .یسر تا پا مشک. ی زدیپیت
 
 . آد ، اگھ زشتھ عوض کنمیبھم نم -
   نشدهریحالا تا د. شھی بپوشھ خوشگل می ھر رنگدیآدم سف.  آدی ھم بھت میلیًاتفاقا خ -
 

 .میفتی براه
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 دنیبا د. می حرکت کردیاز سلام و احوالپرسبعد .  اونھا ھم آمده بودندمیدی ما رسیوقت
  ذوق و

 
 و نیری ششی پنی ھمی کردم نتونستم ھمراه دکتر بروم و برای مژگان ھرکارشوق

   کھنویم
 

 . کردند رفتھ و ھمراه شدمی تر از ھمھ حرکت مجلو
موقع استراحت دکتر . می تازه کردی و نفسستادهی بار اکی سھ فقط ستگاهی بھ ادنی رستا
  بھ
 

 با می طور کھ داشتنیھم.  دادمحی توضشی آمد و از کارم سوال کرد و من ھم براکنارم
  ھم
 

 ھفتھ باز چرا نی رضا، ایراست: دی مژگان ھم بھ کنارمان آمد و پرسم،ی زدی محرف
  دوستت

 
 ومده؟ین

 ؟ی دوست دکتر افتادادی کدفعھیچرا : دمی بدھد پرسی دکتر جوابنکھی از اقبل
 دفعھ کی کردن، ی و الھام در موردشون صحبت میالان مھد.  ستی نیمسئلھ خاص -

  بھ
 

 .دی رسخاطرم
 . رفتھ سمناننی ھمی براضھ،یمادرش مر: دکتر

 حوصلھ ییاز تنھا. ی ھفتھ تو تنھا ھستنیپس ا! ؟یراست:  خاص گفتی با حالتمژگان
  ات
 

 . رهی نمسر
 ھستم، رونی روزھا، بھیروز سھ شنبھ تو خونھ ھستم و بق چون فقط ادینھ ز -

 ً مخصوصا
 

 .سمی واکی کشدی ھم بادی امی جاکھ
 سرم انداختم، آسمان ھم مثل ی بھ بالاینگاھ.  طرز صحبت کردن مژگان دلم گرفتاز
  من
 

 :دیبا رفتن مژگان دکتر پرس. در اون لحظھ فاطمھ، مژگان را صدا زد.  گرفتھ بوددلش
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 ؟ی اخم کردکدفعھیچرا  -
 لحظھ دلم کی:  از آسمون بر گرفتم و بھ صورتش چشم دوختم و جواب دادمنگاھمو
 ، گرفت

 
 . مثل آسموندرست

  تو چرا؟ی سرمون بباره، ولی رو رودشی سفی خواد دونھ ھایآسمون م -
 : لب زمزمھ کردمری دفعھ زکی

  است و من افسردهی سردشب
  خستھیی است و پای دورراه

  مردهی ھست و چراغیرگیت
  کنم تنھا از جاده عبوریم

  ماندند ز من آدم ھادور
  گذشتواری از سر دی اھیسا
  افزوده مرا بر غمھایغم

 یرانی ونی و ایکی تارفکر
  خبر آمد تا با دل منیب

 ی ھا ساز کند پنھانقصھ
  با مندی کھ بگوی رنگستین

  استکی صبر، سحر نزدیاندک
 :  بانگ بر آرم از دلنی دم اھر
 . استکی شب چقدر تارنی ایوا
 و من باز با می شو ادامھ بدم، دوباره بھ راه افتادھی صدا کردن سجاد نتوانستم بقبا
   ونیریش
 
دکتر باز بھ . می مشغول خوردن صبحانھ شدمیدی رسستگاهی بھ ایوقت.  ھمراه شدمنویم

  فکر فرو
 

 .ی اش زدشیباز ن: ال دکتر بھ کنارم آمد و گفت حال و احودنیمژگان با د.  بودرفتھ
 .دکتر:  بلند صدا زدمی جواب دادن با صدایبجا
 حرکتشون باعث خنده نی و ادی بھ سمت من چرخی از دکتر محمدری نگاه ھا بھ غھمھ

  ام شد
 
 . بودی منظورم دکتر محمدد،یببخش:  گفتمدمی خندی مکھی در حالو

 .بلھ:  رو بالا گرفت و گفتسرش
 . تون بشمی زدم کھ باعث ناراحتیمن بھ شما حرف -
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 نھ، چطور؟ -
 .ی اش زدشی گھ باز نی مژگان مدیآخھ شما ھر وقت در فکر ھست -

 . مزهیلوس، ب: و گفتدی کنف شده بود با مشت بھ شونھ ام کوبی کھ حسابمژگان
 .یگی حرف رو بھ من نمنی مگھ تو ھمھ اش ا،ی زنیا چرا م -

 رو ی شعرھی داشت برام یاسی:  بھ خنده افتادند و دکتر رو بھ مژگان کرد و گفتھمھ
  یم
 

 .خوند
 .ی شدکی چھ رمانت،ی خونی تا حالا تو شعر ھم میاوه چھ کارا، از ک: مژگان

 سر بھ سرش نکھی ای کردم و برای مفی مژگان حرص اش گرفتھ بود کنکھی ااز
  گذاشتھ باشم

 
 .ی شددایلھ و ش کھ تو وایاز وقت: گفتم

 خواستند مژگان از عشقش ی گذاشتند و می حرفم بچھ ھا سر بھ سر مژگان منی ابا
  براشون

 
بعد از خوردن .  کردی کلافھ شده بود چپ چپ نگاھم می و اون ھم کھ حساببگھ

  صبحانھ
 

مژگان . می شدری سرازنیی کرده بود بھ سمت پادنی برف آرام آرام شروع بھ بارچون
  دنبال

 
 راه مھیدر ن.  کردمی فرار می و من ھر بار بھ بھانھ ارهی بود کھ حالم رو بگیفرصت

   کھمیبود
 

 . لحظھ صبر کنھی یاسی:  از پشت صدام کرددکتر
 نکھیبعد از ا.  و الھام بھ جلو رفتھ و ما را تنھا گذاشتندیمھد.  و منتظرش شدمستادمیا

  تنھا
 

 چرا؟: دی پرسمیشد
  چرا؟یچ: و گفتم تعجب نگاھش کردم با
  بود؟یمنظورت چ -

 دفعھ بھ خاطرم کی ی طورنی نداشتم، ھمیمنظور خاص:  بالا انداختم و گفتمی اشونھ
 .دیرس

 .ی از جواب دادن طفره بریخوب بلد -
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 .مزاحم شدم:  خودش رو رسوند و گفتعی اون لحظھ مژگان سردر
 .ینھ چھ مزاحم:  قبل از من جواب داددکتر

 ن؟ی کردی صحبت می چراجع بھ: مژگان
 .یشعر وشاعر:  من زودتر جواب دادمنباری او
 کھ ی دادن نبودم وتا وقتحی چون مجبور بھ توضدم،ی کشی اومدن مژگان نفس راحتبا

  نییبھ پا
 

 کوه از نیی بھ پادنیبا رس.  دادمی اون دو گوش می فقط شنونده بودم و بھ حرفھامیبرس
  اونھا

 
 .می کرده و بھ منزل رفتیخداحافظ

 ی منتظر آقادمی بھ شرکت رسیوقت.  بھ جانم افتاده بودبی عجی شنبھ دلھره اروز
  یدیسع
 

 : زد و گفتی لبخنددنمیبا د.  بھ اتاقش رفتمجھی گرفتن نتی بعد از آمدنش برانشستم،
 ؟ی بودی بود، از کارت راضی ھفتھ چطورکی نی انمیخوب دخترم بگو بب -
 .نی بودی ازم راض،یشما چ.  کنار اومدمی طورھی خوب ی خورده سخت بود ولھی -
 .می قرارداد و امضاء کننی ھستیبلھ، اگھ شما ھم راض -

 بھ یوقت.  مشغول بھ کار شدمیشگی و ھمی از امضاء کردن قرارداد بطور رسمبعد
  اتاقم رفتم

 
 چرا کھ بعد از مدتھا دمی گنجی تو پوست خودم نمیاز شاد.  بھ مامان مژده دادمفورا

  تونستھ
 

 کارھا ی رھا شده و دور بعضالاتی از فکر و خنکھی و ھم امی آری ی از عھده کاربودم
  خط

 
 . بکشم

 sms لھی بھ وسی کم در ارتباط بودم دکتر بود، گھگاھیلی کھ اون ھم خی تنھا پسربا
  اون

 
 .می شدی کوتاه از احوال ھم با خبر میلی خھم

 : مشغول خوردن صبحانھ بودم کھ مژگان زنگ زد و گفت سھ شنبھروز
 . منتظر من نباشام،ی تونم سر کار بی خورده کسالت دارم ونمھی امروز یاسی -
 .باشھ، مواظب خودت باش -
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.  بود کھ دکتر خونھ بودی روزقای کردم، دقی در دستم مونده بود و فکر میگوش
  مژگان دروغ

 
 یبا صدا.  گرفتمی مچ ھر دوشونو مدی کرده بودند بایزی گفت، از قبل برنامھ ریم

  مامان از
 

 .دمی پرجا
  وقت صبح زنگ زده بود؟نی بود ای چرا ماتت برده، کیاسی: مامان

 .ھان:  شده باشھ گفتمداری کھ از خواب بی کسمثل
  افتاده؟یاتفاق.  بودی گم کیم -

 د،ینگران نباش: ود، گفتم بھ دھانم چشم دوختھ و منتظر جواب من بی با نگرانمامان
  مژگان بود

 
 .ادی تونھ بی نمنی ھمی خورده کسالت داره براھی

 :فاتحانھ لبخند زدم و گفتم.  رو بردارم کھ چشمم بھ تابلو افتادفمی اتاقم رفتم تا کبھ
 آب یصبر کن پتتو رو. ی کشی من جانماز آب می دکتر، حالا برای آقانیکور خوند -
  یم
 
 .زمیر

 ھیمامان، من عصر :  رفتم و رو بھ مامان گفتمرونی رو برداشتم و از اتاق بتابلو
  ریخورده د

 
 .رونی با دکتر برم بدی آم شایم
 . شد بھ من ھم خبر بدهیاگھ رفتنت حتم -
 .باشھ -

 ی شرکت اصلا حواسم بھ کار نبود چون چند بار با ھمراه دکتر تماس گرفتم ولیتو
  خاموش

 
 بود و با خوردن دهیچی در معده ام پی دردیاز ناراحت.  خوردیخون، خونم را م. بود

  چند تا
 

 دمی کشی مگاری رفتم و سی بھ آبدارخونھ میی پشت سر ھم کھ تند تند بھ بھانھ چاییچا
  دیتشد

 
 . و حالت تھوع بھم دست دادشد،
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 کاسھ خون شده ھی رسوندم، اونقدر عق زده بودم کھ چشمام یی خودمو بھ دستشوفورا
 . بود

 
 بود انسالی می کھ زنی خانم ناظم،یدی سعی آقای اومدم، منشرونی بیی از دستشویوقت
  با
 
 ست؟ی شده دخترم، حالت خوب نیچ:  حال و روزم فورا جلو آمد و گفتدنید

 . خورهی کنھ و حالم بھم میمعده ام درد م:  تکان دادم و گفتمسرمو
 چرا؟ -
 .زخم معده دارم -

 . نون و بخور، خوبھنی اایب:  آورد و بدستم داد و گفتی رفت و تکھ نانفورا
بھ .  و قورت دادم، سپس بھ اتاقم رفتمدمی دھانم گذاشتم و بھ زور جوی رو تونون

  نکھیمحض ا
 
 پرونده شرکت یدی سعی ، آقایزیخانم عز:  گفتیی عطای داخل پا گذاشتم آقابھ
   روشگامیپ
 

 .خواستن
:  دادن کار گفتمحیبعد از توض.  رفتمیدی سعیار،رو برداشتم و بھ اتاق آقا زی حالتبا

  اگھ با
 

 . برمدی نداری امرمن
 ده،ی چرا رنگتون پریزیخانم عز: دی ام پرسافھی قدنی کھ سرش را بلند کرد، با دنیھم

  مثل
 
 .ستی حالتون خوب ننکھیا

 .ستی حالم خوب ننی ھمی معده دارم و برایناراحت:  لرزان جواب دادمیی صدابا
 گرفت و شما رو تنھا ی نمی مرخصروزی اگھ دھ،یاثی خانم غریتقص:  زد و گفتیلبخند

  ینم
 

 . خونھدی بردی تونی نداره شما ھم مبی عیول. نی خوردی غصھ نمشی از دورذاشت
 رو کھ بھ دنبالش ی فرصتنکھی شدم چون ھم دروغ مژگان رو شده و ھم اخوشحال
  بودم برتم
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چون .  کنمی تحمل م،یدی سعیممنون آقا: گفتمینیری خود شی برای شده بود ولایمھ
  کار

 
 . مونمی انجام بدم و تا آخر وقت شرکت مدی دارم کھ بایادیز
 تو رو ی تا کارھاگمی میی عطایتعارف نکن دخترم، من بھ آقا:  جواب دادی مھربانبا

  ھم انجام
 

 .ی کشی می دونم چی درد و دارم و منیخودمم ھم.  نگران نباشبده،
 کی ساعت ی بھ ساعتم انداختم عقربھ ھاینگاھ. اومدمرونی کردم و از اتاق بیتشکر

  ربع بھ
 

 .  بھ اتاقم رفتمیسر.  دادی رو نشون مدو
 یدی سعی آقادمی کرد، از طرز صحبت کردنش فھمی با تلفن صحبت میی عطایآقا

  پشت
 

 رونی کرده و بی تشکر و خداحافظیی عطایم و از آقا رو برداشتفمیتابلو و ک. خطھ
 .رفتم

اول نفس .  گرفتھ و خودمو بھ خونھ دکتر رساندمیفورا تاکس.  بر پا بودی دلم جشندر
  یقیعم
 

 دیببخش:  جواب داد گفتمی ھا رو فشار دادم، وقتھی از ھمسایکی و سپس زنگ دمیکش
  کھ
 

 خونھ جا گذاشتم ی درب رو تودی ھستم و کلی شدم، من خواھر دکتر محمدمزاحمتون
  اگھ

 
 .دی درب و برام باز کنممکنھ

 . دیی کنم، بفرمایخواھش م -
 از پلھ ھا بالا رفتم و زنگ آپارتمان طبقھ سوم رو بصدا عی باز کردن درب، سربا

 . درآوردم
 

 دنمی درب باز شد، دکتر با دیوقت.  بار دوم زنگ رو فشار دادمی جواب نداد، برایکس
  جا
 

 . رو نداشتدنمیانتظار د. خورد
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 . بد موقع مزاحم شدمنکھیچرا ماتت برده، مثل ا:  کردم و گفتمسلام
 . نداشتمدنتوی انتظار د،یسلام، نھ نھ، چھ مزاحمت:  رو جمع و جور کرد و گفتخودش

  ھی تابلو رو بھت بدم، نی دونم، چون بد موقع مزاحمت شدم فقط اومده بودم ایم -
 
 .ھیگارادی

 شم، با ی مزاحمت نمگھیمن د:  کرد کھ گفتمی رو بھ دستش دادم، بھ تابلو نگاه متابلو
 .اجازه

 . توای بی حالا کھ اومد،یچھ مزاحمت:  رو از تابلو بر گرفت و گفتنگاھش
 کردم مژگان اونجاست، ناز کردم و ی نداشتم بھ داخل دعوتم کند چون فکر مانتظار

 ، نھ: گفتم
 

 . شمی نممزاحم
 .ی کنی ھمھ اش تعارف م،ی تو، چھ مزاحمتایب -

 بھ داخل رفتم، چون فکر دی لرزی دست و دلم مکھیدر حال.  درب کنار رفتی جلواز
  یم
 

 . ھر آن با مژگان روبرو بشومکردم
 . کنمزی و پاشھ، وقت ندارم تمختی کھ خونھ ردیببخش:  بھ خونھ اشاره کرد و گفتدکتر

 . شھ انتظار داشتی نمنی ازاشتری بگھ،ی دیدخونھ مجر. ستیمھم ن -
 . کنمی فرصت نمگھ،ی ددیببخش:  و گفتدی رفت، خندی بطرف آشپزخانھ مکھی حالدر

:  نشست و گفتمی مبل روبرویرو.  برگشتیی کھ با دو تا چادی طول کشقھی دقچند
  مگھ تو

 
 ؟ی محل کارت باشی تودی ساعت نبانیا

 خورده حالم خوب نبود، زودتر ھی:  فکر کردم و گفتمی بدم، کمی دونستم چھ جوابینم
  لیتعط

 
 .کردم

 گر ی چون حسابست،ی ندای ات پافھی از قیول:  نگاھم کرد، سپس گفتموشکافانھ
  ؟یگرفت

 
  کشونده؟نجای تو رو بھ ایزی رو بگو، چھ چراستش

 رمیم خاموش بود نگرانت شدم، با خودم گفتم حالا کھ دارم لتیموبا:  دروغ گفتمبھ
  ھیخونھ 
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 . ھم بھ تو بزنمیسر
 .دهی چشاتو ببند چون لوت میگی دروغ میوقت:  و گفتدیخند

 از صبح چند بار تلفن ست،ی خاموش نلتی موبایعنی:  تنگ کردم و جواب دادمچشمامو
 .کردم

 .ی اومده باشنی کنم بخاطر ای فکر نمیچرا خاموشھ ول:  گفتدی خندی مکھی حالدر
 . وقت مزاحم شدم، خداحافظی دونم بیم:  رو برداشتم و بلند شدم و گفتمفمیک
 .نی بشری بگ،یچقدر ھم دل نازک:  رو گرفت وگفتفمی شد و کزی خمین

 خاموش کردم، موقع درس خوندن دوست لموی راحت درس بخونم موبانکھی ای برامن
  ندارم

 
 .ای پاشو بقھی دقھی.  حواسمو پرت کنھیزیچ

 اتاق ی جلود،ی گرفتھ بود منو بھ دنبال خودش کشفموید و ھمانطور کھ ک بلند شخودش
  ستادیا

 
.  خوندمیحالا باورت شد درس م:  کھ پر از کاغذ و کتاب بود گفتنی با اشاره بھ زمو

  امان
 
 .دیالی دست شما خانوما، چقدر کج خاز
 : از رو نرفتم و گفتمی ولدمی فکرمو خونده و دستم رو شده بود خجالت کشنکھی ااز
   پرس و جونقدری ادنی از دوستان پرسی دونستم حالی نمستم،ی نالیًاصلا ھم کج خ -
 

 .داره
 . سرد نشده بخورتیی تا چاای خوب، حالا بیلیخ:  رو تکون داد و گفتسرش
 کرد ی کھ نگاه میدکتر تابلو رو برداشت و در حال. می برگشتمانی بھ سر جادوباره

 :دیپرس
 . قشنگھیلینون، خمم -
 .کار خودمھ -
 .ی کردم اھل ھنر باشی فکر نم،یجد -

 . کارا بکنننی تونن از ای ھا ھم موونھیچرا خل و د:  گفتمی شوخبھ
 نی بارت باشھ کھ انی آخر،یاسی:  بھ طرفم گرفت و گفتدی را بھ حالت تھدانگشتش

  حرف
 

 . خورهی بھم ممونی دوستیعنی تو ھم، رهیوگرنھ کلاھمون م. ی زنی مرو
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:  زدم و گفتمی رو لبخندنی بود، از امی باطنلی بر خلاف منی بود و ای جددشیتھد
  دیببخش

 
 !؟ی ناھار ھم نخوردی طور غرق کتاب بودنیحالا تو کھ ا.  بودی شوخقصدم

 .نھ، حوصلھ غذا درست کردن نداشتم -
 . من درست کنمی شیاگھ ناراحت نم -
 . برات زحمتھی شم ولیشحال م ھم خویلیناراحت کھ نھ، خ -
 .کارمی ، منکھ بستی زحمت ن،یاگھ قرار بر دوست -

 مجبورم قبول کنم و خودمم کمکت ی کنی ھمھ اصرار منیحالا کھ ا:  زنان گفتلبخند
  یم
 

 .کنم
 . کنمینھ تو برو بھ درست برس، من خودم آماده م -

 در آوردم و مویاول پالتو و روسر.  رو بھ داخل اتاق فرستادم و درب را ھم بستمدکتر
  سپس

 
 نگاه کردم خچالی بھ ف،ی کثی بود، پر از ظرف ھاییعجب اوضا.  آشپزخانھ رفتمبھ

  چند تکھ
 

 .شھی کباب زود تر آماده مدمی فکر کردم دیکم.  و گوشت داخلش بودمرغ
.  آب بشھ، سپس دنبال برنج گشتمخشی آوردم تا رونی گوشت چرخ کرده بی اتکھ
   برنجیوقت
 

 . اجاق گذاشتمیبعد از شستن قابلمھ، برنج را شستھ و رو.  کردمدای ھم پرو
 یگریاتاق د. دمی کردن آشپزخانھ بکنم بھ ھمھ جا سرک کشزی شروع بھ تمنکھی از اقبل
  ھم
 

 ی را کھ روییو لباسھا داشت کھ اونجا ھم بلبشو بود، تخت رو مرتب کردم وجود
  نیزم
 

 ی رو برداشتم و بھ ھال رفتم و ظرف ھافی کثی ھاوانی گذاشتم و لی بود کنارپخش
  فیکث
 

 .  رو ھم جمع کرده و بھ آشپزخانھ بردماونجا
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 تا ظرف ھا را بشورم و آشپزخونھ را جمع و جور دی طول کشی ساعتکی گمونم بھ
 . کنم

بعد از .  رو روشن کردمرشی و زختمی تابھ ری گوشت اونو در ماھخی ، باز شدن با
  خچالی
 

 رو ھم ی کردم آھنگی کھ سالاد درست می و گوجھ برداشتم و در حالاری تا خچند
  یزمزمھ م

 
 .کردم

 ی بر جان زد آتش عشق نھانی شدم من در زندگانعاشق
 .  افتادنیاز دستم بھ زم کف زدن از جا پراندم و از ترس، چاقو ی تمام شد ، صدایوقت
 

 از ترس دنشیبلافاصلھ با د.  کردی و نگاھم مستادهی در آستانھ درب ای پسربرگشتم،
  سلام

 
 . کھ ترساندمتوندیببخش:  اون ھم سلام کرد و گفتکردم،

 . کنم، من حواسم نبودیخواھش م -
 دیش ببخیدرست مثل خودتون، ول. دی ھم داری قشنگیبلھ متوجھ شدم ، چھ صدا -

 شما؟
 . ھستماسمنیمن  -
 . ھستمدیخوشبختم، من ھم ام -
بھ بھ ، ذستتون :  زد و گفتیاون ھم لبخند.  دوست دکتر ھستدمی فھمد،ی گفتن امبا

  درد نکنھ
 

 د؟ی شما تازه مشغول بھ کار شدی راستزنھ،ی شده، برق مزی چھ تمخونھ
 .نیدیبلھ، شما از کجا فھم -
 .دمتونیچون تا بھ حال ند -
 د؟یستی ، مگھ پزشک ندی کنی مگھ شما ھم اونجا کار مدیببخش -
 .دمتونی آخھ تا بھ حال ندد؟یستی نمارستانیچرا، مگھ شما از کادر ب -

   ، من ازستمی نمارستانیمن از کادر ب:  اشتباھش شدم و خنده کنان جواب دادم متوجھ
 

 . ھستمی دکتر محمدیضایمر
بھ بھ چشم و دلم روشن، رضا در :  از حدقھ در آمده نگاھم کرد و سپس گفتی چشمابا

  نبود
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 . کنھ، فقط چند روز تنھاش گذاشتمی چھ کارا کھ نممن
  خودش کجاست؟حالا

 . خونھیتو اتاقش درس م:  خنده جواب دادمبا
  تاق کشھ، شما رو تنھا گذاشتھ و رفتھ تو ایًواقعا کھ خجالت نم:  تکان داد و گفتیسر

 
 .دهیچپ

 ؟ییرضا، رضا کجا:  زد ادی بلند فری با صداسپس
 ؟ی چرا داد و ھوار راه انداختد،ی امییتو:  آمد و گفترونیً فورا از اتاقش بدکتر

 .ی کشیً واقعا کھ تو خجالت نمنم،ی ببایب -
  شده؟یچرا، چ:  آمد و گفتکی لبخند زنان نزددکتر
 .دهیچی پییدستت درد نکنھ، چھ بو:  بھ آشپز خانھ انداخت و روبھ من گفتی نگاھبعد
 اسمنی یدی تو خجالت نکشنمیبگو بب. ی رو بگزای چنی ایایمن صدات نکردم ب: دیام

  خانم رو
 

 . تو کتابی از بس سرتو کردی تو اتاق، خفھ نشی و رفتی گذاشتتنھا
لان ھم غذا آماده است، اگھ ناھار من خودم خواستم، ا:  از دکتر، من جواب دادمقبل

  لیم
 

 .دیی بفرمانینکرد
  کی آدم تحری ھم خوشمزه باشھ و نا خود آگاه اشتھایلی خدی باداستی کھ پنطوریا: دیام
 
 .شھیم

 .دیاری بفی و تشردی زود لباستونو عوض کنپس
 .الساعھ خانم: دیام

 .نمی چی خودم من،یشما بش:  خواست کمک کنھ کھ گفتمدکتر
 نشست و من بشقابھا رو زی حرف گوش کن بعد از شستن دستاش کنار می بچھ ھامثل
  یرو
 
ًواقعا دستتون :  بھ غذا کرد و گفتینگاھ.  ھم آمددی کھ امدمی و غذا رو کشدمی چزیم

 ، درد نکنھ
 

 . رفتی ضعف می بدجوردلم
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 ھی نجایا ا تو کھ مطمئنم تی کنم ولیمن کھ نھار نخوردم مثل تو غش وضعف نم: دکتر
  بند
 

 . ھانی کنی کار کرده، ضعف مفکت
 آدم ناخود ست،ی کنم دست خودم نکاریچ:  بھ من و سپس بھ غذا کرد و گفتی نگاھدیام

  آگاه
 

 . شھی مکی تحراشتھاش
. ی ھسترکاهی و آب زی موذیلیرضا خ:  ھم گفتدی چپ چپ نگاش کرد و امدکتر

   کھیوقت
 

 حالا کھ ،ی آری ممارستانی بی کردن خونھ از نر غولھازی تمی خونھ ھستم برامن
  چشم منو

 
 تو ی من اگھ جای کشیجدا خجالت نم.  ی رو آوردی محترمنی خانم بھ ایدی ددور
  بودم

 
 . بزنھ،، واقعا کھدی و سفاهی خانم دست بھ ساسمنی ذاشتمینم

 .ی کردی غذاتو بخور، مگھ ضعف نمدیام:  باز چپ چپ نگاش کرد و گفترضا
 : باز از رو نرفت و گفتدی داشت، امی آدم رو بھ خنده وا محرفھاش

 ی افتاده کھ قدرش رو نمی چھ جور آدمری خوب گضی مرنی بھ آدم شانس بده، ببخدا
 . دونھ

 
 . شکرتخدایا

 و ی زدی نمیاگھ خودتو بھ تنبل:  خورد جواب دادی ھمانطور کھ غذاش رو مدکتر
  ینم
 

 .دمی کشی من جور تو رو نمیدیخواب
 

 .نی شدیو حالا مجبور بھ تحمل من نم:  گفتمیی برخورد، با ترشروبھم
 گم غذاتو بخور ی می ھ،ی کردکاری چیدی ددیام:  گذاشت و گفتنی قاشق رو زمدکتر

   بندھی
 



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 181 

 زود بھش ،ی خانوم ما نازک و نارنجیاسی نیا.  و درست کنایحالا ب.ی زنی محرف
  یبر م

 
 . کنھیو قھر م خوره

 گفتنی مینطوریبنده خدا حق داره، اگھ بھ من ھم ا:  و جواب داددی قاه قاه خنددیام
  ناراحت

 
 .اسمنی ای یاسی اسم شما دمی من نفھمدی خانم، البتھ ببخشاسمنیمگھ نھ .  شدمیم

 ی صدام میاسی ی ولاسمنی:  عشوه کنان جواب دادمرمی حال دکتر رو بگنکھی ایبرا
 . کنن

 
 نی کنم، چون از ای نمیبی احساس غری جورنی ادی ھم لطفا بدون خانمش صدا کنشما

  بھ بعد
 

 دوست من ،ی و دوست دکتر محمدمی کنی مارتی جمعھ شما رو ھم زی روزھاحتما
  ھم
 

 . بودخواھد
: دستش رو بطرفم دراز کرد و گفت.  بر عکس دکتر زود جوش و خونگرم بوددیام

  پس بھ
 

 .ی ماست خوش اومدنی منو ایعنی دوستان ما جمع
 نیا.  نباشری ماست دلگنی جون، تو ھم از ایاسی:  تکان داد و ادامھ دادی سربعد

  ،ھیطور
 

 از بابتش المی تا خرهی کنم خواھرمو بگی اصرار منی ھمی خطره و برای بتیکبر
  آسوده

 
 .باشھ

 . کھ پاک وبکره آکھ، آکھاونقدر
 یاگھ من نبودم ک. دی آیتو کھ بدت نم:  گفتدیدم کھ دکتر رو بھ ام بلند سر دای اخنده
  گند

 
  ی بھ موقع اش حالتو من،ی منو دست بنداز و بخندیحالا ھ.  کردی می ماس مالاتویکار
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 .رمیگ
قربونت برم رضا جون :  گفتدی دست در گردن دکتر انداخت و صورتش را بوسدیام
  تو
 
 . شھ کردی چھ مگھی دھی جوون،ییآقا
 پنج بود و من ھنوز بھ کی مامان افتادم، فورا بھ ساعتم نگاه کردم نزدادی دفعھ بھ کی

  مامان
 

 . شد، برق گرفتتیچ:  گفتدی از جام بلند شدم کھ امعیسر.  نداده بودماطلاع
 . شدهرمی رفتھ بھ مامان خبر بدم و دادمینھ برق نگرفت، :  و گفتمدمیخند

 . رسونمی شما رو معین سرم:  بلند شد و گفتدیام
 و خستھ یدیتو از راه رس:  را گرفت و گفتدی خواستم دھن باز کنم دکتر دست امتا
   من،یا

 
 . برمشی مخودم
  من ھم بھ ھال رفتم و پالتو و.  نشستشی سر جادی دکتر اونقدر قاطعانھ بود کھ امکلام

 
 .می رفترونیرب ب و منتظر دکتر شدم، فورا آماده شده و از ددمی پوشمویروسر
 فکر کردم و ی کمرم،ی از مژگان خبر بگی بودم کھ چطورنی بھ فکر انی ماشداخل
 : گفتم

 
 . بھ مژگان بزنمدی ھم بای سرھی امروز

 چرا؟ -
 . احوالھضی خورده مرھی -
 .دی خواست بره خریامروز ھم کھ م.  کھ سالم بودشبید -

 ن؟ی با ھم بودشبیمگھ د: دمی و پرساوردمی خودم نی بھ روی خوردم ولجا
 .اوھوم -

 شبیحتما تو ھم د.یکاری سھ شنبھ بی فقط روزھای گیتو کھ م:  و گفتمدمی کشیآھ
  یمرخص

 
 ن؟ینکنھ با ھم بود.ی بودگرفتھ

 مونده فتی من شی از بچھ ھا بھ جایکی خورده کار داشتم و ھی عصر روزیآره، د -
  بود و

 
 . رو مھمون مژگان بودمشام
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 برداشتم و روشن کردم تا دق و دلمو یگاری شدم کھ حد نداشت، سی عصباناونقدر
   اونیرو
 

 خواستم روشن کنم از ی رو کھ میسھ تا پشت سر ھم روشن کردم، چھارم.  کنمیخال
  دستم

 
 برات گاری ھمھ سنیا. یبسھ، خودتو خفھ کرد:  و گفترونی و پرت کرد بگرفت
  ضرر

 
 .داره

 مگھ کنم،ی مکاری داره کھ من چی اصلا بھ شما چھ ربطم،یمتسلا: زدم و گفتمیپوزخند
  شما

 
 . بشمادهی خوام پینگھ دار م.ی من ھستلی و وکیوص

  تو چت شد؟یاسی:  تعجب گفتبا
 . بشمادهی خوام پیگفتم نگھ دار م -
 . رسونمتیلازم نکرده، خودم م:  تمام جواب دادتی جدبا
 .نیی پاکنمی کنم و خودمو پرت مینگھ دار، وگرنھ درب و باز م:  گفتمادی فربا
 آد، ی ازم بر می ھستم و ھر کاری عصبانیلی خدیچون د.  شدری بدنبالش اشکم سرازو

  کنار
 

 ی اقھی بود و چند دقستادهی اونجا ادم،ی شدم و درب و محکم کوبادهیپ.  و نگھ داشتدیکش
  طول

 
 ی اوضاعم با نگراندنی مامان با ددم،ی بھ خونھ رسیوقت.  شدمی کھ سوار تاکسدیکش

 : دیپرس
 
 ؟ی کنی مھی شده؟ چرا گری چیاسی

  شده؟ی چنم،ی ببسایوا:  رفتم کھ دوباره گفتی طرف اتاقم مبھ
 . خوام تنھا باشمیم -
 !؟یدیباز بھزاد رو د -

 کارتھ، بگو  مربوط بھیپس چ: دی تکان دادم کھ دوباره پرسی بھ علامت منفسرمو
   نصفگھید
 

 . شدمجون
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 یی بازجوی دونستم مامان برای بھ اتاقم رفتم و درب را قفل کردم، چون می حرفبدون
  بھ اتاقم

 
 .ستادمی غروب آفتاب ای پرت کردم و از پنجره بھ تماشایلباسامو گوشھ ا.  آمدخواھد

جواب ندادم، چند بار .  زنگ تلفن رشتھ افکارمو پاره کرد، شماره دکتر بودیصدا
  پشت سر

 
 ی غمای بھ آسمون انداختم، گوی پنجره رفتم و نگاھیدوباره بھ جلو.  زنگ زدھم
   بود باختھیآم
 

 .  بودزی غروب غم انگکی ،ی روشنی غروب و در پرنگ
 .ر دلم بستھ شده بود بی لبخند، نقش اندوھکی ی مثل من کھ در پدرست
 بھ سمت کمدم رفتم و ھمدم و اری اختی دانست، بی دلم افسرده بود کھ فقط خدا ماونقدر
  مونس

 
 .دمی کشرونی رو بغمھام

:  زدم و گفتمی شد،چشمامو باز کردم و غلتی کھ پشت سر ھم بھ در زده می ضربھ ابا
 .بلھ

 . سر کاری بری خوای نممھ،ی و نشی ساعت ش،یاسی:  از پشت درب گفتمامان
 متوجھ شدم کھ تمی وضعدنی نشستم و بھ اطرافم نگاه کردم و با دمی ومنگ سر جاجیگ

  چھ بر من
 

 یادیفرصت ز.  بلند شدم و اتاقم رو جمع و جور کردم و بھ حمام رفتمعی سرگذشتھ،
  نداشتم

 
بھ محل کارم  با آژانس خودمو ادی مژگان بھ دنبالم بنکھی تند آماده شدم و قبل از اتند

 . رساندم
 

 گذاشتم زی می رونی ھمی براکردی نفربودم، سرم بھ شدت درد منی اولی از آبدارچبعد
  و
 

 دوست و ھمدمم، درست نیچرا کھ بھتر. دمیشی روز قبل اندعی بستم و بھ وقاچشمامو
  مقابلم
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   سرم گذاشت وی دستش را روی بودم کھ شخصالی فکر و خیدر ھم.  گرفتھ بودقرار
 

چرا :  زد گفتی لبخند مکھی در حالدم،یتا سرمو بالا گرفتم مژگان رو د. کردنوازش
  منتظرم

 
 ؟ی و خودت اومدینشد
 زدم و شی بھ رویلبخند. شدی فراموشم مزی ھمھ چدمی دی مھربانش رو مافھی قیوقت

 : گفتم
 
 .یای بی و نتونی امروز ھم کسالت داشتھ باشدی خودم گفتم شاشیپ

 ؟ی بھترم، تو چرا قات زده بودی جنابعالینھ با احوالپرس_ 
 

 رو میدندانھا.  آوردی کار مامان لجم را در منی مامان گزارشم رو بھش داده بود، اباز
  بھم

 
 .با دوست پسرم حرفم شده بود:  و گفتمفشردم

 ؟یبا مھرداد، مگھ باھاش بھم نزد -
 .رهیم از رو نیچرا، ول:  نگاھش کردم و گفتمرهیخ
 . کنفی اتاقم بعدا برام تعریخوب حالا من برم تو -

 آوردم از ی چون اگھ بھانھ مم،ی رفتی با ھم بھ خونھ مدی نداشتم و بای راه فرارعصر
  قیطر

 
 . شده بودی چنمی کن ببفیخوب تعر: دی پرسمی تنھا شدیوقت. شدی متوجھ ممامان

روز پنجشنبھ رو .  دادم و اون ھم باورش شدلشی سر ھم کرده و تحوی قصھ اھی یالک
  ھم با

 
 ی داشتم روز جمعھ حال دکتر رو حسابمی تصمی کردم ولی سپرختھی در ھم ریافکار

  ،رمیبگ
 
 توانستم بھ ی شب کمر درد و دل درد گرفتھ بودم و نمی ھامھی از شانس بدم از نیول

  کوه
 

داده و  sms دیای مژگان بھ دنبالم بھنکیدر دلم عزا گرفتھ بودم و صبح قبل از ا. بروم
  بھش
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 حال زارم، دنی نماز بلند شده بود با دیمامان کھ برا. دمیچی پی از درد بھ خودم مگفتم،
  شال

 
 گرم با ی کاکائوری شوانی لکی و سپس دیچی رو آورد و محکم بھ دور کمرم پیپشم

  قرص
 

 و چون شب رو نتونستھ دمی دراز کشمیبعد از خوردن اونھا سر جا.  برام آوردمسکن
  بودم

 
 بودم کھ دست گرم مامان رو دهی دونم چقدر خوابینم. بخوابم فورا خوابم گرفتراحت

  یرو
 

 یاسی:  حس کردم، خواب آلود چشمامو باز کردم و منتظر حرفش شدم کھ گفتصورتم
  بلند

 
 .می مھمون دارشو
 پاشم، گھی من چرا دنیکھ ھستمامان خودتون :  و گفتمدمی سرم کشی رو روپتو

  خودتون
 
 . کھ من حال ندارمدینی بی مد،ی کنییرایپذ
 . آد نھ منیآخھ مھمون بخاطر تو م -

 . آدی باز سامان داره میوا:  زده گفتمماتم
 .ینھ، دکتر محمد -
 : درد و خواب فراموشم شد، فورا از جام بلند شدم و گفتمی اسم دکتر محمددنی شنبا
 ن؟یدی شما از کجا فھم،ی چی برا،یدکتر محمد -

 بلند شد و شی بلند شد، مامان فورا از جافونی آی مامان جواب بده صدانکھی از اقبل
 : گفت

 
 . زنگ زده بودخونھ

   بھیموقع شونھ کردن موھام نگاھ.  رفتم و دست و صورتمو شستمیی بھ دستشوعیسر
 

شال رو از کمرم باز .  کردن نداشتمشی فرصت آرای ام انداختم ولدهی رنگ پرصورت
  کردم و

 



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 187 

 بھ گوشم خورد، با ییرای پذی از توشیصدا.  رفتمرونی کھ تنم بود بی لباس راحتبا
   تھ دلمنکھیا

 
 بلند شد شی سلام کردم، از جانی سنگیلیخ.  اخم کرده و داخل شدمی بودم ولخوشحال

  و سلام
 

 .کرد
 .دییبفرما:  دست اشاره کردم و گفتمبا

 :  بود اشاره کرد و گفتزی می کھ روی اخمھام بھ دستھ گلدنی با دمامان
 . دکتر لطف کردن و اومدن حال تو رو بپرسنی،آقایاسی -
 
 تونستن ی ھم میتلفن.  شرمندشون شدم یلطف کردن، حساب:  جواب دادمافھی ھمان قبا

  حالمو
 

 . بھ زحمتشون نبودمی ، راضبپرسن
  ی من الان بر مدیببخش:  بلند شد و گفتشی مامان متوجھ متلک گفتنم نشد، از جایطفل

 
 .گردم

 یوقت: تنھامون گذاشت و دکتر بعد از رفتن مامان گفتینیری و شی آوردن چای براو
  مژگان

 
 و بھ خاطر من گھی فکر کردم دروغ میومدی ننی ھمی و براستی حالتون خوب نگفت
  لیکھ دل

 
 ی جدداستی نھ از رنگ و روت پیول. یومدی نھ،ی دونم چیھنوز نم رو تتیعصبان

  یجد
 

  کنھ؟یباز معده ات درد م. یضیمر
 ؟یسرما خورد: دی کردم کھ دوباره پرسینچ

 خودش متوجھ شد چون سرش ای فکر کرد و گویکم.  تکان دادمی بھ علامت منفسرمو
  را
 
 . کردمی کنجکاودیببخش:  انداخت و گفتنییپا
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 ام شده بود یضی متوجھ علت مرنکھی دادم، از ارونی بی اومدن مامان نفس راحتبا
  خجالت

 
 دکتر دمی رفت کھ دی را تعارف کرده و دوباره بھ آشپزخونھ مییمامان چا. دمی کشیم

  نگاھش
 
 کنھ یبعد از رفتن مامان بھ من نگاه کرد، حدس زدم چرا با تعجب نگاه م.  کنھیم

  یبرا
 

 . مامانم با حجاب باشھینتظار نداشتا:  گفتمنیھم
 .نھ:  را تکان داد و گفتسرش

 لوفری برگشت و پشت سرش ھم نینیری شسی بدھم مامان با دی جوابنکھی از اقبل
   کردیسلام

 
 .لوفریخواھرم ن:  بھ کنارم آمد، بغلش کردم و گفتمو

 بلھ حدس زدم ، خانوم کوچولو حالتون خوبھ؟:  با لبخند جواب داددکتر
 .بلھ خوبم: لوفرین
از بغلم .  بود ذھنش سخت مشغولھدای کرد، از طرز نگاھش پی نگاھش مرهی خلوفرین
  نییپا
 

 .نی بدیلیشما خ:  و گفتستادی دکتر ای و رفت درست رو بھ رودیپر
 در حال ذوب شدن بودم و لوفری نی ادبی کرد و من ھم از بی نگاھش مرانی حدکتر

  مامان کھ
 
زود از دکتر . ی ادبی بیلی خلوفرین:  بلند گفتی بنا گوش سرخ شده بود با صداتا

  معذرت
 

 . بکنیخواھ
 . بچھ استدیحاج خانم، خودتونو ناراحت نکن:  لبخند زنان گفتدکتر

 کنھ، چون ی معذرت خواھدی دکتر بایآقا:  حق بھ جانب ، بھ مامان گفتافھی با قلوفرین
  بھ بچھ

 
 .ھی کار بدنیو ا زنھ ی آمپول مھا
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دکتر دستش را گرفت و بھ طرف خودش .  ھر سھ مونو بھ خنده انداختلوفری نحرف
   ودیکش
 

 .ی ترسیپس تو ھم مثل خواھرت م:  از بغل کردنش گفتبعد
 ضی کھ مری اگھ موقعی دونیخانم کوچولو م:  سرش را تکون داد و دکتر گفتلوفرین

  یھست
 

 . درستھ،ی ھمش بخوابدی بای بازیاونوقت بھ جا. ی شی زود خوب نمی نزنآمپول
 . کنم، مگھ نھ مامانی مھی گریلیموقع آمپول زدن من خ.  کنھی درد میلی خی وللوفرین

 .ی کردی می ادبی بھ دکتر بدی تو نبایدرستھ، ول:  مامان
 . کنمیبا اجازه من رفع زحمت م:  کھ گذشت دکتر بلند شد و گفتی اقھی دقچند

 .می ناھار در خدمتتون باشدییبفرما. نی داشتفی عجلھ، تشرنی با اکجا: مامان
 . با دوستش وقت بگذرونھرهیًحتما داره م:  دلم گفتمدر

 رسم، چون ی خدمت مگھی وقت دھی.... انشاا. ممنون:  در جواب مامان گفتدکتر
  امروز

 
 . دعوت ھستمناھار

 رفت و تنھا راحش ی کجا مدمی فھمی مدی بود بایھر طور.  برپا شدی دلم انقلابدر
  تماس با

 
 بودم کھ حواسم بھ دکتر و مامان ریاونقدر درگ.  شماره اش رو نداشتم ی بود ولدیام

  نبود و
 

 . شدمی متوجھ نمدی کوبی مامان بھ پشتم نماگھ
 . جان حواست کجاست، دکتر با شما ھستنیاسی: مامان

 جان ، موقع استراحت مزاحم یسای دیببخش:  خواب زده ھا نگاھش کردم کھ گفتمثل
 .شدم
   رفت، بعد ازرونی کرد و از درب بیخداحافظ.  تکان دادم ی سرمو بھ علامت منففقط

 
 :دیمامان ھم آمد و نشست و پرس.  کوفت کنمی بھ آشپزخانھ رفتم تا لقمھ نانرفتنش

اول فکر کردم کار .  ی پکریلی چند روزه خ،ی بھم بگی خوای شده، نمی چیاسی_ 
  کردن

 
 . ھست مربوط بھ دکترهین متوجھ شدم کھ ھرچ- الای کنھ، ولی ات مخستھ

  بود؟یمامان بھ نظرت چھ طور پسر:  جواب سوالش را بدم گفتمنکھی از اقبل
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 .تی ، با شخصنیخوب، مت -
 . نسبت بھ من دارهی چھ احسااسی کنیتو فکر م -

 اونطور ی داد ولصی شھ تشخی کھ نمدنی دقھیند دقبا چ:  فکر کرد و گفتی کممامان
  کھ من

 
 .ادی بدنتی داشتھ بھ دیلی بھت علاقھ داره، وگرنھ چھ دلدمید
 مامان، اون مژگان رو ی کنیاشتباه م:  جواب دادمھی ام گرفت و با گرھی گراری اختیب

  دوست
 

 .داره
 ھیچرا گر: فشرد و گفت اش نھی بلند شد و بھ کنارم آمد و سرمو بھ سشی از جامامان

  یم
 
 نداره زمان بی عی کنم ولی و درکت می کرددای دونم بھش علاقھ پی مزم،ی عزیکن
  یادیز
 
 .ستی پسر کھ قحط نگھ،ی دیکی نشد نیقطع رابطھ کن ا. ی کھ باھاش آشنا شدستین
 

 .دهی حرف از شما بعنیمامان ا:  کردم و گفتمنگاھش
   ازش براتیی کھ جدای وابستھ اش باشًدای کنم شدی فکر نمگم،یچرا دخترم، دروغ م -
 

 .ی رو بھ خودت علاقھ مند کنی بھ زور کسی تونیتازه مگھ م.  باشھسخت
 . تونمینھ نم -

 ،یاسی:  و گفتدیمامان خند.  از مامان جدا کردم و بلند شدم کھ بھ اتاقم برومخودمو
  چرا با

 
 ؟ی لباسا اومداون

 ی مینطوری ، چشھ، در ضمن اگھیلباس خونھ ست د: م بھ لباسم کردم و گفتینگاھ
  خواستم

 
 . ندارهی بھش برام ارزشبفھمونم

 اتاقم قدم رو یتو.  برام ارزش دارهیلی دونستم خی گفتم، چون می خودم دروغ مبھ
 .  رفتمیم
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   نھ تلفن ھمراھش رو داشتم نھ تلفن،ی چطوری کردم ولی مدای پی دسترسدی بھ امدیبا
 

 کرد ی می شدم چرا کھ فکر بدمونی پشیخواستم بھ خونشون برم ول. خونشونو
 ً مخصوصا

 
 دی کرد بھ خاطر امی رفتم فکر می و اگھ من اونجا مستی کھ گفتھ بود خونھ ندکتر
  در. رفتم

 
 حوصلھ یب.  بودم کھ تلفنم زنگ زد، نگاه کردم باز شماره ناشناس بودشھی اندنیا

  روشن کردم
 
 .دمی من ام،یی تواسمنی: تن، گفت بھ محض الو گفو

شمارمو از .  کردمداتی پنی گشتم رو زمیتو آسمونا دنبالت م:  و گفتمدمی کشییھورا
  یک
 

 ؟یگرفت
دختره عاقل، خوب معلومھ از . ی گشتیچھ خبر شده کھ دنبال من م:  و گفتدیخند

  رضا
 

 . بپرسمی زنگ زدم احوال،یصبح دوستت گفت کھ حال ندار. گرفتم
 ؟یخوب حالت چطوره؟ خوب. ی خوشحالم کرد،یممنون کھ زنگ زد -
 ؟ی گشتی چرا دنبالم می نگفتی راست؟ی تو چطورم،ی عال،یعال -

 ھی دنبال نی ھمیخوبم، چون حوصلھ ام سر رفتھ بود برا:  فکر کردم و گفتمی الحظھ
  دوست

 
 ؟یی دکتر کجاست، تنھایراست.  گشتمی ھمزبون مھی و خوب

   روزه با ھمھی ،ی با من راحت تری ولیم جالب با رضا زودتر آشنا شد برایلیخ -
 

 .می شدیمیصم
 
 ... بگم آخھی چھ جوردونمی نمھ،ی جورھی دکتر نکھی ایبرا -

 بھ ظاھرش نگاه ی ولھ،ی منظورت چدمی فھمی خواد بگینم:  و گفتدی حرفم دوانی مبھ
  نکن

 
 . حرف ندارهباطنش
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 .شتھی دکتر کجاست، پی نگفتیراست -
 .ی رفتھ خونھ دوستت مژگان، مگھ خبر ندارستی نشمینھ پ -
 .نھ خبر ندارم، چون امروز با مژگان تماس نگرفتم:  از نھادم برآمد و گفتمآه

 گرفتم بھ می لحظھ تصمھی صحبت کردم و بعد از قطع کردن تلفن دی با امی اقھی دقچند
  خونھ

 
.  نبودیدم، چرا کھ بھ قول مامان دوست داشتن اجبار شمونی زود پشی بروم ولمژگان

  دیبا
 

 فکر کردم و سپس یکم.  کردم چون مثل کوه آتشفشان در حال انفجاربودمی میکار
  شیپ
 

 . حوصلھ ام سر رفتھنا،ی خونھ مامان بزرگ امیمامان نھار بر:  رفتم و گفتممامان
 دونست چرا حوصلھ ام سر رفتھ قبول کرد، بعد از اطلاع دادن بھ مامان ی مچون

  بزرگ بھ
 

با .  مامان بزرگ اونجا جمع بودندیطبق معمول ھر ھفتھ، ھمھ بچھ ھا.می رفتاونجا
   سرمنکھیا

 
 در اطراف دکتر و المی پرنده خی سامان و پگاه دختر خالھ ام گرم صحبت بود ولبا

  یمژگان م
 

در دلم .  افسوس کھ امکانش نبودی کنن ولی مکاری خواست بدانم چی م دلمد،یچرخ
  یولولھ ا

 
:  رو آھستھ در گوش سامان گفتمنی شدن بودم، از اوونھی پا شده بود و در حال دبر

  سامان تو
 

 .ستی نیزی چنتیماش
 درمون تو ی درد بی شھ دوایمگھ م:  زد و گفتی لبخندنی ھمی براد،ی فھممنظورمو

  نیماش
 

  شرط داره؟ھی ی نشھ، ولدای پسامان
 ؟یچھ شرط -
 .ادی کھ گندش در بمیافراط ندار -
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 .می رفتاطی بھ حبی ترتنیوبد
   اونی شده بودم ولنی باھاش سر سنگیکم.  شنبھ باز قبل از مژگان سر کار رفتمروز

 
 اومد و ی مدنشی چند بار بھ دی کھ ھفتھ الوفری شده ندای تازه پی بھ حساب بابارفتارمو

  باعث
 

 من تمام شده بود و ی کھ اون موضوع برایدر صورت.  گذاشتی شد، می من مرنجش
  اونو

 
 . گذاشتمی و محلش نمدمی دی مبھی غرکی چشم بھ

 سراغش رو گرفتم کھ لوفری از نست،ی مامان ندمی ددمی بھ خونھ رسی دو شنبھ وقتروز
 : گفت

 
 . و مامان ھم رفتھ اونجامارستانی شده بردنش بضی بزرگ قلبش مرمامان

 ؟ی چرا بھ من خبر نداد و تو ھم تنھا موند،یک -
  فقط سپرده کھ بھ گاز. ی مونی خونھ و تو تنھا نمدی آی میاسیتازه رفتھ، گفت الان  -
 

 . نزنمدست
 مامان گفت کھ یوقت.  خبر فورا سراغ تلفن رفتم و بھ مامان زنگ زدمنی ادنی شنبا

  یجا
 

 مارستانی تونستم بھ بی نملوفری راحت شد، چون با وجود نالمی خی کمستی نینگران
  بروم و

 
 ماند ومن مارستانیاون شب مامان در ب.  مامان نداشتمی جز قبول حرفھای اچاره

  لوفرین
 

 بھ سر کارم رفتم، تا ظھر چند بار با لوفری کردن نیصبح بعد از راھ. می تنھا ماندشب
  مامان

 
ساعت چھار . دم و ھر بار گفتھ بود کھ حال مامان بزرگ خوب ھست گرفتھ بوتماس

  بعد از
 

  بود و اونطور c.c.u یمامان بزرگ تو.  رفتممارستانی فورا بھ بم،ی ساعت کاراتمام
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 . مامان گفتھ بود حالش چندان ھم خوب نبودکھ
 امو گرفتم و ھی گری تخت افتاده بغضم گرفت، بھ زور جلوی حال روی بدمی دیوقت

  چند بار
 

 کنارش موندم و بعد چون وقت ملاقات تمام شده ی اقھی و چند دقدمی را بوسصورتش
  بود

 
 بود طانی فضول و شی کھ بچھ الوفریمامان از ظھر خونھ بود، چون ن.  رفتمرونیب

  ینم
 

  بود بھ ھمراه c.c.u  چون مامان بزرگی توخونھ تنھاش بذاره، و از طرفتوانست
 
.  بھم دادی ظھر بود کھ مامان تماس گرفت و خبر خوشکیروز بعد نزد.  نداشتازین

  مامان
 

.  دوستش داشتمیلی خوشحالم کرد، چون خنی رو بھ بخش انتقال داده بودند و ابزرگ
  شاد و

 
 شماره دکتر، خاموشش دنیبا د.  مشغول کار بودم کھ تلفنم دوباره زنگ زدشنگول

  کردم چون
 
عصر دوباره بھ ملاقات مامان بزرگ رفتم، .  رو ھم بشنومشی صدایت خواستم حینم
  مین
 

 نشستم و سپس بھ خونھ رفتم چون قرار بود مامان شب را ھمراھش ششی پیساعت
 . بمونھ

 
 ھی لوفری ن،یاسی:  مامان حاضر و آماده منتظرم بود، قبل از رفتنش گفتدمی رسیوقت
  یکم
 

 .مواظبش باش.  ندارهحال
 . مواظبشمی آسوده باشھ، چھار چشمالتونیباشھ، خ -

حق با . دمی کاناپھ دراز کشی خوردم و بھ ھال رفتھ و رویی از رفتن مامان غذابعد
  مامان بود
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 دهی دراز کشونیزی تلوی حال جلوی ھم آروم و قرار نداشت بقھی دقکی کھ یلوفری نو
  و نگاه

 
  بلند شدم ونگاھش کردم.  بوددهی ھمچنان دراز کشلوفری نی گذشت ولیقیدقا.  کردیم
 

 بھش نوفنی داغ بود، استامی گذاشتم کمشیشانی پیدستم را رو.  گر گرفتھ بودصورتش
 . دادم

 
 ھیخواستم دکتر ببرمش کھ بھ گر.  کردم، ھمچنان بالا بودی تبش را چک میھرازگاھ

  افتاد و
 

 از بردن بھ دکتر صرف نی ھمیا ھاشو نداشتم و برھی تمنا کرد، طاقت گرخواھش
  نظر کردم

 
 . شدی گذشت حالش بدتر می ھر چھ زمان میول
 زی دست، دست کردن جاگھید.  زدی می تب، صورتش جوش زده و قلبش بھ تنداز

  نبود بھ
 

 .  نصف شب بود٢/٥ نگاه کردم ساعت
 ھیگر. رفتن را نداشتمرونی ساعت ماتم گرفتم چون اون وقت شب جرات تنھا بدنی دبا
  ام
 

 .  فکر بھ وحشت انداختمنی و ارهی لحظھ با خودم گفتم، نکنھ بمکی و گرفت
 افتادم، با ھمراھش دی امادی گشتم کھ بھ ی می شدم و دنبال چاره ای موانھی دداشتم

  تماس گرفتم
 

 کھ منصرف شدم رمیخواستم با دکتر تماس بگ.  دادی خورد جواب نمی چھ زنگ مھر
  و
 

:  رو برداشتند، فورا گفتمی خونھ اش را گرفتم بعد از چند بار بوق زدن گوششماره
  ،دیام
 
 .اسمنی منم ،ی دی چرا جواب نمدیام

 ؟ی کنی مھی شده، چرا گریچ:  دکتر جواب دادد،ی امیبجا
 .لوفری نلوفر،ین -
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  شده؟ی چلوفرین -
 .ستی تو رو خدا بھ دادم برس، مامان خونھ نره،ی میداره م -
 . رسونمیالان خودمو م -
 

 ھر آن قلبش از دمی ترسی چشم دوختھ بودم چون ملوفری ننھی کنان بھ سھیگر
  با. ستھیکاربا

 
 جواب بدم فورا درب را نکھی جان دوباره گرفتم و بدون ایی زنگ، گوی صدادنیشن

  باز کردم
 
 دمیدرب کنار کش ی خودمو از جلود،ی رسیوقت. ستادمی درب ای بھ انتظار دکتر جلوو
  و
 

 :گفتم
 . بکنی کارھی ره،ی می داره ملوفریدکتر، ن -
 .نمیاجازه بده بب -

کنار رفتم و از حرکت .  و مانع ورودش شدمستادهی درب ای افتاد کھ جلوادمی بھ فورا
  خودم

 
 اش نھی رفت و معالوفری سر نیدکتر بالا.  دست خودم نبودارمی اختی ولدمی کشخجالت
  کرد از

 
 . ختمی ری بھم خواھد داد، ھمچنان اشک می خبر بدنکھی اترس
 قرن گذشت، سرش رو کی من بھ اندازه ی براقی و اون دقادی طول کشی اقھی دقچند
  بالا

 
 .ی بگنوی ای خوای آره مره،ی میداره م:  کردم و گفتمیشدستی بزنھ کھ پی حرفگرفت
 تحمل ی اقھیرفتھ، اگھ چند دقنھ نترس، آبلھ مرغون گ:  گرفت و نشوند و گفتدستمو

  یکن
 

 . آدی منیی پاتبش
 نتونستم ی از خوشحالدیببخش:  زدم و بعد گفتمادی ھوا و فری رودمی پری خوشحالاز

  خودمو
 

 . کنمکنترل
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 . کنمشی تا پاشواری بزیبرو آب و دستمال تم:  نگاھم کنھ گفتنکھی ابدون
 ساعت یعقربھ ھا.  بردمشی وبا دستمال براختمی لگن آب ری و تودمی آشپزخانھ دوبھ

  یبھ کند
 
 یوقت.  خوب بشھ ھزار بار مردم و زنده شدمی کملوفری کھ حال نی گذشت و تا وقتیم

  لبخند
 

 . مونھ آرهیزنده م:  و گفتمدمی کشی نفس بلنددمی دکتر دی لبھای رورو،
 التی اومده، خنیی مونھ، تبش ھم پایآره کھ زنده م:  صورتم چشم دوخت و گفتبھ

  آسوده
 

  حاج خانم کجاست؟یراست. باشھ
 . اون موندهشی شب رو پھ،ی بسترمارستانیمادر بزرگم ب -
 ھ؟یچرا، مشکلشون چ -
 کھ مارستانی برنش بی مره،ی گی قلبش درد مھوی مھمون بوده کھ نایخونھ خالم ا -

  شیبستر
 
 . کننیم
 الان حالشون چطوره؟ -
 
 .استی خاتم الانبمارستانیبود الان آوردنش بخش،ب c.c.u دو روز تو. بھتره -

 ؟ی آری آب موانی لھی برام یاسی:  و بعد گفتشی دستش را گذاشت رو پبشوندکتر
 آورد و خورد، بعد رونی بفشی ازداخل کیقرص.  آوردموهی آب، براش آبمیبجا

  چشماشو
 

 چھار صبح بود، با کیشمم بھ ساعت افتاد نزدناخود آگاه چ.  دادھی تکواری و بھ دبست
  دنید
 

 . کردمخوابی مزاحمت شدم و تو رو بیببخش کھ نصف شب:  گفتمی با شرمندگساعت
   چرا با منی شھ بگیم:  شده بود گفترهی بھ صورتم خکھی را بلند کرد و در حالسرش

 
 ؟یقھر

 من قھر یکنیاشتباه م:  نگاه کردم و گفتمگری ازش برگردوندم و بھ سمت دصورتمو
 .ستمین
  اون طرف؟ی پس چرا روتو برگردوند،یجد -



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 198 

 و از نگاه کردن بھ نا محرم ی مومنیلی دونم تو خیچون م:  جواب دادمی پوز خندبا
  زیپرھ

 
 .ی کنیم
 گھی خنده ومی مشی خنده، در دلم گفتم حتما بخاطر چند ساعت پری گفتم زد زنوی اتا

  حتما اون
 

  حرصم گرفت، از رو نرفتم و با.  دفعھ نا محرم شدمکی الان ی نا محرم نبودم ولموقع
 

 .ی خوام مرتکب گناه بشی بده، کھ نمی خندیچرا م:  گفتمسماجت
 ی دوست دارم وقتدی آی بدم میلی خینھ خوبھ، ول:  جواب داددی خندی طور کھ مھمان

  باھات
 

 مسئلھ نباش چون من تورو بھ نی پس تو نگران ای زنم تو صورتم نگاه کنی محرف
  چشم

 
 .نمی بی مخواھرم

 و سر خورده وسیما.  بودختھی دستم ری را، روی دفعھ وا رفتم چون آب پاککی
  نگاش کردم

 
 اونکھ جواب نداده بود تو ،ی زنگ زددی چرا بھ امیستیاگھ باھام قھر ن:  گفتکھ

  یمجبور شد
 
 .یخونھ تلفن کن بھ
 ؟ی نگاه کردشی مگھ بھ گوش؟یدیتو از کجا فھم -
   خونھی وقتدی حدس زدم چون امی کار رو نداشتم ولنی فرصت اتینھ، تو اون موقع -
 

 گفتنت دی امد،یاز ام. ذارهی ملنتی سای اش رو، روی شب موقع خواب گوشاست
  حدس

 
 .زدم

 ؟ی بری خواین مدکتر تو الا:  جواب دادن بھ سوالش گفتمی جابھ
 یھر وقت رضا صدام کرد.  کنھی برادر خودش رو دکتر صدا م،یکدوم خواھر -

  جوابت
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 . دمی مرو
 ؟ی بری خوایخوب آقا رضا م -

 .فقط رضا:  بالا انداخت و گفتییابرو
 کھ یی با صدانی ھمی کردم برای مھی ذاشت گری سر بھ سرم مگھی خورده دھی اگھ

  انگار از
 
 ی سکتھ ملوفری حال ننی من با ای اگھ بر؟ی بری خوایرضا م:  گفتمدی آی چاه در متھ

 .کنم
 رو لوفری سر کار، نی بری خوای مگھ تو نمی کنم ولینھ تا اومدن مامان صبر م -
  کاریچ
 
 ؟ی کنیم
   بھ مامان خبر بدم کھ نگرانی چطوری کنم، کلھ سحرکاری موندم چنی ھمیچرا برا -
 

 .نباشھ
 . مونمی کلاس دارم تا اون موقع کنارش مازدهیمن امروز ساعت  -

 و یحالا کھ لطف کرد.  زحماتتو جبران کنمی دونم چطورینم:  زدم و گفتمیلبخند
  یم
 

 .واقعا ازت ممنونم. ی جا دراز بکشنی آرم تا ھمی پتو و بالش مھی پس ،یمون
 نکردم خواھر جان، فقط تو یکار:  کھ گفتارمی پتو و بالش بشی شدم کھ برم برابلند
   قھرلیدل
 

 . رو بگوبودنت
 دستم رو نکھی ای مکث کرده و سپس برای بھ بدنم وصل کردند، لحظھ ایمی سانگار

  نشھ بھ
 

 ھمونجا موندم تا بر اعصابم مسلط بشوم، بعد دو تا پتو و ی اقھیچند دق.  پناه بردماتاق
  بالش

 
:  گفتمدنشی داده بود، با دھی تکواریچشماشو بستھ و بھ د.  و دوباره بھ ھال رفتمبرداشتم
  خوابت

 
  آد؟یم

 . کنھینھ، سرم درد م:  باز کرد و گفتچشماشو
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 .ی بد خواب شدنکھیبخاطر ا -
 .دمی ترسیلی خی کردی مھی صدات کھ گردنی با شنینھ، تو کھ زنگ زد -

 ھمھ اش ی کھ باھام آشنا شدیاز وقت:  زنان پتو و بالش را بھ دستش دادم و گفتملبخند
  بھت

 
 . کنمی وارد مشوک
   و دستش رو ستون سرش کرد و بھدی سرش گذاشت و بھ پھلو دراز کشری رو زبالش

 
 . شدرهی خصورتم

 گرده کھ چنان مو ی میزی دانستم دنبال چھ چی کرد، نمی نگاه می حالت خاصبا
  افانھشک

 
 کاناپھ گذاشتھ و ی راحت بالش را رویلی و خاوردمی خودم نیبھ رو.  کندی منگاھم
  دراز

 
 .  و بھ سقف چشم دوختمدمیکش
 بود کھ آخر طاقتم را از دست داده و بھ سمتش برگشتم و رهی بھم خی ساعتمی گمانم نبھ

 : گفتم
 

 ؟یدی نرسجھی بھ نت؟ی کشف نکردھنوز
  رو؟یچ: را تکان داد و گفتسرش

 .ی دونم، تو بھ من ذل زدینم -
 . کنمی متیدارم بررس:  کرد و گفتی متوجھ منظورم شد، خنده اتازه

  مو؟یچ: دمی تعجب پرسبا
 ؟ی مونی می مثل چی دونی میاسی -

 لحظھ آروم و صاف و کی ا،یمثل در:  سرم را تکان دادم کھ گفتی علامت منفبھ
   کھیزلال

 
 . کھ نگوی شی می دفعھ چنان طوفانکی ی ولستھی ایا آرامش خاطر بھ تماشات م بآدم

 ی چون اون موقع راه نجات،ی نشایپس مواظب باش کھ گرفتار امواج پر تلاطم در -
  یندار

 
 .ی توش غرق بشدی باو

 . بخوابری نمونده بگیزی تا سحر چیداداش:  ادامھ دادمشخندی با رسپس
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 نکھی ای در واقع برای و تظاھر بھ خواب کردم ولدمی سرم کشی فورا پتو را روو
  شاھد حال

 
 . دمی پتو خزری نباشھ زدگرگونم

 زد تا ی شدم چون مرتب غلت می اش می متوجھ کلافھ گی ولدمشی دی نمنکھی ابا
   ازنکھیا

 
 . بلند شد و بھ آشپزخانھ رفتشیجا
 بعد دوباره برگشت، یلحظھ ا.  خورهی شر شر آب حدس زدم داره آب می صدااز

  یصدا
 

 .  خوندی و کنجکاو شدم، آھستھ از گوشھ پتو نگاھش کردم نماز مدمی را شنشینفسھا
 

 ی کنجکاو شده بودم ولنکھیبا ا.  گفتم الان چھ وقتھ نماز خوندنھ، اذان کھ نشدهباخودم
  نخواستم

 
 .دمی از جا پریزی چی با صدانکھی رو بھم بزنم، تا اآرامشش

:  گفتی و اگھ رضا نمھی چی بدھم صداصی دونستم تشخی بودم کھ نمدهی ترساونقدر
  یاسی
 

 . رو برداشتمی قلبم گذاشتم و گوشیدستم رو رو.  شدمی جواب بده، متوجھ نمتلفنھ،
 شد و مجال حرف زدن را بھش شتری مامان، ضربان قلبم بی صدادنی محض شنبھ

  ندادم و
 

  شده،، حالش بده؟شیان بزرگ طورمام: دمیپرس
 ھی مامان بزرگ حالش خوبھ، گفتم زم،ینھ عز:  کھ متوجھ حالم شد فورا گفتمامان
  موقع

 
 . کنمدارتی زنگ زدم تا بی مونی مخواب
 من زھر یول:  و گفتمدمی کشینفس راحت.  بودمی و نشی بھ ساعت نگاه کردم، شفورا
  ترک

 
 . زنھی مرونی ب باور کن قلبم داره از حلقمشدم،
  چطوره؟ خوبھ؟لوفرینھ نترس، ن:  و گفتدی خندمامان
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 خوب ادینھ مامان، حالش ز:  بھ رضا کھ بھ دھانم چشم دوختھ بود کردم و گفتمینگاھ
 . ستین
 

 . امروز مدرسھ نره بھتره، تب دارهاگھ
 . آم خونھ، منتظرم باشیباشھ الان م -

 .ارمی برات بی خوری میزی چ،یریش: را گذاشتم رضا آھستھ گفتی گوشیوقت
 . دونمینم -

 و دمی رو از دستش گرفتم و سر کشوانی آورد، لری شوانی لکی رفت و برام بلافاصلھ
  یوقت
 

 . دست زدمخچالی کردم و بھ ی کھ من فضولدیببخش:  حالم جا اومد، گفتیکم
 ، و باشنکاش ھمھ فضولا مثل ت:  سرشار از محبت بھ چشماش نگاه کردم و گفتمی دلبا
 

 . و با محبتمھربون
 . خانماسمنی لطف شماست تی نھانیا:  زنان جواب دادلبخند

 یوقت.  بتونم بساط صبحانھ رو آماده کنمعتری رفتم تا ھر چھ سریی شدم و بھ دستشوبلند
  بھ
 

 بھ اونجا ی آمد، وقتی میی آشپزخانھ سر و صدای از توی ولستی ندمی برگشتم دھال
  دمیرفتم د

 
 . کنھی دم میی چاداره
 شبیچقدر تو از د. دستت درد نکنھ.  من مھمون تو ھستمنکھیمثل ا:  کنان گفتمخنده
  منو

 
 .امی برونی بی چطوری ھمھ شرمندگنی بار اری دونم از زی واقعا نم،ی کردشرمنده

 بھ بعد ھر وقت تلفن کردم نیفقط لطف کن از ا:  کھ مشغول بود جواب دادھمانطور
  جواب

 
 .ی خاموشش کننکھی نھ ابده،
 یرضا تو ھنوز ب:  گذاشتم و گفتمزی می آوردم و رورونی بخچالی و مربا رو از کره

  الیخ
 

 .ینشد
 .ی نداری اون رفتارت رو نفھمم، مطمئن باش از دست من خلاصلی کھ دلیتا وقت -
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 . ندارهی خاصلی چون دل،ی بفھمی تونیپس تو ھم مطمئن باش نم -
 . استابندهی ندهیجو.  فھممی کنم و آخر ھم میباور نم -
 : نگذشتھ بود کھ مامان خودش رو رسوند، از دربکھ وارد شد صدام کردی ساعتمین

 ؟یی کجایاسی ،یاسی --
 . خورمیبلھ، دارم صبحانھ م -

 کرد کھ فورا ی رضا جا خورد و متعجب نگاھمون مدنی بھ آشپزخانھ آمد با دیوقت
 :گفتم

 . بد بود مزاحم دکتر شدم، آخھ آبلھ مرغون گرفتھیلی خلوفریل ن حاشبیمامان د -
  لوفریحالا ن. دنیبلھ، ممنون کھ زحمت کش: فورا خودشو جمع وجور کرد وگفتمامان

 
 کجاست؟

 آروم گرفت، ی کملوفری حال ندنیبا د.  دستپاچھ بھ ھال رفت و من ھم پشت سرشو
  بعد

 
 .می رضا برگشتشی پدوباره
 .  از شما تشکر کنمی دونم چطورینم:  نشست و رو بھ رضا گفتیل صندی رومامان

 
 . شھی درد سر شده و ھمھ اش مزاحم شما مھی مایاسی کھ دیببخش

اگھ برادر بھ داد . ستیمامان جان تشکر لازم ن:  قبل از رضا جواب دادمطنتی شبا
  خواھرش

 
 . جور موقع ھا خوبھ، مگھ نھنیداشتن برادر ا.  ھابھی برسھ، غری پس کنرسھ
بلھ حاج خانم، حق با :  رضا گفتی باز نگاھم کرد ولمھی و دھان نرتی با حمامان

 .ھیاسی
 .  آماده بشمعیتند تند صبحانھ خوردم و رفتم تا سر.  نزدی حرفمامان

 .میصبر کن با ھم بر: گفتدنمی شون رفتم رضا با دشی پی خداحافظی برایوقت
 رونی کرده و بیمامان دوباره تشکر کرد و ما خداحافظ. د شد بلنشی زود از جاو

  یلیخ. میرفت
 

 . کھ ھمراھم اومدفی حی ولدتشیدی ماند و مژگان می خواست رضا می مدلم
 شدم و موقع ادهی شرکت پی رد و بدل نشدو جلوانمانی می حرفمی کھ برسی وقتتا

  یخداحافظ
 

 . دستت درد نکنھ، فعلا خداحافظیداداش: گفتم
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  دی آم، بھ امی کنم خواھر جون، باز ساعت ھفت میخواھش م:  تکان داد و گفتیسر
 
 .دارید

 .خواھر جون و زھر مار:  زمزمھ کردمآرام
 .دی چون قاه قاه خنددی گمونم شنبھ

 ھ،ی چیموضوع خواھر، برادر: دی فورا پرسدنمی بھ خونھ رفتم مامان با دی وقتعصر
  شیبرا
 

 ی عوض کندگاھتوی بھتره دگھی تو ھم د،یاسی:  حرفم تمام شد گفتیوقت.  دادمحیتوض
  چون

 
 .ینی بی مبی آسینطوریا

 . رو دارممی تصمنیخودمم ھم:  مامان رو آسوده کنم بھ دروغ گفتمالی خنکھی ایبرا
 ی روی تندکی ساعت ھفت بھ اتاقم رفتم و درب را قفل کردم و بھ عمد موزکینزد

  ضبط
 

 .  بلند روشنش کردم، سپس پشت پنجره رفتھ و منتظرش شدمی و با صداگذاشتم
با آمدن او مامان ھم پشت درب آمد و بعد از چند . دی سر ساعت ھفت از را رسدرست

  بار
 

 . شد و رفتالی خی بدھمی کھ جواب نمدی دی زدن وقتدرب
 رونی رفتنش از اتاق ب بعد ازقھی نشست و سپس رفت، من ھم ده دقی ساعتکی رضا
 . رفتم

 
  آد؟ی می دونستیم:  شد و گفتقی بھ صورتم دقی کممامان

 ؟یک: دمی بھ اون راه زدم و متعجب پرسخودمو
 ھم بدون کھ راھش نوی ایول. یاری خواد ادا و اصول در بی نمستم،ی من بچھ نیاسی -
  نیا

 
 . زشتھست،ین

مامان جان، من کھ متوجھ منظورت نشدم لطفا واضح تر :  مبل ولو شدم و گفتمیرو
  حرف

 
 .بزن
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دوستت، :  کرد گفتی می و با عروسکش بازدهی دراز کششی حال سر جای کھ بلوفرین
  دکتر

 
 . اومده بود و سراغ تو رو گرفتخوشگلھ

 باش، از الان  وروجکنیمامان مواظب ا:  کردم و رو بھ مامان کرده و گفتمی اخنده
  نیبب
 
 .گھی میچ

 .بھ خواھرش رفتھ: مامان
 مرخص مارستانی مامان بزرگ را ھم از بدمی ددمی بھ خونھ رسی پنج شنبھ وقتروز

  کرده وبھ
 

 طور نی و ھمنای ایی دانکھی از ایول.  شدمی موضوع باعث شادنی آورده اند و اخانھ
  خالھ و

 
 و از نھی خواستم سامان رضا را ببی ھم آمده بودند، در دل عزا گرفتم چون نمپگاه

  رفتارم
 

 . بشھزی ھمھ چمتوجھ
 می کردم تا عصر قبل از آمدنش از خانھ ما بروند و شکر خدا، دعای دل دعا مدر

  مستجاب
 

 بھ بھانھ عی بھ اتفاق ھم رفتند و من سری ساعت قبل از آمدن رضا ھمگمی و نشده
  استراحت

 
 . اتاقم رفتم و خودمو حبس کردمبھ
 

 دنبال مژگان رفتھ دمی بھ خودم رسی حسابنکھی شده و بعد از اداری از کلھ سحر بصبح
  و با ھم

 
 تکان داد و مژگان بھ ی دستدنمی با ددی اممیدی رسکشانی کھ بھ نزدنیھم. می شدرھسپار

  الیخ
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 خنده مو گرفتم ی دستش رو بالا برد،بھ زور جلو دھدی اون دست تکان می برانکھیا
  یول
 

 ؟ی شدالی خیدکتر رو ب:  زنان گفتمپوزخند
 کھی تھی رضا شھ،ی نھ، مگھ می وایا:  بھ سر و گردنش داد و گفتی تابمژگان

  یجواھره، م
 
 . ذاشتمیخوب زشت بود اگھ محلش نم.  براشرمیم

 .نی را دوست دارگریاز قرار مدارتون مشخصھ کھ چقدر ھمد:  دلم گفتمدر
 دمی بھ دکتر رسیوقت.  کردمی سلام و احوالپرسی با ھمھ بھ گرمم،یدی رسششانی پیوقت
  بھ
 

   حال وی چنان بھ گرمدی در عوض با امی کردم و از کنارش گذشتم ولی سلامیسرد
 

 . شدھی کردم کھ باعث تعجب بقیاحوالپرس
 یموقع.  بھ رضا نکنمیی گرفتھ بودم اعتنامی گرفت، تصملی تحوی اون ھم حسابلبتھا

  کھ راه
 

 کھ میدی خندی بلند می و با صدامی گفتی چنان میی دو تام،ی از ھمھ جلوتر بودمیافتاد
  یگو
 

 . میی کھ با ھم آشناسالھاست
 بارم کرد و ی مژگان متلکم،یستادی کوتاه ای استراحتی راه کھ برانی در بنی ھمیبرا

 : گفت
 
 .نی نخورده پسر خالھ شدیی چایاسی

 م،ی خورده بودییاتفاقا قبل از شما چا:  کھ مثل مژگان حاضر جواب بود فورا گفتدیام
  مگھ

 
 . جوناسمنی نھ

از گل گفتن و :  کرد جواب دادی می کھ دستش بود بازیوانی با لکھی در حالرضا
  دناتونیخند

 
 .مشخصھ
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   از مردم، تو خلوتی مثل بعضستی بھ کفشمون نیگیچون ر:  بالا بردم و گفتمموابرو
 

 .می خندی و نممی گی گل نمییوتنھا
من موافق :  سجاد جواب دادنی ھمی متوجھ متلک گفتنم نشدن، براھی از رضا بقری غبھ
  دهیعق
 
 . ھستماسمنی

 راه انداختھ بودم، ھمشون در مورد رابطھ غلط پسرا و دخترا صحبت ی جالببحث
   وکردنیم
 

   کردم و اون ھمی بار رضا ممی مستقری خواست بطور غی فاتحانھ ھر چھ کھ دلم ممن
 

 .  کردی اظھار نظر میگھگاھ
 حرفات ھ،ی درد تو چیاسی:  رضا خودشو بھ ما رسوند و گفتمیفتی راه بمی خواستیوقت
  یلیخ
 
 . دارهبو
 

 . من بو دارهی حرفھادیام:  کردم و گفتمدی بھ امرو
   از عطریلیحتما دوست دختر رضا خ. من کھ متوجھ نشدم:  خنده کنان جواب داددیام
 

 نرو گمی بھش میھ.  کنند و بوش تو دماغش ھنوز موندهی استفاده موری دنیستیکر
  طرفش

 
 . شدهیی کنھ، حالا ھوای نمقبول

 نشستھ نی زمی تونستم راه برم و روی کھ نمدمی خندی خنده، چنان مری دفعھ زدم زکی
  بودم و

 
 . چرا غش کردهاسمنی شده، یچ: دی الھام پرسھی بقدنی رسبا

 ی دلقک بپرس، از شاھکارھادیاز ام:  تکان داد و گفتی بھ نشانھ تاسف سررضا
 .اونھ

 گردن ی اندازی خودتو مریم، تقصاا رضا واقعا برات متاسف:  بھ اعتراض گفتدیام
 . من
 

 .ی تا برامون رجز نخونمی گذاشتی محلت مدی ما نبااصلا
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 بھ دنی بلند شدم و با رسنی زمی دستش رو بطرفم دراز کرد، بھ کمکش از روسپس
  ستگاهیا

 
 . دادی کردن رو بھش نمنی جنی گذاشت و مجال سی ھمچنان سر بھ سر رضا مدیام

 ی ھم بھ بھانھ ای اشاره کرد و مھدی بھ مھددی اممی ھمھ دور ھم جمع بودی وقتبالا
  رضا را

 
 .دی کشکنار
   شنبھ تولدکی روز یعنی ی و ھفت دستیبچھ ھا ب:  گفتھی از رفتن آنھا رو بھ بقبعد

 
 ی ھر کم،ی دور ھم جمع بشمی ھم قرار گذاشتگھی دیبا چند تا از بچھ ھا. رضاست
  خواست

 
 . ادیب

 .می کنزشی سورپرامی خوای مم،ی ھفت خونھ منتظر ھستساعت
 موضوع بھ وجد آمدم و نی ادنی با شنی بودم ولری بخاطر مژگان از رضا دلگنکھی ابا
  تا
 

 . کردمی می وقت موعد لحظھ شماردنیرس
   رضا کادوی برامی بریی آیم:  رو بھ مژگان کردم و گفتممی شدلی تعطی شنبھ وقتروز

 
 .میبخر

 ی جون، بھ مامان قول دادم عصریاسینھ :  مکث کرد و سپس گفتی لحظھ امژگان
  برم

 
 .می رضا کادو بخری برامی سر از اونجا برھی دیشا. ششیپ

 ی آورادی با ی دلم گرفت ولی برود لحظھ ادی خواست بھ خری میی بھ تنھانکھی ااز
  رضا و

 
 فکر کردن و گشتن، یبعد از کل.  کھ در حقم کرده بود خوشحال روانھ شدمییلطفھا

  تینھا
 

 . و بھ خونھ رفتمدهی خرسی بھ ھمراه خود نویعطر
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 ی گرفتم و سپس برای از سر کار برگشتم اول بھ حمام رفتھ و دوشی بعد وقتروز
  نگیبراش

 
 بھ خونھ برگشتم تند تند ی وقتدی طول کشی رفتم چون کمشگاهی موھام بھ آراکردن

  حاضر
 

 .دمی پوشی شل، ھمراه شلوار مشکی قھی با ی حلقھ انی آستدی سفوری پلکی. شدم
 .ستی لباست مناسب ن،یاسی:  اعتراض کنان گفتدنمی با دمامان
 چرا؟ چشھ؟:  کردم و گفتمینگاھ

 .ستی تنگھ، اصلا مناسب اونجا نیلی نداره، شلوارت ھم خنی اش باز، آستقھی
 اگھ شلوارم تنگھ در عوض بلوزم بلنده، ر،ی نگیلی اسرائی بنرادیمامان تو رو خدا ا -
  ھیبق
 

 . ھم مناسبھاش
شاد و سر مست .  عوض کردن لباسام متقاعدم کندی کرد نتوانست برای ھر کارمامان

  یم
 

 نره ادتی برام شکلات بخر، یاسی:  صدام کرد و گفتلوفری ننباری بروم کھ اخواستم
 .ھا
 .چشم -

 بھ ی سر کشی رضا کھ برانھی بھ سنھی گذاشتم سرونی پا بنکھی درب بھ محض ایجلو
  لوفرین
 

 ؟ی کجا بھ سلامتره،یخ:  انداخت و گفتمی بھ سر تا پای بود برخوردم، نگاھآمده
 ؟یی آی تو ھم م،یمھمون:  نگاھش کردم و گفتممستانھ

 . خورده صبر کن برسونمتھی ینھ، ول -
 . ی رم، بای خودم میمرس -

 شدم و ادهی نگھ داشتھ و پیسر راھم کنار گلفروش.  ازش جدا شده و بھ راه افتادمفورا
  دستھ

 
 .  سفارش دادمی صورتی از رزھایگل

 اون ی گلفروشی کھ رو بھ روی برد بھ سوپری وقت می تا آماده کردنش کمچون
  دست

 
 . رو بخرملوفری بود رفتم تا شکلات مورد علاقھ نابانیخ
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 کرد، با تلفن خکوبمی آشنا بر جا میی برداشتن شکلات از قفسھ بودم کھ صدامشغول
  حرف

 
 نکن ھی آم، قربونت برم گری نکن الان مھی گریی جان بابان،یآرم:  گفتی زد و میم

  من
 

 قربان زی رکی طور نیھم. خرمی اشکاتو ندارم، خوشگلم دارم برات تنقلات مطاقت
  صدقھ

 
 . رفتیم اش
 ی اون سمت رو نمدنی قفسھ امکان دی خودم شک کردم چون اجناس توی گوشھابھ

  یداد، برا
 

 رو دنمی انتظار دم،ی ھم قرار گرفتی بھ تھ مغازه رفتھ و درست رو بھ رونانیاطم
 . نداشت

 
 .  افتادنی تمام شکلاتھا از دستم بھ زمم،ی بھم نگاه کردی الحظھ

اون ھم پشت . دمی دورونی از مغازه بعی مجال حرف زدن داشتھ باشھ سرنکھی از اقبل
  سرم

 
 رد شدم ابانی ھا از خنی حواس بھ ماشی نکردم و بیی کرد، اعتنای آمد و صدام میم

  کھ
 

 .  ھم بھ گوشم خوردی فحش دادن راننده ایصدا
 شده و بھ راه نی آمدم و سوار ماشرونی رو داده و بی پول گلفروشی دونم چطورینم

 . افتادم
 

 . ھا نبود مجبور شدم نگھ دارمنی کھ دور شدم چون حواسم بھ ماشیکم
 و درد ی گفتنش، از ناراحتیی بابا،یی زد مخصوصا بابای گوشم زنگ می توشیصدا

  شروع
 

 مرتکب شده ی آنکھ گناھی الفاظ بودم و اون بنی بھ زار زدن چون سالھا تشنھ اکردم
  میباش

 
 . کرده بودمحروممون
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 ھر چقدر با ی تولد رضا شرکت کنم ولی تونستم در مھمونی داشتم نمکھی اون حالبا
  خودم

 
 خواستم ی بودم چون نمیبھ دنبال راه حل.  رفتم کھ بھ خونھ برگردم نتوانستمکلنجار

  یشاد
 
 ام بود افتادم و یمی از دوستان قدیکی ی ابادی دفعھ بھ کی را ھم خراب کنم، گرانید
  ھاشبا
 

 . برسدادمی گرفتم تا بھ فرتماس
   ام انداختم وختھی بھ صورت بھم ری نگاھنھیی نگذشتھ بود کھ شاد و شنگول از آیقیدقا
 

 .  کردم و سپس حرکت کردمشی پاک کرده و از نو آراصورتمو
 باز کرد، گل و کادو رو بھ طرفش گرفتم و می خود رضا درب را بھ رودمی رسیوقت
  کیتبر

 
 ؟ی زود اومدنقدریبھ بھ خانم خوش قول، چرا ا:  گفتدنمی بھ محض ددیام. گفتم

 . کرده بودمری گکیتو تراف:  دروغ گفتمبھ
 کیتراف:  اومدم پوزخند زنان جواب دادرونی از خونھ بی دانست چھ ساعتی کھ مرضا

  تھران
 

 . کنھی موندن، آدمو خستھ مکی ترافیدو ساعت تو.  درد سر شدهھی ھمھ یبرا
 از چند ری بھ جمع انداختم بھ غینگاھ.  نکنم جوابش را ندادمیری حال گنکھی ایبرا
   کھینفر

 
دوستان رضا ھمھ شاد و سر زنده و .  منی بودند، البتھ برابھی غرھی شناختم بقی ممن
  یلیخ
 

 ی میبھ تک تکشون نگاه کرده و حلاج.  مثبت بودند، درست بر عکس دوستان منھم
  کردم کھ

 
 . کنارم اومد دیام

 ی قد بلند و چھار شانھ با چشمایلی خی پسردار،ی بار بھ چشم خرنی کردم انگاھش
   ویعسل
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.  با نمک و تو دل برو بودی خوشگل نبود ولادی زده،ی کشی و صورتدی سفیست.پ
   طورنیھم
 

 ھ؟ی خبری کنی نگام مینطوریچرا ا:  دفعھ گفتکی بودم شی محو تماشاکھ
 . کنمی خواستم ازت خواستگاریآره، م:  و گفتمدمیخند

 .ی ھم داریقاتی دونستم تو تزرینم:  نگاھم کرد و گفترهیخ
 . متوجھ منظورت نشدمقات؟یتزر: دمی تعجب نگاھش کردم و پرسبا
 .آره جون خودت -
 باور کن متوجھ نشدم؟ -

 ھی آ چسی پنبھ خنی ای کھ بوی و اونور آمپول زدنوریاونقدر بھ ا:  کنان جواب دادخنده
  یم
 

 . آدی بوش می از ده فرسخ،ی اونا رو گرفتی بره، بونی آ از بکربی تا مزنن
 .یستی کاره ننی تو ایعنی اثر کرده نیکمال ھم نش:  و گفتمدمی افتاد، خندمی دوزارتازه

 .یی نھ ھرجایچرا، ول -
 

 اون کھ از دل سوختھ ی کار نبوده ، ولنی ای برای مناسبی منظورش شدم کھ جامتوجھ
  من
 

 . نداشتخبر
 ھی تمام شد رو بھ بقی زمزمھ کردم، وقتشی برای و شعردمی مستانھ خندنی ھمیبرا

  بچھ: گفت
 
 . دارهی قشنگی برامون شعر بخونھ، صدااسمنی تا دی ساکت باشقھی دقکی ھا

  داره؟ی قشنگی صدااسمنی ی دونیتو از کجا م:  در جوابش گفتمژگان
 از یکی: کنار رضا تلپ شده و لج منو در آورد با تمسخر جواب دادم  باز چون

  کاستامو
 

 . کھ تازه بھ بازار اومدای فرستادم، ھمونبراش
  یرانی از شاعران ایتی چند بنی گرفتم و بعد بھ خواست حاضری مژگان رو حسابحال

 
 .  خودشونی کردم، البتھ با ھمراھزمزمھ
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 در ی کردم ولی می شادھی در ظاھر ھمراه بقنکھی گرم شده بود و با ای حسابمجلسمون
  دلم
 

 ی محلی کھ موقع اومدن برام افتاده بود با بی از اتفاقری کردم، چون غی مھی گرخون
  یھا
 

 . در حفظ ظاھر داشتمی وجود سعنی با ای بود ولختھیً اعصابم کاملا بھم ررضا
 من ھمانطور سر ی ولرندیند تا عکس بگ ھمھ دور رضا جمع شدکی کدنی برموقع

  میجا
 

 ؟یی آیرضا نگاھم کرد و گفت، تو نم. نشستم
 . کنمی شما رو ھم خراب می بد عکسم و عکسھایلینھ، من خ -
 .یھر طور راحت -
 بعد از چند تا دیام.  کردمی تحمل می لجمو در آورده بود، ولی اش حسابیی اعتنایب

  عکس
 

:  از دوستانش داد و سپس گوشھ لباسمو گرفت و گفتیکی رو بھ حسام نی دوربگرفتن
  من ھم

 
 شھ کھ ھمش ی ، نممی رضا رو خراب کنی عکسھایی دوتاای تو بد عکسم، بمثل

  خوشگلا
 

 .رنی عکس بگباھاش
 ، نوبت باز کردن کادو کی کدنیبعد از بر. می و عکس گرفتستادهی کنار رضا ایی تادو
  ھا
 

 . باز کردند، ھمھ لباس و عطر بودییچند تا. دیرس
 رضاکادو را ی شدم، وقتقی بزرگ بود دقی مژگان کھ بستھ ای از باز کردن کادوبعد

  باز کرد
 
 رضا ی برای بود ولسی کھ مژگان خسنیبا ا.  بودیمتی گرون قی چرمی دستفی ککی

  سنگ
 

 . کرده بودی ولخرجی گذاشتھ و حسابتمام
 .بازش نکن ، مال من ناقابلھ:  من شد آرام گفتمی نوبت کادویوقت
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 .کوستیھرچھ از دوست رسد ن:  زنان گفتلبخند
 خواستس ی می چگھی داسمن،ی:  گفتسی عطر و خودنودنی با دنوی باز کرد میوقت

  ،یبخر
 

 .ی بازار رو براش بخری انتظار داشتنکنھ
 

 براش یزی چ،یونھ ا خمی شد رضا رو نگھ داشت و ما مجبور بودی نمگھی داونوقت
 .میبخر

 .می استفاده کندی بایی دوتانی ھمی برااده،یاز سرش ھم ز:  دیام
موقع نسخھ نوشتن بھ .  خورهی بھ دردم میلی خسیدستت درد نکنھ، خود نو:  رضا

  ی مادتی
 

 .افتم
 ھمھ کادو ھا رو باز کردند ، رضا یوقت.  رضا بھ دلم نشست و خوشحالم کردحرف
  روبھ

 
  تو کو؟یپس کادو:  کرد و گفتدیام
 . رفتھ بخرمادمی:  فکر کرد و سرش رو خاروند و گفتیکم

 .ی خری و الان می ری می کشیزحمت م: رضا
 ی برود ولرونی خواھد بی مدی خری برامی کردالی بلند شد و بھ اتاقش رفت، خدیام
   بامیدید
 

 . دارهزهیا جھی چنی ای بگھ تویھر ک:  شده برگشت و گفتچی کادو پبستھ
 ری لفتش نده، ددیام:  گفتی مھدنکھی کرد تا ای می نچدی گفت و امی میزی کس چھر
 ، شده

 
 . بازش کنزود

 قشنگھ؟:  و نشان داد و گفتدی کشرونی بی کاغذ کادو را پاره کرد و ربدوشامبردیام
 .بلھ دستت درد نکنھ:  خاص گفتی با حالترضا

 دم؟ی خرنویرضا بگم چرا ا:  خودش را لوس کرد و گفتدیام
 ھم تکرار کرد و گھی از رو نرفتھ و چند بار ددی امی چپ چپ نگاھش کرد ولرضا
 :گفت

 رضا بگم؟ -
  بھی غری کسنجای اھ،ی ربدوشامبر چھی قضنمی بگو ببدیام:  رضا گفتی حسام بھ جاآخر
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 .ستین
 .   کھ تلفن خونھ زنگ زدمی خواب بودشیچند شب پ:  بھ رضا کرد و گفتی نگاھدیام

 شھ جواب بده، بعد از چند ی دونستم رضا مجبور می از جام تکون نخوردم چون ممن
  تا بوق

 
   چرا؟،ی آم، کی گھ الان می مدمی دفعھ دکی.  رضا رفت و جواب دادزدن

 رضا دمی اومدم کھ درونی طرز حرف زدنش نگرانم کرد بلند شده و از اتاق بخلاصھ
  داره

 
 دوه طرف درب، چون آقا پسرمون عادت داره شبا راحت بخوابھ، با ھمون سر و یم

  وضع
 

 . رفتی مداشت
 یرضا چرا مثل انسانھا:  و بغلش کردم و گفتمدمی پرست،ی حالش خوش ندمی دیوقت
  ھیاول
 

 . مردلوفری نھ،ی ولم کن بابا، الان چھ وقت مسخره بازدی ، رضا ھم گفت امیشد
 چند تا برگ بھ دی بارهی ھم اگھ بملوفریبابا ، ن:  ھم کھ محکم بغلش کرده بودم گفتممن

  خودت
 

 .یبچسبون
 طرف دی دوی انداخت و بعد تندشی بھ سر تا پای شد و نگاھداری از خواب بھوی یطفلک

  اتاق و
 

 . اومدرونی نشونا آماده شد و بشی آتنی سھ سوت مثل اسر
:  گفتی بند ، مھیھمھ اش .  ی شده؟ بگو مردم از نگرانی گم رضا چی بھش میھ
  لوفرین
 

بعد از رفتنش ھمھ اش بھ خودم بد .  رو برداشت و رفتفشی ھم کیتند. رهی می مداره
  و
 
 عاشق و مجنون بشھ و ینطوری گفتم کھ چرا سھ روز تنھاش گذاشتم، تا ای مراهیب

  دست و
 

 .ا صبح ھزار بار مردم و زنده شدم سوخت، تی دلم براش میلیخ.  گم کنھپاشو
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 ی ، پس از نگرانی کھ من برگردم پاشنھ تلفن رو از جا کنده بودی تا وقتدمید: رضا
   ازشیب
 

 . بودحد
 خواستم تلفن رو مشغول کنم چون گوش بھ زنگ بودم کھ ی رضا باور کن نمیول -

  ھر آن
 
 .رمی بگلی بھشت زھرا تلفن بکنن تا برم و جنازه تو رو تحواز

 پس چرا جنازه رضا دیام: دی و ارسلان خنده کنان پرسمی از خنده روده بر شده بودھمھ
  رو
 
  بھ رضا داشت؟ی مرد چھ ربطی داشت ملوفری ن،یری بگلی تحوی خواستیم
 ی عشقش مرده از ناراحتنھی گفتم بره و ببنکھی ایبرا:  جواب دادی جدیلی ھم خدیام

  خودشو
 
 با اون ی کرده بود کھ اونجوریی رضا رو ھوایبد جورعشق ، سھ روزه .  کشھیم

  شکل و
 

 . اششی رفت پی ملیشما
 کردم کھ رضا از دستم رفت، ھمھ اش ی و عزاداردمی تا صبح تو سرم کوبخلاصھ
  خودمو

 
 . کردم کھ چرا تنھاش گذاشتمی منینفر
 رضا دمی کھ ددمیاونقدر بھ سرم کوب.  بھ مادرش خبر بدمی دونستم چھ جورینم

 . خودش اومد
 
 ی آورادی و ماچش کردم، بعد با دمیًفورا پر.  خوشحال شدمدمشی دی سالم منکھی ااز
  لوفرین
 

 . گفتمتی کردم و بھش تسلی خوننوحھ
 کی اون ھم عشق زی دونم غم از دست دادن عزی بھش گفتم، رضا می و زارھی گربا

  مرد با
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 آسوده الی گفتم رضا با خنویتا ا. یش کن تحملدی باھی چاره چی مثل تو سختھ ولیمحبت
  یرو
 

 ری برو بگیزنی مھی حرفا چنی باشھ، اری خیدی خواب ددیام:  ولو شدو گفتمبل
 .بخواب

 
 ببرمت ست،یرضا انگار حالت خوب ن:  نگاھش کردم و جواب دادمرونیح
  ای گومارستان،یب
 

 ؟ی دوست داشتیلی رو خلوفرین. خدا بھت صبر بده.  بودهی کارضربھ
.  ھفت سالشھاسمنھ،ی خواھر لوفری ند،یام:  گفتم آقا تازه دھن باز کرد و گفتنوی اتا

   تبیطفل
 

 . آبلھ مرغون گرفتھ بود، رفتھ بودم اونجایعنی بود کرده
 و چند تا مشت و لگد بھش زدم و گفتم خاک بر سرت دمی حرف ھا پرنی ادنی از شنبعد
  کنم

 
   آبلھی شدم، برای نمشانی ھمھ نگران و پرنی تا من ای گفتی مشبی ھمون دنوی اخوب

 
 .ی گم کرده بودی خودتو اونطورمرغون

 یلی خلوفریآخھ حال ن.  نداره من ھول کرده بودمری تقصچارهیاون ب:  از رضا گفتمقبل
  بد بود

 
  شتری باعث شده بود کھ من بنی چون مامان ھم خونھ نبود و اره،ی بمدمی ترسی من مو
 

 .بترسم
 نگاھم کرد و من ی با ناراحتمی تنھا بودیی دوتانکھی جملھ از انی ادنی با شنمژگان

  مستانھ با
 

 . جوابش را دادمنگاه
 دوازده بود ھمھ عزم رفتن کی تمام شد چون ساعت نزددی ربدوشامبر امی ماجرایوقت

  کردند
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 دستمو دی ببرم کھ ام بلند شدم کھ ھر چھ زود تر بھ خلوت گاھم پناهمی من ھم از جاو
  گرفت و

 
 . کارت دارمنیتو بش: گفت
 . برم خونھدی نشده بارمی فردا ، تا دیاگھ ممکنھ باشھ برا:  نداشتم گفتمی حال خوشچون

 .نی کشھ ، بشی طول نمادیز -
 سپرده ی کھ با رضا آشنا شده بود منو ھم بھ فراموشیمژگان از وقت.  نشستمبالاجبار

 .  بود
 

 ؟ی ریمگھ تو نم: دی نشستم پرسمی دوباره سر جادی دیوقت
 .نھ:  جواب داددی از من امقبل

 چرا؟: مژگان
 . باھاش دارمی کار خصوصھیچون من  -

 منتظر ی خوشحال شدم وبا کنجکاوی دوباره حال مژگان رو گرفت کمدی امنکھی ااز
  رفتن

 
   نشست ومیبھ روبعد از رفت ھمھ، رضا درب را بست و آمد درست رو .  شدممھمانھا

 
 :گفت

 ؟ی کردریچرا د -
 بلند شدم نی ھمیبرا.  بھ خواست اون مانع از رفتنم شدهدی امدمی سوال رضا فھماز

  بروم کھ
 

 ؟ی ری می کجا دارنیبش:  نسبتا بلند، قاطعانھ گفتی با صدارضا
 ؟یری گی کھ ازم حساب پس می برادر و بزرگتر منی جدی جدی تو فکر کردنمیبب -
 . کشھی عذاب میلی سوزه، چون از دست تو خی ات مچارهی مادر بینھ دلم برا -

 با ھم یلیخ.  کنھی منو می تو، چغولشی دونستم مامان پینم:  شدم وگفتمیعصبان
  یمیصم

 
 . و من خبر ندارمنیشد

 تو ی وقت چغولچی چون اون بنده خدا ھی کنی فکر مینطوری ایالیاز بس کھ کج خ -
  رو
 

 .نکرده
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 فم،ی ام، آشغالم، کثوونھی بدم، دالم،یآره کج خ:  کوه آتشفشان منفجر شدم و گفتممثل
  ،وونمیح
 

 . دلت خنک شدحالا
 کرد رو بھ ی کھ تا اون لحظھ ساکت نشستھ و نگاه مدیام.  شدری بدنبالش اشکم سرازو

  رضا
 

 . کردهری گکی خوب حتما تو تراف،ی کنی متشیرضا چرا اذ: گفت
 .ی ذره بخور تا آروم بشھی ایب:  آب آورد و گفتمی بعد بھ آشپزخانھ رفت براو

 را وانی خودش لدی و امرمی را بدستم بگوانی لتونستمی بھ ھق ھق افتاده بودم نمچون
   دھنمیجلو

 
 نی کرده و بھ زمشی موھایدست تو.  کھ خوردم، نگاھم بھ رضا افتادی کمگرفت،

  چشم
 

 رضا سرش رو بالا نکھی تا ام،ی ھر سھ مون سکوت کردیاچند لحظھ .  بوددوختھ
  گرفت و بھ

 
 : گفتدیام
موقع اومدن .  ندارهی کھ اومده حال عادی از وقتی رو ندارم ، ولتشیمن قصد اذ -

  یجلو
 

 افتاده، ی زد اتفاقی کھ شاد و سر حال بود اما الان چشماش داد مدمی خونشون ددرب
  ھمھ

 
 . بودی ھاش الکخنده

 افتاده، چون رضا با متھ یعنی افتاده یاگھ رضا بگھ اتفاق:  بھم کرد و گفتی نگاھدیام
   رهیم
 
 . زنھی خود حرف نمی وقت بچی اعماق وجود آدما و ھتو
رضا .  داشت خنده ام گرفتی بر نمی در اون اوضاع و احوال دست از شوخنکھی ااز
  کھ
 

 . در آوردنھی کردن و مسخره بازی الان چھ وقت شوخدیام:  بود با تشر گفتیعصبان
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 خواستم ی مد،یببخش:  سرش رو بھ طرف گردنش خم کرد و گفتتی با مظلومدیام
   رواسمنی
 

 .نی بببخندونم،
 جاھا دلقک یبعض:  زد و گفتی خنده ام، لبخنددنی بھ صورتم نگاه کرد و با درضا

  ھاتیباز
 
 . خورهی درد مبھ
  شده؟ی چی بگی خوایباز نم: دیھ دوباره پرس خوردم کی آب رو برداشتم و کموانیل

  ی شده بگو، رضا تا نفھمھ دست از سرت بر نمیزی کنم اگھ چی خواھش ماسمنی: دیام
 

 . چسبھی بدشھ ، مثل کنھ می از عادت ھایکی داره،
 ازم لوفری چون نامی بنجای انکھیقبل از ا:  خودش ھم قبلا بھم گفتھ بود، گفتمچون

  شکلات
 

 داشت با پسر دم،ی ھمھ کس و دی بکھی کھ اون مرترمی بود رفتم براش بگخواستھ
   دردانھزیعز

 
 مطمئن بشم خودشھ بھ نکھی ایبرا.  رفتی زد و قربان صدقھ اش می حرف ماش
   کھیسمت

 
 کھ باز بھ دمی دورونی از مغازه بم،ی ھم دراومدی اومد رفتم کھ رو بھ روی مصداش

  دنبالم
 

 . حرف زدن بھش ندادم من مجالی ولاومد
 نیا: دی پرسدی شد کھ امی مدهی مثل سوھان بھ روحم کشدیچی گوشم پی باز توصداش

  کھیمرت
 
 . ھمھ کس شوھرت بودیب
 . بابام بودی زمانھینھ، :  و گفتمدمی دستمو بھ لبھ مبل کوبتی عصبانبا

 ی تووانی حواس بھ لیب.  دفعھ دستم سوخت و فورا بھش نگاه کردمکی لحظھ ھمان
 ، دستم
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خون فواره زد و ھر دو شون دستپاچھ شدند،رضا فورا .  بودمدهی رو بھ مبل کوبدستم
  جلو

 
 دی چرخی کھ دور خودش مدی و بھ امدی کشرونی رو از دستم بوانی لی و تکھ ھااومد
 : گفت

 
 . بدهی ؟ دستمال کاغذی چرخی چرا مد،یام
 دستم ی و رودی کشرونی بیی تا را بدست رضا داد، چندی جعبھ دستمال کاغذدیام

 . گذاشت
 

تو چت شده چرا :  گفتدی کردم کھ رضا دوباره بھ امی مھی ھم از ترس و درد گرمن
  ماتت

 
 .اری رو بلی وساھیبق... لی بھت بگم، برو گاز استردی بایکی یکی برده؟

 . نترسستی نیزیچ:  داد و گفتی بعد بھ من دلدارو
 ی زخمش سطحمی بزنھی بخدیرضا با:  کرد و گفتی نگاھدی ، امنی از شستن با بتادبعد

  ستین
 
 .می ندارھی نخ بخیول

 ؟ی چرا معطلار،یخوب برو زود بخر و ب: رضا
 . بود نثارش کردمنی نفری شد و از تھ دل ھر چشتری ام بھی گرھی اسم بخدنی شنبا

رضا کھ بھ .  داشتن برگشتازی کھ نیلی با وسادی امدی طول نکششتری بی اقھی دقچند
  اخلاقم

 
 بزنم ھی خوام بخی کھ میموقع:  دندانم گذاشت و گفتی رو ، لایلی بود گاز استروارد

  نویا
 

 .ری بگگاز
 

 و حالت تھوع داشتم دمیچی پیاز درد بھ خودم م.  زدھی بھ دستم بخدی بھ کمک امسپس
   تویول
 

 آب قند می برادین تمام شد، ام کارشویوقت.  تونستم تکون بخورمی نمتی وضعاون
  آورد کھ از
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 . خورهی حالم بھم متونم،ینم: امتناع کردم و گفتمخوردنش
 . شھی نمیزی بخور، برات خوبھ، چی کمھی: رضا
 :رضا دستمو گرفت و گفت.  رفتجی قولوپ خوردم، خواستم بلند شم کھ سرم گچند

 ؟یکجا بلند شد -
 . شھی شده، الان مامان نگران مرمید -

 ؟یینجای ادوننیمگھ نم: دیام
 ذره کھ رو بھ راه ھی ن،ی خورده بشھیپس :  بھ علامت مثبت تکان دادم کھ گفتسرمو

  یشد
 
 .یریم

 ی کرد و میدستم بھ شدت درد م.  دادم و چشمامو بستمھی مبل تکی بھ پشتسرمو
 ، سوخت

 
:  گرفت و گفت بھ طرفمی رضا لباسدمی باز کردم تا قرص مسکن بخوام کھ دچشمامو

  ،ایب
 

 .ھی رو عوض کن، خونبلوزت
 
 طور نی از بلوزم، مبل و ھمری بھ خون آغشتھ شده، بھ غدمی لباسم نگاه کردم کھ دبھ

  فرش ھم
 

 . کردمفی ھمھ جا رو کثد،یببخش:  گفتمیبا شرمندگ.  شده بودفی و کثیخون
 .یشوری و می کشی زحمتش رو میی آی نداره، فردا مبیع: دیام

 : لبخند زدم و گفتمشی رمق بھ روی من بی چپ چپ نگاش کرد ولرضا
 . چشمیبھ رو -

 بھ یوقت. سردم شده بود.  بلند شده و بھ اتاق رضا رفتھ و بلوزمو عوض کردمسپس
  ھال

 
 خواھم ی منکھی االیرضا بھ خ.  ، پالتومو برداشتم و تنم کردمی از چوب لباسبرگشتم
  بھ خونھ

 
 .ونمت رسیمن م:  ، گفتبروم

 . رومی آوردم، خودم منیماش -
 .متی رسونی من و رضا م،ی کنی رانندگی تونی حال و روزت نمنیبا ا: دیام
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 رو نی ماشچییرضا سو. رفتم و اونھا ھم پشت سرم آمدندنیی چون و چرا بھ پایب
  گرفت و

 
 خودش نی ھم با ماشدی جلو نشستم و امی پشت فرمون نشست و من ھم در صندلخودش

  پشت
 

 : داده بودم کھ رضا صدام کردھی حال سرمو بھ عقب تکیب.  حرکت کردسرمون
 ؟یاسی -
 .بلھ -
 ی فکر کن بابات مرده، م،ی آری از چند ماه دوام نمشتری بی ادامھ بدینطوریاگھ ا -

  دونم
 

 ی باھاش حرف زدای ش،یدیچون ھر وقت د. ی ندارنی از اری غی چاره ای ولسختھ
  اونقدر

 
  ی زندگلی کھ تشکی ات باش، وقتندهیبھ فکر آ.  کھ حد ندارهی و داغون شدیختی ربھم

 
 ...یداد

 طاقت گھی نکن، چون دحتمی کنم الان نصیرضا خواھش م:  ادامھ بده و گفتمنگذاشتم
  ندارم و

 
 . خرابھیلی خحالم

 و شونی پرینطوری انمی بی می کردنت رو ندارم اما وقتحتی قصد نصدیببخش -
  ، یداغون

 
 . تفاوت باشمی بتونمی سوزه و نمی برات مدلم

 . ندارمی سر سوزن برات ارزشکی کردم بھ اندازه ی فکر م،یجد -
 تونم نسبت بھ ی مگھ م،ی کنی فکر میاز بس کھ منف: دستم زد و گفتی روآرام

  یخواھرم ب
 

 . باشمتفاوت
 نھ دمی دی داشتھ باشھ ولی قصد شوخدی شدم و صاف نشستم و نگاھش کردم کھ شابلند
  یلیخ
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 بھ خونھ، دنی تا رسنی ھمیبرا.  کرددی دردمو تشدنی زنھ و ای حرف می جدھم
  باھاش حرف

 
 کرده و رفتند و ی خداحافظدی ، ھمراه امنگی بھ پارکنیرضا بعد از بردن ماش. نزدم

  من ھم
 

 نی پاورچنی نکنم پاورچداری رو بگرانی دنھی ای درب را باز کردم برایوقت.  رفتمبالا
  بطرف

 
 پالتوم پنھان بی جی دستمو، توعیسر.  اومدرونی رفتم کھ مامان از اتاقش بی ماتاق

  یکردم ول
 

 اوضاع خرابم، جلوتر دنی ماند، با دی مامان پنھان نمزی تی از چشمایزی چچی ھچون
  اومد و

 
  نبود؟ مگھ تولد رضا،ی کردھی گر،یاسی:  نگاھم کرد و گفتموشکافانھ

 . گفتم چراآھستھ
 . زده و ناراحتت کردهی رضا بھت حرف؟ی کردھی شده، چرا گریپس چ -

 .ستی نی آدمنطورینھ رضا ا:  با خودش تکرار کرد و گفتبعد
 بود گرفت بمی مانع از رفتنم بشھ، دستمو کھ داخل جنکھی ای بھ اتاقم بروم براخواستم

  کھ
 

 و دی کشرونی مامان دستپاچھ بازومو گرفت و دستمو بچارهیب.  آخ گفتنم بلند شدیصدا
  ذنیبا د

 
  سرت اومده؟یی چھ بلا،یاسی: دی پرسشانی شده ام، پریچی باند پدست
 .دی کنی مداری آروم تر الان مامان بزرگ رو ھم بفتاده،ی نیمامان اتفاق:  گفتمآھستھ
سکتھ نکردم بگو چھ تا :  تخت نشوند و گفتی منو روم،ی گرفت و بھ اتاقم رفتدستمو

  ییبلا
 

 . اومدهسرت
مامان .  کردمفی تعرشی شونھ اش گذاشتم و اونچھ رو اتفاق افتاده بود برای روسرمو

  کھ درد
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 کھ گذشت بلند شد و اشکاشو یکم.  کردی مھی من گری ھم تازه شده بود ھم پاخودش
  پاک

 
 .ی بلند شیتونیبلند شو بخواب، صبح نم:  و گفتکرد
 پالتومو از تنم یوقت.  نداشتیچون حال و روز خوب.  خواد تنھا باشھی مامان مدمیفھم

  رونیب
 

 خواست ی دلم نمدمش،یی لبام نشست، بوی روی شرت رضا، لبخندی تدنی با دآوردم
  از خودم

 
 .دمی و خوابدهی دراز کشمی با ھمان لباس سر جانی ھمی کنم براجدا

 فورا دی مژگان دستمو دیوقت.  حال سر کار رفتمی خستھ و بری ساعت تاخمی با نصبح
 : دیپرس

 
 ش؟ی شده؟ چرا بستی چدستت
 .دی با چاقو بریصبح:  مکث کرده و گفتمی الحظھ

 sms بھ دکترعیبعد از رفتنش سر.  کنجکاو ھم نشدی باور نکرد ولادی چند کھ زھر
  زدم و

 
 کوتاه یلی بھ مژگان نزنھ و اون ھم خی خواھش کردم در مورد اتفاق شب حرفازش
  برام

 
 خاطرم ی باعث تکدنی و ادی ازم پرسی نھ حال و احوالن،یھم.  نھ مطمئن باشنوشت،

 . شد
 

 حال ی کرد ھم کسل و بی حوصلھ کار کردن رو نداشتم چون ھم دستم درد ماصلا
 . بودم

 
اش بھ کارخانھ  ی خارجی ازم خواست ھمراه مھمانھایدی سعی آقای وقتنی ھمیبرا

  بروم در
 

 ساعت می از کارخانھ برگشتیوقت.  از اطاعت نداشتمری غی چاره ای عزا گرفتم ولدل
  کینزد
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 رو جمع کرده و بھ دنبال لمی وساعی زودتر بھ خانھ بروم سرنکھی ای بود، براچھار
  مژگان

 
 حفظ ی برا رضا سرم بھ دوران افتاد ودنی کھ داخل اتاق پا گذاشتم با دنیھم. رفتم

  تعادلم بھ
 
 رضا حالمو ی ولدمی حالش رو ھم نپرسیاز ناراحت.  داده و سلام کردمھی تکوارید

   و مندیپرس
 

 : جواب دادم و رو بھ مژگان گفتمی نگاھش کنم سر سرنکھی بدون اھم
 . پس من رفتم، خداحافظ،یتو کھ مھمون دار -
 
 بھ خونھ برسم عتری خواست ھر چھ سری انداختم، دلم مرونی خودمو از اتاق بعی سرو

  و در
 

 مامان شی پی قبل از ھر کاردمی بھ خونھ رسی وقتزمی اشک حسرت برمیی و تنھاخلوت
  بزرگ

 
 آغوش دنمیمامان بزرگ بھ محض د.  کردند رفتمی استراحت مییرای کھ در پذلوفری نو

  گرم و
 

 : و گفتدی بر سرم کشی گشود و بغلم کرد و دستمی را بھ رومھربانش
 شی از زندگری وقت خچی کھ ھی الھ،ی عذاب بکشدی دورت بگردم، تو چقدر بایالھ -
  ،نھینب
 

  برات، دستت چطوره، بھتره؟رمیبم. نھی بشاهی کھ بھ خاک سیالھ
 ی کنھ، می درد میلیخ:  گذاشتم و گفتمشی ازش جدا کردم و سرمو رو پاخودمو
  دارم. سوزه

 
 .رمی میم

 مامان بزرگ احساس آرامش و ی گرفتھ بود، با نوازش ھاشی واقع دلم سوختھ و آتدر
  تیامن
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 رضا بھ گوشم خورد کھ داشت با ی صدانکھیتا ا.  ھم افتادی و کم کم پلکھام روکرده
  مامان

 
 مونو ضی کھ مزاحم شدم، اومدم حال ھر سھ مردیببخش:  گفتی زد و می محرف
 .بپرسم

  حاج خانم:  کرد کھ رضا مانع شد و گفتمیدند مامان آرام آرام صدا آمییرای بھ پذیوقت
 
 . دارهازی خستھ است و بھ استراحت نی بخوابھ، الان حسابنی بذاردی نکندارشیب
 

 من ھم از خدا خواستھ ھمانجا دراز د،ی کردنم منصرف گردداری شد و از بمی تسلمامان
  دهیکش
 
 لوفریحال مامان بزرگ و ن. دمی کشی عذاب مدنشی خودمو بھ خواب زدم، چون با دو

  رو
 

  من با اجازه تون رفع:  نشستن بلند شد و گفتقھی و چند دقیی و بعد از خوردن چادیپرس
 

 .کنمی مزحمت
 .دی داشتھ باشفی عجلھ، شام تشرنیکجا پسرم با ا:  بزرگ زودتر از مامان گفتمامان
 . شمی مزاحمتون مگھی وقت دھیممنون حاج خانم، انشاءالله : رضا

 ی نمگرانی دی برای وقتگھی چون مژگان جونت ددهیاون وقت ھنوز نرس:  دلم گفتمدر
 ، ذاره

 
لااقل . می شرمنده شما شدیما کھ حساب: مامان بھ حرف اومد و گفت. ششی برو پبدو
  شام

 
   روز ھم خونھ فقرا بدھی م،ی دور ھم بخوریری لقمھ نون و پنھی و دی داشتھ باشفیتشر

 
 .دیبگذرون

  دمی گوشھ چشمامو باز کردم کھ دواشی پاره کردن بود، کھی سر شام گرم تعارف تچون
 

 د،یی نفرمایحاج خانم تو رو خدا چوب کار:  فرود آورد و گفتیمی سر تعظمتواضعانھ
  من
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  تونم، چشم فردا شبی ھستم نممارستانیامشب چون ب.  پرورده شما ھستمنمک
  مزاحمتون

 
 .شمیم

 می مامان در امام باشم، نی از غرزدنھانکھی ای دلم جشن گرفتم و بعد از رفتنش برادر
  یساعت

 
عجب :  و گفتدمی کشی اازهیبعد چشمامو باز کردم و خم.  بھ ھمان حال ماندمھم

  یخواب
 

 . خوابم بردی کدمی نفھمکردم،
 . مادری شیھ ماز بس کھ خست:  بزرگ لبخند زنان جواب دادمامان
 کھ تو یموقع:  تکان دادم و بلند شدم و نشستم کھ مامان بزرگ ادامھ داد و گفتسرمو
  خواب

 
 . خدا بھ پدر و مادرش ببخشھ،ینیعجب پسره نازن.  دکتر اومده بودی دوستت آقایبود

 . زشت شدیلی خد،ی نکردداری پس چرا منو ب،ی وایا:  و گفتمدمی بھ صورتم کوبدستمو
 .ی بخوابدی و بای نذاشت، گفت خستھ ای کنم ولدارتیمن خواستم ب: مامان

 دم،ی قلمبھ شده و خوابنجای بد شد، ایلیخ:  حالت تاسف سرمو تکون دادم و گفتمبھ
  آبروم

 
 .رفت

 
 بود و موقع خوردن شام، میچون ساعت ھفت و ن.  شدم و دست و صورتمو شستمبلند
  یبرا
 
 خواھد زد یمنتظر بودم کھ از دعوت فردا شب حرف.  بھ کمک مامان رفتمزی مدنیچ
   ھریول
 

 کردم کھ تلفنم زنگ زد، ی نگاه مونیزیبعد از شام تلو.  نگفتیزی چدمی انتظار کشچھ
  دنیبا د

 
 کاری من چی تا گفتم با زحمتھایبعد از سلام و احوالپرس.  فورا جواب دادمدی امشماره

  یم
 



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 229 

 دی کرده کھ الا و بلا باداری آقا رضا منو بنی جان، از صبح زود ااسمنی یا:  گفتد؟یکن
  یببر

 
 ھ،ی چی برایی شوی گم رضا جان قالی میھ. ی بشورنگی پارکی فرش و مبل و تونیا

  یبرا
 

گفتم بابا حداقل . ی خودت بشوردی گھ نھ، فرش نجسھ و بایم. گھی کاراست دنیھم
  خودت ھم

 
خلاصھ از صبح تا الان ھمھ اشک از .  تونمیدارم نم گھ من دانشگاه ی کمک، مایب

  دارم و
 

 . خستھ خستھ امی حسابالان
   بانی ھمیبرا.  تو زحمت افتاده بودی من حسابی حواسی براش سوخت، بخاطر بدلم
 

 . ازت تشکر کنمی دونم چطوری اسباب زحمت شدم، نمد،ی امدیببخش:  گفتمیشرمندگ
 . نکردمی من کارزم،ی عزستیتشکر لازم ن -
 ؟ی خستھ شدیچرا ھمھ اش کار،حساب-

 .یی شوی دست قالمی تو باد، چون دادی تن خستھ فدانیا:  کنان جواب دادخنده
 رو قطع کرده و بھ مامان کھ شش ی باھاش صحبت کردم، سپس گوشی اقھی دقچند

  دونگ
 

 برات  داشتم ازششبی کھ دیھمون. دیدوست رضاست، ام:  بھ من بود گفتمحواسش
  فیتعر

 
 . تو زحمت افتادهی از صبح فرش شستھ، مبل شستھ، حسابیطفلک.  کردمیم
.  نزدی باز ھم از مھمان فردا شبش حرفی کھ بھ مامان دادم قانع شد، ولیحاتی توضبا
  یلیخ
 

 رفتھ و الان ادشی گفتم حتما ی می خواست علت سکوت کردنش رو بدانم، ھی مدلم
   گھیم
 
 . نشدی تا موقع خواب ھر چھ منتظر شدم خبریول
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 ظھر کینزد.  بودی خارجی کھ بھ سر کار رفتھ بودم سرم گرم مھمانھای از وقتصبح
  بود کھ

 
 فکر یلحظھ ا.  شام دعوتم کردی براد،سپسی دوباره تماس گرفت و حالمو پرسدیام

 ، کردم
 

 کرده باشم، قبول یف رضا رو تلای من ھم کارھانکھی ای نزده بود وبرای حرفمامان
 . کردم

 
 وممکن بود کارمون بھ درازا بکشد بھ می رفتی از ظھر چون باز بھ کارخانھ مبعد

  مامان تلفن
 

 آسوده ھمراه الی از آمدن رضا نزد و من با خی و خبر دادم، باز مامان حرفکرده
  مھمانھا و

 
 بھ ینگاھ.  شده بودکی ھوا کاملا تارمی برگشتیوقت. می بھ کارخانھ رفتیدی سعیآقا

  ساعتم
 

 ی وجھ نمچی رفتم بھ ھیاگر اون ساعت بھ خونھ م.  بودمی ھفت ونکی نزدانداختم،
  توانستم از

 
 شام منتظرم یمامان برا:  تلفن کردم و گفتمنی ھمی مامان خلاص بشوم برادست
   مند،ینباش

 
 .می ری مرونی دوست رضا بدی امبا

 : سکوت کرد، سپس گفتی کھ انتظار نداشت جا خورد و لحظھ امامان
 .می شام مھمون داری زنگ بزن و کنسلش کن برا،یاسی -
   ھمھ دردسر الاننی تونم، بھش قول دادم، زشتھ بعد از ایشرمنده مامان جان، من نم -
 

 . بھم بزنمقرارمو
 .یونی مدشتری بیکی نی امشب خونھ نبودنت زشت تر باشھ چون بھ اکنمیمن فکر م -

 شرمنده چون من ادی ھم قراره بیمادر من، ھر ک:  بھ اون راه زدم و گفتمخودمو
  برنامھ مو
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 ھست یحالا ک. رهی من سرم بره قولم نمدی دونیشما کھ بھتر م. زنمی وجھ بھم نمچی ھبھ
  کھ
 

 .دی کنی ھمھ اصرار بھ بودن من منی اشما
 . دعوتش کردمروزی پر،یدکتر محمد -
   ذاشتم، بھر جھتی قرار نمدیاون وقت با ام.نی بد شد، چرا زودتر بھم نگفتیلیا خ -
 

 .دی کنی و از طرف من ھم عذر خواھنی خودتونمقصر
. رمی تونستم حال رضا رو مثل خودش بگی برنامھ حساب شده مکی با بی ترتنی ابھ

  طبق
 

. میدی دیعت ھشت م رو سر ساگری ھمدی پارک ساعی ، جلودی مون با امی قبلقرار
  من
 

 منتظر دی تا اومدن امی ساعتمی بھ ھمراه نداشتم ننی بودم و چون ماشدهی رسزودتر
  ،ستادمیا

 
 درجھ ی رو، روی شدم و بخارنی فورا سوار ماشدی رسیوقت.  سردم شده بودیحساب

  ادیز
 

 بر عکس دیام.  گرم شدی خورده کھ گذشت کمھی.  پا و دستام باز بشھخی تا گذاشتم
  رضا بھ

 
 .می رفتی رستوران سنتکی بھ نی ھمی خوب و دنج وارد بود برایپاتوقھا

 روحم در اطراف خونھ در حال ی گرم صحبت و بگو و بخند بودم ولدی با امنکھی ابا
  پرواز

 
 رفتھ و خونھ دی با امدی فھمی کھ می رضا رو موقعافھی خواست قی دلم میلیخ. بود

  ی مستم،ین
 
 رو می با اشتھا غذانی ھمی و شنگول بودم کھ حد نداشت، برافیونقدر سر کا. دمید

 . خوردم
 

 ؟ی ھستونیاھل قل:  گفتدی از غذا ، امبعد
 .دی آی ھم بدم میلی خستمی نینھ، من دود:  و گفتمدمی خندمستانھ
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 .دی آیدروغ نگو بھت نم:  کرد و گفتزی چشماشو ردیام
 ؟ی کشیم:  آوردم و تعارف کردم و گفتمرونی بفمی از کگاروی سپاکت
 ،ی رنگ کنی خوایمنو م:  زد و گفتمیشانی بھ پی با نوک انگشتانش ضربھ اآرام

 . خانم، خانما
 

 . کنمی خودم ھمھ رو رنگ ممن
 .ستی بھ گفتن نازیمشخصھ، ن -

 کھ تلفنش زنگ زد و بعد از می بودونی قلدنیمشغول کش.  رو دادونی و قلیی چاسفارش
  مسلا

 
 ،  بودیک: دمی پرسیبعد از قطع کردن تلفن با کنجکاو.  ، آدرس رستوران رو دادکردن

 
 م؟ی دارمھمون

 .رضا -
 ی داشت، مکاریچ: دمی پرسی عادیلی شک نکند، خدی امنکھی ای برای شدم ولکنجکاو
  خواست

 
 نجا؟ی اادیب
 . کنمینھ، فکر نم -
  رضا کجاست؟ی دونی میراست -
 .نھ -
 .خونھ ما، شام مھمونھ -
 و بھ سرفھ افتاد، خنده دی پرشی خورد قند بھ گلوی میی کھ داشت چادی گفتم امنوی اتا

  کنان بھ
 

 ؟یچرا ھول کرد:  زدم و گفتمپشتش
 

 ؟یینجایپس تو چرا ا:  گرد شده گفتی سرفھ اش قطع شد با چشمایوقت
  برم؟یاگھ ناراحت:  کردم و گفتمیاخم

 ... بود کھنیمنظورم ا. ستمی ننھ ، نھ ناراحت -
 ی داشتم می بابا ولش کن، خوب چیچیھ: مکث کرد، سپس ادامھ داد و گفتی الحظھ
 .گفتم

 . دعواتون شده بودھیبا دوستت، سر دختر ھمسا-
 . اومدادمیآھان  -
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   وطونی شی پسررستان،یاز دوران دب.  خاطراتشھی کردن بقفی شروع کرد بھ تعرو
 

 خوند در دانشگاه قبول ی بند درس نمھی رستانی سال آخر دبکی بود کھ اگھ گوشیباز
 .  شدینم
 

 . چشم دوختی دفعھ ساکت شد و بھ نقطھ اکی زد ی کھ داشت حرف مھمانطور
 . رضا شوکھ شدمدنی نگاھش، نگاه کردم و با دری بھ مسفورا
ت و سرش رو بھ  را نداشدنشی اون ھم مثل من انتظار ددم،ی چرخدی بھ سمت امفورا

  علامت
 

  افھی قدنی آمد با دکمونی بھ نزدیوقت.  تکان داد و من ھم شونھ ھامو بالا انداختمسوال
 

تو : دی پرسستادهی سلام کرد و ھمانطور ادی آمده، تا رسی چی حدس زدم براشیعصبان
  با من

 
 ؟ی داری مشکلچھ
 . تازه کن بعد باھام دعوا کنیی گلوھیاول بفرما :  خونسرد گفتمیلیخ

 :دمی و بعد پرسختمی ریی چاشیبرا.  نشستمی و لبھ تخت روبرودی کشیقی عمنفس
 خوش گذشت؟ -
 .ی شما خالیبلھ، جا:  نگاه کرد و گفترهیخ
 . مایدوستان بجا:  رو نرفتم و گفتماز
 . ھان؟ی قرار داریاسی با یچرا نگفت:  بود رو بھ اون کرد و گفتدی نوبت امنباریا

 تو ،یگی بھ من میریمگھ تو ھر جا م:  خونسرد جواب دادیلی ھم مثل من خدیام
  خودت چرا

 
 . کاهری آب ز،ی دعوت داراسمنی خونھ ینگفت
 بھت نگفتھ، خوب اگر دی چرا امی کھ بپرسی ھمھ راه اومدنیا:  کردم و گفتمی اخنده
  صبر

 
 .یدی پرسی اومد و اون وقت می شب خونھ می کردیم
 ؟یریچرا ھمھ اش در م. ی داری تو چھ دردنمینھ، اومدم بب:  جواب دادتی عصبانبا
 . در برهی کش تنبونھ کھ ھاسمنی مگھ ،ی ادبی بیلیرضا خ:  کرد و گفتی خنده ادیام
تو :  بھ علامت تاسف تکان داد و گفتیرضا سر.  خندهری گفت من ھم زدم زنوی اتا

  رو خدا
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 . افتادمیی چھ آدماری گنیبب
 برو با از ما بھترون ،ی باھام حرف بزنیستیمجبور ن:  تنگ کردم و گفتمچشمامو
  بگرد و

 
 . بزنحرف

 از ی و با چشمادی کوبی نعلبکی دفعھ تا بنا گوش سرخ شد و با خشم استکان را توکی
  حدقھ در

 
 .ی کردمییممنون کھ راھنما:  نگاھم کرد و سپس گفترهی خرهی خآمده

جون :  رو بھ طرف لب رضا برد و گفتونی اوضاع قمر در عقربھ، سر قلدی کھ ددیام
  من
 
 . فروکش کنھتتی بھش بزن تا عصبانی پکھی ایب

 .خوش بگذره، خداحافظ:  رو پس زد و بلند شد و گفتدی با حرص دست امرضا
 ی نداشتم برای بھ فکر فرو رفتھ و من ھم حال چندان مساعددی از رفتن رضا، امبعد
  نیھم
 

 .می بردیام:  گفتمآھستھ
 .میباشھ بر:  شد و گفتقی رو بلند کرد و بھ صورتم دقسرش

 مطلق ی بھ خونھ ھر دو در سکوتدنی و تا رسمی آمدرونی و از رستوران بمی شدبلند
  فرو رفتھ

 
 خونھ بھش ی رفتیوقت:  کردم و گفتمدی بشوم رو بھ امادهی خواستم پی میوقت. میبود
 ، بگو

 
 کھ بھش تلفن ی از اومدنش بھش نزده بود و موقعی حرفشی تا چند ساعت پمامان

  کردم تا با
 
 .ادی بودنم رو بھش اطلاع بدم،تازه گفت کھ قراره شب رضا خونمون بتو
 . رسونمی مغامتویباشھ، پ_ 
 شکر ی جانی و ادمی رو در چھره مامان ندیتی بالا رفتم خوشبختانھ آثار نارضایوقت

 . داشت
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 رو گری جمعھ ھمدی و فقط روزھامی نداشتی با ھم تماسگھیون شب بھ بعد د ااز
   و بھمیدیدیم
 
 یمی صمیلی خدیدر عوض با ام.  شدی رد و بدل نمنمونی بیگری از سلام حرف دریغ

  شده و
 
 . شده بودندی ھمانطور کھ رضا و مژگان با ھم جون جونم،ی ھم مرتب در تماس بودبا
 لی می و البتھ اون ھم برمی موضوع باعث شده بود کھ با مژگان ھم فاصلھ بگنی او

  دینبود شا
 

 .ھر چند رضا اونو انتخاب کرده بود. دی دی خودش مبی رقمنو
 در محل کارمون ھم ارتباطمون کم رنگ تر شده بود و کمتر با د،ی شدن عکی نزدبا

  یھم حت
 

 .می زدی مورد کار حرف مدر
 و رضا ھنوز دی امدمی ددمی رسیوقت. می کھ قرار بود بھ کوه بروی جمعھ انیآخر

   چندامدند،ین
 
ھمھ سراغ رضا رو گرفتن کھ . دی از راه رسیی بھ تنھادی اممی کھ منتظر شدی اقھیدق
  دیام
 

 .ادیکار داشت نتونست ب: گفت
 شی بود کھ مانع اومدن رضا بھ کوه شده، تا حالا پی چھ کارنیا: دی متعجب پرسیمھد

  ومدهین
 

 .بود
 بود کھ بھ من ھم ی خصوصیلی دونم، خینم:  شونھ ھاشو بالا انداخت و گفتدیام

 .نگفت
 . نزدومدنشی از نی حرفی ولمی عصر با ھم بودروزیاتفاقا د: سجاد

 
 . کنھی و دختر باز ھفتھ رو دلش خواستھ بره، بگردهنی انی دارکارشیبابا چ: دیام

 آرام در م،ی فاصلھ گرفتھی از بقیکم. می برداشتھ و بھ راه افتادی ھا دست ازکنجکاوبچھ
  گوشم

 
 . بلند شدن ندارهی تو خونھ افتاده و نایطفلک: گفت
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  رهی گشاد شده خی و با چشماستادمی حرف چنان منقلب شدم کھ از حرکت انی ادنی شنبا
 

 .آخر مچت را گرفتم:  لبخند زد و گفتانھی کردم، موذنگاھش
 ی پامو مری زده زخی ی انداختم و با نوک کفشم برفھانیی لو داده بودم، سرمو پاخودمو
  کندم کھ

 
 .ی دوسش داردمی فھمدمتی اول کھ دیاز ھمون روزھا:  گفتدوباره

نھ، تو اشتباه :  گفتمی حال خودم حاکم شده و سرمو بالا گرفتم و با حالت عادبر
 .یدیفھم

 
 زد ادی ما، فردنی بھ عقب برگشت و با دنیری شمی از بچھ ھا عقب افتاده بودیلی خچون

  و
 

 . اومدهشی پی ، مشکلنیستادیشما دو تا چرا ا: گفت
 ،یاسی:  بلند خودشو رسوند و گفتی ھم پشت سرم آمد، با گامھادی راه افتادم و امبھ

   منیبرا
 
   گذاشتم ھر دوتون از رضانی ذره بریمن چند وقتھ تو و مژگان رو ز.  نکنی بازلمیف
 

 خواستم مطمئن ی چون مضھ،ی ھمھ نگفتم رضا مری جلونی ھمی براد،ی آی مخوشتون
  بشم

 
 . باغبونھی دو تا گل و کھ

 یدی ھم فھمنویپس ا:  و جواب دادمدمی کشی آھد،ی گونھ ھام لغزی اشک رواری اختیب
  کھ اون

 
 . رو دوست دارهژگانم

 چون رضا دمی رو نفھمیکی نی ایراستش رو بخوا:  گرفت و نگھ داشت و گفتدستمو
  یلیخ
 
 . شھ بھش نفوذ کردی داره و حالا حالاھا نمتو
 .ی گی مینطوری من ناراحت نشم انکھی بخاطر ا،ی گیتو دروغ م -
 نکھی ھم بخاطر ادی با مژگان اخت شده، شایلی کھ رضا خنمی بی م،یاسینھ نھ جان  -

  تو
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 . کناریدی کشخودتو
 کنم لی شھ کھ بھ زور خودمو تحمی نم،ی کردی کارو نمنی ای من بودیاگھ تو بجا -

  یبرا
 

 زی ھم سورپرادیشا. دی آی صداش در میبھر جھت بھ زود.  کارهنی بھتردمی دنیھم
  کیکنن و 

 
 . ھمھ پخش کنننی شونو بی کارت عروسدفعھ

 . بچھ دار بشنی ھم بھ زوددیپس با حساب تو شا:  و گفتدی قاه خندقاه
 ی خواھشھی دی امیراست. ی مزه ای لوس و بیلیخ:  و گفتمدمی بھ شونھ اش کوبمحکم
  ازت

 
 .دارم

 . نزنمیکھ بھ رضا حرف: از من گفتزودتر
 .اوھوم -
 تو ھم یاسی یول.  گفتمی خواستم رضا بدونھ خوب بھش میمطمئن باش، اگھ م -

  امروز
 

   حالی تب و لرز گرفتھ و بشبی سرما خورده، از دی بد جوری بھش بزن، طفلکیسر
 

 با می دوستای خوام بھت بگم بھ حساب منت گذاشتن ی رو کھ می حرفنیالبتھ ا. افتاده
  رضا

 
 چند بار در حقت ی طفلکمی گم، از حق نگذریمن بخاطر رفاقت خودمون بھت م. نذار
  یخوب

 
 .کرده

 . آمی کرده، باشھ می در حقم لطف و خوبیلیقبول دارم خ -
 رضا گذاشتم و خواستم تا براش یضی مرانی بھ خونھ برگشتم، مامان رو در جریوقت

  سوپ
 

 ی از سوپ کمری زود آماده کرد، غیلیاون ھم فورا دست بھ کار شد و خ.  کنھدرست
  ھم غذا
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 ی درب برایجلو.  غذا رو برداشتھ و بھ اونجا رفتمی ظھر، ظرفھاکینزد.  کردآماده
  دیام
 

sms اومد و بھ کمک ھم ظرفھا رو برداشتھ نیی اون ھم فورا پااد،یدادم کھ بھ کمکم ب 
  و بالا

 
 تو رو ی وقتدنش،ی دیی آیمن بھ رضا نگفتم کھ م:  گفتدیموقع بالا رفتن ام. میرفت

  نھیبب
 

 . خورهی جا میحساب
 . ناراحت بشھیلی ھم خدیشا-
   اگھ دوستت ھم،ی کنی کھ تو فکر مھیرضا دل نازکتر از اون. ی کنی اشتباه میاسی -
 

 نوع دوست نیالبتھ ا. دهی چون چند بار ازم حالتو پرسستی تفاوت ھم نی باشھ بنداشتھ
  داشتن

 
 . کنمحی برات تشری خوای کنھ، می با ھم فرق مھا
 . دونمینھ زحمت نکش،خودم م -

 .ی دونینھ نم:  بالا انداخت و گفتییابرو
.  حالمو بھم زدی و حسابواناتی بدن آدمھا، حی کردن اجزاحی شروع کرد بھ تشربعد
   بھیوقت
 

 زد با ی حرف مزیکری کھ دی امی صدادنی رضا با شنم،ی و داخل شددهی سوم رسطبقھ
  یصدا

 
 ؟ی زنی حرف می با کدیام:  گفتی اگرفتھ

 اومده کھ تنھا فتم،ی ھفتھ اول شدهی فھمچارهی برزنیبا ننھ بزرگم، پ:  ھم جواب داددیام
 .نباشم
 .خوش اومده:  سرفھ کنان گفترضا

 . ننھ جونیزنده باش:  را در آورد و گفتیرزنی پی صدای چطوردی دونم امینم
 . مادریسلامت باش:  آمد جواب دادی کھ انکار از تھ چاه در میی ھم با صدارضا

 دیبعد از درآوردن پالتوم، ام.  بلند نخندمی زور خودمو کنترل کرده بودم کھ با صدابھ
  آھستھ

 
 .می اونجا با ھم بخورمی ببرینی سی تونمیغذا ھا رو بچ: گفت
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 ی و با خودش آورده، مدهی کالباس خرچیرضا، ننھ جون ساندو:  داد زد و گفتبعد
 .یخور
 . تونم بخورمی کنھ، نمی نکنھ، گلوم درد منھ دستش درد:  کرد و گفتی سرفھ اباز
 دنیبعد از چ.  بودم، دلم درد گرفتھ بوددهی از بس کھ آھستھ خنددی امیھای مسخره بازبا

  غذاھا
 

 بود کھ دهی سرش کشیپتو را رو. می رو بدست گرفتھ و بھ اتاق رفتینی س،ینی سداخل
   بازدیام
 
 . و حالتو بپرسھنھیرضا، ننھ جون اومده تو رو بب:  گفتی شوخبھ

ننھ بزرگت :  زد و گفتی رمقی لبخند بدنم،ی و بھ محض ددی سرش کشی را از روپتو
  خوش

 
 .اومد

 کھ مزاحم استراحت تو ومدمیدراز بکش، من ن:  بلند شھ کھ مانع شدم و گفتمخواست
 ، بشم

 
 . باشراحت
 از نیا: تم و گفختمی بشقاب ری توشی از سوپ برای کمد،ی گفت و دراز کشیدیببخش
  گلوت

 
 . رهی منییپا

 ھم مشغول دیام.  نشست و بشقابو ازم گرفت و شروع کرد بھ خوردنشی جاسر
  خوردن بود

 
 تعارف ھم بھ ننھ جونت ھیحداقل :  گفتدی بھ من کرد و سپس رو بھ امی رضا نگاھکھ

 .بکن
واد  اگھ بخست،یننھ جونم اھل تعارف ن:  ھمانطور کھ مشغول بود جواب داددیام

  یخودش م
 

 .خوره
 کھ ی کمختم،ی آب رشی شد، فورا برای داشت خفھ مد،ی پردی امی دفعھ غذا بھ گلوکی

  خورد
 

 .ی ھستیسی بخورم، عجب آدم خسی نبودی راضاسمنی:  جا اومد وگفتحالش
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 یحالا متلک بارم م.  من لطف کردم و برات غذا آوردم،ی نمک نشناسیلی خدیام -

 .یکن
 دنمویپس حتما رضا چشمم زد از بس کھ چشم د:  بھ رضا کرد و گفتی نگاھدیام

  نداره، کور
 

 .زتی ھی اون چشمابشھ
 امروز رو دست از سرم بردار ، بھ خدا ھی خواھشا دیام:  جواب دادیحالی با برضا
  حال

 
 .ندارم

 . کھ حلواتو بخورم تا از دستت راحت بشمیالھ: دیام
 .می خودتو بخوری کھ حلوایالھ:  گفتمدی دفعھ از دھانم پرکی

 :لبخند زنان گفت.  بھ رضا انداختمی نگاھد،ی گذاشت و ھر ھر خندنی قاشق را زمدیام
 .دمی قھر کردنت رو نفھملی ھر چند کھ ھنوز دل،ی کردیپس باھام آشت -

چقدر :  بھ من کرد و رو بھ رضا گفتی رفتھ بود، نگاھسھی کھ ھنوز از خنده ردیام
  ی دیم
 

 . بھت بگممن
 .ی بگیخوای بوده کھ تو میزی مگھ چدیام:  چپ نگاش کردم و گفتمچپ

 . دمی وگرنھ لوت م،ی حق سکوت بددیبا -
 .دیام -

 . بگودم،ی من بھت میھر چقدر بخوا:  کھ شک کرده بود گفترضا
 . استدهی داد، مزاشتری بی ھر کمی کنی تومن شروع میاز س: دیام
 .ی آری حرصمو در می داربھ خدا کم کم: دیام -

 کرد آخر سر رضا ی گفت و رضا ھم قبول می من، نرخ می توجھ بھ حرفھای بدیام
 :گفت

   مشکلنمی دم بگو، ببی بھت میگفتم ھر چقدر بخوا. رهی گیکم کم داره خوابم م: دیام-
 
 . کنمدای براش پی تا راه حلھی چاسمنی

 . ھایقول داد:  من گفتی و اشاره ھامای توجھ بھ ای بدیام
 .آره، زود باش بگو-

 خورده ھی فقط خواستم یچیھ:  قاشق غذا بھ دھانش گذاشت و با دھان پر گفتکی دیام
  سر بھ

 



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 241 

 ی خورده انرژھی سوپ تو بخور تا ھی پسرم، بقنیآفر. ی بذارم تا سر حال بشسرت
 .یریبگ

 .مژگان:  کرد و گفتی رضا زنگ زد، نگاھلی لحظھ موباھمان
 

 اسم دنیبا شن. می بھ ھم نگاه کرددیمن و ام.  را روش کرد و جواب دادی گوشسپس
  مژگان

 
 گفت کھ رضا ی می دونم مژگان چینم. دمی کور شد و دست از خوردن کشمیاشتھا

  ساکت
 

 دیو بھ دنبالش چپ جپ نگاه ام. نھ بابا سرما خوردم: بعد گفت.  کردی و گوش مشده
 . کرد

 
 گفت کھ رضا جواب ی دانم باز چینم.  گھی رو براش مدی امیھا مژگان حرفدمیفھم
  نھ: داد
 

 .قربونت
 . کھ امکانش نبودفی حی مژگان رو ھم بشنوم ولی خواست حرفھای دلم میلیخ

:  گفتدی را قطع کرد و با حرص بھ امی و قربونت گفتن، گوشی مرسقھی از چند دقبعد
  چرا

 
 ؟ی گفتدروغ

 خواد ی می کھ،ی فضولم کنمی خواستم ببی منکھی ایبرا:  جواب دادی جدیلی ھم خدیام
  دو بھم

 
 . کنھیزن

 کنھ فقط زنگ زده ی خواست دو بھم زنی نداشت و نھ میمژگان قصد فضول: رضا
  نھیبود بب

 
 . امروز نرفتھ بودمچرا

 . راحت شدالشی خی بودضی مردیحالا کھ فھم:  با اخم جواب داددیام
 . آم اونجای کنم و می گفت سوپ درست منی ھمیآره برا: رضا

 اسمنی ی گفتیخوب بھش م:  گفتدی خودمو کنترل کردم کھ امی گرفت ولبغضم
  زحمت
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 . و آوردهدهیکش
 

 . شدی ناراحت منجاستی ایاسی دی فھمیخوب اگھ م:  جواب دادی با ناراحترضا
 رو نداشتم، فورا بلند ری و تحقنی طاقت اون ھمھ توھگھی نبود چون دزی موندن جاگھید

  شدم و
 
 رضا ھم دمی کھ ددمی ھم پشت سر من بھ ھال آمد، تند پالتومو پوشدیام.  ھال رفتمبھ

  یوقت. آمد
 
 . بدمحی مجال بده برات توضقھی دقھی یاسی:  آماده رفتن ھستم، سرفھ کنان گفتدید

 اونچھ رو ستی نحیلازم بھ توض:  کردم جواب دادمی مھی گرکھی و در حالدی ترکبغضم
  دیکھ با

 
 .دمی شندم،ی شنیم
 بدرقھ ام آمده ی کردم براالی ھم پشت سر من روانھ شد، خدیام. دمی بھ سمت درب دوو
  و
 

 . رمیزحمت نکش، خودم م: گفتم
 . آمیمن ھم باھات م -
 . ارزش خودمو بکشمی آدم پست و بھی بخاطر ستمینترس، اونقدر احمق ن -
 . کدومشونو ندارمچی ھدنینھ، حوصلھ د -
 . کن، من حوصلھ ندارمی تو رانندگایپس ب -

 ی آنکھ حرفی ھدف بی بمی نداشتینی پشت فرمان قرار گرفت، چون مقصد معدیام
  ی ممیبزن

 
 ی مواری خواست سرمو بھ دی بود کھ دلم مختی ریاونقدر اوضاعم ب. میدیچرخ
   تادمیکوب

 
 بخورم تا آروم یزی چدی باستیم اصلا خوب ن من حالد،یام:  گفتمدیبھ ام.  شدمی مآروم
 . بشم

 
 .ی کنی فکر می کھ تو در موردم چستی مھم نبرامم
ھوا داشت .  شناخت رفتی کھ می رو بھ نشانھ مثبت تکان داد و خودش بھ آدرسسرش
  رو بھ
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 می ری با مرجان ملوفری من و ن،یاسی:  رفت کھ مامان تلفن کرد و گفتی مغروب
 . دیخر

 
 . نگران نشومیستی نیدی دی اومداگھ

 . بھ سلامتدیباشھ، بر -
 تا اونا برنگشتن و منو با دی رفتن خرنای مامان اد،یام:  گفتمدی خبر بھ امنی ادنی شنبا
   حالنیا

 
 . زودتر برم خونھدنی احوال ندو
 ی بھ خونھ رفتم و خستھ بیی شد و من بھ تنھاادهی پی آژانسی خونھ جلوکی نزددیام

  یحال رو
 

 . ولو شدمتخت
 ساعت چنده؟:  و گفتمدمی کشی اازهی مامان چشم باز کردم، خمی با صدانکھی ابا

 خواب می ما کھ خونھ اومدشبی سر کار، دی بردیبا:  لبخند زنان جواب دادمامان
  چون. یبود

 
 . صدات نکردم،ی شدداری دونستم صبح زود بیم

 : گفتمی مامان متوجھ نشود، بھ حالت عادنکھی ای برای کردم ولتعجب
 . خستھ بودمیلیآره، خ -
 . صداش گرفتھ بودچارهی بد بود آره، بیلیدکتر حالش خ -

.  مامان با خبر بشھروزی و با خودم گفتم، حتما خواستھ از اتفاق دختی ری ھردلم
   تکانیسر

 
  یم تشکر کرد، م ھیلی زنگ زد و خشبید:  مامان شدم کھ گفتی و منتظر حرفھادادم

 
 چند بار ھم باھات تماس نکھیمثل ا. یدی از تو ھم تشکر کنھ کھ گفتم خوابخواست

  گرفتھ بوده
 
خوب . یری تلفنت خاموش بود، گفت بھت بگم حتما امروز باھاش تماس بگای گویول

  حالا
 

 . آماده شوپاشو
اول بره از مژگان جونش اجازه . رمی کرده گفتھ باھاش تماس بگخودی دلم گفتم بدر
 .رهیبگ
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 بودم کھ می دادن کارھاحی مشغول توضیدی سعی اتاق آقای و حوش ساعت ده توحول
  تلفنم

 
 دنیبا د.  آوردمرونی ببمی رو از جی کرده و گوشی معذرت خواھی زد، لحظھ ازنگ

  شماره
 

ت باش و دخترم راح:  گفتیدی سعی رو خاموش کردم کھ آقای ، با حرص گوشرضا
  جواب

 
 .بده

 .رمی گیبعدا تماس م -
 زشی می بھ تلفن رویی عطای بھ اتاقم برگشتم آقایوقت. دی کارم طول کشی ساعتمین

  اشاره
 

 .با شما کار دارن:  و گفتکرد
 : رو برداشتم و گفتمی گوشعی مامان پشت خط است سرنکھی االی خبھ
 بلھ -

 جان مامان ،یاسی:فورا گفت. دیچی پی رضا در گوشی مامان ، صدای صدای جابھ
  قطع

 
 .نکن
 .دییبفرما:  گفتمی قسم داد قطع نکردم و بھ سردزمی بھ جان عزچون

 .ی بھ حرفھام گوش بددیبا -
 دستور؟ -
 .  شھی تلفن نمی پای بدم ولحی برات توضزوی خوام ھمھ چیم. ستی ننینھ، منظورم ا -
 

 باھام لج کرده و روزی بد مصب، از ددی امنی امارستان،ی بای سر بھی کنم ی مخواھش
  ھر
 

 ھم چون گھی دی بچھ ھاسھ،ی من وای بجای کنھ چند ساعتی گم قبول نمی بھش مچقدر
  شب

 
 ی بھم بزن، من امشب برای سرھی کنم عصر یخواھش م.  خودشون گرفتارندهیع

  مشھد
 



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 245 

 . دنبالت رو ندارمامی خودم بنکھی دارم و فرصت اپرواز
 ذارم اگھ ناراحت ی مونی در میاثیچشم با خانم غ:  مکث کردم و سپس گفتمی الحظھ
  نشدن

 
 . رسم، فعلا خداحافظ ، چون کار دارمی مخدمت

 گذاشتم و رو بھ شی رو سر جایگوش.  کنمی خواھش میاسی:  گفتی طور کھ منیھم
  یآقا
 

دارم خودتون  کار یلی خستم،ی ندی زنگ زد بگی از مادرم ھر کسریبھ غ:  گفتمییعطا
  یکھ م

 
 .دیدون
 یدلم م.  بودختھی بھم ری بود نثارش کردم، اعصابم بھ کلراهی دلم ھر چھ بد بدر

  خواست دو
 

تا عصر رضا چند بار . دمی کشی می شد و من نفس راحتی مانده ھم تمام می باقروز
   ھمگرید
 

 ی کنف می مثل من حسابنکھیاز ا. ستمی گفت کھ نیی عطای گرفت و ھر بار آقاتماس
  شد
 

 ی نایاز فرط خستگ. عصر ساعت ھفت، خستھ و کوفتھ بھ خانھ رفتم.  کردمی معشق
  حرف

 
 یوقت.  و ھمانجا ھم خوابم برددهی کانااپھ دراز کشی رونی ھمی رو نداشتم برازدن

  چشم باز
 

 یعف م ضیدلم از گرسنگ.  بودنددهی ھم خوابنای ھمھ چراغھا خاموش و مامان اکردم
 ، رفت

 
 ،  گاز آماده گذاشتھ بودی بشقاب روی رو تومیمامان غذا.  شدم و بھ آشپزخانھ رفتمبلند

 
   خوردم کھ مامان خواب آلود بھیداشتم غذا م.  گرمش کردمکروفری و داخل مابرداشتم
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 ی براری شوانی لکی رو برداشت و ری ظرف شخچال،ی ی آمد و از توآشپزخانھ
  خودش

 
 روزا اونقدر غرق کار نیا:  و نشست و گفتدی رو عقب کشیسپس صندل. ختیر

   کھیشد
 

 . کنمی نمدای وقت حرف زدن پ،ی خوابی و فورا می خستھ ایی آی خونھ میوقت
 . با خبر بشمدی افتاده کھ من بای باشھ، اتفاقریخ:  کردم و گفتمنگاھش

 ی رو کھ مناین بزرگ اماما.  خواستم نظرتو بپرسمی مدینھ راجع بھ مسافرت ع -
  یدون

 
 ما می رن شمال، فقط موندی منای محمد ایی ھم با دانای خالھ مرجان اھ،ی برن سورقراره

  کھ
 

 .می جواب تو ھستمنتظر
 . نظر بدمدی شده کھ من بای حالا چم،ی رفتی شمال نمیمگھ ھر سال با ھم دستھ جمع -
 .می کھ با اونا بری بھ خاطر سامان نخوادیگفتم شا -
 .  دارهی بعد دست از سرم بر می پره ولی منیی خورده بالا و پاھی سامان می رینھ، م -
 

 .ارمشی سر عقل بی من بلدم چطورن،ی نباشنگران
 بھش گفتم یوقت.  خواست با تو صحبت کنھیدر ضمن دکتر زنگ زده بود و م -

  یدیخواب
 

با تعجب .  شما رو ھم مجبور بھ دروغ گفتن کردهیاسیحاج خانم، :  نکرد و گفتباور
  جواب

 
 مبل خوابش ی رودی اونقدر کھ خستھ بوده تا خونھ رسدی دکتر، باور کنینھ آقا: دادم
 . برد

 
  افتاده؟ی اتفاقدیببخش
 ری باھام قھر کرده البتھ تقصروزیراستش از د:  ساکت شد و بعد گفتی اقھی دقچند

 ، خودمھ
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 رو لشی شده و موباریاز دستم دلگ.  ندادحیدم و او مجال توض زی ادهی نسنجحرف
  خاموش

 
 .ستشی محل کارش ھم سپرده بگن نی و توکرده

 کرده ھم نی ، ھم بھم توھییعجب پسر پررو:  دفعھ از کوره در رفتم و گفتمکی
 .طلبکار شده

  شده؟ی چنمی شده مگھ، از دکتر روم نشد بپرسم، بگو ببیچ: مامان
 ی بنده خدا منظور بددیشا:  فکر کرده و سپس گفتی دادم، کمحی مامان توضیبرا

  نداشتھ و
 
 .ی اشتباه برداشت کردای و یری گی بھ خاطر مژگان سخت متو
   چرا از؟ی چدی مامان ، من اشتباه برداشت کردم امی چیعنی:  چشمان گشاد شده گفتمبا
 
 .ساس نشده کھ رضا حی روگھی با رضا قھر کرده، اون کھ دروزید

 .ری باھاش حرف نزن و ازش فاصلھ بگگھی حالا خودتو ناراحت نکن، دباشھ
 

 ی خواب بھ اتاقش رفت و من ھم بھ اتاق خودم رفتم ولی براری بعد از خوردن شمامان
  حرف

 
 غلط می توانستم بخوابم و سر جاینم.  کلافھ ام کرده بودی طلبکارانھ رضا بدجوریھا
  یم
 

 را برداشتھ و ی گوشنی ھمی اگھ حرفامو بھش نزنم سکتھ خواھم کرد برادمی دزدم،
  شمارش

 
 . گرفتمرو
:  خواستم قطع کنم کھ خواب آود جواب دادی شده و مدی از چند بار بوق زدن، نا امبعد
 .بلھ
 ی اقھی تونم چند دقی دکتر میآقا:  بلند گفتمی بودم با صدای کھ سخت عصبانی حالدر

  وقتتونو
 

 .مریبگ
 چون شتابزده ده،ی جا خورده و خواب از سرش پری تن صداش مشخص بود حساباز

 : گفت
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 ؟یی تویاسی
 .بلھ خودم ھستم -
 !؟یبالاخره زنگ زد -
 ی منی توھ،ی گی آد بھم می از دھنت در می ھرچ،یی پررویلیبلھ زنگ زدم بگم خ -

  یکن
 

  ری شھ منو خار و حقی نملی دلنی ایاگھ مژگان رو دوست دار. ی طلبکارم شداونوقت
 

 .یبکن
 ؟ی چھ دوست داشتنی گی می تو چیاسی -
  ما خودمون زودتر.  شھی دلا دلا نمی گم، آقا جان شتر سواری می چی دونیخوب م -
 

 از ھمھ پنھون ی کنی می سعی کشی جانماز آب مشھی ھمنکھی ای برای ولم،یدیفھم
 . یبکن

 
حالم ازت بھم . ی دارگرانی کردن دکیر کوچ دی کھ سعینی خود خواه و خود باونقدر

  یم
 

 .یدی خوام صداتو بشنوم، فھمی نمگھی و دخوره
اونقدر ناراحت و .  پرت کردمی را خاموش کرده و بھ گوشھ ای گوشبلافاصلھ

   بودمیعصبان
 
 . بود، نبودستادهیحواسم بھ مامان کھ درب آستانھ در ا ،

 دستت درد نکنھ، ن،ی آفرن،یآفر:  زد و گفتی کفمی سرم را بالا گرفتم، مامان برایوقت
  چھ
 

 از دھنت در اومده ی و ھرچی زنگ زدمینصف شب ، ساعت سھ و ن. ی و کمالادب
  بھش

 
 . بخوابری حالا بگ،یخستھ نباش. یگفت

.  و رفتدی حرفھاشو زد ، درب رو محکم کوبیوقت.  کردمی و واج نگاھش مھاج
  یحرفھا

 
 .انداختھ بود دلم را بھ آشوب مامان
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 نادرست بر زبان آورده ی اون وقت شب بدون ملاحظھ زنگ زده و حرف ھانکھی ااز
  بودم

 
  ی حق رو بھ خودم منی روز قبلش ای حرکت و حرفھای آورادی با ی داد ، ولی مآزارم

 
 .دادم

 
 ی بود ، چشم بھ عقربھ ھادهی و آشفتھ بود کھ خواب از سرم پرشانی فکرم پراونقدر
  ساعت

 
 مانده اسفند ماه را ی روز باقنی بودم تا ھرچھ زود تر بھ سر کار رفتھ و آخردوختھ

  یسپر
 

 .کنم
 مجبور بھ تحمل بودم و با ی مژگان رو نداشتم ولدنی کھ حوصلھ کارکردن و دنی ابا

  علم بھ
 
 گرم کار ی کھ سرم حسابنیبا ا.  محل کار شدمی بود راھمی روشی پی روز سختنکھیا
  ودب
 
 ازم داشتھ یی رضا تماس گرفتھ و قصد دلجودی ھمھ حواسم بھ تلفن بود کھ شایول

 .باشھ
 کھ تو ی است، با دستھ گلخودی گفتم انتظارت بی زده و مبی ھمان موقع بھ خودم نھبعد

  شبید
 
 .رهی ازت بگی سراغگھی محال است کھ رضا دی آب دادبھ

 از ھمکارانم ی و بعد از خداحافظدمیکش ی نفس راحتدی رسانی ساعت کارم بھ پایوقت
  و
 

  دی و اممی رفتمارستانیب) بوفھ( شاپ ی رفتم، با ھم بھ کافمارستانی بھ بدی امشی پمژگان
 

 . دو فنجان قھوه دادسفارش
 رضا سوخت، از صبح با ی دلم برایلی خروزی دیاسی:  گفتدی از خوردن قھوه ، امبعد
  اون
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 بھ ی کھ چند ساعتختی ری بند زبان مھی بود ستادهی خرابش کھ بھ زور سرا پا احال
  جاش

 
 یری کردم تا مثل خودش حال گی نمیی بودم و اعتنانی من باھاش سر سنگی ولستمیبا

 .کنم
 . کردمی ھم با اخم و تخم باھاش خدا حافظھمانطور

البتھ من ھم نصف .  شدهرهیبخاطر من ، رابطھ شما دو تا ھم ت:  کردم و گفتمی اخنده
  یشب
 

 . گرفتمحالشو
چرا نصف شب، خدا روز رو ازت گرفتھ بودن کھ نصف شب : دی متعجب پرسدیام
  دارشیب
 

 .ی و بھش پاتک زدیکرد
نصف .  شدمداری ھم کھ بیوقت.  شدمھوشی بی از خستگدمی خونھ رسی وقتنکھی ایبرا -

  شب
 

 . شد و اومدداری من بی کردم کھ مامان بھ سر و صدای لقمھ نون کوفت مھی داشتم بود،
 ھم بھش بدھکار یزی چھی منو بھ مامان کرده، انگار ی زنگ زده و چغولروزی دآقا

  من. شدم
 

 . از دھنم در اومد بھش گفتمی آخر و ھرچمی کردم و زدم بھ سی لحظھ قاتھی ھم
ز، نھ اون بھ من زنگ امرو.  کدوممونو ندارهچی ھدنی حساب چشم دنیپس با ا: دیام

  زده نھ
 

 . بھ اونمن
 .نمی شو نبختی ری بافھی وقت قچی ھگھی گرفتم دمی اونو ندارم، تصمدنیمن ھم چشم د -

 خواد جوش ی حالا نمیپس باھاش قطع رابطھ کن ول:  کرد و گفتی خنده ادیام
 . یاریب
 

 ؟ی تھران،ی ری رو کجا ملاتی تعطیراست
 نور، از طرف شرکت نفت ھر سال بھ شوھر خالھ ام میری مناینھ با خانواده مامان ا -
  لایو
 
 . اونجامی ری و ما ھم مدنیم
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 ی موقع از پزشکھی داره، اگھ یاوه، معلومھ پست مھم:  ابروشو بالا برد و گفتدیام
  خستھ

 
 . کنمی شوھر خالت کار مشی آم پی مشدم

 یادی زی دختر خانمھارستانمای خوره چون تو بی جان بھ درد تو نمدی امیآره، ول -
  رفت

 
 اگھ دوست یراست.  خورهی بھ دردت مشتری تو بھتره و بی برانی کنن و ای آمد مو

   تویدار
 

 .ای ھمراه ما بھم
 چون خوب ی بکنیمی خواد تعارف شابدوالعظی مزه، نمیب:  خنده کنان جواب داددیام
  یم
 

 . تونم از تھران تکان بخورمی ھفتھ نمکی من تا یدون
 آموزش و ی خونھ ھای برو خونھ خواھر رضا، نوشھر تویدنی ددی سر عھی یراست

 . پرورشن
 
 . بھت خوش بگذرهدوارمیام
 رضا ختی گم از ری ، من می مسخره ایلی خدیام:  جواب دادمی تصنعتی عصبانبا
  زارمیب
 

 دنی ھستم کھ اومدم دی برم خونھ خواھرش، تازه برم بگم من کی گی تو ماونوقت
 .شما

 .بگو من عروستون ھستم:  زد و گفتی قھقھھ ادیام
 .ی مزه ای لوس و بیلیخ:  و گفتمدمی سرش کوبی بود توزی می کھ رویی منوبا
 . ، جون رضا ولم کن، آبروم رفتیاسی:  گفتدی خندی کھ می ھم در حالدیام

 یصبر کن بھ موقع حالتو م:  بھ طرفش گرفتم و گفتمدیمو بھ حالت تھد شدم و دستبلند
  ،رمیگ
 

 . خداحافظفعلا
 ی مزویاونوقت من ھم بھ رضا ھمھ چ:  بلند گفتی کھ ازش فاصلھ گرفتم با صدایکم
 .گم



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 252 

 با کمک مامان ساکمو آماده دمی بھ خونھ رسیوقت.  اومدمرونی ندادم و از درب بیجواب
  کردم و

 
 . قبل زودتر بھ رختخواب رفتم تا صبح شاد و سر حال باشمیشبھا مثل شب

 رختخوابش بود، ی تولویمامان سر سجاده و ن.  شدمداری زنگ ساعت بی با صداصبح
  کنارش

 
 ی راه میطبق قرارمون صبحانھ رو تو.  کردمدارشی و قلقلکش دادم و بدمی کشدراز

  ،میخورد
 

 . می رفتادی نو بندانی تو صندوق عقب بھ ملی وسادنی از چبعد
 شوھر خالھ مرجان ،ی احمدی بعد آقاقھی چند دقدند،ی ھمزمان با ما رسنای محمد اییدا

  ھمراه
 
 رفتھ و پگاه ی احمدی آقانی بھ ماشلوفریمامان و ن. دندی پگاه و پندار سھ سالھ ھم رسبا
  و
 

 .میت کرد حرکی سامان پشت فرمان نشست ھمگی ما آمدند، وقتنی ھم بھ ماشسامان
 نی ھمی خراب نشھ و برالاتمی خودم عھد کرده بودم کھ بھ رضا فکر نکنم تا تعطبا

  ی میسع
 

 .  با پگاه و سامان گرم صحبت بشمکردم
 مژگان، آه در لبم ادی با ی ولدی کشی باز بھ سمت رضا پر مالمی پرنده خی گھگاھالبتھ
  یجار

 
 .می راه نگھ داشتنی خوردن صبحانھ بیآفتاب کاملا بالا آمده بود کھ برا.  شدیم
 

 کی با ترافم،ی شاد دوباره بھ سمت نور بھ راه افتادی ازخوردن صبحانھ در جمعبعد
  نیسنگ

 
 . شده بودکی ھوا کاملا تارمیدی بھ نور رسی وقتجاده

 بزرگ و در سمت جنگل بود، چھار تا اتاق خواب داشت کھ فورا من و پگاه و لایو
  دهیسپ
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 رو لمونی خودمان انتخاب کرده و وسای را برایکی سال داشت زدهی کھ سمیی دادختر
  جا
 

 .میداد
 لشی مامان وساشنھادی خواب نداشت سامان بود کھ بھ پی براینی معی کھ جای کستنھا

  را در
 

 .  دادی آنھا جااتاق
 محمد و یی از جابجا شدن ، خانمھا بھ آشپزخانھ رفتھ و مشغول پخت و پز شدند، دابعد
  یآقا
 

 و پندار رو برداشتھ بھ لب لوفریما ھم ن. دندی ھم طبق معمول بساط تختھ رو چیاحمد
  ساحل

 
 و سپس بھ خاطر بچھ ستادهی ای اقھی چند دقد،ی وزی مای از جانب دریباد سرد. میرفت
  ھا
 

 .می برگشتلای بھ ودوباره
  لی زمان تحوقھی دق١٧/١١ چون ساعت میدی رو چنی از خوردن شام، سفره ھفت سبعد

 
 نمانده بود کھ کنار مامان نشستھ و دستش را در دستم شتری بی اقھیچند دق.  بودسال

 .گرفتم
 ی مگرشی طرف مامان و من در طرف دکی در لوفری سال، نلی سال موقع تحوھر

   ومینشست
 

 شون شاد و نی کنارمون بود بکھیزمان.  شدی چشمام زنده می بابا جلوافھی استثنا قبدون
  خندان

 
بعد از .  رضا ھم در برابر چشمام تجسم شدافھی از بابا ، قریامسال غ.  نشستمیم

   ساللیتحو
 
 .می رفتمانی خواب بھ اتاقھای برامی خستھ بودی نشستھ ، سپس چون ھمگی ساعتکی

 نای مژگان ا بھی زنگھی ،یاسی:  آمد و گفتشمی ظھر بود کھ مامان پکی بعد نزدروز
 ، بزن
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 .ی بخاطر رضا ، رابطھ تو باھاش بھم بزنستی مژگان دوست توئھ و درست نزشتھ
مادر من، :  خورد بھانھ آوردم و گفتمی بھم مدی ھا ھر سال علی موباتی وضعچون

  یچطور
 

 . دهی آنتن نملمی بزنم، موبازنگ
تلفن .  داخل شھرک مخابرات ھستار،ی بھانھ نخودیب:  کرد و گفتی اخممامان

   ھملاشونویو
 

 کدورتھا، تو ھم ختنی کاراست، دور رنی ای برادیع.  زنگ بزنھی برو ،ی دونی مکھ
  بھتره تو

 
 .ی بھ دلت بدی خونھ تکانھی دی جدسال

.  با سامان بھ مخابرات رفتھ و تلفن کردمنی ھمی جز اطاعت نداشتم، برای اچاره
   رویگوش

 
 . برداشتیاثی غیآقا

 تلفن ی مژگان پایوقت.  مژگان رو صدا کردد،ی عکی و تبری از سلام و احوالپرسبعد
  آمد بھ

 
 ؟ی خوب؟یسلام خانم خانما، چطور:  گفتی برداشتن گوشمحض

 ی کدورت بود شستم و با انرژی کرد و دلمو از ھر چتی مژگان بھ من ھم سرایشاد
  جواب

 
 . سال نو تو ھم مبارک خانم،ی من، من خوبم تو چطوراهیسلام چشمون س: دادم

 گفتنت رو قبول ندارم و کی تبریالبتھ خانم، من تلگراف.  تو ھم مبارک باشھیسال نو -
  دیبا
 

 .فردا منتظرتم. نجای اییای بی شبلند
 . پس فردا منتظرم باشی رفتھ انگار فردا تولد مامان، ولادتی ام،ی تونم بیفردا نم -
 . بگوکی جون تبرمینتظرتم، از طرف من بھ مرباشھ م -

 لحظھ کی.  گفتمکی رو تبردی ھم زنگ زده و عدی از قطع کردن تلفن، بھ امبعد
  خواستم بھ رضا

 
 . آمدمرونی شدم و از باجھ بمونی زود پشی ولمی بگوکی زنگ زده و تبرھم
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 یه ھا از گوشھ پرده نگاھم بھ ستاردمی دراز کشمی سر جای موقع خواب وقتشب
 . آسمون افتاد

 
 زی عزی براد،ی تپی میگری دی کھ قلبش برای گشتم، ستاره ای ستاره گمشده ام مدنبال

  نیتر
 

 من قابل ی برانی شدم و ای مدنشی دو خواه ناخود آگاه مجبور بھ دنی اوندی و با پدوستم
  تحمل

 
 صحنھ ، آه نی ادنی شد و با ددهی مژگان و رضا کشی از عروسیریدر ذھنم تصو. نبود

  نھیس
 

 . دمی کشیسوز
 ؟یدی ھنوز نخواب،یاسی: دی کشرونمی بای پگاه از عالم رویصدا
 ؟ینھ، کارم داشت:  جواب دادمنیغمگ

 نی کھ ای کردی فکر میبھ چ:  برگشتم و اون ھم سرش را جلو آورد و گفتبطرفش
  قدر

 
 . بودکیدرامات
 .ی زندگیبھ باز:  و گفتمدمی آه کشدوباره

  آره؟؟ی رو دوس دارگھی دیکی ،ی چرا بھ سامان جواب رد دادیاسی: پگاه
آره، :  بود گفتمی درد و دل کنم و پگاه ھم دختر راز داریکی خواست با ی دلم مچون

   بھیول
 

 . بھش نداشتمی اون بھ سامان جواب رد ندادم چون اون موقع احساس خاصخاطر
 بھ سامان؟: دی پرسی با کنجکاوپگاه

 .ش رضاستنھ، اسم -
تو کتابھا :  و گفتدی کودکانھ، دستاشو بھم مالیجانی گفتم با ھشی رو برازی ھمھ چیوقت

  و
 
 . و جالبھجی نفر رو دوست دارن، چقدر مھھی کھ دو تا دوست دمی دیلی خلمھایف

 ی اونوقت تو با خوشحالکنمی من از غصھ دارم دق موونھ،ید:  و گفتمدمی سرش کوببر
  یدار

 
 .ی زنی حرف مازش
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 روز ھی ،یاسی جالبھ یلی خیلی کنم برام خکاریخوب چ:  ھمان حالت جواب دادبا
  دعوتش کن

 
 .نمشی باھاش قرار بذار من ببیی جاھی یعنی
 ختشوی خوام ری گم نمی ، من می مسخره ایلیپگاه خ:  گشاد شده جواب دادمی چشمابا
  نمیبب
 

 .نمشی باھاش قرار بذارم، عمرا اگھ ببی گی تو ماونوقت
 ی برشونی بھ عروسینگو عمرا چون مجبور:  کرد و گفتی خنده اپگاه

 
 دهی ما، سپیبھ سر و صدا. دمی فنر از جا بلند شدم و بالش رو تو صورتش کوبمثل

  سرش رو
 

 .یچھ خبرتونھ نصف شب:  کرد و خواب آلود گفتبلند
 . بخوابری بگد،یببخش:  بالش گذاشت و گفتی را رودهی سر سپپگاه

 خواب چشمامونو می زدی و ھمانطور کھ با ھم حرف ممیدی ھم سر جامون دراز کشما
 . ربود

 
 ی کردم نمی می ھر کاری چشم باز کردم وللوفری پندار و نی با سر و صداصبح

  توانستم از
 

 .امی برونی گرم و نرم برختخواب
 دمی سرم کشیپتو را، رو.  سمت پگاه برگشتم اون ھم مثل من قصد جدا شدن نداشتبھ
  تا
 

 کھ اونھا راه انداختھ بودند یدادی با داد و بی خوابم ادامھ بدم ولھی بتوانم بھ بقدیشا
  امکان

 
 .نداشت

 بر چشمام غلبھ کرده و قدرت باز ی زور بلند شدم و بھ ھال رفتم، خواب بد جوربھ
  نگھ

 
 ی صدانباری کھ ادمی دراز کشنھی شومی دوباره جلونی ھمی رو نداشتم براداشتنش

  مامان بلند
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 ی و آماده بشی مژگان، تا تو صبحانھ بخورشی پی برستیتنبل پاشو مگھ قرار ن: شد
  ساعت

 
 . شدهده
 خواب از سرم بپره بھ نکھی ای جز بلند شدن نداشتم و برای مامان چاره ایادآوری با

  حمام
 

 .  بودقھی دق٢٠/٩ بھ سمت خزر شھر بھ راه افتادم ساعت لای از ویوقت. رفتم
 تو راه بودم، با می ساعت و نکی بود و کی باز ھم جاده ترافی صبح بود ولنکھی ابا
   آفتابدنید
 

 .  صورتم دوباره خوابم گرفتھ وبھ زور چشمامو باز نگھ داشتھ بودمبر
 نشستھ اطی تاب در حی مژگان با برادر زاده اش ، روژان رودمی رسلاشونی بھ ویوقت

 . بودند
 

 عی درب نگھ داشتھ و سری رو جلونی ماشد،ی بلند شد و جلو درب دودنمید با مژگان
  ادهیپ
 

 .شدم
. می و بعد با ھم بھ داخل رفتمی رو بوسھ باران کردگری در گردن ھم انداختھ و ھمددست
  خانم

 
 گرفتند و دعوت بھ نشستن کردند، سراغ لمی تحویی با گشاده رویاثی غی و آقایاثیغ

   واریمھد
 

 . رفتھ اندرونی بھ بدی خریبرا:  را گرفتم کھ گفتخانمش
 بخاطر غرور تای و بتای از ترس باریمھد.  آمدندرونی نگذشتھ بود کھ آنھا ھم از بیقیدقا

  شیب
 
 شد کھ دور ھم نشستھ ی می ساعتکی.  کردندی سلام و احوالپرسی حدش بھ سرداز

   کھمیبود
 

 .می تاب نشستی رفتھ و رواطی دست مو گرفتھ و بھ حمژگان
 . با سامانی کنی مکاریچھ خبر، چ: دی محض نشستن مژگان پرسبھ
 : افتادم و خنده کنان جواب دادمشی کارھاادی آوردن اسم سامان بھ با
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 نظرمو جلب کنھ تا ی کنھ بھ نوعی می کنھ، ھمھ اش سعی چھ کارھا می دونینم -
  دیشا
 
 . دادم و جواب مثبت بدمدهی عقرییتغ
 
 شناسم در مقابل یمن تو رو خوب م.  نچزونشنقدری گناه داره ، ایلک طفشیآخ -

  یمحبتھا
 

 .ی آری و پدرشو در میی آی و عشوه می کنی براش ناز ماون
 .نھ بابا:  و گفتمدمیخند

 .ی ھستی شناسم چھ تحفھ ایآره جون خودت، من تو رو م -
 د؟ی کنی مکاریخوب چھ خبر، شما چ: دمی پرسعمدا

خبر خوب، ھر روز :  لبخند زنان جواب دادنی ھمی متوجھ منظورم شد و برامژگان
  بھم زنگ

 
 . دلم براش تنگ شدهیلی خدمش،ی روزه ندشیش.  زنھیم

 . چقدر دوستش دارمی دونی نم،یاسی:  شونھ ام گذاشت و ادامھ دادی را روسرش
ون تو رو چقدر ا: دمی پرسی و بھ حالت عاداوردمی خودم نی بھ روی ولدی کشری تقلبم

  دوست
 

 .داره
 کنمی البتھ فکر ماوردهی وقت بھ زبون نچی ھی ، ولیلی شھ گفت خیاز رفتارش م -

  نیھم
 

 . منتظر اون روزمی صبری اعتراف کنھ، با بروزا
 .می خوری تونو می عروسینیری شیانشاءالله بھ زود -
 

 .مژگان، تلفن: صدا کرد و گفتیاثی لحظھ خانم غھمان
  حتما:  فورا بلند شد و گفتیری وصف نا پذی حرف با خوشحالنی ادنی با شنمژگان

 
 .رضاست

 . حال ، سلانھ سلانھ بھ داخل رفتمی از رفتن مژگان بلند شدم وسست ببعد
 آکنده یبا دل.  رضا پشت خط ، عاشقانھ گرم صحبت بوددمی مژگان فھمی برق چشمااز
  از
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 . شده بودختھیم، حسادتم برانگ شدشی نشستھ و محو حرفھاشی روبرودرد
 ی دلم مرم،ی آرام بگی کمدی را در گوشتم فرو کرده بودم تا شامی حرص ناخنھااز

  یخواست م
 

 . ھمان لحظھ از آنجا فرار کنم و شاھد خوش و بش کردنشان نباشمتونستم
 کس نبود و اگھ چی و ھزی چچی بھ ھگری بودم کھ حواسم دشانی غرق حرفھااونقدر

  امژگان ب
 

 ماندم، چشم بھ دھانش دوختم کھ ی کرد ساعتھا در ھمان حال می بلند صدام نمیصدا
 :گفت

 . خواد باھات حرف بزنھی رضا م،یاسی -
 خودمو نباختم، ی بلند شدم ولمی مژگان شاھد شکستم نباشد با اکراه از جانکھی ایبرا
  یلیخ
 

 . رو گرفتھ و سلام کردمی گوشیعاد
 رو قطع نکن و بھ ی جان مامانت گوش،یاسی( سلام، :  صدام گفتدنی محض شنبھ

  حرفھام
 

 .) بدهگوش
 .ی بگی خوای می دونم چیم:  زمزمھ کردمآھستھ
 یلی کار مھم باھات دارم ساعت سھ بھم زنگ بزن، خھی. ی دونینھ نم:  جواب دادفورا

  واجب
 
 . ساعت سھ منتظرت ھستمیدیفھم.  مھمھو

سلام منو ھم بھ خانواده :  بلند گفتمی و بعد با صدارهی، امره خ آھستھ جواب دادمباز
  ،دیبرسون

 
 د؟ی نداریکار

  منتظرتم، جان مامان. یدی نزن، فھمی فعلا بھ مژگان حرفنی ھمی براره،یآره امر خ -
 

 . ھا، خداحافظیاری در نی ات دادم، پس بازقسم
 .بلھ حتما، خداحافظ:  را بھم فشردم و گفتممی حرص دندانھااز
.  حفظ تعادلم کنار مژگان نشستمی براد،ی لرزی را گذاشتم دست و دلم می گوشیوقت

  مژگان
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 . بگھکی رو بھت تبردی خاست عیم:  پوست کنده و بدستم داد و گفتیپرتقال
 .آره ، اونقدر کھ با محبت لطف داره:  زدم گفتمی تصنعلبخند
 اخلاقشم، اونقدر نیعاشق ھم: م اونجا حضور داشت آھستھ در گوشم گفت ھتای بچون

  کھ
 

 . براشرمی می مآقاست
   باھامی چھ کار مھمیعنی:  بھ فکرم انداختھ بود، با خودم گفتمی رضا بد جوریحرفھا

 
 .داشت

 بدونھ، یزی خواست چیخوب حتما در مورد مژگان بود کھ نم:  فکر کردم و گفتمیکم
  بلھ
 

 . ر صد دصد
تا .  رو بھ خودش ندادکی تبرھی چنان ھوش از سرش رفتھ بود کھ زحمت گفتن چون
  کھیزمان

 
 مژگان کھ در مرد مھر و ی فکر بودم و در مقابل حرفھای ھمچنان تومی رو بخورنھار

  محبت
 

 ی مکی ساعت بھ سھ نزدیھر چھ عقربھ ھا.  دادمی گفت، فقط سرمو تکان می مرضا
  شد
 

 .  شدی قلبم ھم تندتر مضربان
 جاده، آماده رفتن شدم و ھر چھ مژگان و خانواده اش کیبھ بھانھ تراف٢/٥ ساعت
  اصرار

 
 کرده و ی شان بمانم قبول نکردم و ازشون خداحافظشی کھ حداقل تا شب پکردند

  رونیب
 

 .آمدم
 یرانندگ ی توانستم بھ راحتی کھ نمدی لرزی حالم منقلب بود و دست و پاھام ماونقدر
  کنم و
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 یی صداجادی و ایزی پرت بود و بھ اطرافم ھم توجھ نداشتم و با برخورد بھ چحواسم
   بھبیمھ
 

 بود تصادف دهیچی پی بھ اصلی کھ از فرعیی مدل بالانی با ماشدمی آمدم کھ دخودم
  کردم، ماتم

 
 . شدمادهی پگرفتھ
 خواست بارم ی می کردم تا ھر چی نگاش مرهی خرهی بود، خی پسر جواننی ماشراننده

  کند
 
 ؟یخانم خواب: دی عزا گرفتھ ام پرسافھی قدنی اون با دیول

 . خوام، حواسم نبودینھ معذرت م:  تکان دادم و گفتمیسر
 .یدی کشای ی خوردیزیپس چ:  نگاھم کرد و گفتی کنجکاوبا
 خسارت نییع تا تادی زنگ بزن افسر باتی چرندنی ایبھ جا:  زدمادی فرتی عصبانبا

 .بکنھ
 بگو ز،یعز:  را عقب زد و گفتشی داشت با دست موھای بلندی جوان کھ موھاراننده

  یک
 

   از شما خسارتی ککار،ی چمی خوای اصلا افسر مارم،ی کرده تا پدرشو در بناراحتت
 

 .خواستھ
 .گھی دی خوایپس خسارت نم:  حرص جواب دادمبا

 را فی رفتم و سوار شدم و با سرعت حرکت کردم و فرصت گفتن اراجنی ماشبطرف
  بھش

 
 ای نھ، گودمی دی بھ پشت سرم نگاه کردم، گفتم حتما بدنبالم خواھد آمد ولنھیاز آ. ندادم

  تمیعصبان
 

 منصرف بمی شده و از تعقالی خی بیادی ھم بخاطر داشتن پول زدی ترسش شده شاباعث
 . شده

 
 رضا رو دمیچی بھ جاده پنکھیبھ محض ا. دمی رسی درب خروجی جلو افکار بھنی ھمبا
  دمید
 

 .  شھرک دوختھی داده و چشم بھ سمت درب خروجھی تکییای پرشنی بھ ماشکھ
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 ی مژگان آمده بود و برای شد، پس رضا بھ خواستگارلی تبدنیقی حدسم بھ دنشی دبا
  ی منیھم
 

 . کندزی سورپراخواست
 ادهی و پدمی رو کنار کشنی بھم دست داده، بالاجبار ماشی دانست چھ حالی خدا میول

 . شدم
 

 : زنان جلو آمد وگفتلبخند
 .ی نداشتدنموی انتظار د،یچرا تعجب کرد -

 .نھ:  زور لبخند زدم و گفتمبھ
ھمان لحظھ .  کار دارمیلی دنبالم کھ خایپس سوار شو ب:  اشاره کرد و گفتنی ماشبھ

  چشمش
 
 ؟یالان تصادف کرد: دی افتاد و بلافاصلھ پرسنیماش سپر بھ
 .اوھوم -
 . کھ نشدتیطور: دی پرسی نگرانبا
 : جواب دادمی آورد، با ناراحتی حرصمو در مشھی طور حرف زدنش ھمنیا
 . کار دارمیلی چون من ھم خدیی بفرمادی داری حالا ھر امرر،ینھ خ -

 شھ، برو مثل دختر خوب یوسط جاده نم:  بالا انداخت و لبخند زنان جواب دادییابرو
  سوار

 
 .ای شو و دنبالم بنیماش

 . از قبول کردن نداشتم، سوار شدم و بھ دنبالش راه افتادمری غی اچاره
ًحتما :  داخل فروشگاه با خودم گفتمی لباسھادنی نگھ داشت، با دی فروشگاه بزرگکنار

  یم
 

 . بخرهھی کمک من براش ھد باخواد
 گرفتم بر احساسم غلبھ کنم می و تصمدمی کشیقی شدم، نفس عمادهی ھم نگھ داشتم و پمن
  یتا پ
 
 کنارم نیبعد از قفل کردن ماش.  شدمی نبره وگرنھ رسوا مشانمی درون آشفتھ و پربھ

  آمد، قبل
 
 .میمن حاضرم بر:  اون گفتماز

 کجا؟: دی و سر حال بود و با خنده پرسشاد



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 263 

 
با ھمان حالت . ی بخرھی براش ھدی خوایمگھ نم:  زدم و گفتمی ھم لبخند تصنعمن

  جواب داد
 
 .دمینھ، براش خر: 

 .ی نگھ داشتنجایپس چرا ا: دمی پرسمتعجب
 .برو سوار شو تا بگم:  رو از دستم گرفت و گفتنی ماشدیکل

انتظار داشتم بھ سمت شھرک .  بھ حرفش گوش کردم و سوار شدم عی مطی بچھ ھامثل
  چدیبپ
 
   اون دنده عقب گرفت و وارد جاده شد و بھ سمت محمود آباد بھ راه افتاد با تعجبیول
 

 ؟ی نگھ داشتنجای رو انتی چرا ماش؟ی ریتو کجا م: دمیپرس
 نخواستم نی ھمی براستی انگار حالت خوب ندمید:  بھ صورتم کرد و گفتینگاھ

  یرانندگ
 
 . رم نوشھری دارم م،یکن

 . خونھ خواھرتی ری میآھان دار:  ادامھ بده و زودتر گفتمنگذاشتم
 .ی منو واسطھ کنی خوای چرا می خانواده ات قبول نکردن ، ولنکنھ

 . شرف ، خوب آمار منو بھ تو دادهی بدی امیا:  زد و گفتی اقھقھھ
 
 دی نگاھم رو دیوقت.  بوددی حرف از رضا بعنی گشاد شده نگاھش کردم، ای چشمابا

 :گفت
 .دهی نگاھم نکن از حرص فحش دادم، باور کن از دستش جونم بھ لبم رسینطوریا -

 من با خانواده ات ی خوای چرا میخوب نگفت: دمی سمت جاده نگاه کردم و پرسبھ
  حرف

 
 .بزنم

 .ی خورده حوصلھ بھ خرج بدھی ھیقط کاف فی فھمی می تحمل کنی کمھیاگھ  -
 و تا آنجا می تا بھ نوشھر برسدی طول کشی ساعتکی.  شانسمون جاده ھم خلوت بوداز

  لام تا
 

 . دادی کار را نمنی و آشفتھ ام اجازه اشانی حرف نزدم چون ذھن پرکام
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.  کردمی مدای پی تا از شکنجھ شدن خلاصمیدی رسی خواست ھرچھ زود تر می مدلم
  یجلو

 
  دکتر جان:  کرد و گفتی سلامدنشی شھرک نگھ داشت ونگھبان بھ محض دینگھبان

 
 .دییبفرما

 ن،ی و بعد از گذشتن از چند لامی انداخت و بھ داخل رفتنیی رو پاری بھ دنبالش زنجو
  کی یجلو

 
 : نگھ داشت و روبھ من کرد و گفتییلای وخونھ

 ؟ی شی مادهیپ -
   خونھامی بار بنی اولی برای زشتھ، دست خالیلی خینطوریا: دادم جواب لکسی ریلیخ
 

 .می گرفتی مینیری ش،ی کاش سر راه گلخواھرت
 می برای حالا بیری گی دفعھ بعد م،ینھ چھ زشت:  زد جواب دادی کھ لبخند می حالدر
 .تو

 . تر از من بھ راه افتادجلو
 ی ممکن بود رضا قصد بدری نھ غی ترس برم داشت ولی لحظھ ادی دستھ کلدنی دبا

  داشتھ
 

 :درب رو باز کرد و گفت. باشھ
 . خواھر جاند،ییبفرما -

 بھ تی سرش، با عصبانی تودمی کوبی خواست ھمان لحظھ با پاشنھ کفشم می مدلم
  داخل

 
 بوده ی خونھ خالی بود چند وقتدای پلی داخل نبود و از گرد و خاک وسای کسچی ھرفتم،
 . است

 
 . چقدر سردهنجایرضا ا:  گفتمزیونھ باعث شد بلرزم، قبل از ھر چ خی ھوایسرد

 . کنمی رو روشن منھی ده روزه شوفاژا خاموشھ، الان شومنکھی ایبرا -
 .ی جلوش تا گرم بشنی بشایب:  رو روشن کرد و گفتنھی شومبلافاصلھ

 . پوشھی مانتو می فصل سال کنی ایتو:  بھ لباسم کرد و دوباره گفتینگاھ
 کردم پدربزرگمو ی فکر نمًای بود ثانیًاولا ھوا آفتاب:  شعلھ آتش نگاه کردم و گفتمبھ
   کھنمیبب
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 . کنھحتمی نصبخواد
 

 یامان از دست تو، بھ موقع من ھم حالتو م:  زنان سرش را تکان داد و گفتلبخند
 .رمیگ

تم  گفی دادم و می می حال خودمو دلدارنی با ای باعث ترس و وحشتم شد ولحرفش
  رضا

 
 ی رویی پتوی با مھربانیوقت.  داشتھ باشھی اگھی قصد ددهی بعست،ی حرف ھا ننی ااھل

  شونھ
 
   سر اصلمیخوب حالا بر:  نشست و گفتمی آروم شدم، درست روبھ روی انداخت کمام
 

 .مطلب
 .بلھ گوشم با شماست:  کردم گفتمی کھ بھ شعلھ ھا نگاه مھمانطور

 موقع ادی بدم میلی کھ خی دونیم. اول بھ صورتم نگاه بکن بعد:  حرف آمد و گفتبھ
  حرف

 
 .ی بھم نگاه نکنزدن

 ھمش فکر کردم، ی کھ تو اون شب زنگ زدیاز وقت:  صورتش چشم دوختم گفتبھ
  دمید
 

 ً  ھمھ بفھمن دوستش دارم، مخصوصادی شھ و بای دلا دلا نمی شتر سواری گی مراست
 

 لطف رو در نی ای دونم برات زحمتھ ولی م،ی کنی کار رو برام منی تو احالا. خودش
  حق

 
 . بکنمن
 نگاھش کردم و رهی زد خی مرونی از چشمام بنھی خشم و کی کھ شعلھ ھای حالدر

  جواب
 

 . کنمی من برات دلالی خوای کھ میمگھ خودت زبون ندار: دادم
 خوام ناراحت ی نم،ی فھمی تو زبونشو بھتر میچرا دارم ول:  کرد و گفتی اخنده
 .بشھ
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 نتونستم خودمو کنترل کنم چون احساس کردم رضا از احساس من با خبر شده و گھید
  قصد

 
رضا از جون من :  زدم و گفتمادی فرتی با عصباننی ھمی و آزارمو داره، برایتلاف

  ی میچ
 

 ؟یخوا
 خرد شدن ی خوایم. ی کنتمی اذی خوای کھ ھمش می داری با من چھ مشکلتو

  احساسمو
 
 ی نداشت تو بخوایلی بھت گفتھ، آره، وگرنھ دلوونھی ددی نکنھ امیدی چون فھم،ینیبب

  من
 

 .یستی دوست داشتن نقی شناختمت، تو لاری کھ دفی حرف بزنم حباھاش
خاک بر سر من احمق کھ :  شدم و پتو رو بھ صورتش پرت کردم و ادامھ دادمبلند

  دلبستھ تو
 

 .شدم
 .دی راحت دراز کشیلی سرش گذاشتھ و خری رو برداشتھ و زپتو

 ھی کھ یدیً بعدا اگھ فھمی برو، ولی بری خوایباشھ م:  درب رفتم کھ گفتسمت
  قصاب خود

 
 کنم و تو ی چون اون موقع من قھر میش نمونی دوست داره، پشیلی و پررو خخواه

   نازدیبا
 

 .ی بکشمنو
 . برگشتنی رفتن داشتم و نھ روی شدم ، نھ پاخکوبی ممی حرف ھا سر جانی ادنی شنبا

 .یاسی:  کردمی کھ با آھنگ خاص صداستادمی اھمانجا
 می شک کردم کھ دوباره با ھمان آھنگ صدامی نا آشنا بود،بھ گوش ھامی کھ برایآھنگ
 :کرد

 .یاسی -
 یلیخ: منتظر حرفش شدم، گفت.  بودی نگاھش برق خاصی سمتش برگشتم ، توبھ

  دوست
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 چھ دمی ھفتھ است آروم و قرار ندارم ، خواب بر چشمام حروم شده تا فھمکی. دارم
  یاحساس

 
 . بھت دارمنسبت
  چونی کھ با حرفھات منو راحت کردنی بشایب:  رو بطرفم دراز کرد و گفت دستش

  من
 

 . گفتنش رو نداشتمجرأت
 تو مژگان رو یعنی:  بود آھستھ گفتمنیی کھ سرم پای رفتم و نشستم و در حالکنارش
  دوست

 
 ؟یندار
  بھت گفتھ؟نوی اینھ، ک. نمی بباریسرتو بالا ب:  کرد و گفتی اخنده
   ھمھ اون ادا اصولھای پس بگو چرا با من قھر بود،یالی کج خیلی بار بھت گفتم خصد

 
 . مژگان بود، آرهبخاطر

 دستتون تو یعنی بودن، انی خان ھم در جردیام:  زنان سرمو تکان دادم کھ گفتلبخند
   کاسھھی
 

 . مگھ دستم بھش نرسھ، پس چرا نا مرد بھ من نگفتبود،
 ما فکر نکھی ھم ا،ی تونست بھ زور وادارت کنھ منو دوست داشتھ باشی کھ نمدیام -
  یم
 

 .ی تو مژگان رو دوست دارمیکرد
 : درآورد بطرفم گرفت و گفتی کوچکی کاپشنش بستھ بی شد و نشست و از جبلند

 نی تونست از احساسم نسبت بھ مژگان با خبر بشھ، ای حداقل می تونست ولینھ نم -
  یکی
 

 ی سرکار کھ می ھم کادونی اای حرفھا رو ولش کن، بنیحالا ا.  تونستی کھ مرو
  یخواست

 
 .ی خودت بخریبرا
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 جعبھ کوچک طلاست، بھ محض باز کردن دمی جعبھ را باز کردم دی کاغذ کادویوقت
  درش

 
 شانھ اش گذاشتم کھ ی دست رویاز خوشحال.  رنگ خوردی بھ حلقھ ساده نقره اچشمم

  با
 

 . کشمی عذاب میلی خینطوری کنم من ای خواھش م،یاسی:  گفتاعتراض
 . گفتم بگو قبولھیپس اگھ من ھر چ:  ھامو بالا انداختم کھ گفتشونھ

اگھ منو قبول :  خواند و سپس گفتمی برای رو بھ عربی منظورش نشدم، کلماتمتوجھ
  یدار

 
 .ُ قبلتبگو
 بھم محرم گھی راحت شد، چون دالمیحالا خ:  من ھم تکرار کردم گفتیوقت
   ودمیخند.میشد
 

 گھی مناروی اادی خوشش بی از ھر کی ھر کابونیوقت تو خ اون ،ی راحتنیبھ ھم: گفتم
  و بھ

 
   بھ محرم شدن ندارن، با ھم راحتیازی نی گی کھ تو مییاونا -. شنی محرم مھم
 

 پاک و یبھ چشما. ھم نشونھ عشقموننیا: سپس حلقھ رو بدستم کرد و گفت.ھستن
  معصومش

 
 شد کھ دلمو رهیاون ھم بھ چشمام خ.  شدی نمدهی درنگی و نای ری کردم، ذره انگاه

 ، لرزوند
 

 بر صورتم زد کھ باعث شد ی و بوسھ ادی دستمو گرفت و بھ طرف خودش کشبعد
  روحم بھ

 
 کھ دمی دراز کشنھی شومیجلو. رودرونی چند ماھھ ام از تنم بی و خستگدی درآپرواز
 : گفت

 
 از ت،یاونقدر از دور.ی کنیم ھفتھ خواب برام حروم شده بود، باور نکی نی بگم ااگھ
  قھر
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 یوقت.ھی چمی و سر درگمی کلافھ گلی دونستم دلی کلافھ بودم کھ حد نداشت، نمکردنت
  دمیفھم

 
 زدم ی ھر روز بھ مژگان زنگ منی ھمی نداشتم، برای شده بود و بھت دسترسدی عکھ
  نیو ب
 

 ششی پی ری بھم گفت کھ امروز می وقتروزیپر.  شدمی مای ، حال تو رو جوحرفامون
  گھید
 

 و باھات حرف نمتی و ببامی راه افتادم کھ بشبی دنی ھمی براارمی طاقت بنتونستم
  ینم.بزنم

 
 دفعھ کار منو ھم نی کھ عجول بودنت ای بھت بگم ازم ناراحت نشی چطوردونستم
  آسون

 
 شیتن صدا.جان دلم:  خاص لبخند زنان گفتیرضا؟با حالت:  و گفتمدمیبھ پھلو غلت.کرد

  چنان
 

 ی با موھام بازکھیدر حال.می خواستم بگوی دگرگون کرد کھ فراموشم شد چھ محالمو
   کردیم
 

صورتمو بھ طرف صورتش چرخوندم و بھ . خانممی بگی خواستی میچ: گفت
  رهیچشماش خ

 
 نبودم و زانی بود کھ ازش گری لحظات عمرم بود چون تنھا مردنیلذت بخش تر. شدم
  در
 

 نینکنھ با مژگان ھم ھمچ:  لحظھ با خودم گفتمھی. بودمدهی بھ آرامش رسکنارش
   روییروزھا

 
 در مورد عشق رضا نسبت بھ خودش حرف نانی باشھ کھ اون ھمھ با اطمگذرونده

   مثلزد،یم
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بسم :  بود کھ رضا فورا گفتی عادری زده ھا بلند شدم و نشستم واونقدر حرکتم غجن
  الله
 
رضا با مژگان ھم : دمی پرسی حالت عصب؟بای کنی نگام مینجوری شد، چرا ای چیاسی
  نیا

 
 .ی گوش اونم زمزمھ کردی حرفھا رو تونیا. ی رو کردکارا
 حرفھا نی حالت خوبھ، ا،یاسی:  گشاد شده گفتی ھم بلند شد و نشست و با چشمااون

  ھیچ
 
 . کھ من، مژگان رو دوست دارمیفت اون شب ھم گی رو چھ حسابنمی اصلا بب؟ی گیم
 ستی شما ننی بی رابطھ اچیاگھ ھ.  مژگان ناراحت بشھی خوای کھ نمیمگھ تو نگفت -

  پس
 

   ھان؟ی رفتی ھمش بھ خونھ اش مچرا
 خود مژگان از عشق تو نسبت بھ خودش ای الھ،ی ھم کج خدی ، امالمی من کج خاگھ

  اونقدر
 

 کھ ی کنی روزا براش اعتراف منی گفت ھمی بود کھ مشی کھ چند ساعت پمطمئنھ
  چقدر

 
  داردوستش

 . دستاشو لاي موھاش برد و بھ فكر فرو رفترضا
  نكنھ قصد داره با احساس من بازي:  اون،منو بھ تردید انداخت و با خودم گفتمسكوت

 
رضا با كلافگي بلند شده و در طول اتاق قدم زد، سپس آمد و باز روبرویم نشستو .كنھ

 : گفت
 
 اینكھ دوست ندارم اسرار مریض ھامو پیش دیگران فاش كنم ولي چارھاي غیر از با

  این
 

 . البتھ باید قول بدي كھ حرفي در این مورد بھ مژگان نزني، باشھندارم
 .تو میدونستي برادر مژگان از مواد استفاده مي كنھ:  تكان دادم كھ گفتسرمو
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فكر میكردم :  دھانش چشم دوختم، ادامھ داد خوردم و سرمو تكان دادم و متعجب بھجا
  حرفي

 
 نزنھ چون نمي خواستش كسي چیزي بدونھ براي ھمین تو خونھ میخواستن تركش بھت
 .بدن

 یك سال بود كھ برادرش از مواد استفاده مي كرده براي ھمین با خانمش نزدیك
  اختلاف پیدا

 
 . شھ بودن، در واقع خانمش مي خواست از مھدیار جدا بكرده
 خانواده مژگان مي فھمن براي اینكھ مانع جدایي شون بشن قول مي دن ھر وقتي

  طوري شده
 
 خاطر روژان تركش بدن، ھمون روزھاي اول آشناییمون بود كھ این اتفاق افتاده بھ

  بود و
 

 .و ازم خواست كمكشون كنم.  موضوع رو با من در میون گذاشتمژگان
در مورد اون جمعھ لعنتي كھ مریض . ن بخاطر این بود رفت و آمد من بھ خونھ اودلیل
 ، بودم

 
 من این بود كھ اگھ مژگان مي فھمید امید بھ توراستش رو گفتھ خوب مسلما منظور

  ناراحت
 

ولي تو مجال توجیح .  شد كھ امید چھ دشمني باھاش داشتھ كھ بھش دروغ گفتھمي
  حرفمو

 
 . و در رفتيندادي
 .مگھ كش تنبونم:  اي كردم و گفتمخنده

چھ خوب حرفھاشو یاد گرفتي، ولي :  تو دستش گرفت و لبخند زنان گفتدستامو
  صبركن یھ

 
 .كش تنبوني بھش نشون بدم كھ حظ كنھ.  سرش بیارم كھ مسخره بازي یادش برهبلایي

 .مي خواي چیكارش كني -
از ھمھ . ي فھميبگم كھ بري بھش بگي، نھ عزیزم، بھ موقعش م:  گفترضا

  گندكاریاش خبر
 



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 272 

 یاسي؟. دارم
 .جانم -

  من ھر چي فكر مي كنم عقلم بھ جایي قد نمي ده، چون من:  بر سرم كشید و گفتدستي
 

 . نكردم كھ مژگان بخواد فكر كنھ كھ من اونو دوست دارمكاري
   دارم خیلي گرم باھاش رفتار مي كردم ولي این دلیل نمي شھ كھ عاشق اون شدهقبول

 
من چند بار ھم بھ خود تو گفتھ بودم من اصلا تو قید و بند این حرفھا .باشم

  نیستم،زندگي من تو
 

من ھمان رفتاري رو كھ با ھم دانشگاھي ام داشتم با شما دو تا .  خلاصھ مي شددرس
  ھم
 

اشتھ باشم، خودت ندیدي با شیرین وبقیھ چھ صمیمیتي تو دوستي مون  مي كردم دسعي
 . بود
من فكر مي كردم مژگان .  وقت فكر نمي كردم مژگان از رفتارمن سؤتعبیر بكنھھیچ

  یھ خانم
 

 . و تجربھ دیده است، نھ مثل تو بچھ سالعاقل
 رضا؟:  سرمو بلند كردم و گفتم  تعبیرش حرصم گرفت،از

 .جانم: اش گرفت و خنده كنان گفت بین دستصورتمو
 .خیلي لوسي -
. ممنون یكي ھم بھ صفاتم اضافھ شد، از وقتي كھ تو رودیدم پي بھ ماھیتم بردم -

 ، قصاب
 

 . بي عاطفھ، پررو، الان ھم كھ فھمیدم لوس ھستمخودخواه،
 با دست چونھ مو گرفت و سرموبالا   كشیدم و شرمگین سرمو پایین انداختم،خجالت

  و دربرد 
 

ھمین حرفھا و كارھاي بچھ گانت باعث شد كھ ناخودآگاه :  مي خندید ادامھ دادحالیكھ
  بھ
 

 . كشیده بشم و بھت دل ببندمطرفت
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رضا حالا كھ فھمیدي مژگان ھم تو رو دوست داره دیگھ :  چشماش ذل زدم و گفتمبھ
  منو

 
 . نمي ذاري و مي ري طرف اونمحل

باز اعتراض كن كھ بچھ نیستي یعني چي مگھ دوست : د و گفت اینو گفتم بلندبلند خندیتا
  داشتن

 
 . دل بستن الكي كھ فورا نظرم عوض بشھ و برم طرف مژگان،دیوونھ اي، دیوونھو
بھ جان عزیزكھ . یاسي خیلي دوست دارم:  با لحني پرشور و ابراز احساسات گفتو

  مي
 

 دنیا نباشھ خیلي خیلي دوست دارم، اونقدر كھ زبونم قادر بھ بیانش نیست و فقط خوام
  خدا مي

 
 . كھ دلم چطوري دیوونھ ت شدهدونھ

 .پس تازه شدي ھم درد من، چون من ھم خیلي دوست دارم:  جواب دادمآھستھ
 .یاسي بھ مامان گفتي چھ ساعتي بر مي گردي -

و فراموش كرده بودم فورا بھ ساعتم نگاه كردم،  تو رویا غرق بودم كھ زمان راونقدر
  ھشت و

 
 .گفتم بعد از شام، تقریبا ده و نیم بر مي گردم: نفس راحتي كشیدم و گفتم.  بودنیم
  پس پاشو بریم شام بخوریم، من دلم بدجوري ضعف كرده، از ترس اینكھ یھ موقع از -
 

 . ھم در بري نھار ھم نخوردماونجا
نترس دیگھ از دستت در نمي رم، حالا تا غش نكردي :  و گفتم محكم فشردمدماغشو

  پاشو
 

 .بریم
 . ھم بھ فست فود رفتیمباز

بعد از .  سفارش پیتزا داد و من چون پیتزا دوست نداشتم كنتاكي سفارش دادمرضا
  خوردن

 
 از رستوران بیرون آمدیم چون تا ساعت ده و نیم ھنوز زمان باقي بود رضا آھستھ شام
  و با
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 . خیلي كم رانندگي مي كردسرعت
رضا، اگر با لاك پشت مسابقھ بدي اونزودتر از :  ام گرفت، نگاھش كردم و گفتمخنده

  تو مي
 

 .رسھ
اگھ لاك پشت ھم حالي مثل من داشت و دلش بي قرار بود، ثانیھ ھا :  زد و گفتلبخندي

  رو
 

 . غنیمت مي شمردھم
لمو بیشتر مي لرزوند و زندگي روبرایم  ھر كلامي كھ از دھانش خارج مي شد دبا

  پرمعنا تر
 

رضا ، الان : براي ھمین دلم نمي خواست ازش جدا بشم و از این روپرسیدم.  كردمي
  دوباره

 
  گردي مشھد؟برمي

آره، ولي با اخمي كھ تو كردي رفتن برام :  اي كشید و لبخندي زد و گفتخمیازه
 .سختھ

  ولي تو با این وضع چطوري مي خواي:  گفتم بھ صورت خواب آلودش كردم ونگاھي
 

 كني، رضا خواھش مي كنم امشب رو بمون و فردا برو، خواب آلود رانندگي رانندگي
  كردن

 
 . و من مي ترسم، نروخطرناكھ

اگھ دست خودم بود كھ تا آخر ھفتھ اینجا مي موندم ولي باور كن بھ زور عزیزو  -
  راضي

 
مي دوني كھ من زیاد وقت نمي كنم .امو كھ مریض ببینم گفتم باید یكي از دوستكردم،

  بھ
 

 . ھفتھ دیگھ ھم بایدبیمارستان باشم  برم،دیدنشون
  عزیز مي گي؟ بھ مامانت ، -
 .اوھوم -
  رضا فكر نمي كنم عزیز ھم راضي باشھ با این وضع رانندگي كني و خداي نكرده -
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 . برات بیفتھ، خواھش مي كنم امشب رو بموناتفاقي
 .مي مونم ولي بھ یھ شرطي:  گفتم كھ آخر راضي شد و گفتاونقدر

 .چھ شرطي، خیلي سختھ -
 .نھ سخت نیست، شرطم اینھ كھ قبل از رفتن یھ سر بیایي و ببینمت -

  م چون جدا شدن از تو برا اگھ شرط ھم نمي كردي مي اومدم،:  زنان جواب دادملبخند
 

 .سختھ
 چھ ساعتي و از كجا مي آیي؟ -
 .ساعتش رو نمي دونم چون باید بھانھ اي پیدا كنم و بیام -
 .پس تو خونھ منتظرت مي مونم -
 راستي ماشینت رو عوض كردي؟ -
ماشین برادر بزرگمو قرضي البتھ اگھ ماشیني . نھ، مگھ اون روز نگفتم پرواز دارم -

  تا بھ
 

 .م مونده باشھ، گرفتالان
 .پس اول بریم ماشین تو رو برداریم چون تا اونجا خیلي راھھ، بعد من خونھ مي رم -
 .نھ دیرت مي شھ، خودم ماشین مي گیرم و مي رم و مي آم -

 . شھرك از رضا خداحافظي و جدا شدم و شاد و شنگول بھ ویلا رفتمنزدیك
 از اینكھ بھ داخل بروم برخلاف میل باطني ام حلقھ رو از دستم بیرونآوردم و قبل

  داخل كیفم
 

 . سپس بھ داخل رفتمگذاشتم
با .  سر كیف بودم كھ دلم میخواست از خوشحالي بال درآورده و پرواز كنماونقدر

  صداي بلند
 

 .سلام برھمگي: گفتم
دند، سوت زنان مانتو رو ازتنم  نگاھھا بھ طرفم برگشت و جواب سلامم را داھمھ

   بیرون
 

  یاسي، انگار خیلي بھت خوش گذشتھ و كبكت:  و كنار پگاه نشستم كھ خالھ گفتآوردم
 

 . مي خونھخروس
 كھ مي دونست بھ خاطر رضا از مژگان دلگیر ھستم موشكافانھ بھ صورتم دقیق مامان

 ، شد
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تھ كھ بھ زوراومدم و اگھ خیلي، اونقدر خوش گذش:  بھ رویش زدم و گفتملبخندي
  موبایلا، آنتن

 
 . دادن حتما شب رو ھم مي موندممي

 .خوش بھ حالت كھ دوست بھ این خوبي داري:  پوزخندي زد و گفتمامان
 .واقعا شانس آوردم، خدا قسمت ھر كسي نمي كنھ:  اي كردم و گفتمخنده

 
وقتي براي خواب بھ اتاقش .  موقع خواب مامان مجال سین جیم كردن رو پیدا نكردتا

  رفت
 

چي شده كھ اینقدر شاد وشنگولي، مطمئنم بھ :  كرد، وقتي پیشش رفتم فورا پرسیدصدام
  خاطر

 
  نیست و اتفاق دیگھ اي افتاده؟مژگان

 و بوسیدمش و  چیز رو برایش تعریف كردم، وقتي حرفھام تمام شد بغلش كردمھمھ
 :گفتم

 .مامان نمیدوني چقدر خوشحالم، دلم مي خواد داد بزنم -
 . من ھم خوشحالم، رضا پسر خوبیھ:  ھم منو بوسید و دستي بر سرم كشید و گفتمامان

 
 . كھ باھم خوشبخت بشینامیدوارم

مامان ھنوز رضا خواستگاري نكرده كھ مي گین با ھم خوشبخت :  زنان گفتملبخند
 .بشین

 خوب مي دوني كھ رضا از اون پسرا نیست كھ براي خوشگذروني بخواد با تو ودتخ
  حرف

 
 .بزنھ

 .مامان، من صبح چطوري برم ببینمش. نھ رضا ھمچین پسري نیست -
نمي دونم، تو كھ خوب بلدي چطوري و چھ جوري در بري مثل ھمیشھ بھانھ اي  -

  براي
 

 . بیاررفتن
م خرید كنیم، وسایل چوبي و از این جور چیزھا پس مي گم با مژگان قراره بری -

 .بخریم
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بھ . بھ اتاق خودمون رفتم سپیده خواب بود ولي پگاه بي صبرانھ منتظرم بودوقتي
  محض اینكھ

 
زود بگو ببینم با رضا حرف زدیكھ اینقدر كیفت :  جایم دراز كشیدم پگاه گفتسر

 .كوكھ
 .نھ عزیزم، اومده اینجا:  اي آمدم و گفتمعشوه

 .اومده بود اینجا، دروغ مي گي:  با چشماي از حدقھ در آمده پرسیدپگاه
یاسي، :  رو اتفاق افتاده بود برایش تعریف كردم، بعد از تمام شدن حرفھام گفتاونچھ
  خالھ

 
  مي دونھ؟ براي ھمین صدات كرد؟ھم
 .آره بھش گفتم -
 .واي خجالت نكشیدي -

نسور براش گفتم، زشت نبود بگم مامان جان خنگ خدا، با سا:  سرش كوبیدم و گفتمبر
  پریدم و

 
 .حالا بخواب كھ صبح خواب نمونم. تو ھم چیزا مي گي ھا .  كردمبغلش
مامان . چون ساعت موبایلم رو كوك كرده بودم زودتر از روزھاي قبل بیدار شدمصبح

  اینا
 

ھم افتاد زندایي بھ محض اینكھ چشمش ب.  آماده كردن وسایل صبحانھ بودندمشغول
 : گفت

 
  خیر باش، چھ عجب تو قبل از اینكھ یكي بیدارت كنھ بیدار شدي، خبریھ؟یاسي
خیلي وقتھ بیدارم، نمي دونم چرا خوابم . نھ خبري نیست:  عادي جواب دادمخیلي

 پریده؟
ھمینطور كھ مشغول خوردن صبحانھ .  از چیدن سفره، ھمگي دور سفره نشستیمبعد

  بودیم
 

مامان، با مژگان قرار گذاشتیم بریم این مغازه ھاي وسایل چوبي و :  بھ مامان گفتمرو
  یھ
 

 . خرید كنیم، مي خواد سوغاتي بخرهمقدار
 .باشھ:  سري تكان داد و گفتمامان
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بود كھ آماده شده و ازویلا ٩/٥ساعت .  زیرچشمي نگاھم كرد و ریزریز خندیدپگاه
  بیرون

 
 بھ محض اینكھ از شھرك بیرون  دم سامان تعقیبم مي كند، لحظھ اي احساس كراومدم،

  آمدم
 
 . سمت خزر شھر پیچیدمبھ

 محمود آباد ترافیك بود وكمي با ھم فاصلھ داشتیم سر بریدگي فورا بھ سمت توي
  نوشھر

 
 و پا روي گازگذاشتم تا ھر چھ زودتر از شھر خارج شده و از شر سامان پیچیدم

  خلاص
 

 .بشوم
  ازل سازماني آموزش و پرورش رسیدم، نفس راحتي كشیدم و خدا رو شكر بھ منوقتي

 
 .كردم

 . بفرمایید داخل خانم دكتر شمایید،:  بھ محض دیدنم، نگاھي كرد و گفتنگھبان
عمو :  شنیدن این حرف قند تو دلم آب شد، براي ھمین انعامي بھ پیرمرد دادم و گفتماز

  سال
 
 . مبارك باشھنو

نھ : بیچاره با اینكھ برق رضایت از چشماش پیدا بود ولي قبول نكرد و گفتپیرمرد
 ، خانم جان

 
 . دكتر ما رو ھمیشھ شرمنده مي كنھ، شما دیگھ زحمت نكشیدآقاي
وقتي جلوي درب رسیدم، .  باري اصرار كردم گرفت و خیلي ھم دعایم كردچند

  ازخوشحالي
 

 . پایم بند نبودمروي
با دیدن .  چند دقیقھ اي طولكشید تا درب را بھ رویم باز كرد دم، زنگ رو فشار دافورا
  قیافھ

 
اي واي خواب بودي ببخشید، پس من ھم :  آلودش خودمو لوس كردمو گفتمخواب
 ...دیگھ
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:  نداد بقیھ حرفمو بزنم، خمیازه كشان دستمو گرفت و بھ داخل كشیدو گفتاجازه
  خودتو لوس

 
 .بشین تا من دستو صورتمو بشورم.  رو موندم انگار من بخاطر سركار شبنكن،

یاسي، خواھشا زیر كتري رو روشن :  سمت دستشویي مي رفت كھ برگشت و گفتبھ
 .كن
 اوپن بودن آشپزخانھ نیازي بھ گشتن و سرك كشیدن بھ گوشھ و كنار خانھنبود، زیر با

  كتري
 

اي محلي چندتایي  روشن كردم و بعد نگاھي بھ یخچال انداختم و با دیدن تخممرغھرو
  بیرون

 
 :وقتي رضا آمد نگاھي كرد و گفت.  و نیمرو درست كردمآورده

 ، بایداعتراف كنم وجود زن یھ نعمتھ. دستت درد نكنھ، عجب صبحانھ اي آماده كردي -
 

 . براي آدم تنبلي مثل من كھ حوصلھ ھمین نیمرو درست كردن رو ھم ندارممخصوصا
 .پس زن رو بخاطر آشپزي كردن دوستش داري:  تصنعي كرده و گفتماخم

نھ، بخاطر زود قھركردناش و دریا بودنش :  گرفت و كنار خودش نشوند و گفتدستمو
  دوست

 
 .دارم

 ، چرا ھر وقت منو مي بیني از دریا حرف مي زني:  چشماش خیره شدم و پرسیدمبھ
 

  چیھ؟منظورت
  راي اینكھ مثل دریا مي مونھ، وقتي نگاش مي كنم انگارب:  چشمام اشاره كرد و گفتبھ
 

 . دریا ایستادمروبروي
من ھم گفتھ بودم كھ مواظب باش موجھاي دریا غرقت نكنھ، :  كنان جواب دادمخنده

  حالا ھم
 

 . فراري نداريراه
من ھم خیال فرار ندارم و با جان و دل دوست دارم تا :  در گردنم انداخت و گفتدست
  آخر

 
 . توش غرق بشم و بمونمعمرم



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 280 

الان :  و مستانھ خنده اي از تھ دل كردم، بعد ازخوردن صبحانھ رضا گفتسرخوش
  تندي

 
 . مي شم و مي ریم ساحلآماده

 .نھ نھ، چون صبحي كھ داشتم مي اومدم اینجا سامان تعقیبم مي كرد:  گفتمدستپاچھ
 سامان كیھ؟:  اخم پرسیدبا
چیھ حسودیت شد، تازه بھ : در حالیكھ مي خندیدم گفتم حسادتش خنده ام گرفت و از

  درد من
 

سامان پسرداییمھ، چند وقت پیش ازم خواستگاري كرده بود كھ جواب رد .  شدي مبتلا
 . دادم

 
 . میكنھ پاي كس دیگھ اي در میونھخیال

 .مگھ غیر از اینھ، یعني دوستم نداري:  باز كرد و لبخند زنان گفتاخمھاشو
چرا ولي اون موقع كھ اون خواستگاري كرد، ھیچ علاقھ : لو بردم و گفتم رو جصورتم

  اي بھ
 
 نداشتم و تازه باھات آشنا شده بودم، دقیقا جمعھ اي بود كھ براي گردش بھ آبعلي تو

  رفتھ
 

 .بودیم
یكي از بدترین روزھاي :  یادآوري اون روز، صورت رضا غمگین شد و گفتبا

 ، عمرم بود
 

دنبال راه چاره اي .جز و درمانده بودم كھ نمي دونستم چیكار باید بكنم اونقدر عاچون
  بودم كھ

 
 . بھت كمك كنم براي ھمین خواستم كھ ھمراھمھ كوه بیایيبتونم

.  اون روزھا باز حالمو دگرگون كرد، از روزي صندلي بلند شده و بھ ھال رفتمیاد
  ھمینطور

 
 كھ داخل اتاق خواب بود افتاد، عكس  در طول اتاق راه مي رفتم چشمم بھ عكسيكھ

  عروسي
 

 .  و شوھر خواھرش بودخواھر
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  خواھرم:  تماشایش بودم كھ دستھاي رضا رو، روي شانھ ھایم حس كردم گفتمحو
 

 .خوشگلھ
آره مثل برادرش خوشگلھ، تازه :  طرفش برگشتم و بھ چشماش خیره شدم و گفتمبھ

  عروسي
 

 كردن؟
 .سھ سالي مي شھ، احمد دوست و ھمكلاسیم بود -
 .بچھ ندارن -
 .ھنوز نھ -
 .حتما مثل من بچھ دوست نیستن -
چون تا بحال در این مورد با پیمان كھ خیلي صمیمي و راحت ھستیم  نمي دونم ، -

  حرفي
 

 ولي خانم خانما باید خدمتتون عرض كنم من عاشق بچھ ھستم و خوشم نمي آید نزدم،
  چند

 
  بعد از ازدواجمون بچھ دار بشیم،فھمیدي؟سالي
رضا جون، خوب نیست روز اول :  ام گرفت، در حالیكھ مي خندیدم گفتمخنده

  دعواكنیم تا
 

 . موقع خیلي فرصت داریم و بھ وقتش موھاي ھمدیگر مي كنیماون
 اگھ امكان داره و دوست داشتھ باشي آلبومشون رو بھم نشون بده، مي خوام ولي

  عكسھاي
 

 . خونواده تو ببینمبقیھ
 

 .بذار اول پیدا كنم بعد ببینم دوس دارم یا نھ:  نوازش كرد و گفتصورتمو
نشان مي ... از كمي گشتن آلبومھا را پیدا كرد، یكي یكي خواھرھاشو و برادرھاشوبعد
 ، داد
 

رضا فكر نمي كنم : بعد از دیدن عكسھاگفتم.  خانمھاي فامیلشان با حجاب بودندھمھ
  خانواده
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اونا با حجاب و مومن ھستنو اگھ منو با این شكل و شمایل ببینن تو .  منو قبول كننات
  رو ھم

 
 . اردنگي مي اندازن بیرونبا

 كھ درسم تموم من تا سال دیگھ نگران نباش،:  دست نوازشي بر سرم كشید و گفترضا
  بشھ

 
 مورد تو حرفي بھشون نمي زنم چون تا عزیز منو بھ حجلھ نفرستھ دست از سرم در

  بر نمي
 

 اگھ تا بھ الان ھم مجرد موندم بخاطر اینكھ ھردختري كھ پیدا كرده یك عیب و داره،
  ایرادي

 
 . گذاشتم و قبول نكردمروش

اونجوري نگام نكن منظور دیگھ اي :  دونم نگاھم چطوري بود كھ لبخند زنان گفتنمي
 . ندارم

 
 ازدواجمون سرم گرم مي شھ و نمي تونم زود تخصص بگیرم و من دوست ندارم یھ با

  دكتر
 

 .پس تو این یكسال تو ھم ھمرنگ اونا مي شي.  باشمعمومي
ھر كیھ خیلي خوش :  لحظھ تلفنم زنگ زد، قبل از اینكھ جواب بدھم رضا گفتھمان

  شانسھ
 

 . تونستھ با وضع خراب آنتن ھا باھات تماس بگیرهكھ
 : بھ شماره نگاه كردیم امید پشت خط بود ، رضا فورا گفتدوتایي

 یاسي، بزن اسپیكر ببینم چي مي گھ؟ -
 سلام امید خان، حال و احوال چطوره؟:  كردم و گفتمروشن

 .سلام از ماست یاسمن خانم، تو چطوري؟ روزگار بر وفق مراده -
تو كھ مي دوني پس چرا دست روي دلم مي ذاري و : احتي تصنعي جواب دادم ناربا

  مي
 

 پرسي؟
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از وقتي كھ رفتھ ھرروز . یاسي، رضا ھنوز بي خیال نشده:  خنده اي كرد و گفتامید
  بھم

 
 مي زد و مي گفت چھ خبر، چھ خبر، آخرین بار دو روز پیش بود كھ زنگ زد، زنگ

  تا گفت
 

  خبر؟چھ
 :جواب دادم عصبانیت با
 .آقا جان مگھ من خبرنگار ایرنا ھستم، برو روزنامھ بخر ببین چھ خبره -
اگھ بیام تھران فاتحھ ات  تو غلط كردي،:  اینو گفت رضا بھ حرف اومد و گفتتا

 .خوندست
بالاخره موفق شدي، فھمیدي چھ :  با شنیدن صداي رضا ، ھرھر خندید و گفتامید

 ، خبره
 

 .نده اي، ولي من خیلي نگرانت بودم خریدي، پس زروزنامھ
 چرا؟:  پرسیدمفورا
دور روزه ازش خبري نبود فكر كردم بعد از خوندن روزنامھ حوادث و فھمیدن : امید

  وقایع
 

 حالا شما كجایین؟.  خودشو نابود كردهروز
 .خونھ پیمانھ اینا: رضا
 .بھ سلامتي رفتین ماه عسل بھ بھ،:  كھ خیلي بي حیا بود گفتامید
رضا نگاھي بھ صورتم انداخت و گوشي را از دستم .  خجالت صورتم داغ شداز

 : گرفتو گفت
 

 . من این خیلي بي حیاست، اگھ بذاري ھمینطور ادامھ میدهبده
 : چند ثانیھ اي با امید حرف زد و سپس تلفن را قطع كرد و گفترضا

من كم حرف، . بیارماگھ این حرفھا و كارھاي امید نبود نمي تونستم توتھران دوام  -
  امید

 
اول یھ خونھ دیگھ اي گرفتھ بودم، صابخونھ اش یھ زن تقریبا چھل سالھ . پرچونھ

  مطلقھ بود
 

 . رفتار و حركاتش منوعذاب مي دادكھ
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 امید فھمید ازم خواست خونھ رو تحویل بدم و با ھم زندگیكنیم، خدایي خیلي ھم وقتي
  مراعات

 
 . مي كنھحالمو
یاسي دیرت : ھ حال حواسش بھ زمان بود نگاھي بھ ساعت كرد و گفت كھ در ھمرضا
 .نشھ

.  دیدن عقربھ ھاي ساعت كھ یك و نیم بعدازظھر را نشون مي داد، آه از نھادم برآمدبا
  بي
 

 .َچرا باید برگردم، اه:  بلند شدم و گفتمحوصلھ
اینطوري نكن رفتن براي من ھم سختھ، ولي تا چشماتو :  در آغوشم گرفت و گفترضا

  رو
 

 . بذاري این ده روز ھم تموم شده و اومدي تھرانھم
وقتي با تو ھستم و تو كنارمي احساس آرامش مي :  اختیار اشكم سرازیر شد و گفتمبي
 ، كنم

 
 .  كھ ھیچوقت نداشتمآرامشي

كر میكنم خوابم و اینھا ھمھ اش رویاست وقتي از خواب  كن از دیروز ھمھ اش فباور
  بیدار

 
 . ھمھ چیز ھم تموم میشھبشم

ھیچوقت گریھ نكن من تحمل :  میان دستاش گرفت و چشمامو بوسید و گفتصورتمو
  دیدن

 
نمي خوایم كھ براي ھمیشھ از .  ندارم، دوست دارم دریا ھمیشھ آبي و آروم باشھاشكاتو

  ھم
 

ھمھ اش چند روزه، پس قول بده این چند روز كاري نكني كھ ھم براي .  بشیمجدا
  خودت ھم

 
 قول مي دي؟.  مامان زھرمار بشھبراي

   تمام وجود عطر تنش رو توي ریھ ھام پر كردم، تا ذخیره روزھاي تنھایي ام باشھ وبا
 

 . ازش جدا شدم و بھ ویلا رفتمبالاجبار
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ردند، بي حوصلھ سر سفره نشستم كھ سامان ریشخند  رسیدم داشتند نھار میخووقتي
  زنان

 
 .انگار امروزبھت خوش نگذشتھ: گفت

 
 .چرا خیلي ھم خوش گذشت:  اینكھ سرمو بلند كنم جواب دادمبدون

 .پس چرا اخمھات تو ھمھ: سامان
 .سرم درد مي كنھ -

خواببھ اتاق  اشتھایم كور شده بود با غذا بازي مي كردم، بعد از نھار بھ بھانھ چون
  رفتم و

 
وقتي بیدار شدم ھوا رو بھ .  پتو ھاي ھاي گریھ كردم و ھمانطور ھم خوابم بردزیر

  غروب
 

 .بود
.  تظاھر بھ شادي پیش بقیھ رفتم و از پگاھو سامان خواستم بھ لب ساحل بریمبا

  روزھاي باقي
 

  د سپري كردم تعطیلات رو بدون اینكھ با رضا تماسي داشتھ باشم ھر طوري بومانده
 اینكھ دیگران بھدرون آشفتھ و زارم پي نبرند در ظاھر مي گفتم و مي خندیدم براي

  ولي تمام
 

روز سیزده بدر بھ سمت تھران حركت كردیم با اینكھ صبح .  وذكرم پیش رضا بودفكر
  زود

 
كھ با این.  افتاده بودیم ولي با ترافیك سنگین جاده، شب ساعت ده بھ تھران رسیدیمراه

  خستھ
 

 تھراني؟:  ولي فورا با رضا تماس گرفتم، بعد از سلام واحوالپرسي پرسیدبودم
 آره، تو كجایي؟ -

 .بیمارستان، یاسي فردا مي توني بیایي ببینمت:  كشید و گفتآھي
فردا پنجشنبھ است و فكر نمي كنم كسي بره سركار و ھمھ :  اي فكر كردم و گفتملحظھ

  از
 

 .آره مي آم.  شنبھ مي رنروز
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خیلي دلم برات . من فردا از صبح خونھ ام ھر وقت تونستي بیا، بي صبرانھ منتظرتم -
  تنگ

 
 .شده

 .فردا مي بینمت، خداحافظ تا فردا من ھم ھمینطور ، -
 
 .خداحافظ عزیزم -

فر روز بعد بانفسھاي نیلو.  سر جایم دراز كشیدم با یاد و فكر رضا بھ خواب رفتموقتي
  كھ بھ

 
 مي خورد چشم باز كردم و دیدم كنارم دراز كشیده و بھ صورتم فوت مي كند، صورتم

  تا
 

 : باز كردم خندید و گفتچشمامو
 . فكر كردي باد پنكھ ستیاسي،
شروع كردم بھ . تو چقدر شیطون و شیریني، فسقلي من:  بغلش كردم و گفتممحكم

  شوخي
 

 . بازي كردیم بلند شده و پیش مامان رفتیم و كشتي گرفتن، كمي كھ با ھم كردن
چون مي دونستم رضا صبح خستھ و بي خواب از بیمارستان   از جمع كردن میز،بعد

  برگشتھ
 

 . نیامد مزاحم استراحتش بشومدلم
.  ھمین بھ كمك مامان رفتھ و در گردگیري و تمیز كردن خونھ كمكش كردمبراي

  نزدیك
 

 : فریاد زنان گفتظھرنیلوفر
 . یاسي، تلفنت زنگ مي زنھسي،یا

سلام رضا، :  بھ اتاقم دویدم و با دیدن شماره رضا، سریع روشنش كردم و گفتمفورا
  تویي

 
  نخوابیدي؟مگھ

 .نھ خانم منتظر سركار ھستم:  كرد و گفتسلامي



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 287 

ببخشید، من گفتم تا صبح بیدار بودي و الان خوابیدي براي ھمین :  ناراحتي گفتمبا
  نخواستم

 
 . استراحتت بشمحممزا

بعد  چھ استراحتي، چھ خوابي، مگھ مي تونستم بدون دیدن تو راحت بگیرم بخوابم، -
  از چند

 
الان نمي توني بیایي ھیچ بھانھ اي براي اومدن .  مي خوام روي ماھت رو ببینمروز

  پیدا نمي
 

  باید تا بعدازظھر منتظر بمونم؟كني
  الان ھر طوري شده بھ بھانھ اي مي آم. ظر نموننھ ، تا بعدازظھر منت:  و گفتمخندیدم

 
 .پیشت

 . دلم گفتم نیازي بھ بھانھ نیست چون مامان مي دونھدر
 رضا بود مي خواست با ھم باشیم ،  مامان،:  از خداحافظي پیش مامان رفتم و گفتمبعد

 برم؟
 مي خواي بري خونش؟:  نگاھي بھ صورتم كرد و گفتمامان

 نھ بابا، مي خوایم بریم بیرون، حالا برم یا نھ؟:  دروغ گفتمبھ
چھ دختر خوبي شدي بدون اجازه من نمي توني :  ابرویي بالا انداخت و گفتمامان
  بري

 
 . نھ برو فقط خونھ اش نروبیرون،
 گفتم و بھ اتاقم رفتم و تند تند حاضر شدم، بعد از خداحافظي از مامان بھ سمت چشمي
  در مي

 
 مگھ ماشین رو نمي بري؟:  كھ مامان پرسیدرفتم

 .نھ، رضا خودش ماشین داره دیگھ:  دادمجواب
 كرد رضا سركوچھ منتظرم فورا بیرون رفتھ و از سر خیابان تاكسي گرفتھ و بھ خیال
  خونھ

 
 . رفتمرضا
 از پلھ ھا بالا رفتم دیدم جلوي درب منتظرم ایستاده، بھ محض دیدنم دستھاشو وقتي
   وگشود
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 :از كارش خنده ام گرفت، وقتي دید میخندم با تعجب پرسید.  آغوشم گرفتدر
 چي شد، چرا مي خندي؟ -
  آخھ از تو انتظار بعضي كارھا رو ندارم، یعني فكر نمیكردم تو این قدر با احساس -
 

 .ھمیشھ توي ذھنم تو رو كوھي از یخ تجسم میكردم. باشي
 .ساس شو فقط در مقابل زن بروز بدهبده آدم اح:  زنان جواب دادلبخند

نھ تنھا بد نیست خیلي ھم خوبھ، ولي رضا :  دور گردنش حلقھ كردم و گفتمدستامو
  ھمچین مي

 
 . زنم كھ انگار رسما زن و شوھریمگي

رسما نھ ولي شرعا چرا، حالا بیا بریم نھارمونو تا یخ :  بھ موھام كشید و گفتدستي
  نكرده

 
 .بخوریم

 .آفرین زرنگ شدي و غذا پختي: ایم تعجب آور بود، متعجب گفتم حركتش براین
بقول امید من از این زحمتھا بھ . نھ بابا، زنگ زدم از رستوران آوردند:  و گفتخندید
  خودم

 
 دم و اگھ خیلي گرسنھ باشم از كنسرو استفاده مي كنم درغیر این صورت منتظر نمي
  امید

 
 . شم تا غذایي آماده كنھمي

 تو دیدیش؟. ي امید كي مي آیدراست -
 .نھ، روز قبل از آمدن رفتھ بود، یكشنبھ ھم بر میگرده -

یاسي، ناراحت نمي شي اگھ دراز بكشم، :  از خوردن نھار، بالشتي آورد و گفتبعد
  آخھ تا

 
 . سرپا بودم و یھ لحظھ ھم چشم روي ھم نگذاشتمصبح

 .نھ، چرا ناراحت بشم، مي دونم خستھ اي:  زدم و گفتملبخندي
از دیروز عصر كھ بھ بیمارستان رفتھ بودم بخاطر سیزده بدریھ :  كشید و گفتدراز

  بند
 

 . تصادفي مي آوردند، فرصت یھ لحظھ استراحت رو ھم نداشتیممریض
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باور .تیم بود ھم خستھ كننده و ھم ناراحت كننده، چون بین شون مرده ھم داشروزبدي
  كن ھمھ

 
 و حواسم پیش شما بود خیلي نگرانتون بودم، وقتي تو زنگ زدي نفس راحتي ھوش
 .كشیدم

 زور چشماشو باز نگھ داشتھ بو د و براي ھمین ھمانطور كھ حرف میزدیم خوابش بھ
 . برد

 
 . و پتویي آورده و رویش كشیدم، خودمم كنارش دراز كشیده وخوابیدمرفتم

وقتي چشمامو باز كردم دیدم رضا . ستي رو روي صورتم حس كردم اینكھ گرمي دتا
  در
 

بھ رویش لبخند زدم كھ اون ھم لبخندي زد   بھ صورتم خیره شده نوازشم مي كند،حالیكھ
  و
 

چقدر خوب مي شد ھر وقت چشمامو باز مي كردم تورو ھم كنار خودم مي : گفت
  اول. دیدم

 
 .ادم افتاد نھ، توي بیداري تو پیشم بودي كردم خواب مي بینم ولي یكدفعھ یفكر

 ...خوب خودت نمي خواي كھ -
نھ بھ خدا خیلي دلم مي خواد كھ زودتر با ھم ازدواج كنیم :  میان حرفم دوید و گفتبھ

  ولي
 

تو دوست داري . میدونم اینطوري نھ مي تونم بھ زندگي برسم نھ بھ درسمچون
  روزھاي اول

 
 .ھ ھم بجاي اینكھ خوش باشیم بزنیم تو سر و كلزندگیمون

 .نھ دوست ندارم -
 یاسي؟. پس یكسال بھ من فرصت بده -
 .جانم -
 فردا ھم مي آیي؟ -
 
 :بھ خیال اینكھ ناراحت شدم دستپاچھ شده و گفت.  چشماي با محبتش چشم دوختمبھ
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مي دونم میگي عجب آدم روداري ھستم ولي بھ جان یاسي فقط مي خوام این دو روز  -
  كھ
 

از روز شنبھ ھفتھ اي دوروز این فرصت برام پیش مي آید .  ھست با ھم باشیمفرصت
  تازه

 
  ھم ھست كھ یھ مزاحم سمج، پیش اونكھ نمي تونم راحت باشم، حالا چي مي گي؟امید

باید حدس مي زدم از اعتمادمن :  اینكھ سر بھ سرش بذارم با اخم جواب دادمبراي
  نسبت بھ

 
   كني، حالا تو دلت مي خندي چقدر راحت سرش كلاه گذاشتم و سوء استفاده ميخودت

 
 . كردمخرش

 چشماي گشاد شده بلند شد و نشست و در حالیكھ سرش رو بھ چپ و راست تكان مي با
  داد
 

 .  نھ من ھمچین فكري مي كنم و نھ ھمچین خیالیتو سرم دارم بھ جان یاسي،: گفت
   امروز گفتم بیایي خونھ فقط بخاطر اینكھ خیلي خستھ بودم وحوصلھ بیرون رفتن واگھ

 
از این بھ بعد بیرون ھمدیگر رو .  رو نداشتم، بھ جان عزیز اگھ بھت دروغ بگمنشستن

  مي
 

 .بینیم
 .بیار جلو:  عصبانیت تصنعي با دست بھ صورتش اشاره كردم و گفتمبا

اگھ میخواي بزني تو گوشم بزن ولي براي : ت معصومانھ جلو آورد و گفصورتشو
  ھمیشھ

 
 نكن، چون طاقت از دست دادنت رو ندارم یعني اولین و آخرین دختري ھستي كھ قھر

  مھرت
 
 . دلم نشستھبھ

چون پسر پاك و خوبي ھستي   : را جلو بردم و آرام در گوشش زمزمھ كردمصورتم
  ومن بھ
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ولي از روز شنبھ بگوچھ خاكي تو . ھم مي آم ایمان دارم با كمال میل فردا صداقتت
  سرم

 
 .بكنم

 .یاسي، نصف جونم كردي:  برقي زد و نفس بلندي كشید و گفتچشماش
 .قربونت برم فقط خواستم سر بھ سرت بذارم:  اي كردم و گفتمخنده

دیگھ از این شوخیھا نكن، قلب من طاقت این :  را، روي قلبش گذاشت و گفتدستش
  حرفھا

 
 . نداره حتي بھ شوخي، فھمیديرو

 .چشم -
قربون چشمات، حالا بگو ببینم روز شنبھ قراره چھ :  اي بر چشام زد و گفتبوسھ
  اتفاقي

 
 بیفتھ؟

 .من نمي تونم فیلم بازي كنم و زود ھمھ چیزو بروز مي دم. مژگان رو چیكار كنم -
 . كنممي دونم براي ھمین تصمیم گرفتم خودم باھاش صحبت:  و گفتخندید

   حدي خیالم از بابت مژگان راحت شد چرا كھ رضا بھتر از من مي تونست با مژگانتا
 

 . بزنھ تا زیاد ناراحت نشھحرف
 بعد زودتر از خواب بیدار شده و پیش رضا رفتم و تا قبل از ظھر بھ خونھ روز

  برگشتم چون
 

  بودند، بریم بود بھ دیدن مامان بزرگ اینا كھ نیمھ شب از سوریھ برگشتھ قرار
سلام و .دقایقي بعد از من، مژگان ھم آمد.  شنبھ شارژ و سرحال بھ سر كار رفتمروز

  علیكي
 

 .  كرده و بھ اتاق خودمان رفتیمكوتاه
 روز اول بود كارچنداني نداشتیم، بعد از چند دقیقھ مژگان پیشم آمد و روي چون

  صندلي
 

یي كھ باھم پشت سر گذاشتھ بودیم  بھ یاد رضا و روزھااریبادیدنش بي اخت. نشست
  در. افتادم

 
 یاسي، از رضا خبر نداري؟:  بودم كھ مژگان دھان باز كرد وگفتفكر
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نھ، :  دزدان لحظھ اي ھول كردم ولي زود بھ خودم مسلط شده و بھ دروغ گفتممثل
  چطور

 
 مگھ؟

 .آخھ دیروز بعدازظھر ھر چي زنگ زدم جواب نداد:  ناراحتي جواب دادبا
 .شاید ھنوز نیومده و جایي بوده كھ نمي تونستھ حرف بزنھ:  عادي جواب دادمخیلي

نھ بابا، فكر نمي كنم مشھدباشھ، :  ریز كرد و در حالیكھ فكر مي كرد گفتچشماشو
  چون

 
 باري كھ باھاش حرف زدم، ھمون روزي بود كھ تو پیشم بودي،گفت كھ ھفتھ آخرین

  آینده مي
 

 . تھرانرم
 اون روز لحظھ اي از رفتار خودم شرمنده شدم ولي خودم بھ خودم دلداري  یادآوريبا

  داده و
 

تو چھ گناھي داري چرا باید خجالت بكشي مگھ تورضا رو بھ زور و نامردي از : گفتم
  چنگش

 
 .رضا با میل خودش اومده دنبالت،تازه بین اونھا كھ رابطھ اي نبوده. درآوردي

حدس زدم . از توي جیبش در آورد و شماره اي گرفت لحظھ مژگان موبایلش رو ھمان
  بھ
 

 سلام رضا، تو كجایي؟:  وقتي با ھیجان گفت  زنگ مي زنھ،رضا
پس مزاحمت : نمي دونم رضا چي گفت كھ مژگان پكر گفت.  بھ یقین تبدیل شدحدسم

  نمي
 

 .شم
 .باشھ ، بعدا تماس مي گیرم -

 بود، پس چرا حرف نزدي؟كجا :  ارتباطش رو قطع كرد فورا پرسیدموقتي
 .بیمارستان بود گفت دستش بنده و بعدا تماس بگیرم:  جواب دادناراحت

مژگان چند لحظھ اي .  اینكھ رضا، مژگان رو دست بھ سر كرده بود خوشحال شدماز
  پیشم

 
 :زدم وپرسیدم sms بعد از رفتنش فورا بھ رضا.  و سپس بھ اتاق خودش رفتنشست
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 جدي جدي دستت بنده؟ -
 .نھ، حدس زدم كھ باھم باشین براي ھمین گفتم دستم بنده:  جواب دادكھ

.  نشدم قصد شوخي داره و فورا شماره اش رو گرفتم وقتي جواب داد مي خندیدمتوجھ
  قبل از

 
 : من حرفي بزنم خنده كنان گفتاینكھ

اینطوري خواستم یھ . یاسي جون، مي دونستم خیلي حسودي و حتما زنگ مي زني -
  كمي

 
 . بھ سرت بذارم و صداتو بشنومسر

رضا تو ھم خیلي لوسي، :  لحظھ آقاي عطایي بھ داخل آمد براي ھمین آھستھ گفتمھمان
  یھ
 

 . جوش آوردملحظھ
آخھ عزیزم، اگھ . دختر بچھ ھا اینطورین، زود باور و زودرنج:  كنان جواب دادخنده
  مي

 
 . تو نفھمي چرا دیگھ بھت مي گفتمخواستم

 .یاسي كار نداري، دارن پیجم مي كنن:  ادامھ دادفورا
 .نھ خداحافظ -
 

 از قطع كردن تلفن در دلم از اینكھ خدا پسري مثل رضا رو سرراھم قرارداده بود بعد
  خدا

 
چرا كھ احساس مي كردم زندگیم در حال تغییر وتحول ، درست مثل .  شاكر شدمرو

  طبیعت
 

 بعد از گذراندن زمستاني سخت و بي جان، جاني دوباره گرفتھ و در حال شكوفا كھ
  شدن

 
 .بود
 روز جمعھ با بي قراري منتظر رسیدن روز سھ شنبھ بودم چون طبق قرار قبلیمون از

  فقط
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 شنبھ ھا و جمعھ ھا مي تونستیم ھمدیگر رو ببینیم و در طول ھفتھ فقط تلفني از سھ
  حال

 
 .  مي شدیم باخبریكدیگر

 ھمین عصر روز سھ شنبھ بھ محضاینكھ ساعت كاریم بھ پایان رسید بلافاصلھ براي
  خودمو

 
اون بي قرارتر از من منتظرم بود و چنان قربان صدقھ ام مي .  خونھ رضا رسوندمبھ

  رفت
 

 . گویا چند سال بود ھمدیگر رو ندیده بودیمكھ
چون داخل اتاق رضا نشستھ بودیم بھ  ساعتي مي شد اونجا بودم كھ امید ھم آمد،یك

  خیال اینكھ
 

 : تنھاست سوت زنان صدا كردو گفترضا
 رضایي، پسركم، خوشگل بابا كجایي؟ -

 تو اتاقم، كاري داشتي؟:  با صداي بلند گفترضا
عزیز دل بابا، بازرفتي سراغ : امید دوباره گفت.  من ھم اشاره كرد كھ حرفي نزنمبھ

  درس و
 

ولي بابایي یھ امروزكھ خونھ بودي مي .  پسرم، خوب كاري كردي ات، آفرینمشق
  رفتي

 
 عشق بازي، بھ جان بابایي اونقدر دختر خوشگلریختھ تو خیابون كھ آدم دلش سراغ

  نمي خواد
 

 . خونھبیاد
اگھ :  براي اینكھ متوجھ حضورم نشھ آرام خندیدم و رضا خنده كنان جواب دادمن

  جرات
 

 .ارو بگو بیا اینجا اینداري
 

َچرا بابایي، بده كھ دلم برات میسوزه عزیز :  كھ گویا لباساشو عوض مي كرد گفتامید
  دل
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 مي ترسم اونقدر نگاه كتاب بكني كھ نور چشماتو از دست بدي و اونوقت نتوني بابا،
  دیگھ

 
 . رو ببینيحوریا
لحظھ اي در  . لحظھ با لباس راحتي در آستانھ درب ایستاد و چشمش بھ من افتادھمان

  سكوت
 

خوب امید جان، ادامھ بده داشتیم از حرفات پند :  ذل زد، وقتي حیرتش را دیدم گفتمبھم
  مي

 
 .و بھ دنبالش بالشي رو كھ كنار دستم بودبطرفش پرت كردم. گرفتیم

چیكاركنم از بس نگرانشم ولي :  كھ تازه از خواب بیدار شده بود خندید و گفتامید
  دیگھ خبر

 
 . كھ پسرم بي خبر از من، مخ حوریا رومي زنھ و بھ خونھ مي آرهنداشتم

بابایي، چرا بھ من نگفتي كھ بھ سن بلوغ رسیدي تا من :  رو بھ رضا كرد و گفتبعد
  زرتي

 
 . وسطنپرم

 .حالا كھ فھمیدي از این بھ بعد درب بزن و بیا تو:  كھ مي خندید جواب دادرضا
تو ھم یھ لطفي بكن و از كارتایي كھ تو ھتلھا میزنن از :  كھ از رو نرفت و گفتامید
  اونا

 
 . تا من بفھمم وقتي خونھ مي آم وضعیت قرمزه یا سفیدهبزن

اول باید یھ زیپي بھ دھن تو بدوزم تا :  نگاھي بھ من كرد و سپس بھ امید گفترضا
  بعضي

 
 .حمنشوحالا برو بیرون و مزا.  زیپ رو بكشم و با قفل محكم ببندمشموقعھا

خاك بر سر ھیز فرصت طلبت كنم، حداقل اجازه بده :  خودش رو لوس كرد گفتامید
  با زن

 
 . یھ احوالپرسي بكنمداداش

: بعد از رفتنش رضا گفت.  از اینكھ رضا جوابي بده امید درب را بست و رفتقبل
 ، یاسي
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 . دھنش چفت و بست ندارهببخشید
ناراحت نكن، كم كم بھ حرفھاش عادت مي خودتو :  روي دستش گذاشتم و گفتمدستمو

 .كنم
یاسمن بھ حرفھاش اعتماد نكن، اونقدراز این :  امید با صداي بلند داد زد و گفتباز

  حرفھا بھ
 

 . گفتھ و گولشون زده كھ حد نداره؛ چون دوست مني دارم آگاھت مي كنمدخترا
بمونیم از این بلند شو بریم پیشش، تا وقتي كھ اینجا :  دستمو گرفت و گفترضا

  چرندیاتش
 

 . بر نمیدارهدست
گذاشتھ و جلوي تلویزیون ...  بھ ھال رفتیم دیدیم توي سیني، كالباس و گوجھوقتي

  نشستھ و
 

 . خوردن استمشغول
 : نگاھي كرد و گفترضا

 .بفرما، تعارف نكن -
 .دلم نیومد خلوت مرغ عشق ھا رو بھم بزنم:  دھان پر جواب دادبا

امید لقمھ اش را قورت داد و آھستھ در گوش رضا چیزي گفت ورضا  . نشستیمكنارش
  ھم تا

 
 سرخ شد و فورا لقمھ اي كھ دستش بود توي دھان امید گذاشت و گفت، اگھ بناگوش
  بخوري

 
 . تري و امید با دھان پر شروع كرد بھ خندیدنسنگین

 :آمد و گفت ساندویچي براي رضا گرفتم و بدستش دادم كھ امید باز بھ حرف لقمھ
  لقمھ مي گیره و میده دستت، ولي پسرم از من. پسرم ببین چھ زن خوبي برات گرفتم -
 

 . شنوي یكي دیگھ ھم بگیر تا دوتایي حسابي بھت برسنمي
اونوقت من ھم حساب تو رو مي رسم و بھ جاي رضا، تو رو :  زنان جواب دادملبخند
  خفھ

 
 . كنم تا دیگھ نتوني از راه بدرش كنيمي
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بھ یاسمن گفتي دیروز :  كھ خیلي سمج بود از رو نرفتھ و رو بھ رضا كرد و گفتامید
  با
 

 . قرار داشتيمژگان
رضا با دیدن قیافھ ام برسر امید .  رضا بھم حرفي نزده بود، خنده روي لبام ماسیدچون
  كوبید

 
 .ي توني امشب یاسي رو بھ جون من بندازيچرا الكي حرف مي زني، ببین م:  گفتو

یاسي پاشو، مانتو تو بپوش بریم، این دیوونھ امشب قصد :  رو بھ من كرد و گفتسپس
  جون

 
 . كردهمنو

  رضا ھم فورا آماده شده واز امید.  خیالم راحت شد، بلند شدم و مانتومو تنم كردمكمي
 

یاسمن خواستم :ام كرد و گفت كرده و بھ سمت درب مي رفتیم كھ امید صدخداحافظي
  سر بھ

 
  بذارم، یھ موقع پسرمو كچل نكني ھا؟سرت
اگھ ھم نمي گفتي باورم نمي شد چون من بھ وفاداري مرغ عشقم ایمان :  دادمجواب

 .دارم
 .مرسي، روشو كم كردي:  شادمانھ خندید و گفترضا
 فعلانتونستم ھر كاري كردم:  ماشین خودش قبل از اینكھ من چیزي بپرسم گفتداخل

  با
 

 حرف بزنم، ولي ھر بار كھ تلفن مي كنھ یھ طوري دست بھ سرش مي كنم تا با مژگان
  رفتار

 
 . خودش متوجھ بشھسردم
 جمعھ خیلي عادي با رضا حرف زدم و مثل قبل با امید بھ راه افتادیم ولي كمي روز

  كھ
 

مید خنده كنان رو بھ ا.  رضا قدم ھایش را آھستھ كرد تا ما بھ كنارش رسیدیمگذشت
  رضا

 
 .رضا ترسیدي كھ یھ موقع نظر یاسمن رو تغییر بدم:  و گفتكرد
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ھر كاري . نھ، چون بھ تو بیشتر از دوتا چشمام اعتماد دارم:  بر پشتش زد و گفترضا
  بكني

 
 . یكي تو مرامت نیستاین
 .مي خواي گوشامو دراز كني: امید

نھ بھ جان رضا، از تھ دل مي گم تو این :  دست در كمرش انداخت و جواب دادرضا
  چند

 
 . خوب شناختمت، آقایي ، آقاسال
 امید چیزي در گوش رضا گفت كھ رضا صورتش برافروختھ شد، محكم تو سرش باز

  كوبید
 
 .تو ھیچوقت آدم نمي شي، گمشو كھ دیگھ نمي خوام ریختتو ببینم:  گفتو

بعد از رفتنش فورا . و مھدي رفت شكلكي در آورده و قھقھھ زنان پیش سجاد امید
 : پرسیدم

 
 . امید چي بھت مي گھ كھ مثل لبو مي شيرضا،
قابل گفتن نیست، بھت گفتم كھ اون خیلي :  رو بھ علامت تاسف تكان داد و گفتسرش

  بي
 

 .حیاست
 با رضا بود چون امید خیلي بي حیا بود و اگھ رضا بھ موقع افسارش رونمي كشید حق

  ھمین
 

با رفتن امید بھ جلو، مژگان بھ عقب برگشت و با دیدن ما .  یكریز مي گفتطوري
  قدمھاشو

 
 .  كرد تا بھش رسیدیمآھستھ
 : با ھم ھمراه شدیم رو بھ رضا كرد و گفتوقتي

 رضا این روزا سایھ ات سنگین شده و دیگھ تحویل نمي گیري؟ خبریھ؟ -
 : بدون اینكھ نگاھش كنھ بحالت عادي جواب دادرضا

 اینطوري فكر مي كني، من فقط سرم گرم كارھام بوده و فرصت ھیچ كاري رو تو
 . ندارم
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 ھر چھ مي پرسید رضا خیلي سرد و كوتاه جوابش رو مي داد و این رفتارش مژگان
  باعث

 
دو ھفتھ دیگر ھم بھ این ترتیب سپري شد، عذاب .  و كلافگي مژگان شده بودناراحتي
  وجدان

 
مي خواست ھر چھ زودتر رضا، مژگان را در جریان مي گذاشت و  بودم و دلم گرفتھ

  من
 

 . مي شدمراحت
 فروردین ماه بود و عصر روز پنجشنبھ كھ خالھ مرجان با بچھ ھا بھ خونمون اواخر
 ، اومد

 
چون نزدیكش بودم .  ھم نشستھ بودیم و با ھم حرف مي زدیم كھ تلفن زنگ زددور

  دست را
 

 .بفرمایید: رداشتم و گفتم كرده و گوشي رو بدراز
سلام یاسي جان، حالت خوبھ بابا، سال :  خودش بود، بھ محض شنیدن صدام گفتباز

  نوت
 

 .مبارك
 .با من بودین؟ مطمئني اشتباه نگرفتي:  اعصابم مسلط شدم و جواب دادمبر
 .آره، بابا جان با تو ھستم:  حالتي متاثر كھ از تن صدایش پیدا بود جواب دادبا

ببخشید . ولي من كھ بابا ندارم، خیلي وقت پیش مرده:  اي عصبي سر دادم و گفتمخنده
  من تا

 
 . نشنیدم باباي پرورشگاھي ھم داریمحالا

 : صدایي لرزان جواب دادبا
 دونم كھ من برات مردم و بھ تو حق مي دم ولي اینو ھم بدون كھ من ھم تاوانش رو مي
  پس

 
 .دادم

 .فكر نمي كنم چون از قربان صدقھ رفتن ات مشخص بود -
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مامان وقتي دید من حال .  بھ جمع انداختم ، ھمھ چشم بھ دھان من دوختھ بودندنگاھي
  مساعدي

 
 : گوشي رو گرفت و با فریاد گفت  و دستام مي لرزه،ندارم
چرا با اعصاب این بچھ بازي مي كني، چي از جون ما مي   چي زنگ زدي،براي
 . خواي

 
 . سرش گوشي را محكم سرجایش كوبیدوپشت
بابا بود؟ چرا باھاش :  طفلكي كھ از ھیچ چیز خبرنداشت با اخم از مامان پرسیدنیلوفر
  دعوا

 
 كردي؟

 .ھمھ اش تقصیر توئھ كھ مامان، با بابا دعوا كرد:  رو بھ من گفتسپس
:  گریھ كنان دمر روي زمین افتاد و در حالیكھ پاھایش را بھ زمین مي كوبید مي گفتو

 ، من
 

 . رو مي خوامبابا
خالھ بطرفش رفت و بغلش كرد ولي مگھ .  اشك ھمھ مونو درآورده بودنیلوفر

  میتونست
 

با اینكھ خودم حال خوبي نداشتم جلو رفتم تاشاید بتونم آرومش .  رو كنترل كنھنیلوفر
  كنم، اما

 
 : محض اینكھ دھان باز كردم تا حرفي بزنم باعصبانیت جواب دادبھ
 .نمي خوام باھام حرف بزني، من با تو قھرم-

 نیاوردم و در حالیكھ اشك خودمم سرازیر شده بود بھ اتاقم دویدم و روي تخت طاقت
 ، افتادم

 
یاسي گریھ  : ھم آمد كنار تخت نشست و در حالیكھ سرمو نوازش مي كردگفتپگاه
 ، نكن

 
نیلوفر اونجا داره خودشو مي كشھ تو ھم اینجا عزا گرفتي، بیچاره .  مي كنمخواھش

  خالھ
 

 .تو چرا باھاش حرف زدي، محلش نذار.  كنھچیكار
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اگھ تو ھم مثل من با داشتن پدر،یتیم مي . نمي تونم بي خیال شم:  ھق ھق جواب دادمبا
  شدي

 
رم آتیش مي گیره و نمي تونم تحملش كنم، نھ مي تونم جیگ.  حال منو مي فھمیديحتما
  براي

 
 . از ذھنم بیرونش كنم و نھ باھاش كنار بیامھمیشھ

براي .  كھ داشتم با پگاه دردودل مي كردم تلفنم زنگ زد، خیال كردم خودشھھمانطور
  ھمین بھ

 
 . چرا دست از سرم برنمي داره  گفتم بردار و بھش بگو یاسي مرده،پگاه

پریشان و بي حوصلھ جلوي پنجره رفتم،باران .  روشن كرد ولي كسي جواب نداداهپگ
  نم نم

 
 .  گرفتھ بودباریدن

رو بھ پگاه .  مي خواست زیر باران رفتھ و وجود خستھ وغمگینم را شستشو بدھمدلم
  كردم تا

 
دند پگاه جواب داد، گویا این بار جواب دا.  ام را بگویم كھ باز تلفن زنگ زدخواستھ

  چون پگاه
 

 شما؟: كرد و گفتسلام
 .  محض جواب دادن شخص مقابل فورا نگاھم كرد و زیر لب زمزمھ كرد، رضاستبھ

 .حوصلھ حرف زدن با ھیچ كس رو ندارم:  گفتمآھستھ
ِ لحظھ اي فكر كردو بعد با من من گفت پگاه یاسي حمام رفتھ، ھر وقت اومد مي گم : ِ

  باھاتون
 

 . بگیرهتماس
پگاه حوصلھ داري بریم بیرون، یھ خورده :  قطع كردن تلفن، قبل از اون گفتم ازبعد
  قدم
 

 .بزنیم
پگاه چتر رو باز كرد و روي .  فورا حاضر شد و با ھم بیرون رفتیمپگاه

  دستھ سرمونگرفت،
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 .روي سر خودت بگیر، مي خوام زیربارون راه برم:  را بطرفش ھل دادم و گفتمچتر
 .خیس مي شي، سرما مي خوري:  متعجب جواب دادپگاه

 .كلھ ام داغ كرده، مي خوام زیر بارون یھ خورده خنك بشھ -
 غرق خیال و اندیشھ بودم كھ حواسم بھ پگاه نبود و براي خودم راه میرفتم و اونقدر

  اگھ پگاه
 

. نھیاسي بیابرگردیم الان بابامي آید و دعوا مي ك:  رو نمي گرفت و نمي گفتدستم
  ھمانطور

 
اگھ من ھم مثل تو : با شنیدن این جملھ آھي كشیدم و گفتم.  راه خودم ادامھ مي دادمبھ

  سایھ
 

بیچاره مامان از دستم عاصي شده و .  بالاي سرم بود این طورخودسر نمي شدمپدر
  براي

 
 . بھ حال خودم رھا كردهھمین
 تا باعث اوقات تلخي خالھ ھم  بھ خونھ رسیدیم شكر خدا آقاي احمدي نیامده بودوقتي
 . بشود

 
 اوضاع ھیچ كداممان مساعد نبود خالھ بعد از شام بلافاصلھ رو بھ آقاي احمدي چون

  كرد و
 

علیرضا یھ كم سرم درد مي كنھ و سر و صداي بچھ ھا ھم اذیتم مي كنھ، بریم : گفت
 .خونھ

نیلوفركھ . ش رفت از رفتن اونھا چون مامان حال بھتري از من نداشت بھ اتاقبعد
  ھنوز با من

 
من .  بود بعد از رفتن مامان كمي با عروسكش بازي كرد و سپس پیش مامان رفتقھر
  ھم
 

 خونھ رو مرتب كرده و بعد از خوردن آرام بخش بھ اتاقم رفتم، قرص خواب تنھا كمي
  چیزي

 
 . كھ مجال فكر كردن رو نمي دادبود

 : بعد با صداي مامان كھ مي گفتروز
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  بچھ ھا منتظرت ھستن پس چرا بیدار نمیشي؟یاسي

 .حوصلھ رفتن بھ كوه رو ندارم، مي خوام بخوابم:  آلود جواب دادمخواب
امید زنگ زده بود و منتظر تو . پاشو تنبلي نكن:  پتو رو، از روم كشید و گفتمامان
 .ھستن

 .ابم مي آدخو. بھ جان مامان حوصلھ ندارم:  پتو رو روي سرم كشیدم و گفتمدوباره
اگھ بري بیرون حوصلھ پیدا مي كني، كافیھ یھ :  دوباره پتو رو كشید و گفتمامان

  بادي بھ
 

 . بخوره، خواب از سرت مي پرهصورتت
 حوصلھ بھ اصرار مامان از جام بلند شدم و براي اینكھ دیگران را بیش ازاین بي

  معطل نكنم
 

  وقتي رسیدم با. شتم با آژانس رفتم تند حاضر شده و چون حوصلھ رانندگي رو نداتند
 

 : گفتمشرمندگي
 .ببخشید كھ معطلم شدید، خواب مونده بودم-

نگاه بھ صورت رضا انداختم ازم دلگیر .  كمي دیر شده بود فورا حركت كردیمچون
  بود

 
 ازم دلخوري؟:  رفتم و دستش را در دستم گرفتم و آھستھ گفتمكنارش
 بھ صورتم كرد و قبل از اینكھ جواب بده اول روسریمو كھ كاملا عقب رفتھ نگاھي

  بود جلو
 

 :  و گفتكشید
   چي فكر مي كني، باید ازت دلخور باشم یا نھ؟تو اگر جاي من بودي چیكار ميخودت

 
 كردي؟

 اي خودمو جاي رضا گذاشتم و در دل حق رو بھ اون دادم، براي ھمین لبخندي لحظھ
  زدم و

 
  اگھ من جاي تو بودم تا یك ھفتھ باھات قھر مي كردم، ولي باور كن بھ جان رضا: تمگف
 

 . حرف زدن رو نداشتمحوصلھ
 .فھمیدم، چون داشتي گریھ مي كردي-
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 .تو از كجا فھمیدي، من كھ باھات حرف نزدم:  نگاھش كردم و گفتممتعجب
 و یكي دماغشو بالا براي اینكھ من ھر باركھ زنگ زدم صداي ھق ھق گریھ مي اومد-

  مي
 

 .كشید
 :  و گفتمخندیدم

 .ما فكر مي كردیم اونھ، ولي عجب تیزي، بھ كجاھا توجھ مي كني.  تو بوديپس
 از اینكھ جواب بدم مژگان باز كنارمون اومد و نگاھي بھ دستمون كرد وپوزخند قبل

  زنان
 

 .چقدر با ھم صمیمي شدید: گفت
 :گرفت و مانع شد و در جواب مژگان گفت دستمو بكشم كھ رضا محكم خواستم

 . نكنم قبلا ھم با ھم مشكلي داشتیمفكر
 : تابي بھ سر و گردنش داد و گفتمژگان

 . نھ، ولي یاسي چراتو
 .مشكل یاسي ھم حل شد:  لبخند زنان جواب دادرضا

 این حرف رضا، مژگان كھ دیگھ در اون مورد بحث نكرد و مسیر حرف رو تغییر با
 . داد
 

 : بھ استراحتگاه رسیدیم رضا آھستھ گفتيوقت
 . وایسانرو،

با ھم بھ كناره صخره رفتیم و .  بھ غیر از من و رضا بھ داخل رستوران رفتندھمگي
  رضا

 
  یاسي، لطفا از این بھ بعد ھروقت مشكلي داشتي و دیدي:  حرفش نیمھ تمام بود گفتكھ
 

 .بجات حرف بزنھ حرف زدن رو نداري، بھ كس دیگھ اي نگو تا آمادگي
بھ جان رضا من نمیدونستم :  ایستادم و بھ چشماش خیره شدم و جواب دادمروبرویش

 ، تویي
 

 . مي كردم باباست براي ھمین از دختر خالھ ام خواستم جواب بدهخیال
یاسي :رضا با دیدن تغییر حالم، سرمو بھ سینھ اش فشرد و گفت.  دلم فشرده شدباز

  بذار من
 

 ... شریك درد و غمت باشم حتي اگھ كاري ھم ازم برنیاد، دلداري كھ مي تونم بدمھم
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 .اوه، اوه:  دم صداي مژگان بھ گوشم خورد كھ مي گفتھمان
بھ ھمدیگر نگاه كردیم،سپس .  خودمو عقب كشیدم، حرف رضا ھم نیمھ تمام ماندفورا

  بھ
 

: ریشخند زنان گفت . چشم دوختیم، شراره ھاي خشم از چشماش مي باریدمژگان
  خلوتتون

 
 .ببخشید آخھ خبر نداشتم.  بھم زدمرو

مژگان كھ بھ حد انفجار رسیده بود .  لحظھ امید ھم پشت سر مژگان قرار گرفتھمان
  بر
 

 .كثافت، بي شعور:  فریاد كشیدسرم
 حرص دندانھایم رو بھ ھم فشردم تا جوابش رو بدم كھ امید با اشاره خواست ساكت از

 . باشم
 

 ھم ساكت نگاھش مي كرد ولي دستمو محكم توي دستش گرفتھ بود،گرماي رضا
  دستش كمي

 
 . كردآرامم

باید زودتر از اینھا حدس مي زدم كھ تو :  وقتي دید جوابي نمي دم ادامھ دادمژگان
  باعث شدي

 
 .حالم ازت بھم مي خوره، خیلي پستي.  ازم فاصلھ بگیرهرضا

بعد ازرفتن آنھا . امید ھم بھ دنبالش دوید.  بھ دنبالش گریھ كنان بھ سمت پایین دویدو
  بغضم

 
دیدي بھم چي گفت،آخھ من در حقش :  سرمو روي شونھ رضا گذاشتم و گفتمتركید،

  نامردي
 

 .كردم
 .گریھ نكن، تو كاري نكردي اون خیلي عصباني بود:  دستي بر سرم كشید و گفترضا

ھر چقدر ھم عصباني باشھ حق توھین نداشت، ھر : مھ بده و جواب دادم ادانگذاشتم
  چي از

 
 . در اومد بھم گفتدھنش
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جون من گریھ نكن، حق با توئھ و مژگان نباید این طور حرف مي زد، ببین امید ھم -
  داره

 
 . آدمي

: وقتي رسید فورا پرسیدم.  كردم، امید شاد و شنگول داشت بھ طرف ما مي اومدنگاه
 ، چي شد

 
  گفتي؟چي
بھش گفتم رضا رو ولش كن، اون بدرد تو نمي خوره،زن :  خیلي جدي جواب دادامید

  و بچھ
 

 .بیا زن من شو، ھم خوشگل تر و ھم سرزبون دار ترم، ھم مجردم. دار
 امید حالا چھ وقت مسخره بازي، بگو ببینم چي شد؟:  با ناراحتي جواب دادرضا

 
 . بالا خودشو پرت كرد پایینتا اینا رو گفتم از: امید

 امید چي مي گي؟:  اینو گفت دلم ھري ریخت، لبمو گاز گرفتم و گفتمتا
 .امید این چرندیات چیھ مي گي:  از كوره در رفت و گفترضا

 .تو بھ حرفھاي این دیوونھ گوش نكن:  رو بھ من كرد و گفتبعد
 : چشماشو گشاد كرد و پشت رضا كوبید و گفتامید

اصلا ببینم اون خراب شده براي چیھ؟ اگھ توي ندید بدید . واقعا كھ خیلي پرویيرضا
  اینجا ھم

 
 . نمي تركوندي مژگان الان بیچاره نمي شدلاو
حالا چھ جوابي . خاك بر سر ھیز فرصت طلبت كنم:  با عصبانیت داد زد و گفتبعد
  بھ
 

 . اش مي ديخانواده
 چیكار كنیم؟رضا :  نگاه رضا كردم و گفتمملتمسانھ

 : كھ حسابي كلافھ بود با تشر بھ امید گفترضا
 . یھ امروز رو از این اداھات دست بردار و راستش بگوامید،
 : رو بھ من گفتسپس

 .مي دونھ چطوري حرف بزنھ.  نگران نباش، من این احمق رو مي شناسمتو
 ھا، آره راست مي گھ، من مي دونم چطوري، ببخشید:  سوت زنان جواب دادامید

  خانما رو
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 . كنمخر
 :  حواس بھ رضا با مشت بھ شونھ اش كوبیدم و جواب دادمبي

 . نكن فقط شماھا زرنگین، ما ھم بلدیم چطوري آقایونو خر كنیمفكر
 :  اینو گفتم ایمد ھرھر خندید و نگاھي بھ رضا كرد و گفتتا

لا بیاین حا.  این كھ شكي نیست چون دیدم چطوري گوشاي رضا رو دراز كرديتوي
  بریم یھ

 
 . نوني كوفت كنیملقمھ

 :  نگاھي بھ ھردومون كرد و گفترضا
 .حالا امید یھ لحظھ جدي باش و بگو بھ مژگان چي گفتي.  ھر دوتون درد نكنھدست
 : امید
اون ھم تا .  چیزو از اول تا آخرش، حتي بھش گفتم بھ زودي بچھ دار ھم مي شینھمھ
  اینو

 
 .یین خودشو پرت كرد پاشنید

 :  امید كفر منو ھم درآورد و با عصبانیت گفتماینبار
 . جان ھر كسي كھ دوست داري راستش رو بگو، نكنھ بلایي سر خودش بیارهامید،
 :امید
.  خنگ خدا مگھ بچھ است كھ زرتي خودشو بكشھ، تازه مگھ رضا شوھرش بودآخھ

  وقتي
 

  رو با اون زنیكھ، اسمش چي بود؟شوھرش
 .لیلا:  گفتمفورا
 ...آھان، با لیلا، توي اون صحنھ فجیع: امید

 : فورا دستش رو جلوي دھانش گذاشت و گفترضا
 . دیگھ نمي خواد ادامھ بديفھمیدیم

 
 
  شماھا كجا رفتین، یك ساعتھ منتظر شما ھستیم پس:  محض داخل رفتن فاطمھ گفتبھ
 

  كجاست؟مژگان
 رضا خواست حرف بزنھ امید دستش رو گاز گرفت و تا اون آخي گفت و دستش تا

 ، روكشید
 

 : بھ حرف اومد و گفتامید
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 . بودیم تكلیف فیلم یك باغبون و دو گل رو روشن كنیمرفتھ
 كھ از حرفھاي امید سر درنیاورده بودند متعجب، منتظر شنیدن بقیھ حرفھاي امید اونھا
  بودند

 
 :  گفتكھ

ینكھ اینجوري بھ من نگاه كنید بھ این گل پسرمون تبریك بگین كھ مي خواد  ابجاي
  مزدوج

 
 . بالاخره طلسم رو شكوندبشھ،

 : بلافاصلھ گفتمھدي
 آخر حدیث تو رو از رو برد، مي دونستم بالاخره شما دو تا با ھم ازدواج مي پس

 . كنین
 

 . ھم خیلي بھم مي آیین، رضا بھت تبریك میگمخدایي
 واج نگاه رضا كردم، رضا رنگ بھ رنگ شد و امید بر سر مھدي كوبید  وھاج

 :وگفت
ببین كاري میكني . من كي گفتم اسم عروس خانم حدیث.  بھ تو گفت حرف بزنيكي

  این یكي
 

 . ھم خودشو از بالا پرت كنھ پایینعروس
 :الھام
د  محض رضاي خدا، درست حرف بزن ببینیم قضیھ چیھ، رضا با كي میخواامید

  عروسي
 

 .كنھ
 .با یاسي:  لبخند زنان بھ جاي امید جواب دادرضا
حدس زدم انتظار نداشتند رضا با .  اي ھمگي مات و مبھوت بھ ھم نگاه كردندلحظھ

  دختري
 

من .  من قصد ازدواج داشتھ باشھ، چون بھ اندازه یك كوه بین عقایدمون فاصلھ بودمثل
  كجا و

 
ت، قبل از ھمھ سجاد بھمون تبریك گفت و سپس بقیھ بعد از دقیقھ اي سكو.  كجارضا
  یكي
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 .  تبریك گفتندیكي
  از یك طرف.  ظاھر خودموخوشحال نشان مي دادم ولي درونم آشفتھ و پریشان بوددر
 

 باحرفھاش و رفتارش موجب ناراحتیم شده بود از طرفي پي فرصتي بودم تا مژگان
  ھر چھ

 
 . از رابطھ حدیث و رضا با خبر بشمزودتر
 پایین رسیدیم چند لحظھ اي رضاو امید با ھم حرف زدند بعد رضا بطرفم آمد و وقتي
 : گفت

 
 .بریم

وقتي سوار ماشین شدیم ھر .  بچھ ھا خداحافظي كرده و پشت سر رضا راه افتادماز
  چھ
 

 بھ حرف آمدم و آخر خودم.  شدم تا رضا حرفي از حدیث بزنھ بي فایده بودمنتظر
 : پرسیدم

 
  خواي بگي حدیث كیھ؟نمي
 : كنان جواب دادخنده
 . ولي منتظر بودم خودت بپرسي چون مي دونستم آخر طاقت نمي آريچرا

 .رضا خیلي لوسي، پس مي خواي حرص منو در بیاري:  كردم و گفتماخمي
اتو باز كن حالا اخمھ. نھ فقط مي خواستم ببینم چقدر حسودي:  تكان داد و گفتسري

 .بگم
 :  زدم كھ گفتلبخندي
 یكي از ھمكارامھ، چون دختر خوبیھ بچھ ھا رو حساب این فكر مي كردند من حدیث
  قصد

 
 . باھاش رو دارمازدواج

 اي بھ ذھنم فشار آوردم و یاد آمد كھ تولد رضا، دختري بھ اسم حدیث كھ خیلي لحظھ
  ھم
 

 . بود رو دیدممحجبھ
 :گفتم با صداي بلند یكدفعھ
 . دختري كھ شب تولدت ھم بودھمون

 .اوھوم -
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 .پس دوستش داري كھ اون شب ھم اومده بود-
 .نھ -
 : اینكھ خون خونم رو مي خورد ولي سعي مي كردم خونسرد باشم، جواب دادمبا

 چرا دروغ مي گي، اگھ دوستش نداري و ھیچ رابطھ اي بین شما نیست چرا بچھ رضا
  ھا
 

 . فكري مي كنندھمچین
نمي گم ازش بدم مي آد نھ، .ھیچ چیزي بین ما نیست. عزیز من، چرا باید دروغ بگم-

  چون
 

 دختر خب و متیني و یكبار پیش بچھ ھا كھ بحث ازدواج و این حرفا بود من اینا خدایي
  رو در

 
 .حالاخیالت راحت شد.  حدیث گفتھ بودممورد

 آره-
جلوي .  ظاھر قبول كردم ولي باید مي رفتم و از نزدیك مي دیدمش تا باورم مي شددر

  درب
 
 . رضا خداحافظي كرده و بالا رفتماز

 : لباسمو عوض مي كردم كھ مامان گفتداشتم
 .یاسي، نھار مي ریم خونھ دایي محمد اینا-

 چرا، باز خبریھ؟:  ھمانجا داد زدم و پرسیدماز
مان و بابا نھار برن اونجا، مونا پیش پاي تو زنگ زد و خواست نھ، چون قرار بودما-

  كھ ما
 

 . بریم و دور ھم باشیمھم
براي ھمین اول دوش گرفتم بعد .  چند كھ باورم نشد ولي چاره اي جز رفتن نداشتمھر

  حاضر
 

دقایقي نگذشتھ بود كھ زندایي از توي آشپزخانھ صدام كرد .  و با ھم بھ اونجا رفتیمشده
  و
 

 .یاسي، مي آیي كمكم كني تا میز رو بچینیم: گفت
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 اینكھ حسابي خستھ بودم ولي از روي ناچاري بھ كمكش رفتم، زندایي صندلي رو با
  عقب

 
 .بشین چند دقیقھ اي با ھم صحبت كنیم:  و گفتكشید
 مي دونستم در چھ موردي صحبت خواھد كرد بي حوصلھ روي صندلي نشستم و چون

  بھ
 

 : دوختم، گفت چشمصورتش
 ما مي خواستیم حالا كھ سربازي سامان تمام شده دست شو بند كنیم و دیدیم كھ یاسي،
  كسي

 
 . از تو نیستبھتر

 حالیكھ با حلقھ اي كھ رضا برام خریده بود و من در دست راستم انداختھ تاشك در
  دیگرا رو

 
 :  بازي مي كردم خیلي راحت جواب دادمبرنانگیزم،

من نمي تونم سامان رو بھ . دكھ راحت حرف مي زنم، ازم دلخور نشیدھا ببخشیزندایي
  عنوان

 
البتھ نھ اینكھ خداي نكرده سامان عیب و ایرادي داشتھ باشھ، نھ .  قبول كنممردزندگیم

  خیلي ھم
 

 . خوبیھ، ولي من ھیچ احساس خاصي یعني بھ عنوان ھمسرم نسبت بھش ندارمپسر
 : ت شد و سپس بھ زور لبخندي زد و گفتلحظھ اي ساك.  سرخ شدزندایي

ممنون كھ نظر تو راحت گفتي، ولي اگھ ممكنھ این حرف .  چرا باید ناراحت بشمنھ
  روخودت

 
 . سامان بگو تا باور كنھبھ

 .من قبلا بھش گفتم:  دادمجواب
 بھش گفتي، پس چرا اصرار مي كنھ؟:  با حیرت پرسیدزندایي
 .منمي دون:  تكان دادم و گفتمسرمو

 :و بعد از جا بلند شد و بشقابھا رو بھ دستم داد و گفت.  دقایقي بھ فكر فرو رفتزندایي
 .بیا اینا رو بچین-
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 تا عصر كھ بھ خونھ برگردیم مامان فرصت سوال كردن را پیدا اونروز
  نكرد،مخصوصا با

 
بھ محض اینكھ غروب بھ خونھ .  كھ زندایي كرده بود بیشتر كنجكاو شده بوداخمي

  برگشتیم
 

 مونا چیكارت داشت، چي مي گفت؟:  پرسیدمامان
:  آنچھ را كھ بین مون رد و بدل شده بود گفتم، كمي فكر كرد و سپس گفتبرایش

  یاسي، اگھ
 

 . تو رو مي خواد باید بیاد خواستگاريرضا
 .مامان جان، مسئلھ سامان چھ ربطي بھ رضا داره: فتم كردم و گنگاھش

براي اینكھ تو بخاطر رضا جواب رد دادي و اگھ رابطھ تون رسمیت پیدا كنھ خیال -
  من ھم

 
 . مي شھآسوده
 : و گفتمخندیدم

 
من بخاطر رضا جواب رد ندادم بلكھ ازتیپ و قیافھ سامان بھ .  ھم اینطور نیستاصلا

  عنوان
 

تازه مگھ من مي تونم بھزور، رضا رو وادار كنم بیاد . مي آد خوشم نھمسرم
 .خواستگاریم

یاسي، مگھ تیپ و قیافھ معیار اصلي :  سري بھ علامت تاسف تكان داد و گفتمامان
  زندگیھ؟

 
 . كھ ھنوز بچھ ايواقعا
   دم تلفنم زنگ زد و این امر خیر باعث شد از اندرزھا و نصیحت ھاي مامان راهھمان

 
نگاه كردم دیدم رضاست، براي ھمین بھ اتاقم رفتم وچند دقیقھ با .  داشتھ باشمفراري

  ھم حرف
 

اون شب تا صبح كابوس مي دیدم و از خواب مي پریدم، چون ھمھ اش فكرم بھ . زدیم
  مژگان
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 . حركات و رفتارش بودو
براي ھمین پیش خانم ناظمي .  وقتي سر كار رفتم ھر چھ منتظرش شدم نیامدصبح

  فتم ور
 

امروز صبح زنگ زد و چند روزمرخصي :  مژگان رو گرفتم كھ جواب دادسراغ
 ، گرفت

 
 . كسالت دارهگویا
 میز خانم ناظمي ایستاده بودم و بھ حرفھاش گوش مي دادم كھ صداي سلام كردن كنار

  خانمي
 

خانم ناظمي با دیدنش فورا ازجایش بلند شد و بھ .  شد بھ پشت سرم نگاه كنمباعث
  رمي سلامگ
 
  با دقت براندازش كردم چون توي چندماھي کھ اونجا كار مي كردم ندیده.  علیك كردو
 

 .بودمش
 سالھ نشان مي داد با موھاي مش كرده بلوند كھ آرایش ٣٥ خانم جوان كھ حدودا یك

  غلیظ
 

 داشت و تا تونستھ بود از وسایل آرایش استفاده كرده بود با چشماي ریز كشیده ولي ھم
  لب و

 
 .  كوچك و گونھ ھاي برجستھ، روي ھم رفتھ قیافھ بدي نداشتدماغ
 شما كارمند جدید ھستید، خانم عزیزي؟:  نگاه خیره ام رو دید لبخندي زد و گفتوقتي

 .بلھ:  خوردم و جواب دادمجا
  بعد از.  آنكھ خودش رو معرفي كند یا حرف دیگري بزند بھ اتاق آقاي سعیدي رفتبي
 

 : خانم ناظمي كھ تعجبم را دید آھستھ گفترفتنش،
 .خانم آقاي سعیدي-
 .خانمش یعني زن بھ این جووني داره:  چشماي از حدقھ در آمده گفتمبا

ي گیرن البتھ زن معمولا پیرمردھاي پولدار، زن جوون م:  كنان جواب دادخنده
  این. دومشھ

 
 . كھ الان با این فیس و افاده و تیپ و قیافھ دیدي قبلا تواین شركت منشي بودخانمي
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 : دھان باز بھ خانم ناظمي چشم دوختھ بودم كھ ادامھ دادبا
آخھ خانم فقط .  تا صداي آقاي سعیدي در نیومده برم بگم براي خانم قھوه ببرنحالا
  قھوه

 
 . دارندوست

در ذھنم فقط حرفھاي .  بھ دنبالش بھ آبدارخانھ رفت، من ھم گیج و منگ بھ اتاقم رفتمو
  خانم

 
 مي چرخید براي ھمین فراموش كرده بودم نیامدن مژگان را بھ رضا كھ ناظمي

  نگرانش بود
 

   بدھم و اگھ خودش تماس نمي گرفت ساعتھا بھ یادم نمي افتاد، براي ھمین وقتياطلاع
 

  خبر؟ چي شد؟چھ: پرسید
 از چي، چھ خبر؟:  حواس جواب دادمبي

ھمھ اش ھوش و . یاسي كجایي؟ مي گم از مژگان چھ خبر؟ بھت حرفي نزد: رضا
  حواسم

 
 . شما بود كھ مبادا مژگان جلوي ھمكارات حرفي بھت بزنھپیش
مژگان امروز صبح زنگ زده و چند روزي مرخصي :  بھ یادم آمد و جواب دادمتازه

 ، گرفتھ
 

 . كسالت دارهگفتھ
 .اگھ نیومده پس چرا حواست پرتھ: رضا

 از اینكھ جوابي بدم، نگاه آقاي عطایي كھ ھشدار مي داد نباید موقع كاركردن زیاد قبل
  با تلفن

 
 بعدا برات مي گم فعلا كاري نداري؟:  بزنم باعث شد كھ بگویمحرف

 .نمي توني حرف بزني، باشھ فعلا خداحافظ -
 .خداحافظ-

 روز عصر تنھا بھ دو چیز فكر مي كردم، یكي بھ مژگان و دیگري ھم بھ حرفھاي اون
  خانم
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وقتي ساعت چھار شد كیفم را برداشتم تا بھ خونھ بروم كھ جلوي ساختمان با . ناظمي
  دیدن

 
 . لبخند روي لبام نشسترضا

رضا خیر باشھ، چي شده اومدي اینجا، اتفاقي :  رفتم و سلام كردم و گفتمبطرفش
 افتاده؟

چھ اتفاقي بھترا از اینكھ دلم برات تنگ شده بود، :  بالا انداخت و جواب دادابروھاشو
  براي

 
 . اومدم تا ھم بھ خونھ برسونمت ھم ببینمتھمین
 . شد، مگھ دیروز با ھم نبودیمچھ زود دلت برام تنگ:  ام گرفت و خنده كنان گفتمخنده

 .حالا بیا سوار شو تا توي ماشین با ھم حرف بزنیم-
یاسي، بعضي موقعھا خیلي بي احساس مي شي، اون موقع من ھم :  كھ شدم گفتسوار

  مثل
 
 . فكر مي كنم ، كوه یخيتو

 . باور كن منظوري نداشتم:  را روي دستش گذاشتم و انگشتاشو فشار دادم و گفتمدستم
 

  رو بگم؟راستش
 .فقط یھ كمي نسبت بھ مردھا بي اعتمادم:  رو بھ علامت مثبت تكان داد كھ گفتمسرش
ولي این درست نیست بھ خاطر یك نفر كھ :  اي بھ چشمام نگاه كرد و سپس گفتلحظھ
  خطا

 
 . ھمھ رو محكوم كنيكرده
 شاید ازصد الان بیشتر مردھا بھ زناشون خیانت مي كنن:  عمیقي كشیدم و گفتمنفس

  نفر ده
 
مي .  شون این كارو نكنن، اونا ھم حتما مریض ھستند از جوون گرفتھ تا پیرشونتا

  خواي
 

 . شو برات بگمچندتا
 رو كھ من در اطرافم مي شناختم برایش مثال زدم و وقتي آخرین نفر روكھ اونھایي

  آقاي
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سي، دیگھ نمي خواد یا:  بود اسم بردم با حالتي خاص نگاھم كرد و سپس گفتسعیدي
  اونجا

 
 .این مرد نمي تونھ قابل اطمینان باشھ.  كنيكار
 :وقتي نگاھم را دید، دوباره گفت.  زده بھ صورتش خیره شدمبھت

 چرا اینجوري نگام مي كني؟-
 .براي اینكھ آقاي سعیدي سن پدربزرگمو داره:  دادمجواب

  بقیھ حرفشو قورت... فھ شخص وبراي اینجور آدما سن و سال فرقي نمیكنھ ، مھم قیا -
 

 .رضا چرا ادامھ ندادي، اینجوري من اعصابم خرد مي شھ:  كھ پرسیدمداد
 .پس نباید از حرفم ناراحت بشي-
 .نھ بگو-
اصلا . یاسي، تو ھم خوشگلي ھم لوند و اگھ اونجا كار كني اعصاب من خرد مي شھ-

  نمي
 

 . تمركز داشتھ باشمتونم
 .یعني چي رضا:  شدم و گفتمعصباني

من نگفتم توعمدا . داد نزن، الكي ھم عصباني نشو:  روي دھانم گذاشت و گفتدست
  جلوش

 
 مي آیي، چون روي این مسئلھ خیلي دقت كردم و دیدم طرز حرف زدنت عشوه

  اینطوریھ
 

. من بھ تو اطمینان دارم ولي بھ طرف مقابل ندارم.  اینكھ منظوري داشتھ باشيبدون
  حالا با

 
 . حرفت رو بزنآرامش

 :قھرآلود صورتم رو بھ طرف پنجره گرفتم و گفتم.  دستش رو برداشتبعد
 .دیگھ حرفي براي گفتن ندارم-

دي براي باشھ من ھم میرم پیش مژگان، اون حتما حرف زیا:  كنان جواب دادخنده
  گفتن

 
 .داره



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 317 

باشھ برو، الان طفلكي خیلي بھت :  قصد شوخي داره، از این رو جواب دادمفھمیدم
  نیاز

 
 .داره
 كرد ازش دلخورم، براي ھمین صورتم رو بطرف خودش چرخوند و با دیدن خیال

  لبخندم اون
 

 . بھ رویم لبخند زدھم
سخت عذابم مي داد چرا كھ  روز بود كھ از مژگان خبر نداشتم و این بي خبري سھ

  مژگان
 

 بدترین شرایط كنارم بود، ولي جرات زنگ زدن و یا رفتن بھ خونھ اش رو نداشتم در
  چون

 
 .  دونستم جوابم رونخواھد دادمي

 سھ شنبھ عصر طبق ھفتھ ھاي قبل با قصد اینكھ مي خواستم بھ خونھ رضا بروم، روز
  پایین

 
حدس زدم براي چھ بھ سراغم . ھ مژگان خورد كھ درست روبروي درب چشمم برفتم
  آمده

 
سوارشو ، مي خوام :  بھ طرفش رفتم و سلام كردم اون ھم سلام كردو گفتاست،
  باھات

 
 . بزنمحرف

   آماده شنیدن ھر توھین و ھر حرفي كردم، تا وقتي كھ بھ خونھ اش برسیم ھیچخودمو
 

 .  حرفي نزدیمكداممان
 دقیقھ اي در سكوت بھم نگاه كردیم، با خودم گفتم ھر آن  بھ خونھ اش رفتیم چندوقتي

  كھ كتكي
 

كمي كھ گذشت مژگان كوسني رو كھ بغل دستش بود بطرفم پرت كرد .  جان کنمنوش
  و
 

 .خیلي بي شعوري: گفت
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 .مرسي نظر لطفت:  آمادگي داشتم جواب دادمچون
 .ھم بي شعوري، ھم بي وفا-
 .چرا بي وفا-
 . بھم سر بزني كھ شاید مرده باشمی چند روز نیومدبراي اینكھ تو این-

 خنده رو، روي لباش دیدم جرات پیدا كردم و بلند شدم و بھ كنارش رفتم ودستامو وقتي
  دور

 
بھ جان مژگان مي خواستم بیام ولي میترسیدم درب رو بھ :  حلقھ كردم و گفتمگردنش
  روم باز

 
 .نكني

 .حداقل مي فھمیدم اندازه یھ سر سوزن برات ارزش دارم:  رو بوسید و گفتصورتم
  بھ جان مامان برام خیلي عزیزي، ولي گفتم كھ مي:  ھم صورتش رو بوسیدم و گفتممن
 

 .ترسیدم
 

یاسي، بخاطر رفتار اون روزم ازت :  رو پایین انداخت و با شرمندگي گفتسرش
  معذرت

 
. تي كھ بھش علاقھ داري، نھ اینكھ من بادیدنتون شوكھ بشمتو باید بھم مي گف.  خواممي

  حالا
 

 . چیزو برام بگوھمھ
حالا خودت قضاوت كن من :  از اینكھ ھمھ چیز را برایش تعریف كردم گفتمبعد

  چطوري مي
 

 . برات كھ بھش علاقھ پیدا كرده بودي بگم، ھانتونستم
ولي یاسي یھ نصیحتي بھت . قبول دارم:  رو بھ علامت مثبت تكان داد و گفتسرش

  مي كنم
 

 رو بدون، چون رضا با پسرایي كھ تا بحال باھاشون دوست بودي فرق مي كنھ قدرش
  حالا. 
 

 . بریم آشپزخونھ كھ دلم بدجوري ھوس نوشیدني كردهپاشو
 .  گرفت و بھ دنبال خودش كشیددستمو
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 براي ھمین سرخوش  اینكھ رابطھ ام با مژگان مثل سابق شده بود خوشحال شدم واز
  ومستانھ

 
 ھم مي گفتیم و میخندیدیم طوریكھ زمان رو فراموش كرده بودم و لحظھ اي كھ با

  چشمم بھ
 

 :مژگان با تعجب پرسید.  افتادفورا از جام بلند شدمساعت
 چي شد؟-
 .چي مي خواستي بشھ، ساعت ده و نیم و مامان الان نگران تو خونھ قدم رو مي ره-

ھ آژانس زنگ زد و من ھم تند تند مانتومو تنم كردم و تا آمدن ماشین  سریع بمژگان
  فورا بھ

 
 تاحالا كجا بودي؟: وقتي خونھ رسیدم، مامان با عصبانیت پرسید.  رفتمپایین
مژگان اومده بود دنبالم :  اینكھ متوجھ حالم نشود سرمو پایین انداختم و جواب دادمبراي
  و با

 
 .ون موبایلمو خاموش كرده بودم یادم رفت بھتون خبر بدم رفتیم خونھ اش و من چھم

  دلم ھزار راه رفت. من آخر از دست تو سكتھ مي كنم:  كمي آرام شد و گفتمامان
 

 وقتي كھ امید چند بار زنگ زد و سراغت رو گرفت فھمیدم با رضا نیستي مخصوصا
  و بیشتر

 
 شدم و گفتم تصادف كردي، بلایي سرت اومده، برو یھ زنگي ھم بھ اون نگرانت
  بیچاره

 
 .بزن
 .بھ كدوم بیچاره:  حواس گفتمبي

 .برو تو اتاقت:  با دیدن حال و احوالم با عصبانیت گفتمامان
 اتاقم رفتم و لباسمو عوض كردم و روي تخت دراز كشیدم چون مي دونستم اگھ بھ بھ

  رضا
 

مخصوصا با حرف زدنم پي بھ اوضاع بي .  بزنم حتما اوقات تلخي خواھد كردزنگ
  ریختم

 
 . برد و عصبانیتش بیشتر خواھد شد، پس ترجیح دادم بي خبر بماندخواھد
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ساعت دو بود كھ خودش .  بعد باز بخاطر اینكھ دانشگاه بود باھاش تماس نگرفتمروز
  تماس

 
 .پایین منتظرتم:  علیكي گفتبھ محض جواب دادن بدون سلام و. گرفت

كمي فكر كردم و بعد جواب .  تن صدایش پیدا بود كھ چقدر از دستم عصباني استاز
 : دادم

 
 . چھ جوري بیام، دو ساعت دیگھ كارم تموم مي شھالان

 .یاسي، مي گم بیا پایین وگرنھ خودم مي آم دنبالت:  زد و گفتفریاد
 .خیلي خوب مي آیم:  جواب دادمآرام
آقاي عطایي من مي تونم :  از قطع كردن تلفن رو بھ آقاي عطایي كردم و گفتمبعد

  امروز یھ
 

 . زودتر برم، یھ كاري برام پیش اومدهخورده
 .بفرمایید:  بھ ساعت كرد و با قیافھ عبوسش جواب دادنگاھي

سوار شدم و سلام كردم، .  كیفم را برداشتم وپایین رفتم، داخل ماشین منتظر بودفورا
  یر لبز
 

زیرچشمي نگاھش مي كردم، . بعد ماشین رو، روشن كرد و بھ راه افتاد.  دادجواب
  مثل

 
ھمانطور كھ حدس .  در حال انفجار بود و من بي قرار منتظر شنیدن حرفھاشباروت

  مي
 

 . بھ سمت خونھ اش رفت، جلوي درب نگھ داشت وپیاده شد و من ھم پیاده شدمزدم
وقتي .  درب را باز كرد و منتظر شد تا اول من بھ داخل بروم از قفل كردن ماشین،بعد
  بھ
 

 . آپارتمان رفتیم جزوه ھایي را كھ دستش بود بھ گوشھ اي پرت كردداخل
ولي رضا اول بھ دستشویي .  ایستاده بودم تا با چوب و چماق ازم پذیرایي كندسرپا

  رفت و
 

ش رفتم و دیدم در حال خواندن  بھ اتاقش، چون چند دقیقھ اي طول كشید بھ اتاقسپس
  نماز
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لحظھ اي با حسرت نگاھش كردم و ازخودم خجالت كشیدم چرا كھ وقتي . است
  ناراحت و

 
 بودم، داد و بیداد راه انداختھ و سراغ چھ كاري مي رفتم و اونوقت رضا در عصباني

  ھمچین
 

م نزنم بھ آشپزخانھ براي اینكھ خلوتش را بھ.  بھ راز ونیاز با خدا مشغول مي شدحالتي
  رفتم

 
 زیر كتري رو روشن كردم و بعد جلوي ظرفشویي رفتم و ظرفھاي كثیف را و

  میشستم كھ
 

بیا بشین، من نخواستم بیاي برام :  سرم ظاھر شد وآرامتر از دقایقي پیش گفتپشت
  ظرف

 
 .بشوري

دكنھ، در  رو بستم و پشت سرش بھ ھال رفتم و از ترس اینكھ مبادا روم دست بلنشیر
  مبل

 
 دیروز كجا رفتھ بودي؟: نفس عمیقي كشید و گفت.  نشستمروبرویش

 .خونھ مژگان:  چشماش خیره شدم و گفتمبھ
 .نمي تونستي بھم خبر بدي-

 نھ:  ھامو بالا بردم و گفتمابرو
یعني چي نھ، اگھ پیش مژگان بودي اولا چرا موبایلت خاموش :  صداي بلندي گفتبا

  بود ثانیا
 

 .مي دوني امید چند بار خونھ تون زنگ زد، نزدیك ده بار.  مامان نمي دونستچرا
 برخورد اصلا چھ دلیلي داشت كھ اینطور باھام حرف بزنھ، نھ بھ دار بود نھ بار، بھم

  سرم
 

  تو حق نداري با من: براي ھمین نتونستم خودمو كنترل كنم و بلند شدم وگفتم.  میزدداد
 

  ا فكر مي كني دروغ مي گم،اگھ باور نداري برو از خودشچر.  حرف بزنياینطوري
 

 .بپرس
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تا آدم مي آید با تو :  بلند شد و دستمو گرفت و كنار خودش نشوند و آرامتر گفتفورا
  دو كلام

 
 .ماشاءالله مثل بچھ ھا زود ھم قھر مي كني.  بزنھ، بلند مي شي و راه مي افتيحرف

كردم، وقتي مي بینم تو حرفھامو باور نمي كني قھر ن:  اختیار لبخند زدم و گفتمبي
  خوب

 
 .راستي تو مگھ امروز كلاس نداشتي.  مي گیرهحرصم

آخردیدم نمي . مگھ از دیروز تو برام اعصاب گذاشتي:  اینكھ نگام كنھ جواب دادبدون
  تونم سر

 
  ي خیالببخشید كھ مثل سركار ب:و با پوزخند ادامھ داد.  بشینم و بلند شدم و اومدمكلاس

 
 .نیستم

من بي خیال نیستم، دیروزموقعي كھ :  حرص بلند شدم و جلوي پاش زانو زدم و گفتمبا
  داشتم

 
از شانس من بدبخت ھر كي بھم مي .  اومدم اینجا جلوي شركت مژگان رو دیدممي

 ، رسھ
 

 صادر مي كنھ و مژگان ھم مثل جنابعالي دستو سوارشدن بي چون و چرا رو دستور
  صادر

 
  و من خاك تو سر باید مثل برده ھا دنبالتون راه بیفتم و ببینم چھ حكمي قراره برام. كرد

 
تو اون موقعیت كھ میدونستم وقتي ببیني دیر كردم ھي زنگ مي زني .  كنیدصادر

  مجبور شدم
 

 . مو خاموش كنمتلفن
  دیگھ نتونست جلوي خودشو بگیره، سرشو بلند كرد و در حالیكھ مي خندیدرضا

 حالا چھ حكمي برات صادر كرد؟: پرسید
 .ھیچي باھام آشتي كرد:  كنان جواب دادمخنده
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باور كن، . وقتي باھات آشتي كرد نمي تونستي یھ خبر بدي تا من ھم دلواپست نباشم-
  از
 

خودم كھ روم .  تو خونھ از بس راه رفتھ بودم، امید ازدستم عصباني شده بودنگراني
  نمي شد

 
تلفن كنم براي ھمین از امید مي خواستم زنگ بزنھ، بیچاره مادرت ھم  خونھ تون بھ

  كھ حالي
 

 . از من نداشتبھتر
چقدر دلتون حال ھمدیگھ مي سوزه، اون مي گھ بیچاره رضا تو بگوي :  و گفتمخندیدم
  بیچاره

 
 .مادرت

 مگھ مامان مي دونھ؟:  با تعجب پرسیدرضا
چرا ناراحت :  تكان دادن سرم رضا بھ فكر فرو رفت، چونھ اش رو گرفتم و گفتمبا

 شدي؟
خوب نگفتي چرا . نھ، ناراحت نشدم:  لحظھ اي بھ صورتم خیره شد و سپس گفتچند

  بعد از
 

  با ھم آشتي كردید بھم زنگ نزدي؟اینكھ
 .بعدش:  پایین انداختم و آرام گفتمسرمو
كت شدم، ولي خودش حدس زد چون سرمو بالا گرفت  نمي تونستم بھش بگم ساچون
  وبھ

 
از طرز نگاھش كھ حكایت از عصبانیتش داشت فھمیدم خودش .  خیره شدچشمام

  متوجھ علت
 

مگھ بھت نگفتم دیگھ این كار : نفس عمیقي كشید و با اخم گفت.  نزدنم شده استزنگ
 . رو نكن

 
. بكش ھان، مگھ بھم قول ندادي بھت نگفتم اگھ واقعا دوسم داري دورشون خط مگھ

  پس چي
 

 . حتما دوستم نداري كھ زیر قولت زديشد،
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 :  شرم جواب دادمبا
 دوست دارم ولي رضا نمي تونم یكدفعھ عابد بشم و مثل فیلم ھاي قدیمي كھ نمي چرا

  تونم برم
 

 . چراغ و آب توبھ روي سرم بریزم، باید بھم فرصت بديشاه
دوست ندارم وقتي : م و ادایش را درآوردم و گفتم رو جلوي صورتش گرفتصورتم

  باھات
 

 . مي زنم بھ این ور و اونور نگاه كنيحرف
 : بالا گرفت و بھ چشمام خیره شد كھ گفتمسرشو

 .دیگھ نمي خواي باھام حرف بزني، جون یاسي اخمھاتو باز كن.  قھريباھام
 .بفرما خوب شد:  زد و گفتلبخندي

 .جون من، باھام قھر نكن-
اگھ قسم ھم نمي دادي نمیتونستم :  حالیكھ نفسھایش بھ صورتم مي خورد جواب داددر

  باھات
 

 . كنم و حرف نزنم چون در مقابل تو ھمیشھ خلع سلاح مي شمقھر
 . و در دریاي احساسش غرق شدمخندیدم

 
امید وقتي پایش .  آمدن صداي دستھ كلید و باز شدن درب، فورا خودمو عقب كشیدمبا
  را
 

 گذاشت لحظھ اي متوجھ ما نشد، بعد گویا بھ خیال اینكھ خواب میبینھ فورا بھ داخل
  عقب

 
 چي شد؟جن دیدي؟: ھاج و واج بھمون نگاه مي كرد كھ رضا گفت. برگشت

تو این موقع مگھ نباید تو دانشگاه باشي پس :  چند بار باز و بستھ كرد و گفتچشماشو
  اینجا

 
 . غلطي مي كنيچھ
البتھ نیازي نیست كھ بگي چھ غلطي :  نگاھي بھ من كرد و خنده كنان گفتبعد

  میكردي، خودم
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ولي خاك بر سر زن ذلیلت كنم مگھ من دیشب بھت یاد ندادم بھ محض اینكھ . فھمیدم
  دیدیش با

 
 . و لگد بیفتي بھ جونش، ھانمشت
 زنان جواب  نگاھي بھ صورت سرخ شده ام انداخت و رو بھ امید كرد و لبخندرضا

 :داد
 .حالا كھ فھمیدي، گمشو تو اتاقت-

چند دقیقھ اي بعد با ساك كوچكي بیرون آمد كھ رضا .  خنده كنان بھ اتاقش رفتامید
 : پرسید

 
  داري مي ري؟كجا
 .دارم مي رم ورزش كنم یعني شنا كنم: امید

 
مد كھ رضا چند دقیقھ اي بعد با ساك كوچكي بیرون آ.  خنده كنان بھ اتاقش رفتامید

 : پرسید
 

  داري مي ري؟كجا
 .دارم مي رم ورزش كنم یعني شنا كنم: امید

 .از كي تاحالا اھل ورزش و شنا شدي: رضا
از وقتي كھ تو اھل خلاف شدي مي :  از رو نرفت و باز خنده كنان جواب دادامید

  ترسم بھ
 

 . ھم سرایت كنھمن
 .امید گمشو بیرون:  با عصبانیت گفترضا
 .منو بیرون مي كني كھ بھ كار خلافت ادامھ بدي، اگھ بھ عزیز نگفتم: امید

 .امید گمشو بیرون وگرنھ خفھ ات مي كنم:  رضا با فریاد گفتاینبار
 ،  بھ سمت در دوید و فورا بیرون رفت ولي لحظھ اي كھ مي خواست درب را ببندهامید

 
 .داداش نئشگیت پرید:  رو داخل آورد و گفتسرش
 .كم كوبید و رفت و مجال حرف زدن بھ رضا رو نداد رو محدرب

 .رضا، من دیگھ اینجا نمي آیم:  از رفتنش رو بھ رضا كردم و گفتمبعد
 بخاطر حرفھاي امید ناراحت شدي؟-
نھ بخاطر خودم، وقتي مي بینم تو را اینقدر با حرفھاش عذاب مي ده خوب ناراحت -

  مي
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 .شم
 : زنان جواب دادلبخند

تازه . رسم تو ناراحت بشي، حرصم مي گیره وگرنھ من عادت دارم چون مي تمن
  لطف مي

 
در ضمن خودش گفتھ سھ شنبھ ھا عصر من مي رم .  پیش تو مراعات مي كنھكنھ

  بیرون تا
 

 . راحت باشینشما
 .حالا راستي راستي رفت ورزش كنھ-
 .نھ بابا، بخاطر ما رفت-
 .پس من ھم تا دیرم نشده برم و امید ھم تو خیابونا علاف نشھ-
  نمي خواد دلت براش بسوزه، من از این كارھا. نھ، یخورده دیگھ بشین بعد باھم میریم-
 

 . براش كردمخیلي
 اون پس رابطھ من و مژگان ھم بھتر شده بود ولي نھ مثل سابق، چون تھ دلش كمي از

  ازم
 

اب اینكھ با گذشت زمان رابطھ مون بھتر خواھدشد بھ دل نمي  بود و من بھ حسدلخور
 . گرفتم

 
 . ھفتھ اي از آن ماجرا مي گذشتدو

دنبالم آمد و با ھم بیرون رفتیم وبعد از .  سھ شنبھ باز روز بیكاري رضا بودروز
  خوردن

 
 ، وقتي بھ خونھ رفتم دیدم سبد گلي روي میز.  منو بھ خونھ رسوند و خودش رفتشام،

 
 : پرسیدمباكنجكاوي

  مھمان داشتیم؟مامان
 . مرضیھ خانم اومده بود آره،:  با حالت خاصي من من كنان جواب دادمامان
 چون آمدن مرضیھ خانم ھمسایھ خونھ قبلي مون،اینجور   مامان شك برانگیز بود،رفتار
  مامان

 
 .چشماش داد مي زد كھ چقدر شاد وخوشحال است.  بھ ھیجان نمي انداخترو
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 مي دونستم ھر چقدر اصرار كنم بي فایده خواھد بود دیگھ نپرسیدم، ولي منتظر چون
  بودم

 
وقتي مامان بھ اتاق كارش رفت با اشاره از .  فرصت از زیر زبان نیلوفر بكشمسر

  نیلوفر
 

 : وقتي آمد آرام پرسیدم.  كھ پیشم بیادخواستم
  اومده بود؟كي

 .مگھ مامان نگفت مرضیھ خانم-
ماي تو مي گھ، نیلوفر خانم بخاطر اینكھ مامان بھش سپرده دروغ مي گھ و  چشولي

  گرنھ
 

 .  دیگھ اي اومده بودكس
 : فكر كرد و گفتكمي

 . مگھ چشماي من اینا رو نوشتھ  از كجا فھمیدي،تو
 : دروغ گفتمبھ
  اگھ راستش رو بگي برات یھ عالمھ. نھ ننوشتھ ولي نوري از چشمات مي زنھ بیرون 
 

 . مي خرملاتشك
 :  كنان جواب دادخنده
 باشھ؟ ولي باید قول بدي بھ مامان نگي،  مي گم،باشھ

 .باشھ قول میدم بھ جان مامان بھش نمي گم-
 .رضا اومده بود:  در گوشم گفتآھستھ

   خوردم و با خودم گفتم پس چرا رضا بھم حرفي نزد یا چرا مامان ازم پنھان كرد،جا
  پس بگو

 
باید ھر طوري بود مي فھمیدم كھ چرا رضا بھ خونمون .  مامان شاد و شنگول بودچرا

  اومده
 

 .بود
 مامان كھ نمي توانستم بپرسم چون اگھ میگفتم ھم زیر قولم زده بودم ھم مامان از

  نیلوفر را
 

 .  مي كرد، پس باید ازخود رضا مي پرسیدمدعوا
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وقتي جواب .  و شماره رضا رو گرفتم ھمین بھ اتاقم رفتم و درب رو قفل كردمبراي
  داد
 

 چیزي شده؟:  كردم، اون ھم سلامي كرد و پرسیدسلام
 :  عادي جواب دادمخیلي

  چطور مگھ؟نھ،
 .آخھ چند دقیقھ اي نیست از ھم جدا شدیم براي ھمین فكر كردم اتفاقي افتاده-
 .افتادنش كھ افتاده، ولي نمي دونم چھ اتفاقي-
 متوجھ نشدم یعني چھ؟-
 براي اینكھ خودتو بھ كوچھ علي چپ مي زني، تو امروز كجا رفتھ بودي؟ -

 .ھیچ جا، خونھ بودم:  اي ساكت شد و بعد گفتلحظھ
 .بگو جون یاسي-

 .جون یاسي:  كنان گفتخنده
 .جون یاسي چي؟ خونھ بودي-

ش صحبت كنم چون جون یاسي رفتھ بودم با مامان  : كھ مي خندید جواب دادھمانطور
  نمي

 
 ولي تو از كجا فھمیدي؟.  برداشت بدي كنھخواستم

 :  از اینكھ جواب بدم خودش گفتقبل
 . نیلوفر بھت گفتھحتما

 .آره، ولي چرا مي خواستین ازم پنھون بكنین-
نمي دونم مامان ازم خواست، خواھشا تو ھم چیزي بھش نگو حتما دلیلي داره كھ نمي -

  خواد
 
 . بدونيتو
 .حتما ترسیده كھ شب و روز كنارت بمونم-
نھ فكر نمي كنم چون من كھ نگفتم، با اجازه خودم صیغھ عقدو جاري كردم و بھم -

  محرم
 

اگھ مي فھمید حتما با لنگھ كفش مي افتاد بھ جونم كھ تو غلط كردي بدون اجازه . ھستیم
 ، من
 

 . عقد كرديدخترمو
 : اي از تھ دل كردم و گفتمخنده
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حالا گل پسر تا .  صیغھ عقد رو نمي خوندي مجبور بودي بھ خاطر من بري جھنماگھ
  مامان

 
 كاري نداري؟.  نیلوفرو راھي جھنم نكرده برممنو،

 .نھ عزیزم، شب بھ خیر-
 .شب تو ھم بھ خیر-

 آن بھ بعد ھر وقت با مامان درمورد رضا حرف میزدم، با اشتیاق بھ حرفھام گوش از
  مي داد

 
 : مي گفتو

   از خدا مي خواستم كھ ھمچین دامادي رو نصیبم كنھ، بالاخره ھم خدا دعایم روھمیشھ
 

 . كردمستجاب
 :  ھم بھ شوخي مي گفتممن

 . نكنھ خبري ھست و من خبر ندارممامان
 : مامان جواب مي دادو

 . نھ، شاید در آینده بشھفعلا
ي آخر ھفتھ یعني شب جمعھ  خرداد ماه بود كھ یك روز الھام بھم تلفن كرد و برااواخر
  براي

 
البتھ روز قبلش رضا بھم گفتھ كھ الھام براي نامزدیش .  نامزدیش دعوتم كردجشن

  دعوتم
 

ھمان روز بھ خیابان زرتشت رفتم و پارچھ مشكي براقي كھ كمي رویش كار . كرده
  شده بود

 
  :وقتي بھ خونھ رفتم، پارچھ رانشان مامان دادم و گفتم. گرفتم

 .ان اینو تا آخر ھفتھ برام بدوزمام-
 خیره، براي چي میخواي، جایي دعوت داري؟:  نگاھي كرد و گفتمامان

 .آره ، شب جمعھ نامزدي الھام، مي خوام خیلي شیك باشم-
 .خوب صبر مي كردي با ھم مي رفتیم و مي خریدیم-
 
 بیكار  نمي تونستم منتظر بمونم كھ ھر وقت شما تو كھ مي دوني من چقدرعجولم،-

  بودین
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 .بریم
 : سري تكان داد و گفتمامان
  چھ مدلي مي خواي؟حالا
مامان با دیدنش با چشماي گرد شده نگاھم كرد و .  زیراكس شده را مقابلش گذاشتممدل
 : گفت

 
  و مرد جداست؟زن

 : بي تفاوتي شونھ اي بالا انداختم و گفتمبا
 . از كجا بدونم من كھ نمي توانستم اینھا رو بپرسممن

 : با حالتي خاص گفتمامان
 . مي كني رضا از این لباس خوشش مي آیدفكر

 :  كردم و گفتماخمي
 رضا چھ ربطي داره مگھ اون مي خواد بپوشھ، مي خواد خوشش بیاد میخواد نیاد، بھ

  مھم
 

 . ھستم كھ خیلي خوشم مي آیدخودم
 : یت جواب داد با عصبانمامان
 . این لباس خیلي لختیھ، یعني چي مي گي بھ رضا ربطي ندارهیاسي،

 .اصلا ببینم مامان چرا شما سنگ رضا رو بھ سینھ مي زنید-
 :  اینو گفتم مامان از كوره در رفت و با عصبانیت داد زد و گفتتا

 قراري  دیدم یكي پیدا شده كھ جلودار تو باشھ، خوشحال شدم و با ھم قول ووقتي
 .گذاشتیم

 : راحت جواب دادمخیلي
من فقط در مورد یھ كاري . قول و قرار گذاشتین نھ من، پس ربطي بھ من ندارهشما

  بھش
 

 .حالا اگھ نمي خواین بدوزین، ببرم كس دیگھ اي بدوزه.  دادم و سرقولم ھستمقول
بھ  كھ ھیچوقت نمي تونست حریفم بشھ با خشم وغضب پارچھ را برداشت و مامان
  اتاقش

 
 . رفت
 بعد وقتي پرو مي كردم، دیدم بھ جاي بندي، آستین حلقھاي دوختھ، براي اینكھ روز

  جر و
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چیز خوبي از آب درآمده بود، یك پیراھن آستین حلقھ اي .  نكنیم اعتراضي نكردمبحث
  یقھ
 

.  كھ پایین دامنش بھ حالت كج كھ یك گوشھ اش بلند و گوشھ دیگرش كوتاه بودھفت
  البتھ

 
 نھایت بلندي روانتخاب كرده بود كھ در یك فرصت مناسب قیچي را برداشتم و مامان

  تا جایي
 

 . خودم مي خواستم كوتاھش كردم كھ این كارم اعصاب مامان رو بھم ریختھ بودكھ
 براشینگ كردن موھام و آرایش صورتم لباسمو  روز پنجشنبھ بعد ازعصر

  پوشیدم،حسابي
 

جلوي آینھ . شده بودم و رنگ سیاه ھارموني خاصي با پوست سفیدم ایجاد مي كردشیك
  چند

 
 خودمو برانداز كردم وقتي از تیپم مطمئن شدم مانتوي بلندي رویش پوشیدم و شالي بار
  ھم
 

وقتي سوار ماشین شدم مات . ب منتظرم بود كرده و بھ پایین رفتم، رضا جلوي درسرم
  و
 

 : نگام كرد و گفتمبھوت
 . مدلي میخواي برياین
 .خیلي زشت شدم:  رو بھ طرف خودم برگرداندم و گفتمآینھ

  یاسي ، ادا درنیار، خودت بھتر مي دوني:  بھ طرف خودش چرخوند و گفتصورتمو
 

خیلي خوشگل و جذاب شدي و براي ھمین نمي تونم یك قدم با .  شديچطوري
 .توبردارم

 :  زنان جواب دادملبخند
  مي گي خوشگل شدم پس چرا نمي توني یك قدم ھم با من برداري، ھان؟اگھ

 : حالتي برافروختھ جواب دادبا
م كسي  اینكھ مطمئنم مراسم شون زن و مرد جدا از ھم نیست و من نمي تونم ببینبراي

  بھ زنم
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 . مي كنھ حالا فھمیدي، پس آرایشت رو پاك كننگاه
 : ناراحتي جواب دادمبا

 . من ھم نمي آیم، لطف كن خودت بھ تنھایي بروپس
 :  درب و باز كنم و پیاده شم كھ با فریاد گفتخواستم
 بھت گفتم سر ھرچیزي زود قھر نكن، با این كارت انگار رو اعصاب من صدبار
  سوھان

 
 . كشيمي

یعني چي رضا، اصلا تو چرا تا تقي بھ :  و مستقیم توي چشماش ذل زدم و گفتمبرگشتم
  توقي

 
. اینطوري تو ھم روي اعصاب من سوھان مي كشي.  خوره، سر من داد مي زنيمي

  ھمیشھ
 

یھ روز مي گي این روسري رو نپوش، چراچون ھمرنگ .  حال ایراد گرفتنيدر
  چشماتھ و

 
یھ روز مي گي زیاد  ر مي كنھ، یھ روز مي گي شلوارت كوتاھھ، مو بیشتجذابیت

  آرایش مي
 

اگرحوصلھ تو سر بردم و از دستم خستھ . خلاصھ ھر روز یھ بھانھ اي مي آري. كني
  شدي

 
 .اگھ دیگھ دوستم نداري بگو وخودتو خلاص كن. بگو
ماشوباز كرد چند دقیقھ اي بھ ھمان حال موند، سپس چش. گفت و چشماشو بست... لاالھ

  و
 

 : جواب دادآرامتر
من اگھ ایرادي .  اگھ تو رو دوست نداشتم كھ این ھمھ نسبت بھت حساس نمي شدممن
  مي

 
حالا فھمیدي چقدر .  فقط بخاطر این كھ تو رو فقط و فقط براي خودم مي خوامگیرم

  دوست
 

 .دارم
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 : رو نرفتم و گفتماز
 . ھر وقت رسما زنت شدم تو خونھ حبسم كنپس
 :ْ كارد مي زدي خونش در نمي آمد، لبش را گاز گرفت و گفتاگر
 . اینطوركھ

 اي دلم بھ حالش سوخت براي ھمین با پشت دستم صورتشو نوازش كردم و لحظھ
 :گفتم

 .بخاطر اینكھ پسر خوبي ھستي كم رنگ تر مي كنم ولي كاملا پاك نمي كنم قبولھ-
 : بوسید و گفتدستمو

 . قبولھباشھ
 ماشین كمي از آرایشم رو پاك كردم وقتي برق رضایت رو تو چشماي رضا داخل

  دیدم، نفس
 

 خارج شده است.  كشیدمراحتي
 بھ خونھ الھام اینا رسیدیم، با راھنمایي مادر الھام بھ اتاقي رفتھ ومانتومو از تنم وقتي

  بیرون
 

یرد شالمو داخل  و چون مي دانستم رضا ممكن است این دفعھ از لباسم ایراد بگآوردم
  كیفم

 
وقتي بھ سالن رفتم دنبال رضا مي گشتم كھ دیدم با امید در حال صحبت كردن . گذاشتم

 ، است
 

 پشتش بھ من بود لباسمو نمي دید ولي تا امید نگاھش بھ من افتاد قیافھ اش تغییر چون
 . كرد

د چشماش  بھ كنارشون رسیدم بھ امید سلام كردم، رضا تا برگشت و لباسمو دیوقتي
  گشاد شد

 
 . تا بناگوش سرخ شد و نفسي كشید و ھاج و واج سر تا پامو چند باربرانداز كردو

 : با دیدن حال رضا آرام گفتامید
رضا حرفي نزد و در گوشھ اي كھ زیاد در دید .  بریم بشینیم این جوري زشتھبیاین
  نبود

 
زیرچشمي نگاھش كردم رگھاي گردنش بیرون زده .  من ھم كنارش نشستمنشست،
  بود، بھ
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 .  خودم نیاوردم و بي خیال بھ عروس و داماد چشم دوختمروي
 پیراھن فیروزھاي رنگي پوشیده بود كھ در عین سادگي خیلي ھم شیك بھ نظر الھام

 . میرسید
 
 .  عكس داماد آرایش ملایمي كھ داشت زیباتر شده بود، درست بربا

 لحظھ با رضا مقایسھ اش كردم اصلا قابل مقایسھ نبود چون رضا خیلي خوشگل و یك
  سرتر

 
داماد بھ جاي اینكھ بھ الھام نگاه كند بھ مھمانھا نگاه مي كرد و چشماش . داماد بوداز

  مرتب در
 

این حركتش لجمو در آورد، براي ھمین سرمو نزدیك گوش رضا .  گردش بودحال
  وبردم 

 
 :گفتم

 .داماد چھ چشماي ھیزي داره-
 .جدي، پس الان خیلي خوب دیده كھ مھموناش چي پوشیدن و چھ جوري نشستن-

بلافاصلھ نگاه كردم و دیدم پامو روي پاي .  یھ سطل آب یخ روي سرم ریختندانگار
  دیگرم

 
ي كیفم شالم  ام و قسمتي از اندامم پیداست، سریع پایم را پایین انداختم و از توانداختھ

  را
 

 . و روي زانوم انداختمدرآورده
 :  پوزخندي زد و گفترضا

 . نكش راحت باشزحمت
 مي دونستم اگر جوابي بدم بحث مون ادامھ پیدا مي كنھ و اعصاب ھردومون چون
  خرد

 
 .وقتي مژگان آمد نفس راحتي كشیدم.  شد، ترجیح دادم ساكت بمانمخواھد

نگاھي بھ لباس مژگان انداختم كت و .  از سلام و علیك با امید و رضا كنارم نشستبعد
  شلوار

 
 :اون ھم نگاھي بھ سر تا پایم انداخت و آرام در گوشم گفت.  بودپوشیده

 .تو كھ مي دوني رضا بدش مي آد.  چیھ پوشیدياین
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 : جواب دادمآرام
 

 . بودي این كارو مي كردياگر تو.  تونم كھ بھ خاطر رضا چادر سرم بكنمنمي
 .آره، براي كسي كھ ارزشش رو داشتھ باشھ این كار رو مي كنم-
مژگان خواھش مي كنم تویكي دیگھ نصیحتم نكن چون بھ حد كافي مامان و رضا -

  موعظھ
 

 . كننمي
 در اون مورد دیگر حرفي نزدو مسیر حرف رو عوض كرد، گرم صحبت مژگان

  بودیم كھ
 

دیث افتاد كھ بھ طرف ما مي آمد، بھ رضا نگاه كردم حواسش نبود  چشمم بھ حیكدفعھ
  و با

 
 .  كھ دستش بود بازي مي كردلیواني
 : با شیطنت گفتمیكدفعھ
 . دوست دخترت داره مي آدرضا
اینبار باچشم .  سرزنش بار نگاھم كرد و سپس بھ احترام حدیث از جایش بلند شدرضا

  خریدار
 

ھاي عسلي درشت و كشیده، پوستي تیره،صورتي گرد ، دختري با چشم.  كردمنگاھش
  لبھایي

 
 پھن و مد روز انگار پروتز باشھ فقط كمي بیني اش بزرگ بود كھ با عمل تقریبا

  زیبایي اون
 

روي ھم رفتھ قیافھ قشنگي .  مي تونست كوچیك بشھ، قدي متوسط و لاغراندامھم
 . داشت

 پایش مي رسید، روسري ھم سرش كرده  ودامني شیري تنش بود كھ قد دامن تا مچكت
  و
 

حدیث ھمان دختري بود كھ رضا مي خواست، بعد از برانداز .  ھم نداشتآرایشي
  كردنش

 
 . بھ حرفھایشان دادمگوش
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 : بعد از سلام و احوالپرسي دستش را بطرفم گرفت و رو بھ حدیث گفترضا
 . یاسمننامزدم
آگاه حسادت وجودمو قلقلك مي  معرفي كردن رضا بھ دلم نشست ولي ناخودطرز

  براي.داد
 

 : با اكراه از سر جایم بلند شدم و دستمو بطرفش دراز كردم كھ رضا گفتھمین
 .یاسي جان، حدیث خانم یكي از ھمكارامھ-

 تغییر حالت صورتش رو دیدم، گویا انتظار این خبر رو نداشت، وقتي باھام آشكارا
  دست داد

 
 .یت بود دستاش، گویاي این واقعسردي

 : زور لبخندي زد و گفتبھ
 . آشناییتون خوشبختماز
 

 :  رو بھ رضا كرد و گفتبعد
 . تبریك مي گمبھتون
بعد از رفتنش رضا نگاھي .  تشكر كرد و حدیث بھ این ترتیب از پیش مارفترضا

  كرد و
 

 .خیالت راحت شد:  رو بھ علامت تاسف تكان داد و گفتسرش
 : اینكھ با دیدن تیپ و قیافھ حدیث دلم طوفاني شده بود ولي بھ دروغ گفتمبا
 . اول ھم خیالم راحت و آسوده بوداز

امید بھ .  لحظھ امید و مژگان كھ وسط ھنرنمایي مي كردند بھ كنارمون آمدندھمان
  شوخي

 
 : زنان گفتلبخند
 تو مجبور بودي این لباسو تنت كني كھ پسرم،عزیز دلم اینطوري زانوي غم بغل ببینم

 .بگیره
 : رو بھ رضا كرد و گفتبعد
این بیچاره رو ھم كھ چپوندي .  ھم یخورده اخمھاتو باز كن، حوصلمونو سر بردي تو

  این
 

 .گوشھ
 :  اي كردم و گفتمخنده
 . من نفھمیدم آخر تو طرفدار كي ھستيامید
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عزیزم، من سازمان ملل ھستم و :  جدي بھ خودش گرفت و جواب دادقیافھ
  طرفدارصلح و

 
حالا افتخار گشت گذار در این اطراف رو مي دید؛ و دستش رو بھ طرفم . آرامش

  دراز كرد
 

 از وقتي كھ اومده بودم، یھ گوشھ كز كرده بودم باخوشحالي مي خواستم جواب چون
  بدم كھ

 
 امید؟:  عصبي رضا بلند شدصداي

 : بھ حالت مزاح دستش را، روي قلبش گذاشت و گفتامید
 . ترسیدم، یخورده آرومتر صدام كنچیھ،
 : كھ حسابي كلافھ بود بي حوصلھ جواب دادرضا

 . كاري بھ یاسي نداشتھ باش، خودت برو وسط و ھر غلطي مي خواي بكنتو
   خیلي عصباني ھست شنیدن حرفھاي رضا خنده روي لبام ماسید و امید كھ دید رضابا
 

بعد از رفتن اونھا چون خیلي اعصابم بھم ریختھ بود، بلند .  رو گرفت و رفتمژگان
  شدم كھ

 
 :  پرسیدرضا
 كجا؟

بعضي جاھا فكر نمي كنم اجازه گرفتن :  بھم فشردم و با ناراحتي جواب دادمدندونھامو
  لازم

 
اونقدر از دست رضا ناراحتو عصباني .  و با حرص بھ سمت دستشویي رفتمباشھ؛

  بودم كھ
 

شیر آب روباز كردم و چند مشت .  نداشت و دلم مي خواست داد بزنم و گریھ كنمحد
  آب با

 
 كھ باعث بھم ریختگي آرایشم نشھ بھ صورتم پاشیدم، ولي خنكي آب ھم احتیاط

  نتونست حالمو
 

 . بدهتغییر
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ز دستشویي بیرن آمدم اونقدر حواسم پرت بو د كھ سینھ بھ سینھ پسري  اوقتي
  برخوردم و

 
  از بي حواسي و گیجي خودم.  نوشیدني كھ دستش بود بھ روي لباسش ریختمحتویات

 
 : گرفت، دستپاچھ شدم و گفتمبیشترحرصم

 .ببخشید، من حواسم نبود، شرمنده، لباس شما رو ھم كثیف كردم، عذر مي خوام-
 با نگاه ھرزه و دریده سر تاپایم را برانداز كرد و با حالت غیر عادي كھ داشت سركپ

  لبخند
 

 : جواب دادزنان
 مي كنم، خودتونو اصلا ناراحت نكنید،الان جلدي مي رم و عوض مي كنم، خواھش
  خونمون

 
 .نزدیكھ

 :  دستش را بھ طرفم دراز كرد و گفتبعد
 . حمید پسرخالھ داماد ھستممن
 : در حالیكھ لبھایم را بھ طرفین كج مي كردم گفتمجباربالا
 . ھم یاسمن، دوست الھام جان ھستممن

 : مستانھ خندید و گفتحمید
 . پس چرا الھام تا حالا دوست بھ این خوشگلي و خانمي شو از ما پنھان كرده بوداوه،

دید الم با حرف گرفتن حمید، دلم شور افتاد چرا كھ اگر رضا می.  زور لبخند زدمبھ
  شنگھ بھ پا

 
از شانس بدم ھر كاري مي كردم حمید مجال رفتن نمي داد، وقتي از فاصلھ .  كردمي
  نھ
 

 دور چشمم بھ رضا افتاد كھ بھ سمتمون میآمد، دلشوره ام بیشتر شد، فورا بھ چندان
  حمید رو

 
 :  و گفتمكردم

 . من باید برمببخشید
خشم و عصبانیشت بود بھ محض اینکھ بھم  طرف رضا رفتم، قیافش بیانگر نھایت بھ

  رسیدیم
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 .برو مانتوتو بپوش بریم:  آتشفشاني كھ در حال انفجار باشھ گفتمثل
   چون و چرا بھ رختكن رفتم و مانتومو تنم كردم و ھمراه رضا براي خداحافظي ازبي
 

ضا  و داماد پیش شان رفتیم، الھام ھرچقدر اصرار كرد كھ براي شام بمانیم رعروس
  بھ بھانھ

 
 . درد قبول نكردسر
 :  محض اینكھ سوار ماشین شدیم فریاد زد و گفتبھ

  مرتیكھ كي بود، چي كارت داشت؟اون
 خودمم حالي بھتر از اون نداشتم سیگاري بیرون آورده و روشن كردم ولي قبل چون

  از اینكھ
 

 بدم رضا با عصبانیتي كھ ھرگز تا بھ اون روز ندیده بودم، سیگار رو از دستم جوابي
  گرفت

 
 بیرون پرت كرد و با این حركتش بیشتر از پیش لجمو درآورد و براي ھمین با و

  حرض
 

 : دادمجواب
 . داماد بود، داشت شماره تلفنش رو مي دادپسرخالھ

  خدا رحم كردكھ.  روي ترمز گذاشت خیابان یكدفعھ با سرعت زیادي كھ داشت پاوسط
 

وقتي رضا سرشرو روي .  بستھ بودیم وگرنھ از شیشھ بھ بیرون پرت مي شدیمكمربند
  فرمان

 
  اونقدر حواسم پرت كرده بودي از:  یكدفعھ بغضم سر باز كرد و با گریھ گفتمگذاشت

 
یخت  كھ بیرون اومدم بھش خوردم و زھرماري كھ دستش بود رو لباسش ردستشویي

  و من
 

اون ھم بھ دنبال گوش اضافي بود منو .  مجبور شدم ازش معذرت خواھي كنم بدبخت
  بھ
 

 . گرفتحرف
 :  بوق ماشینھا رضا مجبور بھ حركت شد و من دوباره گفتمبا
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 امروز توحسابي حالمو گرفتھ بودي با اون حرفم خواستم تلافي كنم، حالا چون
 .فھمیدي
ون ترجیح داد ساكت بمونھ، چند دقیقھ اي ھردومون  شدم حرفي بزنھ ولي امنتظر
  ساكت

 
چون مي دونستم اگھ با اون حال و احوالم خونھ برم، باید بھ مامان ھم حساب . شدیم

  پس بدم و
 

 : بھ پند و اندرزھاي مامان گوش بدم، آھستھ صداش كردمبعد
 :  جواب نداد، مجبور شدم دوباره صداش كنمرضا؟
 .رضا

 .بلھ-
 :دایش متوجھ حالش نشدم براي ھمین گفتم تن صاز

 برخلاف میلت ھم باشھ مجبوري یھ چند ساعتي قیافھ منو تحمل كني چون من اگھ
  حوصلھ

 
 . و تخم و موعظھ مامان رو ندارم و نمي خوام برم خونھاخم

 :  كھ بھ روبرو نگاه مي كرد جواب دادھمانطور
 .ھ ھم ھمچین خیالي ندارم و نمي خوام ببرمت خونمن
 

 راحتي كشیدم و تا رسیدن بھ خونھ اش سرمو كھ بھ شدت درد مي كرد بھ پشتي نفس
  صندلي

 
 :وقتي بھ آپارتمانش رفتیم جلوي درب آرام گفت.  داده و چشمامو بستمتكیھ
 . ممكنھ كفشاتو در بیار، دستشوي رفتي و زیرشون تمیز نیستاگھ

 .حوصلھ ندارم:  پرویي شونھ ھامو بالا انداختم وگفتمبا
  وقتي كمرش را صاف كرد با دیدن چشماي.  دولا شدو كفشامو از پام درآوردطفلكي

 
 دلم از مھرش لبریز شد و احساساتم را بھ غلیان درآرود، صورتمو معصومش
  جلوبردم و

 
 :گفتم

 . نمي خواستم اذیتت كنم ، منو ببخشرضا
 : ش را بھ لبخندي مھمان كرد و گفت ھم صورتاون
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محبت . دست خودم نیست، زیبایي تو رو فقط براي خودم مي خوام.  ھم منو ببخشتو
  زیادي

 
 . مایھ دردسرهھمیشھ

دیگھ ھم از . یاسي، خیلي دوست دارم:  حالیكھ بھ چشمام خیره شده بود ادامھ داددر
  اون

 
 .ي خیلي دوست دارمباشھ چون خیل...  بھم نگو كھ خستھ شدي حرفھا

 باز و بستھ كردم و تسلیم خواستھ ھاي دلم شدم و تا پاسي از شب چون دغدغھ چشمامو
  اي
 
   جانب مامان نداشتم در كنارش موندماز

.  شنبھ سخت مشغول كار بودم كھ ناگھان صداي داد و فریادي از بیرون برخاستروز
  آقاي

 
صدا از توي اتاق آقاي سعیدي مي . م فورا بیرون رفت و متعاقبش من ھم رفتعطایي

 . آمد
 

 . كارمندان مثل ما ترسیده و آمده بودند و علت را از خانم ناظمي مي پرسیدندھمھ
 : ناظمي كھ رنگ و رویش پریده بود گفتخانم
 . خان اومدهبابك

 :  از مژگان پرسیدمآھستھ
  خان كیھ؟بابك

 .ي افتھپسر زن اولش، گھگاھي از این دعوا مرافھ ھا راه م-
 : گوش بھ حرفھاشون دادم، پسر جوان داد مي زد و مي گفتكنجكاوانھ

  فكر كرده من ھم مثل تو عقلمو از دست دادم، نھ آقاجون از حلقوم ھردوتون مي كشم-
 

 .بیرون
 : آقاي سعیدي جواب دادو

 ھر كاري خواستي بكن، مي دونم شما منتظر مرگ من ھستین تا مثل لاشخور برو
  بیفتین رو

 
 . و اموالممال
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آقاي عطایي كھ .  اینو آقاي سعید گفت صداي خرد شدن و شكست بھ ھوا برخاستتا
  قدیمي

 
 .  كارمند شركت بود فورا بھ داخل رفتترین

 
 درب باز شد دیدم ھمھ چیز روي زمین پخش شده، میزو صندلیھا واژگون شده، وقتي
  اتاق

 
آقاي عطایي دست بابك خان رو كھ پسري بیست سھ و چھار .  بھ ھم ریختھ بودكاملا

  سالھ بھ
 

یكي .  مي رسید گرفتھ و بیرون آورد و روي صندلي جلوي میز خانم ناظمي نشاندنظر
  از
 

 بھ سراغ آقاي سعیدي كھ بي حال روي صندلیش افتاده و دست روي قلبش كارمندان
  گذاشتھ

 
 . رفتبود
خلاصھ ھمھ دستپاچھ این ور . آورد، یكي داروھاي آقاي سعیدي را مي داد آب مي یكي

  و
 

 ور مي رفتند و تنھا من بودم كھ مثل تماشگر وسط ایستاده و بھ وقایع نگاه مي اون
 . كردم
 كمي اوضاع آرام شد آقاي عطایي، بابك خان رو بھ اتاق برد و براي اینكھ پي وقتي
  گیر

 
آقاي عطایي نصیحتش مي كرد، با دیدن قیافھ رنگ . ق رفتم باشم من ھم بھ اتاماجرا

  پریده بابك
 

وقتي حرفھاي آقاي عطایي تمام شد یكدفعھ مثل بچھ ھا زد .  دلم بھ حالش سوختخان
  زیر

 
 . گریھ
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 بھ حال گریھ پسري بھ اون سن وسال جلوي دیگران رو ندیده بودم، اونقدر حالم تا
  منقلب شد

 
  كمي كھ گذشت بابك خان اشك ھاشو پاك كرد و رو بھ آقاي. شد اشك خودم سرازیر كھ
 

 : گفتعطایي
   شما نمي دونید اون عفریتھ چطوري این پیر خرفت رو پر مي كنھ و چھ بلایي سرآخھ

 
 . نمي آره، اون قدر حرصش دادند كھ الان شیش ماه سكتھ كرده و زمین گیر شدهمامان

 :  اختیار آھي كشیدم و گفتمبي
 .، مادرتون سكتھ كرده واياي

از .  تازه متوجھ حضورم شد چون فورا سرش رو بطرفم برگردوند و نگاھم كردگویا
  اینكھ بي

 
 :سرم رو پایین انداختم و گفتم.  حرف زده بودم خجالت كشیدمموقع

 . مي خواممعذرت
 : بھ طرف آقاي عطایي برگشت و ادامھ داددوباره

ن عفریتھ كرده فقط خونھ اي كھ مامان توش زندگي حالا آقا برده ھمھ چیزو بھ اسم او-
  مي

 
بیچاره مامان یك عمر با نداریش سوخت و .  و بھ اسم خودش ھست برامون موندهكنھ

  ساخت
 

 آخر عمري یك ھرجایي بیاد ھمھ چیزو صاحب بشھ طوریكھ این سگ پیر دیگھ كھ
  محلش نمي

 
 .خ داشتھانگار نھ انگار كھ یك زمان زني بھ اسم ماھر. ذاره

 :  بدجوري منو بھ فكر واداشتھ بود و براي ھمین بي حواس گفتمحرفھاش
 . پدربزرگ من، مردا ھمھ شون پستنمثل

 آقاي عطایي چنان منو از جا پروند كھ لحظھ اي از ترس نفسم بند اومد، فورا صداي
  از جام

 
 :  شدم و گفتمبلند

  من بودید؟با
 : عطایي با صداي بلند و قیافھ عبوس اش جواب دادآقاي
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 . اگھ ممكنھ چند لحظھ اي تشریف ببرید بیرون و ما رو تنھا بذاریدبلھ،
 :مژگان با دیدنم گفت.  كردم و بھ اتاق مژگان رفتماخم

  چرا اخمھات توھمھ؟چیھ،
 :خنده كنان جواب داد.  حرفھاي بابك رو تعریف كردمبرایش
بابا بي . روضھ بابك رو گوش كني و حالا زانوي غم بغل بگیري بودي بشیني مجبور

  خیال
 

  برو بچسب بھ زندگي خودت، راستي یاسي چرا پریشب زود رفتین؟شو،
وقتي حرفھام تمام شد چند لحظھ اي بھ فكر فرو رفت .  شروع كردم بھ حرف زدنباز

  و
 

 : گفتسپس
دین زندگي بھ ھر دوتون زھر مي  یھ خورده بھ خودت بیا، اگھ اینطوري ادامھ بیاسي،

 . شھ
 

اگھ واقعا دوستش .  چرا سر چیزھاي الكي اعصاب خودتو و اونو بھ ھم مي ریزيآخھ
  داري

 
 . قید بعضي كارھا رو بزنيباید
حالم از این حرفھا بھم مي .  پند و اندرزھا شروع شده بود و اینبار توسط مژگان باز

 ، خورد
 

 :چند دقیقھ اي كھ گذشت بلند شدم و گفتم . شون فقط شعار مي دادندھمھ
 . ببینم بابك رفتھ، حوصلھ جیغ و داد عطایي رو ندارمبرم

 : سرش را تكان داد و گفتمژگان
 . چون بھ صرفھ نبودبرو،

با . از شانسم بابك ھم رفتھ بود.  سر گفتھ ھاش تایید كردم و لبخند زنان بھ اتاقم رفتمبا
  اكراه

 
 طرف میز كارم رفتھ و پشتش قرار گرفتم و تا عصر كھ بھ خونھ برم بھ زور قیافھ بھ

  عبوس
 

 . رو كھ مثل برج زھرمار روبرویم نشستھ بود تحمل كردمعطایي
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 رسیدن تیر ماه، رضا رو ھفتھ اي یكبار اون ھم روزجمعھ فقط موقع رفتن بھ كوه با
  مي

 
ود و این باعث شده بود كھ دوباره تند  چون سرش گرم امتحانات پایان ترمش بدیدم،

  خو، بي
 

 . بشمحوصلھ
در یكي از اون روزھا،بي دقتي كار .  ھمین با بي دقتي كارھامو انجام مي دادمبراي

  دستم داد
 
وقتي از پیش آقاي سعیدي آمد، پرونده را .  باعث اعتراض شدید آقاي عطایي شدو

  محكم
 

 :  میز كوبید و گفتروي
  لطف كنید برید و.  بار سوم خانم عزیزي كھ تو كارتون اشتباھي صورت مي گیرهاین

 
 . توضیح بدیدخودتون

 
 چند شركت داخلي رو جا بھ جا نوشتھ و بارھا اشتباھي بھ مقصد فرستاده درخواستھاي

  شده
 
ھیچ جوابي نداشتم بدم براي ھمین با اكراه پرونده ھا رو .  باعث خسارت شده بودو

  ھبرداشت
 
 . بھ اتاق آقاي سعیدي رفتمو
 .بھ درك، فوقش بیرونم مي كنند:  خودم گفتمبا
آقاي سعیدي در صندلي .  این تصمیم چند ضربھ اي بھ در زده و داخل اتاق شدمبا

  گردانش
 

 .  و صورتش بھ طرف پنجره بود و پشتش بھ مننشستھ
  رنھ ھیچ وقت بي دیدم با ورود من برنگشت، حدس زدم خیلي عصباني است و گچون

 
 . نمي كرداحترامي

 :  اي كردم و گفتمسرفھ
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 دونم با اشتباھات من خساراتي بھ شما وارد شده براي ھمین ھر چقدر كھ باشھ مي
  پرداخت

 
 . كنم و قبل از اینكھ شما بیرونم كنیداز فردا دیگھ خودم نمي آممي

بك خان بجاي آقاي  صندلي رو بھ حركت درآورد و بھ سمتم برگشت با دیدن باوقتي
  سعیدي

 
با چشماي گشاد شده نگاھش مي .  تعجب شاخ درآوردم و نفس تو سینھ ام حبس شداز

 ، كردم
 

 : خان با دیدن قیافھ ام در حالیكھ لبخند بھ لب داشت گفتبابك
  اینكھ انتظار دیدن منو نداشتید؟مثل

 :  بھ علامت منفي تكان دادم كھ دوباره گفتسرمو
 . از جنایت قصاص مي كنید ھمیشھ قبلشما

با دست بھ .  این حرفش بھ یاد رضا افتادم و ناخودآگاه لبخند صورتمو مزین كردبا
  صندلي

 
 :  كرد و گفتاشاره

  سرپا موندید؟چرا
دلم مي خواست زودتر .  صندلي كھ نشستم سفارش دو فنجان چایي رو دادروي

  ازتصمیمش
 

  لحظھ اي زیرچشمي نگاھش كردم، با دقت. م بشم، براي ھمین پامو تكان مي دادباخبر
 

 . مي كرد وسكوتش سخت آزارم مي دادبراندازم
 : اي بھ خودم دلداري دادم و گفتملحظھ
از .  كن بذار ھر چقدر دوست داره تو سكوت نگاه كنھ،حتما تاحالا خوشگل ندیدهولش
  تعبیر

 
با دیدن قیافھ خندونم . فت از اینكھ بھ خودم تا این حد مغرورشده بودم خنده ام گرخودم

  بھ
 

 : آمد و گفتحرف
 مي شھ بگین چرا مي خندین؟-
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 : پرویي سرمو بلند كردم و بھ صورتش ذل زدم و گفتمبا
 شھ اول شما بگید براي چي منو خواستید، فكر نمي كنم براي تماشا كردنم منو مي

  احضار
 

 . باشیدكرده
 :  بلند خندید و گفتبلند

اگھ محو تماشاتون بودم بخاطر .  كھ براي این كار شما رو احضار نكردممسلمھ
  حرفھاي اون

 
 . و عجولانھ قضاوت كردن امروزتونبودروز
 : از آوردن چایي باز سكوت كرد، حوصلھ ام سر رفتھ و با كلافھ گي پرسیدمبعد

 .آقاي سعیدي نمي خواین بگین با من چھ كاري داشتید -
 :بروشو بالا برد و یكي شو روي لبش گذاشت و جواب داد یكي از انگشتاش ابا

 . شما عجلھ داریدچقدر
 : جواب دادمزود

 . اینكھ اینطوري حوصلھ ام سر میرهبراي
رفتار و حركات شما خیلي شبیھ منھ، :  ھمان حالت در حالیكھ مي خندید جواب دادبا

  احساس
 

 . كنم مثل من تیك عصبي دارید كھ اینقدر پاتونو بھ لرزه درآوردینمي
 : دیدن پاھاي لرزانم بي اختیار آھي كشیدم و گفتمبا

 . اینكھ ھر دومون یك حس مشترك داریم، نفرت از پدربراي
 : ھم آه بلندي كشید و آرام زمزمھ كرداون

 . از پدرنفرت
 : رد و پرسیدم یادآوري آقاي سعیدي لحظھ اي فضولیم گل كبا

 پس آقاي سعیدي كجا ھستن كھ شما بھ جاشون نشستین، مگھ شما با ھم راستي،
  اختلاف

 
 ندارین؟

 : زد و گفتپوزخندي
 ھالھ جونش رفتھ سیاحت خارج از كشور، آخھ خانم غیر ازاروپا جاي دیگھ رو با

  دوست
 

 .ھر كي ندونھ فكر مي كنھ ننھ اش تو اروپا اونو زاییده. نداره
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با حالت خاصي نگاھم .  قیافھ اش كھ اداي زن باباشو در مي آورد خنده ام گرفتاز
  كرد و

 
 :گفت
  چقدر قشنگ مي خندین، راستي اسمتون چیھ؟شما

 :  تعجب پرسیدمبا
 .اسمم یاسمنھ.  شما نمي دونید، مگھ ممكنھ كارفرمایي اسم كارمندش رو ندونھیعني
 : آھي كشید و گفتباز
 
 دنیا چیز غیر ممكن وجود نداره، من گھگداري اون ھم براي حساب و كتاب مي آم تو

 ، اینجا
 

 . دودونگ اینجا متعلق بھ مادرمھ، ارثیھ اشآخھ
 آوردن اسم حساب و كتاب یادم آمد من براي كار دیگھ اي آمده بودم وحالانشستھ و با با

  ھم
 

 :ردم و گفتمبراي ھمین خودمو جمع و جور ك.  و دل مي كردیمدرد
 . سعیدي ھنوز نمي خواي بگین منو براي چھ كاري خواستھ بودینآقاي

 : رو چپ و راست كرد و گفتسرش
 . كنید مھم نیست، بفرمایید سر كارتونولش
 :  شدم و گفتمبلند

 . بھ این سادگي از خیر ضرر و زیانتون گذشتیدیعني
 :بھ لب داشت جواب داد حالت تھدید دستش رو بطرفم گرفت و در حالیكھ لبخند بھ
 .این دفعھ رو آره، ولي دفعھ بعد دو برابرش رو ازتون مي گیرم-

 . كردم و بیرون آمدمتشكري
 بدجوري براي رضا تنگ بود براي ھمین عصر بھ جلوي خونھ اش رفتم و تا دلم

  ساعت شیش
 

مد نزدیك ساعت پنج یكي از ھمسایھ ھا بیرون آ.  از دانشگاه مي آمد منتظرش شدمكھ
  چون

 
درب را نبست و من كھ حسابي از ایستادن   رفت و آمدم بھ اونجا منو دیده بود،موقع
  خستھ

 
 . بودم بالا رفتم و روي پلھ ھاي جلو درب آپارتمان منتظرش نشستمشده
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براي اینكھ غافلگیرش كنم، دو .  شنیدن صداي درب از بالا سرك كشیدم خودش بودبا
  سھ پلھ

 
آمد خمیازه كشان درب را باز كرد و پایش را داخل  ي بالاوقت.  تر رفتمبالا

  صدایش گذاشت،
 

 : و گفتمكردم
 
  رضا، مھمون نمي خواي؟آقا
 :  لبخندزنان گفت  شنیدن صدام فورا سرش رو بھ عقب چرخوند و با دیدنم،با

 .قدمش روي چشم  نمیخوام،چرا
 :گفتم از پلھ ھا پایین رفتم و خودمو در آغوشش انداختم و سریع

 .خیلي دلم برات تنگ شده بود و نمي تونستم چھار روز دیگھ صبر كنم-
 : در كمرم انداخت و در حالیكھ بھ داخل مي رفتیم جواب داددست

 .چون دل من ھم خیلي برات تنگ شده بود. خوب كاري كردي اومدي-
 ھاي عاشقانھ اش ھمیشھ انرژي و نشاط مي داد و منو بھ عرش مي برد و با زمزمھ
  شنیدن

 
 . از تنم بیرون رفت  خستگي بھ انتظار نشستنم،حرفھاش

من یھ آبي بھ صورتم بزنم بیام، گرما بدجوري  یاسي،:  داخل رفتیم رضا گفتوقتي
  آدمو كلافھ

 
 . كنھمي

اگھ میخواي دوش بگیر تا خستگي از :  خستگي از صورتش پیدا بود جواب دادمچون
  تنت

 
 . بیادبیرون

 : نوازش كرد و گفتصورتمو
ولي چون عرق كردم زود دوش مي گیرم و .  دیدن تو خستگي از تنم بیرون رفتبا

 .مي آم
 از اینكھ رضا بھ حمام رفت من ھم مانتومو از تنم بیرون آوردم و چون پاھام از بعد

  ایستادن
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چند دقیقھ اي طول نكشید كھ بیرون آمد و با .  مي كرد روي كاناپھ دراز كشیدمدرد
  دیدن تاپي

 
 :  تنم بود گفتكھ

 . چون الان امید مي آد  شو بریم اتاق،بلند
چون ھردومون خستھ بودیم روي .  و روسریمو برداشتم و با ھم بھ اتاق رفتیممانتو

  تختش
 

 : چشم دوختم و گفتم بھ چشماش،. ازي مي كردمثل ھمیشھ با موھام ب  كشیدیم،دراز
 . من دیگھ طاقتم طاق شده و حوصلھ ام سر رفتھرضا،

 .اگھ یك ھفتھ دیگھ تحمل كني تموم مي شھ -
 :  لوس كردم و گفتمخودمو
 بعدش تابستون رسیده و تو مي ري مشھد و من اینجا بدون تو نمي تونم دوام خوب

  بیارم و
 

 . كنمسر
خیال كردم مسخره ام مي كند براي ھمین دلم ازش رنجید و . لند بلند خندید اینو گفتم بتا
  با
 

 : گفتمغیض
 

 ام كن، ھمھ اش تقصیر منھ كھ از احساسم برات گفتم، باید جلوي شما مردا مسخره
  مغرور

 
 .بود

 رو نزدیك گوشم آورد و در حالیكھ نفسھاي گرمش صورتمو قلقلك مي داد صورتش
  آرام

 
حرفھات بھ دلم نشست و خوشم اومد .  كجا فھمیدي من مسخره ات مي كنمتو از: گفت
  چون

 
 . خیلي مغروري كمتر پیش مي آد احساست رو بروز بدي و بیان كنيتو

 :  كشیدم و گفتمآھي
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 مغرور نیستم فقط یھ ترسي ھمیشھ توي وجودمھ، فكر مي كنم اگھ مردي از من
  احساس فرد

 
 ... باخبر بشھ سوءاستفاده مي كنھ و تا جایي كھ مي تونھمقابلش

 :  زودتر از من گفترضا
 . بالا مي ذارهطاقچھ
 :  و گفتمخندیدم

   ولي رضا باید اعتراف كنم این ماه بخاطر جنابعالي چند بار تو كارم خطا كردم وآره،
 

 . زیادي بھ بار آوردمخسارت
 : با خوشحالي جواب دادرضا

 !كار بیرونت كردن؟از ... انشاءا
 : جواب دادمخونسرد

 . اتفاقانھ
 :وقتي حرفھام تمام شد رضا بلند شد نشست و متفكرانھ گفت.  برایش توضیح دادمو

.  این لطف رو در حقت كرده، یاسي من چند بار ھم بھت گفتم دیگھ اونجا كار نكنچرا
  تو
 

  بھ پولش نداري چراي میخواي كار كني؟نیازي
 :ش كردم و گفت خیره نگاھخیره
 من از كارھاي تو سر در نمي آرم، روزھاي اول تشویقم مي كردي حالا چند رضا

  وقتھ گیر
 

 . كھ دیگھ كار نكندادي
 .عزیزم، من كھ دلیلش رو بھت گفتم دوست ندارم توي ھمچین محیطي كار كني-

 : ادامھ بده و فورا گفتمنگذاشتم
 . ھمچین مي گي كھ انگار خانھ فسادهرضا
 : رو، روي دھانم گذاشت و گفتشدست

پس لطفا ادامھ نده، چون نمي خوام بعد از چند .  من ھمچین حرفي بھت نزدمیاسي،
  روز كھ

 
الان بھ تنھا .  ھم و در كنار ھم ھستیم اوقات تلخي كنیم و زھرمارمون بشھ، باشبا

  چیزي كھ
 

 . دارم آرامشي كھ وجود و حضور تو بھم دادهنیاز
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 : و گفتمخندیدم
 . طاقچھ بالا نمي ذاري باید بگم خود من ھم بھ ھمین خاطر اینجاماگھ
 : محض شنیدن صداي باز و بستھ شدن درب، رضا گفتبھ

 . اگھ الان بھش خبر ندم بقول خودش زرتي مي پره وسط اتاقامید،
 : شدم و گفتمبلند
 . خواد بھش اطلاع بدي چون من ھم دیگھ باید برم، دیرم شدهنمي

 .پس چند دقیقھ اي صبر كن تا لباسامو عوض كنم و برسونمت-
 .نمي خواد خودم میرم، تو خستھ اي-
 نھ، مي برمت -

 مي دونستم ھر چقدر ھم اصرار كنم بي فایده خواھد بود براي ھمین تا آماده شدن چون
  رضا

 
چند دقیقھ اي بیشتر طول نكشید كھ رضا حاضر و آماده از اتاق .  ھال پیش امید رفتمبھ

  خارج
 

  و با ھم بیرون رفتیم خارج شده استشدم
 

 .  بعد نزدیك ساعت ده، بابك خان اطلاع داد كھ براي رفتن بھ كارخانھ آماده بشومروز
 

ده دقیقھ اي طول  ش شدم، كھ لازم بود برداشتم و كنار میز خانم ناظمي منتظرمداركي
  كشید

 
 . بیرون آمد و با ھم بھ سمت ھشتگرد بھ راه افتادیمكھ

 راه مدام از پدرش و ھالھ، زن باباش مي گفت كھ بھ راحتي حالش رو درك درطول
 . میكردم

 
   بابك خان خاطرات گذشتھ رو برام زنده كرد، خاطراتي كھ بھ ھیچوجھ ازشحرفھاي

 
 :بھم ریختھ بود، بستھ سیگار رو از كیفم بیرون آوردم و گفتمافكار .  نداشتمخلاصي

 ببخشید اگھ ناراحت نمي شید؟-
 : دیدن بستھ سیگار خندید و نگذاشت ادامھ بدم و گفتبا

 . كھ منو ھم راحت كردید، من براي اینكھ شاید دودش شما رو اذیت كنھ نكشیدمممنون
كالش را روشن كرد وبطرفم  را بطرفش گرفتم یك نخ برداشت و فندك موزیبستھ

 ، گرفت
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واقعا كھ چقدر آرامش مي بخشید و .  كردم و دو تا پشت سر ھم دود كردمتشكري
  ناخودآگاه

 
 :وقتي حرفھام تمام شد لبخند زنان گفت.  دلم را پیشش باز كردمسفره

 . اون روز بخاطر این بھم گفتین مردا ھمھ شون پستنپس
 :  شرمساري نگاش كردم و گفتمبا

 . بعضي مواقع كنترل زبونم دست خودم نیستببخشید
 :  كھ لبخند مي زد جواب دادھمانطور
  بھ شما حق مي دم چون خودمم نسبت بھ خانوما خوشبین نیستم، البتھ.  مي كنمخواھش

 
میدونید من و شما یك حس مشترك داریم، نفرت از .  قصد توھین نداشتمببخشیدھا
 .پدرامون

 ك فرزند ھستید؟دقیقا، راستي شما ت-
نھ، دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم كھ توي امریكا زندگي مي كنن و یك خواھر -

  ھفده
 

 دارم، در ضمن یاسمن جان اینقدر با من لفظ قلم صحبت نكن، من از این كارا سالھ
  خوشم

 
 . آید و دوست دارم با اطرافیانم راحت باشمنمي

 :  و گفتمخندیدم
 این غیر ممكن، شما كارفرماي من ھستید و چطور مي تونم توي شركت جلوي آخھ

  ھمھ شما
 

 . بابك صدا كنمرو
 .Ok. خوب اینجا كھ محیط كار نیست، پس عذر و بھانھ نیار-
 .Ok: چشمكي زدم و گفتم-

 ساعت دو، بھ تھران برگشتیم و چون ظھر بود بھ پیشنھاد بابك براي خوردن نزدیك
  غذا بھ

 
 :وقتي از ھتل بیرون آمدیم بابك گفت. لالھ رفتیم ھتل

 خونتون كجاست؟-
 شھر ري، چطور مگھ؟:  مزاح گفتمبا

 : نارضایتي را در قیافھ اش دیدم، با لب و لوچھ آویزان جواب دادآثار
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 مي خواستم برسونمت خونھ، دیگھ چیزي بھ ساعت چھار نمونده، گفتم شاید ھیچ
  مسیرمون

 
 . باشھیكي

 : پرسیدم شیطنت با
  از رسوندنم پشیمون شدي؟یعني
 : شد و با تتھ پتھ گفتھول

 .آخھ  چرا، نھ
نمي خواد این ھمھ راه رو بزحمت :  بطرف ماشین ھاي ھتل بھ راه افتادم و گفتمو

 ، بكشي
 

 . مي رم خداحافظخودم
  : اولین تاكسي با صداي بلند كھ بابك بشنود گفتمجلوي

 .قیطریھ
م و مجال حرف زن بھ بابك را ندادم و وقتي از جلویش رد مي  بلافاصلھ سوار شدبعد
  شدم

 
 .از اینكھ سر كارش گذاشتھ بودم حسابي كیف كردم.  برایش تكان دادمدستي
 زودتر از معمول بھ خونھ رفتم براي مامان مختصر و مفید توضیح دادم،البتھ بھ چون

  غیراز
 

راحت بھ اتاقم رفتم و نزدیك غروب بعد براي است.  و دل كردن و ھتل رفتما ن رادرد
  سرحال

 
 : قبراق پیش مامان آمدم و گفتمو
ھوا گرم شده و این مانتوم یھ خورده . مامان حوصلھ داري بریم برام مانتو بخریم-

 ، ضخیمھ
 

 . ھم بریم یھ خورده بگردیمبعدش
 : نگاھي كرد وگفتمامان

 . چرا نمیشھ، مخصوصا امروز كھ دخترم شاد و شنگولبلھ
اول بھ مانتو فروشي رفتھ و مانتو نازک وخنك .  تایي حاضر شدیم و بیرون رفتیمسھ

  نیلي
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بھ ھر سھ مون حسابي خوش .  خریدیم، سپس نیلوفر رو بھ شھربازي بردیمرنگي
  گذشتھ بود

 
شب دیروقت بود كھ . كردیم مامان رو ھم ھمراه خودمون سوار وسایل بازي میچون

  بھ خونھ
 

 . برگشتیم
روز سھ شنبھ ساعت نھ بود كھ بازبابك .  از آن ماجرا تا دو روز بابك رو ندیدمبعد

  احضارم
 

  وقتي نشستم اون ھم از صندلي.  وقتي بھ اتاقش رفتم با رویي گشاده تحویلم گرفتكرد،
 

 : بلند شد و آمد درست روبرویم نشست و خنده كنان گفتمخصوصش
 .خوب یاسمن خانم حالا منو سر كار مي ذاري-
 .من فكر مي كردم زودتر از اینھا احضارم كني-
  وقت نشد، ھمھ اش درگیر این دستگاھھاي جدید ھستم كھ بابا، عید از آلمان خریداري-
 

فر تكنسین براي نصب و راه اندازي اتفاقا براي ھمین صدات كردم، امشب چندن. كرده
  از
 

 .و مترجمشون باشي.  مي آن و تو از فردا صبح بایدھمراھشون بھ كارخونھ بريآلمان
 :   جواب دادممتعجب

 . كھ آلماني بلد نیستممن
 :  بلند خندید و جواب دادبلند

 . من ھم بلد نیستم ولي اونا انگلیسي ھم صحبت مي كننخوب
 آم دنبالت و با ھم ھمراه اونا مي ریم كارخونھ، دیگھ نمي  صبح ساعت نھ ميفردا

  خواد بیاي
 

 .شركت
 : ترس مامان كھ مبادا بھ رضا در این مورد حرفي بزنھ دستپاچھ جواب دادماز
 . نھ، خودم مي آمنھ،

 كجا مي آي، یعني خودت مي ري كارخونھ؟-
 .نھ، یھ جاي دیگھ مي آم-

 : اي فكر كردم و گفتملحظھ
 . ساعت نھ، بیام ھمون ھتلي كھ اونا اقامت دارن خوايمي
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پس راننده رو مي فرستم دنبالت، تا وقتي كھ كار دستگاھھا تمام نشده ھر روز مي  -
  آید
 

 .ok ،دنبالت
با این خبر بابك در دلم عزا گرفتم چون اگھ رضا مي فھمید حتما .  كلام بابك بودتكھ

  قشقرق
 
دودل بودم كھ در جریانش بگذارم یا نھ، آخر . نمي دونستم چیكار كنم.  پا مي كردبھ

  تصمیم
 

 . حرفي از بابك نزنم و فقط درمورد كارم برایش بگویمگرفتم
 چون امتحانات رضا روز قبلش تمام شده بود با خیال آسوده پیشش رفتم، بي عصر

  صبرانھ
 

چقدر . وش گرمش رابھ رویم گشود بود و مثل ھمیشھ بھ محض دیدنم آغمنتظرم
  كنارش

 
 امنیت و آرامش مي كردم و دوستش داشتم ودلم میخواست مثل اون، بھ راحتي احساس

  ابراز
 

بعد از .  كنم و احساساتمو بیان كنم ولي حیف كھ یك ترس ناشناختھ مانع مي شدعلاقھ
  گذشت

 
 : گفتدقایقي

 .تو باشم دیگھ باخیال آسوده سر فرصت مي تونم با حالا
 :  ناراحتي جواب دادمبا

 . حیف كھ تا چند روز من نمي تونم، از فردا سرم گرم میشھولي
 :  پرسیدمتعجب

  مگھ از فردا چھ خبره؟چرا،
براي نصب و راه اندازي دستگاھھاي جدید كارخونھ، از فردا ھمراه تكنسین ھاي -

  خارجي
 

 . كارخونھ برمباید
 : پرسیدمضطرب

 .از تو كس دیگھ اي نیست چرا، مگھ غیر تو



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 357 

 .بھ عنوان مترجم-
 : توي موھاش كرد و گفتدست
 . خداي من، یاسي این كار كردن تو، برام عذاب آور شدهواي

 : اخم جواب دادمبا
 چرا، من كھ تا بحال بدي از آقاي سعیدي ندیدم، اون پیرمرد تا حالا نگاه چپ بھ آخھ
  من
 

 . رضااز تو بعیده، مثلا مومنيواقعا.  ولي تو ھمھ اش گیر دادينكرده،
 :  ادامھ بدم و گفتنگذاشت

دلم .  خودم نیست، تھ دلم دلشوره دارم یھ حس غریب،نمیدونم واقعا خودمم موندمدست
  میخواد

 
 . چھ زودتر دست تو بگیرم و بیارم خونھ خودم تا بشیني توخونھھر

 : كنان بھ میان حرفش پریدم و گفتمخنده
 .ي كنم تو خونھ و كلفتبشینم

 : باز كرد و گفتاخمھاشو
 .من ھمچین جسارتي نكردم، خانم.  خانمي بكني نھ،
 
 : چشماي با محبتش خیره شدم و سوالي رو كھ مدتھا در ذھنم بود پرسیدمبھ

 تو چرا منو این ھمھ دوست داري در صورتیكھ من دختر دلخواه تو نیستم  رضا،
  وفرسنگھا با

 
 . و خواستھ ھاي تو فاصلھ دارممعیارھا

ناخواستھ .دوست داشتن دست خود آدما نیست:  ھم بھ چشمام خیره شد و جواب داداون
  بھ
 

. وقتي بھ سراغت اومد اونوقت دیوارھا، فاصلھ ھا ازبین مي ره.  مي آدسراغت
  دوست

 
 . دین و مذھب نمیشناسھداشتن،

 .یعني مي خواي بگي عاشقم ھستي -
 .اوھوم-
چرا دروغ بگم من عشق رو باور ندارم، منظورم این نیست كھ تو دروغ مي گي نھ، -

  چون
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 . غیر از این بود یك روز ھم نمي تونستي منوتحمل كنياگھ
 :  رو در گردنم انداخت و لبخند زنان جواب داددستش
  مگھ تو عیب و ایرادي داري؟چرا،

 : جوابش گفتمدر
 .ھ عیب و ایرادھاي منو نمي بیني تو اونقدر پاك و باصفاست كباطن

 : با بغض ادامھ دادمو
 یك دیوار فروریختھ ام و تو میخواي بناي خوشبختیت رو، روي دیوارھاي سست من

  بنیان
 

 .كني
 : رو، روي دھانم گذاشت و گفتدستش

.  حرفھاي چیھ كھ امروز مي زني، چرااینقدر زندگي رو سیاه و تاریك مي بینياین
  اصلا

 
 .توتو تنت كن، بریم بیرون مانپاشو
 : مانتومو تنم كردم با دقت نگاھم كرد و گفتوقتي
 . یاسي این چھ مانتویي پوشیدي، لباست پیداستواي

 تو ذوقم خورد ، اما براي اینكھ جر و بحث نكنیم حرفي نزدم ولي رضا ولكن حسابي
 ، نبود

 
 : داد وگفتادامھ

یھ لحظھ برو توي . پ،تمام تنت پیداست یھ بلوز آستین كوتاه مي پوشیدي نھ تاحداقل
  آینھ

 
  نگاه كن ببین جلب توجھ میكني یا نھ؟خودتو
 : حرفھاش تمام شد ، سعي كردم خونسردي مو حفظ كنم و در جوابش گفتموقتي

 این مانتو رو براي جلب توجھ دیگران نپوشیدم، بلكھ بخاطر گرمي ھوا عزیزم
  آخھ. میپوشم

 
حالا چیكار .  دلیلي داره با وجود گل پسري مثل تو نظر دیگران رو جلب كنم،ھانچھ

 ، كنیم
 

 . یا بشینیمبریم
 :  منتظر بھ صورتش چشم دوختم، دقایقي در سكوت نگاھم كرد و سپس گفتو
 . بریمنھ
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بدون .  از من بھ راه افتاد چون اخم كرده بود دستش را گرفتم و صدایش كردمجلوتر
  اینكھ

 
 : كنھ جواب داداھمنگ
 .بلھ

 .بلھ:  صدایش كردم، اینبار نگاھم كرد و گفتدوباره
 :  گفتملبخندزنان

 . جانمنھ بلھ،
 : ھم در مقابلم لبخندي زد و گفتاون
 .جانم

 .ھیچي مشكلم حل شد -
  سر درنیاورد متعجب پرسیدچون

 . مگھ مشكل داشتيمشكلت،
 .دت نكردم تو بھم اخم كنيبلھ اخمھاي تو بزرگترین مشكل من بود، چون عا-
اگھ تو دختر خوب و حرف گوش كني بشي، مطمئن باش ھیچوقت اخمھاي منو نمي -

 .بیني
 . را بھ گرمي فشار دادم و باھم بیرون رفتیمدستش

 از كمي گشتن تو خیابانھا، رضا جلوي یك ساندویچ فروشي نگھ داشت و رو بھ من بعد
  كرد

 
 :  گفتو

سب بودن لباستون، شرمنده كھ نمي تونم بھ داخل دعوتتون  محترم بخاطر نامناخانم
  لطفا. كنم

 
 . چي كھ میل دارید ھمینجا سفارش بدیدھر
 اینكھ از حرفش كمي دلخور شدم ولي بھ روي خودم نیاوردم و لبخند تصنعي زده و با

 :گفتم
 . نیست، براي من چیزبرگر بگیرمھم

با اینكھ اشتھایم كور شده بودولي .  طول كشید كھ رضا با ساندویچھا برگشتدقایقي
  بالاجبار

 
 . دستش گرفتم و شروع كردم بھ خوردن كھ تلفنم زنگ زد، شماره نا آشنا بوداز
اونوقت جلوي .  لحظھ پیش خودم فكر كردم نكنھ یكي از دوستان قدیمي ام باشھیك

  رضا چي
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 یدی نمچرا جواب:  مي گفتم، براي جواب دادن دودل بودم كھ رضا گفتباید
 .شماره برام آشنا نیست:  دلھره جواب دادمبا
 .خوب نباشھ، جواب بده تا بفھمي كیھ-
 .بفرمایید:  اضطراب روشن كردم و گفتمبا
كجا بفرمایم : بھ حالت مزاح جواب داد.  شنیدن صداي یك زن نفس راحتي كشیدمبا

 .عزیزم
 .منظورم اینھ كھ امرتونو بفرمایید-
 .انگار ده سالھ كھ منو ندیدي. بي معرفت چھ زود منو از یاد بردي-

 مھدیھ تویي؟:  بھ ذھنم فشار آوردم و یكدفعھ گفتمكمي
 .بلھ خانم خودمم-
بي معرفت منم یا تو، یكسال ازت خبري نیست كجایي؟ چند باربھت :  ھیجان گفتمبا

  زنگ زدم
 

 .ه واگذار شده ندادي، آخر سر یكي برداشت و گفت این شمارجواب
آره شمارمو عوض كردم، توي دبي زندگي میكنم و سھ چھار :  كنان جواب دادخنده

  روزه
 

 .برگشتم
 دبي چیكار مي كردي؟-
 .براي مسافرت رفتھ بودم، اونجا با یكي آشنا شدم و ازدواج كردم-
 .اوه چھ خبر، حداقل براي عروسیت دعوت مي كردي-
 .مدیگر رو ببینیمماجراش طولانیھ، كي وقت داري ھ-
 : گفتن این جملھ آه از نھادم برآمد ، با ناراحتي جواب دادمبا
نمي دونم ، چون چند ماھھ كار مي كنم و از فردا یھ مقدار ساعت كارم تغییر كرده  -

  براي
 

 . برنامھ مشخصي ندارمھمین
 .پس آدرس خونمو یادداشت كن و ھر وقت فرصت كردي بیا-

 رضا، یھ كاغذ و خودكار بھم مي دي؟:  بھ رضا كردم و گفتمرو
 از داشپورت دفترچھ یادداشتي با خودكار بیرون آورد و بدستم داد كھ مھدیھ رضا

 :پرسید
 رضا، دوست پسرتھ؟ -

 .آره، یھ گلي كھ ھمتا نداره، آقاست:  بھ رضا كردم و گفتمنگاھي
  اص كھ كھ تمام ھوش و حواسش بھ حرفھاي من بود لبخند زنان با حالتي خرضا
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 یكمال ھمنشیني اثر كرده وگرنھ من ھمان خار:  و غرور بود جواب دادتواوبارضایت
  بودم

 
 . ھستمكھ

 : با شنیدن حرفھاي رضا جواب دادمھدیھ
 

 خانم كي مي ره این ھمھ راه وپیاده شو با ھم بریم، دیگھ لازم نكرده برام پز بدي یاسي
  و
 

 . ھم تعارف تیكھ پاره كنیدبراي
 . حالا آدرستو بگو بي مزه،-

 .زعفرانیھ:  كنیادداشت
 .بھ بھ ، بالانشین شدي:  شنیدن زعفرانیھ با حیرت گفتمبا
 .چیكار كنیم، داشتن شوھر خر پول این مزایا رو ھم داره دیگھ-

 از اینكھ آدرس رو یاد داشت كردم از مھدیھ خداحافظي كرده و ارتباطم رو قطع بعد
  كردم كھ

 
  وقتھ باھم دوست ھستین؟یخیل : پرسیدرضا

 .آره، از اول راھنمایي با ھم دوست و ھمكلاس بودیم-
 .پس لازم شد كھ من ھم با این دوستت آشنا بشم-

 كھ ببیني چطور دختریھ؟:  جواب دادمفورا
 .نھ، ھمینطوري گفتم اگھ تو نخواي ھیچ اصراري ندارم-

  دونستم چقدر نسبت بھ این طرز حرف زدنش پیدا بود كھ دروغ مي گفت چون مي از
 

اگھ یك بار ببینیش مطمئنم دیگھ نمیذاري :  حساسھ، براي ھمین در دلم گفتمموضوع
  اسمش

 
 . ھم بیارمرو

 وقتي بھ خونھ رفتم تا اسم مھدیھ رو آوردم و درموردش حرف زدم،مامان فورا با شب
  اخم

 
آید، باعث و باني لازم نكرده بري دیدنش، من ازاین دختر خوشم نمي :  دادجواب

  رفتار و
 

 . غلط تو، اونھكارھاي
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 .چرا گناه خودتونو بھ گردن اون مي ندازین:  حرص جواب دادمبا
 : چند دقیقھ اي بھت زده نگام كرد و بعد گفتمامان
 درد نكنھ بعد یك عمر زحمت كشیدن و بھ پاي شما سوختن خوب دستمزدمو دستت
  ، دادي

 
 .آفرین

فورا بھ كنارش رفتم و دستامو دور .  پشیمان و ناراحت شدم حرف نسنجیده خودماز
  گردنش

 
 :  و بوسھ اي بھ گونھ اش زدم و گفتمانداختم
 . بھ خدا منظورم شما نبودي، ببخشید غلط كردم كھ حرف بي ربط زدممامان
اونقدر قربان صدقھ اش رفتھ و معذرت خواستم وبر .  آھي كشید و جوابي ندادمامان
  خودم

 
 فرستادم كھ آخر دلش را بدست آورده و لبخند رو، روي لبانش دیدم لعنت
اول خیال كردم منو تا كارخانھ .  بعد سر ساعت نھ، راننده بابك بھ دنبالم آمدروز

   ،خواھد برد
 

 وقتي در اتوبان چمران از اولین بریدگي بھ سمت ھتل استقلال پیچید فھمیدم توي اما
  ھتل

 
 :راننده موقع پیاده شدن گفت.  ھستمنتظرم

 . سعیدي داخل لابي منتظرتان ھستندآقاي
 

با دیدنم از . دیدم بھ تنھایي نشستھ و منتظرم است.  كردم و بھ لابي ھتل رفتمتشكري
  جایش

 
 .  منتظر مھمانھا شدیم بعد از سلام واحوالپرسي،.  شد و دستش را بطرفم دراز كرد بلند

 
  وقتي بھ آنجا. كھ ھمراه دو تكنسین بھ سمت كارخانھ بھ راه افتادیم ساعت ده بود نزدیك

 
 انتظار داشتم بابك ساعتي مانده و بعد كارخانھ را ترك كند ولي اون روز بابك رسیدیم

  تا
 

 . ھفت زمانیكھ برگردیم ھمراه ما ماندساعت
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 كاملا خودماني و صمیمي شده بود ونگاھھایش با روزھاي دیگھ فرق مي رفتارش
 ، كرد

 
 موقعھا كھ بھ صورتم ذل مي زد لحظھ اي سرم را بلند كرده و غافلگیرش مي بعضي
 . كردم

 
 اینكھ قبلا این كارھا برایم جالب بود ولي نمي دانم چرا این دفعھ زیر نگاھھا معذب با

 ، بودم
 

روز پنجشنبھ موقع برگشت بابك، بھم رو كرد . جود رضا بود ھم بھ خاطر وشاید
  فردا :وگفت

 
 دونم روز تعطیلي و استراحتتھ ولي این ھفتھ استثنائا باید بیاي سركار، منظور مي

  كارخونھ
 

  مشكلي نیست كھ؟است،
 اینكھ دردلم عزا گرفتم ولي از روي ناچاري، سري بھ علامت مثبت تكان دادم و با

 : گفتم
 .مي آیم نھ

 رضا مي فھمید حتما باز ناراحت میشد ولي چاره اي غیر از این نداشتم،چون اگر اگھ
  بھانھ

 
 براي نرفتن بھ كوه مي آوردم از طریق مامان مي فھمید واین كار را خراب تر مي اي

 . كرد
 

 عصر بھ خونھ رسیدم چند دقیقھ اي استراحت كرده و سپس بھ سراغ تلفن رفتھ و وقتي
  بھ
 
 اطلاع دادم، از اینكھ اعتراضي نكرد تعجب كردم چون انتظار داشتم باز ساز ضار

  كار
 

 . را كوك كند ولي اون حرفي در این مورد نزدنكردنم
 جمعھ كمي دیرتر از ھفتھ ھاي قبل از خواب بیدار شدم از اینكھ نمیتوانستم كنار روز
  رضا
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وقتي درب . تنم كرده و بھ پایین رفتم حالم بد بود، براي ھمین بي حوصلھ مانتو را باشم
  را باز

 
 از دیدن رضا حیرت كردم و تازه شصتم خبردار شد كھ چرا رضا اعتراضي كردم
 ، نكرد

 
 : زنان جلو آمد و سلام كرد و گفتلبخند
  از دیدنم ناراحت شدي؟چیھ،

 
كردم نھ، نھ، انتظار دیدنت رو نداشتم فكر مي :  خودمو جمع و جور كردم و گفتمفورا
  این

 
 . باید ھمراه بچھ ھا كوه باشيموقع

 : حالتي خاص جواب دادبا
   تو، كوه ھم صفا نداره و براي ھمین خواستم خودم ھر جا كھ خواستي ببرم و دربدون

 
 . باشمخدمتت

 : خیالم، دودستي بر سرم كوبیدم و گفتمدر
الان اگھ رضا، بابك رو ببینھ فكر مي كنھ سرو سري .  یاسي خاك بھ سرت شدواي

  بینتون
 

.  حالا خر بیار و باقالي بار كن، ھر چقدر ھم قسم وآیھ بخوري باورش نمي شھھست
  نگاھي

 
   : ماشین جلویي انداختم و گفتمبھ

 . اول بھ راننده شركت خبر بدم بعد با ھم بریمبذار
 : و رفتم و بھ راننده گفتم پایي لرزان جلبا

 . بھ آقاي سعیدي اطلاع بدید كھ امروز من خودم مي رم و اونجا منتظرم باشنلطفا
   برگشتم و سوار ماشین رضا شدم فقط خدا میداند چھ حالي داشتم، دست و دلم ميوقتي

 
 :رضا نگاھي كرد و گفت.  و حالت تھوع داشتملرزید

 ؟یاسي انگار از اومدنم ناراحت شدي-
 اینكھ از اومدنش توي دلم خون گریھ مي كردم ولي با حالت عادي دستمو روي شانھ با

  اش
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 : و گفتمگذاشتم
 خیلي ھم خوشحال شدم، بجان رضا از اینكھ امروزنمي تونستم كنارت باشم از نھ

  دیروز عزا
 

 .من در طول یك ھفتھ فقط سھ شنبھ و جمعھ رو دوست دارم..  بودمگرفتھ
 : جملھ چشمانش برقي زد و خنده اي از تھ دل كرد و گفت گفتن اینبا
 .پس اگھ اینطوریھ اسم روزھا رو عوض كنیم و بذاریم سھ شنبھ و جمعھ-
 :مشتي بھ شونھ اش كوبیدم و گفتم  حالت غیض،با

 ... لوسي، من نگفتم از اسم شون خوشم مي آید بلكھخیلي
 كھ چي؟بل:  ادامھ ندادم كھ مستانھ نگاھم كرد و گفتدیگھ
 اینكھ توي خماري نگھش دارم لبخند زنان بھ جلو چشم دوختم و حرفي براي
  صورتمو بھ.نزدم

 
 :  خودش چرخوند و دوباره گفتطرف

 . چي ، تا نگي دست از سر كچلت برنمیدارمبلكھ
 .ھر وقت كچل شدم برات مي گم:  و گفتمخندیدم
 :  جواب دادموذیانھ

 .آخر دیدي از تركیھ سر درآوردیم.  مي دم من ھم ھمینطور بھ راھم ادامھخوب
نزدیك جاده اي كھ .  بي تفاوتي شونھ اي بالا انداختم و مسیر حرف را عوض كردمبا
  بھ
 

 :  مي پیچید گفتمكارخانھ
 . رد نشي باید بپیچيرضا
 : ھم با بي تفاوتي شونھ اي بالا انداخت و گفتاون
 . تو جوابم رو دادي، من ھنوز منتظر جوابت ھستممگھ
 : دیدم رضا از اونجا رد شد و بھ طرف جلو رفت، تند گفتمچون

 . مي خواستم بگم من اون روزھا رو بھ خاطر اینكھ با توھستم دوست دارمبابا
 :  و گفتخندید

 . ، حالا كھ بھ حرف اومدي و اعتراف كردي من ھم بھ مقصد مي رسونمتمرسي
جلوي درب كارخانھ منتظر بودم .  از سرعتش كم كرد و دنده عقب گرفتاصلھبلاف

  رضا بعد
 
ازاینكھ از بابك حرفي .  پیاده شدن من برگردد ولي دیدم نھ، ھمراه من بھ داخل آمداز

  بھ رضا
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در دفتر منتظرشان نشستھ بودیم، از .  بودم ھزار بار بر خودم لعن و نفرین كردمنزده
  پنجره

 
وقتي از نیامدنش مطمئن شدم، . گاھم بھ آنھا افتاد دیدم بابك ھمراھشان نیست نوقتي
  نفس

 
رضا ساعتي پیشم ماند و وقتي از كارم .  كشیدم و در دل خدا رو شاكر شدمراحتي

  راضي و
 

  ظھر داخل دفتر داشتم چایي مي خوردم كھ بابك.  شد خداحافظي كرد و رفتمطمئن
 

 :ه اش انداختم و گفتم بھ چشماي پف كردآمد،نگاھي
 امروز تو خونھ راحت گرفتي و خوابیدي ولي ما رو از كلھ سحر بیدار كردي خودت

  و
 

 . اینجاكشوندي
 :  كشان خندید و گفتخمیازه

دیشب تا صبح با دوستام بودم براي ھمین ساعت پنج و نیم بود .  بابا، خواب موندمنھ
  ، اومدم

 
زود دوش گرفتم و اومدم . ت پیش بیدار شدم خورده چشمامو گرم كنم كھ دوساعیھ

  خدمت
 

 .سركار
 :  دلم گفتمدر
با آوردن غذاھا و آمدن .  رو شكر كھ خواب موندي و گرنھ رضا منو مي كشتخدا
 ، بقیھ

 
 راحت شد چون ھمھ اش چشمم بھ درب بود كھ مبادا رضا دوباره برگردد و من خیالم

  و بابك
 
بعد از سركشي پیشم آمد و .  بابك سردستگاھھا رفت ذا،بعد از خوردن غ.  تنھا ببیندرا

 :گفت
 
 .یاسمن جان ، كیفت رو برداربریم چون دیگھ با ما كاري ندارن -
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 خدا خواستھ كیفم را برداشتھ و ھمراھش بھ راه افتادم، دلم مي خواست زودتر بھ از
  خونھ

 
. ي بھ صورتم خیره شدقبل از اینكھ منو بھ خونھ برسونھ، چند لحظھ ا.  و بخوابمبروم
  وقتي

 
 : كردم اینبار نگاھش را ندزدید بلكھ خیره نگاھم كرد و گفتغافلگیرش

 . خونھ چایي بخوریم، بعد از نھار مزه مي دهبریم
 : طرز نگاھش خوشم نیامد براي ھمین خیلي محكم و جدي گفتماز
 .من عادت ندارم بعد از نھار چایي بخورم-

 :  رو نرفت و گفتاز
 . بریم نوشیدني چیزي بخوریمپس

 : منظورش شدم و براي ھمین با اخم جواب دادممتوجھ
 .مي خوام برم خونھ و بخوابم.  بعد از نھار ھیچي نمي خورممن
 :  وقاحت جواب دادبا

 . مي ریم خونھ ما و با ھم مي خوابیمخوب
كم در  اینو گفت، كنترل خودمو از دست دادم و بدون در نظر گرفتن موقعیتم محتا

  گوشش
 

 : و با فریاد گفتمزدم
 . ھمین جا نگھ دار، آشغال چي فكر كردياحمق
اون .  ماشین رو كناركشید و نگھ داشت، سریع پیاده شدم و درب رو محكم كوبیدمفورا

  ھم
 

   حرف و حدیثي راھش را كشید و رفتبدون
وزم كجا برم  اولین تاكسي را گرفتم و سوار شدم، نمي دانستم با اون حال و رجلوي
  چون

 
 خانھ مي رفتم باید بھ مامان حساب پس میدادم و اگر پیش رضا مي رفتم اون ھم اگر
  مثل

 
   تا اصل قضیھ را نمي فھمید دست از سرم برنمي داشت و در صورت دانستنمامان
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براي اطمینان از خانھ بودنش، .بھترین جا خانھ مژگان بود .  قیامت بھ پا میشدموضوع
  بھش

 
مژگان : فورا پرسیدم.  كردم بعد از چند بار بوق زدن خواب آلود جواب دادلفنت

 كجایي؟
 .خونھ-
 .مي تونم بیام پیشت-

 بعد از دانستن موضوع رضا فقط یكبار اون ھم بھ خواست خودش، بھ اونجارفتھ چون
 . بودم

 
 : ھمین دو دل بودم و مژگان ھمانطور خواب آلود جواب دادبراي

 .یایي، منتظرتم بیا توني بچرانمي
وقتي رسیدم زنگ را زده و .  خیابانھا خلوت بود چند دقیقھ اي بیشتر طول نكشیدچون
  بالا

 
دلم مي خواست زودتر یھ جایي ولو بشم چون از حرص وناراحتي سرم گیج مي . رفتم
 . رفت

 
 آپارتمانش باز بود، وقتي بھ داخل رفتم روي مبل دراز كشیده و چشماشو بستھ درب

 . بود
 

 مگھ تو امروز كارخونھ نبودي؟:  اینكھ چشمش را باز كند پرسیدبدون
 :  حالیكھ صدایم مي لرزید جواب دادمدر

 . از اونجا دارم مي آمچرا،
   متوجھ اوضاع بي ریختم شد چون بلافاصلھ چشماشو باز كرد و با دین قیافھ امگویا

 
 یاسي چي شده؟ چرا رنگت مثل میت شده؟:  پرسیدمضطرب

 اختیار اشك رو گونھ ھام لغزید و با گریھ اونچھ را اتفاق افتاده بود برایش تعریف بي
 . كردم

 
درحالیكھ تو اتاق راه مي رفت  از اینكھ ساكت شدم، كلافھ از جایش بلند شد و بعد

 : گفت
 . كثافت، الحق كھ بھ باباش رفتھ  آشغال،  پست فطرتیھ،عجب

 :  جوابش گفتمدر
 . صبح رضا تنھام نمي ذاشت كھ این بي شعور ھمچین جسارتي رو بھ خودش بدهكاش
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 :  در حالیكھ توي فكر بود پرسیدمژگان
 ؟ صبح با رضا بودي، پس براي ھمین نیومده بودمگھ

چون اونوقت امروز با خیال .آره ، كاش در مورد بابك بھش از قبل حرفي زده بودم-
  آسوده

 
 . برنمي گشت و تنھام نمي ذاشتخونھ

 :  شماتت بار نگاھم كرد و گفتمژگان
اگھ یھ روز سرزده بیاد چیكار مي كني؟ حالا خودت مي خواي .  بھش نگفتيچرا

  چیكار
 

 دیگھ اونجا كار نمي كني؟. كني
 .خیلي وقتھ گیر داده اونجا كار نكنم، مي دوني كھ براي ھر كاري گیر مي ده-

یاسي، تو با چشم باز انتخابش كردي، مگھ نمي :  كنارم نشست و با آرامش گفتآمد
  دیدي اون

 
 . مومن و با ایمانھچقدر

 :  ادامھ بده و زودتر جواب دادمنگذاشتم
اصلا ببینم تو حاضر بودي . ھ بكنمھر كاري اون مي گ.  مي گي چیكار كنممژگان

  بخاطرش
 

 . چادر ھم سر كنيحتي
 : قاطعیت جواب دادبا
 جان مامان و بابا، اگھ اون منو میخواست حتي اگھ ازم مي خواست چادر سر كنم بھ

  این كار
 
 ھم مي كردم چون رضا، پسر خوبیھ و ارزش گذشتن از كارھا و خواستھ ھامو داره و

  و یك
 

 .ارزه بھ مردھایي مثل محسن و بابك موش مي تار
براي ھمین . صداقت از چشماش مي بارید  و بي حوصلھ بھ چشماش خیره شدم،كلافھ

  در
 

من ھر كاري مي كنم نمي تونم مطابق میل اون رفتار كنم، شایدھم بھ :  گفتمجوابش
  اندازه اي
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 .نمي دونم واقعا نمي دونم چیكاركنم.  تو دوستش داري ندارمكھ
 

 : توي سرم زد و گفتمژگان
 اینكھ خیلي خري، اگھ یھ ذره عقل تو كلھ ات بود میفھمیدي با خوشبختي فاصلھ براي
  زیاد

 
 .نداري
ازطرفي .  بلند شد و بھ آشپزخانھ رفت و منو توي دریاي فكر و خیال رھا كردمژگان
  رضا

 
ن فكر و خیال بودم درای.  دوست داشتم و از طرفي نمي تونستم با عقایدش كنار بیایمرو
  كھ
 

 :یكي از لیوان ھا روبطرفم گرفت وخنده كنان گفت.  با دو تا لیوان برگشت مژگان
 . خانوم بعد از نھار نوشیدني مزه میده،بفرماییدببخشید

 : را از دستش گرفتم و لبخند زنان جواب دادملیوان
 این حرفھا  بي مزه، اصلا حوصلھ شوخي كردن و مزه ریختن رو ندارم، بجايلوس 

  بگو
 

 . از فردا چھ خاكي تو سرم بكنم، دیگھ نرمببینم
 :  متفكرانھ جواب دادمژگان

چون .  خودمم بھ این فكر میكردم، یاسي تو باید تا آمدن آقاي سعیدي بیاي سركاراتفاقا
  تو رو

 
 .نھ اون سگ ھرزه  سعیدي استخدام كرده،آقاي

 .راست مي گي-
تلفنم زنگ زد، با دیدن شماره رضا بھ حول و  مژگان صحبت مي كردیم كھ با

  ولاافتادم و
 

 : رو بطرف مژگان گرفتم و گفتمگوشي
 تو جواب بده، اگھ الان حرف بزنم رضا خیلي تیزه و باز مي فھمھ و الم شنگھ بھ پا بیا

  مي
 

 .كنھ
 :  از گرفتن گوشي امتناع كرد و گفتمژگان
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  چي بگم؟من
 :  اي فكر كردم و گفتملحظھ

 . از خستگي ھمین جا خوابش بردبگو
 : گوشي رو روشن كرد و بعد از سلام و احوالپرسي گفتمژگان

رضا، یاسي اومده پیش من و ھمینطور كھ حرف مي زدیم ھمین جا ھم خوابش برد، -
  خیلي

 
 . بودخستھ
 :  دونم چي گفت كھ مژگان جواب دادنمي

  باور كن، نھ جاي ھیچ نگراني نیستنھ
 . باھات تماس بگیرهباشھ مي گم-
 .نھ خدا حافظ -

بیچاره فكر كرد برات . قبول كن وقتي میگم خري،:  ارتباطش رو قطع كرد، گفت وقتي
  اتفاقي

 
حرفمو باورنكرد، گفت اگھ بیدار .  براي ھمین نگران شد  كھ باز اومدي پیش من،افتاده
  شدي

 
 . تماس بگیريباھاش
 : اي كشیدم و گفتمخمیازه

 . جان مژگان ھم روحم و ھم جسمم خیلي خستھ است براي ھمین خوابم مي آدبھ
 : سینھ سوزي كشیدم و ادامھ دادمآه
 

ھمیشھ اضطراب و استرس .  كاري مي كنم ھیچوقت بھ آرامش نمي رسم ھر مژگان،
  دارم و

 
 . چیزو پوچ و بي ارزش مي بینمھمھ

 : آمد كنارم نشست و گفتمژگان
اینطوري شده بودم ولي یكروز نشستم خوب فكر كردم، دیدم  ھم بعد از طلاق من

  اینطوري بھ
 

براي ھمین سعي كردم بھ آینده با دید خوب و بھتري نگاه كنم و یك .  نمي رسمجایي
  جورایي

 
 . زندگیم كناراومدمبا
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  آخھ مژگان ، ترس از زندگي از بچگي ھمراه من بوده و ھرچھ بزرگتر شدم اون ھم-
 

دلم میخواد یك روزكھ از خواب بیدار شدم این . و مثل یھ كابوس شده  شده بزرگتر
  كابوسھا

 
 . تمام شده باشھھم

 : مستقیم بھ چشمام نگاه كرد و خنده كنان گفتمژگان
 ھیپنوتیزمت میكنم بھ خواب مي ري و قتي بیدار شدي ھمھ چیز بھ حالت عادي الان

  در مي
 

 .آید
 :اد سر بھ سرم گذاشت و ادامھ دمژگان
 . پنجھ، بیا دو ساعتي بخوابیم چون خواب من ھم نصفھ كاره موندهساعت

 .  ھمانجا روي كاناپھ دراز كشیدم و خوابیدممن
 : دونم چقدر خوابیده بودم كھ تلفنم زنگ زد جواب دادمنمي

 یاسي تو كجایي؟ دلم یھو شور زد؟: باشنیدن صداي خواب آلودم گفت.  بودمامان
 .حیح و سالم خونھ مژگان ھستمدلت شور نزنھ، من ص-
 اونجا چي كار میكني ، مگھ كارخونھ نرفتھ بودي؟-
 .گفتم خیلي وقتھ پیش مژگان نیومدم بیام یھ سري بھش بزنم. چرا از اونجا اومدم-
 تو كي خونھ مي آي؟. من و نیلوفر ھم مي ریم پارك. خوب كاري كردي-
 نمي دونم، شما با خیال آسوده برین-

چون خواب از سرم پریده .  از خداحافظي نگاھي بھ ساعت انداختم، شیش و نیم بودبعد
  بود بھ

 
 : زنگ زدم، بعد از چند دقیقھ حرف زدن گفترضا

 . آماده شو بیام دنبالت با ھم بریم بیرون یاسي،
 .اون ھم روز جمعھ اي تنھاست. رضا ، مي شھ مژگان ھم ھمراه ما بیاد-
 . با امید مي آمچرا نمي شھ، پس من ھم-
 . مژگان رو ھم بیدار كنم پس لطفا یھ خورده دیرتر بیاین تا من،-
 .باشھ، پس فعلا خداحافظ-
 .خدانگھدار-

 : حالیكھ پتو رو تا مي كردم، مژگان رو ھم صدا كردم و گفتمدر
 . پاشو، بس دیگھمژگان 

 :  از چند بار صدا كردن آخر جواب داد و گفتبعد
 .پاشم كھ چي بشھ چي كار كنم. ذار بخوابم  جان ننھ ات بیاسي،
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 :  كنان جواب دادمخنده
 . بیا منو نگاه كنپاشو

 .از اول تا آخر ھفتھ نگات مي كنم-
 : اتاقش رفتم و پتو رو از روي سرش كشیدم و گفتمبھ

 .تو ھنوز تو رختخوابي  شو الان امید و رضا مي آین،بلند
 :كفتھ بود جواب داد باز كرد و در حالیكھ گل از گلش شچشماشو

 .خوب عین بچھ آدم ھمون اول بھم مي گفتي مھمون داریم-
 .خونھ نمي آین مي خوایم بریم بیرون، زود باش الان مي رسن-

كار من تمام شده بود ولي مژگان ھنوز   ھم بلند شد تا ھر چھ زودتر آماده بشویم،مژگان
  بھ
 

 : لباشو غنچھ كرد و گفتوقتي نگاه خیره ام را دید .  و صورتش مي رسیدسر
 . خوشگل ندیدي كھ اینطوري با حسرت نگام مي كنيعزیز،
 : زدم و گفتملبخندي

 . دیدم ولي تحفھ اي مثل تو ندیدمخوشگل
بھ طرف آیفون رفتم و با .  كارش تمام نشده بود كھ صداي زنگ آیفون بلند شدھنوز
  دیدن

 
 :م گوشي رو برداشتم و گفت  توي مانیتور،  رضا،چھره

 .رضا ، الان میایم-
 .پس منتظریم-

  داخل آسانسور.  لحظھ مژگان ھم از اتاق خارج شد و باھم از درب بیرون رفتیمھمان
 

 :پرسید
  یك دفعھ توي فكر رفتي؟چرا
 : آینھ آسانسور بھ خودم نگاه كردم و گفتمتوي

 . بھ این فكر مي كردم الان باز رضا بھ آرایشم گیر مي دهداشتم
 :  با دقت بھ صورتم نگاه كرد و گفتمژگان

 . بابا فكر نمي كنم، تو كھ زیاد آرایش نكردينھ
 .ببین اگھ گیر نداد شرط مي بندم-
بعد از سلام و احوالپرسي   مژگان شرط بندي كردیم و وقتي جلوي درب رسیدیم،با

  سوار
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وشم زمزمھ مژگان پشت كنارم نشستھ بود، آھستھ در گ.  شدیم و بھ راه افتادیمماشین
  كرد و

 
 : گفت
 .شام باید مھمون كني  رو باختي،شرط

   : و گفتمخندیدم
 . با توبود، بھ رضا مي گم جور منو بكشھحق

 كھ با ھم آھستھ مي گفتیم و مي خندیدیم امید كھ در حال رانندگي كردن بود ھمانطور
  از آینھ

 
 : بھ ما كرد و گفتنگاھي

 . مي خندین دو تا چي بھ ھمدیگھ مي گین وشما
 : از مژگان جواب دادمزودتر

 .خصوصیھ.  چیكار بھ ما داري رانندگیت رو بكنتو
 : كھ ھمیشھ حاضر جواب بود فورا گفتامید

  پس سھ شنبھ من ھم بھت مي گم خصوصي یعني چي؟جدي
مگھ سھ شنبھ :  كھ خبر نداشت سھ شنبھ ھا من پیش رضا مي روم، فورا پرسیدمژگان

  چھ
 

 خبره؟
 :نده كنان جواب داد خامید
 . اون روز حرفھاي خصوصي بھم دیگھ مي گیم  شنبھ ھا روز من و رضاست،سھ

 : چپ چپ نگاش كرد و مژگان كھ از حرفھاش سر در نیاورده بود دوباره گفترضا
 .مگھ شما دو تا ھمیشھ با ھم نیستین كھ حرفھاتون براي اون روز مي مونھ  چي،یعني
 : از رو نرفت و گفتامید
 ھمیشھ با ھم ھستیم، اگھ دوست داشتھ باشي این ھفتھ بیا و ببین چي بھ ھمدیگھ مي چرا
 .گیم

 : رو بھ مژگان كرد و گفت  در جواب امید ،رضا
 . از این چرندیات زیاد مي گھامید
 : با چشماي گرد شده بھ رضا نگاه كرد و گفتامید

 
  ھ یكراست از سر كار بیا پیشتو سھ شنب مژگان جون،.  این چرندیات زیاد مي گم آرهاز
 

 .من
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 اینكھ ساعت رفتن من بھ اونجا مشخص نبود و دیرتر از معمول مي رفتم با از
  آسودگي

 
 .تو سھ شنبھ برو ببین این دوتا چي بھم دیگھ مي گن مژگان،:  جواب دادمخاطر
 :مژگان

 . وقت بیكار شدم چشم مي آم امید جان، فكر نمي كنم اون روز ھم برسھھر
 جلوي یك رستوران شیك و باصفایي كھ خارج از شھر بود نگھ داشت ، بخاطر میدا

  تعطیل
 

 شلوغ بود و چند دقیقھ اي منتظر شدیم تا یك جاي مناسب كنار رودخانھ خالي بودن
  من و. شد
 

 جلوتر از اونھا بھ سمت میز بھ راه افتادیم كھ رضا از پشت دستمو گرفت، مژگان
  مكث

 
وقتي تنھا شدیم بھ صورتش . امید ھم بھ كنار مژگان رفت. م قدم شدم و باھاش ھكردم
  نگاه

 
 : و پرسیدمكردم
  داشتي؟كارم

 .مي خواستم كنار خودم باشي-
 : چشماي پرفروغش نگاه كردم و گفتمبھ
 . لیلي و مجنون شویم افسانھ اش با منبیا

 : خندیدم كھ گفتبعد
 . خورده یواشتر، ھمھ نگاه میكننیھ
 چشم چپ  كنم تو منو یاد مجنون مي اندازي كھ بھ خاطر عشق بیش از حدش،چیكار -

  لیلي
 

 . نمي دیدرو
 .باشھ مسخره ام كن و دستم بنداز-

  : كنار میز رسیده بودیم صندلي را عقب كشیدم و گفتمچون
 . جان رضا مسخره نمي كنمبھ

وقتي نشستیم امید سفارش چایي و قیلون .  پیش مژگان و امید دیگھ حرفي نزدرضا
  داد، چند
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ھمینطور كھ مشغول صحبت بودیم سر .  اي طول كشید كھ سفارش مان را آوردنددقیقھ
  دستھ

 
لحظھ اي متوجھ رضا نبودم اما وقتي سنگیني نگاش .  رو از دست مژگان گرفتمقیلون

  را توي
 

امید با دیدن تغییر حالت و .  دیدم متوجھ شدم، ولي بھ روي خودم نیاوردم صورتم
 ، قیافھ رضا

 
با اینكھ دوسش داشتم ولي این رفتارھاش تو ذوقم میزد و . رو از دستم گرفتقلیلون

  حالمو مي
 

 توي فكر بودم و با حلقھ دستم بازي مي كردم چند دقیقھ اي كھ گذشت بھ خودم  گرفت،
  دلداري

 
 : و گفتمدمدا
 
براي ھمین سرمو بلند كردم و دیدم .  ھم زیاد سخت نگیر، اون كھ چیزي بھت نگفتتو

  مردي
 

وقتي دید متوجھ نگاھش شدم، .  در میز روبرویي ما نشستھ بھ صورتم ذل زدهكھ
  نیشش را تا

 
فورا بھ رضا نگاه كردم و دیدم اون زودتر از من متوجھ شده چون .  باز كردبناگوش

  ھ اشقیاف
 

خودمو بھ بي خیالي زدم كھ شاید مرتیكھ دست از سرم بردارد ولي اون .  ھم بوددر
  ھرزه تر

 
رضا آخر طاقت .  این حرفھا بود و با چشم و ابرو اشاره مي كرد، كلافھ شده بوداز

  نیاورد و
 

 .امید جاتو با یاسي عوض كن:  كرد و گفت  بھ امید كھ روبروش نشستھ بود،رو
  امید بعد از. بلند شدم و روبرویش نشستم و بھ این ترتیب نفس راحتي كشیدم كنارش از
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 :  خنده اي كرد و بھ رضا گفتنشستن
   داشتن زن خوشگل این دردسرھا رو داره براي ھمین من تصمیم دارم بگردم ورضا

 
 . ترین دختر رو براي خودم انتخاب كنمبدتركیب

 : مي كرد جواب داد در حالیكھ دستش را لاي موھایش فرورضا
 .اول باید صورتش رو بشوري بھ نظر من باید قبل از اینكھ باھاش بري بیرون،-

 .  با حیرت نگاھم كرد و من با تاسف سرمو تكان دادممژگان
  نمیدونستم چي كار كنم و.  بعد كلھ سحر خواب از چشمم پریده و بیدار شده بودمروز

 
ق بھ اون اتاق میرفتم كھ آخر مامان با  كلافھ بودم و مرتب از این اتابدجوري

  اعتراضش
 

 .یاسي تو چت شده، چیزي گم كردي: گفت
 :  مبل نشستم و بي حوصلھ جواب دادمروي

 . یھ خورده دلم شور مي زنھنھ،
 .خیره.. قبل از اینكھ بري بیرون صدقھ اي كنار بذار انشاء -

ھ دنبالم آمده است،ناچارا سوار  پایین رفتم كھ دیدم بازم راننده شركت ب٩ از ساعت قبل
 . شدم

 
 اتوبان انتظار داشتم مثل روزھاي قبل بھ سمت ھتل برود، ولي دیدم نھ بھ داخل

  مسیرش ادامھ
 

از اینكھ اول صبحي چشمم بھ اون آدم كثیف نمي افتاد، لحظھ اي نفس راحتي . داد
  كشیدم ولي

 
 :  خودم گفتمبا

 :خودمم جواب دادم.  ساعتي بعد كھ مي بینیشولي
 .ھر چھ باداباد، مگھ اولین بارت كھ از این حرفھا میشنوي، ولش كن-

وقتي بھ آنجا رسیدیم دیدم دقایقي قبل از ما اونھا ھم رسیده .  نذار تا پدرش بیادمحلش
  اند، پیش

 
  ك سلام اكتفا كرد واون ھم بھ ی.  رفتم و بدون اینكھ نگاھش كنم زیرلب سلام كردمشان

 
 . بھ كار شدیم، سعي میكردم از حرف زدن و نگاه مستقیم بھ ھمدیگر بپرھیزیممشغول
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چند دقیقھ . نھار، غذایم را برداشتھ و بھ حیاط كارخانھ رفتم و روي نیمكتي نشستمموقع
  اي بعد

 
 : من اون ھم با ظرف غذایش آمد و كنارم نشست و آرام صدایم كرداز
 .یاسمن-

 :دو بار دیگر ھم صدایم كرد، با خودم گفتم.  جوابش را دادم و نھ نگاھش كردمنھ
 .پسر پرو، حتما انتظار داره بپرم بغلش و ازش تشكر ھم بكنم-

بھ میان حرفش . یاسمن مي دونم از دستم ناراحتي :  دید جوابش را نمي دھم گفتوقتي
  پریدم

 
 : ھمانطور كھ سرم پایین بود گفتمو

. تم اگھ آدمكش بودم حتما خفھ ات مي كردم كھ دیگھ از این غلطا نكني نیسناراحت
  سرمو بالا

 
فكر مي كني چون رئیسم ھستي ھر كاري :  و با نفرت نگاھش كردم و ادامھ دادمگرفتم
  دلت

 
اگھ من اینجا ھستم بخاطر اینھ . نھ آقاجان كور خوندي.  میتوني باھام رفتار كنيبخواد

  كھ منو
 

 .ام كرده نھ تو استخدپدرت
 :  بلند شدم بھ داخل برم كھ گفتبلافاصلھ

 دلت ھنوز خنك نشده بیا چند تا دیگھ بھ صورتم سیلي بزن ولي بھ حرفھام چند اگھ
  دقیقھ اي

 
 . كنگوش

  من میخواستم:  زور جلو خندمو گرفتم و ھمانجا بدون اینكھ برگردم ایستادم كھ گفتبھ
 

تو ھم از اون دخترایي ھستي كھ ازخوشگلیت  كنم، مي خواستم ببینم امتحانت
  سوءاستفاده مي

 
 . و بخاطر پول بھ ھر كاري تن مي ديكني

 : و پوزخندي زدم و گفتمبرگشتم
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 این قصھ رو براي یكي دیگھ بخون، من گوشام از این حرفھا پره و گول مردایي برو
  امثال تو

 
 . نمي خورمرو

 .باوركن، اشتباه فكر مي كني بھت ثابت مي كنم-
ساعتي نگذشتھ بود .  بھ حرفھاش گوش نكردم و راھم رو كشیدم و بھ داخل رفتمدیگھ

  كھ
 

 :  بھ كنارم آمد و جلوي كارگران خیلي رسمي و مودبانھ گفتدوباره
 عزیزي، كار ما امروز طول مي كشھ و شما با آقاي محمودي مي تونید تشریف خانم
 .ببرید

 كردم كھ دیدم تعارف مي كنھ و انتظار داره قبول نكرده و بمانم براي ھمین من نگاھش
  ھم
 

توي راه تصمیمي گرفتم بھ .  كیفم را برداشتھ و خداحافظي كرده و بیرون رفتمسریع
  دیدن

 
 بروم، چون مي دانستم اگھ خونھ برم نمي تونم بھ راحتي و با آرامش بھ خونھ ي مھدیھ
  مھدیھ

 
اول باید حسابي با مامان جر و بحثمي كردم و بعد از كلي حالگیري روانھ مي . بروم

  شدم، بھ
 

سر راھم سبد .  خاطر بھ ھمراھش زنگ زدم از شانسم اون ھم توي خونھ بودھمین
  گلي

 
 رسیدم از زیبایي و شیكي ساختمان ٢٧وقتي جلوي پلام .  اونجارفتم سپس بھگرفتھ،
  حیرت

 
آپارتمانش در آخرین طبقھ ي .  آیفون را فشار دادم كھ مھدیھ بلافاصلھ باز كردكردم،

  یك پنت
 

جلوي درب خدمتكارش كھ قیافھ و لھجھ عربي داشت .  شیك بي نظیر بودھاوس
 ، منتظرم بود
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 :فت داخل دعوتم كرد و گبھ
 .بفرمایید، الان خانم خدمت مي رسن-

دو سھ دقیقھ بعد . تعجب دھانم باز مانده بود، چون مھدیھ از یك طبقھ متوسط بوداز
  مھدیھ اي

 
موھایش كوتاه تیغ تیغي شده .  من قبلا ندیده بودمش لبخند زنان بھ پذیرایي آمدكھ

 ، شرابي رنگ
 

 سینھ و بازوش بود و ھاج و واج  تاتو شده كماني، یك خال كوبي ھم رويابروھاي
  نگاھش مي

 
 كھ جلو آمد و بغلم كرد وبعد از روبوسي معذب نشستم كھ این بار مردي كردم

  میانسال، كچل
 
 :مھدیھ بلند شد و گفت.  خیلي زشت بھ پذیرایي آمدو
 .یاسي جان، ھمسرم فري-

 :  احترامش بلند شدم كھ رو بھ ھمسرش گفتبھ
 بھترین دوستان منھ، ھموني كھ خیلي تعریفش رو برات  یاسي جان یكي ازفري،
 .كردم

 : از دست دادن و سلام و احوالپرسي كردن فري، ھمسرش گفتبعد
 .خواھش مي كنم بفرمایید، من مزاحمتون نمي شم-
 .شما ببخشید كھ من بد موقع مزاحم استراحتتون شدم-
 .خواھش مي كنم چھ مزاحمتي، منزل خودتونھ-
 

بادقت . خواھي كرده و براي بدرقھ ھمسرش چند دقیقھ اي تنھایم گذاشت معذرت مھدیھ
  بھ
 

مبلمان،فرش ھا، .  نگاه كردم، خونھ بیشتر بھ عتیقھ فروشي شباھت داشتاطرافم
  وسایل

 
ھمین طور .  لوسترھا، در تمام عمرم خونھ بھ اون شیكي و قشنگي ندیده بودمتزئیني،
  كھ محو

 
 :شت و خنده كنان گفت بودم، مھدیھ ھم برگتماشا
  جان، خوب عزیزم چھ خبر؟یاسي
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 :  زور لبخندي زدم و گفتمبھ
  سلامتي، شما خوب ھستید؟خبر

 :  خندید و گفتبلندبلند
 كلاس گذاشتي من ھمون مھدیھ ھستم، جلوي این نر غول برات كلاس گذاشتھ چرا
 .بودم
 :  ادایش را درآورد و گفتبعد
 . آقا عاشق خانھ كلاس بالاستآخھ
 : دلگرم شدم و پرسیدمكمي
 پشت سر شوھرت اینجوري مي گي؟ پاھاشو روي ھم انداخت و سیگاري روشن چرا

  كرد و
 

 :گفت
 . ثابتم نیست كھ از این شوھر كرایھ ایھاستشوھر

 : و مبھوت نگاھش كردم و پرسیدممات
  كرایھ اي چیھ؟شوھر

 : كشید و گفتآھي
ب نگفتي كدوم مردي با این ھمھ پول و ثروت مي آید یھ دختر آسمون  دختر خوآخھ

  جل رو
 

 . كھ كس و كارش معلوم نیستبگیره
مھدیھ یھ خورده واضح تر حرف بزن، من كھ از :  و بھ پھلو نشستم و گفتمبرگشتم

  حرفھات
 

 . درنیاوردمسر
 

ھا فقط با این نر از بس كھ خنگي، بابا طرف بوي فرندم، منت:  قھقھ اي زد و گفتباز
  غول

 
از اون خرپول ھا است كھ نمیدونھ چطوري .  گردم، بیست سال از من بزرگترهمي

  پولاشو
 

توي .  كنھ و من ھم كھ براش قر و قمیش مي آم مثل ریگ برام پول خرج میكنھخرج
  دبي برام

 
 . خریده، ماشین خریدهخونھ
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 ببینم این فري جانت مگھ زن و بچھ نداره؟-
سھ تا پسر مثل دستھ گل داره، منتھا از اون خانواده ھایي . ابا، زن و بچھ دارهچرا ب-

  ھستن
 

بھ جان یاسي من دو تا اسپانسر دارم، پسر و پدر .  ھركسي براي خودش، خوشھكھ
  خوب بھم

 
 . رسنمي

 :  چشماي از حدقھ درآمده نگاھش كردم و گفتمبا
  چي مي گي؟مھدیھ

 : ناراحتي پك محكمي بھ سیگارش زد و گفتبا
 . كردنش خیلي سختھ ولي واقعیت داره، یك واقعیت تلخ و ناگوارباور
 :  اشكي از چشماش بیرون ریخت، آھي كشید و ادامھ دادقطره
 مادر، چاره اي غیر از این شی آدمایي مثل من كھ نھ پیش پدر جاي دارن نھ پبراي
 . نیست

 
 كھ براي خودش خوش مي گذرونھ، پدرمم كھ دنبال زن خودش، انگار من این مادرم

  وسط بھ
 

 . و دلخواه خودم بدنیا آمدم و باید یھ جوري اموراتمو بگذرونممیل
 : پاك كرد و نقابي از شادي تصنعي بر صورتش زد و گفتاشكاشو

 .خوب حالا تو تعریف كن ببینم چھ خبر، از آقا رضا برام بگو-
 : رضا، قیافھ ام درھم شد و جواب دادم یادبا

 ... از ھر لحاظ پسر خوبیھ، موقعیت شغلي، تیپ، قیافھ، اخلاقرضا
 : اینو گفتم بلافاصلھ پرسیدتا

 . خوبھ پس چرا قیافھ ات تو ھم رفت و با اخم در موردش حرف میزنياگھ
 .خیلي مومنھ، اولین دوست دخترش من ھستم:  صورتش چشم دوختم و گفتمبھ

 آبمیوه اش را مي خورد با شنیدن این جملھ پفي كرد كھ محتویات دھانش بھ رویم نچو
 . پاشید

 
 را دراز كردم و از روي میز دستمال كاغذي را برداشتھ و درحال پاك كردن دستم

  صورتم
 

 : گفتم
 . نشي، حالمو بھم زديخفھ
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 :  كنان جواب دادخنده
 بینم این آقا رضا، بازاریھ؟ب.  یھ لحظھ نتونستم خندمو كنترل كنمببخشید

 .نھ بابا، دكتره-
 :  ریز كرد و متفكرانھ جواب دادچشماشو

 َببینم یاسي مطمئني مرده؟.  این دوره زمانھ از این مردا نادر ھستنتو
 : و گفتمخندیدم
 . پس خواجھ استگمشو،

پس حتما مریض و حس نداره، ببر اول ازش تست بگیر، چون الان پسربچھ ھا كھ بھ -
  نس
 

 . مي رسن دنبال این كارا راه مي افتنبلوغ
 :  كھ از خنده ریسھ رفتھ بودم جواب دادمھمانطور

 . رضا تازه بھ سن بلوغ رسیدهخوب
 ولي یاسي از شوخي گذشتھ باھات قصد ازدواج داره؟-

آره، ھمون روز اول خودش صیغھ محرمیت :  جدي بھ خودم گرفتم و گفتمحالت
 . روخونده

 
اینجاست كھ من نمي تونم خودمو با خواستھ ھاي اون وفق بدم، اون یك  مشكل مھدیھ

  زن
 

 . و بي آلایش مي خوادساده
 :  میان حرفم پرید و گفتبھ

 .ببینم میدونھ اھل دوغ و این حرفھا ھستي.  آخ تو ھم چقدر ساده و بي آلایشيآخ،
 : و گفتمخندیدم

 
 . مي دونھ، وقتي فشارم بالا مي ره چند لیوان دوغ مي خورمآره

 ببینم با این تحفھ نایاب كجا آشنا شدي؟-
یاسي،دوستانھ :  برایش تعریف كردم چند لحظھ اي بھ فكر فرو رفت و سپس گفتوقتي

  یھ
 

خوب فكر كن یا خودت رو با عقاید و خواستھ ھاي رضا وفق .  بھت مي كنمنصیحتي
  بده یا تا

 
 . نشده ھمین جا كاتش كنیرد
 .متوجھ منظورت نشدم، واضح تر بگو-
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ببین شاید الان یك تصمیم آني بگیري و بگي دوستش دارم و نمي تونم بدون اون -
  زندگي كنم

 
با یك بچھ .  وقتي رفتي سر خونھ زندگیت مي بیني نمیتوني باھاش كنار بیایيولي

  شروع مي
 

ا مي شین، اونوقت اون بچھ بیچاره مثل من  بھ ناسازگاري و آخر از ھم جدكني
  الاخون

 
حالا ھم این حرفھا رو ولش كن، این ھفتھ نھ ھفتھ آینده شب جمعھ .  مي شھوالاخون

 ، تولدمھ
 

 . آیيمي
نمي دونم، خیلي وقتھ كھ مھموني نرفتم و دلم لك مي زنھ براي یھ دل خوشي ولي -

  رضا رو
 

 . كنمچیكار
 .دي ، یھ جوري سرش شیره بمال و بیاتو كھ راھھاي در رو بل-
 .ببینم چي كار مي كنم-

 :براي ھمین بلند شدم كھ مھدیھ گفت.  بھ ساعت كردم، ساعت نزدیك ھفت بودنگاھي
 كجا؟-
 .باید زودتر برم خونھ تا دیر نشده-

شب موقع .  بعد از چند بار اصرار كردن آخر تسلیم شد و اجازه رفتن را دادمھدیھ
  خواب بھ

 
 :  مھدیھ فكر مي كردم و بھ دلم رجوع كردم گفتھايحرف

ھمان لحظھ عقل و .  میتوني از رضا دست بكشي مگھ اونو دوست نداريچطوري
  منطق بھ

 
 مي آمد و مي گفت تو كسي نیستي كھ اھل این حرفا باشي پس غیر ازخودت یھ حرف

  موجود
 

 . گناه دیگھ اي رو بدبخت نكنبي
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 ھمین افكار بھ خواب رفتم، تا صبح با این كابوسھا دست و پنجھ نرم میكردم و چند با
  بار ھم

 
بھ زور سرپا . صبح كسل و بي حال مثل روز قبل بھ سركاررفتم.  خواب پریدماز

  ایستاده
 

 براي ھمین ظھر موقع غذا كھ اشتھایي نداشتم بھ زیر درختي كھ توي محوطھ بودم
  كارخانھ

 
 . رفتم داشتوجود

در حال چرت زدن بود كھ .  وزش باد كھ صورتم رو نوازش مي كرد چشمامو بستمبا
  صداي

 
 . باعث شد آرامشم بھم ریزد چشمامو باز كردم و خمار آلود منتظر اوامرش شدمبابك
 .یاسمن، بھ خاطر من نھارتو نخوردي:  لحظھاي بھ چشمام ذل زد و سپس گفتچند

 :كھ دوباره بھ حرف آمد و گفت آزار دادنش سكوت كردم براي
  معذرت مي خوام، قبول دارم رفتارم قابل بخشش نیست ولي تو بھ خانمي خودت منو-
 

 .ببخش
 : جدي بھ خودم گرفتم و گفتمقیافھ

 آقاي سعیدي، من مي تونم امروز چند ساعتي زودتر برم اصلا حال مساعدي ببخشید
 .ندارم

 : ھم كرد و گفت حالتي خاص كھ توام با محبت بود نگابا
 موقعھا نگاھت معصومانھ است و بعضي موقعھا وحشي و كشنده، طوري كھ بعضي
  آدم مي

 
حالا خانم عزیزي تا منو خفھ نكردي پاشو برو منزل و .  باھات حرف بزنھترسھ

  استراحت
 

 .كن
اتفاقا زبونم ھمیشھ مثل نیش عقرب مي مونھ و ھر آن مي تونھ تو رو زھرآلود كنھ -

  پس
 
 . كن ازم دور باشيعيس

 .براي ھمین ازت خوشم مي آید:  اي زد و گفتقھقھھ
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 .اجازه مي دین برم:  تفاوت از جایم بلند شدم و گفتمبي
 .خواھش مي كنم اجازه ما ھم دست شماست:  كرد و گفتتعظیمي

 آقاي محمودي بطرف تھران حركت كردیم، دلم مي خواست زودتر بھ خونھ با
  میرسیدیم و

 
توي ماشین لم داده و چرت مي زدم كھ جلوي خونھ، آقاي .  مي خوابیدمساعتھا

  محمودي كھ
 

 .دخترم رسیدیم:  مھرباني بود صدایم كرد و گفتپیرمرد
 باز كردم و خواستم پیاده بشم كھ چشمم بھ ماشین رضا افتاد و خواب ازسرم چشمامو

 .پرید
 

 ٢/٥ افتاده بودكھ ساعت  و پریشان از ماشین پیاده شدم، یعني چھ اتفاقيمضطرب
  ظھر

 
سریع درب و باز كردم و بلا رفتم و بادستي لرزان درب .  بھ خونھ ما آمده بودرضا

  آپارتمان
 
 .آرامش خونھ، خبر ازحادثھ ناگواري مي داد.  باز كردم و داخل شدمرا

 مامان و رضا از پذیرایي بھ گوش مي رسید،اونقدر غرق صحبت بودند كھ صداي
  متوجھ

 
 . نشدندآمدنم

رضا بود كھ حرف مي زد و مي .  شدم و از توي ھال بھ حرفھایشان گوش دادمكنجكاو
 : گفت

 
 . و روز خوبي نداشتنحال

ساكت گوشھ اي ایستادم تا متوجھ حضورم .  خودم گفتم در مورد كي حرف میزنھبا
  نشن كھ

 
 : گفترضا

 داره، ناراحتي قلبي  شون بھ سختي مي گذره، پسرشون كھ چھار سال و نیمزندگي
 .داره

پس مادرش كجاست؟ كھ خودش بھ تنھایي ازش مواظبت مي :  در مقابلش پرسیدمامان
 .كنھ
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 .طلاق گرفتھ: رضا
 :  آھي كشید و گفتمامان
 حالا چرا طلاق گرفتھ؟.  خدا صدا نداره، اگھ بزنھ دوا ندارهچوب

 .ببخشید من نمي خواستم شما رو ناراحت كنم-
 :مامان

خشھ، شما چھ تقصیري دارید، شما ادامھ بدید مي خوام بدونم تاوان ظلمي رو كھ  ببخدا
  بھ ما

 
 . چطوري پس دادهكرد
 دوزاریم افتاد كھ رضا در مورد چھ كسي حرف مي زنھ، براي ھمین با اشتیاق تازه

  فراوان
 

 : ایستادم كھ رضا گفتگوش
 

ھماني بر مي گشتن،  سال پیش یك شب آقاي عزیزي ھمراه خانمشون كھ از مپنج
  جلوي

 
وقتي ماشین . بازرسي بھ خاطر دستپاچھ شدن خانمشون بھشون مشكوك مي شنایست

  رو
 

 مي كنن مقدار قابل توجھي مواد مخدر پیدا مي كنن، گویا خانمشون تو كار بازرسي
  قاچاق

 
.  مخدر بودن وایشون این موضوع رو نمي دونستند و ھمان شب متوجھ مي شنمواد
  البتھ

 
 .  گردن نمي گیره ومي افتھ گردن آقاي عزیزيخانمشون

 موضوع درست زماني بوده كھ خانمشون ھم باردار بوده، بعد از زایمان بچھ رو این
  رھا مي

 
 . و میره و غیابي طلاق مي گیرهكنھ

 : بھ بالا انداختم و در حالیكھ اشك گونھ ھامو خیس كرده بود گفتمنگاھي
 عظمتت رو شكر، پس بھ سزاي عملش رسده و بھ ھیمن خاطر فیلش خدایا

  یادھندوستان
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 .كرده
   غرق خیالات و كابوسھایم شده بودم كھ متوجھ بقیھ حرفھایشان نشدم وبا صداياونقدر

 
مامان با شنیدن صدا فورا بھ ھال آمد و بھ .  گلدان پھلوي دستم بھ خودم آمدمشكستن
  محض

 
 : با حیرت پرسیددیدنم

 یاسي ، تو اینجا چیكار میكني؟-
 . خواب زده ھا نگاھش كردم، پشت سر اون رصا ھم بھ ھال آمدمثل

 از كي اینجایي؟: رضا جلو آمد و پرسید.  ھردوشون پریده بودرنگ
 : كنان جواب دادمگریھ

  اول قصھ، تو چرا پیش اون نامرد رفتھ بودي، ھان ؟ باھاش چیكار داشتي؟از
 .یك لحظھ بیا بشین الان عصباني ھستي، وقتي آروم شدي برات توضیح میدم: رضا

 :  عصبانیت فریاد زدم و گفتمبا
 . رو مي خواي برام توضیح بدي، من اون چي رو كھ باید میشنیدم، شنیدمچي

 : در حالیكھ رنگش مثل گچ سفید شده و اشكش ھم روان شده بودگفتمامان
 . این چھ طرز حرف زدنھیاسي،

 :  را برداشتم و در حالیكھ بھ طرف درب مي رفتم گفتمكیفم
. دیگھ بھ ھیچ كس نمي شھ اعتماد كرد.  از این خونھ،از این زندگي بھم مي خورهحالم

  نھ
 

 . مامان ، نھ التماسھاي رضا، نمي تونست دلداریم بدهحرفھاي
بر كجا سرتو انداختي و مي ري؟ ص:  درب، رضا دستمو محكم گرفت و گفتجلوي

  كن ھر
 

 . خواستي با ھم مي ریمجا
حالم از این زندگي بھم میخوره، . رضا خواھش مي كنم ولم كن، دیگھ خستھ شدم-

  ھیچوقت
 

 . ندارمآرامش
 .آخھ با این حال و روز كجا داري مي ري-
 .بھ جھنم، یھ جایي كھ بتونم بھ آرامش برسم-
 .خیلي خب، بیا با ھم بریم جھنم-
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لحظھ اي چشمم بھ مامان كھ . اشین رو باز كرده و سوارم كرد بھ دنبالش درب مو
  نگران و

 
 بھ رضا چشم دوختھ بود افتاد و دلم بحالش سوخت، چقدر بدبخت وبیچاره بود ملتمس

  ولي در
 

 . حال ھم صبور، ھیچ وقت گلھ و شكایت نمي كردعین
ركت  چند لحظھ اي با مامان صحبت كرد، سپس آمد و سوار ماشین شد و حرضا
  چند.كرد

 
 :  اي كھ گذشت آرام گفتدقیقھ

 . بس كن چقدر گریھ مي كنيیاسي،
 : بھ طرفش برگردوندم و گفتمصورتمو

 راحت ی بھ خدا خستھ شدم، دیگھ طاقت ندارم،دلم مي خواد بمیرم و از این زندگرضا،
 . بشم

 
دیگھ از زندگي سیر شدم، مگھ ما با میل و رضا ي .  تا كي باید عذاب بكشم آخھ

  خودمون بھ
 

  پس چرا ما رو قرباني ھوسھاي خودش كرد، من و نیلوفر چھ گناھي كرده.  اومدیمدنیا
 

 .بودیم
 : دست اشكھامو پاك كرد و در حالیكھ صدایش مي لرزید جواب دادبا
 فكر مي كني با این ھمھ عذاب دادن خودت و ولي. من ھمھ حرفھاتو قبول دارم-

 ، مامان
 

 . درمون میشھدردت
  نھ نمي شھ و لي برا منھم، ھضم این مسئلھ غیر قابل تحمل شده و نمي تونم بھ راحتي-
 

 . كنار بیامباھاش
 

 لحظھ قلبم تیر كشید و احساس كردم نفسم بند آمده و نمي تونم نفس بكشم، چند بار یك
  پشت

 
 .س عمیق كشیدم ھم نفسر
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 : نگران پرسیدرضا
 یاسي چي شد؟-

 : زور جواب دادمبھ
 . تونم نفس بكشمنمي

 رو كنار كشید و دریچھ كولر را روي صورتم تنظیم كرد و دكمھ ھاي بالایي ماشین
  مانتومو

 
 :كمي كھ گذشت پرسید.  كردباز
  كمي بھتر شدي؟یھ

. سوده شد دوباره حركت كردرضا كھ خیالش كمي آ.  بھ علامت مثبت تكان دادمسرم
  سرمو

 
 صندلي تكیھ دادم و چشمامو بستم، ولي آفتاب داغ مرداد ماه با وجود روشن بودن بھ

  كولر
 

 .  باز امكان نفس كشیدن را سخت كرده بودماشین
 .رضا كجا داري مي ري؟ مي خوام برم خونھ:  بازكردم و گفتمچشمامو

 چرا؟-
 .با این آفتاب داغ كھ بھم مي خوره نفسم بالا نمي آید، سینھ ام سنگین شده-
 :  مظلومیت سرش را بطرف شونھ اش خم كرد و گفتبا

  خواي منو تنھا بذاري؟مي
 :  رمق بھ رویش لبخند زدم و گفتمبي
 . حداقل برو خونھ خودت، بھ خدا گرما بدجوري كلافھ ام كردهپس

 :  زد و گفتچشمكي
 . شد یھ حرفي، چون اگھ بخواي بري خونھ خودتون من دلم ھمھ اش پیش توئھاین

 
 بھ خونھ اش رفتیم چون امید ھم خونھ نبود، بلافاصلھ مانتومو از تنم بیرون وقتي

  رضا. آوردم
 
 : دیدن بلوزم گفتبا

 توي این ھواي گرم، ببین چي تنت كردي ھم چسبون و تنگھ، ھم گرما رو بھ آخھ
  خودش مي

 
  روي تختش دراز كشیدم واون ھم لبھ تخت نشستھ و دستمو بھ دستش گرفت كھ. یرهگ
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 رضا براي چي رفتھ بودي پیشش؟: پرسیدم
 : لحظھ اي مكث كرد و سپس گفتچند
 . خواستم با پدر زن آینده ام آشنا بشممي
درست روي نقطھ ضعفم انگشت گذاشتھ .  برق گرفتھ ھا بلند شدم و صاف نشستممثل

  ابود، ب
 

 : گفتمحرص
 چرا رفتي دیدنش مگھ صد بار بھت نگفتم، من پدري بھ اون اسم ندارم و خیال رضا

  كن بچھ
 

 .پرورشگاھیم
 سینھ ام سنگین شده و نفسم بھ سختي بالا مي آمد و احساس خفگي میكردم، دوباره
  براي

 
د و بھ رضا با دیدن حالم دستپاچھ ش.  یقھ لباسمو گرفتم و بھ سمت جلو كشیدمھمین
  كمكم

 
 : و با عصبانیت گفتشتافت

 .چھ اجباري داري كھ این لباسھاي تنگ رو بپوشي-
 رفت و برام یك لیوان آب آورد، چند قولوپ كھ خوردم كمي بھتر شدم ودوباره بعد

  دراز
 

یھ لحظھ منوبدجوري ترسوندي، : اون ھم كنارم دراز كشید و آرام گفت. كشیدم
  صورتت كبود

 
 لا بھتري؟ بود، حاشده

رضا دست گرم و .  طرفش بھ پھلو برگشتم و سرمو بھ نشانھ مثبت تكان دادمبھ
  بامحبتش را

 
حال عجیبي .  سرم كشیده و نوازشم مي كرد و با اشتیاق بھ چشمام خیره شده بودروي
 داشت

 غریقي مي موند كھ ملتمسانھ چشم بھ ناجي اش دوختھ باشد و بعد ھم با چشماي پر مثل
  از
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 و تمنایش بھم نزدیك شد، بدون اینكھ مقاومتي از خود نشان دھم با كمال میل اھشخو
  بھ
 

 . پاسخ دادمنیازش
 چشم باز كردم دیدم رضا گرفتھ و متفكر بھ سقف چشم دوختھ، دستمو روي وقتي

  صورتش
 

 : و در گوشش زمزمھ كردمكشیدم
 ؟ی چي فكر مي كنبھ

 : عمیقي كشید و بدون اینكھ نگاھم كند گفتنفس
 . ھیچيبھ

 رو بھ طرف خودم چرخوندم، از قیافھ اش پیدا بود كھ اصلا خواب بھ صورتش
  چشمھایش

 
 . نیافتھ استراه

 .رضا تو نخوابیدي؟:  پرسیدممتعجب
بھ صورتش دقیق شدم .  دھانش را قورت داد و سرش را بھ علامت منفي تكان دادآب

  پكر و
 

رضا تو یكدفعھ چت شد،كشتیات غرق :  بھ نظر مي رسید، با نگراني پرسیدمفھكلا
  شده؟

 
 . اینطوري ندیده بودمتھیچوقت

 : شرمندگي بھ چشمام خیره شد و گفتبا
 . اینكھ ھیچوقت خطاي بھ این بزرگي رو مرتكب نشده بودمبراي

 براي  چشماش ذل زدم، تنھاي چیزي كھ توش موج مي زد صداقت و پاكي بودبھ
  ھمین بدون

 
 : احساس پشیماني كنم سرمو روي سینھ اش گذاشتم و گفتماینكھ

جلوي غرایز طبیعي رو كھ .  اگھ ما بھ ھم محرم ھستیم پس كار خطایي نكردیمرضا،
  خدا

 
 . انسانھا گذاشتھ كھ نمي شھ گرفتتووجود

 .حرفت رو قبول درام و لي تو پیش من امانت بودي-
 : و گفتمخندیدم
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 . آقاي عزیز بھ جرم خیانت در امانت بازداشتي بھ حبس ابد محكومت مي كنمپس
 : از اخمھایش را باز كرد و لبخند زنان جواب دادكمي

 دیده منت، براي ھمین تصمیم گرفتم آخر ھفتھ بھ مشھد برم تا با خانواده ام صحبت بھ
  كنم و

 
 . چھ زودتر با ھم ازدواج كنیمھر

مون روز اول تصمیم بھ ازدواج با منو گرفتھ و ربطي بھ  مي دانستم رضا از ھچون
  این

 
 : نداره، بھ حالت تصنعي اخم كردم و گفتمموضوع

 .پس محكومیت اجباریھ-
 : بچھ ھا دستپاچھ شد و گفتمثل

 بھ جان یاسي، چند وقتھ تصمیم گرفتم كھ ھرچھ زودتر رسما عقد كنیم و بریم سر نھ
  خونھ

 
ولي خوب این موضوع باعث شد كھ خیلي . ار ھم باشیم خودمون و ھمیشھ كنزندگي

  زود
 

 . بھ كار بشمدست
 : كنان گفتمخنده
 . مي ترسي یكدفعھ خانواده ات ببینن با زن و بچھ رفتي دیدنشونچرا،
 :  زده جواب دادذوق

 از خدا مي خوام یھ دختر مثل خودت رو بھم بده، اونوقت اسمش رو مي ذارم ھمیشھ
 .دریا
 : شدم و دستمو بھ طرفش دراز كردم و گفتمبلند

 حالا پاشو بریم بیرون، چون الان اگھ عمو امید بیاد و تو رو با این قیافھ و بابایي،
  ھیجان بینھ

 
 . بارونت مي كنھ و تا از زیر زبونت نكشھ و نفھمھ اصل قضیھ چیھ ولت نمیكنھمتلك

 . گرفت و لبخند زنان ازجایش بلند شددستمو
نمي دونم چرا من مثل اون شور . رضا با ذوق و شوق راھي مشھد شد ھفتھ آخر

  ونشاط
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 و فقط دو سھ روز اول با ھیجان بھ عروسي مون فكر مي كردم ودرباره اش نداشتم
  حرف

 
 . زدممي

 ھم بعد از رفتن، دوه سھ روز اول با شور و حال حرف مي زد ولي بعد از چند رضا
  روز

 
وصلھ بود و وقتي علتش را مي پرسیدم ھیچ جوابي  وقت كھ زنگ مي زد بي حھر

 . نمي داد
 

 . از چند بار اصرار كردن من ھمدیگھ بي خیال شده و پیگیرش نشدمبعد
 

 از رفتن رضا با انرژي مضاعف چشم بھ شب جمعھ دوختھ بودم، چون كھ باخیال بعد
  آسوده

 
ردم كھ ھمراھم بیاد، وقتي بھ مژگان ھم پیشنھاد ك.  توانستم بھ تولد مھدیھ بروممي

  بدون چون
 
  چرایي قبول كردو

 .آقاي سعیدي، من میتونم امروز زودتر برم:  پنجشنبھ پیش بابك رفتم وگفتمروز
 :  طول این دو ھفتھ كھ بھ نوعي قصد دلجویي داشت، لبخند زنان جواب داددر

 . تو ھنوز منو نبخشیديیاسمن،
 :  ابروھاي گره كرده گفتمبا

 .ن بود این كار رو نمي كرد كسي جاي مھر
 .لطفا این جوري نگاه نكن، تیري كھ توي چشمات ھست مستقیم مي ره توي قلبم-

 : ادامھ بده و بھ میان حرفش پریدم و گفتمنگذاشتم
 سعیدي من نیودم كھ این حرفھا رو تحویلم بدین، بلكھ اومدم از شما چند ساعتي جناب
  اجازه

 
 .بگیرم

 :  حالت خاصي جواب دادبا
 . اجازه ندماگر

 : پرویي گفتمبا
 . مي كنم این حق ھر كارمندي كھ از كارفرماش چند ساعتي مرخصي بگیرهفكر

 :  و گفتخندید
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 مي كنم خانم خانما، تو كارفرما من ھستي و این من بیچاره ھستم كھ مثل خواھش
 ، برده

 
ولي افسوس كھ اربابم دل سنگ و ترحمي .  موس كنان دنبال اربابم راه مي افتمموس

  بھ برده
 

 ...  نمي كنھ دریغ ازحقیرش
 .بابك ، حالا برم یا نھ:  حرص گفتمبا

 : رو روي قلبش گذاشت و با حالت تصنعي گفتدستش
 

جانم برو . من قلبم ضعیفھ، زود مي ترسم.  ارباب عصباني مي شي وداد مي زنيچرا
  این تن

 
 . غلام فداي اربابش بادرنجور

.  زور جلوي خندمو گرفتم و ازش خداحافظي كرده و بھ طرف آقاي محمودي رفتمبھ
  توي

 
 چون چند ساعتي بیشتر فرصت نداشتم سریع لباسمو دور از چشم مامان برداشتم خونھ

  و
 

 نایلكس گذاشتم و از اتاق بیرون رفتم و بھ مامان گفتھ بودم بھ خونھ مژگان داخل
  خواھم رفت

 
 . شب رو كنارش خواھم ماندو

اون زودتر از من در حال آماده شدن .  پنج بود كھ پیش مژگان رفتمساعت
  بود،موھایش را

 
 دوتایي با وقتي بیرون آمدم. من ھم اول بھ حمام رفتم.  پیچیده و نشستھ بودبیگودي
  فراغت

 
 . آماده شده و ساعت ھشت بھ خونھ مھدیھ رفتیمخاطر
مژگان بادیدن .  و فري بھ گرمي تحویلمون گرفتند و در صدر مجلس جایي دادندمھدیھ

  خونھ و
 

 : مھدیھ، آرام گفتزندگي
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 . عجب شانسي داره دوستت، ببینم امشب مي تونم قاپ این فري رو بدزدمبابا
 : دادم كنان جواب خنده
 . از مھدیھ راه و رمزش رو بپرس بعداول

 شروع اركستر، چراغھا خاموش شده و بھ جاش نورھاي رنگي شرو ع بھ با
  ھنرنمایي

 
 . كردند

 و مژگان كھ چندوقتي بود بھ این جور مھمانیھا نرفتھ بودیم بھ ھیجان آمده و ھمراه من
  بقیھ

 
ث شده بود كھ حسابي از خودمون  سرگرم شدیم و رفت و آمد گارسونھا باعمھمانھا
  پذیرایي

 
 .كنیم

با قطع شدن .  غرق خوشي و پایكوبي شده كھ زمان رو فراموش كرده بودیماونقدر
  موزیك و

 
. را نشان مي داد١١/٥عقربھ ھاي ساعت .  بھ شام، نگاھي بھ ساعت انداختمدعوت

  چون
 

. ان گوشھ اي ایستادیم زیادي نداشتم تکھ اي جوجھ كباب برداشتھ و با مژگاشتھاي
  مشغول

 
 : بودیم كھ مھدیھ با پسري مو بلند و سوسول بھ كنارمون اومد و گفتخوردن

 .بچھ ھا، شري یكي از دوستاي خوبمھ و خیلي دلش مي خواست با شما آشنا بشھ-
پسر بدي بھ نظر .  و مژگان خودمونو معرفي كردیم و باھم گرم صحبت شدیممن

 ، نمیرسید
 

با شروموزیك با ھم .  یكي یھ دونھ خیلي پولدار كھ بیست و چھار سال داشتپسر
  سرگرم

 
 مجلس حسابي گرم شده بود با پذیرایي گارسونھا ما ھم باز از خودمون پذیرایي شدیم،

  مي
 

 . كردیم
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 .  و شنگول غرق خوشي بودم كھ یك نفر از پشت دستش را روي شانھ ام گذاشتشاد
 

م، تو اوون نور چون حال خوشي نداشتم در وھلھ اول  بھ عقب برگشتسرخوش
 . نشناختمش

 
 .  جلو بردم ودقیق شدم كھ دیدم رضاستصورتمو

 : كنان گفتمخنده
 . اینجا چي كار میكني؟ خوب كاري كردي اومدي، بیا وسطتو

 : را گرفتم كھ با صداي دو رگھ جواب داددستش
 .برو زود مانتوتو بپوش-

 :ش جدا كنم كھ محكم گرفت ، بي حال گفتم دستم را از دستخواستم
 چرا دستمو محكم گرفتي؟-
 .بري اینكھ باید از اینجا بریم -
 .َاه رضا ولم كن، جان ھر كسي دوست داري یھ امشب رو راحتم بذار-

 : بیرون كشیدن دستم تقلا مي كردم كھ شري مداخلھ كرد و گفتبراي
 .مگھ نشنیدي ، دستش رو ول كن -

 .تو یكي خفھ شو: یت و صداي بلند جواب داد با عصبانرضا
 دونم تو اون شلوغي مژگان از كجا فھمید چون خودش را كنارمون رسوند و با نمي
  دیدن

 
 : از تعجب خشكش زد و رو بھ من كرد و گفترضا

 .یاسي بیا بریم، زشتھ پیش این ھمھ آدم جر و بحث مي كنید -
حالم حسابي . ا ھم پشت سرمان آمدرض.  دست منو گرفت و بھ دنبال خودش كشیدو

  گرفتھ
 

 بود، از طرفي ھم حال مساعدي نداشتم براي ھمین با اكراه مانتوموتنم كردم و شده
 ، شال رو

 
فرصت خداحافظي از مھدیھ را پیدا نكردیم .  سرم انداختم و با ھم بیرون رفتیمروي

  چون تو
 

 .  اوضاع كسي بھ وضوح دیده نمي شداون
فتیم توي نور چراغ خیابان تازه قیافھ رضا رو دیدم، از عصبانیت تمام  پایین روقتي

  رگھاي
 



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 398 

با حالتي برافروختھ بھ من كھ وسط خیابان بلاتكلیف ایستاده .  بیرون زده بودگردنش
  بودم رو

 
 : و گفتكرد

 .برو سوار شو بریم-
 .من با تو نمي آیم:  حال خودمم بھتر از اون نبود عصباني جواب دادمچون

 .یاسي، تا اون روي سگم بالا نیومده برو سوار شو-
  آیم تو اصلا كي ھستي كھ من باید حساب كتاب پس بدم، ھاننمي

 .رضا اگھ اجازه بدي یاسي امشب بیاد خونھ من:  مداخلھ كرد و گفتمژگان
 : وي ھم فشار دادم و بھ مژگان گفتم عصبانیت دندانھامو ربا

 . اجازه من دست اونھمگھ
 : با آرامش جواب دادرضا

 
با این وضعي كھ شما دارید چطوري مي خواید .  بشیدمن، شما رو برسونمسوار

  رانندگي
 

 .صبح مي آي ماشین رو مي بري. كنید
با ناراحتي درب .  بدون اعتراض دستمو گرفت و بھ سمت ماشین رضا بردمژگان

  عقب
 

اونجا ھم . رو باز كردم و سوار شدم و تا رسیدن بھ خونھ مژگان چشمامو بستمماشین
  بدون

 
 . از رضا از ماشین پیاده شده و منتظر مژگان شدمخداحافظي

اسم سرجایش اومد وبراي  بالا رفتیم چند دقیقھ اي كھ نشستیم تازه ھوش وحووقتي
  ھمین

 
 : بھ مژگان نگاه كردم و گفتممتفكرانھ
 .اونجا رو از كجا پیدا كرد.  رضا كھ مشھد بود ازكجا پیداش شدمژگان،

ولي یاسي خیلي عصباني بود، فكر . نمي دونم ھنوز توشوكم، انگار خواب مي دیدم -
  كنم

 
 . ات خونده استفاتحھ

 :  حوصلھ جواب دادمبي
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من كھ جایي بھش تعھد ندادم كھ حالا منتظر عواقبش .. لطي نمي تونھ بكنھ  غھیچ
 .باشم

 .یعني مي خواي باھاش بھم بزني-
 .آره بابا، دیگھ خستھ شدم، ما زبون ھمدیگرو نمي فھمیم-

 : سرم بشدت درد مي كرد، دستمو روي پیشانیم گذاشتم و گفتمچون
 كنھ، دیوونھ حالمونو بد جوري مژگان یھ مسكن بھم بده، سرم بدجوري درد مي-

 .گرفت
 :  خندید و گفتمژگان

.  یاسي خودمونیم عجب مھموني بود اگھ رضا نمي اومد خیلي خوش مي گذشتولي
  راستي

 
 كھ سرت با شري گرم بود و فكر نكنم با اون حالو روزت متوجھ من بوده باشي، تو

  بالاخره
 

 . یكي رو تور كردماونجا
 :  سرخوشي خنده اي كردم و گفتماز
 . متوجھ نشدم، ببینم تو یكدفعھ تو این ھیري ویري از كجا پیدات شدنھ

 :  خنده كنان جواب دادمژگان
 یھ كوچولو باھم فاصلھ داشتیم، یھ لحظھ صداي رضا بھ گوشم خورد براي ھمین انگار
  اومدم

 
 .پیشت
ھ مھموني صحبت  موضوع اومدن رضا رو بي خیال شدیم و راجع بدیگھ

  دمدماي صبح.كردیم
 

  ظھر قبل از مژگان از خواب بیدار شدو بعد ازشستن دست و صورتم.  كھ خوابیدیمبود
 

 براي مژگان گذاشتم و بھ خونھ رفتم تا ھر چھ زودتر از اوضاع و احوال یادداشتي
  طوفان

 
 . مامان باخبر بشمزده

وقتي خونھ رسیدم، با . ھش گفتھ پیش خودم فكر میكردم الان رضا ھمھ چیزو بچون
  دیدن قیافھ

 
 : مامان نفس راحتي كشیدم و در دل گفتمآرام
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 . رضا در مورد دیشب بھ مامان حرفي نزدهپس
 :  خوردن نھار ، مامان گفتموقع
  ، دیشب چرا بھ تلفنت جواب نمي دادي؟یاسي

 : دروغ و بھ حالت عادي جواب دادمبھ
 تین؟چیكار داش.  زنگ نزده بودتلفنم

. رضا كارت داشت، گویا چند بار بھت زنگ زده بود و تو جواب نداده بودي: مامان
  مثل اینكھ

 
  ندیدیش؟برگشتھ

 .آره اومد، دیدمش:  زور لبخندي زدم و گفتبھ
 ١٥بعد از نھار سراغ گوشیم رفتم، دقیقا.  دیگھ شكر خدا در موردش حرف نزدمامان

  تا
 

اشت چون تو اون سر و صدا كھ كیفم روبھ گوشھ جاي تعجب ند.  كال خورده بودمیس
  اي
 

نمي دونم رضا چطوري واز كجا فھمیده .  كرده بودم مگھ زنگ تلفن شنیده مي شدپرت
  بود كھ

 
انتظارداشتم براي بازخواست كردن بازبھم .  اونجا رفتھ بودم، برایم معما شده بودمن

  تلفن كنھ
 

د كھ من تصمیم گرفتھ بودم دیگھ باھاش ھر چن.  ھر چقدر منتظر شدم خبري نشدولي
  حرف

 
چون این طوري ھردومون ناراحت میشدیم و عذاب مي كشیدیم ، پس ھمون . نزنم

  بھتر قطع
 

 . مي كردیمرابطھ
ساعتي بعد آقاي سعیدي .  بعد چون كار دستگاھھا تمام شده بود، بھ شركت رفتمروز

  ھمراه
 

چند دقیقھ اي از . بود كھ بھ مسافرت رفتھ بودنزدیك یك ماه و نیم .  بھ شركت آمدبابك
  آمدنش
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با خودم گفتم، حالا كھ منو خواستھ بھترین .  بود كھ بھ اتاقش احضارم كردنگذشتھ
  فرصتھ كھ

 
 . بگم كھ دیگھ قصد كار كردن رو ندارمبھش

 با این تصمیم بھ اتاقش رفتم، مثل ھمیشھ بھ گرمي و مھرباني تحویل گرفت ودعوت و
  بھ
 

وقتي نشستم بابك كھ سرپا در كنار میز پدرش ایستاده بود،آمد و درست .  كردنشستن
  روبرویم

 
 :آقاي سعیدي خطابم قرار داد و گفت. نشست
بابك كھ خیلي .  چیكارمي كني با زحمتاي ما، تو این مدت حسابي خستھ شديدخترم
  راضي

 
 :نیم نگاھي بھ بابك انداختم و گفتم.  ومدام از كارت تعریف مي كردبود

 .دو كلام حرف زدن كھ خستگي نمي خواد.  لطف دارن، من كار خاصي نكردمایشون
 : بھ حرف آمد و گفتبابك
 عزیزي، تواضع و فروتني شما، منو تو این مدت حسابي شرمنده كرده، واقعا خانم

  نمي دونم
 

 .كنم ازتون تشكر چطوري
 :  كوتاه جواب دادمخیلي

 . مي كنم، من كاري نكردمخواھش
 :  رو بھ آقاي سعیدي كردم و گفتمسپس
 سعیدي، حالا كھ خودتون تشریف آوردید باید خدمتتون عرض كنم كھ من دیگھ آقاي

  قصد كار
 

 . رو ندارمكردن
 :  سعیدي با حیرت پرسیدآقاي
  دخترم؟چرا

ت بابك ببینم لحظھ اي بھ بابك نگاه كردم وچون  اینكھ آثار حرفمو توي صوربراي
  رنگ بھ

 
 : مي شد، فاتحانھ جواب دادمرنگ
 . دونم، دلیل خاصي ندارهنمي
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 :  ھم آھستھ گفتبابك
   كھ گفتم خانم عزیزي تو این مدت خیلي خستھ شدن و ھر روز تا دیروقت ھمراه مامن
 

 .بودن
 :  سعیدي ھم در جوابش گفتآقاي
وزي برو مرخصي و یھ حال و ھوایي عوض بكن شاید تصمیمت  شما چند رحالا

  عوض
 

 .شد
 كنف شدن بابك احساس خوشایندي بھم دست مي داد، قیافھ ناراحتي بھ خودم گرفتم از
  و
 

 :گفتم
 نمي كنم چند روز مرخصي رفتن ھم تاثیري در تصمیم گیري من داشتھ باشھ ولي فكر

  بھ
 

  حالا با من امري.  گل روي شما چشم، بعد از چند روز دوباره خدمتتون میرسمخاطر
 

 ندارید؟
 .نھ عزیزم، برو بھ كارت برس:  سعیديآقاي

 از اتاق بیرون آمدم و پیش مژگان رفتم؛ جلوي میزش ایستاده و با آب و تاب بلافاصلھ
  برایش

 
 :در آخر ھم گفتم.  كردمتعریف

 وزي بریم مسافرت مژگان مي آیي چند رحالا
 : با ناراحتي جواب دادمژگان

 . كھ مرخصي ندارممن
 .خوب برو بگیر:  كنان گفتمخنده

 :مژگان
 بگم مرخصي میخوام، اون نره غول رو كھ مي شناسي یك لحظھ اگھ از دنده چپ اگھ
  بلند

 
 . باشھ با اردنگي میندازه بیرونشده

 : اي كردم و گفتمخنده
 . مي كنھ، سگ كي باشھغلط
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بابك در حالیكھ دستاش .  شنیدن صداي بابك نگاه ھردومون بھ سمت درب چرخیدبا
  زیر بغلش

 
 : كرده بود گفتقلاب

 درد نكنھ، مرخصي شما خانم غیاثي باشد شیریني من براي شما تا دھنتون دستتون
  شیرین

 
 .بشھ

 .شیرین كام باشید:  از رو نرفت و با پرویي جواب دادمژگان
 :گفت پقي زدم زیر خنده كھ بابك خیره خیره نگاھم كرد و گفت تا اینو مژگان

 .خنده ھاتون ھم مثل خودتون قشنگھ، براي ھمین حرفات رو بھ دل نمي گیرم-
 : مي خندیدم جواب دادمدرحالیكھ

 . كھ فالگوش واي مي ایستھ مسلمھ كھ حرفھاي خودش رو مي شنوهكسي
 . كجا مي خواید بریدحالا:  كھ خیلي سمج بود از رو نرفت و گفتبابك

 .نكنھ ھمراه ما میخواي بیاي-
 :  از اینكھ بابك جواب بده مژگان گفتقبل

 . تو این فصل مزه مي دهشمال
 گرماش؟:  با حالت مسخره جواب دادبابك

 :مژگان
 . خلوت بودنش، آخھ تو گرما، مگس سمج و مزاحم پر نمي زنھنھ

 : كھ خیال نداشت از رو بره پرسیدبابك
  كجاي شمال مي خواین برین؟حالا

 .خزرشھر: مژگان
 

 :  گفتمآھستھ
 . رو شكر اونجا ھر خرمگسي رو راه نمي دنخدا
 : دونم نشنید یا خودش را بھ نشنیدن زد، چون گفتنمي

 . بھتون خوش بگذرهامیدوارم
 بلافاصلھ اتاق را ترك كرد، بعد از رفتنش ھر دومون بلندبلند خندیدیم و مژگان و

 :گفت
 .فكر كنم وقتي برگردیم ھردومون اخراج بشیم. خي ، شوخي، چقدر بارش كردیمشو -
 .بھتر ، تا اون باشھ دیگھ بیشتر از كوپونش حرف نزنھ -
  راستي تو با رضا چیكار كردي، مي دوني اون شب چند بار با خونھ و موبایلم تماس -
 

 . بودگرفتھ
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ل من بھ این نتیجھ رسیده كھ ما بھ فكر كنم اون ھم مث. ھیچ، با ھم دیگھ حرف نزدیم -
  درد

 
 .عیسي بھ دین خود، موسي بھ دین خود.  نمي خوریم ھم

 : چشماشو تنگ كرد و گفتمژگان
 

 . دونم بھتره زود تصمیم نگیري و یھ خورده دیگھ ھم فكر كنينمي
 : زنان جواب دادملبخند
 .ییمو مي دم وقتي برگشتیم در مورد ھر دو موضوع فكر مي كنم و نظر نھاباشھ
 روز بعد دوتایي بھ سمت خزر شھر بھ راه افتادیم و بھ خاطر خلوت بودن جاده صبح

  قبل از
 

بخاطر شرجي بودن ھوا مسافر زیادي نبود واغلب ویلاھا خالي .  بھ اونجا رسیدیمظھر
  از
 

 .  بودسكنھ
و خنك  از قبل بھ نگھبان اطلاع داده بودبراي ھمین وقتي رسیدیم تر و تمیز مژگان

 . بود
 

با .  رو عوض كردیم و بھ سراغ آشپزخانھ رفتیم تا یك لقمھ غذایي آماده كنیملباسمون
  شور و

 
 . دوتایي غذا رو آماده كرده و روي میز چیدیم كھ صداي زنگ درب بلند شدحال

 بھ سمت درب رفت، چند دقیقھ اي طول كشید چون منتظر كسي نبودیم بلند مژگان
  صدا كردم

 
 مژگان كیھ؟: وگفتم

بابك موذیانھ .  از اینكھ مژگان جوابي بده، ھمراه بابك جلوي درب ظاھر شدندقبل
  خندید و

 
 : گفت

 . مزاحمخرمگس
 : وقتي حیرتم را دید ادامھ داد.  و واج نگاھش كردمھاج

 . ھاي مزاحم ھم مي تونن اینجا لونھ داشتھ باشنمگس
 :  و گفتمخندیدم
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خواستم روي صندلي بنشینم كھ . ولي باز ھم خوش اومدي مھمون ناخونده اي درستھ،
  بي
 

 یاد رضا در خاطرم زنده شد و نگاھي بھ سر تاپایم انداختم، چون تاپ و اختیار
  شلوارك تنم

 
مژگان براندازم كرد و بعد .  بلافاصلھ سراغ ساكم رفتھ و لباس مناسبي تنم كردمبود

  زیر لب
 

 :  كردزمزمھ
 . دلھ من نیست، تقصیرگناه

 این كھ حرف دلم رو زده بود ولي چپ چپ نگاھش كردم و روي صندلي نشستم با
  وبراي

 
. ولي مگھ مي تونستم چیزي بخورم، غذا از گلویم پایین نمي رفت.  غذا كشیدمخودم

  بدجوري
 

 عادت كرده بودم مخصوصا كھ در این پانزده روز یكباراون ھم با اون حال و بھش
  روز چند

 
دلم بدجوري بھ تب و تاب افتاده بود و مدام . بیشتر موفق بھ دیدنش نشده بودم اي دقیقھ

  بھ
 

 : نھیب مي زدم و مي گفتمخودم
 . فراموشش كن شما دوتا، تافتھ جدا بافتھ اي ھستین و بھ درد ھم نمیخورینیاسي،

 : این فكر و خیال بودم كھ بابك بھ حرف آمد و گفتدر
 .یلي ناراحت كرد انگار آمدن من، تو رو خیاسمن
نھ چرا ناراحت بشم، دو سھ ساعتي مي :  بلند كردم و لبخند تصنعي زدم و گفتمسرمو

  تونم
 

 . كنمتحملت
 

 .راضیم بھ رضاي تو:  مایوس جواب دادبابك
 : بلندبلند خندید و گفتمژگان

 . بھ رضاي این راضي باشي باید از دستش در بري، وگرنھ خفھ ات مي كنھاگھ
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 منظور مژگان شدم كھ در مورد كدام رضا بحث مي كنھ براي ھمین بي اختیار متوجھ
  خنده

 
ساعتي بعد از نھار، بابك بلند و شد و رفت وما ھم بعد از رفتن اون .  لبام مھمان شدرو

  براي
 

وقتي سرجایمان دراز كشیدیم باز یاد و خاطره رضا .  بھ اتاق خواب رفتیماستراحت
  در ذھنم

 
 .  شدزنده

عصر نزدیك غروب بھ ساحل .  سر جایم غلت زدم كھ عاقبت بھ خواب رفتماونقدر
 . رفتیم

 
 . ھم با دیدن دریا تصویر رضا جلوي چشمام زنده شداونجا
لحظھ اي وسوسھ شدم تا با رضا تماس بگیرم، . شنھا نشستھ و بھ دریا خیره شدمروي

  شماره
 

 :مژگان نگاھم كرد و گفت.  پشیمان شدم رو ھم گرفتم ولي قبل ازآنكھ سلكت كنماش
 مي خواستي بھ رضا زنگ بزني؟-
 .اوھوم-
 پس چرا پشیمان شدي؟-

 :  روي شونھ مژگان گذاشتم و آھي كشیدم و گفتمسرمو
 باید فراموشش كنم،نمي خوام بعد از چند سال با یھ بچھ ، نادم و پشیمان دوباره مژگان

  بھ
 

 .گھ وحشي بار بیادنمي خوام یھ یاس دی.  برگردمخونھ
 .ولي شما ھمدیگر رو دوست دارین-
با حلوا، حلوا كردن كھ دھن شیرین نمي شھ، نمي تونیم تا آخر عمرمون یھ جا بشینیم -

  و بھ
 

 . خیره بشیم و بگیم من، تو رو دوست دارم و این تنھا لازمھ زندگیھھمدیگھ
 : خندید و گفتمژگان

 غار زندگي كنید كھ دور از ھم باشین تا با ھم  مثل انسانھاي اولیھ برید توياونوقت
  تفاھم
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 یاسي؟.  باشینداشتھ
 .جانم-
یھ لحظھ فكر كن بعد ازچند سال مي خواین بیاین شھر، مي بینیم سھ انسان اولیھ با -

  برگ
 

 . افتادن توي شھرراه
 :  گردنش زدم و گفتمپشت
 . خواي بگي مسخره اي، من ھم فكر كردم یھ حرف درست و حسابي ميخیلي

 صداي تلفن مجبور شدم از خیالاتم دست بكشم و بھ واقعیت ھا بیندیشیم،بابك بود با
  براي

 
 : بي حوصلھ گوشي رو بطرف مژگان گرفتم و گفتمھمین

 . تو حرف بزن خرمگس مزاحمھبیا
 :  دستش گوشي رو پس زد و گفتبا

 .ي بجات حرف بزنم بابا، مگھ من منشي تو ھستم كھ ھر وقت حوصلھ نداشتھ باشبرو
 :  رو بطرف گوشم بردم و گفتمگوشي
 نداره جواب مي دم حتما مي خواد بیاد پیشمون، بذار بیاد و یھ خورده سر بھ عیب

  سرش
 

 . و بخندیمبذاریم
 شما كجا ھستین؟:  دادم، بعد از سلام و احوالپرسي فورا پرسیدجواب

 .لب ساحل-
 .مي توني دوباره چند ساعتي تحملم كني -

 .چاره اي غیر از این ندارم:  و گفتمخندیدم
 . مرسي، پس اومدم:  ھم خندید و گفتاون
 دقیقھ اي بیشتر طول نكشید بابك با پسري كھ تقریبا ھم سن و سال خودش بود و چند

  ھمین
 

 . با یك دختر كم سن و سال، خودشو رسوندطور
 :د و سپس روبھ آنھا گفتبابك شاد و شنگول نگاھي بھ ما كر.  احترامشان بلند شدیمبھ
 .یاسمن و مژگان از دوستان من ھستند -
 : سپس رو ه ما كرد و گفتو

 . روشنك و شادمھر یكي از دوستان خوبمھخواھرم
 : ھمگي روي شنھا نشستیم ، آرام بھ بابك كھ كنارم نشستھ بود گفتموقتي
 . نگفتي ما از كارمندانت ھستیمچرا
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مگھ ثابت نكردم كھ تو ارباب مني و : د جواب داد حالیكھ بھ صورتم خیره شده بودر
  من برده

 
 . این ھمھ راه رو براي ھمین اومدمحقیر،

 یاد عید، كھ رضا از مشھد بھ خاطر من اون ھمھ راه رو اومده بود چشمام پر با
 . ازاشك شد

 
 رو پاھام گذاشتم تا كسي متوجھ حال دگرگونم نشھ و با صدا كردن بابك فورا سرمو
  واشكام

 
 : كردم و سرمو بلند كردم و بھ دریا خیره شدم و آرام پرسیدمپاك

  مي خواستي بگي؟چیزي
 .مي گم ھوا كاملا تاریك شده، اگھ موافق باشین بریم شام بخوریم: بابك

 ببین نظر بقیھ چیھ نمي دونم،-
ا  نظر بقیھ رو ھم پرسید، ھمگي موافق بودند و قرار بر این شد كھ بھ ویلاي اونھبابك

  برویم و
 

. نیمھ ھاي شب بود كھ بھ ویلا برگشتیم.  و شادمھر زحمت پختن كباب رو بكشنبابك
  روز

 
 . رو ھم بھ این ترتیب سپري كرده و تا پاسي از شب با ھم بودیمبعد

 سھ شنبھ بدجور كلافھ بودم و ھمھ فكر و ذھنم پیش رضا بود، مثل گم كرده اي روز
  مدام با

 
براي ھمین عصر خودم بھ بابك تلفن . نمي دونستم چي كار كنم حرف مي زدم و خودم
 ، كردم

 
 :  محض شنیدن صدام گفتبھ
 . بھ، آفتاب از كدوم طرف دراومدهبھ
 :  حوصلھ جواب دادمبي
 . اون طرفي كھ ھمیشھ در مي آداز
 چھ انگیزه اي باعث شده تو یادي از من بكني-
 .بابك مثل اینكھ دیشب با ھم بودیم:  حرص گفتمبا
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اینو كھ مي دونم چون خودم خواستم كھ باھم باشیم ولي دلیل تلفن تو برام جالب شده -
  كھ
 

 . چھ چیزي باعث شده تو از این كارا بكنيبدونم
 : اینكھ حالش رو بگیرم گفتمبراي
 .ان زده بودم ازتون تشكر كنم چون ما فردا صبح مي ریم تھرزنگ
 چي شده؟ چرا،:  كرد وگفتھول

 .مرخصي مون تمام شده-
خیلي خوب، من با بچھ ھا مي آیم اونجا :  مي دونست چقدر لجوجم فورا گفتچون

  منتظرم
 

 .باش
 از قطع كردن گوشي پیش مژگان رفتم و ماجرا را برایش گفتم و در آخر اضافھ بعد

 :كردم
 
 چي مي گھ؟مژگان خودمونو ناراحت نشون بدیم، ببینیم -
 .خوب كاري كردي، بذار یھ خورده دیگھ سر بھ سرش بذاریم آدم كیف مي كنھ -

 :وقتي نشستند روشنك گفت.  ساعتي طول نكشید كھ سھ تایي آمدندنیم
 . مي خواید برید تھران، ما تازه با ھم دوست شده بودیم و مي خواستیم با ھم باشیمشما

 :  ناراحتي تصنعي جواب دادمبا
یلي دلمون مي خواد با ھم باشیم ولي چھ كنیم کھ دو سھ روز بیشتر مرخصي  ھم خما

  نداشتیم
 
 . باید از فردا سر كار باشیمو

 مگھ شما كار مي كنید؟: روشنك
 .آره: مژگان

 .چرا، شما كھ نیازي ندارید: شادمھر
 .براي اینكھ بیكار نگردیم -

 : روشنك
 .وز رو ھم مرخصي بگیرید بد شد، مي تونین زنگ بزنین و این دو رخیلي

 :  بھ بابك كھ در سكوت بھ حرفھاي ما وش مید اد انداختم و گفتمنگاھي
 نمي شھ رئیسمون خیل بداخلاقھ و اگھ فردا صبح خودمونو نرسونیم اخراجمون مي نھ

 .كنھ
 :  كھ دختر ساده و مھرباني بود با ناراحتي گفتروشنك

  كارتون چیھ؟حالا
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 : مژگان
 . آبدارچیم ، یاسي ھم نظافت چیھ و زمین رو تي مي كنھمن
 .  مژگان اینو گفت بابك زد زیر خنده و روشنك و شادمھر با ناباوري نگاھمان كردندتا
 

 : گفتروشنك
شما دروغ مي گین، مگھ مي شھ با این دك و پز این كارا رو .  رو دست انداختینما

 . بكنید
 

 . اینھا بھانھ استھمھ
 .شنك، من و مژگان كار میكنیم و ھمھ اش سھ روز مرخصي داشتیمبھ جان رو-

 : بھ بابك نگاه كرد و گفتروشنك
 

 .آخھ این كارا در شان این دو تا نیست  تو شركت خودمون براي اینا كار نیست،بابك
 :  ھمانطور كھ مي خندید جواب دادبابك
 مسئول قسمت  دو تا شما رو دست انداختن، مژگان حسابدار شركت و یاسمناین

 .فروشھ
 :  بالش كنار دستش را بطرفمان پرت كرد و در حالیكھ مي خندید گفتروشنك

 . دستتون درد نكنھ، دو ساعتھ ما رو سر كار گذاشتینواقعا
 : چشماشو گشاد كرده و رو بھ بابك كرد و گفتمژگان

  خان ، مگھ بھ ما سھ روز مرخصي ندادي، ھان؟بابك
 .چرا: بابك

 :شادمھر
بھش مي گم بابك صبر كن آخر . گو بابك چرا اول ھفتھ ھوس مسافرت كرده بود بپس

  ھفتھ
 

 . و جمعھ بریم، مي گھ نھ ھمین امروز باید بریم، پس آقا قرار داشتپنجشنبھ
 .اتفاقا قرار نداشتیم، ما ھم فكر نمي كردیم بابك رو اینجا ببینیم: مژگان

 :روشنك
 كھ مژگان و یاسمن با ما ھستن و از شنبھ مي  پس خودت بھ بابا زنگ برن و بگوبابك

  آن
 

 .سركار
 موقع بھ اتاق رفتم و بھ مامان زنگ زدم كھ مامان پشت تلفن شروع كرد بھ جر ھمان

  و بحث
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 :  آخر سر گفتم  مرافعھ، بعد از كلي دعوا،. كردن
 . چرا بیخودي اعصاب ھردومون رو خرد میكني؟ من روز جمعھ مي آممامان
 : با عصبانیت جواب دادمامان

 . ھر غلطي خواستي بكنبرو
 :حالم گرفتھ شد و با خودم گفتم.  گوشي رو بلافاصلھ محكم كوبیدو
  اگھ برم تھران براي خودم خونھ مي گیرم، دیگھ خستھ شدم از بس مثل بچھ ھا اجازه -
 

 كار مامان فكر مي كنھ عھد بوق كھ براي ھر كاري ازش اجازه بگیرم، خودم.  گرفتم
  مي

 
 . پس نیازي بھ حمایت مامان ندارمكنم

چرا اینجا نشستي؟ چرا اخمھات تو ھمھ، :  فكر بودم كھ مژگان بھ اتاق آمد و گفتتوي
  نكنھ

 
  رضا حرف زدي؟با
 
مي خواستم بھش اطلاع بدم كھ جمعھ مي رم كھ اون . نھ بابا، با مامان حرف مي زدم-

  ھم
 

 . ھمیشھ حالگیري كردمثل
 .ال شو بابا، پاشو آماده شو با ھم بریم كارتینگ، اونا منتظر ما ھستنبي خی-

روزھاي بعد .  نقابي از ادي بر صورتم زدم و آماده شده و با ھم بھ كارتینگ رفتیم باز
  ھم با

 
روز جمعھ نزدیكك .  اینا دور ھم جمع مي شدیم و حسابي ھم خوش مي گذشتبابك

  ظھر با
 

. یم و توي رستوراني بین راه نگھ داشتیم تا غذا بخوریم بھ سمت تھران حركت كردھم
  قبل از

 
 . داخل رستوران برویم براي شستن دستامون بھ دستشویي رفتیماینكھ
 بیرون اومدم بابك كنار حوض آب دولا شده و مثل بچھ ھا دستاشو تو آب كرده و وقتي
  بازي

 
 .با كلھ تو حوض رفت كند، آھستھ نزدیك شدم و از پشت محكم ھولش دادم كھ مي
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وقتي سرش رو بیرون آورد با دیدن من .  اش كاملا خیس شده بود، قاه قاه خندیدمبالاتنھ
  دنبالم

 
 :  و گفتكرد

نمیدونم از كجا پارچ آب پیدا كرد و فورا پر از آب .  اگھ جرات داري وایسایاسمن،
  كرد و بھ

 
كردیم، لحظھ اي چشمم بھ جلوي رستوران با سر و صدا دنبال ھم مي .  پاشیدرویم

  مژگان
 

فورا بھ سمتش دویدم و سنگر گرفتم، چون بلند بلند حرف .  كھ تلفن حرف مي زدافتاد
  مي

 
 و مي خندیدیم یك دفعھ مژگان دستش را روي دھانم گذاشت و چپ چپ نگاھم زدیم
  بابك. كرد

 
 سمت  این حركت مژگان، دست از شوخي برداشت و براي عوض كردن لباسش بھبا

  ماشین
 

 .رفت
  اون ھم چند لحظھ اي صحبت كرده و سپس.  تعجب بھ حرفھاي مژگان گوش كردمبا
 

 : كرد، چون تنھا بودیم بلافاصلھ پرسیدمخداحافظي
 مژگان كي بود؟-
 .رضا بود:  ابروھاي گره كرده جواب دادبا

 :  نگاھش كردم كھ ادامھ دادمبھوت
 .یاسي صداي خنده تو و بابك رو شنید.  زده بود ببینھ چرا صبح نرفتمزنگ

 نزدیك شدن روشنك دیگھ ادامھ نداد، دلم بھ شور افتاد چون مژگان بھ فكر فرو رفتھ با
  دلم. بود

 
 زودتر تنھا شده و حرفھاي رد و بدل شده میان مژگان و رضا رو مي میخواست

  بعد. فھیمدم
 
 :ار ماشین شدیم بلافاصلھ گفتم خوردن غذا وقتي سواز
 مژگان، رضا چي مي گفت؟-



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 413 

وقتي پرسید كھ چرا امروز نرفتم بھش گفتم تھران نیستم، اون ھم دیگھ نپرسید كجایي -
  و با

 
 .ھمون لحظھ صداي ھرھر و كركر تو و بابك بلند شد.  ھستيكي

 كن یاسي بھ باور.  صداتونو شنید بلافاصلھ پرسید اون صداي یاسي، اون پسره كیھتا
  تتھ پتھ

 
 .  چون اونقدر صداتون بلند بود کھ نمي دونستم چي بگمافتادم

 ، اون پسره ھم.  عصباني شد، وقتي دید حرفي نمي زنم گفت با ھم ھستین، آرهبدجوري
 

فقط تونستم بگم نھ رضا اشتباه فكر میكني و بلافاصلھ رضا خداحافظي .  پسرشدوست
  كرد و

 
 . رو گذاشتگوشي

 : كشیدم و گفتمآھي
ھنوز ھیچي نشده این ھمھ جر .  دیدي گفتم من و رضا نمي تونیم با ھم بسازیممژگان
  وبحث

 
خودت شاھد بودي .  كنیم، واي بھ روزي كھ قرار باشھ زیر یك سقف زندگي كنیممي

  توي این
 

 . من چطوري با بابك رفتار مي كردمھفتھ
 : حرفم را تاكید كرد و گفتمژگان

شاید اگھ من ھم در موقعیت تو قرار مي گرفتم رابطھ مو با رضا بھم .  توئھ حق باآره
  مي

 
   چون خودمم عادت ندارم با دوستام با احتیاط رفتار كنم و خیلي باھاشون راحت وزدم،

 
 .خودمونیم

این طوري خیال ھردومون آسوده  وقتي رسیدیم تھران مي رم باھاش حرف میزنم،-
 .میشھ

از مژگان خواستم منو بھ خونھ رضا . ود كھ بھ تھران رسیدیم ھفت و نیم بساعت
  برسونھ تا

 
 . حرف بزنمباھاش
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بھ محض .  چند لحظھ اي طول كشید كھ امید جواب داد  زنگ را فشار دادم،وقتي
  شنیدن

 
 :  امید گفتمصداي

 . ، امید میشھ بھ رضا بگي چند دقیقھ اي بیاد پایینسلام
 : امید

بالاخره اومدي سراغ مجنون، ولي حیف یھ خورده دیر اومدي و .  خیر باشھسلام،
  مجنون

 
 . نیستخونھ

 : حوصلھ گفتمبي
 . اصلا حوصلھ شوخي ندارم، بگو بیاد پایین منتظرمامید
 :  خنده كنان جواب دادامید
 بینم حوصلھ نداري وگرنھ تشریف مي آوري بالا، ولي بھ جام یاسمن رضا خونھ مي

 . نیست
 

اگھ زودتر خودتو برسوني مچش رو مي .  دیدن دوست دخترش ، بیمارستانرفتھ
 . گیري

 .ممنون از راھنماییت، ولي لطف كن راستشو بگو-
برو بیمارستان ببین دروغ مي گم یا نھ، رفت . ا دیوونھ ، من كھ دارم قسم مي خورم-

  دنبالش
 
 .سنگ مفت، گنجیشك مفت.  با ھم برن بیرونتا
 .فتممرسي من ر-
 
 حرف امید لحظھ اي خوشحال شدم چرا كھ بھ این ترتیب ھم دروغھاي رضا از

  برملامیشھ و
 

ولي ھمان لحظھ حسادت بدجوري دلمو   بھانھ اي براي بھم زدن رابطھ مون بود،ھم
 . آتیش زد

 
   مژگان رفتھ بود بلافاصلھ خودمو بھ خیابان رساندم و سریع دربست گرفتھ و بھچون

 
 . رفتم بیمارستان
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با . ولي اونجا نبود  رسیدم توي محوطھ بیمارستان چشمم دنبال رضا مي گشت،وقتي
  خودم

 
قدمھایم را تند كرده و سریع بھ اورژانس رفتم، .  حتما بھ دنبالش بھ داخل رفتھگفتم

  اونجا ھم
 

از روي ناچاري بھ ایستگاه پرستاري رفتھ و گفتم ببخشید، دكتر محمدي .نبود
 ھنوزنیومدن؟

 :  كھ دختر جواني بود سرش را بالا گرفت و گفتپرستار
 . اومدنچرا
 پس كجا ھستن؟:  حالیكھ قلبم بھ تندي مي طپید پرسیدمدر

 : موشكافانھ نگاھم كرد و بھ سمتي از سالن اشاره كرد و گفتپرستار
 ...اونجا ھستن، باید چند لحظھ اي منتظرشون-

. انم بھ سمتي كھ اشاره كرد بھ راه افتادم اینكھ منتظر بقیھ حرفھاي پرستار بمبدون
  وقتي

 
 : شدم صدایش بھ گوشم خورد كھ مي گفتنزدیك

 .حالا دستتو بده بھ من خوب خانم خانما،-
 دونم چطوري خودمو اونجا رسوندم و با دیدنش وا رفتم، چون بالاي سر دختربچھ نمي

  اي بود
 
با دیدنم ماتش برد و دست از یك لحظھ سرش را چرخاند و .  داشت معاینھ مي كردو

  معاینھ
 

خانمي ھم كھ بھ گمانم مادر بچھ بود با این حركت رضا برگشت و نگاھم . برداشت
 .كرد

.  آھستھ سلام كرد و من ھم سلام كردم و رضادوباره مشغول معاینھ دختر بچھ شدرضا
  دختر

 
 : شیرین زباني بود كھ از دل درد بھ خودش مي پیچید و ملتمسانھ بھ رضا گفتبچھ

 .دكتر تو رو خدا یھ كاري كن دلم زود خوب بشھ، دارم میمیرم-
 :  بھ رویش لبخند زدم و گفتمناخودآگاه

  نكنھ، از آمپول ھم مي ترسي؟خدا
 .نھ، نمي ترسم:  لبھاي غنچھ شده اش جواب دادبا

 :  و بھ دست مادرش داد و گفت نسخھ اي نوشترضا
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 داروھا رو از داروخونھ بگیر و بیار تا زودتر آمپولش رو بزنیم تا این خانم این
  خوشگلھ خوب

 
 .بشھ
 :  از رفتن مادر بچھ، وقتي تنھا شدیم رضا با اخم پرسیدبعد

  چي اومدي؟براي
 لحظھ اي.  چشماش نگاه كردم، چشماش برعكس قیافھ اش برق شادي مي زدبھ

  احساسم
 

 : كرد، مي خواستم صورتش رو ببوسم كھ زود بر خودم حاكم شده وگفتمفوران
 .اومدم باھات حرف بزنم-

 با ھم قھر ھستي؟:  خنده كنان گفتدخترك
 اسمت چیھ؟ : اختیار بھ ھمدیگھ لبخند زدیم و من نگاھش كردم و گفتمبي

 .عسل:  كنان جواب دادخنده
د و پلاستیك داروھا را بھ دست رضا داد اون ھم  لحظھ مادر عسل بھ داخل آمھمان

  نگاھي
 

 : وگفتكرد
 . مي گم بیان و آمپولش رو بزننالان
 : خاطره بدي از اون بیمارستان داشتم با ناراحتي گفتمچون
 . نمي شھ خودت بزني،تا كمتر دردش بگیرهرضا
 چھار موقع رفتن عسل كھ.  لبخند زنان نگاھم كرد و خودش آمپول عسل را زدرضا

  پنج سالھ
 

 .صورتت رو بیار جلو:  گفتبود
وقتي صورتمو جلو بردم، گونھ ام را بوس كرد و .  كردم حرفي مي خواد بزنھخیال
 :گفت

 .ھم خوشگلي ھم مھربون-
 .تو ھم خیلي خوشگلي:  ھم صورتش را بوسیدم و گفتممن

بعد از رفتن آنھا، رضا باز ھم اخم كرد و .  و مادرش خداحافظي كرده و رفتندعسل
 :گفت

 .بریم بیرون-
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 ھم بھ حیاط رفتیم و در گوشھ اي كھ محل رفت و آمد نبود روي نیمكتي نشستیم، ھر با
  دومون

 
نمي دونستم چھ جوري بھش بگم ، چون عصبانیتم فروكش كرده و بھ .  بودیمساكت
  جایش

 
 :  قل قل مي كرد كھ رضا بھ حرف آمد و باطعنھ گفتمحبت
  گذشت؟خوش

چھ سوال احمقانھ اي كردم، خوب از :  از اینكھ جوابي بدھم پوزخندي زد و گفتقبل
  خنده

 
 . مشخص بود كھ خیلي خوش مي گذشتھھاتون
 :  حرصمو در آورد جواب دادمچون

 . خوش گذشت، مخصوصا كھ تو نبودي ھي ایراد بگیريآره
 :  شد و گفتافروختھبر
  ھمھ راه رو اومدي كھ اینا رو بگي؟این
 : صورتش خیره شدم و گفتمبھ
و بین .  اومدم بگم ما بھ درد ھم نمي خوریم چون زبون ھمدیگر رو نمي فھیمنھ

  عقایدمون
 

 . فاصلھ است و ادامھ این رابطھ جز عذاب ارمغان دیگھ اي برامون ندارهفرسنگھا
وقتي حرفھام تمام شد چند لحظھ اي بھت زده نگام . م مي كرد مات و مبھوت نگارضا

  كرد و
 

 :  آھي كشید و سرش را پایین انداخت و زیر لب زمزمھ كردسپس
 . كس دیگھ اي در میونھپاي
با دستم چونھ اش را گرفتھ و سرش را .  معصومیتش دلم لرزید و اشكم سرازیر شداز

  بالا
 

 :  و گفتمآوردم
ن تو رو خیلي دوست دارم چون تنھا مردي ھستي كھ تو زندگیم  بھ جان رضا، منھ

  بھش
 

 . كردماطمینان
 :  جایش بلند شد و بغلم كرد و گفتاز
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  بھ خاطر اون شب ازم ناراحتي؟یاسي،
 اینكھ دلم نمي خواست از گرماي تنش محروم بشم ولي براي اینكھ ھردومونواز با

  جھنم
 

 :دمو ازش جدا كرده و گریھ كنان گفتم كنم بر احساسم غلبھ كردم و خوخلاص
 . خواھش مي كنم تو ھم احساسات رو چال كنرضا،

 از اینكھ فرصت حرف زدن رو پیدا كنھ بھ سمت بیرون دویدم، از پشت سر صدام قبل
 : كرد

 
 . خواھش مي كنم وایسایاسي،

 پشت سرم نگاه نكردم، لحظھ سختي برایم بود و باید ھر چھ زودتر خودمو بھ خونھ بھ
  مي

 
داخل ماشین اشكامو پاك كردم تا مامان پي بھ حال زارم نبره، تلفنم را ھم . رسوندم
  خاموش

 
 .كردم
چند دقیقھ اي نشستم و بعد بھ بھانھ خستگي   بھ خونھ رسیدم بھ زور لبخند مي زدم،وقتي

  بھ
 
  وقتي تنھا شدم بي محابا اشك مي ریختم وھمانطور ھم خوابم برد.  رفتمتاقما

براي .  وقتي با صداي زنگ ساعت چشم باز كردم، بي رغبت از جایم بلند شدمصبح
  اینكھ

 
 از كسالتم كاستھ بشھ بھ حمام رفتم و سپس صبحانھ مختصري خورده بھ سر كار كمي
 . رفتم

 
 : مژگان آمد فورا پرسیدوقتي

 چیكار كردي، بھش گفتي؟-
اینطوري ھردومون از عذاب كشیدن . مي گن مرگ یك بار شیون ھم یكبار آره، -

  راحت
 

 . ولي مژگان فراموش كردنش خیلي سختھشدیم
 .مي دونم:  مژگان پر از اشك شد و گفتچشماي
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 گفت و سریع از اتاق بیرون رفت، بعد از رفتنش خیل فكر كردم و آخر سربراي اینو
  كینتس
 

 : خودم گفتمدل
رضا ھم مثل اوناي دیگھ ست، چندروز كھ نبینیش فراموشش مي .  فكر نكناینقدر

 .كني
عصر وقتي ساعت كاریم بھ پایان رسید كیفم را .  با این امید مشغول بھ كار شدمو

  برداشتم و
 

 حوصلھ پایین رفتم و چشمم بھ رضا كھ جلوي ساختمان بھ انتظارم ایستاده بود، بي
  با. فتادا

 
جلو رفتم و سلام كردم .  از دیدنش خوشحال شدم ولي خودموناراحت نشان دادماینكھ

  اون ھم
 

 .امروز ھم نوبت منھ كھ حرفھامو بزنم : كرد و گفتسلام
 : وقتي سوار شدم بلافاصلھ پرسیدم.  تكان دادم و دنبالش بھ راه افتادمسري
  تو شنبھ ھا بیمارستان نمي ري؟مگھ

 .مگھ جمعھ ھا من خونھ نیستم:  زنان جواب دادلبخند
 .چرا:  ابروھاي گره كرده گفتمبا
وقتي دیدم روزسھ شنبھ و دیروز ھم . خوب من نمي دونستم تو عجول تر از مني-

  نیومدي با
 

 از بچھ ھا ھماھنگ كردم و جامونو عوض كردیم، چون مي دونستم تنھا جایي كھ یكي
  مي تونم

 
 .ست بندازم اینجاگیرت

 .حالا چي مي خواستي بگي-
 : بھ دستش گرفت و محكم فشار داد و گفتدستمو

 خواستم بگم یاسي خانم، من خیلي دوست دارم و بھ ھمین خاطر سر مسایل كوچیك مي
  بھ
 

 . ازت نمي گذرمراحتي
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رضا چرانمي خواي قبول كني دنیاي . ھمین مسایل كوچیك ما رو بھ جون ھم انداختھ-
  ما
 

  من اگھ بخوام با تو كنار بیام باید تا آخر عمر تو خونھ بشینم، در غیر.  فرق میكنھباھم
 

.  چون نمیتونم مطابق میل تورفتار كنم ھر روز باید با ھم جنگ و دعوا كنیماینصورت
  تو
 

  بخاطر من دست ازاعتقاداتت بكشي؟حاضري
  : كشید و جواب دادآھي

نوقت نابود میشم ولي از خیلي چیزھاي دیگھ  از اعتقاداتم دست نمي كشم چون اونھ
  دست

 
 .كشیدم

 مثلا از چي؟ از حدیث؟-
 : با ناراحتي ادامھ دادمو
 

طفلكي امید پس .  دیروز بھ خاطر حدیث بیمارستان رفتھ بودي نھ بھ خاطرمنپس
  دروغ نمي

 
 ... كھ با دوست دخترت قرار داشتي البتھ دیگھ ربطي بھ منگفت
 : خندید و گفترضا
ببینم تو حرفھاي دروغ امید و باور میكني، ولي من كھ تا بھ حالا بھت .  غلط كردهامید

  دروغ
 

 .در ضمن اگھ دیگھ بھ تو ربطي نداره پس چرا ناراحت شدي.  باور نمي كنينگفتم
 :  بلندي كشیدم و گفتمآه

 ... خواھش مي كنم دیگھ دنبال من نیا، چون كھرضا
 چون كھ چي؟:  ادامھ بدم رضا پرسیدنتونستم

 .ھیچي-
یاسي اون پسر كیھ كھ :  كھ سعي مي كرد آرام باشھ با صداي نسبتا بلندي گفترضا

  باھاش
 

 . مي ري، مي گي مي خندي، ھمونیھ كھ اون شب باھاش بوديمسافرت
  : كوره در رفتم و باعصبانیت گفتماز
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ر یك سقف  تو ھنوز بھ من اعتماد نداري، اونوقت مي خواي یك عمر با من زیرضا
  زندگي

 
 .ببینم بھ تو كي گفت من اون شب اونجا میرم. كني

من وقتي بھ تو و بھ مژگان زنگ زدم دیدم نیستین فھمیدم جایي ھستین كھ صداي تلفن -
  رو
 

 شنوین، چون آدرس رو تو دفتر یادداشتم نوشتھ بودي جاي خودكار توي صفحھ نمي
  بعدي

 
 دوستت و اومد اونجا سر بزنم كھ دیدم حدسم شك كردم حتما رفتي پیش.  بودافتاده

  تو. درستھ
 

یاسي، من نمي تونم غیرتمو زیر پا بذارم و .  جاي من بودي اعتمادت سلب نمي شداگھ
  ببینم

 
بیشتر از جونم .  بااون وضع با یھ الدنگ داري صحبت مي كني و ھیچي نگمتو

  دوستت دارم
 

اگھ واقعا دوستم داري باید ازاین كارات .  این رفتارت رو نمي تونم تحمل كنمولي
  دست

 
 .بكشي

 : قاطعیت جواب دادمبا
 نمي تونم برخلاف علایق و خواستھ ھام عمل كنم،براي ھمین دیگھ نمي خوام رضا 

  بیشتر از
 

 ھمدیگھ جدا  بھم آسیب برسونیم و قبل از اینكھ رابطھ مون ریشھ دارتر بشھ باید ازاین
 .بشیم

  : حیرت نگام كرد و گفتبا
 تو چي مي گي، یعني عشق و محبت تو بھ یك باد بنده كھ بھ راحتي زیر پات مي یاسي
  ذاري
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علاوه بر اون مثل اینكھ تو یھ موضوعي رو . بي تفاوت از روش رد میشي، ھانو
  فراموش

 
 .كردي

 : فریاد گفتمبا
 
. ھ خاطر این موضوع یك عمرخودمو اسیر كنم فراموش نكردم ولي نمي تونم بنھ

  رضا، من
 

رضا اگھ مي .  خوام غیر از خودم یھ موجود بي گناه دیگھ اي رو ھم بدبخت كنمنمي
  بیني من

 
بھ خدا، بھ پیر، بھ پیغمبر من كس .  گستاخ و بي پروام بھ خاطراینكھ بچھ طلاقماینقدر
  دیگھ

 
بھ یكي از اشناھام برخوردم، حالا من تصادفي توي شمال . رو دوست ندارماي

  منو. فھمیدي
 

 . خونھ و دیگھ ھم سراغم نیاببر
وقتي جلوي خونھ رسیدیم موقع .  دیگھ ادامھ نداد، چون حال بھتري از من نداشترضا
  پیاده

 
 : دستم را گرفت و با صدایي لرزان گفتشدن

  تغییر كردي، البتھ منآخھ یكدفعھ تو چرا اینقدر . یاسي خواھش مي كنم بیشتر فكر كن-
 

براي ھمین چند روز ي بھ حال .  تو بخاطر اون شب ھنوز از من دلخوريمطمئنم
  خودت مي

 
 .ذارم

 . ندادم و خداحافظي كرده و از ماشین پیاده شدمجوابي
 تصمیم خودم رو گرفتھ بودم براي ھمین سعي مي كردم دیگھ بھ رضا فكر نكنم و چون

  بھ بابك
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ھمان ھفتھ .  بھ ھر بھانھ اي سر راھم سبز مي شد اجازه نزدیك شدن را میدادمكھ
  روشنك

 
 زد و براي شب جمعھ كھ با دوستانشون دور ھم جمعمي شدند دعوتم كرد، چون زنگ

  مژگان
 
.  ھم دعوت كرده بود باز بھ بھانھ رفتن بھ خونھ مژگان از دست مامان در رفتمرا

  مژگان با
 

 . آشنا شده بود آمد زگي در شب تولد مھدیھ كھ بھ تاامیر
اون شب بخاطر ترسي كھ از قبل از بابك داشتم .  سي وھفت سالھ و مجرد بودامیر

  تصمیم
 

. بعد از آمدن دوستانش دقایقي نگذشتھ بود كھ بساط را چیدند.  بودم افراط نكنمگرفتھ
  روشنك

 
 كنار بابك نشستھ بود و تنھا كسي كھ از دور تماشا مي كرد من و مژگان بودیم و ھم

  ھرچقدر
 
 : بابك كمي كھ سرحال شد بھ كنارمان آمد و گفت.  ما اصرار كردند زیر بار نرفتیمبھ

باور كنید یھ كوچولو كھ . ماھم تفنني استفاده مي كنیم.  اعتیاد پیدا نمي كنیدنترسید
  استفاده كیند

 
 . فھمید چھ لذتي دارهمي

 : كردم و گفتماخمي
 

 . اگھ فكر مي كني وجود ما مزاحمت ایجاد مي كنھ، ما مي ریمممنون،
 :  ھم حرف منو تاكید كرد و بابك جواب دادمژگان

 . بابا چھ مزاحمتي، شما ھم براي خودتون خوش باشیدنھ
شب بود كھ سھ تایي نیمھ ھاي .  گذاشتن موزیك، حال وھواي مھموني ھم تغییر كردبا

  از آنجا
 

امیر كھ خیال مي كرد مژگان بھ خانھ اش دعوتش خواھد كرد ولي وقتي .  آمدیم بیرون
  دید
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 تعارفي ھم نكرد و دم درب از ش خداحافظي كردو جدا شد، پكر توي خماري مژگان
 .ماند
  بعد چون نھار خونھ خالھ مرجان مھمان بودیم زودتر از خواب بیدارشده وروز

  یكراست بھ
 

 : مامان در یك فرصت بھ دست آمده آرام گفت.  رفتماونجا
 . بھ كوه نرفتھ بودي؟ رضا موقع برگشت اومده بود دنبالتچراامروز

 .خواب مونده بودیم:  دروغ گفتمبھ
 حركت رضا حرصم را بیشتر درآورد و در تصمیم گیري راسخ ترم كرد براي این

  ھمین
 

را ندادم و براي اینكھ دست از سرم بردار عصرھمراه  زنگ زد جواب تلفنش وقتي
  مامان

 
 . اینا بھ كرج رفتم و قید كار كردن را زدمبزرگ

 شنبھ بابك بھ خیال اینكھ اون شب دوباره از دستش ناراحت شدم چند بار تماس روز
  گرفت

 
  :ولي تلفني بھ مژگان كردم و گفتم.  جواب ندادمكھ
  كار نمي آیم، ولي خواھشا اگھ بابك ھم سراغمو ازتمن یھ مدتي بھ خاطررضا سر -
 

 . بگو ازش خبرندارمگرفت
 .باشھ، خیالت راحت باشھ-

 اون پس نھ بھ تلفن رضا جوا مي دادم نھ امید و بابك، نزدیك دو ھفتھ بود كھ خونھ از
  مامان

 
تلفن تا اینكھ یك روز مامان بھم .  بودم و این براي ھمھ سوال برانگیز شده بودبزرگ
  كرد و

 
 :گفت

 . شب مھمان داریم پاشو بیا خونھیاسي،
 ، كیھ؟ مامان خیر باشھ-
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فكر كنم بخاطر . آقاي سعیدي تلفن كرده و گفت كھ امشب مي خوان بیان خونھ مون -
  این

 
 . دیگھ سر كار نمي ري و مي خواد باھات صحبت كنھكھ
 .حتما ، باشھ الان راه مي افتم-
وقتي زنگ را زدند با مامان جلوي درب .  شب كھ آقاي سعیدي بیاد دلشوره داشتمتا

  ورودي بھ
 

  از. آقاي سعیدي با خانمش یعني مادر بابك وخود بابك آمده بود.  شون رفتیماستقبال
 

بعد ازپذیرایي، مادر بابك نگاه خریدارانھ اي .  پیدا بود قصد دیگري دارند احوالشون
  بھم كرد

 
 : گفتو
 .سلیقھ پسرم قابل تحسینھ-

 :  مامان متعجب بھ ھم نگاه كردیم و من سرمو پایین انداختم و مامان گفتمنو
 . لطف دارینشما
خانم عزیزي، غرض از مزاحمت، ما :  آقاي سعیدي شروع بھ صحبت كرد و گفتبعد

  براي
 

 . خیري اومدیم تا دختر گل تون رو براي پسرمون خواستگاري كنیمامر
چنددقیقھ . یدن دختر گل و خواستگاري انگار یك سطل آب یخ روي سرم ریختند شنبا

  اي در
 

 مورد صحبت کردند و سپس بلند شده و سپس بلند شده و عزم رفتن كردن بعد این
  ازرفتن

 
 .چرا در مورد بابك حرفي نزده بودي:  مامان گفتآنھا،

 .لزومي نمي دیدم -
 .ضا رو نمي ديپس بخاطر بابك كھ جواب تلفن ھاي ر-
 : ناراحتي جواب دادمبا

. اگھ ھمچین چیزي بود چرا دیگھ سر كار نمي رفتم.  ھیچ رابطھ اي با بابك ندارممن
  اگھ ھم
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 تلفن ھاي رضا رو نمي دم بخاطراینكھ بھ خودش ھم گفتم دیگھ نمي خوام جواب
  باھاش حرف

 
 . چون آبمون توي یك جوب نمي رهزنم،

اول سعي مي كرد با آرامش حرف بزنھ و .  اینو گفتم مامان مثل فشفشھ از جا پریدتا
  لي
 

 ددي من قانع نمي شم و مي گم نمي خوام با رضا ازدواج كنم،داد و بیداد راه وقتي
 .انداخت

آخر سر براي اینكھ آب پاكي را ، روي دستش بریزم .  چند روز با ھم درگیر بودیمتا
 :گفتم

ك رو دوست دارم و مي خوام باھاش ازدواج كنم وبراي ھمین دیگھ آره، من باب-
  نمیخوام اسم

 
 . روبشنومرضا
البتھ درظاھر چون .  مثل توپي كھ بادش را خالي كرده باشن، یك دفعھ ساكت شدمامان
  روز

 
 مامان بزرگ بھ خونمون اومد و این بار نوبت نصیحت كردن اونبود، ولي مرغ بعد

  من یك پا
 

 : و گفتمداشت
 

 . مي خوام با بابك ازدواج كنم، یا بابك یا ھیچكسمن
با دیدن جو آرام خونھ .  سر مامان بزرگ ھم ناامید شد و دست از سرم برداشتآخر

  خیال
 

تا اینكھ یك روز عصر توي اتاقم درازكشیده و بھ وقایع .  مامان دیگھ تسلم شدهكردم
  اتفاق

 
 از كار افتاده بود و نمي دونسم چیكار باید كنم و  مي اندیشیدم چون مغزم دیگھافتاده

  این
 

 .بلھ:  رو چطوري با بابك در میان بگذارم كھ تقھ اي بھ درب خورد تا گفتمموضوع
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یك لحظھ فكر كردم سال ھا پیش است و .  باز شد و متعاقب آن اون بھ داخل اومددرب
  من
 

مي پریدم و اونھم بغلم كرده و  دختر بچھ كوچكي ھستم كھ با دیدن بابا، بھ بغلش ھم
  قربان

 
وقتي آھستھ سلام كرد تازه از خواب بیدار شدم، سلام كردم و بلند .  ام مي رفتصدقھ
  شدم و

 
 :امد لب تخت نشست، چند لحظھ ایساكت شد و سپس بھ حرف آمد و گفت. نشستم

 .چرا نمي خواي با دكتر ازدواج كني، حیف پسر بھ اون خوبي نیست-
 :تم از جایم بلند شم، دستمو محكم گرفت و گفت خواستا

 . تا وقتي كھ بھ حرفھام گوش نكردي ھیچ جا نمي توني بريبشین،
 : صورتش ذل زدم و گفتمبھ

  باید بھ حرفھاتون گوش بدمچرا
. براي اینكھ خوشبختي تو رو مي خوام.  اینكھ من خیر و صلاح تو رو مي خوامبراي
  براي

 
 توني با ھیچ كسي عروسي یو تا زمانیكھ من اجازه ندم تو نم من پدر تو ھستم اینكھ
 .كني

 :  زنان گفتمپوزخند
 . پس سالھا پیش خوشبختي منو نخواستین، چرا اون موقع پدر من نبودینچرا

 :  سرش را پایین انداخت و گفتشرمنده
  اون موقع من حماقت كردم دلیل براین نمیشھ امروز بھ تو اجازه بدم دستي دستياگھ

  خودتو
 

من رفتم پرس و جو كردم و فھمیدم از . اون پسره بھ درد تو نمي خوره.  كنيبدبخت
  مواد

 
 . مي كنھاستفاده

 : عصبانیت جواب دادمبا
 دستت درد نكنھ، ولي فكر كنم این بھتره از اینكھ مواد فروش باشھ چون فقط بھ ِا

  خودش
 

 . ھمیشھ پاي منقل بنشینھتازه بابك تفنني مي كشھ، نھ اینكھ.  مي رسونھضرر
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 : كشید و گفتآھي
 . خودت مي دوني اونوقت با چشم باز داري مي ري تو چاهیعني

این دلیل بر بد بودن بابك .ھمھ ھم تفریحي. آره، چون الان بیشتر جوونا مي كشن-
  نیست

 
 . پسر خیلي خوبیھ، ھمونیھ كھ من میخواماتفاقا

انگار با خودت و باھمھ لج كردي، ولي خوب گوش كن تا وقتي كھ من زنده ام بھت -
  اجازه

 
 .نمیدم

 .لازم بھ اجازه شما نیست، مي رم از دادگاه رضایت نامھ مي گیرم-
 : اي ساكت شد و سپس با صورتي برافروختھ جواب دادلحظھ

 .دادگاه براي آدم معتاد برگھ صلاحیت ازدواج صادر نمي كنھ-
 :  قاطعیت جواب دادمبا

 . اونوقت از خونھ مي ذارم مي رم و تا عمر دارین حسرت بھ دل مي مونینپس
 :  صورتم ذل زد و گفتبھ

 . نمي كردم تا این حد گستاخ شده باشيفكر
زمانھ این جور بارم آورد اگھ امروز تو این نقطھ ھستم باعثش شمایید، چون یك زن -

  بھ
 

اگھ پدر . جتماع كھ پر از گرگھاي دریده است بچھ بزرگ كنھ نمیتونھ تو این اتنھایي
  بالاي

 
 بود بھ موقع كنترلم میكرد، اگھ بھ موقع دست نواش بر سرم مي كشید با یھ دست سرم

  نوازش
 

باید سالھا پیش فكر ھمچین روزي رو مي .  غریبھ اي بھ طرفش كشیده نمي شدممرد
 ، كردید

 
 . برید و راحتم بزاریدحالا
  اینطوري من ھم بھش ضربھ مي زدم، براي من كھ.  از رفتنش عزمم راسخ تر شدبعد

 
چھ تو این خونھ چھ .  معنا نداشت وھر جا كھ مي رفتم آسمان بھ ھمان رنگ بودسیاھي

  تو
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 بابك، حداقل اون حرفھاي منو مي فھمید و دركم میكرد چون اون ھم مثل من خونھ
  ثمره

 
 . از ھم پاشیده بود قرباني ھوس بودزندگي

 مامان فھمید میخوام از خونھ بزارم وبرم، جواب بلھ رو بھ آنھا داد ودر یك چشم وقتي
  بھ ھم

 
  روز تولدم.  ھمھ چیز آماده و مھیا شد تا ھر چھ زودتر جشن نامزدیمونو برپا كنیمزدن

 
شب . و بابك بود سالھاي قبل جشني نگرفتم چون روزبعدش جشن نامزدي منبرعكس
  با بابك

 
بابك برایم یك زنجیر با یك آویز بھ .  بیرون رفتھ و براي خودمون جشن گرفتیم دوتایي

  شكل
 

شب دیروقت بود .  كھ نگین ھایش زیبایي رویش خودنمایي مي كرد گرفتھ بودستاره
  كھ بابك

 
زیاد حرف نمي وقتي بھ داخل رفتم، مامان كھ تا اون روز باھام .  بھ خونھ رسوندمنو

  زد و
 

 :  سنگین شده بود بغلم كرد و بوسید و گفتسر
 مبارك باشھ عزیزم، امیدوارم صد سال دیگھ عمر كني و سفید بخت و عاقبت بھ تولدت

  خیر
 

 .بشي
 ھدیھ اش را بھ دستم داد، من ھم كدورتي را كھ چند وقت پیش ازش بھ دل گرفتھ بعد

  بودم پاك
 

سپس براي عوض كردن لباسم بھ اتاق رفتم .  و از تھ دل بوسیدمش و تشكر كردمكرده
  كھ
 

   بھ یك بستھ كادوپیچ شده روي تخت افتاد، كنجكاوشده و سریغ كاغذ كادو را پارهچشمم
 

 :قبل از ھر چیز كارت درونش را برداشتمو شروع كردم بھ خواند، نوشتھ بود. كردم
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زیزتریني یاسي عزیزم، اینقدر بي انصاف نباش و منو تقدیم بھ تو كھ بھترین و ع" 
  پیش از

 
من .  چشم بھ راه و منتظرنذار و بخاطر مسایل پوچ و بي ارزش از من رو مگرداناین

  با
 

 وجود دوستت دارم و خیلي ھم دلم برات تنگ شده و بي صبرانھ منتظر دیدنت تمام
 . ھستم

 
ھر چھ زودتر باھام آشتي كني  ي دل منھ،كھ حرفھا cd  بعد از گوش دادن بھامیدوارم

  تا
 

 ."راستي خانمم تولدت ھم مبارك.  كنار ھم و با كمك ھم زندگي نویني را آغاز كنیمدر
  رضاقربانت

داشتھ باشم، بستھ رابا  cd  اینكھ تمایلي بھ دیدن ھدیھ اش و گوش دادن بھبدون
  محتویاتش

 
با خودم . سر فرصت بھش برگردونم و بھ گوشھ اي از كمدم پرت كردم تا برداشتھ

  گفتم
 

 دیوونھ اي، فكر كرده الان دوره لیلي و مجنونھ براي من نامھ عاشقانھ نوشتھ، عحب
  دیگھ

 
ولي در .  دونھ این كارا برام بھا نداره ومن اونو بھ دست فراموشي سپردمشنمي

  تعجب بود
 

واب دادم، بھ درك مي خودم بھ خودم ج.  چرا مامان ھنوز بھ رضاحرفي نزده بودكھ
  خواد بگھ

 
 .خودش بالاخره مي فھمھ و دست از سرم بر میداره و مي ره پي كارش. نگھمیخواد

 بعد چون كار زیادي داشتیم صبح زود از خواب بیدار شده بودم و بھ كمك مامان روز
  رفتھ
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گھگاھي بھ صورتش دقیق مي شدم، ھیجان و شادي را توي صورتش نمي دیدم . بودم
   بجاشو
 

 :براي تسكین دلم گفتم.  غم كھ خودنمایي مي كرد مي دیدمگرد
 . كن چند وقتي بگذره خودش مي بینھ بابك، پسر بدي نیستولش

 
وقتي كار آرایش صورت وموھام تمام .  بابك بھ دنبالم آمده و بھ آرایشگاه رفتیمظھر

  شد بھ
 

ھترین مزونھاي تھران  روشنك، لباس نامزدیمو كھ فیروزه اي رنگ و یكي ازبكمك
  برایم

 
ھر چند انتظار داشتم این لباس رو مامان با دستاي خودش برام .  بود تنم كردمدوختھ
  بدوزه

 
مراسم تو خونھ .  اون ھمان روز اول داشتن كارزیاد را بھانھ كرده و قبول نكردولي

  مامان
 

تمام شد بابك بھ  اینا كھ بسیاربزرگ بود انجام میشد، براي ھمین وقتي كارم بزرگ
  دنبالمون آمد

 
 . اونجا رفتیموبھ
وقتي حلقھ ھا رو بدستمان كردیم و روشنك روبان .  ھیجان زیاد استرس داشتماز

  بینشان را
 

بعد از اون بابك دستموگرفتھ و بھ جمع .  كرد از ھیجان و استرسم كاستھ شدقیچي
  حاضرین

 
ھمانطور كھ با بابك حرف میزدم و میخندیدم یكدفعھ در میان مھمانھا .  مجلس بردشاد

  چشمم
 
بھ چشماي خودم شك كردم، بعد از چند بار باز و بستھ كردن رضا رو .  رضا افتادبھ

  در كنار
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. اصلا باورم نمیشد كھ مامان در ھمچین شبي قصد حالگیري منو داشتھ باشھ.  دیدمامید
  نمي

 
 چي كاركنم چون فكر مي كردم الان رضا آبروریزي راه مي اندازه، براي دونستم

  ھمین
 

 . ازبابك جدا شده و بھ طرفش رفتمسریع
امید ھم ھمینطور، البتھ .  دور پیدا بود كھ چھ حالي داره، رنگ پریده و ناراحت بوداز

  حال
 

قبل از .  كرد بھ مراتب بدتر از رضا بود و اگھ مي تونست ھمان جا خفھ ام ميامید
  اینكھ من

 
 . كنارشون برسم،رضا ھمراه امید بھ سمت درب سالن رفتبھ
 
  چون.  پنجره بھ بیرون نگاه كرم وقتي ازرفتنشان مطمئن شدم دوباره پیش بابك رفتماز
 

ولي اون ریلكس تر ازاین   حالم گرفتھ بود منتظرسین جین كردن بابك شدم،حسابي
  حرفھا بود

 
  وقتي آخر شب ھمھ مھمانھا رفتند و فقط خالھ و دایي اینا موندند.نبود اھل گیر دادن و
 

 : بھ سراغ مامان رفتم و گفتمباعصبانیت
 اونو دعوتش كرده بودین، براي اینكھ حال منو بگیرین ھان؟ یا كھ میخواستین چرا

  مراسمو
 

  بزنین، منظورتون ازاین كارا چیھ؟بھم
 ھرچھ مي گفتم مامان در حالیكھ رنگ بھ چھره نداشت بدون اینكھ جوابي بده در من

  سكوت بھ
 

من ھم كھ ول كن نبودم، تا اینكھ مامان بزرگ جلو آمد و چنان .  گوش مي دادحرفھام
  كشیده

 
  بھت زده نگاھش كردم، سرم فریاد كشید و.  بر صورتم زد كھ برق از چشمام پرید اي
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 : گفت
براي این دعوتش كردم كھ با چشماي خودش . ش كردم، نھ اون زن بیچاره دعوتمن

  ببینھ چرا
 

براي این دعوتش .  خانوم دیگھ محلش نمي ذاره،چرا بھ تلفن ھاش جواب نمي دهیاسي
  كردم

 
 ببینھ تو ھم دخترھمون بابایي، نمك خوردي و نمكدان شكستي و بویي از وفا و كھ

  آدمیت
 

 .چشمام دور شوحالااز جلوي . نبردي
احساس كردم دنیا روي .  مامان بزرگ مثل خنجري بر قلب و روحم وارد شدحرفھاي

  سرم
 

گریھ كنان . چون ھیچوقت غیر از مھرباني چیز دیگھ اي ازش ندیده بودم  شده،خراب
  بھ اتاق

 
 و در رو بھ روي خودم قفل كردم و اگھ روز بعد عصربابك بھ سراغم نمي اومد دویدم

  از
 
 . بیرون نمي رفتم و روزھا خودمو توي اتاق حبس مي كردمتاقا

روز یكشنبھ ظھر بود و من تازه از خواب بیدار .  ھفتھ اي از نامزدیم مي گذشتیك
  شده بودم

 
 :وقتي بھ گوشي نگاه كردم دیدم از طرف رضاست، گفتھ بود.  برام پیغامي اومدكھ
 

 . خونھ منتظرت ھستم، ھرچھ زودتر بیاتوي
 .اگھ كاري داري پاي تلفن بگو، چون من با تو دیگھ كاري ندارم:  دادمجواب

 : زنگ زد و در حالیكھ بھ شدت عصباني بود گفتبلافاصلھ
 نیایي بھ خداي احد و واحد قسم مي آم جلوي مادرت و خانواده نامزد عزیزت اگھ

  آبروتو كھ
 

 ، خبر ندارن بیان میكنم زیاد مھم نیست بر باد مي دم و مسایلي رو كھ اونا ازش برات
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. فكر نكن دلم براي ریخت كثیفت تنگ شده ، نھ. پس مثل بچھ آدم پاشو بیا. فھمیدي
  براي

 
 . بار مجبورم ریختت رو چند دقیقھ اي تحمل كنمآخرین
سریع آماده شده و بدون .  رو كھ قطع كردم دلم بھ شور افتاد یعني چیكارم داشتگوشي
  اینكھ

 
 .نم از خونھ بیرون رفتم مامان حرفي بزبھ

با پایي لرزان بالا .  زنگ رو فشار دادم بدون اینكھ كسي جواب بده، درب باز شدوقتي
 . رفتم

 
.  باز بود، وقتي داخل شدم دیدم امید روي مبل درازكشیده، سلام كردم جوابي نداددرب
  چون

 
 :  رو ندیدم خواستم حرف بزنم كھ امید گفترضا

 .ونھ، الان مي آد داره نماز مي خبشین،
  : نشستم با طعنھ گفتوقتي

بھش گفتي . بابي جونت چطوره، خوبھ، خبر داره كھ اومدي اینجا.  مي گذرهخوش
  چقدر

 
 .بھش گفتي اون ھم چند صباحي آلت دستتھ.  و كثیفيپست
 :  از اینكھ جوابي بدم، رضا از اتاق بیرون آمد و رو بھ امید با عصبانیت گفتقبل

 .تم كاري بھ كارش نداشتھ باش بھت نگفمگھ
بدبختي چون قدرش رو ندونستي، اگھ من جاي :  با فریاد رو بھ من كرد و گفتامید

  اون بودم
 

 . ات مي كردم، مي كشتمت تا درس عبرتي براي دیگران باشھخفھ
 :  دستش را لاي موھایش كرد و با آرامش بھ امید گفترضا
 .نھا بذار، ازت تمنا مي كنم خواھش میكنم ما رو چند لحظھ اي تامید
 بھ احترام رضا از جایش بلند شد و از درب بیرون رفت و چنان درب رامحكم امید

  كوبید كھ
 

  رضا چند لحظھ اي بھ صورتم ذل زد وسپس سرش رو پایین.  بھ لرزه در آمدساختمان
 

 :  و گفتانداخت
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ھ ھمھ محبتم رو بھ  با من این كارو كردي، من چھ بدي درحقت كرده بودم، من كچرا
  پات

 
 .ریختم

 
 از اینكھ جوابي بدم نگاش كردم، در طول یك ھفتھ خیلي لاغر شده بود وپاي قبل

  چشماش
 

 .  و گود افتاده و خیلي ھم ژولیده و شكستھ شده بودسیاه
در دلم بر خودم لعنت فرستادم چرا كھ باعثش .  وقت رضا رو اونطور ندیده بودمھیچ
  من
 

وقتي سكوتمودید، .  بغضم گرفت و براي اینكھ از احساسم باخبر نشھ حرفي نزدمبودم،
  ادامھ

 
 :داد

ظاھرفریبنده اي داري ولي .  تقصیر خودمھ، چون من نشناختھ بھت دل بستمالبتھ
  نفھمیدم كھ

 
ھمان . باطني داري كھ خالي ازاحساس و توش پر از دروغ و نیرنگھ  این قیافھ،پشت
  لحظھ

 
.  كھ تو خونھ من، در كنار من بودي نكنھ دلت پیش آقاي سعیدي مدیر و رییست بوداي

  چقدر
 

 . خوب نقش بازي میكرديھم
 :  كوره دررفتم و با صداي بلند گفتماز

 من پستم، حقھ بازم، ولي اینو بدون ھیچ وقت بھت خیانت نكردم و این تصورات آره،
  ذھن

 
 .توئھ

 
 : ریاد زد و گفت چشماي بھ خون نشستھ اش فبا
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ھمین الان كھ دستت تو دستاي اون مرتیكھ .  نكردي نھ، پس چھ غلطي كرديخیانت
  است

 
درستھ فقط خودمون خبر داشتیم ولي این .  زن مني، تواسم اینو چي مي ذاريھنوز

  دلیل نمي
 

من ھم میتوانستم مثل تو رفتار بكنم، ولي .  توھر غلطي كھ دلت خواست بكنيشھ
  ثلنمیخوام م

 
 پست باشم براي ھمین خواستم كھ بیایي اینجا ھرچند كھ تو، توقید این حرفھا نیستي تو
  و
 

تو فقط عروسكي . فرقي نمي كنھ و من نمي خوام سالھا زیر دین نگھت دارمبرات
  ھستي كھ

 
من باید ھمون روزھاي .  بازي مي خوري، نھ لایق دوست داشتن ومحبت كردنبدرد

  اول بھ
 

 مي رسیدم ولي حماقت كردم و خودمو ھي گول زدم و تمام رفتارھا و  حقیقتاین
  كارھاي تو

 
 . بھ حساب كمبود محبت پدرت گذاشتمرو
 : وقاحت جواب دادمبا

 رو ھر وقت از آب بگیري تازه است، حالا كھ خیلي دیر نشده و اتفاقي نیفتاده و ماھي
  خدا

 
  وسكم و فقط و فقط بھ درد بازي مي شكر تو زود بھ این نتیجھ رسیدي كھ من یھ عررو
 

 .البتھ سر تو ھم كلاه نرفتھ چون چند مدتي آلت بازي زیر دستت بود. خورم
 : بھم كرد كھ از صد تا فحش بدتر بود و فقط یك جملھ گفتنگاھي

 .خیل بي حیایي، سپردمت دست خدا-
  : شدم و گفتمبلند

 . این نظر لطف توئھممنون،
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صبر كن، باید امروز ھر چي كھ بین من تو ھست :  بطرف درب مي رفتم كھ گفتو
  تمام

 
بدون اینكھ دلیلش را بدانم .  و بدنبالش كلمات عربي رو بر زبانش جاري ساختبشھ

  اشك از
 

بعد از . وقتي بھ اعماق دلم رجوع كردم دیدم ھنوزھم دوستش دارم.  سرازیر شدچشمام
  اینكھ

 
   برگشتم تا براي آخرین بارنگاھش كنم چون سرش پایین بود آرام كرد بطرفشسكوت

 
 رضا؟:  كردم و گفتمصدایش

 سرش را بلا گرفت، دیدم اون ھم چشماش پر از اشك، چند لحظھ اي بھم خیره وقتي
 . شدیم

 
 سركوب كردن احساسم سریع درب را باز كرده و بیرون رفتم كھ دیدم امید ھم براي
  پشت

 
با سر خداحافظي كرده و تند از پلھ . نقلب و چشماي نمناك ایستاده است با حالي مدرب

  ھا
 

 . رفتمپایین
 دونستم كجا برم، بھ جاي خلوتي نیاز داشتم تا باقیمانده احساسم رو دور بریزم و نمي

  براي
 

 رضا رو از ذھنم بیرون كنم اگر با اون حال و روز بھ خونھ مي رفتم مامان ھمیشھ
  سین جینم

 
 . كرد،براي ھمین بي ھدف در خیابان بھ راه افتادم مي

روز جدایي .  بھ آسمان ابري كردم واون ھم مثل من دل گرفتھ وغمگین بودنگاھي
  مون یك

 
با شروع باران براي اینكھ از درد و غمم كاستھ بشھ .  غم انگیز پاییزي بود روز

  ھمانطور بھ
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 . ادامھ دادمراھم
یدم عذاب وجدان مي گرفتم و دنبال فرصتي مي گشتم تا  ھر وقت بابك رو مي داوایل

  باھاش
 

حتي اگر بھ قیمت بھم خوردن نامزدیمان تمام میشد، .  زده و خودمو راحت كنمحرف
  ولي با

 
 زمان كھ با خلق و خوي بابك آشنا مي شدم این موضوع رو فراموش كرده و گذشت

  بي خیال
 

 .شدم
ایبندنبود و در كنار من از نگاه كردن بھ ھیچ  كھ بابك بھ ھیچ عھد و اصولي پچرا

  دختر و
 

   پرھیز نمي كرد و این مسئلھ سخت منو آزرده خاطر مي كرد و ھروقت كھ بھشزني
 

 : مي كردم راحت جوابمي داداعتراض
  یاسمن جان، لطفا اینقدر سخت نگیر ، توھم مثل من راحت باش چون الان دوره این-
 

 . نیستحرفھا
 :م تسلیم شدم و با خودم گفتم سر من ھآخر
 . كن بذار اون براي خودش خوش باشھ، تو ھم براي خودتولش

 اینكھ من و بابك نامزد بودیم ولي ھیچ وقت اجازه نمي دادم بھم نزدیك بشھ وھمیشھ با
  فاصلھ

 
طوریكھ یكروز با ھم سر .  رعایت مي كردم و این كارم لجش رو در مي آوردمونو

  این
 

وقتي خونھ .  شدیدا جر و بحث كرده و من بھ حالت قھر خونھ بابك را ترك كردممسئلھ
  رفتم

 
مامان از وقتي كھ .  حوصلھ و ناراحت خودمو مشغول برنامھ ھاي تلویزیون كردمبي

  بھ بابك
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 گفتھ بودم كاري بھ كارم نداشت، حتي در رفت و آمدم ھم سخت نمي گرفت درواقع بلھ
  بھ
 

 .ده بود خودم رھا كرحال
 اونشب بعد از چند بار با دقت نگاه كردنم، سكوت چند وقت شو شكست وآمد ولي

  كنارم
 

 با بابك حرفت شده؟:  و پرسیدنشست
 سر چي؟:  رو بھ علامت مثبت تكان دادم كھ دوباره پرسیدسرم

 كردم و جوابي ندادم، چطوري مي تونستم مشكل مو باھاش در میان نگاھش
  مامان وقتي.بذارم

 
 : جوابي نمي دھم گفتدید

اگھ من نذاشتم زود عقد كنید براي اینكھ فرصتي .  چرا ھمھ چیزو پنھان مي كنيیاسي
  باشھ

 
تو نباید بخاطر لج و .  شناختن بابك، اگھ باھم مشكل دارین ھمین جا تمومش كنبراي

  لجبازي
 

 . روتباه كنيزندگیت
شكل اساسي نداریم، یھ بگو مگوي مامان باور كن اونطور كھ شما فكر مي كنید ما م -

  پیش
 
 . افتاده است كھ زود ھم برطرف میشھپا
 .امیدوارم-

 . دیگھ پاپیچ ام نشد و من بي حوصلھ بھ خلوتگاھم پناه بردممامان
 .  سھ روز از با بابك ھیچ ارتباطي نداشتم، نھ اون تماس گرفت و نھ منتا

مامان . كھ زنگ آیفون بصدا در آمد كلافھ جلوي تلویزیون دراز كشیده بودمروزچھارم
  جواب

 
 : و گفتداد

 .خواھش مي كنم بفرمایید-
 : گوشي آیفون را گذاشت رو بھ من كر د و گفتوقتي
 . بابك، بلند شو یھ شونھ اي بھ موھات بكشیاسي



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 440 

.  بھ اتاقم رفتم و بھ سرو وضع ژولیده ام دستي كشیدم كھ ضربھ اي بھ درخوردسریع
  با اینكھ

 
  ن خوشحال بودم ولي در ظاھر اخمي كردم و روي تخت بھ پھلو دراز كشیدم و درواز
 

 :  سرگرم مطالعھ نشان دادم، دوباره ضربھ اي بھ درب زد كھ اینبار گفتمخودمو
 . مامان تویي، بیا توبلھ،

 دستگیر در چرخید و بابك با دستھ گل و لبخند زنان در آستانھ درب ظاھر شد بلافاصلھ
  و
 

 : گفت
  ھست بیام تو؟اجازه

 .بلھ بفرما:  شدم نشستم و گفتمبلند
 : داخل آمد و لبھ تخت نشست و گل رو بطرفم گرفت و گفتبھ
  تو این چند روز خوب فكر كردم دیدم بھ تو. یاسمن ببخشید، من رفتار بدي با تو داشتم-
 

تو تنھا . ي از ھر كسي نیاز دارم چون نھ تنھا نامزد من بلكھ دوست و ھمدمم ھستبیشتر
  كسي

 
البتھ احساس مي كنم یھ چیزي .  كھ حرفھاي منو درك مي كني ودلداریم مي ديھستي
  بین ما

 
 مي اندازه اما نمي تونم بفھمم چیھ، تو یھ چیزي را سعي مي كني ازم پنھان فاصلھ

 .كني
بابك قدبلند و چھارشانھ بود باصورتي تقریبا .  اولین بار خوب براندازش كردمبراي

  شیده وك
 

 بلند وچشمان درست و گرد و عسلي، با دھان نسبتا بزرگ و لبھاي پھن، پیشاني
  پوستي تیره

 
 . موھاي خرمایي رنگو

: ھمین كھ محو تماشایش بودم خنده اي كرد و گفت.  ھم رفتھ قیافھ قشنگي داشتروي
  چند

 
 .ولي یھ خواھشي ازت دارم.  منو ندیديسالھ
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 :  زدم و گفتملبخندي
  سالي مي شھ ندیدم، حالا چھ خواھشي از من داري؟بیست

یك مغناطیسي توي . بھ ھیچ مردي اینطوري خیره نشو، چون طرفو بیچاره میكني-
  نگاھت

 
 . كھ آدمو ناخودآگاه بھ خودش جلب مي كنھھست

 : شوخي جواب دادمبھ
  تو چرا بھ خانما نگاه میكني؟پس
 .نسبت بھ جنس مخالف حساسم ست،دست خودم نی:  حالیكھ مي خندید جواب داددر

 را پایین انداختم و من من كنان موضوعي كھ مدتھا بود مي خواستم برایش بازگو سرم
  كنم بر

 
 :  جاري ساختم و گفتمزبانم
 . من اونطور كھ فكر مي كني نیستمبابك،

 :  تعجب نگاھم كرد و گفتبا
  چي؟یعني

 .ز با یكي بود، نھمن بكر نیستم ، البتھ نھ اینكھ فكر كني ھر رو-
ھمھ درد تواینھ، :  خیلي راحت و خونسرد، چند لحظھ اي نگاھم كرد و سپس گفتبابك

  بخاطر
 

اگھ ھمون روزھاي اول بھم مي گفتي خودتو از عذاب .  ازم فاصلھ مي گیريھمین
  دادن

 
 . مي كردي، چون از نظر من مھم نیستراحت

 
 راحتي كشیدم و از اینكھ بابك بھ راحتي با این مسئلھ كنار اومد در دل خدا رو نفس
  شكر

 
  : و براي ھمین با مھرباني نگاھش كردم و گفتمكردم

 . مدت بھ من فرصت بده تا باخودم كنار بیامیھ
  : زنان آرام در گوشم گفتلبخند

  ینكھ یك زن از زیباییش مخالف مسایل عشقي نیستم، از تنھا چیزي كھ بدم مي آید امن
 

 . كنھ و راھي براي پولدرآوردن قرار بدهسوءاستفاده
 : صورتش دقیق شدم آثار غم تھ چشماش خودنمایي مي كرد ، كنجكاو شدم و پرسیدمبھ
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 بابك چندین بار این حرف رو ازت شنیدم، دلیل خاصي داره؟-
 : نقطھ اي خیره شد و سرش را تكان داد و گفتبھ

 با دختري آشنا شدم مثل تو خوشگل بود منتھا با این فرق كھ اون چشم و  بار كھاولین
  ابروي

 
 داشت با قد رعنا، چون خیلي ازش خوشم مي اومد، ھر چي كھ از دھنش خارج مشكي
  میشد

 
 براش مھیا مي كردم و چون از یك خانواده متوسط بود مثل ریگ براش پول فورا

  خرج مي
 

كھ با مھسا آشنا شده بودم كھ یكروز یكي از دوستام بھم یكسال و اندي مي شد . كردم
 :گفت

 .بابك دیروز مھسا رو با یھ پسري دیدم-
 :  دادمجواب
 . حتما یكي از اقوامش بودخوب
نھ فكر نمي كنم چون پسره ماشین مدل بالا داشت و از تیپ و قیافھ اش پیدا بود :  گفت
  بچھ

 
 .كارش چاپیدن پسراي پولدارهوقتي تعقیبش كردم دیدم اون .  دارهمایھ
  براي ھمین فكر كردي من ھم از اون تیپ دخترھا:  را روي دستش گذاشتم و گفتمدستم

 
 .ھستم

 : زد و گفتچشمكي
 . حالا تا دیر نشده پاشو آماده شو بریمآره،

 كجا؟-
 .خوب شب جمعھ است و بچھ ھا منتظرمون ھستن-
بابك ھنوز توي اتاق نشستھ، براي ھمین  وجداني آسوده از جایم بلند شدم كھ دیدم با

 :گفتم
  پس چرا نمي ري؟بابك

 .كجا؟ یعني تنھا برم-
 .نخیر تنھایي نرو لطف كن تشریف ببر بیرون، مي خوام لباسمو عوض كنم-

 :  كنان جواب دادخنده
 . عوض كن مگھ من غریبھ امخوب

 درستھ، ولي قرار شد یھ خورده بھ من زمان بدي-
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-ok. 
 . با اكراه از اتاق بیرون رفت ، سریع لباسمو عوض كردم و بیرون رفتیمبابك
 پیش دوستاي بابك رفتیم برخلاف ھمیشھ كھ گوشھ اي براي خودم سرگرم وقتي

  میشدم، كنار
 

 .  نشستمبابك
 : تعجب نگاھم كرد و گفتبا
 .چي شد امروز افتخار دادي و كنارم نشستي-
 ناراحت شدي؟-
 .ال شدمنھ ، خیلي ھم خوشح-
وسیلھ اي مثل پیپ ولي كوچكتر از آن دستشان بود، آھستھ .  كنجكاوي نگاھش كردم با

  در
 

 این چیھ؟:  بابك زمزمھ كردمگوش
 :  زد و گفتلبخندي
 . خانم، پایپ و اینھم كریستالفضول

 وقتي مي كشي چھ احساسي داري؟-
 .یك احساس خوب، مثل اینكھ داري پرواز مي كني-

فت كھ وسوسھ شدم و براي ھمین خواستم براي یكبار ھم كھ شده تجربھ  اونقدر گبابك
  اش

 
چند بار كھ پک زدم .با ھیجان پایپ را بدستم گرفتم و بابك فندك را زیرش گرفت. كنم

  حال
 

 بھم دست داد كھ قابل بیان نبود، انگار روي ابرھا راه مي رفتم و بھ این ترتیب عجیبي
  از آن

 
ازش استفاده میكردم و كم كم بھ خاطر اینكھ سلولھایم نیاز شدید  پا بھ پاي بابك پس

  بھش پیدا
 

 .  كرد اكثراوقات پیشش مي رفتممي
اونقدر توي این خوشیھا غرق . سعي مي كردم كاري نكنم كھ مامان بھم شك كنھالبتھ
  شده
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 بود و  كھ از خونھ و مامان و نیلوفر ھم فاصلھ گرفتھ بودم و تنھا ھم و غمم بابكبودم
  زندگي

 
 . اون برایم ساختھ بودكھ

 اسفند ماه بود كھ بابك از یك ھفتھ پیش بھم خبرداد كھ ھفتھ آینده بھ یك مھماني اوایل
  جالب و

 
چون مي دونستم مامان لباس شب برایم نخواھد دوخت براي ھمین .  خواھیم رفتمھیج
  بدون

 
م كھ اون ھم منو پیش خیاط مادرش  حرفي بھ مامان بزنم، با بابك در میان گذاشتاینكھ

  برد، بھ
 

از اینكھ بابك براي لباسم .  ھم از ژورنال لباس شب شیك و قشنگي سفارش دادیمكمك
  ایراد

 
روز .  خیلي خوشحال شده و بي صبرانھ منتظر رسیدن روز موعد شدمنگرفت
  پنجشنبھ

 
 زیادي داشتم، براي ھمین ظھر بھ آرایشگاه رفتھ و موھامو برعكس دفعھ ھاي استرس

  قبل
 

 . كردم و بعد از آرایش صورتم بھ خونھ برگشتمشیینیون
.  قبل از اینكھ بابك بھ دنبالم بیاد لباسمو كھ یك پیراھن قرمز رنگ بود، تنم كردمعصر

  وقتي از
 

 : بیرون رفتم با ھیجان بھ مامان گفتماتاق
 مامان قشنگھ؟-

 :  ھمین كھ سرش را چرخوند، چشماش از حدقھ بیرون زد و با حیرت گفتمامان
 . مرگم بده با این وضع مي خواي بريخدا

 .آره، مگھ ایرادي داره:  عادي نگاھي بھ لباسم كردم و گفتمخیلي
 : عصباني شد و گفتمامان

 . خجالت نمي كشي، تمام تنت پیداستتو
 :  اخم جواب دادمبا

 .این لباس آخرین مدل سال جدیده.  جان، خواھش مي كنم اینقدر فناتیك نباشمامان
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واقعا برات متاسفم، ببینم فكر مي كني بابك :  با تاسف سرش را تكان داد و گفتمامان
  اجازه

 
 . ده اینو بپوشيمي

 : كنان جواب دادمخنده
 . اھل مده خودش برام انتخاب كرده، چون دنیا رو مثل شما نمي بینھ واون

خاك بر سر بي غیرتش كنم، از جلوي چشام :  با عصبانیت داد كشید و گفتمامان
 .گمشو

 : و رفتار مامان منو از خانھ دلزده مي كرد، براي ھمین با خودم گفتمحركات
 . با بابك صحبت كنم تا ھر چھ زودتر عروسي كرده و از این جھنم خلاص بشمباید

امشب چشماي : با دیدنم سوتي كشید و گفت.  دنبالم آمد نگذشتھ بود كھ بابك بھدقایقي
  ھمھ رو

 
 . مي كني، چون خیلي خوشگل شديخیره
 .مرسي عزیزم، این محبت تو رو مي رسونھ:  بھ سرو گردنم دادم و گفتمتابي

.  باھم بھ سمت كرج بھ راه افتادیم چون مھماني در یكي از باغھاي اطراف كرج بودو
  وقتي

 
بود حساب كار ... م از دیدن ماشین ھاي مدل بالا كھ ھمھ بنز و بي ام و آنجا رسیدیبھ

  دستم
 

 .آمد
 بھ داخل ساختمان رفتیم بعد از درآوردن پالتوم ، دستم را در بازوي بابك حلقھ وقتي

  كرده و
 

وقتي بابك بھ دوستانش معرفي ام مي كرد با دیده تحسین نگاھم مي .  بھ سالن رفتیمباھم
  كردند

 
 . ین امرباعث سرمستي و غرور ھردومون مي شد او

 از مراسم معارفھ بابك بھ گوشھ ایكھ بساط چیده بودند رفت و من از ھیجان زیاد بعد
  كنار

 
در بین حاضرین از ھر سني دیده .  نشستھ و با دقت بھ اطرافم نگاه مي كردمدوستانش

  مي
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 از ھفده،ھجده سالھ گرفتھ تا پیرمرد شصت سالھ، با دیدن دخترھاي كم سن و سال شد
  یاد
 

دقایقي نگذشتھ .  افتادم كھ بھ خاطر شكستن پایش نتوانستھ بود ھمراه ما بیایدروشنك
  بود كھ

 
 : ھایي را بین حاضرین پخش كردند، با ذوق و شوق آرام ازبابك پرسیدمشماره

 
 ھ؟ شماره ھا براي چیاین

 .اگھ چند دقیقھ اي صبر كني مي فھمي، براي ھمین گفتم جالب و مھیجھ -
 صبرانھ نگاه مي كردم تا اینكھ پسري كھ مسئول برگزاري مراسم بود، گردونھ اي بي
  را
 

 ھمھ حاضرید؟:  آورد و با صداي بلند گفتوسط
 .اره، رامین جان:  ھورایي كشیدند و گفتندمھمانھا
بعد ازخواندن . رخاند و یكي یكي شماره ھا را اعلام مي كرد گردونھ را مي چرامین

  چند
 

 كمي كھ دقت كردم، دیدم از ھر شماره دو تا ھست یعني جفت جفت و شماره شماره
  اون

 
شماره بابك زودتراز من اعلام شد .  اعلام ده بھ طرف شخص مقابلش مي رودشخص
  و اون

 
منگ نگاه مي كردم، چون از چیزي گیج و.  سمت كسي كھ ھم شماره اش بود رفتبھ

  سر در
 

وقتي شماره خودم ھم اعلام شد نگاه كردم و دیدم مردي تقریبا سي و شش .  آوردمنمي
  سالھ با

 
ماجرا برایم جالب شده بود تا ھر چھ زودتر .  فرفري بلند خنده كنان بھ سمتم آمدموھاي

  از
 

من سعید : كنارم آمد گفتبي قرار نگاھش كردم، وقتي كھ .  سر دربیاورمموضوع
 .ھستم
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 : ھم سري تكان دادم و گفتممن
 . ھم یاسمن ھستممن

با چشم دنبال بابك مي گشتم كھ .  نگاه بدي بھ من داشت یكدفعھ دلم بھ شور افتادچون
  دیدم در

 
 . ھپروتعالم

مي شھ قضیھ این شماره ھا رو برام بگید، من كھ :  روي ناچاري لبخند زنان گفتماز
  ھنوز

 
 . نفھمیدمچیزي
 :  را تا بناگوش باز كرد و گفتنیشش

 . نمي دوني، بابك بھت نگفتھمگھ
 : را بھ علامت منفي تكان دادم كھ ادامھ داد و گفتسرم
 . این مھموني افراد خاصي شركت مي كننتوي

 افراد خاص؟ چرا؟:  پرسیدممتعجب
 

 .براي اینكھ امكانات ملكي داشتھ باشن:  كریھي كرد و گفتخنده
باپایي .  دفعھ دنیا جلوي چشمام تیره و تار د و عرق سردي روي پیشانیم نشستیك

  لرزان بھ
 

 :  بابك رفتم و با عصبانیت گفتمسمت
  تو اولین بارتھ كھ اینجا اومدي؟بابك،
 : نئشھ بود خنده اي كرد و گفت زیادتر از معمول استفاده كرده بود و حسابي ھمچون

 خوب معلومھ كھ نھ، مگھ اتفاقي افتاده عزیزم كھ اینقدر عصباني ھستي؟-
 یعني چي؟ مگھ من نامزد تو نیستم؟:  چشماي گشاد شده نگاھش كردم و گفتمبا
 چرا؟-
 :  تنفر نگاھش كردم و گفتمبا

 . غیرت تو قبول مي كنھ كھ من امشب جاي دیگھ اي باشمیعني
 : شد و جواب دادحتنارا
 یاسمن تو چقدر گیر مي دي، كار بدي كردم كھ بھت آزادي دادم و نخواستم مثل واي

  مرداي
 

تو بایدخوشحال باش كھ نامزد بھ این روشنفكري .  فقط خودم از زندگي لذت ببرمدیگھ
 . داري
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ن  اینجا خیلي ھا ھستن كھ زن و شوھرند ولي مثل تو فناتیك نیستن، ول كن ایالان
  عقاید و

 
 . براي خودت خوش باشبرو
نا امید شده و براي تمركز فكر وحواسم روي .  آب پاكي رو، روي دستم ریختبابك

  صندلي
 

 و نگاھي بھ خودم و اطرافم انداختم و ناخودآگاه سخني از بزرگي بر گوشم نشستم
  طنین

 
 . افكند

 ." اگر برھنگي تمدن است پس حیوانات از مامتمدن ترند" 
 : دقیقھ اي نگذشتھ بود كھ سعید دوباره بھ كنارم آمد و گفتندچ

 .بجاي این ادا و اصول بیا از زندگي لذت ببریم.  اخم كردي اصلا بھت نمي آیدچرا
 اینكھ ازش چندشم شد ولي چاره اي جز ھمراھي كردنش نداشتم، چون تنھا بوسیلھ با

  اون مي
 

ھ از اون خراب شده بیرون بیایم لب بھ تا وقتي ك.  خودمو بھ تھران برسونمتوانستم
  چیزي

 
 .  تا بتونم بر رفتارم مسلط باشمنزدم

 :  اوج ناتواني و درماندگي یك لحظھ بھ یاد حرف رضا افتادم كھ گفتدر
 . دست خداسپردمت
 :  دست بھ دامان خدا شدم و گفتمعاجزانھ

ي گیري ولي  مي دونم تاوان ظلمي رو كھ درحق رضا كردم داري ازم پس مخدایا
  بخاطر

 
 . بنده خوبت بھ دادم برسھمون

 دیدن نور چراغھاي تھران یك لحظھ نور امید در دلم زنده شد و بدنبال راه چاره اي با
 . گشتم

 
 : این رو بھ حرف آمدم و گفتماز

 . خواھش مي كنم اجازه بده من برمسعید
 : كریھي زد و گفتلبخند
 . دیوونھ ام كھ از جواھري مثل تو بگذرممگھ
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.  دلم گفتم تو ھم مثل بابك حیوون ھستي، با ھر زباني از خواھش كردم قبول نكرددر
  چون

 
اگر بمیرم بھتره از اینھ كھ بھ :  التماس بي فایده است، براي ھمین با خودم گفتمدیدم

  دست
 

 . مثل تو بیفتمحیووني
 كردم و بي معطلي خودمو از ماشین بھ بیرون  ھمین سریع قفل درب رو بازبراي
  پرت

 
 .كردم

احساس مي كردم تمام استخوانھایم .  كھ در تمام بدنم پیچیده بود بھ خودم آمدمبادردي
  خرد شده

 
 ولي جرات چشم باز كردن رو نداشتم چون مي ترسیدم كھ باز در دستھاي اون است،
  حیوان

 
 بھ زورچند لحظھ اي چشمامو باز كردم و بھ بھ خودم جرات دادم و بي رفق و. باشم

  اطرافم
 

 كردم و با دیدن مامان كھ كنارم ایستاده بود نفس راحتي كشیدم و با امنیت خاطر نگاه
  دوباره

 
  مامان با دستھاي گرم و مھربانش.  بستھ شد واشك شوق از گوشھ چشمام لغزیدچشمام

 
فدات بشم، : ا بود گریھ مي كند گفت پاك كرد و در حالیكھ از تن صدایش پیداشكھامو

  چھ
 

 :بي رمق نالیدم و گفتم.  سرت اومدهبلایي
چند دقیقھ اي طول نكشید كھ كمي .  درد دارم، مامان یھ كاري بكن دارم مي میرمخیلي

  از
 

چند بار بھ این ترتیب لحظاتي چشمامو .  كم شد و با خیال راحت بھ خواب رفتمدردم
  باز مي
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مامان رو بالاي سر خودم مي دیدم ولي درد مجال تشخیص موقعیت  و ھربار كردم
  مكاني

 
 از درد آه و نالھ سر مي دادم كھ بعدش دوباره آرام شده   نمي داد و فقط بي رمق،روبھم

  و بھ
 

 . مي رفتمخواب
 

 دونم چقدر طول كشید كھ از دردم كم شد وتوانستم چشمامو باز نگھ دارم و نمي
  خواستم

 
چون .  تكان بدم كھ دیدم نمي تونم،پام رو ھم ھمینطور نمي تونستم تكان بدمدستمو

  مامان را
 

 مامان، مامان كجایي؟ : آرام صدایش كردمندیدم
چون صداي پا آمد،دوباره .  شیئي كھ روي گردنم بود امكان چرخیدن سرم ھم نبودبا

  صداش
 

عد مامان بھ كنارم امد و لبخند درب باز و بستھ شد و دقایقي ب.  كھ باز جواب ندادكردم
  زنان

 
 : گفت
یھ خورده بھترم، ولي خیلي : با لبھاي خشكیده جواب دادم.  اینكھ حالت بھترهمثل

 .تشنمھ
كمي كھ جون .  فورا برام آب آورد و با قاشق آب را آرام آرام بھ دھانم ریختمامان
  گرفتم

 
 :پرسیدم

  كجاست، چرا دست و پام سنگین شده، این چیھ روي گردنم؟اینجا
 : مامان از گونھ ھاش سرازیر شد و گفتاشكھاي

  بیمارستاني، گردنت، دست و پات شكستھ یاسي چھ بلایي سرت اومده؟توي
 .نمي دونم:  اینو گفت ھمھ چیز بھ یادم اومد ولي بھ دروغ گفتمتا
رت آورده، تو رومامورین گشت نصف آخھ مگھ میشھ ، اون بي شرف چھ بلایي س-

  شبي
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 . كنار خیابان با سر و صورت خوني پیدا كردن و آوردن بیمارستاناز
 : بستم و باز اشكم سرازیر شد و جواب دادمچشمامو

 
 . دونم، ھیچي یادم نیستنمي

دروغ مي گي، من مطمئنم ھمھ چیز خیلي خوب یادتھ ولي داري باز از اون پست -
  فطرت

 
 .ي كني محمایت

 سكوت بر دھانم زدم و بھ سوالھاي مامان جواب ندادم و بھ زندگي سراسرسیاه و مھر
  پوچ و

 
 . ام اندیشیدمبیھوده
 از پي ھم مي گذشت و من با درد دست و پنجھ نرم مي كردم، سلولھایم مواد روزھا

  مي طلبید
 
  ریكھ محبتروحم سخت آزرده و زخمي شده بود، طو.  استخوانھایم از درد میسوختو
 

روزي كھ گچ دست و پامو باز .  ھم نمیتوانست مرھم درد و اندوھم بشھاطرافیانم
  كردند و

 
 . گردنم را، احساس سبكي كردمھمینطورگردنبند

 كمك مامان لباسامو تنم كردم و سپس ھمراه دایي محمد و مامان از بیمارستان بیرون با
 . آمدم

 
و سبزه بود و ھمچنین درختان كھ تازه جوانھ زده  دیدن منظره خیابان كھ پر از گل با

  و سبز
 

  : بودند، با تعجب از مامان پرسیدمشده
 چرا امسال درختان زود سبز شدن؟-

 :  با تاسف و ناراحتي سرش را تكان دادو گفتمامان
 . اینكھ تو چھل روز توي بیمارستان بستري بودي و فصل بھار ھم رسیدهبراي
 : و گفتم و واج نگاه كردم ھاج
  عید گذشتھ؟یعني
 :  با چشماي نمناك، سرش را تكان داد و گفتدایي
 . دایي جون، فروردین ھم داره تمام میشھآره
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وقتي جلوي درب رسیدیم زیر پایم گوسفند . . سینھ سوزي كشیدم و خاموش شدمآه
  قرباني

 
 :بادیدن خون گوسفند بیچاره حالم بد شد و در دلم گفتم. كردند
  توي خونھ لحظھ اي چشمم بھ.  منھم مثل تو مي مردم و از زندگي راحت مي شدمكاش

 
 سرزنش بارنگاھم  وقتي دید متوجھ اش شدم،.  افتاد كھ بھ صورتم خیره شده بودسامان
  كرد و

 
 .كمي كھ نشستم بلند شدم و بھ اتاقم رفتم.  ازم گردوندروي

 خودمو حبس مي كردم و ھرچقدر  آن پس بدون ھیچ انگیزه اي ساعتھا توي اتاقماز
  مامان و

 
 بزرگ و سایر افراد خانواده ام با من حر ف مي زدند ودلداریم مي دادند، بي مامان

  نتیجھ مي
 

چون نھ مي توانستند راجع بھ اتفاق اون شب سیاه چیزي بفھمند و نھ اینكھ من را . موند
  با
 

 . آشتي بدھندزندگي
ن بھ خونھ آمده بودم، چون اتاقم بھم ریختھ وشلوغ بود  ماھي مي شد كھ از بیمارستاسھ
  و
 

 : فرصت تمیز كردن نداشت بھ خودم امید دادم و گفتممامان
 . كي مي خواي ھمینطور بي خاصیت یھ جا بشیني بلند شو و یھ تكاني بھ خودت بدهتا

ختم تا وقتي لباسھاي تو كمد رو بیرون ری.  شدم و آرام آرام اتاقمو مرتب مي كردمبلند
  مرتب

 
  جعبھ را.  یكدفعھ چشمم بھ جعبھ ھدیھ اي كھ رضا براي روز تولدم گرفتھ بود افتادكنم

 
   اول یكبار دیگر متن كارت رو خوندم وچشمام پر از اشك شد و برخودم لعنتبرداشتم

 
 كھ چرا ازش جدا شدم و دل اونوآزردم، براي ھمین گفتم تو سزاوار بدترین فرستادم
  شكنجھ
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 .ھایي
 كارت رو سر جایش گذاشتم و بستھ دیگر را باز كردم و اون ھم یك عطر گرون بعد

  قیمت
 

 . كمي زیرگردنم زدم و از عطرش سرمست شدمبود،
  اول خیال كردم خودش. رو توي ضبط قرار دادم كھ بھ حرفھاش گوش بدم cd سپس

 
ت بلكھ یك ترانھ وقتي روشن كردم،دیدم صداي خودش نیس.  زده و برام فرستادهحرف

  و
 

 : كھ خواننده با سوز و گداز میخواندشعره
  خراب تو شدم بھ سوي من روانھ شوخانھ

  بھ عشق ات مي زنم منجي جاودانھ شوسجده
  كوه پر غرور من سنگ صبور تو منماي
  لحظھ ساز عاشقي عاشق با تو بودنمیھ

  ستاره ام مي خواھمت، مي خواھمتروشنترین
 دلم مي دانمت، مي دانمت ماندگاري در تو
  ھمھ ي وجود من نبودتو، نبود مناي
 ھر كلامش ، آتیش بھ دلم مي افتاد و احساس مي كردم تمام تار و پودم درحال با

 . سوختن
 

 ھمین دیگھ نتونستم ھمانجا بنشینم و با صورتي خیس پیش مامان رفتم و ھق ھق براي
  كنان

 
 : گفتم

  امروز چھ روزیھ؟مامان،
 :  با نگراني پرسیدمامان

  شده، چرا اینطوري گریھ مي كني؟چي
 .مامان خواھش مي كنم ھیچي از م نپرس فقط بگو امروز چند شنبھ است-
 .یكشنبھ-

ساعت سھ بود، مي دونستم رضا اون موقع توي بیمارستان .  بھ ساعت انداختمنگاھي
 . ھست
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پشت سرم بھ اتاق آمد و با دیدن  بھ اتاقم رفتم و مانتو و روسریمو پوشیدم، ماما ن فورا
  بستھ

 
 .یاسي نرو:  خودش حدس زد و با تاسف گفتھا

 .مامان خواھش مي كنم بذار برم:  گردنش انداختم و گفتمدستامو
 : بھ سینھ اش فشرد و گفتسرمو

 .بي فایده است  ھم ازت خواھش مي كنم نرو،من
 : التماس گفتمبا

 .ش مردم ولي بذر یكبار دیگھ بھ دیدنش برممي دونم برا.  جون من بذار برممامان،
 . ولي قول بده ناراحت نشي و بعدش حتما خونھ بیاي باشھ برو،-
 .بھ جان مامان ھر چي بھم گفت ناراحت نمیشم چون حقمھ-
با پایي لرزان بھ . وقتي رسیدم دست و دلم مي لرزید.  آژانس بھ بیمارستان رفتم با

  ایستگاه
 

  : رفتم و گفتمپرستاري
  خانم، دكتر رضا محمدي تشریف دارن؟ببخشید
 : كرد و گفتنگاھي

 . خانم، ایشون از اینجا رفتننھ
 :  بغض پرسیدمبا

  رفتن، نمي دونید؟كجا
 .نھ نمي دونم-
 .دكتر امید سرمدي ھم نیستن-
 .نھ ایشون ھم نیستن، دیگھ اینجا كار نمي كنن-
 

.  با ھمراھش تماس بگیرم ولي پشیمان شدم چون مي دونستم جواب نخواھد دادخواستم
  چاره

 
جز . وقتي بھ آنجا ھم رفتم كسي توي خونھ نبود.  غیر از اینكھ بھ خونش برم نداشتماي

  اینكھ
 

اونقدركھ سرپا ایستاده بودم خستھ شده .  بشینم و منتظرش بمانم، راھي نداشتماونجا
   ،بودم

 
  ن روي پلھ كھ جلوي درب ورودي ساختمان بود نشستم و سرمو روي پاھایم ھمیبراي
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 .گذاشتم
 .امیده  شنیدن صداي ماشین بھ خیال اینكھ رضاست سرمو بلند كردم كھ دیدم،با

 از ماشین پیاده شد، لحظھ اي متوجھ حضورم نشد، چون سرش پایین بود و وقتي
  داشت درب

 
 متوجھ ام شد، سرش را بالا گرفتھ و مات و ولي یكدفعھ.  را قفل مي كردماشین

  مبھوت
 

با آمادگي كامل بھ جلورفتم و  چون مي دانستم ھنوز از دستم عصبانیھ،.  كردنگاھم
 . سلام كردم

 
 : لحظھ اي با حیرت نگاھم كرد و سپس پرسیدچند
  اینجا چي كار مي كني؟تو

 : زنان ادامھ دادپوزخند
 .شق و حالت رو كردي؟ با چھ رویي اومدي دنبالش، حالا كھ رفتي و عاومدي

 :  بغض جواب دادمبا
  ھر چھ میخواي بگي بگو، چون لایقشم، ولي تو رو خدا فقط بھم بگو كجاست؟امید

 : را روي سقف ماشین گذاشت و گفتسرش
 خیلي بھش بد كردي، اون تو رو خیلي دوست داشت و حتي بھ خاطر تو، جلوي تو

  خونواده
 

ولي اون حاضر نشد بھ .  ایستاد چون حاضر نبودن دختري مثل تو عروسشون بشھاش
  ھیچ

 
 و در عوض تو با نامردي جوابش رو دادي، آخھ چرا؟.  ازت بگذرهقیمتي

 :  پاك كردم و گفتماشكامو
فقط بھم بگو رضا كجاست؟ مي خوام باھاش .  بھ خدا تاوانش رو ھم پس دادمامید

  حرف
 

 .بزنم
 :  گرفت و متاثر نگاھم كرد و گفت را بالاسرش
 .رضا رفتھ  دیر اومدي،خیلي

 كجا مشھد؟-
 .نھ لندن:  را بھ علامت منفي تكان داد و گفتسرش
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تو :  شنیدنش یكدفعھ پاھام سست شد و بي اراده روي زمین نشستم و گریھ كنان گفتماز
  دروغ

 
 . گيمي
 : كنارم اومد و از زمین بلندم كرد و گفتبھ

 .فقط ساكت گوش بده.  نمي گم، صبر كن از زبون خودش بشنوي دروغ
بعد ازچند بار .  بلافاصلھ موبایلش را در آورد و شماره اي گرفت و روي اسپیكر زدو

  بوق
 

صداي خودش بود، امید سلام كرد و حالش راپرسید، اون ھم جواب .  جواب دادزدن
  داد و

 
 : امید گفتبعد

  ھواي اونجا چطوریھ؟رضا
 :  كشید و گفتيآھ

 . بده، ھمھ اش ابري و باروني، امید خیلي دلم گرفتھخیلي
 .درست كھ تمام بشھ راحت مي شي و بر مي گردي... انشاءا-
 .نھ امید، من دیگھ ھیچوقت ایران برنمي گردم-

 :  نگاھي بھ من كرد و سپس گفتامید
  خانمت چطوره؟حال

  سرم گیج رفت و با جواب دادن رضا كھ شنیدنش دنیا جلوي چشمام تیره و تار شد و از
 

 : گفت
 . امید دارم بابا مي شمخوبھ،

 .نھ، نھ:  دگرگون شد و بي اختیار با صداي بلند گفتمحالم
 امید كسي پیشتھ؟:  فورا پرسید رضا
 .نھ ، رھگذره:  ھم سریع دستش را روي دھانم گذاشت و جواب دادامید
 :  ادامھ دادبعد

  خوب كاري نداري؟ بھت تبریك مي گم ،رضا
 .نھ ممنون كھ زنگ زدي-

 .حالا باورت شد. داشتي كار دستم مي دادي ھا:  از خداحافظي گفتبعد
 :  صدایي كھ انگار از تھ چاه در مي آمد گفتمبا
  حدیث ازدواج كرده؟با
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نھ با دختر عموش، ھمون موقع كھ از جدا شدي اون براي اینكھ فراموشت كنھ رفت -
  مشھد

 
ر عموش ازدواج كرد و چون بورس تحصیلي ھم بھش دادن الان چند ماھي  با دختو

  كھ
 

 .رفتھ
 در مورد خودم و بابك ھیچي نپرسید و من ھم ازش خداحافظي كرده و بھ خونھ امید

 . برگشتم
 

 .دیدي بیفایده بود:  با دیدن حال زارم، سرم را نوازش كرد و گفتمامان
 .مامان شما مي دونستین-

 :  را تكان داد و گفتسرش
 . رفتن زنگ زد و ازم خداحافظي كردموقع

 : بلندي كشیدم و گفتمآه
 . بھ رضا خیلي بد كردم، من ھیچوقت قدرش رو ندونستممن

 : سرمو بوسید و گفتمامان
 دیگھ كار از كار گذشتھ و آب رفتھ دیگھ بھ جوي بر نمي گرده، پس تو ھم دیگھ حالا

  بھش فكر
 

  نمي خواي بگي اون شب چھ اتفاقي برات افتاده؟یاسي ھنوز. نكن
 : دروغ گفتمبھ

 برگشتن از كرج با ھم دعوا كردیم و من توي خیابان پیاده شدم داشتم از خیابان موقع
  رد مي

 
 . با سرعت كھ داشت مي اومد بھم زدنی یھ ماششدم

 :  در حالیكھ حرفمو باور نكرده بود گفتمامان
 . پس چرا سر و صورت بابك شكستھ و كبود بود حتي دستش ھم شكستھ بودِا،

 :  كردم ولي بھ روي خودم نیاوردم و با خونسردي گفتمتعجب
راستي مگھ بابك باز ھم بھ .  تصادف كرده،چھ مي دونم یھ بلایي سرش اومدهحتما

  سراغم
 

  بود؟اومده
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 چون اون شب تو با اون سامان و داییت رفتھ بودن سراغش،. نخیر جرات نداشت-
  بودي و

 
 ببینم یاسي بھت دست درازي كرده بود؟. باید مي فھمیدیم چھ بلایي سرت آورده بودما
نھ بھ خدا مامان خواھش مي كنم حالا كھ ھمھ چیز بین من و بابك تموم شده شما ھم -

  ھي
 

حرف چون یادآوریش ھم برام عذاب آوره چھ برسد بھ .  اون شب رو پیش نكشیدحرف
  زدن

 
 . موردشدر

 :  غمگین و ناراحت بھ صورتم چشم دوخت و گفتمامان
اون بي شرف تو رو ھم بھ مواد آلوده كرد، .  تونم چون تا نفھمم دلم آروم نمي گیرهنمي
  یك
 

 معتاد، غیرت و ناموس سرش نمي شھ براي ھمین وقتي خانواده اش ھم بھ عیادتت آدم
  اومدن

 
 .یختم و جوابشون كردم پاكي رو رو دستشون رآب
 . دلم حرفش را تایید كردمدر

جلوي میز آرایش نشستھ بودم، ھمین .  بعد باز داشتم ھمان ترانھ را گوش مي دادمروز
  كھ
 

 را از روي میز بلند كردم تو آینھ با دیدن چشماي گریون خودم بي اختیار یاد سرم
  حرفھاي

 
 :  در ذھنم زنده شد كھ مي گفترضا
 . نكن من دوست ندارم دریا طوفاني باشھ، میخوام ھمیشھ آبي و زلال باشھگریھ

 
بھ .  حرص اسپري را برداشتم و بھ آینھ كوبیدم تا ھیچوقت رنگ چشمامو نبینماز

  صداي
 

 ، مامان بیچاره كھ ھمیشھ نگران حالم بود سراسیمھ بھ اتاق آمد واحتیاجي بھ شكستن
  توضیح
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رفت و روي تخت نشوند و دلداریم داد ولي دل من زخمي تر مامان دستمو گ.  نبوددادن
  از
 

 . حرفھا بوداین
 كھ گذشت چون نیاز شدیدي بھ بیرون ریختن احساسم داشم بھ سراغ بوم و رنگ كمي

  رفتم كھ
 

 از وسایل موردنیازم چند تایي كم دارم، براي ھمین بھ زور از مامان اجازه گرفتم دیدم
  و
 

جفت لنز سیاه گرفتم چون رنگ چشمام آزارم مي داد بعد وسایل اول یك .  رفتمبیرن
  مورد

 
وقتي جلوي آینھ، لنز رو بھ چشمام زدم با خودم عھد .  گرفتھ و بھ خونھ برگشتمنیازمو
  كردم

 
 دیگھ ھیچوقت از چشام بیرون نیاورم چون ھم زندگي رضارو ھم خودمو سیاه كھ

  كرده بودم
 
 . 
نس من رنگ و بوم بود،نھ بیرون مي رفتم نھ با كسي ارتباط  آن پس تنھا ھمدم و مواز

  داشتم
 

اگر مھماني بھ خونمون مي اومد، . تاب و تحمل نگاه سرزنش باراقوام را نداشتمچون
  ساعتھا

 
تنھا كساني كھ زود بھ زود بدیدنم مي آمدند مامان بزرگ و .  اتاقم بیرون نمیرفتماز

  مژگان
 

 .بودن
نیلوفر ھم خودداري مي كردم چون بیش از ھر كسي از دیدنش  از دیدن باباي حتي

  رنج مي
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مژگان تنھا كسي بود كھ از شب سیاه من خبر داشت و بھ خاطرھمین مسئلھ ھم . كشیدم
  دیگھ

 
 . شركت آقاي سعیدي كار نمي كردتوي

 توي رنگ و بوم غرق بودم كھ گذشت زمان و تغییر فصلھا را فقط از پنجره اونقدر
 . ممي دید

 
 ... پاییز، زمستان وتابستان،

آماده   روز زمستاني بود، چون وسایل لازم داشتم پیش مامان رفتم كھ دیدم در حالیك
  كردن

 
 :  مي باشد با تعجب پرسیدمساكش
  مسافرت داري مي ري؟ خیرباشھ تو این فصل از سال كجا مي ري؟مامان
   : بھ صورتم چشم دوخت و گفتمامان
 .  د مي رم مشھدارم
 روز وقتي تو رو بااون سر و وضع دیدم ، از امام رضا سلامتي تو رو خواستم و اون
  نذر

 
 اگھ خداعمر دوباره بھ تو بخشید ھر سال ھمان روز بھ مشھد برم و گوسفند كردم

  قرباني
 

 .كنم
 

 .من ھم مي تونم باش شما بیام:  اختیار گفتمبي
 :  مامان از خوشحالي برقي زدو لبخند زنان گفتچشماي

 . نمي توني بیایي، الان زنگ مي زنم تا براي تو ھم بلیط رزرو كننچرا
ولي ھر لباسي رو كھ برداشتم دیدمتو تنم .  سراغ كمدم رفتم تا من ھم ساكمو ببندمبھ

  زار
 

پكر دوباره پیش .  اونقدر برام بزرگ بودند كھ یك نفر دیگھ ھم توش جا میشدمیزنھ،
  مامان

 
 :  و گفتمرفتم
 . لباسام برام بزرگ شدن و من نمیتونم ھمراه شما بیامھمھ

 :  لبخند زنان جواب دادمامان
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 . بھ خاطر لباس، تا شب چند ساعتي فرصت داریم مي ریم زود مي خریمفقط
ھ قرار بود پیش ما بماند از راه رسید با مامان براي خرید لباس  مامان بزرگ كوقتي
 . رفتیم

 
 . دست لباس و پالتویي ھم خریده و بھ خونھ برگشتیمچند

.  خودم گفتم بذار خودمو وزن كنم ببینم چقدر لاغر شدم كھ لباسام اینقدر گشاد شدندبا
  وقتي

 
 بود بیست كیلو وزن كم  وزنھ رفتم دیدم در عرض یك سال كھ بي سابقھ ھمبالاي
  قبلا. كردم

 
 كاري مي كردم لاغر نمي شدم ولي حالا بدون اینكھ خودم بخواھم وزن كم كرده ھر

  بودم و
 

اونقدر براي رفتن . تو خونھ لباس راحتي مي پوشیدم متوجھ این امر نشده بودمچون
  عجلھ و

 
ونجا مي تونم دوباره  داشتم كھ نمي تونستم یك جا بند بشم، احساس مي كردم ااسترس

  رضا
 
 .  ببینمرا

توي ھتل اول .  ھواپیما در فرودگاه مشھد بھ زمین نشست ضربان قلبم تندتر شدوقتي
  غسل

 
ھر چھ بھ حرم نزدیكتر مي شدم قلبم ھم تندتر .  كرده و سپس روانھ حرم شدیمزیارتي

  مي
 

داخل حرم ھر كاري .محال عجیبي داشتم ، حالیكھ تا اون روز تجربھ نكرده بود. تپید
  كردم

 
 نزدیك ضریح بشوم چون خودمو ناپاك و آلوده مي دیدم و نمي توانستم نتوانستم

  دستھاي كثیف
 

 . بھ ضریح پاك بزنم، براي ھمین از دورنگاھش كردممو



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 462 

 دلم سیاه و سنگ شده بود كھ قطره اشكي از چشمام نجوشید وفقط خیره خیره اونقدر
  نگاه

 
 . دوباره بھ ھتل برگشتیمساعتي بعد. كردم

 
  ی جھادری امبھیط| در امتداد حسرتن

   بعددوباره بھ حرم رفتیم ومن ھمان سر جاي قبلیم نشستم و چون مامان روز قبلروز
 

 بھم اصرار كرده بود كھ براي زیارت ھمراھش داخل حرم بروم فایده اي ھرچقدر
 ، نداشت

 
ساعتي كھ گذشت مامان پیشم آمد و .  ھم بدون اصرار خودش بھ تنھایي رفتاینبار
 : گفت
 . بریم، چون من یھ مقدار زعفران و نبات باید بخرم و یھ چیزي ھم براي نیلوفریاسي

 .مامان خودتون برید من ھمین جا مي شینم-
 .چرا بیا، تا یھ خورده آب و ھوات تغییر كنھ-
ودتون برید میخوام تا روزي كھ اینجاییم فقط تو حرم مامان خواھش مي كنم شما خ-

  باشم، یھ
 

 . خاصي بھم مي دهآرامش
 پس نھار رو چیكار میكني؟-

 : زدم و گفتملبخندي
 . اون فیشي رو كھ از نذورات دادن بھم بدید تا من نھار رو مھمون امام رضا بشمشما

قعي كھ بھ دنبالم آمد تا عصر مو.  قبول كرد و خودش بھ تنھایي براي خرید رفتمامان
  بھ ھتل

 
 : رو بھ مامان كردم و گفتمبرویم
 . نمیشھ بلیطمون رو عوض كنیم و یھ چند روز دیگھ اي بمونیممامان
 با خوشحالي از پیشنھادم استقبال كرد و بلیطمون را عوض كرد و براي سھ مامان

  روز دیگھ
 

ھا بعد از اذان ھمراه مامان ھر روز من نزدیك ظھر بھ حرم مي رفتم و عصر. گرفتیم
  بر
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روز چھارم باز تنھایي نشستھ بودم وبعد از اذان ظھر بود كھ خانمي لبخند .  گشتممي
  زنان

 
 .سلام:  آمد و گفتكنارم
 : كردم، گفتسلام

  تونم اینجا بشینم؟مي
 :  كردم و گفتمنگاھي

 . نمیشھچرا
ومدي، خلاصھ از  نشست باب صحبت را باز كرد كھ مسافري، از كجا اوقتي

  چند. اینحرفھا
 

 : اي كھ گذشت یكدفعھ پرسیددقیقھ
 من چند روزه كھ موقع نماز مي آم اینجا و تو رو میبینم كھ بھ یھ نقطھ خیره دخترم
 ، شدي

 
 . گرفتھ اي، انگار غم دنیا رو تو صورتت جمع كردنچرااینقدر

 صورتش نگاه كردم یك خانم میانسال با صورتي نوراني و مھربان، لحن صحبت بھ
  وقیافھ

 
ناخوداگاه بي آنكھ دلیلش را بدانم سر درد و دلم بازشد و قصھ .  بھ دلم نشستاش

  زندگیمو
 

وقتي حرفھام بھ پایان رسید، دستي بر .  تعریف كردم، اون ھم گوش مي كردبراش
  پشتم زد و

 
 : گفت
 . بریم یھ جایي تا زندگي واقعي روبھ تو نشان بدمپاشو

 .اگھ یك موقع مامان بیاد و منو اینجا نبینھ نگران میشھ-
 تلفن ھمراه نداره؟-
 .چرا-
 .خوب بھش خبر بده-
  مامان ازم گرفتھ، راستي من ھنوز اسم شما رو نمي. ولي من كھ تلفن ھمراھم نیست-
 

 .دونم
 .فاطمھ مسلمي-
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  اگھ مشكلت اینھ بیا: ند زنان از كیفش، تلفن ھمراھش را درآورد و گفت خانم لبخفاطمھ

 
 .بگیر
مامان خواست كھ .  را از خانم مسلمي گرفتم و بھ مامان تلفن كردم و اطلاع دادمتلفن

  خودش
 
خانم مسلمي از .  خانم مسلمي حرف بزنھ براي ھمین دوباره گوشي روبرگرداندمبا

  جایش بلند
 

  سپس دوباره پیشم برگشت و. از من فاصلھ گرفت و بامامان حرف زد و چند قدمي شد
 

 :گفت
 . مامانت ھم اونجا مي آد،آدرس دادمبریم

سوار .  چرا بي جھت بھ خانم مسلمي اطمینان كردم و بھ دنبالش بھ راه افتادمنمیدونم
  تاكسي

 
  دیم چشمم بھوقتي بھ مقصد رسی. و بھ آدرسي كھ خانم مسلمي بھ راننده گفت رفتیمشدیم

 
 :  شیرخوارگاه افتاد، خنده كنان بھ خانم مسلمي گفتمتابلوي

 . منو آوردین تحویل شیرخوارگاه بدیننكنھ
 : كرد و گفتنگاھم

 
 .آره، اشكالي داره: سپس چشمكي زدو گفت. بخند تا زندگي بھ روت بخندهآفرین،

سھ تایي بھ ھمھ . ده بھ داخل شیرخوارگاه رفتیم، دیدیم مامان زودتر از ما رسیوقتي
  اتاقھا

 
بچھ ھاي كوچك و معصوم در حال بازي كردن بودند،با دیدن آنھا اه از .  كشیدیمسرك
  نھادم

 
 :وقتي بھ اتاق خانم مسلمي كھ مدیر آنجا بودبرگشتیم، خانم مسلمي گفت.برآمد

وقتي اونا بزرگ مي شن .دیدي دخترم این بچھ ھاي معصوم نھ پدر دارن و نھ مادر-
  صیانع
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برو خدا رو شكر كن كھ مادر بھ این خوبي داري كھ در ھمھ حال كنارت، .  كننمي
  سایھ اش

 
 .  دستاي پر مھرش بالاي سرتھو

تو باید از این بھ بعدزندگیت رو .  بخاطر پدرت زندگي خودتو، مادرتو تباه كنيتونباید
  از نو

 
  حیف تو نیست كھ زندگي رو براي خودت جھنم.  و با دید خوب بھش نگاه كنيبسازي

 
 .كردي

احساس مي كردم كھ یھ یاسمن دیگھ تو وجودم .  خانم مسلمي دگرگونم كردحرفھاي
  متولد شده

 
اون روزخانم مسلمي .  براي بزرگ شدنش، شكوفا شدنش باید زحمت مي كشیدمكھ

  براي
 

ھمسر خانم مسلمي . رد، یك خونھ كوچیك ولي گرم و باصفا مار و بھ خونھ اش بنھار
  یكسال

 
 بخاطر سرطان از دنیا رفتھ بود و اون با دخترھاي دوقلویش بھ نامھاي لیلا و پیش

  فریبا كھ
 

البتھ علاوه بر اونھا یك پسر سي سالھ .  از من بزرگتر بودند زندگي مي كردیكسال
  داشت كھ

 
عروسش زھرا یكي از بچھ . ھ بالاي آنھا ساكن شھ بودند تازگي ازدواج كرده و طبقبھ

  ھاي
 

 بوده و زیر نظر خانم مسلمي بزرگ شده بود و بعد از بزرگ شدن شیرخوارگاه
  نیزھمانجا

 
 .  بھ كار شده بودمشغول
 خوب و جالبي داشتند، چنان گرم و صمیمي با ما رفتار كردند كھ گویا زندگي

  سالھاست با ما
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 .تا شب خونھ خانم مسلمي مونده و از آنجا بھ فرودگاه رفتیم.  ھستندآشنا
 تھران با كمك و راھنمایي خانم مسلمي و آشنایاني كھ در شیرخوارگاه تھران داشت در
  از
 

ھرگزبھ ذھنم خطور .  یك نمایشگاه بھ نفع بچھ ھاي بي سرپرست دایر كردمتابلوھایم
  نمي كرد

 
در عرض ده روز بیشتر تابلوھایم بھ فرو ش . نند مردم استقبال شایاني از كارم بككھ

  رفت و
 

طوریكھ بھ وجد آمدم و دوباره شروع كردم بھ . كار برایم مھیج و لذت بخش بوداین
  نقاشي

 
البتھ از احوال بچھ ھا غافل نبودم، اغلب روزھا بھ شیرخوارگاه مي رفتم و در . كردن
  كنار

 
این حركت زندگي . ي و زبان یاد مي دادم ھا ساعتھا مي نشستم و بھ آنھا نقاشبچھ

  دوباره بھ
 

طفلكي مامان با دیدن شورو حالم .  بخشید و زندگیم را دوباره بھ جریان انداختمن
  تشویقم

 
 كرد و من با عشق و علاقھ روزھا پیش بچھ ھا مي رفتم و شبھا تا دیروقت بیدار مي

  نشستھ
 
 . نقاشي مي كشیدمو
 

امان از خانم مسلمي و خانواده اش دعوت كرد تا چند روزي  فصل تابستان مبارسیدن
  بھ
 

 آمده و مھمانمان باشند، چون آشتي كردن من با زندگي را مدیون خانم مسلمي تھران
  مي

 
 .دانست
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 تیر ماه بود كھ خان مسلمي ھمراه فریبا و لیلا بھ تھران آمدند و دوروز اول اواسط
  نمي

 
 باھاشون راحت باشم چون اونھا محجبھ ومتدین بودند ونمیدانستم چطوري تونستم

  باھاشون
 

ولي با گذشت زمان كھ با خلق و خویشان آشنا شدم، دیدم اونطور كھ من .  كنمرفتار
  فكر مي

 
 نبودند چون فریبا و لیلا فقط ازنامحرم پرھیز مي كردند وگرنھ توي خونھ خیلي كردم

  شیك و
 

 مي گشتند و روحیھ شاد و شوخي داشتند و براي ھمین تا نیمھ ھاي شب سھ تایي مرتب
  توي

 
 .  من بیدارنشستھ و مي گفتیم و مي خندیدیماتاق
 تجربھ تازه اي تو زندگیم بود، طوریكھ باعث حسرت و تاسفم مي شد چرا كھ اگر این

  من ھم
 

مي كردم ھرگز رضا رو از  اونھا رفتار مي كردم و با اون دید بھ زندگي نگاه مثل
  خودم نمي

 
 . و ازش جدا نشده و براي ھمیشھ از دست نمیدادمشرنجوندم

 استثناء ھر شب موقع خواب بھ این مسئلھ مي اندیشیدم و در خیال خودم زمان را بدون
  بھ
 

   برمي گردوندم و زني مطابق میل و خواستھ رضا مي شدم و چھ زندگي خوب وعقب
 

 ولي افسوس كھ ھمھ اینھا دقایقي بیشتر  یم بھ تصویر مي كشیدم، را در رویاخوشي
  دوام پیدا

 
 كرد و رویایي بیش نبود و فقط آه و حسرت را برایم بھ جا میگذاشت و اشك را نمي

  مھمان
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در طول یك ھفتھ اي كھ اونھا در خونمون مھمان بودند، نھ تنھا بعد .  مي كردچشمھایم
  از یك

 
  م خیلي خوش گذشتھ بود بلكھ تغییراتي روھم در روحیھ وشخصیتم خونھ نشیني بھسال

 
 .طوریكھ بعد از رفتنشان احساس دلتنگي میكردم.  مي كردماحساس

از قیافھ اش پیدا بود حرفھاي تازه اي .  روز بعد از رفتن آنھا مژگان بھ دیدنم آمدچند
  براي

 
 :براي ھمین زو د پرسیدم.  داردگفتن

 مژگان خبري شده؟-
 : زد و گفتلبخندي

 نھ چطور؟-
 .دروغ نگو چشمات داد میزنھ، خیلي حرفھا ھست كھ من ازشون خبر ندارم -

 : مقدمھ گفتبي
 .آخر شھریور عروسیمھ-

 : گشاد شد و متعجب پرسیدمچشمام
 جدي، با كي؟-
 .با پسر یكي از دوستان عموم، ھم سن و سال خودمھ-
 باھاش دوست شدي؟-
 اومدن، توي مراسم ختم زن عموم دیدن، درستھ كھ از نظر نھ چند بار خواستگاري-

  مالي
 
 . ما خیلي پایین تر ھستن ولي پسر خوب ومھربونیھاز
  فكر نمي كني بعدا دچار مشكل بشین، فاصلھ طبقاتي خیلي موقعھا مشكل بھ وجود مي-
 

 آره؟
 
 : جدیت جواب دادبا
ارسلان . نھ چون من از نظر مادي غني ھستم، من دنبال محبت ھستم نھ پول و ثروت-

  خیل
 
 عاطفھ است، باور كن وقتي ماجراي محسن و لیلا رو براش مي گفتم اشكش با

  دراومده
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 .بود
 خوشحالم، راستي مژگان چطور شد با امیر رابطھ تو بھ ھم زدي؟-

 : خندید و گفتمژگان
. م یھ جورایي شبیھ بابك بود، دیدم آبمون توي یھ جوب نمي رهبراي اینكھ اون ھ-

  راستي تو
 

 . ازدواج نداري؟ چون مریم جون مي گفت یھ خواستگار خوب برات پیدا شدهقصد
 : جواب دادمغمگین

تازه .  پسر خواھر یكي از ھمسایھ ھامونھ ولي فعلا نھ، چون روحا آمادگي ندارمآره
  زندگیم

 
 .، باید اول قدمھامو سفت و محكم كنم بعد بتونم تشكیل زندگي بدم ھدف دار میشھداره

 : چشمام خیره شد و گفتبھ
 .ھمھ اینھا بھانھ است، تو ھنوز دلت پیش رضاست-

 : گرفت و گفتمبغضم
چون اون رفتھ پي زندگي خودش، . چھ دلم پیش رضا باشھ چھ نباشھ، فایده اي نداره-

  الان
 

رش گرم زن وبچھ اش آب رفتھ كھ دیگھ بھ جوي برنمي  اش ھم بھ دنیا آمده و سبچھ
 .گرده
 : كشیدم و ادامھ دادمآھي

 .مژگان، من ھیچوقت نمي تونم طعم خوشبختي رو بچشم-
 چرا اینطوري فكر مي كني؟-
چون اگھ آخرین باري كھ پیشش رفتم حال رضا رو مي دیدي اونوقت مي فھمیدي من -

  چي
 

كرد، آه و نفرین رضاھرجا كھ برم و با ھر كي كھ اون بدجوري منو نفرین .  گمممي
  ازدواج

 
 . پشت سرمنھكنم

 : را روي شانھ ام گذاشت و گفتدستش
شب نامزدي ترو ھیچوقت فراموش . یاسي براي اینكھ توبدجوري دلش رو سوزوندي-

  نمي
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زود .  یك لحظھ وقتي بین مھمونا چشمم بھش افتاد دیدم رنگش مثل گچ سفید شدهكنم
  رفتم

 
 . از ناراحتي نمي تونست حرف بزنھ وشوكھ شده بودكنارش،

فورابھ .  حالم دگرگون شد و دردي توي معده ام پیچید و باعث حالت تھوعم شدباز
  دستشویي

 
طفلكي .  ، احساس مي كردم دل و روده ام ھر آن ممكن است بیرون ریختھ شودرفتم

  مژگان
 

 : و نگران بیرون دستشویي ایستاده بود و صدام مي كرد و مي گفتناراحت
 یاسي حالت خوبھ؟-

مژگان با نگراني نگاھم كرد و .  كھ آروم شدم بي حال از دستشویي بیرون آمدمكمي
 :گفت

 .یاسي ببخشید، من ناراحتت كردم-
ت و مژگان دقایقي پیشم نشس.  را بھ نشانھ منفي تكان دام و روي مبل ولو شدمسرم

  سپس با
 

 كھ بھ دنبالش آمده بود خداحافظي كرده و رفتند و من مغموم و گرفتھ بھ نامزدش
  خلوتگاھم پناه

 
 .بردم

   ماه مثل برق در یك چشم بھ ھم زدن ، گذشت و شب عروسي مژگان از راهدو
 

برعكس دفعھ ھاي قبل كھ دنبال پیراھن ھاي شیك و مد روز بودم یك دست كت .رسید
  وشلوار

 
 . اي پوشیده و ھمراه مامان و نیلوفر بھ خانھ پدر مژگان رفتیمساده

 ھم یك پیراھن شیري ساده اي پوشیده و آرایش مختصري ھم كرده بود و مژگان
  دركنار

 
 . كھ خیلي ھم خجالتي بود بھ مھمانان خوش امد مي گفتداماد

من ھم از .  دقت بھ صورتش نگاه كردم، قیافھ اش نشان از خوشحالي درونش داشتبا
  تھ دل
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 .  شده و برایش آرزوي خوشبختي كردمخوشحال
 ازدواج مژگان دیدارھا و رفت وآمدمان كمتر شد و من تنھاتر از قبل ماندم و براي با

  اینكھ
 

. رگرم نقاشي كشیدن كردم بھ طرف كارھاي قبلیم كشیده نشوم خودمو بیشتر سدوباره
  با
 

 پاییز خاطره ھا در ذھنم زنده میشد و عذابم مي داد، مخصوصا روزي كھ رسیدن
  براي

 
 ، آن روز از خانھ بیرون نرفتم و ساعت ھا جلوي پنجره.  بار بھ دیدن رضا رفتمآخرین

 
 . و دل گرفتھ ایستاده و بھ منظره غم انگیز پاییزي چشم دوختمغمگین

ھا جلوتر مي رفتند دل من ھم فشرده تر و افسرده تر شده و مغموم گوشھ  چھ روزھر
  اي كز

 
   كردم و تشویق ھاي مامان براي رفتن دوباره بھ شیرخوارگاه، بیفایده بود و من بازمي

 
 . ازخانھ پا بیرون نمي گذاشتمروزھا

زماني .ھد برود اینكھ سفند ماه از راه رسید و مامان دوباره شال و كلاه كرد تا بھ مشتا
  كھ بھ

 
 ھم پیشنھاد كرد ھمراھش بروم، اول دودل بودم ولي وقتي لیلاتلفن كرده و با من

  اصرار ازم
 

 كھ ھمراه مامان چند روزي بھ دیدنشان بروم قبولکردم توي فرودگاه از دیدن خواست
  لیلا و

 
 شب از راه ولي وقتي.  مسلمي كھ بھ استقبالمان امده بودندلحظاتي خوشحال شدمخانم

  رسید
 

زودتر .  و سردرگم بودم ویاد اون شب سیاه آرامش و اعصابمو، بھم ریختھ بودكلافھ
  از ھمھ

 
 . بھ اتاق پناه بردمی بھانھ خستگبھ



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 472 

 لیلا براي خوابیدن بھ اتاقش آمد، از دیدن من كھ روزي زمین نشستھ و زانوي وقتي
  غم بغل

 
 :كنارم نشست و آرام گفت.  بودم تعجب كردگرفتھ

 یاسي چي شده؟ تو مگھ خوابت نمي اومد، پس چرا بیدار نشستي؟-
 :صورتش رو جلو آورد و با دیدن صورت خیسم گفت.  ندادمجوابي

  چرا ؟ چي شده؟یکنی مھیتو داري گر-
فت كاش ھمون شب خدا جونم رو مي گر. براي اینكھ امشب، شب سیاه و تاریكي برام-
  و
 

 . میكردراحتم
 : با عصبانیت ادامھ دادمو
 .آخھ من كثافت رو براي چي زنده نگھ داشتھ، مي دونم مي خواد زجرم بده -

 : را روي شانھ اش گذاشت و گفتسرم
مي تونم بدونم اون شبي . این حرفھا چیھ كھ مي زني؟ تو دختر خوب و خانمي ھستي-

  كھ
 

 تاده؟ حرف مي زني برات چھ اتفاقي افازش
 : زدم و گفتمپوزخندي

اگھ بھت بگم ھمین الان منو از خونتون بیرون مي كني چون من برخلاف تصورات -
  تو
 

 . و پاك نیستمخوب
 

 : را بر پشتم كوبید و گفتدستش
اشتباه مي كني، حالا اگر مایل باشي برام تعریف كن ببینم اون شب كھ مي گي برات -

  چھ
 

 . رو مایوس و نا امید كرده افتاده كھ اینقدر تواتفاقي
 حالیكھ اشكم بي محابا روي گونھ ھام مي ریخت از زندگیم، از كارھا رفتارم و از در

  اون
 

 : برایش حرف زدم و در آخر گفتمشب
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حالا دیدي چرا از خودم بدم مي آید، باور كن دیگھ خستھ شدم، كاش ھمون شب مي -
  مردم و

 
 اي منو دوست داتشت این قدر بدبخت نمي  زندگي راحت مي شدم، اگھ خدا ذرهاز

  آفرید یا
 

 . موقع جونم را مي گرفت و راحتم مي كرد، تا این ھمھ عذاب نمي كشیدمھمون
 : محكم بغلم كرد و گفتلیلا

اینطوري نگو گناه داره، خدا اگر تو رو دوست نداشت الان اینجا نبودي، حالا پاشو -
  آماده

 
 . بریم بیرونشو

 :م انداختم و گفتم بھ ساعتنگاھي
 .این وقت شب كجا بریم، ساعت سھ و ھمھ جا بستھ است-

 : زد و گفتلبخندي
 .اونجایي كھ مي خوایم بریم ھمیشھ بازه، ساعتي نیست-

 : جایش بلند شد و لباس ھاشو عوض كرد و گفتاز
 .تا تو آماده بشي من ھم بھ مامان خبر بدم كھ نگرانمون نشھ-

 : نگاھش كردم و گفتمملتمسانھ
لیلا مي خواي بھ مامانت بگي من چھ جور دختري ھستم چون من فقط راجع بھ بابا -

  براش
 

 .گفتم
 : و گفتخندید

نترس من تا آخر عمر حرفھات رو توي دلم . دختر مگھ بچھ اي، چرا باید بھش بگم-
  نگھ مي

 
 .لت تخت تخت باشھ و نھ بھ مامان و نھ بھ كس دیگھ اي حرفي نمي زنم، خیادارم

وقتي نزدیك حرم .  و آماده ، با رنوي لیلا كھ بھ تازگي خریده بود بیرون رفتیمحاضر
 ، شدیم

 
 : زدم و گفتملبخندي

 
 من چقدر خنگم، ھمھ اش فكر مي كنم این وقت شب تو داري منو كجا مي بري؟-

 : جدي بھ خودش گرفت و گفتقیافھ
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دارم مي برم سربھ نیستت كنم، من یھ جنایتكار حرفھ ایم و كارم كشتن دختراي -
  خوشگل تا

 
راستي ھر وقت تھران اومدم یادت باشھ عكس رضا رو .  پسراي مظلوم دلبري نكنناز

  بھم
 

 . بدي، خیلي دوست دارم قیافھ این عاشق بي ھمتا رو ببینمنشون
 : كشیدم و گفتمآھي

 .متاسفانھ ندارم-
 : ریز كرد و گفتشماشوچ
 مگھ میشھ؟-
شاید بھ خاطر اینكھ بھ . چرا نمي شھ، من برعكس اون یھ دونھ عكس ھم ازش ندارم-

  اندازه
 

گوش اون پر بود از عكسھاي من، ھر مدل عكسي كھ بخواي ازم .  دوستش نداشتماون
  گرفتھ

 
چون عشق و این كاراش منو بھ خنده مي انداخت . حتي موقعي كھ خواب بودم. بود

  دوست
 

 روباور نداشتم، شاید باور نكني من حتي نشوني و تلفن خونشون رو اینجا داشتن
 .ندارم

 .غصھ نخور حالا كاري كھ شده، امیدوارم از این بھ بعد راھتو درست انتخاب كني-
خواستم گوشھ اي دور از .  داخل حرم شدیم باز احساس عجیبي بھم دست دادوقتي

  ضریح
 

 :لیلا مانع شد و گفت كھ بشینم
آرامشي كھ سالھا . نھ یاسي،بیا بریم نزدیك ضریح، ببین چھ آرامشي بھت دست مي ده-

  بھ
 

 . بودي میتوني امشب ھمین جا بھ دست بیاريدنبالش
 دستمو گرفت و بھ دنبال خودش كشید، اول خواستم ضریح را لمس نكنم ولي لیلا

  نیرویي
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 بھ جلو پرت كرد و من بي اختیار میلھ ھاي ضریح را گرفتھ و صورتمو جلو دستامو
  بردم و

 
 دلم با تمام قوا امام رضا رو صدا كردم تا كمكم كند و ازا ین منجلاب و توي

  سردرگمي نجاتم
 

گریان و نالان دست بھ دامنش شده بودم و از درد و غصھ ھام براش گفتم تا راه . بده
  تجاتتي

 
م بگذاره، حال عجیب و غریبي بھم دست داده بود حالي كھ تا بھ اون لحظھ  پایپیش

  تجربھ
 

اونقدر حرف زدم و استغاثھ كردم كھ باري از روي دوشم برداشتھ شد، .  بودمنكرده
  سبكبال

 
كنارش رفتم ، .  اطرافم نگاه كردم كھ دیدم لیلا گوشھ اي در حال نماز خواند استبھ

  خاضعانھ
 

بھ حالش غبطھ .  پیشگاه خداوند فرو آورده و سر بر سجده مي گذاشت تعظیم درسر
  خوردم

 
 : ھمین وقتي نمازش تمام شد، گفتمبراي

 
 لیلا بھ من ھم یاد مي دي؟ فكر میكني خدا منو بھ بندگي قبول مي كنھ؟-

 : زد و گفتلبخندي
 .چرا نمي دم، پاشو اینقدر آیھ یاس نخون، یا علي بگو-

كرده و شروع كردم بھ زمزمھ كردن آیات قرآن، با ھر كلامي كھ از  لیلا قیام ھمراه
  دھانم

 
بعد از نماز، .  مي شد اشك ھم چشمامو شستشو داده و روحمو جلا مي بخشیدخارج
  نفس

 
 كشیده و ریھ ھامو پر از عطر خوشبوي حرم كردم و سپس بھ لیلا رو كردم و عمیقي

 :گفتم
 بریم؟-
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 كجا؟-
 .خونھ دیگھ-
 .ھ نماز صبح رو اینجا نخونیم تا اذان چیزي نمونده، اگھ خستھ نیستي بموینمحیفھ ك-
 .من خستھ نیستم مي تونم بمونم ولي توصبح باید بري سركار-

 : زنان جواب دادلبخند
 .من عادت دارم، با یك شب بي خوابي طوریم نمي شھ-

براي نماز بیدار  از خواندن نماز صبح بھ خونھ برگشتیم، مامان و خانم مسلمي ھم بعد
  شده

 
 :مامان با دیدنم متعجب پرسید. بودند

 شما بیرون بودین؟ از كجا دارین مي آین؟-
 : ذوق و شوق كودكانھ جواب دادمبا
 .رفتھ بودیم حرم زیارت-

 : لبخندي زد و گفتمامان
 یعني تو ھم زیارت كردي؟-

لیلا توي مھد مربي بود و تا ساعت ھفت كھ بھ .  اي گفتم و با لیلا بھ اتاقش رفتیمبلھ
  سر كار

 
 رفت چیزي نمانده بود، بیدار ماندم و بعد از رفتن لیلا سرجایم دراز كشیدم و خیلي مي

  زود
 

ظھر با صدایي اذان كھ از بیرون بھ گوشم خورد چشمامو باز .  بھ سراغم اومدخواب
 . كردم

 
وقتي از اتاقم بیرون رفتم مامان اینا گرم .  منو ا از رختخواب بیرون كشیدرویينی

  صحبت
 

سلامي كردم و بھ دستشویي رفتم و وضو گرفتم و دوباره بھ اتاق برگشتھ و . بودند
  سجاده را

 
 كردم كھ مامان درب را باز كردن و با دیدن كن كھ در حال خواند ن نماز بودم، پھن

  لبخندي
 

 :گفت و زد
 .خدایا شكرت-
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 دی را با ظاھرشان قضاوت نکنانسانھا
  استممکن

  قلب ثروتمندکی
  کت کھنھکی ری زدر

 ... باشدپنھان
 

   عصر ١۶:٠۴ ١٣٩٢-٨-٢۵
پاسخ پاسخ با    بھ کاربرازی امتیازاھدای کاربر اھدا امتی ھمھ ارسال ھاافتنی جستجو

  نقل
 

 قول
Sunflower  

  نیآفلا
   بازنشستھریمد

**** 
 

 ١٠,٥٩٠: ھا ارسال
 ١٣٩١خرداد : تی عضوخیتار

 ٦١٧: اعتبار
 سانسیل:لاتیتحص

 ی روادهیک،پیکتاب،موز:قیعلا
  آسمون خداریز: سکونتمحل

 ٤٩٤٧٢ ھا سپاس
  ارسال١٠٢٧٤ بار در ٢٩٤٥٥ شده سپاس

 $٢٥,٠٠٢- :  کاربرازیامت
 حالت من: منحالت

  ی جھادری امبھیط|رمان در امتداد حسرت: ٩٣RE#: ارسال
   آن پس بھ موقع و سروقت نمازمو مي خوندم، ھر چھ بھ خدا نزدیكتر میشدم آرامشاز
 

آرامشي كھ مقطعي نبود و بھ لحظھ و دقیقھ ختم نمي شد بلكھ .  بھم دست میدادبیشتري
  در
 

 :با رسیدن عید بھ مامان پیشنھاد دادم و گفتم.  جا و در ھمھ حال توي وجودم بودھمھ
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سالھ كھ عید جایي نمي ریم، اگھ ممكنھ ما ھم امسال ھمراه خالھ اینا بھ مامان چند -
  مسافرت

 
 .بریم

 : با خوشحالي جواب دادمامان
چرا ممكن نیست، مخصوصا كھ چند وقتھ كھ با فامیل دور ھم جمع نشدیم، چي بھتر -

  از
 

 این؟
ھ جمعي با خالھ وقتي دوباره دست.  صبرانھ چشم بھ روزھاي پایاني اسفند ماه، دوختمبي

  اینا و
 

 محمد اینا و مامان بزرگ و بابا بزرگ راھي مسافرت شدیم از تھ دل خوشحال دایي
  بودم و در

 
مخصوصا وقتي با .  متلك و ریشخند ھاي زندایي صبور بوده و سكوت مي كردممقابل

  سامان
 

 سابق رفتار مي كردم بیشتر نیش و كنایھ مي زد، خیال مي كرد مي خواھم خودمو مثل
  بھ
 

در .  تحمیل كنم و براي ھمین سعي مي كرد سامان رو ازم دور نگھ دارهسامان
  صورتي كھ

 
 ھمچین قصد و منظوري نداشتم ، چون دیگھ اون یاسمن سابق نبودم و دیدگاھم من

  نسبت بھ
 

 .  خواستھ ھا و معیارھایم براي ازدواج عوض شده بود تغییر كرده وزندگي
 از خدا مي خواستم مردي مثل رضا رو سر راھم قرار بدھد، با اینكھ خواستھ ھمیشھ
  زیادي

 
 . ولي من از رحمت بي حد و كرانش نا امید نبودمبود

 ھا از پي ھم مثل باد مي گذشتند و من بدون اینكھ گذشت زمان رو حس كنم در روز
  ستيبھزی
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تنھا چیزي كھ در این میان عذابم مي داد، .  صورت افتخاري مشغول بھ كار بودمبھ
  اصرار

 
   براي ازدواج بود چون ھر كسي كھ بھ خواستگاریم مي آمد جواب رد مي دادم ومامان

 
 : در خلوت با خودم مي گفتمھمیشھ

  ن اسمي درچو. آخھ كدوم مردي حرفمو باور میكنھ كھ من كار خلاف شرع نكردم-
 

 . ام ثبت نشده بودشناسنامھ
 سال بھ ھر نحوي بود بھانھ اي آورده و از زیر بار ازدواج كردن شانھ خالي كردم دو

  و این
 

اواسط دي ماه بود كھ یك روز وقتي بھ .  باعث ناراحتي و آزردگي مامان مي شدكارم
  خونھ

 
 :وقتي كنارش نشستم با جدیت شروع كرد بھ حرف زدن.  مامان صدایم كردرفتم،

یاسي میشھ بگي چرا ھمھ اش عذر و بھانھ مي آري، چرا نمي خواي تشكیل زندگي -
 ، بدي

 
 . الان بست و چھار سالتھ و كم كم وقت ازدواجت مي گذرهتو

 : وگفتمخندیدم
نگار سي و خورده اي سالمھ و مامان جان ھمچین میگي وقت ازدواجت مي گذره كھ ا-

  پیر
 

 . شدم، الان سن ازدواج بالا رفتھدختر
 : با عصبانیت جواب دادمامان

من كاري بھ این حرفھا ندارم یا باید دلیل قانع كننده بیاري كھ مطمئنم نداري یا اینكھ -
  این

 
 . بلھ بگي، چون آدمھاي خوبي ھستندفعھ

 . تلفن كھ نمیشھ حدس زدمادر من، ندیده از كجا فھمیدین؟ پاي-
تو از كجا مي دوني ندیدم، چند روز پیش خانمي بھ اسم علوي با عروسش اومده -

  بودن
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حتما تو ھم اونا رو میشناسي و قراره فردا .  تو رو تو بھزیستي چند بار دیدناینجا،
  شب با

 
 . بیانپسرشون

 : بھ ذھنم فشار آوردم و گفتمكمي
  شاسم، حالا شما ھم از الان اعلام جنگ نكنین، چون معلومنھ من كسي بھ این اسم نمی-
 

 . تا فردا شب زنده مي مونم یا نھنیست
 : سرش رو بھ علامت منفي تكان داد وگفتمامان

من چي میگم تو چي میگي ، آخرش مي ترسم آرزو بھ دل بمونم . واقعا برات متاسفم-
  و
 

یبینم دلم ضعف مي كنھ و ھمھ وقتي پسر مژگان رو م.  عروسي تو رو نبینمھیچوقت
  اش مي

 
.  یھ روزي ھم میشھ من بچھ تو رو بغل كنم، تا مادر نشي نمي فھمي من چي میگمگم

  وقتي
 

 اھل نماز و حجاب شدي و بھ طرف خدا رفتي خوشحال شدم و گفتم دست از كینھ دیدم
  توزي

 
 . لجاجت ھم بر میداري، ولي حیف ھمھ اش خیال بودو

 :فتم كشیدم و گآھي
  ولي یھ. چشم مادر من ، غصھ نخورید با ھر كي كھ شما مایل باشین ازدواج مي كنم -
 

 باید بھتون بگم ، من ھیچوقت بابا رو نمي بخشم پس لطفا در این مورد اصرار چیزي
 .نكنید
 بعد عصر، دقایقي قبل از اینكھ خانم علوي اینا بیان بلوز و شلوار ساده اي تنم روز

  كرده و
 

وقتي زنگ بھ صدا درآمد من .  ھم روي سر انداختم و منتظر خواستگارھا نشستمشالي
  و
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دقایقي بعد از .  كھ دختر خانمي براي خودش شده بود بھ آشپزخانھ رفتیمنیلوفر
 ، آمدنشان

 
 : بھ آشپزخانھ آمد و گفتمامان

 یاسي چرا نمي آیي؟-
 
  بھ محض دیدن خان علوي.  اكراه چایي رو توي فنجان ھا ریختم و بھ پذیرایي رفتمبا
 

بي اختیار .  یكي از خیرین بود كھ ھرازگاھي وسایلي براي بچھ ھا مي آوردشناختمش،
  با
 

 .  بھ روش لبخند زده و سلام كردمدیدنش
. اي بلند شدند علوي و پیرزني كھ كنارش نشستھ بود و پسرشان بھ احترامم از جخانم

  تعارف
 

 : و گفتمكردم
 .خواھش مي كنم بفرمایید، شرمنده ام نكنید-

 . تعارف كردن چایي لحظھ اي بھ داماد نگاه كردم، اون ھم لبخندي بھ رویم زدموقع
 سرم را پایین انداختم و بعد از گرفتن چایي، روي مبل نشستم و بھ حرفھاي خانم سریع
  علوي

 
 :د گوش دادم كھ مي گفت مادربزرگ داماد بوكھ
البتھ اگھ . عروسم خیلي از دخترتون تعریف مي كرد، ھم از زیباییش ھم از نجابتش-

  تعریف
 

 . نوه من ھم از ھر لحاظ كھ بگین حرف نداره و تكھنباشھ
   از محاسن نوه اش تعریف مي كرد، پسرم آقاست، نجیبھ، وضع كار و بارش ھمیكریز

 
  و من در مقابل تعریف ھاي...  فروشي توي ونك داره  یھ مغازه بزرگ لباسخوبھ،

 
 نیم نگاھي ھم بھ نوه اش نینداختم ولي در عوض عروسش را كھ قبلا ھم مادربزرگ

  دیده بودم
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 ذره بین گذاشتھ و بررسي اش مي كردم، نجابت از سر و رویش مي بارید و در زیر
  مقابل

 
 .كرده و رنگ بھ رنگ مي شد كھ یك بند حرف مي زد سكوت اختیار مادرشوھرش

وقتي حرفھاي مادربزرگ تمام شد از مامان خواست .  رفتارش بھ دلم نشستطرز
  نظرش رو

 
 : بھ نوه اش بگوید و مامان در مقابلش جواب دادراجع

 .باید دخترم نظر بده نھ من-
 : دربزرگ با حالتي خاص گفتما
 .واي خانم جان اول نظر شما شرطھ-

 : منتظر بھ دھانم چشم دوخت و من كھ از مادر داماد خوشم آمده بود گفتممامان
اگھ اجازه بدین اول ما چند جلسھ اي با ھم حرف بزنیم، چون با یك بار دیدن و حرف -

  زدن
 

 . شھ در مورد مسئلھ بھ این مھمي نظر داد، بحث یك عمر زندگیھنمي
 شوھرش پیش دستي كرد و  علوي لبخندي زده و تا خواست حرف بزند مادرخانم
 :گفت

 .دخترم نامزدي براي ھمینھ كھ ھمدیگر رو بھتر بشناسین-
ببخشید مادرجون، من دوست دارم قبل از نامزدي با خلق و خوي طرف مقابلم آشنا -

 .بشم
 

 : با چشماي گشاد شده جواب دادمادربزرگ
 .نھ دخترم، ما از این كارا بدمون مي آید. پناه بر خدا، بھ حق حرفھاي نشنیده-
موقع .  بي معطلي از جایش بلند شد و از عروس و نوه اش خواست كھ بروندو

  خداحافظي
 

 اي گذرا بھ داماد نگاه كردم، نمي دانم از شرم بود یا عصبانیت كھ صورتش مثل لحظھ
  لبو
 

 . شده بودقرمز
 :رفتن آنھا روي مبل ولو شدم و گفتم از بعد

 .عجب مادربزرگي داشت، از اون مادرشوھرھاست كھ پدر عروس رو درمي آره-
 : با تاسف جواب دادمامان

 .آره، ولي خدایي عروسش خانم و نجیب بود البتھ پسره ھم خوب بھ نظر مي رسید-
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 :دادم مامان گرم صحبت بودیم كھ تلفن زنگ زد چون نزدیكش بودم جواب با
 .بفرمایید-

 : پشت خط بود، بھ محض شنیدن صدام گفتخانمي
 .سلام ببخشید دوباره مزاحمتون شدم، من علوي ھستم-
 .خواھش مي كنم امرتون رو بفرمایید-
 .من از شما معذرت مي خوام، شما باید بھ خانمي خودتون ما رو ببخشید-
 

 : جواب دادمزود
  د بھ ھر جھت ایشون پیر ھستن و عقاید خاصنھ خواھش مي كنم، این حرفھا رو نزنی-
 

 .ما از شما دلگیر نشدیم.  زمان خودشون رو ھنوز تو ذھن شون دارنمختص
غرض از مزاحمت این بود كھ اگھ مایل باشي فردا عصر پسرم بیاد . ممنون دخترم-

  دنبالت
 
ن  با ھم برین بیرون و حرفھاتونو بزنید، چون من و پسرم خیلي از شما خوشموو

  حالا. اومده
 

  چیھ؟ عزیزم اجازه مي دي؟نظرت
 .اجازه بدید بھ مادرم بگم بعد جواب شما رو بدم، چند لحظھ اي گوشي دستتون باشھ-
 .خواھش مي كنم-

 را روي گوشي گذاشتم و آھستھ بھ مامان گفتم، مامان از خدا خواستھ بود و دستم
  بلافاصلھ

 
ین ترتیب قرار گذاشتم تا روز بعد با پسري  خانم علوي را تایید كرد و من بھ احرف

  كھ ھنوز
 

 . را ھم نمي دانستم ساعتي بیرون بروماسمش
 بعد نزدیك غروب آقاي علوي بھ دنبالم آمد، وقتي سوار ماشینش شدم بلافاصلھ روز
 :گفت

من بخاطر رفتار مادربزرگم از شما معذرت مي خوام، اگھ پیش ایشون حرفي نزدیم -
  براي

 
 . بزرگ و احترامش براي ما واجب، امیدوارم شما از ما دلخور نشده باشیداینكھ
 : را پایین انداختم و گفتمسرم
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خواھش میكنم، من دیشب ھم بھ مادرتون گفتم ما از شما دلخور نیستیم و این رفتار -
  شما

 
 . من قابل ستایشھ، چون تو این دوره زمونھ آدمایي مثل شما نادر ھستنبراي

 دیا با ظاھرشان قضاوت نکن رانسانھا
  استممکن

  قلب ثروتمندکی
  کت کھنھکی ری زدر

 ... باشدپنھان
 

   عصر ١٧:٠۴ ١٣٩٢-٨-٢۵
پاسخ پاسخ با    بھ کاربرازی امتیازاھدای کاربر اھدا امتی ھمھ ارسال ھاافتنی جستجو

  نقل
 

 قول
Sunflower  

  نیآفلا
   بازنشستھریمد

**** 
 

 ١٠,٥٩٠: ھا ارسال
 ١٣٩١خرداد : تی عضوخیتار

 ٦١٧: اعتبار
 سانسیل:لاتیتحص

 ی روادهیک،پیکتاب،موز:قیعلا
  آسمون خداریز: سکونتمحل

 ٤٩٤٧٢ ھا سپاس
  ارسال١٠٢٧٤ بار در ٢٩٤٥٥ شده سپاس

 $٢٥,٠٠٢- :  کاربرازیامت
 حالت من: منحالت

  ی جھادری امبھیط|رمان در امتداد حسرت: ٩٤RE#: ارسال
 ممنون از لطف شما، حال دوست دارید كجا بریم؟-
 .برام فرقي نمي كنھ، ھر جا كھ خودتون مایل باشین-

 : را بطرفش برگرداندم و گفتمصورتم
 .ببخشید من ھنوز اسم شما رو نمي دونم-
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 : زنان نگاھم كرد و گفتلبخند
 .امیررضا-
ینكھ متوجھ حالم نباشھ بھ براي ا.  شنیدن اسمش حالم دگرگون شد و آه از نھادم برآمدبا

  جلو
 

 . دوختم و شكر خدا امیر رضا تا رسیدن بھ مقصد حرفي نزدچشم
 رستوراني دنج كھ قبلا ھم بھ اونجا رفتھ بودم نگھ داشت و با خوردن ھواي جلوي

  سرد بھ
 

 .  كمي حالم بھتر شده و از داغي صورتم كاستھ شدصورتم
بود خوب براندازش كردم، قد متوسط و  روي صندلي نشستیم چون سرش پایین وقتي

  ھیكلي
 

براي ھمین چشماي تقریبا درشتش زیر لپ ھاي گوشتالودش پنھان .  چاق داشتتقریبا
  شده و

 
 .  نشان مي دادریز

 كھ نگاھش مي كردم یكدفعھ سرش ررا بالا آورد و غافلگیرم كرد ولبخند ھمینطور
  مھمان

 
دون اینكھ احساس شرم بكنم چرا كھ كار خلافي من ھم بھ رویش لبخند زدم ب.  شدلبانش
  نكرده

 
چون احساس كردم كمي خجالتي است و .  بھ قول معروف یك نگاه حلال بودبودم،

  ممكن این
 

 : ساعتھا ادمھ پیدا كند، من باب آغاز صحبت پرسیدمسكوت
 شما ھمیشھ كم حرف ھستید؟-

 : صورتم خیره شد و گفتبھ
 .نھ-
 شستھ اید؟پس چرا امروز ساكت ن-
چون با روحیھ و خصوصیات اخلاقي شما آشنا نیستم، مي ترسم یكدفعھ حرفي بزنم -

  كھ
 

 . ازم رنجیده خاطر بشیدشما
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راحت باشید چون من زودرنج و حساس نیستم، پس بذارید من اول از شما سوالي -
  بپرسم

 
 . این مسئلھ براي من یكي مھمھ، البتھ خواھش مي كنم راستش رو بگیدچون

 فكر كرد سوالم خیلي سخت و وحشتناك چون رنگ صورتش تغییر كرد و بیچاره
  سرش را بھ

 
 :لبخند زنان پرسیدم.  مثبت بھ روي شونھ اش خم كردعلامت

 تا حالا دوست دختر داشتین؟-
 : جواب مردد بود، كمي فكر كرد و گفتدر
 اگھ راستش رو بگم ناراحت نمي شید؟-
خوب مسلمھ كھ نھ، چرا كھ تو این دوره زمونھ كمتر كسي پیدا مي شھ كھ براي -

  خودش
 

 . نداشتھ باشھدوستي
 یاد رضا در ذھنم تداعي شد طوریكھ باعث شد آه سینھ سوزي بكشم، با اینكھ گوش باز
  بھ
 

براي ھمین نالھ كنان رو بھ خدا .  امیررضا داشتم ولي دلم بي قرار رضا بودحرفھاي
 : تمگف

 چي میشھ یك بار دیگھ من رضا رو ببینم و حداقل بھ خاطر ظلمي كھ در حقش خدایا
  روا

 
 . ازش حلالیت بخوامداشتم

 : صدا كردن امیررضا ، از فكر رضا بیرون اومدم و نگاھش كردم كھ گفتبا
 
 .ببخشید مثل اینكھ متوجھ حرفھاي من نشدید-
شرمنده یك لحظھ حواسم بھ مسئلھ اي كھ چند روزه ذھنمو بھ خودش مشغول كرده -

 ، رفت
 

 . مي خوامعذر
 در دلم بھ خودم گفتم، خجالت بكش دروغگو، در مقابل خودمم جواب دادم، چیكار ولي
  كنم

 
 . كھ بھش راستش رو بگمنمیتونستم
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 : دوباره از نو شرو ع كرد بھ حرف زدن و گفتامیررضا
 دروغ بگم داشتم و دارم ، ولي چون ھیچكدومشو ن دلخواه من براي زندگي چرا-

 ، نیستن
 

 ھمین وقتي مادرم شما رو پیشنھاد كردن و چند بار ھمراه مادرم بھ اونجا اومدم براي
  و شما

 
شما چي، البتھ باز چرا دروغ بگم چند بار .  دیدم و رفتار و كردارتون بھ دلم نشسترو
  شما

 
 .ردم و كسي رو با شما ندیدم تعقیب كرو

 : و گفتمخندیدم
 مگھ شما كاراگاه ھستین كھ منو تعقیب كردین؟-

 : خندید و جواب داداونھم
 .نھ ولي نمي تونستم بدون تحقیق، چشم و گوش بستھ برم خواستگاري دختري-

 : توي دلم گفتم ولي من دختر نیستم، بھ زور لبخندي زدم و گفتمباز
 باید بھتون بگم تا چند سال پیش توي زندگي من ھم كساني بودن حق با شماست ، ولي-

  كھ
 

دقیقا .  از یك نامزدي نافرجام دیگھ اجازه ندادم دریچھ قلبم بھ روي كسي باز بشھبعد
  چھار

 
 براي ھمین از شما خواستم اول چند جلسھ اي با ھم ارتباط داشتھ باشیم اگھ سال

  اخلاقمون
 

 خورد نامزد بشیم چون دیگھ نمي خوام اسمم سر زبونا بیفتھ و ھر كسي متلكي بھم
 ، بارم كنھ

 
 . تاب و تحمل نگاه حقیرانھ كسي رو ندارمدیگھ

 
 مي تونم بپرسم چرا نامزدیتون رو بھم زدید؟-
من قبلا توي یھ شركت خصوصي كار مي كردم، بابك یعني نامزد سابقم پسر -

  كارفرماي
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ي پدرش بھ مسافرت رفت بھ جاي پدرش بھ شركت اومد و ما از اون  بود، وقتمن
  طریق با

 
 .  آشنا شدیمھم

تا اینكھ یك شب با خانواده اش بھ خواستگاري .  نھ اینكھ رابطھ اي بین ما باشھ، نھالبتھ
  اومدن

 
روزھاي اول مشكلي نداشتیم ولي .  من برخلاف میل خانواده ام، جواب بلھ رو دادمو

  ھرچھ
 

 مي رفتیم مي دیدم بابك بھ ھیچ اصول و عھدي پایبند نیست یعني یك مرد بي قید جلوتر
 ، و بند

 
 غیرت، اون منو ھم آلوده مي كرد طوري كھ كم كم من ھم از مواد استفاده كردم و بي

  آلوده
 

 .شدم
امیررضا متفكر .  یادآوري اون روزھا بغض سد راه گلویم شد و نتوانستم ادامھ بدھمبا
  و
 

 : بھ نقطھ اي خیره شد، دقایقي كھ گذشت لبخندي محو زد و گفتگرفتھ
 چاي مي خورید؟-

 .  را بھ نشانھ مثبت تكان دادم كھ برایم چایي ریخت و فنجان را مقابلم گذاشتسرم
 حواس بھ داغ بودنش فنجان را برداشتم و نزدیك لبم بردم و كمي خوردم كھ یك بي

  لحظھ
 

ي دونم چطوري فنجان را روي میز گذاشتم و با دستم شروع  و حلقم سوخت، نمدھانم
  كردم

 
 :امیررضا خنده كنان گفت.  باد زدن دھانمبھ
 سوختین؟-
 
 .اون ھم چھ جوري-
 .مشخصھ خیلي نازك و نارنجي ھستین و در مقابل درد كم طاقت-

 : زدم و گفتمچشمكي
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 .دقیقا-
ایي اش را خورد، دوباره وقتي امیررضا چ.  خوردن بقیھ چایي صرفنظر كردم از

  رشتھ
 

 : را بھ دستم گرفتم و گفتمكلام
جنگ اول . آقاي علوي منظور من با گفتن این حرفھا این كھ، بعدا گلھ و شكایتي نكنید-

  بھ از
 

 . آخر استصلح
 : حالیكھ لبخند بھ لب داشت جواب داددر
 .ممنون، راستي و صداقت شما براي من قابل تحسینھ-

 : محتاطانھ ادامھ دادبعد
 مي تونم چند تا سوال ازتون بپرسم؟-
 .چرا كھ نھ-

 : من كنان گفتمن
آخھ اصلا بھ شما نمي آید كھ ھمچین شخصي رو انتخاب كنید روي چھ ... ببخشید-

  حسابي
 

 . كار رو كردید؟ چون بھ ھر جھت كمابیش با شخصیت ایشون آشنا بودیناین
ودم، شما الان كھ ظاھر منو میبینید با اون موقعم خیلي اولا من اون موقع اینطوري نب-

  فرق
 

 چون خود من ھم در قید حجاب و این حرفھا نبودم و در سایھ و كمك یك دوست داره
  بھ اینجا

 
ثانیا تنھا چیزیكھ من از بابك مي دونستم فقط استفاده تفني از مواد بود البتھ بھ . رسیدم

  گفتھ
 

 .خودش
 .اد شدید داره كھ آخر وسوسھ و كنجكاوي كار دستم داد دیدم اون اعتیبعد

 
 چطور شد كھ از ھم جدا شدید؟-
یك روز جر وبحث شدیدي بین مون بلا گرفت و من اون روز توي تصادف از ناحیھ -

  دست
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 گردن و پا مجروح شدم و چھل روزي توي بمیارستان خوابیدم و چون خانواده ام و
  مطلع

 
 . ھمھ چیز بھم خوردشدن

 از اینكھ از ش جدا شدین ناراحتین؟-
 : عمیقي كشیدم و گفتمنفس

اون روز بزرگترین لطف خدا شامل حالم شد چرا كھ اگر . نھ چرا باید ناراحت باشم-
  اون

 
 . نمي افتاد من یھ فر د بدبخت و بیچاره اي بودماتفاق

 .  دیگھ در اون مورد حرفي نزد و بحث را بھ مسیر دیگھ اي كشیدامیررضا
پیش خودم گفتم، دیگھ مي ره و پشت سرش .  از شام منو بھ خونھ رسوند و رفتبعد

  رو ھم
 

سپس بھ .  نمیكنھ و با این خیال بالارفتم و مختصر و مفید براي مامان توضیح دادمنگاه
  اتاقم

 
 و شماره لیلا رو گرفتم و بعد از سلام و احوالپرسي در مورد امیررضا برایش رفتم
 . گفتم

 
 : بعد از اینكھ با دقت بھ حرفھام گوش كرد، گفتلیلا

  یاسي ولي من بھ قسمت خیلي معتقدم اگھ خدا بخواد وسرنوشت تو با اون شخص رقم-
 

 باشھ، بدون اینكھ خودتون بخواین ھمھ چیز خود بھ خود درست میشھ و یكدفعھ خورده
  دیدي

 
 . سفره عقد نشستيسر

 دی را با ظاھرشان قضاوت نکنانسانھا
  استممکن

  قلب ثروتمندکی
  کت کھنھکی ری زدر

 ... باشدپنھان
 

   عصر ١٨:٠۴ ١٣٩٢-٨-٢۵
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پاسخ پاسخ با    بھ کاربرازی امتیازاھدای کاربر اھدا امتی ھمھ ارسال ھاافتنی جستجو
  نقل

 
 قول

Sunflower  
  نیآفلا
   بازنشستھریمد

**** 
 

 ١٠,٥٩٠: ھا ارسال
 ١٣٩١خرداد : تی عضوخیتار

 ٦١٧: اعتبار
 سانسیل:لاتیتحص

 ی روادهیک،پیکتاب،موز:قیعلا
  آسمون خداریز: سکونتمحل

 ٤٩٤٧٢ ھا سپاس
  ارسال١٠٢٧٤ بار در ٢٩٤٥٥ شده سپاس

 $٢٥,٠٠٢- :  کاربرازیامت
 حالت من: منحالت

  ی جھادری امبھیط|رمان در امتداد حسرت: ٩٥RE#: ارسال
 .نمیدونم-
اون موقع مي آیي پیش من تا . یاسي راستي مامان و فریبا ھمین روزا قراره برن مكھ-

  تنھا
 

 .نمونم
 پس تو چرا نمي ري؟... جدي بھ سلامتي انشاءا-
 .براي اینكھ من پولشو میدم، مامان برام جھیزیھ بخره-
 : خوشحالي گفتمبا
 اوه ، نكنھ خبریھ، بي معرفت چرا زودتر بھم نگفتي؟-

 : خنده كنان جواب دادلیلا
ولي مطمئن باش تا وقتي اینجا نیایي بھت نمي گم و باید تا اون . اي ھمچین بگي، نگي-

  روز
 
 . خماري بمونيتو
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   چھ بھ لیلا اصرار كردم ، حرفي نزد و من ھم دقایقي باھاش حرف زده و سپسھر
 

 . وقتي سرجایم دراز كشیدم بھ حرفھاي لیلا فكر كردم.  كردمخداحافظي
 دختر صبور و باگذشت و مھرباني بود و حرفھایش ھمیشھ تسكین دھنده و منطقي لیلا
 . بود

 
 او فریبا بود، زودرنج و تندخو و با كوچكترین حرف و مسئلھ اي از جا مي برعكس

 . پرید
  بعد مسیر ذھنم بھ سمت.  ھمین من با لیلا راحت تر و صمیمي تر بودم تا فریبابراي

 
 .شد و با ھمین اندیشھ بھ خوابي عمیق فرورفتم كشیده امیررضا

 ان پس از امیررضا خبري نشد و من بھ خیال اینكھ اون پا پس كشیده موضوع رو از
  بھ
 

تا اینكھ بعد از یك ھفتھ نزدیك ظھر تلفن ھمراھم بھ صدا دراومد، .  سپردمفراموشي
  چون

 
 : ناآشنا بود با تردید جواب دادمشماره

 .بفرمایید-
 حالتون خوبھ؟. ، من امیررضا ھستمسلام-

 : اختیار لبخند زنان جواب دادمبي
 .سلام، ممنون، شما چطور ھستید؟ خوبید، من خیال كردم دیگھ منصرف شدید-

 : وگفتخندید
راستش از روراستي شما خوشم اومده، . نھ منصرف نشدم بلكھ داشتم فكر میكردم -

  براي
 

 .در اولین فرصت ھمدیگر رو ببینیم اگھ شما مایل باشید مي خواستم ھمین
 : اي مكث كردم و گفتملحظھ

 .باشھ، ھروقت شما فرصت كنید من در خدمت ھستم-
بعد از قطع كردن تلفن با خودم گفتم، مثل .  عصر روز بعد با ھم قرار گذاشتیمبراي
  اینكھ

 
ضا با ذوق و شوق پیش مامان رفتم و او را در جریان تلفن امیرر.  با لیلا بودحق

 . گذاشتم
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 : با شنیدنش چشماش برقي زد و با خرسندي گفتمامان
 .امیدوارم زودتر بھ توافق برسین تا من ھم بھ آرزوم برسم-

  برعكس دفعھ قبل.  بعد نزدیك ساعت ھفت و نیم بھ اتاقم رفتم تا زودتر آماده بشومروز
 

 بھ صورت بي روحم با كمك رژگونھ بخشیده و لبھایم را صورتي كرده و شال صفایي
  لیمویي

 
 روي سر انداختم و پالتویم را تنم كردم كھ صداي زنگ آیفون بلند شد، سریع بھ رنگي
  طرف

 
 . رفتم و جواب دادمآیفون

 
و بھ  طول نكشید كھ پایین رفتم و بعد از سلام و احوالپرسي سوار ماشین شده لحظاتي

  راه
 

داخل ماشین در حین صحبت كردن امیررضا بھ صورتم خیره مي شد، خنده ام . افتادیم
  مي

 
 . چون احساس مي كردم با تغییر كردن صورتم توجھ اش جلب شدهگرفت

 : كھ گذشت گویا طاقتش تمام شد چون گفتكمي
 .من ھر بار كھ شما رو میبینم چیز تازه اي تو وجود شما كشف مي كنم-
 طور؟چ-
  دفعھ اول كھ بھ خونتون اومدم طرز لباس پویشدن شما باعث شد كھ من فكركنم دختر-
 

 . اي ھستین چون مثل مداد رنگي شده بودینشلختھ
 : و گفتمخندیدم

 .براي اینكھ بھ خاطر مامان مجبور شدم بیام-
 حتما چون خاطره تلخي دارید براي ھمین نھ؟-

 :ھ ادامھ داد را بھ نشانھ مثبت تكان دادم كسرم
 .امیدوارم از این پس خاطره ھاي شیریني تو ذھن تون باقي بمونھ-
 .امیدوارم-

پسر خوش .  رو كھ باھم بودیم راجع بھ مسایل مختلف صحبت مي كردیمساعتي
  مشربي بود
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موقعي كھ جلوي خونھ .  از مصاحبتش لذت برده و گذشت زمان رو حس نمي كردمكھ
  مي

 
 :ده بشم گفت از ماشین پیاخواستم

 .یھ چند لحظھ اي صبركن-
 را بھ سمت صندلي عقب دراز كرد و چیزي را برداشت، وقتي دستش را جلو دستش
  آورد

 
 : كادوپیچ شده اي را بھ طرفم گرفت و گفتبستھ

 .قابل شما رو نداره-
 : را بالا بردم و گفتمابرویم

 بھ چھ مناسبت؟-
 
 : تعجب جواب دادبا
مگھ ھدیھ دادن مناسبت مي خواد؟ دیروز جنسامون از تایلند رسید موقع جابھ جایي -

  دیدم
 

 . این پلیور بھ شما خیلي مي آد، براي ھمین كنار گذاشتمرنگ
 .ِدستتون درد نكنھ ولي من نمي تونم قبول كنم چون اینطوري احساس دین مي كنم-

 : اي كرد و گفتخنده
 . لباس زیر دین نمیرید و اگھ قبول نكنید ازتون دلگیر میشمنھ مطمئن باشید با یھ تیكھ-
باشھ این دفعھ رو قبول مي كنم و خواھش مي كنم دیگھ این كار رو نكنید چون شما -

  ھم
 

 باشید اگر یھ روزي بھ تفاھم رسیدیم، قبل از اینكھ شما تعارف كنید با اجازه مطمئن
  خودم

 
 . دارمبرمي

 .دحتما كھ اینطور خواھد بو-
 : كادو رو باز كردم و با دیدن پلیور بافتني خوش طرح آبي رنگ بي حواس گفتمكاغذ

 .ھمرنگ چشماي من، خیلي قشنگھ، سلیقتون حرف نداره-
 : حیرت و ابروھاي گره كرده گفتبا
 مگھ چشماي شما آبیھ؟-

 : بي حواسي و گیجي خودم خنده ام گرفت و گفتماز
 .بلھ-
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 یعني لنز گذاشتین؟ چرا؟-
 : كشیدم و گفتمآھي

 .از رنگشون بدم مي آد-
 

 : حالیكھ انگشت بھ دھان مانده بود جواب داددر
گفتم كھ ھر روز یك كشف جدید، نكنھ . واي خداي من، كارھاي شما خیلي برام جالبھ-

  بھ
 

 . ھم ماسك زدینصورتتون
 : اي از تھ دل كردم و گفتمخنده

 پیشم رو ببینید، بھ گمونم شك مي كنید نھ این یكي اصل، ولي اگھ عكسھاي چند سال-
  چون

 
 . چاق بودمقبلا

پس لازم شد آلبوم عكستون رو ببینم، ولي خواھش مي كنم دفعھ بعد كھ بھ دیدنتون مي -
  آم
 

 . نزنیدلنز
 .شرمنده این یكي رو نمي تونم-
 آخھ چرا؟ -

 ندادم و دست بردم دستگیره را باز كردم و پیاده شدم و سریع ازش تشكر و جوابي
  خداحافظي

 
 . و بھ سمت درب رفتمكرده
 خونھ ھدیھ امیررضا رو نشان مامان دادم و چند دقیقھ اي ھم باھاش حرف زده و توي

  بھ اتاقم
 

 .  دلم بھ شدت گرفتھ و بھ تنھایي نیاز داشتمرفتم،
رده را عقب زدم و بھ آسمان بي ستاره نگاه كردم و رو بھ ماه كھ  پنجره رفتم و پجلوي

  تنھا
 

 : شبھاي تنھایي و غم انگیزم بود گفتمشاھد
  تو تنھا ھمدم و شاھد دل گرفتھ ام ھستي پس بھ من بگو كي و كدوم شب، این دیو سیاه-
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 كھ دل من بودم. مي دونم خودم مقصرم و خود كرده را تدبیر نیست .  ھام میمیرهغصھ
  پاك و

 
 اونو شكوندم و از خودم روندم، براي ھمین بدون اون لحظھ اي دلم آروم نمي معصوم
  گیره و

 
 . تونم فراموشش كنمنمي

 : تھ دل نالیدم و گفتماز
 

   خدا بھ دادم برس، حالا كھ دیگھ راه برگشتي نیست یھ كاري كن تا براي ھمیشھ بھاي
 

 . بسپارمشفراموشي
  ین نداشتم، براي ھمین باز چند روز بعد كھ امیررضا تلفن كرد و قرار چاره اي جز او
 

 .  با كمال میل قبول كردمگذاشت
 رفتن لنزامو در نیاوردم ولي عكسي از آلبومم بیرون آورده و بھ داخل كیفم موقع

  بھ. گذاشتم
 

چند لحظھ اي بھ عكس خیره .  دیدنش، عكس را بیرون آورده و بھ دستش دادممحض
  وشد 

 
 : رو بھ من كرد و گفتسپس

 .قیافتون خیلي تغییر كرده، اصلا باورم نمیشھ این عكس شما باشھ -
 : میان حرفش دویدم و گفتمبھ
 .الان خیلي زشت شدم-
 : حالتي خاص گفتبا
نھ زشت نشدید ولي خوب تپل بودن، بھ خصوص صورتتون خیلي شما رو خوشگل -

  تر
 

حیف . د بگین از رنگ چشماتون بدتون مي آد میده، ولي چطور دلتون مي آنشون
  نیست

 
 . پوشونیدن، اونقدر شفاف و آبي كھ آدم فكر میكنھ بھ دریا نگاه میكنھروشونو
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 از نھادم برآمد، ولي سعي كردم ذھنمو مشغول نكنم چون تا كي مي تونستم افسوس آه
  گذشتھ

 
 خورده و در تنھایي غوطھ ور بمانم چرا كھ تنھایي مخصوص خداوند بود و انسانھا را

  بدون
 

 . نمي توانستند كامل باشندجفت
بادیدن شماره لیلا با خوشحالي .  امیررضا گرم صحبت بودیم كھ موبایلم زنگ زدبا

  روشنش
 

 : بعد از سلام واحوالپرسي لیلا گفتكردم،
 
ھارشنبھ مامان و فریبا راھي ھستن، شما كي تشریف مي یاسي خانم مرد و قولش، چ-

 آرید؟
باشھ، فردا صبح مي رم بلیط مي گیرم و ... یعني سھ روز دیگھ، بھ سلامتي انشاءا-

 .مي آم
 پس منتظرم، ببینم ناقلا باز با امیررضا خان ھستي؟-
 آره از كجا فھمیدي؟-
افظي كنھ ، من ھم سراغ تو عزیزم، مامان بھ خونتون تلفن كرد تا از مامانت خداح-

  رو
 

 . و مامان بھم گفت پس من ھم زیاد مزاحمتون نمیشم، بھ امید دیدارگرفتم
 : كنان جواب دادمخنده

 .خواھش مي كنم چھ مزاحمتي ، بھ امید دیدار-
 : از خداحافظي امیررضا فورا پرسیدبعد

 بھ سلامتي میخواي بري مسافرت؟-
 از دوستان، چند وقتیھ بھش قول دادم كھ وقتي مادر بلھ مي خوام برم مشھد خونھ یكي-
  و
 

 . مي رن مكھ من ھم برم پیششخواھرش
 : صورتش تغییر كرد و كمي پكر شد و گفتحالت

 .پس زیاد میموني، تازه داشتیم اخت مي شدیم-
 : اینكھ مثل بچھ ھا زود ناراحت شد خنده ام گرفت و گفتماز
 .مي مونم، فوقش زیاد بمونم بیست روزهتقریبا ولي براي ھمیشھ كھ اونجا ن-

 . بعد از امیررضا جدا شده و بھ خونھ رفتمساعتي
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 روز بعد بھ آژانس ھواپیمایي رفتم و براي ساعت ده صبح روز چھارشنبھ براي صبح
  خودم

 
 . گرفتم چون قرار شد مامان با نیلوفر موقع برگشتنشون دو روزي بھ مشھد بیایندبلیط

ل تو دلم نبود، دلم براي حرم امام رضا وھمینطور لیلا خیلي تنگ  روز چھارشنبھ دتا
 . شده بود

 
حول و .  موعود از كلھ سحر بیدار شده بودم تا ھر چھ زودتر بھ فرودگاه برمروز

  حوش
 

  فرستاده و نوشتھ بود، اگھ ناراحت sms  ھفت و نیم بود كھ امیررضا برایمساعت
 

 .و فرودگاه ببرمت و اجازه مي دي بیام دنبالت نمیشي
 دی را با ظاھرشان قضاوت نکنانسانھا
  استممکن

  قلب ثروتمندکی
  کت کھنھکی ری زدر

 ... باشدپنھان
 

   عصر ١٩:٠۴ ١٣٩٢-٨-٢۵
پاسخ پاسخ با    بھ کاربرازی امتیازاھدای کاربر اھدا امتی ھمھ ارسال ھاافتنی جستجو

  نقل
 

 قول
Sunflower  

  نیآفلا
   بازنشستھریمد

**** 
 

 ١٠,٥٩٠: ھا ارسال
 ١٣٩١خرداد : تی عضوخیتار

 ٦١٧: اعتبار
 سانسیل:لاتیتحص

 ی روادهیک،پیکتاب،موز:قیعلا
  آسمون خداریز: سکونتمحل
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 ٤٩٤٧٢ ھا سپاس
  ارسال١٠٢٧٤ بار در ٢٩٤٥٥ شده سپاس

 $٢٥,٠٠٢- :  کاربرازیامت
 حالت من: منحالت

  ی جھادری امبھیط|رمان در امتداد حسرت: ٩٦RE#: ارسال
 : جوابش نوشتمدر

یك ربعي طول نكشید كھ امیررضا .  وپرسش، اگھ لطف كني خوشحال میشمنیكي
  خودش رو

 
 ساكم را برداشتم و بعد از روبوسي و خداحافظي از مامان پایین رفتم چون رسوند،

  ھوا خیلي
 

اون ھم ساك را .  بود سریع ساك را بھ دست امیررضا دادم و سوار ماشین شدمسرد
  در
 

 عقب گذاشت و در حالیكھ دستھایش را بھ ھم مي مالید سوار ماشین شد و صندوق
 :گفت

 .امروز ھوا چھ سوزي داره-
خیلي، اگھ ھواي تھران اینطوري باشھ ببین الان ھواي مشھد چھ جوریھ، بھ گمونم -

  ھمھ اش
 

 . بنشینیمخونھ
  مثل اینكھ بھمن ماھھ، خوب معلومھ كھ ھوا سرد میشھ، یاسي؟ناسلامتي

 .بلھ:  كردم و گفتم نگاھش
 : چشمام خیره شد وگفتبھ
 پس كي مي خواي جواب بدي؟-

 : فكر كردم و سپس گفتمكمي
 .برمي گردم بعد جوابت رو میدم-
 : شیطنت گفتبا
 .ادعروس خانوم چرا ناز میكني، یھ بلھ گفتن این ھمھ زما ن نمیخو-

 : كنان گفتمخنده
 از كجا میدوني جواب من بلھ است؟-
 .از چشمات-
 .چشماي من مصنوعیھ، پس نمي شھ درست حدس زد-
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توي فرودگاه بعد از گرفتن كارت .  رسیدن بھ فرودگاه امیررضا دیگھ ادامھ ندادبا
  سوار

 
  نیم ساعتي با ھم بودیم و سپس از ھم خداحافظي كرده و من بھ سمت سالنشدن،

  انتظار
 

 . رفتم
وقتي پیاده شدم .  دوازده و ربع بود كھ ھواپیما در فرودگاه مشھد بھ زمین نشستساعت

  چون
 

 . نمي كردم كسي بھ دنبالم بیاد، منتظر رسیدن بارھا شدمفكر
 بار ھا رسید ساكم را برداشتم و بھ سمت بیرون بھ راه افتادم و ازفاصلھ نھ چندان وقتي
  دور

 
 افتاد كھ برایم دست تكان میداد ، باخوشحالي قدم ھایم را تندتر كرده و  بھ لیلاچشمم
  بیرون

 
لیلا . وقتي بھ نزدیكش رسیدم ھمدیگر رو بغل كرده و بوسھ باران كردیم. رفتم

  صورتش را
 

 : بردو با دقت بھ صورتم نگاه كرد و گفتعقب
 یاسي پس خال روي چونھ ات چي شده؟-

 : و گفتمخندیدم
 . میشھ كھ باد بردهپنج ماھي-

 : پرسیدمتعجب
 
 چرا؟-
 .مثل نخود تو صورتم جاي گرفتھ بود و حالمو بھم میزد، براي ھمین برش داشتم-
 .دیوونھ اي، دیوونھ-

 ": حالیكھ مي خندیدم گفتمدر
 امروز مرخصي گرفتي؟-
 .آره ، امروز و فردا رو مرخصي گرفتم-
خونشون خیلي شلوغ بود .  ھم سوار ماشین شده و بھ سمت خونشون بھ راه افتادیمبا

  چون
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 .  اقوامشان آنجا بودندبیشتر
 مسلمي مثل ھمیشھ بھ گرمي تحویلم گرفت و چون ظھر بود، در پھن كردن سفره خانم

  بھ
 

  كردیم وتا شب كھ آنھا بھ فرودگاه بروند یكسره از مھمانھا پذیرایي مي .  رفتمكمكشان
 

شب ساعت یازده و .  حرف زدن در مورداتفاقات چند ماه اخیر را پیدا نكردیمفرصت
  نیم بود

 
 . با سلام و صلوات براي بدرقھ بھ فرودگاه رفتیمكھ

ھمھ كساني كھ بھ .  یك آنھا خداحافظي كرده و بھسمت سالن ترانزیت رفتندساعت
  فرودگاه

 
  بھ خانھ خودش رفت و تنھا دو تا مادربزرگ لیلا بودند ھمانجا جداشده و ھر كسي آمده

 
وقتي بھ خونھ رسیدیم چون ھمھ خستھ بودند، دست بھ خونھ نزده .  آمدندھمراھمون

  ونظافتش
 
 . براي صبح نگھ داشتیمرا

لیلا كھ حسابي خستھ .  از پھن كردن رختخواب براي مادربزرگھابھ اتاق لیلا رفتیمبعد
  بود

 
 :اخت و گفت را روي تخت اندخودش

تو ھم حسابي خستھ شدي، دستت . آخیش كمرم درد گرفت ازبس كھ دولا راست شدم-
  درد

 
 . بھ موقع اومدينكنھ

 .لیلا جان اینا رو ول كن برو سر اصل مطلب، دل تو دلم نیست-
 : را زیر سرش گذاشت و گفتدستش

 .چقدر تو عجولي، بخواب فردا مي گم-
زود بگو كجا، چطوري باھاش آشنا . ح طاقت ندارمخودتو لوس نكن، من تا فردا صب-

 شدي؟
اسمش ھادي و بیست و ھفتسالش، عمھ پدرش یكي از . شروع كنم... پس از بسم ا-

  دوستان
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 و توي مراسم ختم پدربزرگش، ھمدیگر رودیدیم اما بگو چطوري؟ حدود سھ مامان
  ماه پیش

 
فتم حالا كھ اون ھمھ راه رو  چون بارون شدیدي مي اومد مامان رو من بردم، گبود،
  رفتم

 
خلاصھ كلام رفتیم فاتحھ اي خوندیم و چند دقیقھ اي ھم .  یك فاتحھ اي بخوانمبذار

  نشستیم
 
 اومدن چون ھوا باروني بود، كفشم لیز خورد و چادر ھم زیر پام گیر كردو با موقع،

  كلھ از
 

 .  تا پلھ حیاط پایین اومدمچند
وقتي بلندم كردند، دیدم موقع . بلند شد...  صداي، اي واي و خدا مرگم بده یكدفعھ
  افتادن

 
 بھ پسري كھ قابلمھ خورشت دستش بوده و تمام محتویات قابلھ روي زمین خوردم

 . پخش بود
 
 . درد بدنم و خجالت یكدفعھ زدم زیر گریھاز
 

 خان با مامان بیرون  بعد از دلداري دادن اطرافیان ومعذرت خواھي از ھاديخلاصھ
 . اومدیم

 
 حالم بد بود كھ نمي تونستم پشت فرمون بشینم ومامان مجبور شد خودش اونقدر

 ، رانندگي كنھ
 

 . ازوقتي كھ چشماش ضعیف شده این طور وقت ھا پشت رل نمیشینھآخھ
 بعد با اینكھ پاھام بدجوري درد مي كرد ولي مجبور شدم سر كار بروم، ساعتي روز

  نگذشتھ
 

وقتي رفتم با دیدن ھادي مات و مبھوت شدم و بھ .  كھ مدیر بھ اتاقش صدام كردبود
  زورجواب

 
 :چون حالم رو دید، كیسھ اي كھ دستش بود بھ طرفم گرفت وگفت.  رو دادمسلامش
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 .وسایل گویا از كیف تون افتادهخانم قدسي دیشب این -
 : یادآوري ماجراي شب قبل عرق روي پیشانیم نشست و با شرمندگي گفتماز
 .من باز از شما معذرت میخوام-
و بلافاصلھ . خواھش میكنم خودتونو ناراحت نكنید، مقصر بارون بود نھ شما-

  خداحافظي
 

م و براي خانم سادات بعد از رفتنش نفسي كشیدم و روي صندلي نشست.  و رفت كرد
  ماجراي

 
 :از خنده روده بر شده و در میان خنده گفت.  قبل را تعریف كردمشب

 ببین حالا تو كیسھ چیھ؟-
و چند تا خرده ریز دیگھ بود ...  دیدن محتویات كیسھ كھ گواھي نامھ و كارت مھدبا

  یادم افتاد
 

وزبعد موقع تعطیل شدن دو ر.  لحظھ من داشتم سوییچ رو از كیفم در مي آوردماون
  مھد باز

 
این بار دیگھ .  رو جلوي درب دیدم كھ ایندفعھ ناخن گیر وگل سرم را آورده بودھادي

  خجالت
 

 : و لبخند زنان ازش تشكركردم و گفتمنكشیدم
 .فكر كنم چند روز دیگھ باز یھ چیزي پیدا كنید و برام بیارید-

 : ھم لبخندي زد و گفتاون
 .شاید-
 

ند روز بعد دوباره سر و كلھ اش پیدا شد ولي این بار چیزي پیدا نكرده بود بلكھ  چاتفاقا
  اومده

 
   بگھ عموش اینا براي بچھ شون دنبال پرستار ھستن،مي خواست این لطف رو دربود

 
 .  بكنم و یك نفر رو معرفي كنمحقشون

 حقوق خوبي پیشنھاد كرده بود من ھم با مامان در میان گذاشتم اول قبول نكرد، چون
  ولي
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 پسر بچھ رو كھ معلول ذھني بود، توي مراسمشون دیده بود، پذیرفت كھ من وقتي
  خودم بھ

 
طفلكي بچھ بي آزاریھ و چون ضریب ھوشي اش .  پرستار بھ خونھ شون برمعنوان
  خیلي

 
یاسي پسره با اینكھ چھار سالش ولي اگھ ببیني . رو یاد مي گیره بھ سختي چیزي پایینھ
  فكر

 
 .   یھ بچھ دوسالھ استمیكني
 .. ضعیفھ، یكي از پاھاش ھم یھ خورد كج یعني كف پاش بھ سمت داخلخیلي

 : شنیدن وضعیت بچھ حالم دگرگون شد و براي ھمین گفتماز
 .لیلا، تو رو خدا دیگھ در مورد بچھ ادامھ نده-
 .باشھ از پسر عموش برات مي گم، خلاصھ از اون بھ بعد با ھادي كم كم آشنا شدیم -
 .لیلا خانم واجب شد ھر چھ زودتر این ھادي خان رو ببینم-

 : با ذوق و شوق جواب دادلیلا
 فردا عصر زنگ مي زنم و باھم میریم بیرون، چطوره؟-
 .و حالا بخوابیم كھ فردا یك عالمھ كار داریم.حرف نداره-

 روز بعد من و لیلا و زھرا بھ تمیز كردن خونھ مشغول شدیم و مادربزرگھا بھ صبح
  پختن

 
 . پشت پا، نزدیك ظھر آش ھم آماده شد و ما بین ھمسایھ ھا تقسیم كردیمآش

 
 از تمام شدن كارھا ساعتي استراحت كرده، سپس براي زیارت بھ حرم رفتیم بعد

  وعصر بعد
 
وقتي ما بھ رستوران رسیدیم . ده و بھ محل قرارشون رفتیم غروب با لیلا آماده شاز

  ھادي
 

دقایقي نگذشتھ بود لیلا كھ چشمش بھ سمت بیرون بود با خوشحالي .  نیامده بودھنوز
 :گفت

 .اوناھا اومد-
وقتي بھ داخل آمد بلند شدیم و لیلا .  سمت بیرون نگاه كردم، قیافھ بانمكي داشت بھ

  معرفي
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 .م یاسي و ایشون ھم ھادي خاندوست:  و گفتكرد
 .یاسي، یاسي: ھادي نگاھي كرده و زیرلب زمزمھ كرد.  وعلیكي كردیم و نشستیمسلام

 .چھ جالب:  ابروھاشو بالا برد و گفتبعد
 : و لیلا با تعجب بھ ھم نگاه كردیم و لیلا گفتمن

 .یاسي رو میشناسي ؟ ببینم ناقلا نكنھ اسم دوست دختر قبلیت یاسي بوده-
 : دستپاچھ جواب داداديھ
 .نھ بھ خدا، یاد یھ قصھ جالب افتادم ، ھمین-

 : دیگھ كنجكاوي نكرد و ھادي منو رو برداشت و گفتلیلا
 خانما چي میل دارن؟-

 از سفارش غذا، لیلا و ھادي گرم صحبت شدن و من ھم گوش مي دادم و گھگاھي بعد
  ھم
 

وقتي تنھا .ساعت ده بود كھ ازش جدا شده و بھ خونھ برگشتیم.  نظر مي كردم اظھار
 ، شدیم

 
 بار نوبت لیلا بود كھ در مورد امیررضا از من سوال بكند وبراي ھمین تا نیمھ این

  ھاي شب
 
 . ھم درد ودل مي كردیمبا

 دی را با ظاھرشان قضاوت نکنانسانھا
  استممکن

  قلب ثروتمندکی
 ت کھنھ ککی ری زدر

 ... باشدپنھان
 

   عصر ٢١:٠۴ ١٣٩٢-٨-٢۵
پاسخ پاسخ با    بھ کاربرازی امتیازاھدای کاربر اھدا امتی ھمھ ارسال ھاافتنی جستجو

  نقل
 

 قول
Sunflower  

  نیآفلا
   بازنشستھریمد

**** 
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 ١٠,٥٩٠: ھا ارسال
 ١٣٩١خرداد : تی عضوخیتار

 ٦١٧: اعتبار
 سانسیل:لاتیتحص

 ی روادهیک،پیکتاب،موز:قیعلا
  آسمون خداریز: سکونتمحل

 ٤٩٤٧٢ ھا سپاس
  ارسال١٠٢٧٤ بار در ٢٩٤٥٥ شده سپاس

 $٢٥,٠٠٢- :  کاربرازیامت
 حالت من: منحالت

  ی جھادری امبھیط|رمان در امتداد حسرت: ٩٧RE#: ارسال
 بعد وقتي از خواب بیدار شدیم برف زمین را سفید كرده بود، بعد از خوردن روز

  صبحانھ با
 

بھ شدت .  بھ حیاط رفتیم و مثل بچھ ھا شروع كردیم بھ درست كردن آدم برفيزھرا
  ذوق زده

 
 و ساعتي در زیر برف كھ یكریز از آسمون روي سرمون مي بارید، برف بازي بودیم

  مي
 

  شب امیررضا تلفن كرده و. بھ خاطر بارش برف، توي خونھ نشستیماون روز . كردیم
 

 :بعد چون موقع شام بود سفره را پھن كردیم كھ لیلا گفت.  با ھم صحبت كردیمدقایقي
 .من میل ندارم شما بخورید-

 : بھ صورتش انداختم، لپھاش گل انداختھ بود براي ھمین گفتمنگاھي
 لیلا انگار سرما خوردي؟-
 :ي جواب داد بیحالبا
 .فكر كنم چون سرم خیلي درد مي كنھ و بدنم ھم داره از حرارت میسوزه-

 میخواي بریم دكتر؟: زھرا
 كھ یھ قرص سرماخوردگي مي خورم و خو ب مي ستمینھ بابا ، بچھ كوچولو ن: لیلا
 .شم

 .پس برو استراحت كن-
   بھ اتاقش رفت، بعد از شام و جمع و جور كردن سفره پیشش رفتم و دستم رارويلیلا
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فورا رفتم و دستمالي خیس كرده و آوردم روي پیشانیش .  گذاشتم تب داشتپیشانیش
 . گذاشتم

 
 ھم افاقھ اي نكرد و حال لیلا رفتھ رفتھ بدتر مي شد،تب و لرز كرده بود و اون

  ھرچقدر
 

من ھم . كتر برویم قبول نكرد ودوباره قرص خورد و خوابید كردم كھ بھ داصرار
  سرجایم

 
 . كشیدمدراز

ھوا .  صبح چند بار بیدارشده و حالش را چك كردم ، ولي ھمچنان تنش مي سوختتا
  كاملا

 
 .لیلا توروخدا بلند شو بریم دكتر ، اینطوري خوب نمیشي:  شده بود كھ گفتمروشن

تویش را تنش كردم و شالي ھم روي سرش انداختم و  زحمت از جایش بلند شد، پالبھ
  باھم بھ

 
 :دكتر بعد از معاینھ گفت.  رفتیمدكتر

آنفلوانزاست ویك ھفتھ باید استراحت كنید و اگر بچھ كوچیك تو خونھ دارید مواظب -
  باشید

 
 . مسري استچون
 : با بي حالي گفتلیلا

 .واي خداي من چیكار كنم-
 .یمخوب زنگ بزن بگو نمي آ-

 : را با ناراحتي تكان داد و گفتسرش
نمیشھ، دكتر خیلي حساسھ و دوروز رو ھم بھ زور اجاز ه گرفتم، واي حالا چھ -

  خاكي تو
 

 . بریزمسرم
 : معطلي گفتمبي
 میخواي تا خوب شدن تو من برم؟-

 : بي رمقي زد و گفتلبخند
 .زحمتت مي شھ-
 .نھ چھ زحمتي، تو خیلي بھ گردن من حق داري-
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خواستم اول لیلا .  از زدن آمپول و گرفتن داروھا، سوار ماشین شده و بھ راه افتادیمبعد
  را
 

 : كھ گفتبرسانم
 یاسي؟. نھ من تاكسي میگیرم و مي روم-
 .جانم-
 .دكتر یھ خورده بداخلاقھ-

 : زدم و گفتمچشمكي
 .چند روزي بھ خاطر دوست عزیزم تحمل مي كنم-
نھ اي كھ اونجا مشغول بھ كار بود رفتیم ، جلوي درب  راھنمایي لیلا بھ سمت خوبا

  لیلا ھم
 

 : شده و زنگ را فشرد، چند دقیقھ اي بعد خانمي جواب داد وگفتپیاده
 .بلھ-
 .سلام حاج خانوم لیلا ھستم-
 .سلام دخترم، بفرما بالا-
حاج خانم ، ببخشید من سرما خوردم و براي ھمین چند روزي خواھرم مي آد و از -

  الدانی
 

  مي كنھ ، اشكالي كھ نداره؟مواظبت
 .نھ عزیزم، چھ اشكالي داره-
 

 .مگھ نمي دونن چند تا خواھر داري كھ اون ھم اینجا نیست:  در گوش لیلا گفتمآرام
  نھ فقط ھادي میدونھ ،بھ اون ھم خودم میگم، البتھ اون بیشتر از من بھ اخلاق عموش-
 

 .آشناست
ود سریع براي لیلا تاكسي گرفتم، بعد از رفتن اون بسم  خونھ توي خیابان اصلي بچون

 .. ا
 

. در طبقھ اول پیرزني جلوي درب ایستاده و منتظرم بود.  و وارد ساختمان شدمگفتم
  سلام

 
  بفرما:  اون ھم سلامي كرد و حالم را پرسید و ازجلوي درب كنار رفت و گفتكردم

 
 .دخترم
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 ھادي ھنوز عزادار شوھرش بود و لباس سیاه و صورت پرمویش مادربزرگ
  بیانگراین

 
. بھ داخل رفتم ، پسر بچھ اي یھ گوشھ نشستھ و مشغول بازي بود.  تلخ بودواقعیت

  بلاتكلیف
 
 : تعارف حاج خانوم روي مبل نشستم ، برایم چاي آورد ولبخندي محو زد و گفتبا
 .كھ ھیچوقت جاشون خالي نباشھ... ءاانشا. مادرتون بھ سلامتي عازم شدن-
 .مرسي-
  دخترم حالا كھ اومدي من برم یھ خورده استراحت كنم، دو روزه این بچھ پدر منو-
 

 .درآروده
 چرا؟:  پرسیدممتعجب

 .باباش رفتھ مسافرت، بي قراري مي كنھ-
 .شما با خیال راحت برید و استراحت كنید، من مواظب شون ھستم-
 

 : اتاقي اشاره كرد و گفت خانم بھ سمتحاج
 .اونجا اتاق دانیال، اگھ یھ موقع خواست بخوابھ اونجا بخوابونش-

 از رفتن حاج خانم اول پالتویم را دراوردم و سپس چایم را خوردم و باخوم گفتم ، بعد
  عجب

 
با ھمین .  ومادر بي فكري ھستن، بیچاره پیرزن رو با یك بچھ معلول تنھاگذاشتنپدر

  فكر و
 

پسرك بانمكي بود كھ سبزه رو و ابروھاي بھ ھم پیوستھ .  بھ كنار دانیال رفتمالخی
  دلم. داشت

 
 سوخت، بي اختیار روي زمین كنارش نشستم و با پازلھایش برایش خونھ اي برایش
  درست

 
 :كمي كھ گذشت گفت. اون ھم ذوق زده كمكم مي كرد.  كردم

 .من جیش دارم-
 : بدانم دستشویي كدوم سمتھ كھ دانیال دوباره گفت را بھ اطراف چرخاندم تاسرم

 .اونجاست-
 : كردم و بھ دستشویي بردم، بعد ازانیكھ از دستشویي بیرون آمدیم گفتمبغلش
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 دوست داري یھ چیزي بخوري؟-
   را بھ علامت مثبت تكان داد، با ھم بھ آشپزخانھ رفتیم و از توي یخچال پرتقاليسرش

 
در حالیكھ برایش ادا و شكلك در میآوردم پرتقال را توي . م وبرایش پوست كندبرداشتم
  دھانش

 
 . گذاشتممي
بعد از خوردن .  ھم بعضي موقعھا یكي برمیداشت وتوي دھان من مي گذاشتاون

  پرتقال
 

 .دانیال دوست داري با ھم نقاشي بكشیم؟ من نقاشیم خوبھ: گفتم
 : سرش را تكان داد، بغلش كردم و گفتمباز

 مداد رنگي داري؟-
 

 : جواب دادآرام
 .بلھ، خالھ لیلا برام خریده-

در حالیكھ باھاش بازي مي كردم درب اتاقش را بازكردم و .  بھ اتاقش رفتیم باھم
  درست در

 
 . روبروي در چشمم بھ تابلوي عكس دانیال و پدرش افتاددیوار

   اتاق دور سرم چرخید و پاھام سست شد، طوریكھ براي حفظ تعادلم روي زمینیكدفعھ
 

 و نگاھي بھ دانیال كردم و آه بلندي كشیدم و در حالیكھ اشكم سرازیر شده بود نشستم
 :گفتم

 اسم باباي تو، رضاست؟-
 .بلھ-
 : دستاي كوچكش، اشكم را پاك كرد و گفتبا
 خالھ چرا گریھ مي كني؟-

 .بابات ھم ھمین كارو مي كرد: یدم و در دلم گفتم رو بوسدستاش
براي ھمین بغلش كردم و بوسیدمش، دانیال .  كردم عطر و بوي رضا رو میدهاحساس

  ھم با
 

 . لحظاتي كھ گذشت دلم بھ آشوب افتاد.  منو بوسیدخوشحالي
 .   دانستم چي كار كنم با اینكھ رضا مسافرت بود ولي بالاخره باھاش روبرو میشدمنمي
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 ھم خوشحال بودم چون ھمیشھ از خدا یھ ھمچین روزي رو مي خواستم، ازطرفي
  ازطرفي

 
در دلم با زاري بھ .  نھ تاب و تحمل و نھ رویش را داشتم كھ در مقایلش ظاھر بشومھم

  درگاه
 

 : نالیدم و گفتمخدا
 دادم خدایا حالا كھ منو بھ آرزوم رسوندي كمكم كن تا خودمو نبازم چون احتمال مي-

  رضا
 

 . نخواھدشناختمنو
.  لب ذكر مي گفتم و از خدا كمك مي خواستم و براي دانیال ھم نقاشي میكشیدمزیر

  نمي دونم
 

 : گذشتھ بود كھ مادر رضا لبخند زنان بھ اتاق آمد و گفتچقدر
 .دانیال چھ راحت با شما انس گرفتھ ، چون بھ راحتي با كسي اخت نمیشھ-

 دیان قضاوت نکن را با ظاھرشانسانھا
  استممکن

  قلب ثروتمندکی
  کت کھنھکی ری زدر

 ... باشدپنھان
 

   عصر ٢١:٠۴ ١٣٩٢-٨-٢۵
پاسخ پاسخ با    بھ کاربرازی امتیازاھدای کاربر اھدا امتی ھمھ ارسال ھاافتنی جستجو

  نقل
 

 قول
Sunflower  

  نیآفلا
   بازنشستھریمد

**** 
 

 ١٠,٥٩٠: ھا ارسال
 ١٣٩١خرداد : تی عضوخیتار

 ٦١٧: اعتبار
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 سانسیل:لاتیتحص
 ی روادهیک،پیکتاب،موز:قیعلا

  آسمون خداریز: سکونتمحل
 ٤٩٤٧٢ ھا سپاس
  ارسال١٠٢٧٤ بار در ٢٩٤٥٥ شده سپاس

 $٢٥,٠٠٢- :  کاربرازیامت
 حالت من: منحالت

  ی جھادری امبھیط|رمان در امتداد حسرت: ٩٨RE#: ارسال
 : زدم و گفتملبخندي

 .پس شانس آوردم-
، اون ھم نگاھم كرد . از خواب بیدار شده بود فورا بلند شدم تا برایش چایي بیارمچون

  و
 

بھ آشپزخانھ رفتم و فورا چایي دم كرده و بعد ازاینكھ دم كشید ، دو تا . نگفتچیزي
  استكان

 
  ل از گلشحاج خانم با دیدن سیني چایي، گ. ریختھ و دوباره بھ اتاق دانیال برگشتمچایي

 
 : و در حالیكھ لبخند مي زد گفتشكفت

آخھ از وقتي كھ . كاش از خدا یھ چیز دیگھ اي میخواستم. دستت درد نكنھ دخترم-
  حاجي

 
این بچھ روھم اگھ مجبور نبودم نگھ نمي داشتم .  كرده حوصلھ ھیچ كاري ندارمفوت

  البتھ خدا
 

 نوه ھامو از سرم كم نكنھ، اونا خیلي كمكم كردن ولي خوب اونا ھم براي سایھ
  خودشون كار

 
 . زندگي و درس دارن ، نمیشھ كھ یھ بند اینجا بشیننو
 : تاسف گفتمبا
 حالا چرا پدر و مادرش دوتایي مسافرت رفتن؟. خدا رحمتشون كنھ-
 : دقت و كنجكاوي بھ صورتش چشم دوختم كھ گفتبا
  پسرم پنج ماھي میشھ بھ خاطر.فتن، مادر دانیال لندن و اونجا درس مي خونھبا ھم نر-
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 كھ سرطان داشت اومده ایران، الان ھم بھ خاطر خواھرش كھ چند روز پیش پدرش
  تصادف

 
 . رفتھ نوشھركرددن

 : شنیدن این حرف یكدفعھ گفتمبا
 اي واي، پیمانھ خانم اینا، طوري شون كھ نشده؟-

 :عجب نگاھم كرد و گفت در رضا با تما
 مگھ تو پیمانھ رو میشناسي؟-

 : دروغ گفتمبھ
 .نھ ، اسمشون رو از لیلا شنیدم-

 : بیچاره باور كرد و گفتپیرزن
اره مادر جون منتھا فقط پیمانھ پاش شكستھ ، ملیحھ و احمد یھ زخم . آھان یادم نبود-

  سطحي
 

ا رو فرستادم ، پنجشنبھ ظھر  چون نمي تونستم خودم این ھمھ راه رو برم، رضدارن،
 .رفتھ

 : احتیاط پرسیدمبا
 كي مي آن؟-
 .معلوم نیست-

 .خدایا شكرت:  عمیقي كشید و گفتنفس
 : اش را خورد و بھ زور از زمین مي خواست بلند شو د كھ پرسیدمچایي

 .حاج خانم اگھ كاري ھست بگید من انجام بدم-
 .ل باشي كافیھ، میخوام نھار آماده كنمدستت درد نكنھ مادرجون ھمین كھ مواظب دانیا-

 : گفتمفورا
 .اگھ ناراحت نمیشید من آماده كنم-
 نھ مادر چرا ناراحت بشم، ولي دانیال رو چیكار كنیم؟-

 : نقاشي را برداشتھ و دانیال را بغل كردم و گفتموسایل
 دانیال ھم ھمونجا نقاشي مي كشھ مگھ نھ؟-

دانیال راتوي .  لبخند زنان سرش را تكان داد و سھ تایي بھ آشپزخانھ رفتیمدانیال
  صندلیش

 
مادر .  و با راھنمایي خاج خانوم، در حین صحبت، بھ پختن غذامشغول شدمگذاشتم
  رضا

 
 ...  از شوھر مرحومش حرف میزد، ازمھربانیشبیشتر
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روم كرده بودم،برخودم  خودمو از داشتن ھمچین خانواده خوب و مھرباني محازاینكھ
  لعن و

 
دلم براي دیدن رضا لحظھ شماري میكرد و خودش را دیوانھ وار .  ن مي كردمنفري

  بھ سیھ
 

 كوبید، ولي با این حال ترس از رویارویي اش ھنوزچھار ستون بدنم را بھ لرزه مي
  مي

 
 .انداخت

 
گفتھ بودم ولي باز ھم  اینكھ لیلا منو خواھر خودش معرفي كرده من ھم اسممو فریبا با

  مي
 

لیلا ھم فكر ودلش پیش من بود، چون چند بار پیغام فرستاده و احوالم را جویا . ترسیدم
  شده

 
 و من ھر بار با نوشتن خیالت راحت باشھ جاي ھیچ نگراني نیست، فكرش را بود

  آسوده
 

 . بودمكرده
 : غروب كھ كم كم آماده رفتن میشدم، حاج خانم گفتموقع

فریبا جون، تو كھ امروز حسابي تو زحمت افتادي اگھ ممكنھ صبر كن تا مھتاب نوه -
  ام بیاد

 
 .بعدبرو

 : گفتمفورا
 .چھ زحمتي، شما خیالتون تخت باشھ من اگھ شده شب رو ھم پیش شما مي مونم-
 .خدا حفظت كنھ-

چون .ده دلم گفتم، پسرت از این لطف و محبت ھا خیلي در حق من و خانواده ام كردر
  موقع

 
بعد از گرفتن . بود، پیش خودم گفتم، پس حالا كھ فرصت ھست اول نمازمو بخونماذان

 ، وضو
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درركعت اول بودم كھ صداي .  را توي ھال پھن كردم و شروع كردم بھ خواندنسجاده
  زنگ

 
 گوشم خورد و خیال كردم مھتاب است، وقتي حاج خانم درب رو باز كرد صداي درب
  رضا

 
بھ زورتوانستم ھوش و حواسمو جمع كرده و تعادلم . وشم خورد كھ سلام مي كرد گبھ
  را
 

حاج خانم كھ .  كنم و بھ بقیھ نمازم ادامھ بدم، ولي باز ھم دست و دلم مي لرزیدحفظ
  انتظار

 
 : رضا رانداشت گفتامدن

 رضا مگھ قرار نشد چند روزي پیششون بموني؟-
 : از رضا، پیمانھ جواب دادقبل

خھ عزیز شما چرا این پسره دیوونھ رو فرستادي، نرسیده شال و كلاه كرد كھ پاشو آ-
 . بریم

 
:  و احمد ھر كاري كردیم كھ حداقل دوسھ روز بمون، پاشو تو یھ كفش كرد و گفتمن

  نمي
 

 . كھ نمي تونمتونم
 : ھم جواب دادرضا

 .براي اینكھ كار و زندگي داشتم-
 طوري بود ھفت ركعت نماز را خوندم و چون بھ پاھاي خودم مطمئن نبودم قبل از ھر

  اینكھ
 
پیمانھ روي مبل نشستھ .  روي سجاده بلند بشم، بھ سمت اونھا صورتمو برگردوندم از

  بود و
 

چون پشتش .  ھم بھ اون كمك مي كرد تا پاي گچ شده اش را روي میز بگذاردرضا
 ، بود

 
 .  كردمسلام
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 محض شنیدن صدام، پاي پیمانھ را از دستش رھا كرد و سریع بھ سمت من چرخید بھ
 ، 
 

 شده و در جایش خشك شده بود كھ خوشبختانھ صداي اي واي گفتن پیمانھ باعث مسخ
  شد كھ

 
 . ذل زدن بھ صورتم دست بكشداز
 : زور از روي سجاده بلند شدم و بھ طرف پیمانھ رفتم و آرام گفتمبھ
 ن گرفت؟خیلي دردتو-

 با عصبانیت بھ رضا كھ روي مبل نشستھ و بھ من خیره شده بود نگاه كرد و پیمانھ
 :گفت

 . ذق مي كنھ من نمیدونم این دیوونھ چش شده از صدقھ سر آقا پام ذق،-
 : روبھ من كرد و گفتبعد

 .ببخشید یادم رفت جواب سلامتون رو بدم، شما باید لیلا خانم باشید-
 : جواب دادمآرام

 .نھ خواھرش ھستم، لیلا سرماخورده و نتونست بیاد-
بھ زور خودموكنترل .  بعد زیرچشمي بھ رضا نگاه كردم، مات و مبھوت نگام میكردو

  كرده
 

 ھمانطور با چادر نماز بھ آشپزخانھ پناه بردم و روي صندلي نشستم كھ حاج بودم،
  خانم

 
 : كرد و گفتصدایم

 فریبا جون، چایي مي آري؟ -
 . حاج خانمبلھ -
 
با ھر قدمي كھ برمیداشتم قلبم .  روي ناچاري بلند شدم و چایي ریختم و بھ ھال رفتماز
  بھ
 

 :آخر از ھمھ سیني را جلوي رضا گرفتم و گفتم  مي تپید،شدت
 .بفرمایید-

 را بالا گرفت و در حالیكھ نگاھم مي كرد چایي را برداشت، حال اون ھم بھتر سرش
  از من
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سریع از جلویش دورشدم چون مي . گوش سرخ شده بود و حرفي نمي زد تا بنانبود
  ترسیدم

 
 : لو بدم، بعد رو بھ مادش كردم و گفتمخودمو

 حاج خانم اجازه مي دین من برم؟-
 واي شام نخورده مي خواي بري؟-
 .ممنون، مي رم خونھ و میخورم-
 .میدونم امروز حسابي خستھ شدي. نھ دخترم، شامت رو بخور و برو-

 : جواب دادمفورا
 .نھ خستھ نیستم-

 بعد از چھار سال و اندي رضا رو میدیدم با كمال رضایت قبول كردم و براي چون
  گرم

 
 . غذا دوباه بھ آشپزخانھ رفتمكردن

ن مستقیم بھ صورتش  نگذشتھ بود كھ رضا سیني بھ دست آمد، از نگاه كردلحظاتي
  پرھیز

 
چون تن صدایم از گذشتھ برایم نشانھ مانده بود سعي .  و سیني را از دستش گرفتمكردم
  كردم

 
موقع خوردن شام .  لحظاتي كھ اونجا ھستم كمتر حرف بزنم و باعث آزارش نشمتا

  رضا
 

بھ من  روبھ رویم نشستھ و بھم خیره شده بود و پیمانھ نگاھي بھ رضا و سپس درست
  ،كرد

 
 . رضا اون رو ھم بھ تعجب واداشتھ بودكار

 اي سرم را بالا گرفتم وبھ چشماش نگاه كردم، چقدر دلم براي اون چشمھا تنگ لحظھ
  شده بود

 
 .  زود برخودم حاكم شدم و سرمو پایین انداختمولي

ن زنگ موبایل از او.  كور شده بود، اون ھم مثل من باغذایش بازي مي كرداشتھایم
  برزخ

 
 :لیلا بود كھ بانگراني گفت.  داد، سریع بلند شدم وجواب دادمنجاتم
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 یاسي كجایي؟ چرا دیر كردي؟-
 دی را با ظاھرشان قضاوت نکنانسانھا
  استممکن

  قلب ثروتمندکی
  کت کھنھکی ری زدر

 ... باشدپنھان
 

   عصر ٢٢:٠۴ ١٣٩٢-٨-٢۵
پاسخ پاسخ با    بھ کاربرازی امتیازاھدای کاربر اھدا امتی ھمھ ارسال ھاافتنی جستجو

  نقل
 

 قول
Sunflower  

  نیآفلا
   بازنشستھریمد

**** 
 

 ١٠,٥٩٠: ھا ارسال
 ١٣٩١خرداد : تی عضوخیتار

 ٦١٧: اعتبار
 سانسیل:لاتیتحص

 ی روادهیک،پیکتاب،موز:قیعلا
  آسمون خداریز: سکونتمحل

 ٤٩٤٧٢ ھا سپاس
  ارسال١٠٢٧٤ بار در ٢٩٤٥٥ شده سپاس

 $٢٥,٠٠٢- :  کاربرازیامت
 حالت من: منحالت

  ی جھادری امبھیط|رمان در امتداد حسرت: ٩٩RE#: ارسال
 : جواب دادمآرام

 .لیلا جون جاي نگراني نیست ھنوز منزل دكتر ھستم، الان مي آیم-
 .باشھ زود بیا-

 : از خداحافظي گفتمبعد
 .من دیگھ باید برم دیر م شده-

 .كھ خیر از جوونیت ببیني... باشھ مادر جون، برو انشاءا:  خانمحاج
 .ممنون حاج خانم -
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 بھ طرف چوب لباسي رفتم و پالتو شالم را پوشیدم و دوباره بھ آشپزخانھ برگشتم سریع
  و
 

 :گفتم
 .شبتون بھ خیر، من رفتم-

 :گفت كھ تا اون لحظھ یك كلام ھم از دھانش خارج نشده بود بھ حرف آمد و رضا
الان تاكسي سخت گیرتون مي آد، میخواین ماشین منو ببرید صبح موقع اومدن مي -

 .آرید
 : دھانم را قور ت دادم و گفتمآب

 .خداحافظ. مرسي، ماشین لیلا دست منھ-
 : مادرش خواست بلند بشھ گفتمتا
 .حاج خانم سر سفره است لطفا زحمت نكشید-

 : سر جایش نشست و گفتدوباره
 .مواظب خودت باش، بھ لیلا جون ھم سلام برسون-
 .سلامت باشید، خداحافظ تا فردا صبح-

بھ .  بھ سمت درب بھ راه افتادم كھ احساس كردم رضا ھم پشت سرم مي آید سریع
  عقب

 
  یاسي؟ یاسي،:  ، زمزمھ كنان صدایم كردبرنگشتم

رسوندم و درب  روي خودم نیاوردم و با گامھاي بلند خودمو بھ جلوي درب بھ
  روبازكردم

 
 چكمھ ھایم را بھ پایم كردم، وقتي كمرم را صاف كردم درحالیكھ دست ھایش وسریع
  را زیر

 
 گذاشتھ بود و نگاھم مي كرد خداحافظي گفتم وبھ سمت درب خروجي بھ راه بغلش
 . افتادم

 
ادم و  سوار ماشین شدم بي اختیار اشكم سرازیر شد و یكدفعھ بھ یاد ھادي افتوقتي

  بلافاصلھ
 

 : لیلا رو گرفتم،بھ محض جواب دادن گفتمشماره
 .لیلا، من باید ھمین الان ھادي رو ببینم-

 : با نگراني پرسیدلیلا
 یاسي چي شده؟ چرا گریھ مي كني؟ با ھادي چیكار داري؟-
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 .لیلا خواھش مي كنم بھ جاي این ھمھ پرسش بھ ھادي زنگ بزن-
 ید بیاد؟باشھ زنگ مي زنم ولي كجا با-
 .نمي دونم، من كھ جایي رو نمیشناسم-
 .پس برو جلوي اون رستوراني كھ پریشب رفتیم-
 

باید ھرچھ زودتر ھادي رو .  از گرم شدن ماشین بھ سمت رستوران بھ راه افتادمبعد
  میدیدم

 
چند   مطمئن بودم اون چیزھایي در مورد من میدونھ كھ اون شب باشیندن اسمم،چون

  بار زیر
 

 .تا رسیدن بھ مقص دل تو دلم نبود.  زمزمھ كردلب
 . رسیدم ھادي زودتر از من رسیده بودوقتي

سریع درب ماشین رو برایش باز كردم و .  با من، لیلا با اون حالش رسید ھمزمان
 :گفتم

 .بشین، الان حالت بدتر میشھ-
 با نگراني لیلا گریھ اجازه حرف زدن را نمیداد،  سوار شد و ھادي ھم ھمینطور ،لیلا

 :پرسید
 یاسي چي شده؟ دكتر حرفي بھت زده؟-

 : از من ھادي جواب دادقبل
  بھ عقب برگشتم و. عمو اینجا نبود ولي اگھ اشتباه نكنم مي تونم بگم چھ اتفاقي افتاده -
 

 كردم، لیلا ھم منتظر بھ ھادي چشم دوخت كھ ھادي نگاھي بھ صورت خیسم نگاھش
  كرد و

 
 :گفت

  یاسي عموي منھ، نھ؟ دوست تو یاسي،-
 : مات و مبھوت نگاه ھادي كرد و گفتلیلا

 چي ، نھ باورم نمیشھ؟-
 : بھ من نگاه كرد، سرم را بھ علامت مثبت تكان دادم و با گریھ بھ ھادي گفتمسپس

 .ھادي خواھش میكنم بھ رضا نگو من خواھر لیلا نیستم، ھرچند كھ خودش باور نكرد-
 :احتي گفت با نارھادي

 مگھ اومده؟-
 .آره چند ساعت پیش-
 ولي قرار بود چند روزي پیش عمھ بمونھ، نرفتھ چرا برگشتھ؟-
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 : ھق ھق جواب دادمبا
چون كھ من و رضا خاطرھھاي زیادي اونجا داشتیم، زنده شدن خاطره ھا مطمئنم -

  آزارش
 

 . و نتونستھ بمونھداده
حرفي نزدي؟ من اگھ مي دونستم عمرا نمي ھادي ، تو چرا بھ من در این مورد : لیلا

  ذاشتم
 

 . بره اونجایاسي
 

 : آھي كشید و گفتھادي
من از كجا میدونستم این یاسي ھمون یاسي، خودت بگوقیافھ الان یاسي با اون -

  موقعش فرق
 

 . چون من فقط عكسش رو دیده بودمنكرده،
 : ماتم زده جواب دادلیلا

 .دم این قیافھ رو داشت، من ھم مثل تو عكسھاشو دیدممن از وقتي كھ با یاسي آشنا ش-
یاسي چرا با عمو رضا اونطور بد تا كردي، آخھ اونكھ جونش رو براي تو مي : ھادي

 ، داد
 

 . روزھا رو ھیچوقت فراموش نمي كنماون
 : عصبانیت مشتم را روي فرمان كوبیدم و گفتمبا
 .براي اینكھ اونموقع خیلي احمق و كودن بودم-

 : بھ ھادي نگاه كردم و گفتممسانھملت
بھم بگو رضا اون موقع چیكار كرد، چون امید مي گفت بھ خاطر من با خانواده اش -

  مشكل
 

 . كرده بودپیدا
 گفتنش چھ دردي رو دوا میكنھ غیر از اینكھ تو رو ھم ناراحت مي كنھ؟: ھادي

 .خواھش مي كنم بگو-
درست یادمھ مردادماه . من بعد از رفتن عمو رضا بھ تھران پیش عزیز اینا میموندم-

  بود كھ
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یھ روز توي اتاقم نشستھ بودم كھ یكدفعھ صداي عزیز بلند شد، سریع .  اومدعمو
  بیرون رفتم

 
  تعجب كردم چون عزیز جونش براي عمو در.  دیدم عزیز سر عمو رضا داد میزنھكھ
 

 . عمو ھم ھمینطور بود و خدایيمیرفت
 گوش دادم، دیدم سر دختري كھ عمو رضا مي خواست باھاش ازدواج كنھ وقتي

 . دعواست
 

 : عكسي رو بھ طرف من پرت كرد و گفتعزیز
 
 . ببین عموت چھ دختري رو انتخاب كرده-

با دیدن عكست حق رو بھ .  عكس روروز تولد عمو با دوستش امید گرفتھ بودیناون
  عموي

 
ولي خوب بي حجابي تو بزرگترین مشكل .  دادم، چون خدایي خوشگل بودي رهبیچا
 . بود

 
 : یھ بند سر عمو داد میكشید و لي آخر عمو یك كلام بھش گفتعزیز

عزیز چھ شما بخواین چھ نخواین من با این دختر ازدواج میكنم، پس لطفا الم شنگھ -
  راه

 
 .نندازین

 : ھم جواب دادعزیز
اون دختر چیزخورت كرده و گرنھ با یك نگاه میشھ گفت این دختر . تو بیخود میكني -

  زن
 

 . نیست ، با قیافھ اش عقل تو رو دزدیده وكورت كردهزندگي
 بالا كشید و از اون بھ بعد ھمھ جمع میشدن تا با عمو حرف زده وراضیش بحثشون

 ، كنن
 

 .پایین بیایید من با یاسي ازدواج میكنم فایده اي نداشت و عمو مي گفت بالا برید ولي
 : سر عزیز تسلیم شد و گفتآخر

برو ھر كاري میخواي بكن ولي اینو بدون از این خانواده ھیچكس بھ عروسیت نمي -
 .آید
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 بھ تھران برگشت كھ با تو عروسي كنھ ماھم ھي گوش بھ زنگ بودیم كھ عمو
  خبرازدواجتون

 
نكھ بعد از دو ماه یك روز عموبا حالي خراب تا ای.  گوش برسھ ولي خبري نشدبھ

  برگشت، تا
 

 ھفتھ بدون اینكھ حرفي بزنھ ساعتھا توي اتاقش مینشست و سر سفره با غذا بازي یك
  میكرد

 
 :یك ھفتھ كھ گذشت یك روز عزیز رو صدا كرد و گفت.  ھم نگران بودنوھمھ

 .ید برگردمبا ھر دختري كھ بخواي ازدواج میكنم ولي خیلي زود چون با-
 

 اول ماتش برد ولي بعد بدون اینكھ دلیلش رو بپرسھ با خوشحالي اسم چند تار و عزیز
  كھ از

 
 . كاندید كرده بود گفت كھ قرعھ بھ نام منیر خانم افتادقبل

 : پاك كردم و گفتماشكامو
 براي ھمین بچھ شون معلولھ؟. با دخترعموش نھ، چون امید بھم گفتھ بود-

 : با صدایي لرزان جواب دادھادي
آره قبل از اینكھ باھم عقد كنن یھ روز رفتم توي اتاقش بي حوصلھ روي تخت دراز -

  كشیده
 

 كنارش نشستم و گفتم، عمو چي شده؟ چرا یھوتصمیمت عوض شد؟ مگھ دو ماه بود
  پیش

 
  كھ بھ خاطر دختره، تو روي ھمھ وایسادي؟ حالا چي شده كھ نظرت برگشتھ؟نبود

 :  كھ اصرا كردم چشماش پر از اشك شد و گفتميك
ازخدا خواستم فقط بھ خاك .  بي عاطفھ و سنگدل بود، بیوفا با یكي دیگھ نامزد كرداون
  سیاه

 
 . رو نشونم بده، چون دلمو بدجوري اتیش زد و بھ خاكستر نشودندنشستنش

 : را روي فرمان گذاشتم و گفتمسرم
 . ندید تا دلش خنك بشھ و آروم بگیرهدعاي اون مستجاب شد ولي حیف كھ-

 : را بلند كردم و بھ سمت ھادي برگشتم و ادامھ دادمسرم
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ھادي ازت یھ خواھشي دارم اگھ رضا از رابطھ بین تو و لیلا خبر داره، لطفا بھش -
  نگو

 
بذار خیال كنھ خواھرش ھستم تا این چند رو ز تمام بشھ و من .  دوستش ھستممن

 .برگردم
حالا اگھ دیگھ با من كاري نداري . لت راحت باشھ، من حرفي بھش نمي زنمخیا: ھادي

 .برم
 .نھ برو بھ سلامت-

 خداحافظي كرد و رفت و من چون حال مساعدي براي رانندگي نداشتم با لیلاي ھادي
  بیچاره

 
لیلا درحالیكھ اشك از .  اون ھم اوضاع بھتري از من نداشت جامو عوض كردمكھ

  چشماش
 

 :د گفت باریمي
بھ ھر جھت ھر . كاش فامیلي رضا رو بھم گفتھ بودي تا امروز این اتفاق نمي افتاد-

  چقدر
 

 كھ تغییر كرده باشي صدات كھ عوض نشده،الان اون بیچاره حال خرابتري از تو ھم
 .داره

 دی را با ظاھرشان قضاوت نکنانسانھا
  استممکن

  قلب ثروتمندکی
  کت کھنھکی ری زدر

 ... باشدپنھان
 

   عصر ٢۴:٠۴ ١٣٩٢-٨-٢۵
پاسخ پاسخ با    بھ کاربرازی امتیازاھدای کاربر اھدا امتی ھمھ ارسال ھاافتنی جستجو

  نقل
 

 قول
Sunflower  

  نیآفلا
   بازنشستھریمد

**** 
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 ١٠,٥٩٠: ھا ارسال

 ١٣٩١خرداد : تی عضوخیتار
 ٦١٧: اعتبار
 سانسیل:لاتیتحص

 ی روادهیک،پیکتاب،موز:قیعلا
  آسمون خداریز: سکونتمحل

 ٤٩٤٧٢ ھا سپاس
  ارسال١٠٢٧٤ بار در ٢٩٤٥٥ شده سپاس

 $٢٥,٠٠٢- :  کاربرازیامت
 حالت من: منحالت

  ی جھادری امبھیط|رمان در امتداد حسرت: ١٠٠RE#: ارسال
خشكش زده بود و نمیتونست حرف بزنھ فقط نگام میكرد، موقع اومدن ھم چند بار  -

  صدام
 

 .كرد
 :شونھ لیلا گذاشتم وادامھ دادم را روي سرم

باور كن وقتي فھمیدم دانیال پسر .لیلا، من با حماقتم زندگي اونو و خودمو سیاه كردم-
  اونھ

 
  خودمو سرزنش كردم ، راستي توخانمش رو دیدي؟چقدر

نھ، من پیش خودم مي گفتم یا مرده یا از ھم جدا شن چون عادت ندارم تو زندگي -
  دیگران

 
 . م و از ھادي ھم ھیچوقت نپرسیدم كنكنجكاوي

 رسیدن بھ خونھ ھردومون ساكت شدیم، توي خونھ چون سرم بھ شدت درد میكرد تا
  مسكن و

 
 .ابمیزاردھنده رھایي   بخشي خوردم تا ھر چھ زودتر از شب تلخ و آآرام

 : صداي لیلا بھ زور چشمامو باز كردم و گفتمبا
 چي شده؟-
 .پاشو الان نمازت قضا مي شھ-

 : را روي سرم كشیدم و گفتمپتو
 .بذار یھ خورده دیگھ بخوابم بعد بلند میشم میخونم-
 .تنبل پاشو، الان آفتاب بالا مي اید-



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 526 

 از چشمامو باز كرده و بھ پنجره نگاه كرد ھوا كاملار روشن شده بود،سریع پتو یكي
  را كنار

 
 . و بلند شدمزدم
لیلا نگاھم . ن نماز دو باره سر جایم دراز كشیدم، خواب از سرم پریده بود از خواندبعد

  كرد
 
 :" گفتو
 .یاسي اگھ فكر میكني برات سختھ نرو-
ھر طوري شده این یك ھفتھ رو تحمل مي . نھ میرم، اونطوري رضا بدتر شك مي كنھ-

  كنم
 

ي دوباره  چند برام شكنجھ اوره ولي خوب ھمیشھ از خدامي خواستم یھ روزھر
  ، ببینمش

 
 . كھ این فرصت پیش اومده بھ ھیچ قیمتي حاضر نیستم ازش صرفنظر كنمحالا
 : با نگراني گفتلیلا

 پس امیررضا چي میشھ؟-
 : و گفتمخندیدم

نمیخوام كھ زن رضا رو بھ زور بیرون كنم و بھ جاش خودم زنش بشم، فقط میخوام -
  براي

 
م تا وقتي چیزي رو از دست نده قدر و قیمتش آد.  بار چند روزي سیر ببینمشآخرین

  رو
 

. ھمانطور كھ باھاش حرف میزدم پلك ھاش رو ھم افتاد.  حالا حكایت منھنمیدونھ،
  نگاھي بھ

 
   كردم، چون وقت رفتن بود آھستھ آماده شدم و بعد از خوردن چاي تلخ از خونھساعت

 
 . زدمبیرون
لبخند .  بھ اونجا رسیدم مادرش درب رو بھ رویم باز كردم و منتظرم ایستاد ه بودوقتي
  زنان
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 كردم و ھمانجا جلوي درب پالتومو، روي چوب لباسي آویزان كردم و شال را سلام
  روي

 
 . نگھ داشتمسرم

 
 : از مادرش پرسیدمسپس

 ھمھ خواب ھستن؟-
ده كن تا من برم نون بخرم، الان اگھ زحمتي نیست تو چایي رو آما. بلھ مادرجون-

  دیگھ
 

 . بیدارمیشھرضا
 .حاج خانم، آدرس نانوایي رو بدین من برم بخرم-
 .نھ خودم میرم زحمتت میشھ-

 پایش درد مي كرد و پاي پیاده رفتن نداشت با دو سھ بار گفتن آدرس نانوایي رو چون
  دو. داد
 

 تا آنجا فاصلھ بود، براي ھمین با ماشین رفتم وبعد از گرفتن دو تا بربري خیابان
  دوباره

 
حاج خانم با . چون كلید را برداشتھ بودم، درب رو باز كردم و داخل رفتم. برگشتم

  دیدن نونھا
 

 : زنان گفتلبخند
لي نھ حوصلھ شو داشتم نھ پاشو، و. آخ دستت درد نكنھ، الھي خیر از جوونیت ببیني-

  بھ
 

 . رضا مجبور بودم چون خیلي تنبل و اگھ یك لقمھ نون دستش ندي نمي خورهخاطر
 : دلم گفتم مي دونم كھ ھمان لحظھ صداي رضا بھ گوشم خورد كھ مي گفتتوي

 .عزیز اول صبحي غیبت نكن-
 : سمت درب برگشتم و گفتمبھ
 .سلام، صبح تون بخیر-

 : خیره نگاھم كرد وآھي كشید و گفتباز
 .لام، صبح شما ھم بخیر باشھس-

 : خانم ھم جواب داد و گفتحاج
 .مگھ دروغ مي گم مادرجون-
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نھ عزیز جون، تا شما وسایل صبحانھ رو بچینین منھم دست و صورتمو بشورم و -
 ، بیام

 
 . باید بیمارستان باشم،عمل دارم٩ شده و ساعت دیرم

 .برو مادرجون-
را گوجھ فرنگي و تخم مرغ برداشتم و تند  مي دانستم املت خیلي دوست داره فوچون

  تند
 

 : كردم كھ عزیز گفتآماده
 .دستت درد نكنھ رضا خیلي دوست داره-

 .میدونم:  در دلم گفتمباز
 

 : وقتي آمد با دیدن املت با طعنھ گفترضا
 فریبا خانم شما از كجا فھمیدین من املت دوست دارم؟ نكنھ علم غیب دراین؟-

 :"م نباختم و گفتخودمو
  نیازي بھ علم غیب نیست املت رو صبحانھ مي خورن و من برحسب تصادف اماده-
 

 .كردم
 : خانم با ابروي گره كرده گفتعزیز

 رضا این چھ طرز حرف زدنھ، بھ جاي تشكرتھ؟ -
 : نگاھم كرد و من با پرویي جواب دادمرضا

 .عزیز خانم خودتونو ناراحت نكیند، لیلا بھ من گفتھ پسرتون یھ خورده بداخلاقھ-
 : زنان جواب دادپوزخند

ولي حیف . بد اخلاق نبودم، جور و جفاي زمونھ و آدمھاي بي عاطفھ اش یادم دادن -
  كھ
 

 خانم مریض شدن و شما بھ جاي ایشون اومدین،چون ایشون مثل شما بلبل زبون لیلا
 .نیستن
وقتي دو تایي تنھا .  دم صداي پیمانھ بلند شد كھ عزیز خانم رو صدا مي كردھمان
  ماندیم

 
 :گفت

 .بعضي از خصلتھا رو نمیشھ عوض كرد-
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نفسي كشیدم و بعد از ریختن چایي، .  چایي مي ریختم، متوجھ تغییر قیافھ ام نشدچون
  برگشتم

 
 : استكان را مقابلش گذاشتم و گفتمو
 با من بودین؟-

 : لحظھ اي بھ صورتم ذل زد و باز پوزخندي زد و گفتچند
 نھ با دیوار بودم، آخھ دیوار موش داره و موشم گوش داره-

 :" اختیار خندیدم كھ گفتبي
 .عرض نكردم خصلت و خلق و خوي آدمھا با تغییر قیافھ شون تغییر نمیكنھ-
 
 : زور جلوي خندمو گرفتم و جواب دادمبھ
در ضمن بھ .  كرده چون چند دقیقھ پیش گفتین بداخلاق نبودینگویا مال شما تغییر-

  جاي
 

 خوردن صبحانتونو بخورید و سعي كنید با آرامش بالاي سر مریضتون برید حرص
  چون

 
 . ھم باید درد بكشھ، ھم اینكھ قیافھ عبوس شما رو تحمل كنھبیچاره
 : از خوردن كشید و دستاشو لاي موھایش كرد و گفتدست

 من بگو تو اینجا چي كار مي كني؟فقط بھ -
 : خونسردي جواب دادمبا
 .بھ جاي خواھر مریضم اومدم-
 : حرص دندانھاشو بھ ھم فشرد و گفتبا
 .پس كھ اینطور-

 :بعد از رفتنش توي دلم گفتم.  چایش را خورد و از آشپزخانھ بیرون رفتسریع
خاك بر سرت . احمق چرا ناراحتش كردي ، نمي تونستي جلوي زبونت روبگیري-

  كنن تو
 

 .  آدم نمیشيھیچوقت
 فكر بودم كھ عزیز خانم وپیمانھ ھم بھ آشپزخانھ آمدند، براي خودم و اونھا چایي در

  مي ریختم
 

 : رضا با صورت برافروختھ آمد و با صداي بلند گفتكھ
  نوایي مشكل دارید چند دقیقھ است بچھ داره گریھ مي كنھ، آنمثل اینكھ شما از نظر ش-
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  شما بي خیال اینجا نشستید؟وقت
 : خانم با تشر گفتعزیز

 رضا تو چت شده؟-
 از جایم بلند شدم و بھ اتاق دانیال رفتم كھ دیدم خوابھ، دوباره پیش عزیز خانم سریع

  اینا
 

 : و بھ رضا كھ داشت چایي مي خورد گفتمبرگشتم
 دانیال خوابھ-
 

 : لبخند زد و گفتموذیانھ
 .پس حتما بچھ ھمسایھ روبرویي بوده-

 .پس رضا تو مشكل شنوایي داري نھ فریبا خانم: پیمانھ
 : مانده چایش را سر كشید و فاتحانھ از جایش بلند شد و گفتباقي

 .من رفتم خداحافظ-
 : قدمي جلوتر نرفتھ بود كھ دوباره برگشت و گفتچند

 .یادتون باشھ امروز حمومش كنین، چون سھ روزه حموم نرفتھ-
 .حتما:  زدم و گفتملبخندي

 از رفتن رضا ، شال را از روي سرم برداشتم كھ پیمانھ دستي بھ موھایم كشید و بعد
 :گفت

 رنگ موھات شماره چنده؟-
 .رنگ نكردم، رنگ شده خدایي-
 : ذوق گفتبا
 .واي عزیز مي بیني چقدر قشنگھ-

 ": خانم لبخند زنان گفتزعزی
 .آره خیلي قشنگھ، درست مثل خودش-

 : لبخندش محو شد و ادامھ دادبعد
 .فریبا جون ببخشید كھ رضا سرت داد كشید-

 : بیرون فرستادم و لبخند زنان جواب دادمنفسي
 .خواھش مي كنم من ناراحت نشدم، پس شما ھم خودتونو ناراحت نكنید-

 : با تاسف و ناراحتي گفتپیمانھ
از لحظھ اي كھ بھ نوشھر اومد از این رو بھ اون رو شد و فقط جلوي شومینھ نشست -

  و بھ
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طوریكھ احمد بھش مي گفت رضا اومدي حال ما رو بپرسي یا .  خیره شده بودآتیش
  آتیش

 
  رو؟شومینھ

ازناراحتي بغضم .  و خاطره اون روزھا در ذھنم تداعي شده و حالم را منقلب كردیاد
  گرفت

 
 براي اینكھ اونھا ھم متوجھ تغییر حالتم نشوند بھ بھانھ سرك كشیدن بھ دانیال بھ و

 ، اتاقش رفتم
 

در تنھایي بغضي را كھ سد را گلویم شده بود آزاد كردم، انقدر انجا نشستم .  بودخوابیده
  كھ
 
ھ اش بھ آشپزخانھ بردم بعد از بردن بھ دستشویي براي دادن صبحان. خواب بیدار شداز
  كھ
 

بعد از اینكھ .  ملیحھ ھم بیدار شده و بغل مادرش صبحانھ مي خورددیدم
  صبحانشونوخوردند

 
وقتي بیرون آمدم، دیدم از بیرون اتاق سر .  بازي كرده و سپس حمامش كردمكمي

  وصداي
 

 . مي آیدزیادي
. تا خانم افتاد و سلام كردم را بغل كرده و از اتاق بیرون رفتم ، چشمم بھ دو دانیال
  عزیز

 
 : گفتخانم

 .دخترم، سیمین و مھري-
 از خوش آمد گویي دانیال را كنار عزیز خانم گذاشتم و استكان ھاي خالي را جمع بعد

  كرده
 
 :پیمانھ با دیدن ظرف میوه گفت.  بھ آشپزخانھ بردم،سپس برایشان میوه آوردمو
حمت افتادي ، بھ جاي یك نفر از چند نفر فریبا جون دستت دردنكنھ حسابي تو ز-

  پرستاري
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 .میكني
 : بھ رویش زدم و گفتملبخندي

 .چھ زحمتي، شما ھم مثل خواھرم میمونین-
 .مرسي عزیزم تولطف داري-

بعد از پذیرایي .  كھ گذشت مادرشوھر و خواھرشوھر پیمانھ بھ عیادتش آمدندكمي
  چون

 
  دقایقي گذشتھ بود كھ. براي آماده كردن نھار رفتم ظھر بود دانیال را بغل كرده ونزدیك

 
 خواھر بزرگ رضا بھ آشپزخانھ امد و با دیدنم كھ سخت مشغول كار بودم مھري

 :گفت
  خدا شما رو از آسمون فرستاده چون عزیز بھ زور راه میره چھ برسھ بھ اینكھ بخواد-
 

 .خدا اجرت بده.  داري وو از مھمان ھم پذیرایي كنھمریض
منون، عزیز خانم م جاي مادرم ھستن و درست نیست با وجود من ایشون بخوان م-

  كار
 

 .كنن
 : برپشتم زد و گفتدستي

 .زنده باشي، اگھ كمك میخواي من ھستم-
 .اگھ اجازه بدین كار زیادي نیست خودم آماده میكنم-

 : اي كرد و گفتخنده
چي بھتر از این، خانما تمام عمرشون تو آشپزخونھ مي گذره، یك روز كھ فرصت -

  بیفتھ
 

 . كلاشونومي اندازن ھوادستشون،
 خانم رفت، من ھم در حین آشپزي بھ دانیال نقاشي یاد مي دادم و اون ھم با ذوق مھري

  و
 

.  دادمبا زنگ زدن تلفنم دست از كار كشیدم وجواب.  سعي مي كرد یاد بگیرهشوق
 ، مامان بود

 
 : از سلام و احوالپرسي گفتبعد

 یاسي چقدر سرو صداست؟ -
 .مھمون دارن:  گفتمفورا
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 : شد و سپس گفتقانع
تا تكلیف شون ... یاسي امروز خانم علویزنگ زده بود و میخواست نظرت رو بدونھ-

  روشن
 

 .بشھ
 : از نھادم برامد لحظھ اي مكث كردم و سپس گفتمآھي

 .دم جواب مي دمچشم، اوم-
 با تلفن حرف میزدم كھ صداي زنگ آیفون بلند شد و دقایقي بعد صداي ھادي بھ داشتم
  گوشم

 
براي .  كھ با اینكھ میدونستم بھ دیدن عمھ اش آمده ولي بازدلھره بھ جونم افتادرسید
  ھمین

 
چایي  رو كوتاه كرده و داشتم خداحافظي میكردم كھ سیمین خانم امد و چند تا مكالمھ

  ریخت و
 

 :دقایقي بعدھادي آمد و با دیدنم خنده اي كرد و گفت.  آنھا بردبراي
 احوال خواھر خانممون چطوره؟-

 : و گفتمخندیدم
 .اي بد نیستم-

 : گفتآھستھ
 چیكار میكني با عمو جان؟-
 : ناراحتي جواب دادمبا
فقط بگو : بھم گفت. ھادي ، رضا فھمیده چون امروز تا مي تونست متلك بارم كرد-

  اینجا
 

  میكني؟چیكار
 تو چي گفتي؟-
 .گفتم بھ جاي خواھر مریضم اومدم-

 پیش دستي چندتایي میوه گذاشتم تا ھادي مشغول بشھ، سپس در حین صحبت توي
  سالاد ھم

 
 .  مي كردم كھ رضا با اخم بھ داخل امددرست
 : با دیدنش بلند شد و بعد از سلام و روبوسي، رضا گفتھادي

 تو چرا اینجا نشستي؟-
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 : نگاھي بھ من كرد و سپس گفتھادي
 .اومدم حال خواھر زن آیندمو بپرسم-

 چند تا خواھرزن داري؟: رضا
 : بي معطلي جواب دادھادي

 .دو تا-
 
 
 
 بھ صدا دراومدن تلفن رضا مجال گفتگو پیدا نكرد، وقتي گوشي اش را روشن كرد با
  با
 

 : عاشقانھ گفتحالتي
  ، خانماسلام خانم-
-  
 مرسي، تو چطوري؟-
 ھر كلامي كھ از دھانش خارج میشد نگاه من مي كرد، منھم سرم را پایین انداختھ و با

  پیاز
 

 . رو خرد مي كردمسالاد
 .دانیال ھم خوبھ، تو نگران نباش-
-  
 .نھ عزیزم، خیالت تحت باشھ، پرستارش، نھ قربونت برم جرات نداره-

ده بود چون قلبم بھ شدت فشرده شد ه و غمي ھم توي دلم لانھ  بھانھ پیاز اشكم درامبھ
  كرده

 
 :مخصوصا وقتي كھ رضا گفت. بود

 .الان كھ سرده سعي كن كمتر بیرون بري. فدات بشم مواظب خودت باش-
از ناراحتي حالت تھوع بھم دست داده بود، بھ زور .  ھم ھمھ حواسش بھ من بودھادي

  خودمو
 

بعد از اینكھ .  خرد كردن پیازھا بلند شدم و بھ دستشویي رفتم كردم و بھ محضكنترل
  یھ دل
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 گریھ كردم، دست و صورتمو شستم بعد از خشك كردن وضو گرفتم و قبل از ھر سیر
  كاري

 
 اتاقي كھ وسایل پیمانھ بود رفتم تا نماز بخوانم چون اگر با اون وضعیت بھ بھ

  آشپزخانھ مي
 

بعد از اینكھ با خداي خودم خلوت كرده و دقایقي . رضا صد در صد متوجھ میشدرفتم
  راز و

 
وقتي از اتاق بیرون آمدم دیدم دانیال را بغل كرده و كنار .  كردم سبك شدمنیاز

  خواھرش
 

 نشستھ، با دقت نگاھم كرد كھ فورا نگاھم را دزدیدم و براي آماده كردن وسایل مھري،
  سفره

 
 .ھ رفتم آشپزخانبھ

 وسایل را توي سیني چیدم و بھ ھال بردم، سریع از جایش بلند شد و سیني را از تمام
  دستم

 
بعد از چیدن و كشیدن غدا، چند قاشق غذا از توي قابلمھ . بقیھ ھم بھ كمكم آمدند. گرفت
  براي

 
 كشیدم و ھمانجا توي آشپزخانھ نشستم و ھر چقدر عزیز خانم و دخترھاش صدام خودم

  دندكر
 

 .  پیششان بروم قبول نكردم و ھمانجا ماندمكھ
 اینكھ صبحانھ نخورده بودم ولي اشتھایي ھم نداشتم و چون معده ام از درد میسوخت با

  ترجیح
 

 . چند قاشقي ماست بخورم كھ دوباره تلفنم بھ صدا درامددادم
 : دیدن شماره امیررضا اول خواستم جواب ندم ولي پیش خودم گفتمبا
ررضا پسر خوبیھ پس بھ این تنھایي خاتمھ بده، مخصوصا كھ حالا رضا رو ھم امی-

 ، دیدي
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روشن كردم و .  موقع وسوسھ شده و زندگي اونو ھم بھ ھم میریزي پس معطل نكنیھ
  جواب

 
سرم را بلند كردم، .  ھمینطور كھ آرام داشتم حرف میزدم سایھ اش روي میز افتاددادم،
  چند

 
د و بعد بھ طرف یخچال رفت و سطل ماست رو بیرون آورد و  اي نگاھم كرلحظھ

  شروع
 

 . بھ درست كردن دوغكرد
   اینكھ دنبال بھانھ اي بود تا بھ حرفھایم گوش بده خنده ام گرفت، براي ھمین زوداز
 

 :بھ محض گذاشتن گوشي روي میز، ریشخند زنان گفت.  كردمخداحافظي
 
 مزاحمتون شدم؟-
 .ع كار نباید زیاد با تلفن حرف زد، براي ھمین خلاصھ كردمنھ چھ مزاحمتي، موق-
 نھارتونو چرا نخوردید، نكنھ از دست پخت خودتون خوشتون نیومده؟. آھان-

 : دنبالش سرش را بالا گرفت و گفتبھ
اي خدا چقدر خوب بود زمان تند مي گذشت و منیر مي اومد و من از دست این -

  پرستارا و
 

 .حالا قدرش رو مي دونم. ص مي شدم پختشون زودتر خلادست
 : ناراحتي جواب دادمبا
امیدوارم زودتر خانمتون بیاد و شما از شر ما . ببخشید من بھتر از این بلد نبودم-

  خلاص
 

حالت صورتش تغییر كردم و .  چون من بھ خاطر عزیز خانم این كار و كردمبشید،
  باحالي

 
 .  بدون اینكھ دست بھ دوغ بزنھ سریع بیرون رفتمنقلب

 : رو بھ پارچ ریختم و سر سفره بردم، چون دانیال غذا نمیخورد آھستھ گفتمدوغ
 .اگھ اجازه بدین دانیال رو بھ اتاقش ببرم-

دانیال را بغل كرده و بھ اتاقش بردم و روي تخت .  را بھ نشانھ مثبت تكان دادسرش
  خوابانده
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وقتي از . دقایقي نگذشتھ بود كھ خوابش برد. اي برداشتم تا برایش بخوانم كتاب قصھ و
  اتاق

 
بعد از جمع كردن سفره بھ كمك مھري و سیمین، و شستن .  رفتم رضا نبودبیرون

  ظرفھا بھ
 

 . رفتیمھال
عزیز خانم و پیمانھ ھم براي استراحت بھ اتاق .  كھ گذشت مھمانھا ھمگي رفتنددقایقي
  رفتند

 
 .ن ھم كھ از صبح سرپا بوده و خستھ شده بودم روي مبل دراز كشیدم مو
 

.  گرم خواب مي شد كھ حس كردم كسي كنارم ایستاد و بعد پتویي را رویم كشیدچشمام
  خیال

 
 عزیز خانمھ، گیج خواب لحظھ اي چشمم را باز كردم و با دیدن رضا خوشحال كردم

  بھ
 

 . لبخند زدم و دوباره چشمامو بستمرویش
 موقع غروب قبل از آمدن رضا، خداحافظي كرده و بیرون آمده و بھ خونھ لیلا عصر

  اینا
 

لیلا بي صبرانھ منتظرم بود تا اتفاقاتي را كھ در طول روز افتاده بود برایش . رفتم
  تعریف

 
 .  من ھم مو بھ مو ھمھ چیز را برایش گفتمكنم،
 : از شنیدن حرفھام ابرو درھم كشید و گفتبعد

یاسي، دكتر مي خواد اذیتت كنھ چون من ھیچ كاري غیر از مواظبت از دانیال رو -
  نمي

 
حتي دانیال رو خود دكتر . یھ خانمي ھر روز مي آد و نظافت و آشپزي میكنھ. كنم

  حمام مي
 

 .بره
 .نھ فكر نمي كنم، چون خانمھ روز شنبھ ھم نیومد-
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اه خواھرزادش كھ در دانشگاه اطراف براي اینكھ از قبل گفتھ بود كھ روز شنبھ ھمر-
  مشھد

 
 . شده بود، مي خواد برهقبول

عیب نداره ھر كاري كھ دلش مي خواد بكنھ تا شاید یھ كمي دلش خنك بشھ، براي من -
  این

 
 . و اذیتھا لذت بخشھآزار
 : نگران گفتلیلا

 خودت و من دلم بھ شور افتاده و میترسم باز كار دست. یاسي خواھشا از فردا نرو -
  دكتر

 
 .بدي
 : كشیدم و گفتمآھي

 
اونقدرھا ھم پست . نترس، من زندگیمو روي آشیونھ خوشبختي كسي بنا نمي كنم-

 .نیستم
 : دستپاچھ جواب دادلیلا

خودت ھمیشھ اعتراف مي كردي اون تو . بھ جان یاسي من ھمچین منظوري نداشتم-
  رو
 

  پس وقتي جلوي چشمش باشي مخصوصا الان كھ تو زن مورد.  دوست داشتبیشتر
 

 شدي، حتما گذشتھ جلوي چشماش زنده شده و یكدفعھ دیدي نسبت بھ خانمش دلخواھش
  دلسرد

 
 .شد

 : بھ لیلا چشم دوختم و گفتمغمگین
اگھ سرش ھم بره، روي . رضا ھیچوقت این كار رو نمي كنھ من خوب میشناسمش-

  قولش
 
پس بذار این چند روز رو ھم برم، بھ جان لیلا كاري نمي كنم كھ .  مي مونھاداروف

  خداي
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  اعصابم كاملا بھ ھم ریختھ بود براي ھمین چادرم را.  رضا بھ طرفم كشیده بشھنكرده
 

 . و روانھ حرم شدمبرداشتھ
اره  اونجا نشستم و با امام رضا درد دل كرده و ازش خواستم كمكم كنھ تا دوبساعتي

  خطا
 

 .نكنم
درب را خودش بھ .  روز بعد سر راھم اول نان گرفتھ و سپس بھ خانھ رضا رفتمصبح
  رویم

 
سلام . وقتي بھ داخل رفتم دیدم ھمگي بیدار شدند. صداي گریھ دانیال مي آمد.  كردباز

  كردم و
 

 : پرسیدممتعجب
 چي شده؟ چرا گریھ مي كنھ؟-

 .ار شده و ھمین طور یكریز گریھ مي كنھنمي دونیم از كلھ سحر بید: پیمانھ
 
 شاید دلتنگ مادرشھ؟-

 .والا نمي دونیم:  خانمعزیز
 ھا را روي میز گذاشتم و بھ طرف رضا كھ دانیال را بغل كرده بود رفتم و لبخندي نان
  بھ
 

 : زدم و گفتمرویش
 .دانیال جون مي آیي بغل من؟ بیا با ھم بازي كنیم-

 :گفتم نكرد كھ دوباره اعتنایي
 .بیا بریم برات قصھ بخونم یا نقاشي بكشیم-

 را از روي شانھ رضا بلند كرد و بھ رویم لبخند زد، بغلش كردم و بھ اتاقش سرش
  بردم و

 
 :گفتم

 دوست داري چیكار كنیم؟-
 قصھ اش را نشانم داد، بالشش رو برداشتم و روي پایم خواباندم و ھمانطور كھ كتاب

  پایم را
 

 . مي دادم برایش قصھ مي خواندمتكان
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 گذشت خوابش برد، وقتي اطمینان حاصل كردم روي تختش گذاشتم و بیرون دقایقي
 . اومدم

 
 . رضا توي ھال نشستھ بود و شقیقھ ھایش را مي مالیدفقط

 : گفتمآھستھ
 عزیز خانم و پیمانھ خانم خوابیدن؟-
 .بلھ:  چشماي بستھ جواب دادبا

 : پرسیدمدوباره
 ن درد میكنھ؟سرتو-
 .بلھ-
 
 : مھرباني گفتمبا
 .پس شما ھم برید ساعتي بخوابید-

 : باز كرد و با نفرت نگاھم كرد و گفتچشماشو
 .منتظر دستور سركار بودم-
 : بعد ادامھ دادو
 ُتو مھره مار داري؟ -

 : سختي جلو خندمو گرفتم و گفتمبھ
 چطور مگھ؟... نھ وا-
 : حرص جواب دادبا
 .دي آدما رو خر كنيچون كھ خوب بل-

 : اینكھ بھ بحث خاتمھ بدم گفتمبراي
 .من اگھ بھ جاي شما بودم ساعتي استراحت میكردم، رو اعصابتون فشار اومده-
ممنون از راھنماییت ولي بذار یھ چیزي رو برات گوشزد كنم، من ھمیشھ عادت دارم -
  تا
 

حالا ساعت ده و . دربیارم اي برام روشن نشده دنبالش برم وتھ و توي قضیھ رو مسئلھ
  نیم
 

 . بیدار كنمنو
 .بھ روي چشم-
 : طعنھ گفتبا
 .نھ تن صدا، نھ خنده ھا، نھ تكھ كلام ھا ھیچوقت تغییر نمي كنھ-



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 541 

 بھ دنبالش بلند شد و بھ اتاقش رفت و درب را ھم باز گذاشت چون خونھ تر وتمیز و
  بود ، من

 
 از جا روزنامھ اي جدولي برداشت و از توي كیفم ھم خودكاري دراوردم و شروع ھم

  كردم
 
  ولي از عقربھ ھاي ساعتم ھم غافل نبودم، ساعت ده زیر كتري را.  حل كردن جدولبھ
 

 . كردم و بعد وسایل صبحانھ را روي میز چیدمروشن
 از اتاق بیرون آمدم كھ چشمم بھ عزیز خانم توي ھال افتاد، شرمگین بھ اتاق سریع

  دانیال پناه
 

 . اون طفل معصوم ھم خواب بود، ھر بار كھ میدیدمش عذاب وجدان مي گرفتم. بردم
 تختش ایستادم و بھ صورتش خیره شدم، كمي شبیھ رضا بود مخصوصا موھاي كنار

  حالت
 

 نوازش مي كردم كھ دستگیره چرخید ومتعاقب آن عزیز آرام آرام سرش را. دارش
  خانم در

 
 . درب ظاھر شدآستانھ

 خیال اینكھ مي خواھد بازخواستم كند، رنگ از صورتم پرید ولي وقتي لبخندش را بھ
  دیدم

 
 : اي تسكین پیدا كرم و با من من گفتملحظھ

 داشتین؟... كاري-
 .، تو ھم بیا یھ لقمھ نون بخورنھ مادرجون اومدم یھ سري بھ دانیال بزنم-
 ..چشم ، الان مي آم-

رضا و پیمانھ صبحانھ مي .  راحتي كشیدم و بھ دنبالش از اتاق بیرون رفتمنفس
 . خوردند

 
 : زودتر از من سلام كرد و صندلي كنار دستش را بیرون كشید و گفتپیمانھ

 .بیا بشین-
استكانش را بھ طرفم گرفت و  كردم و بھ كنارش رفتم، خواستم بشینم كھ رضا تشكر
 :گفت

 .یھ چایي بھم بدین-



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 542 

 : چپ چپ نگاھش كرد و گفتپیمانھ
. رضا یھ زحمتي بھ خودت بده، این بیچاره از وقتي كھ اومده ھمھ كاري انجام میده-

  این بي
 

 . خانم ھم معلوم نیست كجاستبي
 : بي تفاوتي شانھ اي بالا انداخت و گفتبا
 .بھش مرخصي دادم-

 :خانم با ابروھایي گره كرده جواب داد عزیز
 واي الان، تو این وضعیت كھ مرتب خونھ مھمان مي آید چھ وقت مرخصي دادن؟-

 : ناراحت شد و گفتپیمانھ
  چند وقتھ كھ حالت خوش. رضا برو پیش روانپزشك، مثل اینكھ مخت تاب برداشتھ-
 

 ..نیست
 : طعنھ جواب دادبا
  پیمانھ خواست. حالم از زن جماعت بھ ھم میخوره . تابش دادن وگرنھ قبلا سالم بود-
 

 : را بدھد كھ عزیز خانم میانجي شد و گفتجوابش
الان بھ جاي اینكھ مرھم . پیمانھ، تو رو خدا ولش كن بذار ھر چي دلش مي خواد بگھ-

  درد
 

 . بلاي جونم شدهباشھ
ھ بود، دستش را دور گردنش انداخت و صورتش  كھ كنار دست عزیز خانم نشسترضا

  را
 

 : و گفتبوسید
 .من غلط بكنم بلاي جون شما بشم، شما تاج سر من ھستین-

 : از روي صندلي بلند شد و رو بھ من كرد و گفتسپس
لطفا امروز قیمھ بادمجون درست كنید، فقط یھ خورده بھ خودتون زحمت بدین و دقت -

  كنین
 
 .شمزه بشھ شاید یھ ذره خوتا

 : زدم و گفتملبخندي
 .بھ روي چشم-

 . لحظھ اي بھ صورتم ذل زد، سپس آه بلندي كشید و خداحافظي كرد و رفتچند
 : از رفتنش عزیز خانم با تاثر گفتعد
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دخترم تو حرفھاي رضا رو بھ دل نگیر، برعكس زبونش دل نازك و دل رحمھ ، یھ -
  دختر

 
 .گرنھ پسر من اینطوري نبود چشم و رو بھ این روز انداختش و بي

 : كردم قلبم را لاي منگنھ گذاشتن كھ عزیز خانم ادامھ داداحساس
دختراي فامیل خودشونو مي . خوش اخلاقي رضا، صداقت و پاكیش زبانزد ھمھ بود-

  كشتن
 
 . شاید دل رضا رو بھ دست بیارن، ولي رضا تو قید این حرفھا و كارھا نبودتا

.  مي خوند یھ دختري با زیبایي ظاھریش عقل پسرمو دزدید كھ تو تھران درسزماني
  طوري

 
الا و با من :  بھ خاطر اون تو روي من كھ بالاي حرفم حرف نمیزد ایستاد و گفتكھ
  با
 

 .ھر كاري كردیم از خر شیطون پایین نیومد كھ نیومد.  ازدواج میكنماون
 : حالیكھ از ناراحتي دست و دلم مي لرزید پرسیدمدر
 حاج خانم چرا نمي خواستین باھاش ازدواج كنھ؟-

 : و گرفتھ با تاسف گفتمغموم
  براي اینكھ وقتي رضا بھم گفت و عكسش رو نشونم داد، بیخبر از رضا پسر بزرگمو-
 

  نمي دونم اھل. برعكس خانواده اش، دختره لاابالي و بي قید و بند بود.  تحقیقفرستادم
 

 . بود و این جور مسایل در شان خانواده ما مخصوصا خود رضا نبود... سیگار
 چطوري میتونستم ھمچین دختري رو بھ عنوان عروسم معرفي كنم، مضحكھ عام من
  و
 

خلاصھ مادر جون وقتي رضا بھ حرفھامون گوش نكرد ماھم دیگھ بھ !  نمیشدم؟خاص
  امان

 
 .است بكن رھاش كردیم و گفتیم برو ھر كاري دلت خوخدا
 از رفتنش ھر روز میرفتم حرم و دست بھ دامن آقا میشدم تا ھر چھ زودتر شر بعد

  دختره رو
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ولي دیگھ . تا اینكھ بعد از دو ماه رضا دست از پا درازتر برگشت .  سر ما كم كنھاز
  اون

 
 .  سابق نبود، انگار وجودش ، قلبش مرده بودرضاي

كھ زندگي بچھ مو بھ اتیش كشید و برخلاف  دونم دختره چھ بلایي سرش آورد نمي
  میل

 
بھ .  با دختر عموش عروسي كرد و دست زنش رو گرفت و از اینجا رفتباطنیش

  خاطر اون
 

 . بھ جون گرفتھ چھار سال حسرت دیدن پسرم بھ دلم موندآتیش
 : اشكش را پاك كرد و خنده كنان گفتپیمانھ

ت داره و جونش بھ جون اون بستھ آخھ عزیز، رضا رو بیشتر از ھمھ ماھا دوس-
 .است

 : خانم لبخند محوي زد و گفتعزیز
براي اینكھ رضا از ھمھ تون بي زبونتر و مھربونتره، من غیر از خوبي چیزي از -

  این
 

 . ندیدمپسر
 ": بھ صورت عزیز خانم دوختم و گفتمچشم

 ش مي كنید؟عزیز خانم اگھ یھ روزي اون دختره رو ببینید چیكار مي كنید؟ خفھ ا-
من كجا اون دختر رو میبینم چون رضا دیگھ زن و بچھ داره و ھیچوقت ھم دیگھ -

  سراغش
 

 .حتما اون ھم تا حالا شوھر كرده و رفتھ پي زندگي خودش. نمیره
 : عمیقي كشیدم و گفتمنفس

 .شاید یھ روزي خدا اونو سر راھتون قرار داد. سرنوشت خیلي بازي ھا داره-
 : اي مكث كردم و سپس با صدایي لرزان ادامھ دادملحظھ

اصلا فكر كنید من كھ روبھ روي شما نشستم ھمون دختره باشم چیكار میكنید؟ ھر -
  چي از

 
  در باید بھش میگید یا كتكش مي زنید؟دھنتون
 : خانم دستش را گاز گرفت و گفتعزیز

 .خدا نكنھ تو اون عجوبھ باشي-
 : خندید و گفتپیمانھ
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ز اینقدر بي انصاف نباش یاسي كجاش عجوبھ بود بیچاره خیلي ھم خوشگل و عزی-
  ملیح

 
 .رضا حق داشت سخت دلباختھ اش بشھ. بود

 : خانم در حالیكھ از جایش بلند میشد گفتعزیز
ولي اگھ یھ روزي دیدمش، تف . بھ صورت زیبا نیست باید سیرت قشنگ و زیبا باشھ-

  تو
 

 مي اندازم چون زندگي پسرمو تباه كرد و الان طفلي یھ پسر معلول رو صورتش
  دستش

 
 . مونده

   قبلا بھش منیر رو پیشنھاد كرده بودم كھ قبول نكرده بود ولي اون روز كھ حاجيمن
 

 تا بھش گفت دخترعموتو از بچگي دیدي و میشناسیش، با بي تفاوتي گفت خدابیامرز
  ھر چي

 
 .دارم شما بگین، قبول كھ

من ھم در .  خانم چوبدستي ھاي پیمانھ را بھ دستش داد و با ھم بھ حمام رفتندعزیز
  حالیكھ

 
 . بزرگ بر دلم سنگیني میكرد بھ دانیال سر زدمغمي
.  بیرون آمدم ملیحھ كھ سھ سال سن داشت، گریھ كنان بھ دنبال مادرش مي گرددوقتي
  بغلش

 
 ": و گفتمكردم

 .اول دست و صورتتو بشورم بعد با ھم صبحانھ بخوریممامان رفتھ حمام، بیا -
 : حالیكھ گریھ مي كرد گفتدر
 خالھ اگھ دختر خوبي بشم و گریھ نكنم بھ من ھم نقاشي یاد میدي؟-

 : كردم و گفتمبوسش
 . كھ یاد میدمبلھ

بھ طرف ایفون رفتم و جواب دادم، .  ملیحھ لقمھ مي گرفتم كھ زنگ خونھ زده شدبراي
  بھ
 

 :گفتن بلھ، خانمي گفت محض
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 .پروانھ ھستم عروس عزیز خانم-
 : را بھ رویش باز كردم و بھ داخل امد بھ محض رسیدن گفتدرب

 عزیز اینا نیستن؟-
 .بفرمایید حمام ھستن، الان دیگھ مي آن بیرون-

 دقیقھ اي طول نكشید كھ اونھا ھم از حمام بیرون آمدند كھ بعد از او باز صداي چند
  گریھ

 
 . بلند شدالدانی

 
 اتاقش رفتم و تا خواستم بغلش كنم دیدم جایش را خیس كرده ، عزا گرفتم چون بھ

  نمیدانستم
 

از روي . با وجود مھمان، عزیز خانم را ھم نمي توانستم صدا كنم.  باید كنمچیكار
  ناچاري بھ

 
 : زنگ زدم و گفتملیلا

 دانیال جاشو خیس كرده، چیكار كنم؟-
 : و گفتخندید

 خوب ببر حموم و لباساشو ھم عوض كن، یاسي؟-
 .بلھ:  ناراحتي گفتمبا
 .اگھ میخواي چند روزي دل سیر باباشو ببیني باید بھ این جور چیزھا ھم عادت كني-
 : بھ دنبالش خنده اي بلند سرداد، با حرص گفتمو
 .مرض بگیري، كاري نداري -
 .نھ برو بھ كارت برس -

وقتي خواستم بھ حمام كھ توي اتاق رضا . نیال ملافھ پیچیدم را دراوردم و دور داژاكتم
  بود

 
 : ، عزیز خانم گفتببرمش

 باز خیس كرده؟-
 : ابروھاي درھم گفتمبا
 .بلھ، براي ھمین میخوام حمومش كنم-

 : غرغر كنان گفتپیمانھ
 .عزیز، رضا چرا بھ بي بي خانم نمیگھ بیاد؟ خودت بھش زنگ بزن-
 
 .ن ھم از شانسم تلفن خواھرش رو ندارمنمیدونم مادرجون، م-
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 : اتاق بودم كھ شنیدم عروسش گفتتوي
 وظیفھ پرستارش كھ عوض كنھ، چرا ناراحت میشید؟-

 شنیدن این حرف از دست رضا عصباني شدم و لي دقایقي نگذشتھ بود كھ وجدانم از
  بھ صدا

 
اخمم را . ئھ و گفت، چرا عصباني میشي ھر چي رضا میكشھ ھمھ اش تقصیر تودرامد

  باز
 

 .  و دانیال را داخل وان گذاشتم و پاچھ ھاي شلوارم را بالا زدمكردم
داشتم سرش را خشك مي .  ازشستن سر وبدنش، حولھ را تنش كردم و بیرون بردمبعد

  كردم
 

 درب باز شد و رضا در آستانھ اش ظاھر شد، چون لباسم نامناسب و بدون روسري كھ
 ، بودم

 
 . شدمدستپاچھ
 : بھ سرتاپایم انداخت و با لكنت گفتنگاھي

 چیكار مي كني؟... اینجا-
 :  اخم جواب دادمبا

  كھ؟میبیني
 : صورتش تغییر كرد و بھ داخل آمده و لبھ تخت نشست و گفتحالت

 .من لباسشو تنش مي كنم-
 : حرص بلور دانیال را از دستش كشیدم و گفتمبا
  شما تشریف ببرید بیرون خودم مي پوشونم، در ضمن یادتون باشھ از این بھ بعد درب-
 

 .بزنید
 : صورتم ذل زد و با پوزخند گفتبھ
 .كھ بھ مصلحت خودتو بپوشوني؟ خیلي خنده داره-
 : سماجت گفتمبا
 
 من نمیدونم شما منو با كي اشتباه گرفتید كھ مدام بھم نیش و كنایھ میزنید؟ -
 : عصبانیت جواب دادبا
 جدي نمي دوني؟ مي خواي بھت ثابت كنم؟-
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 بلافاصلھ یقھ لباسمو گرفت، دستمو سریع روي سینھ ام گذاشتم و ملتمسانھ نگاھش و
 . كردم

 
 . بست و یقھ مو ول كرد و سریع از اتاق بیرون رفتچشماشو

وقتي . م حالي دگرگون و قلبي فشرده، دمر روي تخت افتادم و اشكمو رھا ساختبا
  دستاي

 
   دانیال روي سرم كشیده شد تازه بھ یادش افتادم، برگشتم و نگاھش كردم كھ باكوچك

 
 : گفتمعصومیت

 ترسیدي؟ -
 : پرسیدممتعجب

 از چي؟-
 : را روي گونھ ام گذاشت و لبخند زنان گفتدستش

 .كھ بابا كتكت بزنھ، نترس بابا خیلي مھربونھ-
 : رو بوسیدم و گفتمصورتش

 .ونم بابات مرد خوبیھ و آزارش بھ مورچھ ھم نمي رسھمي د-
 : زباني گفتباشیرین

 پس چرا گریھ میكني؟-
 : ناراحتي جواب دادمبا
 .چون كھ بابات رو خیلي اذیت كردم-

 : دانیال تغییر كرد و با اخم گفتقیافھ
 .مثل مامان منیر-

 : ترقھ از جا پریدم و مضطرب پرسیدممثل
 مگھ مامان منیر ھم اذیتش میكنھ؟-
 : بغض جواب دادبا
براي ھمین بابا منو . وقتي من جامو خیس میكنم یا گریھ میكنم مامان با بابا دعوا میكنھ-
  با
 

 . اورد كھ مامان راحت مدرسھ برهخودش
 دانیال، دنیا رو روي سرم خراب كرد و یك لحظھ ضربان قلبم كند شد معصومیت
  طوري كھ

 
 ..  كردم دارم جون میدم و نفس كشیدن برایم سخت شداحساس
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 ،  ھمان لحظھ عزیز خانم با ژاكت و روسریم بھ داخل نمي اومد حتما تمام مي كردماگھ
 

 : بیچاره با دیدن حالم، دستپاچھ شد و گفتپیرزن
 خدا مرگم بده، چرا اینطوري شدي؟ چرا رنگ و روت پریده؟-

 : سختي جواب دادمبھ
 .نمي آیددر ... نفسم-
 : اینو گفتم، عزیز خانم داد زد و گفتتا
 رضا ، رضا بیا ببین این طفلي چش شده؟-

 سراسیمھ بھ اتاق آمد وبا دیدن وضعیتم، فورا كنارم نشست و نبضم را گرفت و رضا
  بعد

 
 :گفت

 نمیتوني راحت نفس بكشي؟-
از اینكھ . م چشماي معصوم و غمگینش چشم دوختم و سرمو بھ نشانھ مثبت تكان دادبھ

  من
 

 تمام آزار و اذیت و بدبختیاش بودم شرمنده شدم، چشمامو بستم و اشك از گوشھ باعث
  چشمام

 
 . لغزیدپایین
 : دانیال ھنوز كنارم بود، رضا گفتچون

 .عزیز شما دانیال رو ببر بیرون تا پنجره رو باز كنم و ھوا داخل بیاد-
 : حالم بھتر شد و وقتي رضا گفت باز شدن پنجره و رسیدن ھواي خنك ، كميبا
 .بیا این آب قند رو بخور، فشارت پایین اومده-

 شدم چشمامو باز كنم و سرجایم بشینم چون داخل اتاق كسي نبود رضا قبل از مجبور
  اینكھ

 
 را بھ دستم بدھد، دستم را گرفت و كف دستم را باز كرد و جاي بخیھ را نشانم لیوان
  داد و

 
 :گفت

 میخواي انكار كني، یا اوني رو كھ روي سینھ و زیر بغل سمت چپت این رو ھم-
 ھست؟

 : و واج نگاھش كردم و با لكنت پرسیدمھاج
 میدوني؟... از كجا... تو-
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 : جاي جواب دادن با عصبانیت لیوان را بھ دستم داد و گفتبھ
 .بیا اینو بخور، فشارت خیلي پایینھ-

 : نگاھش كردم و گفتمملتمسانھ
 رضا خواھش میكنم بگو تو از كجا اینو مي دوني؟-

 : تر از قبل گفتعصباني
مخصوصا با این مسخره بازي . بھ حد كافي این سھ روز رو با اعصابم بازي كردي-

  كھ
 

 ...   انداختي، فكر كردي اگھ رنگ چشمات عوض بشھ وراه
فتنت، صدات و یعني اونقدر احمق بھ نظر مي رسم كھ از راه ر.  تو رو نمیشناسممن

  طرز
 

 . و حرف زدنت نشناسمتخندیدن
 : حرف بزنم كھ دستش را بھ علامت تھدید بھ طرفم گرفت و گفتخواستم

  بھ چند جا سرزدم كھ. اگھ مي بیني تحملت میكنم فقط و فقط بھ خاطر اینھ كھ مجبورم-
 

ارم نمي  خوب و با تجربھ پیدا كنم ولي از شانس من بدبخت ھیچكدوم بھ درد كپرستار
  خورد

 
 . من مجبورم تا خوب شدن لیلا تحملت كنمو

 نمیدونم چرا دختر بھ اون خوبي فریب تو رو خورده و یا تو اینجا چھ غلطي فقط
  میكني ، نكنھ

 
 . خونھ فرار كردي؟ پس براي ھمین مادر بیچاره ات خونھ رو عوض كردهاز
 : گریھ جواب دادمبا
تو خیلي بد كردم ولي اینو بدون نھ از خونھ ھر چي میخواي بگو چون من در حق -

  فرار
 

 . و نھ اینكھ خونمونو عوض كردیم، فقط مامان شمارمونو عوض كردهكردم
 
 باز شدن درب و آمدن عزیز خانم ھردومون ساكت شدیم و بھ دنبالش رضا از اتاق با

  بیرون
 

 :عزیز خانم در حالیكھ نگران بھ نظر مي رسید گفت. رفت
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 ھتر شدي؟مادرجون ب-
 بلھ-

 : سردم شده بود، ژاكتم را برداشتم و تنم كردم كھ عزیز دوباره گفتچون
 چرا یكدفعھ فشارت افتاد، نكنھ بھ خاطر شستن دانیال ناراحت شدي؟-
 .نھ بھ خدا-

 : لبخند زنان گفتعزیز
 .خدا عمرت بده، حالا پاشو بریم بیرون اینجا خیلي سرده و سرما میخوري-

 با عزیز خانم بیرون رفتیم با دیدن صورت گر گرفتھ و غمگین رضا، نتوانستم وقتي
  اونجا

 
 . و براي ھمین بھ بھانھ خوردن چایي بھ آشپزخانھ رفتمبنشینم

 از ریختن چایي نگاھي بھ ساعت كردم و با دیدن ساعت آه از نھادم برامد، چون بعد
  ساعت

 
سریع از جایم بلند شدم، بھ سرو صداي  . بود و ھنوز نھار رو آماده نكرده بودمدو

  ظروف
 

 : بھ آشپزخانھ امد و ارام گفترضا
 .دارم مي رم از بیرون بگیرم-
دلم داشت مي تركید و باید با یكي حرف میزدم، براي ھمین بھ .  دوباره بیرون رفتو

  مژگان
 

 : كردم و بعد از سلام وا حوالپرسي ، مژگان گفتتلفن
 
 گذره؟یاسي خانم خوش مي  -
 : بلندي كشیدم و گفتمآه
 .نھ، چون اگھ بدوني كجا ھستم درجا غش مي كني-

 : خنده كنان جواب دادمژگان
غیر از خونھ دوستت لیلا كجا میتوني باشي؟ نكنھ در عرض چند روز اونجا شوھر -

  كردي
 

 . بھ محض دونستنش، غش مي كنمكھ
 : ناراحتي گفتمبا
 .كنممنو باش با كي میخوام درد و دل -

 : باز خنده كنان گفتمژگان
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 .خوب بگو، گوش مي كنم-
 .باشھ مي گم ولي فقط تو خماري میذارمت-
 .من خونھ رضا ھستم حالا فھمیدي، خداحافظ:  آھستھ گفتمو

 : داد زد و گفتمژگان
 .یاسي، جان مامان قطع نكن-

 . نكردم، چون میدونستم بعدش صد بار بھم زنگ مي زنھقطع
 :كھ از تن صدایش پیدا بود گفت با تعجبي مژگان

 یاسي، جون من راست مي گي؟-
. بھ جان مژگان، از روز شنبھ بھ جاي لیلا كھ پرستار پسرش بود اومد خونھ اش-

  مژگان
 

 . چھ جھنمي براي ھردومون درست شدهنمیدوني
 : با ناراحتي گفتمژگان

 بھ راحتي شناختت؟-
 : آمدن پروانھ خانم نتوانستم جواب بدم و گفتمبا
مژگان جون بعدا بھت زنگ میزنم فقط تو بھ مریم جون فعلا حرفي نزن چون خبر -

 .نداره
 خانمش اومد؟-
 .نھ، اینجا نیست-
 .خداحافظ. پس خواھشا زود بھم تلفن كن، تا اون موقع چند بار میمیرم و زنده میشم-
 .خداحافظ-

 :ذاشتم كھ پروانھ خانم با فیس و افاده گفت را روي میز گگوشي
 .لطفا چند تا چایي بریزید-

 : كردم ، گویا بھ نوكرش دستور میداد با حرص گفتمنگاھش
 .چشم-

 در دلم گفتم، حیف در موقعیتي نیستم كھ جوابت رو بدم چون دیگھ بھ ھیچ قیمتي ولي
  حاضر

 
 . باعث ناراحتي رضا بشمنیستم

  عزیز خانم با دیدن سیني چایي،. یني را برداشتھ و بھ ھال رفتم از ریختن چایي، سبعد
  چنان

 
.  بھ عروسش كرد كھ بھ جاي اون من ترس برم داشت و حساب كار دستم امدنگاھي
  بعد از
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 : كردن چایي گفتتعارف
 .فریبا جون بشین-

. رگشت خدا خواستھ كنار پیمانھ نشستم، دقایقي بعد رضا با ظرفھاي غذا از بیرون باز
  چون

 
 : كور شده بود، سرجایم نشستم كھ پیمانھ گفتاشتھایم

 بلند شو دیگھ؟ چرا نشستي،-
 : دادمجواب

 .من میل ندارم-
 . میل ندارم چیھ، بوش اشتھاي آدمو تحریك میكنھ پاشو بابا،: پیمانھ
 : سرش را بیرون اورد و گفترضا

 پیمانھ چرا نمي آین، الان غذا سرد میشھ؟-
 .ولي فریبا میگھ من میل ندارم  دارم مي آم،من: پیمانھ

 : سردي جواب دادبھ
 .خوب اگھ میل نداره چرا اصرار میكني، خودت بیا-

 .رضا:  ابروھاشو درھم كشید و گفتپیمانھ
 : عصبانیت جواب دادبا
 چیكار كنم، وقتي میل نداره بھ زور غذا رو بكنم توي دھنش، یا خودمو بكشم؟-

 : با فریاد گفتپیمانھ
 پس ادبت كجا رفتھ؟ رضا این چھ طرز حرف زدن،-

 : را پایین انداختم و گفتمسرم
 .پیمانھ جون تو خودتو ناراحت نكن، حق با ایشونھ-

 : شرم زده نگاھم كرد و گفتپیمانھ
 .من معذرت مي خوام-

 : را بالا گرفتم و با بغض نگاه رضا كردم و گفتمسرم
 .ي نیستاحتیاجي بھ معذرت خواھ-

تمام عشقش بھ كینھ و نفرت   با نفرت نگاھم كرد كھ تمام بندبند وجومو آتیش زد،چنان
  تبدیل

 
 .با خودم گفتم، خودم كردم كھ لعنت بر خودم باد.  بودشده
فكر و خیالي كھ توھي بیش نبود و ھمھ اونھا توي .  فكر و خیال غوطھ ور بودمتوي

  عالم رویا
 

 . د، تصویري از یك زندگي شیرین در كنار بچھ مون بھ تصویر كشیده میشفقط
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 رضا، دریا رو توي وان نشونده و دوتایي حموم میكردیم و من موقع شستن سر با
  دریا، دوش

 
 . روي سر رضا گرفتم و سرتاپایش خیس شدرو،

 
 : صداي غضبناك رضا از جا پریدم، نگاھش كردم كھ گفتبا
 مگھ نمیشنوي، تلفنت زنگ میزنھ؟-
 .متوجھ نشدمنھ -
 .از قیافھ شاد و خندانت مشخص بود، بفرما آقا امیررضا خان-

 : با طعنھ گفتسپس
 دوست پسر جدیدتھ، ھر روز یكي بھ كلكسیونت اضافھ میشھ نھ؟-

 دوباره زنگ زد و با ناراحتي و حرص از دستش گرفتم و برخودم لعنت فرستاد تلفن
  كھ چرا

 
تلفن رو خاموش كرده و بھ روي مبل پرت كردم و .  را نوشتھ و سیو كرده بودماسمش

  بعد
 

 . شده و بھ اتاق دانیال رفتم و بر بخت خوم زار زدمبلند
 .  شنیدن صداي درب فورا صورتمو پاك كرده و بھ سمت درب نگاه كردمبا
 

 : درحالیكھ دانیال را بغل كرده بود بھ داخل امد و با تمسخر گفترضا
 دانیال میخواد با خالھ اش غذا بخوره، اشكالي كھ نداره؟-

 : را تكان دادم كھ این بار دانیال گفتسرم
 خالھ چرا گریھ میكردي، مگھ باز بابا رو اذیت كردي؟-
 .نگاه رضا كردم و دانیال را از بغلش گرفتم-

 : رفت و با بشقاب پر از غذا و نوشابھ برگشت و كنارمون نشست و گفت بیرونرضا
 .خودت ھم بخور-
 .میل ندارم-

 : عمیقي كشید و بھ چشمام ذل زد و گفتنفس
 . حداقل روي اعصابم كمتر راه برو یاسي بھ حد كافي سوھان روحم شدي،-

 : نگاھي بھ رضا كرد و سپس بھ من گفتدانیال
 ا نیست؟خالھ مگھ اسم تو فریب-

 :رضا ھم قاشق غذا را پر از غذا كرد و گفت  ندادم،جواب
 .بابایي دھن تو باز كن-

 : از دادن غذا آرام پرسیدبعد
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 چند وقتھ اینجا زندگي میكني؟-
روز چھارشنبھ اومدم، بھ لیلا قول داده بودم بعد از رفتن . اینجا زندگي نمیكنم -

  مامانش و
 

 . بیام پیشش تا تنھا نمونھفریبا
 : زنان گفتریشخند

 
 .بعد یھو، ھوس كردي دوباره منو بازي بدي-

 : عصباني شد و ادامھ داددوباره
آخھ بي انصاف من چھ ھیزم تري بھ تو فروختم كھ از ازار و اذیت من لذت مي  -

 بري؟
 : نگاھش كردم و گفتمملتمسانھ

 .رضا بھ خدامن نمیدونستم لیلا اینجا كار میكنھ-
 : گفت تر از قبلعصباني

ثانیا اگھ نمي دونستي پس چرا این مسخره . اولا تو یكي اسم خدا رو بھ زبون نیار-
  بازي رو

 
 . انداختي، لنز گذاشتھ براي منراه

رضا مثل آتشفشان گداختھ .  فایده اي نداشت براي ھمین ترجیح دادم سكوت كنمگفتنش
  بود و

 
   از اینكھ حسابي دق و دلي ھاشو خالي كرد، سرش را بھ دیوار تكیھ داد و چشماشوبعد

 
 .بست
 : پرسیدمآرام

 سرت درد میكنھ؟-
 : اینكھ چشماشو باز كنھ، پوزخند زنان جواب دادبدون

 مگھ برات مھمھ؟-
 اینكھ یھ عالمھ حرف براي گفتن داشتم ولي خودمو كنترل كرده و بھ یك كلمھ اكتفا با

  م وكرد
 

 :گفتم
 

 .خیلي
 : باز كرد و بھ صورتم خیره شد و گفتچشماشو
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 .پس پاشو اونا رو دربیار، اینجوري بھ اعصابم سوھان میكشي-
 ترس اینكھ مبادا زندگیش را دوباره بھم بریزم سریع از جایم بلند شدم و از اتاق از

  بیرون
 

 .دم شدم و بعد از گرفتن وضو مشغول راز و نیاز با یگانھ معبورفتم
بھ محض .  سر از سجده بلند كردم چشمم بھش افتاد كھ محو تماشام شده بودوقتي

  دیدنش
 

 را روي صورتم كشیدم، چون دیگھ فرق محرم و نامحرم را مي دانستم و برایم چادر
  اھمیت

 
 .داشت

 از تمام شدن نمازم بھ ھال پیش عزیز خانم اینا رفتم و با پیمانھ گرم صبحت شدم بعد
  زكھ ا

 
 بیرون امد و غمگین و حسرت بار بھ صورتم چشم دوخت، طوري كھ باعث اتاقش
  جلب

 
 . اونھا ھم شدتوجھ
 : خانم متحیر نگاھي بھ من و سپس بھ رضا كرد و گفتعزیز

 رضا چرا ماتت برده؟-
 : را پایین انداخت و اھستھ گفتسرش

 .من رفتم خداحافظ-
ند روز كھ پیمانھ اینجاست یھ خورده مطب فقط رضا این چ. برو بھ سلامت : خانمعزیز

  رو
 

 . تعطیل كن، من نمیتونم از دو تا بچھ نگھداري كنمزود
 : نگاھم كرد و آمرانھ گفترضا

 .ولي ایشون ھم تا اومدن من اینجا مي مونن چشم عزیز،-
بعد از . تا با آسودگي خاطر بھ كارش بپردازد  رضایت خاطر بھ رویش لبخند زدم،با

  رفتن
 

.  عزیز خانم ھم براي سركشي بھ خونھ و زندگیش ھمراه عروسش پروانھ رفترضا،
  من ھم
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 . از خواباندن دانیال پیش پیمانھ رفتمبعد
 : مشكوكي كرد و گفتنگاه

 تو كي ھست؟-
 : سردي روي پیشانیم نشست، حیران نگاھش كردم كھ دوباره گفتعرق

 .مطمئنم توخواھر لیلا نیستي-
 : سختي گفتمبھ
 را اینطوري فكر میكني؟چ-
ھمون روز اول كھ رضا . تو خود یاسي ھستي نھ فریبا. فكر نمي كنم بلكھ یقین دارم-

  صداي
 
 رو شنید ھول كرد و پاي من بیچاره رو از دستش ول كرده و بدتر از روز اول تو

  كرد و
 

 .  خیره شدبھت
ي دھن باز میكني و وقت.  حركت رضا رو من تا بھ حال در مورد ھیچ دختري ندیدماین

  حرف
 

 .  چرا ماتش مي بره و چشماش دنبال تو حركت مي كنھمیزني
باز ھم .  درجھ تغییر میكنھ١٨٠ لحظھ اي كھ تو پا توي خونھ مي ذاري رضا از

  میخواي
 

 . بدم، یا خودت اعتراف میكنيادامھ
 : را پایین انداختم و گفتمسرم

 .نھ نیازي نیست، چون درست فھمیدي-
 : با ھیجان گفتپیمانھ

 واي خداي من عجب ترفندي بھت زدم و تو ھم رو دست خوردي؟-
 : را بالا گرفتمو مات و مبھوت نگاھش كردم و گفتمسرم

 پس مطمئن نبودي و حدس مي زدي؟-
 : ه كنان جواب دادخند

 .آره حدس زدم تن صدات حتما شبیھ یاسي بوده كھ رضا اینطوري مسخ شده-
 :اب بیدار شده باشھ ، گیج و منگ گفت تازه از خوگویا

اون تپل و مپل بود و . ولي تو كھ چشمات آبي نیست، یھ كوچولو شبیھ اون ھستي-
  سفیدتر

 
 . تو، نھ تو نمیتوني اون باشياز
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 :انگشت بھ دھان آب دھانش را قورت داد و گفت.  انگشت یكي از لنزامو دراوردمبا
 .خواھش میكنم اون یكي رو ھم در بیار-

 : اون یكي رو ھم دراوردم چند لحظھ اي خیره خیره نگاھم كرد و گفتوقتي
 . ھمین رضا تو رو نشناختھبراي

 : بلندي كشیدم و گفتمآه
اون منو ھمینطور ي ھم شناخت، بھ قول خودش از دور ھم از راه رفتنم منو -

 . میشناسھ
 

 مگھ ندیدي با اینكھ بھت گفت چیكار كنھ من میل بھ غذا ندارم و بھ زور نمیتونھ ظھر
  تو دھنم

 
 . بذاره ولي یھ خورده بعد بھ بھانھ دانیال برام غذا اوردغذا

 : لبخند محوي زد و گفتپیمانھ
ما ھم فكر كردیم چون دانیال بھش گفت بریم بازي كنیم، غذاي دست نخورده خودش -

  رو
 

 .تا ضمن بازي غذا ھم بخوره برداشت
 : بلندي كشیدم و باز اشك، مھمان دائمي چشمام ھجوم آورد و جواب دادمآه
 .ولي اون لب بھ غذا نزد و بھ من ھم گفت دانیال میخواد با تو غذا بخوره-

 : با چھره درھم و غمزده گفتپیمانھ
 ......یاسي چرا در مقابل این ھمھ عشق و علاقھ رضا، تو بد-

 : بقیھ حرفش را قورت داد و من گفتمھپیمان
 
حق باتوئھ من بد بودم ولي پیمانھ بھ خدا ھیچ بنده اي رو بد نمي آفرینھ، بلكھ  -

  روزگار
 

من سیزده سال داشتم كھ پدرم مارو بدون دلیل ترك كرد و رفت و .  بد بار میارهاونو
  این كار

 
كھ منو سیراب كنھ و این اولین ھمیشھ دنبال محبت مردي بودم .  منو دیوونھ كرد اون

  خطاي
 

 . تو زندگي بودمن
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اگھ ھر باغي بدون باغبون .  كھ یھ مرد غریبھ نمي تونست جاي پدرمو برام پركنھچرا
  بمونھ

 
 .  ھرز و وحشي دور و برش رو میگیرن و ناخوداگاه اون ھم وحشي بار میادعلفھاي

چرا كھ من . ھمیشھ عذاب میكشید وسط مادر بیچاره ا م نمي تونست حریفم بشھ و این
  گستاخ

 
   سركش شده بودم و این زماني بھ اوج خود رسید كھ بابام بعد از ھفت سال سرزده بھو
 

 اومد و باعث شد زندگي من سیاھتر از قبل بشھ و برحسب تصادف اون سراغمون
  شب كھ

 
مده بود و از  حالم بھ شدت بھ ھم خورده بود، رضا بھ عنوان دكتر بالاي سر من اومن

  اون
 

 نمیدونم چھ حكمتي تو كار خدا بوده كھ من ھر بار كھ درمانده و محتاج میشدم در پس
  اوج

 
 . رضا سر راھم قرار میگرفتنیازم

 
ولي .  جان مادرم كھ خیلي برام عزیزه، من ھیچوقت قصد فریب رضا رو نداشتمبھ

  باید یھ
 

 رو ھم اعتراف كنم كھ ھیچوقت ھم فكر نمي كردم رضا بھ شدت وابستھ من چیزي
  شده باشھ

 
براي ھمین وقتي .  حالا بعد از اون ھمھ ازار واذیت باز ھم منو دوست داشتھ باشھو

  دیدم نمي
 

 خودمو با شرایط وفق بدم و این مسئلھ باعث ناراحتي ھردومون مشھ خودمو كنار تونم
  كشیدم

 
 . 
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نفر دیگھ نامزد كردم فكر مي كردم این بھ نفع ھردومونھ، ولي ھزاران افسوس  یك با
  كھ
 

با یاداوري روزھاي سختي كھ پشت سر گذاشتھ بودم، .  بدبختي ھردومون شدباعث
  گریھ

 
 .  حرف زدن را از من گرفتمجال
نارم  پیمانھ با دیدن حال و روزم بھ زور با چوبدستي ھایش از جا بلند شده و بھ كطفلي
  امد و

 
 .  حالیكھ خودش ھم گریھ میكرد منو دلداري میداددر
 از اینكھ حسابي گریھ كرده و سبك شدم، بھ دستشوي رفتھ و صورتمو زیر اب بعد

  گرفتم تا
 
ھمین كھ سرم را بالا گرفتم و بعد از چھار سال رنگ .  داغي صورتم كاستھ بشھاز

  چشمامو
 

 یم، پیش از پیش بر خودم لعنت فرستادم دیگھ برام غریب ه شده بود دیدكھ
 :  كردم كھ از اشپزخانھ جواب داد و گفتشی صدادم،ی را ندمانھی آمدم پرونی بیوقت

 . ھم كلھ ام داغ كرده ھم گلوم خشك شدهنجای اای ب،یاسی -
 : گشتم كھ دوباره گفتی بود مزی می كھ رومی دنبال لنزھابھ
 .بھ خودت زحمت نده ، انداختمش سطل زبالھ -
 چرا؟:  رفتم و گفتمششیپ

 : زد و گفتیلبخند
 . پنھون بمونناهی رنگ سری بود، زفیح -
 : جواب دادمی ناراحتبا
 اونا گھی من بعد از رضا با خودم عھد كرده بودم كھ د،ی كردی كار رو نمنیكاش ا -

  رو
 
 . چشمام برندارمی رواز
 : فرستاد و گفترونی بنھی از سی سوزنھید و اه س چشمام ذل زبھ
 و نی كھ با ھم بھ خونمون رفتھ بودی ، از روزمی ھستیمی با ھم صمیلیمن و رضا خ-
  تا
 

  كردفی ھمھ رو مو بھ مو برام تعرنی كھ از ھم جداشدیروز
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 : چشمام اشاره كرد و گفتبھ
.  تو شده بودی منو از راه بھ در كرد، اون عاشق چشمھاچارهی دوتاچشم برادر بنیا-

  یبرا
 

 رو نگاه ای دری چند روزای بیاسی ی بھ جاگفتمی و مگذاشتمی من سر بھ سرش منیھم
  كن، ھم

 
رضا بھ خاطر تو از تھران . یشی مای و ھم حال خودت رو جوكنھی مریی ات تغھیروح

  دل
 
 .میی ای دار زنم بشم ، با ھم ماری گفت ھر وقت تونستم اختی ومكندینم
   و ھر بار كھشدی قسمت نمی و لنمتی ببكی از نزدخواستی دلم میلی من ھم خنكھی ابا
 
 . اومدی مشی پی برنامھ اھی امی بھ تھران بخواستمیم
 :دی با من من پرسمانھیپ
 ....ای انیمحرم بود...  تو و رضا كھ بھ ھم،یاسی-

   انداختم ونیی حرفش را تمام كند سرم را پاھی بقنكھی متوجھ منظورش شدم قبل از اچون
 

 : گفتمباشرم
 ... كھ باھمی بارنیاخر-

 را ی حرفمو ادامھ ندھم و بھ ھال رفتم، فورا گوشھی زنگ تلفن باعث شد كھ بقیصدا
  یبرا
 
 خانمھ چون زی صحبت كردنش متوجھ شدم عزقی اوردم تاج واب دھد از طرمانھیپ

 :گفت
 ؟ی كنكاری چیخوایم یی تنھازیعز-
 . خب بمونیلیخ-
 .خداحافظ. نھ قربونت، مواظب خودت باش-

 : از قطع كردن تلفن گفتمبعد
  شب بمونھ خونھ خودش؟خوادی خانم مزیعز-
 اوھوم -
 ؟ییتنھا -
 .ششی مونھ پی مینھ ھاد-
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 تونم یسلام، من خواھر دکتر ھستم، م -: گرفت و بعد از چند لحظھ گفتی اشماره
  باھاشون

 
آقا رضا از -: کھ رضا جواب داد چون گفتدی طول کشی کنم؟باز چند لحظھ اصحبت

   نایک
 

 باعث شده تو ھم سرد یسی انگلی نکنھ خلق و خو،یدی شدم، ھان؟ خجالت نکشمحرم
  گانھیو ب
 

 بھ حالت یرضا وا.  رو برام گفتزی زدم، اون ھم ھمھ چی دستھی بھش ر،ینخ-.یبش
  اگھ

 
 -: و گفتدی خندمانھی گفت کھ پی رضا چدانمینم. کنمی خونھ، خفھ ات مییای بشب

  ،ی اوانھید
 
 از می و ما ھم چون گرم صحبت ھستدی آی رفتھ خونھ و شب رو ھم نمزیعز.  نترسنھ

  شام
 

بعد از قطع کردن تلفن نگاھم .نھ خداحافظ -.ری شام بگی لطف کن اومدنست،ی نیخبر
  کرد و

 
 نکھی گھ از ترس ای سوزه، ھنوز کھ ھنوزه باز ھم بھ فکر توئھ میدلم براش م -:گفت
  مبادا

 
 بزنھ، بھت نگفتم و منتظر بودم بعد از ی حرفای کنھ ی متوجھ بشھ و باھات تندزیعز

  رفتنش
 

 با دی عشق و محبت رضا رو نداشتم اون بااقتیمن ل - : و گفتمدمی کشیآه بلند. بگم
  یکس
 

 تو یعنی -: جواب دادنی غمگمانھیپ. اون بوده باشھی ھمسرقی کرد کھ لای مازدواج
  یفکر م

 
 .اوردهی از زن جماعت شانس نی رضا الان خوشبختھ، طفلیکن
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 ی شناختن و بھ خلق و خوی رو مگری خودشھ، بھتر ھمدیچرا اون کھ دختر عمو -
  ھم
 

 . کنم اخلاقش مثل من بوده باشھی بودن و فکر نمآشنا
 : جواب دادنی غمگھمانیپ
 طی منگنھ گذاشتھ بود و محدودش کرده بود تو محی لانجای ھم از بس کھ عمو اریمن -

  اونجا
 

 ادی کھ بنجای چون ادی آی نمرانی انی ھمی گم کرد و شد ھمرنگ اھل اونجا، براخودشو
  ینم
 

 . جولون بدهتونھ
 ی از اندازه داده و زن اجازه ھر کارشی بی بھ زن آزادرانی اونجا بر عکس ادولت

  رو داره
 

 نی سر ھمادی برانی بشھ و رضا اضی بابا مرنکھی باورت نشھ، چند ماه قبل از ادیشا
   بالیمسا

 
 ی آد و رضا رو می مسی زنھ و پلی م بلافاصلھ زنگ مری کنن و منی جر و بحث مھم

  برن
 

 .بازداشتگاه
 کنھ و بعد ی ممھی ھم رضا رو جرسی ده و پلی متی مونھ خانم رضای کھ می روزھی

  آزادش
 
 . کننیم

 موقع یبعض.  بافتن، نھ از زن شانس آورد نھ از بچھیاھی پسر رو با سنی بخت اانگار
  ھا بھ

 
 پاک و مظلومھ چرا یلی آخھ رضا کھ خای گم خدای کنم می متی گلھ و شکاخدا

  شیزندگ
 
 . دهیپس م ظلم کرده کھ داره تاوان ی بھ ک،ینطوریا
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 یی الان با داشتن زن داره بھ تنھای زبونھ، طفلی خواھر و برادرا فقط رضا بنی باز
  یزندگ

 
 . کنھی می بچھ معلول ھم نگھدارکی کنھ و از یم

 : و مغموم و گرفتھ گفتمدی کشری تلخ و غمبار رضا قلبم تی زندگدنی شناز
 بھ می تصمشھی بدون فکر و اندنطوری منھ، من باعث شدم رضا اریھمھ اش تقص -

  ازدواج
 

 دهی بھ چند ماه نکشم،ی کردی اگھ ما ھم اون موقع ازدواج ممانھی باور کن پی ولرهیبگ
  از ھم

 
 بودم و ھمھ رفتار و اخلاق من بر خلاف ختھی افسار گسیلی چون من خمی شدی مجدا

  لیم
 

 . بودرضا
 ی دادم و بھ گذشتھ ھاھیلبھ مبل تک بود کھ سرمو بھ شانی افکارم مغشوش و پراونقدر
  تلخ و

 
 . ھم مثل من بھ فکر فرو رفتھ بودمانھی آلود برگشتم، پزھر
 ی می بھ ھمان حال باقمی بزنی آنکھ با ھم حرفی کرد ساعت ھا بی نمھی گرالی داناگر
 . میماند
 را آورده شیھای غذا بردم و سپس اسباب بازشی برای کمالی بھ دانیدگی از رسبعد

  ییدوتا
 

 ی ھم رومانھیپ. می کردی می بازیی سھ تاحھ،ی شدن ملداری و با بمی شدی بازمشغول
  مبل دراز

 
 .  کردی و استراحت مدهیکش
 و بھ سمت تلفن رفتم، پشت دهی دست کشی زنگ تلفن از بازی بھ صدا در آمدن صدابا

  خط
 
 :دی بود کھ بمحض جواب دادن، گران پرسلایل
  چرا تلفنت خاموشھ؟یاسی -
 : گفتممانھی توجھ بھ پیب
 . رضا زنگ زده بود، خاموشش کردمریاز ظھر کھ ام-
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 چرا مگھ با ھم حرفتون شده؟ -
 . کرد مجبور شدمی رضا کھ بارم میبا اون نھ، بھ خاطر متلک ھا -
 د؟یفھم -
 
   خانمزی آم چون عزی مری خورده دھی من شب لای لی گم ولی آم برات میآره، شب م -
 
 . تا اومدن رضا منتظر بمونمدی و باستین
 نی ھمی حرم برای ھم بھ مامانت بزن من بھ دروغ گفتم، رفتی تلفنھیباشھ فقط  -

  لتیموبا
 

 .خاموشھ
 ؟ی نداریفعلا کار.  زنمیباشھ زنگ م -
 .نھ، برو بھ کارت برس -

  ی اقھیردم و چند دق را روشن کردم و بھ مامان تلفن کی گوشلا،ی با لی از خداحافظبعد
 

 :دی پرسمانھیبعد از قطع کردن ارتباط ، پ.  حرف زدمباھاش
 ھ؟ی رضا کریام-

 : اجبار جواب دادمبھ
 . و خوشش اومدهدهی خوارگاه دری شیمادرش منو تو -
 ؟ی کنیمگھ اونجا کار م -
 ی رم و با بچھ ھا زبان و نقاشی اغلب روزھا می کھ نھ، ولیبھ صورت قرارداد -

  کار
 
 . کنمیم
 سرم انداختم ی را روی زنگ بلند شد، روسری زدم کھ صدای داشتم حرف ممانھی پبا

  یو جلو
 

 و رضا در آستانھ درب دی درب چرخرهی من باز کنم، دستگنکھی رفتم و قبل از ادرب
  ظاھر

 
 فرار از ی نگاھم کرد و من برارهی جواب دادن خی لب سلام کردم، بھ جاریز. شد

  نگاھش کھ
 

   دستش بود گرفتم و بھ آشپزخانھ بردم وی را کھ تویلی لرزاند، وسای و دلم را مدست
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 . دوباره برگشتمبلافاصلھ
بھ طرف .  کرد، باز سرش را بالا گرفت و نگاھم کردی داشت بچھ ھا رو بغل مرضا
  چوب

 
 : کردم کھ گفتی رفتم، پالتومو تنم میلباس

 
 .شامت را بخور بعد برو -

 : را برداشتم و گفتمفمی نکردم و کیتوجھ
 .من رفتم خداحافظ -
 : ھم صدام کرد و گفتمانھیپ
 ؟ی داری صبر کن شامت رو بخور بعد، چھ عجلھ ایاسی -
 . برمدی من با،یمرس -

 گھی رفتم چون درونی توجھ بھ آنھا از درب بی کرد و من بمی ھم دوباره صدارضا
  طاقت

 
سرم را کھ بھ .  گرم بشھنی تا موتور ماشدی طول کشیچند لحظھ ا.  را نداشتمنگاھش

  سمت
 
 و دمی بود دابانی چرخاندم رضا رو پشت پنجره آشپزخانھ کھ رو بھ خنی ماششھیش

  یبرا
 

 .  حرکت کردمعی سرنیھم
بالاخره طلسم :  بھ صورتم انداخت و خنده کنان گفتی نگاھلای لدم،ی بھ خونھ رسیوقت

  شکست
 
 .ی دست از لجاجت برداشتو

 : گفتمی را تکان دادم و با ناراحتسرم
 . ثابت کنم در آوردم، اون ھم انداخت دورمانھی بھ پنکھی ایبرا -
  افتاد؟ی امروز چھ اتفاقنمی کن ببفی تعرایحالا ب.  کردیخوب کار -

 : کردم و در آخر ھم اضافھ کردم و گفتمفی تعرشی مو بھ مو براباز
 چون نھ من ی از فردا خودت بھ اونجا بردی بای ولی دونم نا خوش احوالی ملایل -

  یرو
 

 و سرزنش بار نی غمگی کردن بھ مادرش رو دارم، نھ تاب و تحمل نگاه ھانگاه
 .خودش را
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 : کھ بھ شدت متأثر شده بود جواب دادلایل
 .می شاممون رو بخورمیحالا بلند شو بر.  رمیباشھ خودم م -

 ساعت کھ ی چشمم بھ عقربھ ھامی نشستونیزی تلوی جلوی از خوردن شام، وقتبعد
   راازدهی
 

خواستم باھاش .  افتاد مژگان منتظر تلفن من ھستادمی داد افتاد، تازه بھ ی منشان
  تماس

 
 . خونھ رضا جا گذاشتمی را تومی گوشدمی کھ درمیبگ
 : گفتلایفکر بودم کھ ل یتو
  چرا اخمھات تو ھمھ؟یاسی -

 : را بھ نشانھ تأسف تکان دادم و گفتمسرم
 . کنھی جا گذاشتم الان رضا چک ممویگوش -
 : خنده کنان جواب دادلایل
 ًایثان.  بھ رضا دارهی تو ربطی خصوصلیً کھ ماتم گرفتن نداره، اولا الان مسانیا-

  آنکھ
 

  پاک است از محاسبھ چھ باک است؟حسابش
 آخھ ی ندارم، ولی اگھی رضا ، شماره نا آشنا دری از شماره امریدرستھ چون من غ -

  بھ
 

 . خواستم زنگ بزنمی ممژگان
 : تلفن خونھ رو بھ دستم داد و گفتیگوش

 . شمی حرف ھا نشنوم کھ ازت دلخور منی از اگھی د،یابانی انگار تو بایب -
 : کردم و گفتمی قدر شناسانھ انگاه

   شما ھا بھھی بوده، چون من در سای موھبت الھنی با خانواده شما بزرگتریی آشنالایل -
 
 اونوقت دی شادم،ی دی شما رو منھای زودتر از ایلی کاش خیول. دمی جاھا رسیلیخ

  یزندگ
 

 . شدی تباه نمھردومون
 : و جواب دادمدمی کشی بلندآه
 .دمی دوباره رضا رو دنکھی از امونمی پشیلی خلایل -
 چرا؟:دی متعجب پرسلایل

 : بغض جواب دادمبا
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   شھ چونی برام سخت می بھ بعد زندگنیاز ا.  رفتنی موندن دارم نھ پایچون نھ جا -
 

 . دل کندن برام مکافاتھنجای رضاست و از اشی اش فکر و ذکرم پھمھ
 : جواب دادی با ناراحتلایل
 نی پس با ای نداری راه بازگشتگھی دی دونی نگو، خودت بھتر مینطوری ایاسی -
  الاتیخ
 
 . خراب نکنندتویآ

 :می بگوی معطلی احساساتم باعث شد بانیغل
 باز ھم اد،ی اگھ ھم بخواد بست،ی نای برانیچرا راه بازگشت ندارم، زن رضا کھ ا -

  برام
 

 . زنمی رم و باھاش حرف می کنم، می تونم بدون اون زندگی نمگھیمن د. تی نسمھم
 : شد و سپس گفترهی بھ صورتم خی اما نگران چند لحظھ ارتی با حلایل
 ؟ی گی می تو حالت خوبھ؟ چ،یاسی -
 . خوام گذشتھ رو جبران کنمی خوبھ و میلیآره حالم ھم خ -
 : بلند جواب دادی با صدالایل
 گھ؟ی نفر دھی ونھی آشدنی ، پاشیمتیبھ چھ ق -
  ی داد ھمراه رضا و پسرش می متی اھمونشیاگھ زنش بھ آش. ً خواھشا شعار ندهلایل -
 

 .اومد
 بخشھ و ی رضا تو رو می کنی فکر م،ی و باھاش حرف زدی کھ تو رفترمیگ -

  حاضر
 
 مادرش چشم یخودت گفت.  کننی خانواده ھاتون قبول مای با تو ازدواج کنھ، شھیم
   تودنید
 

 . ناراحتھیلی نداره و از دستت خرو
 : گذاشتم و گفتملای دھان لی را رودستم

 . کنمیرضا رو ھم وادار م. ستی برام مھم نلی مسانی کدوم از اچیھ -
 : گفتکلافھ

 ؟یآخھ چطور -
 

 : کھ از رم گونھ ھام داغ شده بود گفتمی و در حالدمی کشیقی عمنفس
 .می من و رضا بھ ھم محرم بودلایل -
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 : گفتی تفاوتی منظورم نشد و با بمتوجھ
 ...ی دونم چھ ربطی کھ منویخوب ا -

 کدفعھی شد، سپس رهی تمام گذاشت و متفکرانھ چند لحظھ بھ صورتم خمھی را نحرفش
  با
 

 : گفتتیعصبان
 .ی احمقیلی تو خیاسی من ، یخدا -

 : سردمو بھ دستش گرفت و ادامھ دادیدستا
 ری ھم بھ امنوی انمی بب؟ی مسئلھ از رضا جدا شدنی آخھ چرا؟ چرا با وجود ایاسی -

  رضا
 

 !؟یگفت
 : تکان دادم کھ گفتی را بھ نشانھ منفسرم

 کھ ثابت ی نداری مدرکچی کنھ چون ھی وجھ قبول نمچیمن مطمئنم اگھ بدونھ بھ ھ -
  یکن
 

 ! تو بوده، درستھ؟ی رضا ھمسر شرعکھ
 

 : شانھ اش گذاشتم و گفتمی را روسرم
 تی من اھمی اون موقع برای داد، ولی عذاب میلی موضوع رضا را خنیاًاتفاقا  -

  نداشت
 
 . کنمری عمر خودمو اسکی کی مسئلھ کوچکی تونم بھ خاطر ی بھش گفتم نمو
 تونھ بھت ی کھ میتنھا کس.  بھت بگمی دونم چی شدم و نمجیً من واقعا گ،یاسی -

  کمک کنھ
 

 بھ امور بنده ھاش آگاھھ، پس از خودش بخواه تا ی از ھرکسشتری چون اون بخداست
  راه

 
 . پات بذارهشی رو پیدرست
 ری حاضر نبودم اسیمتی قچی را بھ جانم انداخت، چون بھ ھدی شک و تردلای لحرف

  وسوسھ
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 ی کھ بھ خدا و آرامش می ام از راھی بر انسانیوانی حزی بشوم و با غلبھ غراطانیش
  دمیرس

 
 . دور بشومباز
 داد کھ چشمھامو ی اجازه نمی لحظھ االی بھ رختخواب رفتم فکر و خی رو وقتنی ااز
  یرو
 

بعد از اذان صبح بود کھ کم .  برسدادمی بگذارم، دست بھ دامن خدا شده بودم تا بھ فرھم
  کم
 

 . ھم افتادی رومی ھاپلک
 ھرچھ ییدر تنھا.  ھم بھ خانھ رضا رفتھ بودلای چشم باز کردم ظھر شده بود و لیوقت

  فکر
 

   ونی عطرآگی حرم روانھ شدم و در فضای بھ سونی ھمی ، برادمی نرسیی بھ جاکردم
 

 . خودم مشغول شدمی با خداازی حرم باز بھ راز و نیروحان
 نی ھمیبرا.  شد و در عزمم راسخ تر شدملی تبدنیقی بھ دمی غروب بود کھ تردکینزد
  ز ایوقت
 

 . تماس گرفتھ و آدرس مطب رضا را ازش گرفتملای رفتم از باجھ تلفن با لرونی بحرم
 . ساعت ھفت بوددمی ساختمان پزشکان رسی جلویوقت
 داشتھ باشھ تا بتونم ھرچھ زودتر باھاش ی کمترضی دلم آرزو کردم کھ خدا کنھ مردر

  حرف
 

 ، فوق تخصص یو دکتر رضا محمد بھ تابلوھا نگاه کردم و با تابلنانی اطمیبرا. بزنم
  و
 

 . آسوده شدالمی خی ادراری و مجارھی کلجراح
 ھا آه از نھادم ضی مردنیداخل مطب با د.  و با آسانسور بالا رفتمدمی کشیقی عمنفس

 ، بر آمد
 

 : بھ سر و گردنش داد و گفتی تابدنمی با دیمنش.  کردمی صبر مدی ساعت ھا باچون
 د؟ییبفرما -
 : آرامش گفتمبا



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 571 

 . خواستمیوقت م -
 .رنی پذی رو نمی بدون وقت قبلضیدکتر مر -
 . قبول کردندی شانمی شیمن تا آخر وقت م -
 .دی وقتتون رو ھدر ندیخودینھ خانم گفتم کھ، پس ب -
 منتظر گذر زمان نشوم خودمو با نکھی ای نشستم و برای خالی صندلی توجھ رویب

  خواندن
 

 . شدی کم می کردم، چند نفریم و ھربار کھ بھ اطرافم نگاه م سرگرم کردی امجلھ
 بلند خطابم ی با صدای بود، منشمی نفر کھ مطب را ترک کرد ساعت ھشت و ننیآخر

  کرد و
 

 :گفت
 .ندهی ھم فرمودن ھفتھ آشونیخانم من بھ دکتر گفتم و ا -

   رفتم کھ داد زنانی منھی بھ طرف اتاق معاشی توجھ بھ حرف ھای بلند شدم و بمی جااز
 

 :گفت
 . برنی مفی دارن تشرشونی اد،یدیخانم کجا، مگھ نشن -

 کھ بھ خاطر سر و صدا بھ دی پوشی داخل اتاق پا گذاشتم رضا داشت کتش را میوقت
  سمت

 
.  لب سلام کردمری دھان باز و متعجب نگاھم کرد، زدنی با ددنم،ی و با ددی چرخدرب
   بایمنش

 
 : گفت روبھ رضاتیعصبان

   گوششونی ای ولدی بری مفی تشردی دکتر من خدمت خانم عرض کردم کھ داریآقا -
 

 .نکردن
 : شده بود جواب دادرهی کھ بھ صورتم خی در حالرضا

 .دی ببرفی تشردی توانی شما میخانم سادت -
 : متعجب از حرف رضا نگاھم کرد و سپس گفتی سادتخانم

 . مونم تا کار شما تموم بشھینھ م -
 : قاطعانھ جواب دادرضا

 .دی ببرفینھ شما تشر -
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.  رفترونی نازک کرد و درب را باز گذاشتھ و از اتاق بمی برای ھم پشت چشماون
  رضا بھ

 
 ستادهی اش بھ من کھ ھنوز سرپا ای از رفتن منشنانی درب رفت و بعد از اطمسمت
  بودم

 
 :گفت

 ؟ینی شیچرا نم -
 کھ پشتش بھ من بود یجره رفت و در حال نشستم و رضا بھ سمت پنی صندلیرو

 :گفت
 !؟ی باعث شده کھ دو ساعت منتظر بمونیچھ کار -
 : آرامش جواب دادمبا
 .اومدم باھات حرف بزنم -

 : زد و گفتیپوزخند
 . گفتن داشتھ باشمی برای کنم حرفی من فکر نمیول -
 . گفتن دارمی حرف ھا برایلی من خی ، ولی دونم تو نداریم -
 : تمسخر گفتبا
  تونم بدونم در چھ مورد؟یم -

 : و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 . اومدمنی ھمی خوام گذشتھ رو جبران کنم و برایرضا، من م -

 تازه ای نگاھم کرد، سپس گورهی خرتی با بھت و حی و چند لحظھ ادی پاشنھ چرخیرو
  از
 

 : سر داد و با طعنھ گفتی شده باشد، خنده بلندداری بخواب
  حالا چرا؟ حالا کھ من از پا افتاده ام چرا؟ی جانم بھ قربانت ولیآمد -

 : رفتم و ملتسمانھ گفتمکشی بلند شدم و بھ نزدی صندلی رواز
 . بھ من بدهگھی فرصت دھی کنم یرضا خواھش م-
 : نفرت نگاھم کرد و گفتبا
 . من زن و بچھ دارم،ی تو عقلت رو از دست دادنکھیمثل ا -

 : شدم و گفتمرهی چشمانش خبھ
 رانی بھ استی دونم کھ خانومت حاضر نی ھم منوی ای ولی دونم زن و بچھ داریم -
   وادیب
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 رو کھ خودم تو قلبت بھ ی کنم اجازه بده زخمیرضا خواھش م. نی ھم اختلاف داربا
  وجود

 
 . بخشمامشی خودمم التآوردم

 : لرزان ادامھ دادمیی و با صدادی بھ دنبالش اشک رو گونھ ھام لغزو
 .  دادمی تاوانش رو ھم پس می اشتباه کردم ولیلی دونم خی کنم نھ نگو، میخواھش م -
 

 . کنمی تونم بدون تو زندگی نمگھی درضا
 
 : گفتادی شده و با فری جملھ عصباننی ادنی شنبا
 سراغم و بعد از ییای بی دست تو ھستم کھ ھر وقت خواستچھی من بازیفکر کرد -

  چند
 

 نھ خانوم، من اونقدر ھا گھ؟ی دیکی سراغ ی و بری کھ دلت رو زدم ، راھتو بکشروز
  ھم
 

 . کھ با ساز تو برقصمستمی و بچھ ناحمق
 : را گرفتم و با التماس گفتمشیدستھا

چھار . ستی دادن تو نی دوستت دارم و قصدم بازیلیبھ جان مامان، بھ خدا من خ -
  سال

 
 . ی تو رفتھ بودی بردم و اومدم سراغت ولی ھم بھ اشتباھم پشیپ

. ی بابا بشی خوای می بود کھ بھش گفتی بپرس، ھمون روزدی از امی باور نداراگھ
  رضا

 
 منو از خودت نرون، من ی کنم ولی می بگیھر کار.  بھم بدهگھی فرصت دھی ًلطفا

  بدون تو
 

 .پوچم
 : زنان جواب دادپوزخند

 وگرنھ ،ی پا گذاشتری و غرورت رو زی شدیاحساسات نقدری کھ اینکنھ رمان خوند -
  تو
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 گھیبرو جانم د. ی حرف ھا و کارھا بلد نبودنی و از ای کردی نمایزی نا پرھنی ااز
  شیحنات پ

 
 .  حوالھ کنھگھی دی تو رو جای خدا روزدیبرو شا.  رنگ ندارهمن

   پاھام لھ کردم و اومدمری غرورم و زی حاضرم بکنم، حتیمن بھ خاطر تو ھر کار -
 
 .ارمی تا دلتو بھ دست بشتیپ

 : شد و گفترهی خی نقطھ ابھ
 ازم ری اول تو بعد منزوی بتپھ، ھمھ چی کسی ندارم کھ برای دلگھیمتاسفانھ من د -

  نیگرفت
 
 .نی اعتماد ندارم چون از اخلاقم بھ نفع خودتون سوء استفاده کردی زنچی بھ ھگھید

 ھی نشستم و زار زار گرنی زمی حفظ تعادلم روی ، برادی لرزی ممی پاھای ناراحتاز
 . کردم

 
 : گذاشت و گفتزی می را رودی توجھ بھ من، کلیب
 
 ی باشھ بدادتی صبح یول.  ھات تموم شد، درب رو قفل کن و برو ھیھر وقت گر -

  دست
 
 .ارهی برام بلایل

 ام شدت گرفتھ و بر بخت ھی و سر خورده ھمانجا نشستھ و گروسی از رفتنش مأبعد
  اهیس
 

 . ستمی زار زار گرخودم
 نکھی االیبھ خ.  زنگ مطب بلند شد ی دونم چقدر اونجا نشستھ بودم کھ صداینم

  نگھبان
 

 را برداشتھ و بھ طرف درب رفتم کھ فمی بلند شدم و کمی است بھ زور از جاساختمان
  یصدا

 
 :دی بھ گوشم رسلایل
 .ز کن درب رو بایاسی ، یاسی -
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 یوقت.  بدهنمی داشتم تا با حرف ھاش تسکازی نلای بھ لی از ھرکسشتری آن لحظھ بدر
  درب را

 
 : صورتم، لبش را بھ دندان گرفت و گفتدنی باز کردم با دشی روبھ
 .می برای کاسھ خون شده، بھی چشمات ھی ، از گری کردھیچقدر گر -
. می رفتنیی را از دستم گرفت بعد از قفل کردن درب، دستم را گرفت و باھم پادی کللایل

  بعد از
 

 ی صندلی کرد ، سرم را بھ پشتی سرم درد مھی چون از شدت گرن،ی شدن بھ ماشسوار
  ھیتک
 

داخل خانھ، .  از دردش کاستھ بشھدی تا شادمی مالی ھامو مقھی و با نوک انگشت شقداده
  لایل

 
 : آورد و گفتمیبرا ی مسکنقرص

 .ھی بخور تا سر دردت خوب بشھ، مسکن قونویا -
 : فنجان قھوه آورد و گفتکی می بار برانی الای از خوردن مسکن ، لبعد

 . بخور تا اعصابت آروم بشھنویا -
 : زدم و گفتمشی بھ روی رمق لبخندیب
 
 .ی کنی می کنم، تو از من پرستاری من از تو پرستارنکھی ایبھ جا -
 .ی ھستی سفارشضی خانم تو مرنکھی ایبرا -

 : را بھ علامت سؤال بردم کھ ادامھ داد و گفتمیابرو
 . سفارشت رو کردیلی دنبالت خامی بھم زنگ زد و گفت کھ بیدکتر وقت -

 : زدم و گفتمی بھتر شد، لبخندی ام کمھیروح
 .اگھ ھنوز براش مھم ھستم پس چرا جواب رد بھم داد -
 مقولھ نشو تا فردا با آرامش نی اوضاع و احوالت وارد انیامروز با ا خواھشا یاسی -
  با
 

 .می حرف بزنھم
 . گرسنھ ام شدهی چون من بد جورم،ی بھ حال شکممون بکنی فکرھیپس پاشو  -
 . شام درست کردنی برایزی حتما چم،ی بالا و مھمون زھرا و شھرام بشمیبر -

 خورده بودند و ما ھم ی ھم شام نپختھ و تن ماھ از شانس ما اونھام،ی بالا رفتیی تادو
  یچاره ا
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 شی دلم پی در جمع شاد اونھا نشستھ بودم ولنکھیبا ا. می نداشتی از خوردن تن ماھریغ
  رضا

 
 . از من نخواھد داشتی چون مطمئن بودم اون ھم حال بھتربود
 ی گذشتھ بھ خصوص با حرفھانیری تلخ و شی ھفتھ خاطره ھاکی کھ در طول چرا
  چند

 
 چون می رفتنیی گذشتھ بود کھ پامھیشب از ن.  من در ذھن اش زنده شده بودشی پساعت

  روز
 

 ازهی و خمدمی دراز کشمی حال سر جای را پشت سر گذاشتھ بودم ، خستھ و بیسخت
  کشان بھ

 
 : و گفتمدمی چرخلای لطرف

 ھ رضا؟ خونی ری تو پنجشنبھ ھا نملا،ی لیراست -
 : خنده کنان جواب دادلایل

 
 ھفتھ استثنائا نی ای رفتم ولی گشت می بر ممارستانیچرا قبلا تا ظھر کھ دکتر از ب -

  خود
 

 . رخصت داده کھ نرمدکتر
 : بعد بھ حالت مزاح ادامھ دادو
 .خدا شانس بده والا -

 : و گفتمدمی کشی صورتم نشست، آه بلندی غم روگرد
   کھ منفی حی ولششی رفتم پنی ھمی با احساس و با عاطفھ است، برایلی اون خلایل -
 

 بھش یلیخ.  نذاشتمی راه بازگشتگھی پشت سرم رو خراب کردم و دی پل ھاھمھ
  خواھش و

 
 بھم ی فرصت دوباره استی وجھ حاضر نچی اون ازم متنفره، بھ ھی کردم ولالتماس

 .بده
 : و گفتدی برخاست و در کنارم دراز کششی از جالایل
  دکتر.  کردریی اش تغافھی من قدنی چون صبح با دستی اون ازت متنفر نیاسینھ  -
 

 ن؟ی کھ اومدنی گفت، شما خوب شدوسی مانی ھمی بود برامنتظرت
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 . دلم براش سوخت و ھم خنده ام گرفتھم
 چرا؟ -

. یری مورد دلخواھش رو ازش بگی موند کھ اسباب بازی می اش مثل بچھ اافھی قچون
  دکتر

 
 .  مخصوصا کھ صبحانھ اش ھم آماده نبودھ،ی گرری کم مونده بود بزنھ زی از ناراحتھم
 ی و با کارش بد عادتت کنھ و بادی بی گفت، عادت داره چند روزاتی نون بدنی دبا

  خبر بذاره
 
 کی تا دیدو ساعت طول کش.  آماده کردمییمن ھم بھ خاطر تو براش چا.  برهو

  ییاستکان چا
 

 حی من ھم براش توضد،ی پرسی من و تو میی چون نشستھ بود و راجع بھ آشنابخوره
  دادم کھ

 
 .میدی و کجا ما تو رو دیچطور

 د؟ی نپرسیزی چگھید -
 
 تو رو کاملا ی حق با تو بود، اون گوشیاسی. دی رضا ھم پرسریچرا راجع بھ ام -

  یبررس
 

   گفتمی قلقلکش داده بود و من ھر چی رضا بد جورریام sms نیانگار آخر.  بودکرده
 

 گفت، پس چرا فرودگاه ی شد و می باورش نمست،ی اونا ننی بی رابطھ خاصکھ
 . بردش

 
 . قسم خوردم تا حرفمو باور کرداونقدر
 . کھ آخر ھم، خوابمان گرفتمی حرف زدمانی سر جااونقدر

 لحظھ کیونجا ا. می سر خاک پدرش رفتلا،ی بعد ، بعد از خوردن صبحانھ با لروز
  خنده ام

 
 :دی مشکوک نگاھم کرد و پرسلایل. گرفت

 ؟ی خندی شده؟ چرا میزی چیاسی-
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 من رهی بملی تو فامی قبرستون پا گذاشتم، ھر کی بارمھ کھ تونی من اولنکھی ایبرا -
  نھ
 

 گرام ھی با خودم عھد کردم کھ ھر وقت ابویول.  رم نھ سر خاکشونی شون مختم
  بھزاد خان

 
 . و بعد مجلس ختمششگاهی ، اول برم آرارهیبم
 امرزشی مادر خدا بی جون بده چون حتلی خواد بھ عزرائی می دونم اون چطورینم
  ھم
 

 . ناراحت بودیلی کرد و از دستش خی منشینفر
 : بر پشتم زد و گفتی دستدنمی با دلای شد، لی گونھ ھام جاری رواشک

 
 و بھ عدالت رفتار رهی گی رشوه نمی کس ھم اون بالاست کھ ازییغصھ نخور، خدا-
  یم
 

 . نشھمالی پای ظالم رو بده تا حق کسی جواب آدم ھای دونھ چطوری و مکنھ
 .دمی کشی سوزنھی گرفتھ انداختم و آه سمھی بھ آسمون نینگاھ
 آمد کھ من ھنوز بھ ادمی بھ لای للی ، با بھ صدا در آمدن موبامی آمدرونی از آنجا بیوقت

  مژگان
 

 آورده و شماره اش را رونی بفمی آورده بود از کمی برالای را کھ لی نکردم و گوشتلفن
 . گرفتم

 
 :  از چند بار بوق زدن ، آرش پسر مژگان جواب دادبعد

 بلھ؟ -
 ؟یسلام آرش جون خوب:  گفتمًفورا

 بلھ ، شما؟ -
 ؟ی شناسی نم،یاسیخالھ منم،  -

 رو یف زدن و اگھ مژگان گوش حرزیکری محض شناختن آرش شروع کرد بھ بھ
  یازش نم

 
 : گفتمیبعد از سلام و احوالپرس.  زدی ساعتھا حرف مگرفت

 . بھت تلفن کردمری کھ ددیمژگان ببخش -
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 گھی خانم دیول. ی کردی بھم تلفن مدی افتاد کھ باادتیچھ عجب امروز ھم بھ  -
   بھیاجیاحت

 
 . من خودم با رضا حرف زدمست،ی شما نتلفن

 :دمی پرسمتعجب
 ؟ی کرددایشماره شو از کجا پ -

 : خنده کنان گفتمژگان
   رو، توتی گوشستی نادتی و ی گرفتمری آلزایدی کھ رضا رو دی انگار از وقتیاسی -
 

 . و من کھ زنگ زدم رضا جواب دادی اش جا گذاشتھ بودخونھ
 :دی خاص پرسی با حالتبعد

 ؟ی داشتی چھ حالشیدی دی وقتیاسی -
 
 شب کھ اومد بھ جان ی ولدمی اتاق پسرش دی عکسش رو تودم،یشو نداول خود -

  مژگان
 

 . از کار افتادقلبم
 صداش دنی گفت بھ محض شنی از تو داشت، می بھتر،حالی اون چی کنیفکر م -

  نفس
 
 لحظھ شک کردم کھ ھی اش افھی قدنی بھ طرفش برگشتم با دیوقت.  ام حبس شدنھی ستو
  یاسی
 
 لمی اون داشت برام فی شد، ولی ملی تبدنیقی گذشت شکم بھ ی ھر چھ می ولستین

  ی میباز
 

 . و منو احمق فرض کرده بودکرد
 : مکث کرد و سپس گفتی لحظھ امژگان

 ؟ی برگردی خوای می پس کیاسی -
 : و گفتمدمی کشیآھ
 خواد، ی منو نمگھی اون دی موندم ولی منجای کرد تا آخر عمرم ایاگھ رضا قبول م -

  ھر
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 نی ھمیازم متنفر شده و منواز خودش روند، برا.  نداشتی ادهی التماس کردم فایچ
  روز

 
 . گردمی با مامان ابنا بر مجمعھ

   خرابنی از اشتری کار رو بیاسی.  گشتمی امشب بر منی تو بودم ھمیمن اگر بھ جا -
 

 . شو بکنھی بذار رضا زندگنکن،
 : دفعھ مژگان با عجلھ گفتکی
 . رو شکوندی چییرای دونم تو پذی آرش نمی نداری کاریاسی -

 : و گفتمدمیخند
 .نھ، برو بھ کارت برس -
 پشت خط بود ی دونم کی کھ تلفنش زنگ زد، نممی رفتی مدی بھ سمت مرکز خرلای لبا

  لایکھ ل
 

 : لبو قرمز شد و گفتمثل
 
 . آمیچشم الان م -

 : بھ صورتم چشم دوخت و گفتی فرستاد و با نگرانرونی بی نفسیفظ از خداحابعد
 . فکر کنم فاتحھ ات خونده استیاسی-
 :دمی پرسرتی حبا
  بود؟یچرا مگر ک -
 : آب دھانش را قورت داد و گفتلایل
 . خانوم بود، ازم خواست تورو بھ خونش ببرمزیعز-

 : و وارفتھ گفتمشل
  داره؟کارمینگفت چ-
 . نی خونھ خودم، ھماری حرف زدم، گفت دوستت رو بشتری از چند کلمھ بریمگھ من غ-
 
 رضا ی خوای نمگھید.  ترسم، نرویمن م. یدی خانوم رو ندزی عزی تو اون رویاسی

  رو
 
 .ی بردنشی بھ دی کھ مجبور بشینیبب
 : و گفتمدمی خنداری اختیب
 ی ھم مییھ و چند تا کنی خواد کھ منو بکشھ، فوقش چند تا بارم می رم، نمینھ م -

  خوابونھ
 



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 581 

 . گوشمدر
 : با چھره گرفتھ گفتلایل
   ازیکی شی چند وقت پیاسیبھ جان .  گمی می چی فھمی مششی پی رفتیبخند، وقت -
 

 کھ شوھرش فوت کرده چون ی خانم از وقتزی اومده بود خونھ دکتر، آخھ عزعروساش
  ھر
 

 . آد اونجای مشتری تنھا ھستن بدوشون
 اون من زھر ی کھ بھ جادی سرش کشی کرده بود چنان دادکاری دونم عروسھ چینم

  ترک
 

 .فکر نکن عروسھ بچھ است ھا، دختر و پسر دم بخت داره. شدم
 

 : کنان گفتمخنده
 ؟ی کنی می دادن، تھ دلم رو خالھی روحی بھ جالایل -
ر و صورتت  کنھ بعدش ھم سی می پات گوسفند قربونری اول زیدیباشھ برو تا رس -

  رو
 

 پسرشو از بتی الان اون ھم مص،ی رو در آوردزشی پدر پسر عزچارهی کنھ، بی مماچ
  چشم

 
 .نھی بی متو
 بھ دنی زمزمھ کرده و تا رسشی رو برای شعری ولدی لرزی دست و دلم منکھی ابا

  یاونجا، تو
 

 فلکھ با کیً شھر و حدودا ی بالای ھاابونیخونشون تو خ.  دادمی مدی بھ خودم امدلم
  خونھ رضا

 
 : بزرگ نگھ داشت و گفتاری بسییلای خونھ وکی ی جلولایل.  داشتفاصلھ

 جمع کرده تا بھ نجای خانم، الان ھمھ بچھ ھاشو ازی ھم قصر با شکوه عزنیبرو ا -
  حساب

 
 . برسنتو
 . حرف ھات ترس بھ دلم نندازنی با ای کھ دوست داری جان ھرکسلایل -
 : گفت زد وی لبخندلایل
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 مثل امپراتور ی ولستی خوفناک نچارهی برزنی گم پیالبتھ اونقدر ھا ھم کھ م -
  یحکومت م

 
 . خورنی خانم، آب نمزی اذن عزی و بچھ ھاش بکنھ
 : خواست منتظرم بمونھ گفتمی کھ ملای شدم و بھ لادهی پنی ماشاز
 . بدهی اجازه مرخصی کستینھ تو برو، چون معلوم ن -

 : و گفتمدمی خندباز
 . جنازمو ببرهادی زنگ بزن مامان بستی نی ازم خبریدیاگھ د -
 . را بستم و بھ سمت خونھ رفتمنی لبش را گاز گرفت و من درب ماشلایل

 جواب داد، ی کھ خانمدی طول کشی اقھیچند دق. گفتم و زنگ را فشار دادم...  ابسم
  بلافاصلھ

 
 ارن؟ دفی خانم کار داشتم تشرزیمن با عز:  گفتم

 شما؟ -
 . خانم منتظر شما ھستندزی داخل، عزدییبفرما:  بدم کھ گفتی چھ جوابموندم
 شد حدس زد ی ماطی حیرونی بی نمادنی باز کرد و داخل رفتم و از دمی را بھ رودرب

  کھ
 

بعد از گذشتن از کوچھ باغ کھ بھ خاطر .  تونھ باشھی می قشنگ و لوکسیلی خخونھ
  زمستان

 
 .دمی رسیعی و برھنھ شده بود بھ محوطھ وسانیعر

 از اونجا ی افتادم کھ چطورلای لادی شد ی خانھ ختم می پلھ ھا کھ بھ بالکن جلودنی دبا
  افتاده

 
 کھ پشت درب یانسالی چشمم بھ خانم منیی لبام نشست و از ھمان پایخنده رو. بود
  ی اشھیش
 
 : درب را باز کرد و گفت از پلھ ھا بالا رفتم،عیسر.  بود افتادستادهیا
 .نیسلام خوش اومد-
 .یسلام، مرس-

 نھی کھ شومی کرد و با دست بھ سمتتمی ھداییرای از من راه افتاد و بھ سمت پذجلوتر
  بود

 
 : کرد و گفتاشاره
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 . خانم منتظر شما ھستندزی عزدییبفرما -
 خانم، امپراطور، نا زیقصر عز.  در گوشم زنگ زدلای لی خونھ، حرف ھادنی دبا

  خودآگاه
 

 . شدی شدم ضربان قلبم تندتر می مکی نزدشتری بر وجودم حاکم شد و ھر چھ بترس
 ییبا صدا.  خوردی نشستھ و تاب منجری راکی صندلی رونھی شومی خانم جلوزیعز

  لرزان
 

 تکان داد و یصورتش را بھ سمتم چرخوند و با دقت بر اندازم کرد و سر.  کردمسلتام
 : گفت

 
 . سلام

 : اشاره کرد و گفتشی رو بھ روی دست بھ صندلبا
 .نیبش-
 

.  کار رو نکردنی اون ای بھ صورتم تف خواھد کرد، ولدنمی کردم بھ محض دی مفکر
  سرم را

 
 .  شدمشی حرف ھادنی انداختم و منتظر شننییپا

 روونیسالن بسپس از .  قھوه آوردری شمی کھ بھ گمانم مستخدمشان بود برای خانمھمان
  رفت

 
 : خانم گفتزی عزکھ
 نھی شی درختان می برف روی دوست دارم چون وقتیلی رو خنجایمن زمستون ا -

  منظره
 

 . کننی مدای پیجالب
 :  گفتماری اختی چشم دوختم و برونی بزرگ بھ منظره باری بسی پنجره ھااز

 چون من دم،ی کشی میری منظره قشنگ تصونی بوم و رنگ ھمراھم بودن و از اکاش
  ھم برف

 
 . دوست دارمرو

  اتاقش کار خودتھ؟ی کھ توییپس اون تابلو -
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از ترس و خجالت .  زدنی شد تخمی را نمتشی عصبانزانی صورتش نگاه کردم مبھ
  سرم را

 
 : انداختم و گفتمنییپا
 .بلھ، کار خودمھ -
 . بندازهنیی زنم سرش رو پای حرف می با کسیمن دوست ندارم وقت -
 . لبام نشستی روی گفت لبخندی جملھ رو منی ھمًقای رضا کھ دقادی با

 : را بالا گرفتم کھ گفتسرم
 ؟ی خندیچرا م -

 : مکث کردم و سپس بھ خودم جرأت دادم و گفتمی الحظھ
 . گھیآخھ رضا ھم مثل شما م -

 : در ھم گره کرد و گفتابروھاشو
 ی وقت فکر نمچیھ.  رسھی آدم بھ آدم می رسھ ولی گن کوه بھ کوه نمیراست م -

  کردم
 
 . شھ فرار کردی نمری از تقدی خونھ خود رضا، ولی اون ھم تونمتیبب
 رضا بھتون گفت؟ -

 : تکان داد و گفتیسر
 
   علتش رای حوصلھ است، ولی بدمی ددمش،ی دی ظھر وقتروزید. دمینھ خودم فھم -
 

بھ .  زنھی نمی ده و حرفیم نم پس نم کنچشی سؤال پی دونستم ھرچیچون م. دمینفھم
  حال

 
 حالش بدتر شده انگار تو خودش مچالھ دمی گذاشتم، شب کھ از مطب برگشت، دخودش

  شده
 

 .بود
 در حال انفجاره و منتظر دمی دی سر اومدن حرفشون شده، ولری کردم باز با منالیخ

  منھ کھ
 

 کنھ سر درد رو ی زودتر خودشو خالنکھی ایبرا.  حرف بزنھمانھی بخوابم و با پبرم
  بھانھ
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 خر و ھی اومد بھم سر زد و من ھم نانی اطمی کھ گذشت برایکم.  و بھ اتاق رفتمکردم
  یپف
 

 . دمی کنھ خوابالی تا خکردم
 زد و ی کرد و لبخندی کھ نگاھرمی خندمو بگی خانم گفت نتونستم جلوزی عزنوی اتا

 :گفت
 یحالا کھ مھرت بھ دلم نشستھ م. یدی پسر رو ھم دزد کارت عقل اوننیآخ،آخ با ا -

  فھمم
 

 . کندی چرا ازت دل نمرضا
 : حرف ھاش شدم کھ ادامھ دادھی بقدنی آرومم کرد و منتظر شنی خانم کمزی عزحرف

من .  نشستمانھی از من راحت شد رفت بغل دست پالشی خی گفتم وقتیآره داشتم م -
  ھم
 

 : گفتی شد مزتری کردم تا اسم تو رو آورد، گوشام تزی تگوشامو
   بھشی چی دونی رو ھم کھ خودت بھتر از من مھی اومده بود مطب، بقیاسیامروز  -
 

 : و گفتمششی حرف ھا دلم بھ آشوب افتاد، بلند شدم و رفتم پنی ادنیخلاصھ با شن. یگفت
   آدرس؟ی ھستنجای تو ادهیً تو، اصلا اون از کجا فھمشی اومده بود پیاون بھ چھ حق -
 

 . سراغشی کرده، نکنھ باز خودت رفتدای رو از کجا پمطب
 رفتم سراغش ی اگھ من مزی گفتم با اون نگاه معصومش نگام کرد و گفت، عزنوی اتا

  گھیکھ د
 
 . کردمی روندم و تنھا تو مطب رھاش نمی خودم نماز
 : زدم و گفتمداد
 
  کرده؟دایز کجا تو رو پپس ا -

 : گفتمانھی پی ساکت شد ولرضا
 گفت وا رفتم نویتا ا.  ، نھ خواھرشلاستیاون دوست ل. باستی ھمون فریاسی زیعز -

  کھ
 

 توجھ ی من بی کرد، ولمانھی مبل نشوند و چپ چپ نگاه پی و رودی بھ دادم رسرضا
  بھ اشاره
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 . بدهحی رو برام توضزی خواستم ھمھ چمانھی رضا از پیھا
 :با بغض گفتم -
   خوام کناری من قصد جبران دارم، می ولدی شما حرفامو باور نکندی خانوم شازیعز -
 

 . باشم چون دوستش دارمرضا
 کردم چون از خشم و ی کار رو نمنی وقت اچی داشت ھی خوبی خدا اگھ زندگبھ

  غضب خدا
 
من بھ خاطر نفع و مصلحت خودم،  کھ دی شما ھم مثل رضا فکر کندی ترسم شایم

  خودمو
 

 .پوشوندم
 تونھ دل آدمو ی فقط خداست کھ مدمی رسجھی نتنی نھ خدا شاھده کھ من دو سال بھ ایول

  آروم
 

 .  کھ من بھ دنبالش بودمیی نھ کارھاکنھ،
 . گرفتدنی دنبالش چشمام باربھ
 : شد و گفترهی چشمام خبھ
 ممکنھ اشتباه کنھ و راه رو بھ خطا یھر جوون.  کنمی تو رو باور مینھ، من حرفھا -

 ، بره
 

 شھی رحمت و توبھ خدا ھمی چون درھای و برگشتی کھ خودت ھم متوجھ شدخوشحالم
  بھ
 

 . شدری اشک من ھم سرازیدی دفعھ دکی نکن کھ ھیحالا گر.  بنده ھاش بازهیرو
 ی و من مستمینگ ن از سی بودم ولی ناراحت و عصبانیلی کھ من از دست تو خدرستھ

  تونم
 

 . ستی نلی دلی بی کار و رفتارچی کنم چون ھدرکت
 ،یفقط بھ من بگو چقدر از خودت مطمئن.  ھا گذشتھ اونا رو از ذھنت پاک کنگذشتھ

  یعنی
 

 ؟ی کھ اون حرفھا رو بھش زدی رضا رو دوست دارچقدر
 : جواب دادمنانی و با اطمدمی کشیقی عمنفس

 . تونم ثابت کنمی عمل می و فقط توستی نانشیاونقدر کھ زبونم قادر بھ ب -
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 : زد و گفتی خاطر لبخندتی خانم با رضازیعز
  ی اخلاقلی بھ خاطر مساری مادر جون الان دو سالھ کھ مننیبب. حرفت بھ دلم نشست -
 

 ی خودش ھم رفتھ و باھاش صحبت کرده ولی بابای کرده، حتشھی پسرمو تو شخون
  اون

 
 .  براشون مھم باشھلی گونھ مسانی کھ استی نرانی شنوا نداره چون اونجا اگوش

 ازش یلی چند وقتھ خنی فرستادم، مخصوصا اغامی ھم با زبون خوش براش پمن
  خواستم پاشھ

 
 .  کنھی نمی اون توجھی ولشی سر خونھ و زندگادیب

 داره ی زندگنیباشھ و ا ھم نداره کھ دلش بھ اون خوش ی شانسش رضا بچھ سالماز
 ، قطره

 
 .  کنھی وجودشو آب مقطره
 . ذارمی مشی پا پلی دفعھ من خودم با کمال منی ای اگھ تو واقعا دوستش دارحالا
 : زدم کھ ادامھ داد و گفتشی بھ روی را تکان داده و لبخندسرم

   خواستی مریچون من.  ھان،ی نکنتشی اذالی مادر جون فردا بھ خاطر دانیاسیفقط  -
 

 کھ یموقع.  کھ رضا با خودش آوردی معلول ذھنی از بچھ ھای مرکز نگھداربذاره
  اومد

 
 گھی من دنی ھمی اختلاف دارن برامیدی موندن نداشت، بعد از اومدنش ما فھمالیخ

 . نذاشتم بره
 

 .  آورده بودرشی چشم و رو، مظلوم و تنھا گی بدختره
 خوب فکراتو دیحالا تو ھم با.  خواد بکنھی میلط ھم بھ رضا گفتم بذار اونجا ھر غمن
  یبکن

 
 .ی نکنتی با بچھ دار شدن خودت اون طفل معصوم رو اذای ی نشمونی فردا پشتا
 : گفتمی ناراحتبا
  رسم؟ی خانم من اونقدر ھا ظالم بھ نظر مزی عزیعنی -

 : کرد و گفتی خانم خنده ازیعز
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 ی حالا می ولی باشی دختر ظالم و بدھی دی کردم تو بای فکر مشھیًنھ، اتفاقا من ھم -
  نمیب
 

 و رضا رو بسپارم دست ی خوام عروسم بشی منی ھمی و برای ھستی خوبدختر
 .خودت
 : رضا گرفتھ گفتمی حرف ھاادی با ی خوشحال شدم ولی الحظھ

 . کنھ اون از من متنفرهی رضا کھ قبول نمیول -
 خواست بکنھ ، تو نگران نباش اگھ یھر کار رضا دست خودشھ کھ اریمگھ اخت -

  ازت
 

 . رونی انداخت بی گرفت و می بود ھمون روز گوشت رو ممتنفر
در ضمن .  پس تو بسپار دست منده،ی شناسمش فقط ازت رنجی بزرگش کردم و ممن

  تلفن
 

 . رو بھ من بدهمادرت
 : از دادن شماره خونمون بلند شدم و گفتمبعد

  برم؟گھی من دنی نداری و با من کارنی دیاگھ اجازه م -
 : زد و گفتی خانم لبخندزیعز

 پنج شنبھ رو ی مثل اونھا روزھادی و بای از خانواده ما ھستی عضوگھیکجا تو د -
  اونجا

 
 خواھند کرد کھ الی مونھ و اونا خی خودمون منیً موضوع فعلا بنیالبتھ ا. یباش

  پرستار
 

 خوام براشون غذا ی من کھ مشی پای و باریو تو در بحالا بلند شو پالت.  ی ھستالیدان
  درست

 
 .کنم

 : خانوم ھمان خانوم را صدا کرد و گفتزی و عزمی رفترونی بییرای ھم از پذبا
 .ری بگزمونوی پالتو مھمون عزای بقھیصد -

 : خانوم گفتزی دادم کھ عزقھی را در آوردم و بھ دست صدمیپالتو
 اهی ، من دوست ندارم دختر جوون سی سرت کرداهی سیمادر جون چرا روسر -

 .بپوشھ
 .نی ھمی برالای سر خاک پدر لمیرفتھ بود -
 .ایھمراه من ب -
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 ی داخل اتاق آه بلندم،ی و بزرگش رفتکی شاری خانوم بھ اتاق خواب بسزی دنبال عزبھ
   ودیکش
 

 :گفت
 .نی تو و رضا ھم خوشبخت بشدوارمیام -
 : گفتمنشی غمگافھی قدنی دبا
 ن؟ی با ھم مھربون بودیلیخ -

 : غمناک شد و گفتچشماش
 
 من یوقت.  بلند با من حرف نزده بودی با ھم با صداکی کھ زند بود ی تا وقت،یلیخ -

  زنش
 

 ی چھل و پنج سال زندگی و دو سال، توستی ھم بی چھارده سال داشتم و حاجشدم
  مشترک

 
 .  می بار ھم با ھم دعوا نکردکی

 خدا یرضا ھم مثل بابا. می اومدی مون کوتاه میکی اومد ی مشی پی بحثھی اگھ
   باامرزشیب
 

 ی نمدای وقت شما ھم مشکل پچی ھیاری و با گذشتھ، اگھ قلقش رو بھ دست بمحبت
 .نیکن

 یمی سبز ملاری و حری روسری بقچھ ای خانوم کمدش را باز کرد و از توزیعز
   آوردرونیب
 
 : گفتو
 .دتی آد ھم بھ پوست سفی رو سرت کن، ھم بھ لباست منی مادر جون اایب -

 : سرم انداختم با دقت نگام کرد و گفتی رو روی روسریوقت
 خوام بچھ ھا ی بھ صورتت بکش چون نمی کوچولو ھم دستھیحالا .  یخوشگل شد-

  تو رو
 
 .ننی ببدهی پری رنگ و رونی ابا

 کارم تمام ی کردم، وقتیمی ملاشی رفت و من ھم آرایگری خانم بھ سراغ کمد دزیعز
  شد جلو
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 شده بود بھ گردنم انداخت و نی آذانی کھ گرداگردش با برلی اروزهی و گردنبند فآمد
 :گفت

 ھی اومده بود گردنم انداخت حالا من ھم ھدای رضا بھ دنی وقتامرزی خدا بی حاجنویا -
  کردم

 
 . توبھ

 بغلش کردم و صورتش را اری اختی خانوم شرمنده ام کرد، بزی از حد عزشی بمحبت
  دمیبوس

 
 : گفتمو
 . از شما تشکر کنمی بگم، چطوری دونم چیدر مقابل گذشت و محبت شما من نم -
اگھ اونھا .  خوامی بچھ ھامو می من فقط خوشبختھ،ی برام کافیاگھ بھ رضا محبت کن -

  رو
 

 .می برای نشده بری حالا تا دھ،ی برام کافنمی ببشاد
 یزی نشوند و اجازه نداد بھ چی صندلی خانوم منو روزیعز. می ھم بھ آشپزخانھ رفتبا

  دست
 

 . مشغول بھ کار شدقھی و خودش ھمراه صدبزنم
 

 کھ نگران حالم بود زنگ بزنم و با آمدن لای رفتھ بود بھ لادمی خوشحال بودم کھ اونقدر
   کھیھاد

 
 . افتادادمی کرد ، تازه بھ ی و اشاره ازم سؤال ممای ابا

   عالمھ ھمھی و سالم ھستم نگران نباش، حی من صحلایل:زدم و گفتم sms شی براًفورا
 

 کنم، چون ناھار ی مفیبعد از ظھر کھ اومدم برات تعر.  خوش برات دارمخبر
  مھمون

 
 . خانوم ھستمزیعز

 .  صبرانھ منتظرمیخوشحالم و ب:  ھم جواب دادلایل
با .  بودم آمدنددهی کدامشان را ندچی مادر و پدرش و دو خواھرش کھ ھ،ی از ھادبعد

  دقت بر
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 ی نزد و ھادی اون حرفی کنھ، ولمی خانوم معرفزی کردند و منتظر بودند عزی ماندازم
  از
 

 .دی خندی مزی رزی کرد و ری خانواده اش نگاھم متعجب
ً کھ قبلا نیمی سدند،یه رس و شوھرش و دو تا پسر و دخترش از رانیمی از اونھا سبعد
  منو

 
 : با تعجب نگاھم کرد و گفتی بود بعد از سلام و احوالپرسدهی رضا دخونھ

 ؟یلنز گذاشت -
 .  خودمھینھ رنگ چشما -
 ؟ی شده تو زود تر اومدی کجا ھستند، چنای پس رضا ایراست -

 : خانم جواب دادزی من ، عزی جابھ
 .ادیمن ازش خواستم زودتر ب -

 و بچھ ھا مانھی خانم با خانواده اش ھم زمان با رضا و پزی کھ گذشت پسر دوم عزیکم
  زین
 

 سھ تا برادر کنار ھم ی و وقتدی شلوغ شد رضا در وھلھ اول منو ندکدفعھیچون . آمدند
  نشستند

 
 .  چشمش بھ من افتاد، مات و مبھوت نگاھم کردتازه

 ی کھ بھ سختشی ھای ھم با چوب دستانھمی پیوقت.  سلام کردم، اون ھم سلام کردآھستھ
  راه

 
 زد و آمد کنار دستم ی نگاھم کرد بعد لبخندرتی آمد، اول با حییرای رفت بھ پذیم

  نشست و
 

 : گفتآھستھ
 
 ؟ییای خواستھ کھ بزیعز -
 .بلھ -
  کارت داشت؟ی زدم ، حالا چیحدس م -

 :زنان گفتم کرد انداختم و لبخند ی نگاھم می چشمری بھ رضا کھ زینگاھ
   خواست باھام حرفی رضا رفتھ بودم، مشی پشبی کھ من دیبھ خاطر ھمون کار -
 

 .بزنھ
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 :دی پرسدی با تردمانھیپ
 ؟یخواست کھ زن رضا بش...  ازتیعنی -

 : جواب دادمشادمانھ
 .بلھ -
 : گشاد شده بھ صورتم ذل زد و گفتی بھ چشمامانھیپ
 نھ بھ حالا ازت شبش،ی ددادی نھ بھ داد و بھ،ینی بشی قابل پری غزی عزیکارھا -

  یخواستگار
 

 ؟ی تو مطمئنیاسی نمیبب. می شدی قبض روح ممی از ترس داشتشبیما د. کردنش
 : عقب زدم و گفتمموی روسری ھاگره

 .نیبب -
 : بھ گردنبند نگاه کرد و گفتمانھیپ
   گردنبند رو ازشنی چند بار ای من و مھری دونی آرم، می من دارم شاخ در میاسی -
 

 . اون بھ ما نداده بودی ولم،ی بودخواستھ
 : تکان داد و گفتیسر

   خوشیلی تونم بگم خی فقط میدی دزدزوی قاپ عزی دونم چطوری بگم، نمیوالله چ -
 

 .یشانس
 ھمھ بچھ ھا و نوه یوقت.  بھ رضا کھ ھمھ حواسش بھ ما بود نگاه کرد و لبخند زدبعد
  یھا
 

 : بلند بھ من گفتی خانم بھ رضا نگاه کرد و با صدازی خانم آمدند، عززیعز
 . رو تعارف کنینیری مادر جان پاشو اون ش،یاسی -

 زی بھ من و سپس بھ عزی نگاھرتی تا بنا گوش سرخ شده بود با حکھی در حالرضا
 . خانم کرد

 
 حرکت نی را برداشتھ و بھ ھمھ تعارف کردم، اینیری طرف شی ھم با خوشحالمن
  زیعز

 
 ی مبای شده بود بھ خصوص اونھا کھ اسم منو فرشی باعث تعجب ھمھ بچھ ھاخانم

  دانستند
 
 . کدام جرات سوال کردن را نداشتندچی ھیول
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رضا از برداشتن .  لبخند زدمشی رضا گرفتم فاتحانھ بھ روی را جلوینیری شیوقت
  ینیریش
 

 : کرد و گفتامتناع
 . ندارملی من م،یمرس -

 بلند ی بود متوجھ منظور رضا شد و با صدای خانم کھ زن با تجربھ و با ھوشزیعز
 :گفت

   رو بھنای شم چون من از صبح زود اومدم و ای ناراحت میرضا بردار اگھ نخور -
 

 . شما پختمخاطر
 را کھ دست ینیری نشستم و شمی بھ ھمھ، دوباره سر جاینیری از تعارف کردن شبعد

  پخت
 

 : گفتمانھیبود بھ دھانم گذاشتم کھ پ خانم زیعز
  ،ی گفتی چزی کنم بھ من بگو بھ عزیخواھش م.  فرمان را صادر کردزی عز،یاسی -
 
 ؟ی کردکاریچ
 .نی فقط جواب دادم، ھمدنی پرسی ھر چ،یچیبھ خدا ھ -
 : آمد و گفتقھی کردم کھ صدی داشتم صحبت ممانھی پبا
 . کنھی مھی شده و داره گرداری بالیآقا رضا، دان -

 : رفتم و گفتمقھی رضا بلند بشھ، بلند شدم و بھ دنبال صدنکھی از اقبل
 کجاست؟ -

 اش رو قطع کرد، لبخند ھی گردنمی با دالی داخل رفتم دانیوقت.  ھم اتاق را نشانم داداون
  زنان

 
 : کنارش رفتم و گفتمبھ
 . کننی نمھی خوب کھ گریپسرا -

 بھ نکھی و بعد از ادمیبغلش کردم و صورتش رو بوس . ھم جوابم را با لبخند داداون
  ییدستشو

 
 : کردم کھ رضا ھم بھ اتاق آمد و برافروختھ گفتی لباساشو عوض مبردمش،

 ؟ی کنی مکاری چنجایتو ا -
 : زنان جواب دادملبخند

 .دی آی دونستم تو از مھمان خوشتن می نمی خانم ھستم ولزیمھمون عز -
 ؟ی داشتکاری چزی حالا بگو با عز،ی نھ از ھر مھمانی ولدی آیچرا خوشم م -
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 . با من کار داشتنشونیا -
 : کرد و گفتشی را داخل موھاشی ھادست

  داشت؟کارتی خوب، حالا چیلیخ -
 : و گفتمدمیخند

 . گنی بود اگھ صلاح دونستن بھت میخصوص -
 : گفتتی را بھ ھم فشرد وبا عصبانشی ھادندان

 . نکنیبا اعصاب من باز -
 . با اعصاب تو باشھیخدا منو بکشھ اگھ قصدم باز -
 چشمش بھ ی وقتند،ی شل کردم تا گردنبند را ببموی روسری بھ دنبالش بھ عمد گره ھاو

  گردنم
 

 : نگاه کرد و سپس گفترهی خی لحظھ اافتاد
 .ی جدھیپس قض -
 : بھ خود گرفتم و گفتمی جدافھیق
ھر .  خوام در کنار تو باشمی فقط مستی تو نتیرضا، باور کن قصدم آزار و اذ -

  یکس
 
  بھش فرصت جبران رو داد؟دی نباای خطا کنھ، آشی تونھ تو زندگیم
 : طعنھ گفتبا
  ھان؟،ی کردی و حتما باھاش آشتی حساب تو ھم از گناه بابات گذشتنیپس با ا -

غض  شدم و سپس با برهی بھش خی غمزده ام چند لحظھ ای فشرده شد و با چشمھاقلبم
 :گفتم

 کھ یی چون تا جادی آیمطمئن باش کھ صدام در نم.  بگو،ی بھم بگی خوای میھر چ-
  بتونم

 
 دونم قلب پاک و معصوم تو رو شکوندم یم.  کنمی بھ دست آوردن دلت تلاش میبرا
   بھمیول
 

 الی دانی نشدی انصاف خودت راضیآخھ ب.  نگو ، سرکوفت نزنیچی مورد اون ھدر
  رو
 

 .  اجازه رو بھ تو ندادنی ای ھا چرا کھ مھر و عاطفھ پدربھی دست غریبسپر
 بدون لی دلی تونم اونو کھ ھفت سال ما رو از مھر و محبتش بی من می چطورپس

  نکھیا
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 . مرتکب شده باشم محروم کرده، ببخشمشیگناھ
 

 .  رفترونی لب فرو بستم ، رضا گرفتھ و پکر از اتاق بیوقت
 را عوض الی دانی آکنده از درد، لباسھایاشکامو گرفتم و با دل زشی ری زور جلوبھ

  کرده و
 
 .   در حال پھن کردن سفره ھستنددمی سالن رفتم کھ دبھ

 :بھ محض نشستن گفت.  رفتممانھی پشی بغلم بود کمکشان نکردم و پالی دانچون
 رضا بھت پاتک زده؟-
 : اخم ھامو باز کردم و خنده کنان گفتماری اختیب
 ؟یدیآره از کجا فھم -
 . پکر و گرفتھ ھر دوتونافھیاز ق -

 : آرام در گوشم زمزمھ کردبعد
   ازت ناراحت ویلی چون رضا خ،ی رو ھم تحمل کننھای ادی باھی جدمتیاگھ تصم -
 

 نی ره، تو ای منی اون از بی دوباره ترکش کنی و بخوای بشوسیزود ما. دلخوره
  چھار سال

 
 . شدهفی ضعیلی اش خھی و از ھر طرف بھش فشار اومده و روحدهی کشی سختیلیخ
 : دستش را فشردم و گفتمنانی اطمبا
 کھ ی کنم و ھمانطوری کھ بتونم بھش محبت میی زنم و تا جاینترس زود جا نم -

  خودم
 

 . کنم، مطمئن باشی کردم ھمانطور ھم آبادش مخراب
   بھزی عز،یاسی یراست. ارم دوست دیلی کنم چون رضا رو خیپس من ھم کمکت م -
 
 ھمھ شون معما شده یاومدن تو، برا.  حواست باشھی گفت دو اسمھ ھستنای انیمیس

  چون
 

 . کنھی خودش، دعوت نمی از بچھ ھاری غی اگھی کس دچی روز پنجشنبھ ھزیعز
 زی نگاه کردن بھ رضا پرھادی را جلب نکنم از زگرانی توجھ دنکھی ای سفره براسر

  یم
 

 . بعد از نھار خانمھا بھ ھال رفتھ و مشغول صحبت شدند. کردم
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 ی باز ھم نمی نکنم ولیبی کرد تا من در جمع شون احساس غری می سعمانھی پنکھی ابا
  شد
 

 ری توانست با سای کھ نمالی سرمو با داننی ھمیبرا.  گفتن نداشتمی برای من حرفچون
  بچھ

 
 : خانم گفتزی عزنکھیتا ا. دم کری کنھ و مثل اونا بدوئھ، گرم می بازھا
 رو ببر بالا و بخوابونش، الان اون از سر و صدا حتما الی دخترم پاشو دان،یاسی -

  خستھ
 

 .شده
 

 زی بلند شدم کھ عزمی را بغل کرده و از جاالی گفتم و از خدا خواستھ زود دانیچشم
  خانم

 
 : گفتدوباره

 . اتاق سمت چپ بخوابونشنی دومیاز پلھ ھا کھ بالا رفت -
 رضا دنی خانم گفتھ بود باز کردم، از دزی رو کھ عزی درب اتاقی طبقھ دوم وقتیتو

  کھ پشت
 
 خانم شدم و زی کرد تازه متوجھ منظور عزی رو مطالعھ می نشستھ و کتابری تحرزیم

  در دلم
 

 : گفتدنمونیرضا با د.  تشکر کردمازش
 ؟ی خواستی میزیچ -

 : زنان گفتملبخند
 . بخوابونمنجای رو االی گفت دانزیعز -
 : اخم بھ تخت اشاره کرد و گفتبا
 . فرستادهنجای ھمھ اتاق چرا تو رو انی از ازی دونم عزی من نمد،ییبفرما -
 : گفتمی لودگبا
  برم ازش بپرسم؟ی خوایم -
 بھش ی چدونمی کاسھ است، فقط نمھی دستت تو زیفعلا کھ با عز. نھ زحمت نکش -

  یگفت
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 طونیواقعا کھ دست ش.  زدی مری رو با تتی سازی وگرنھ عزی خامش کنی تونستکھ
  رو از

 
 .ی بستپشت
 : و گفتمدمیخند

 . تونستم خودم آدما رو گول بزنمی کردم کھ نمی کار رو نمنیاگھ ا -
 بده، سرش را بھ سمت کتاب خم ی جوابنکھی با تاسف سرش را تکان داد و بدون ارضا
 . کرد

 
 : مظلومانھ گفتال،ی کھ دانمیدی تخت دراز کشی ھم روالی و دانمن

 .می بکشی با ھم نقاشای بد،ی آیخالھ من خوابم نم -
 

 .می کاغذ و مداد ندارآخھ
 : رضا اشاره کرد و گفتزی مبھ
 .چرا اونجا ھست -

.  و مداد بھ دستم داددی کاغذ سفی کشو، دستھ ای بلند شدم کھ رضا از تومی جااز
  نگاھش کردم

 
 : گفتمو
  ما؟ی بھ حرفھاایتو حواست بھ کتاب  -
 رو از من ی ھفتھ است آرامش و راحتکی ،ی ذاری من میمگھ تو حواس برا-

   فقط،یگرفت
 

 ؟ی ری منجای از ای کبگو
 : زنان جواب دادملبخند

 کجا؟ -
 : حرص جواب دادبا
 .خوب معلومھ خونھ ات -

 :اون راه زدم و گفتم بھ خودمو
 .می من آماده ام، بریھر وقت تو بخوا -

 : بست و گفتچشماشو
 .برو بھ کارت برس... لا الھ -
 .چشم، الساعھ -

 : و گفتمدمی دراز کشالی تخت کنار دانیرو
  کشھ؟ی می قشنگ نقاشی کمینی ببم،ی مسابقھ بدایب -
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 دنی کرد و من با دی می کاغذ خط خطی را بھ نشانھ مثبت تکان داد، اون روسرش
  یاخمھا

 
 کرده و ادهی کاغذ پی اون، روھی شبیری سر بھ سرش بگذارم تصونکھی ای برارضا

  ابروھاشو
 
 : کرد و گفتی نگاھالیدان. دمی کشونی شکل پاپبھ
 ھ؟ینطوری آقا چرا انیخالھ ا -

 : در گوشش گفتمآھستھ
 . اخم کردهینطوری باباست کھ انیا -

 دنی بلند شروع بھ خندی دفعھ با صداکی بھ رضا و عکس نگاه کرد، سپس ی بارچند
  کرد و

 
 :دی زد پرسی چشماش برق مکھی رضا شد و در حالی حرکتش باعث خوشحالنیا

 
 ؟ی خندی شده؟ چرا می چییبابا -
 .نجای اایبابا، ب -

 داد و  کاغذ را بھ دستشالیدان.  بلند شد و بھ کنارمان آمدشی بلافاصلھ از جارضا
 :گفت

 ھ؟ی آقا شکل کنیبابا، ا-
 : با دقت نگاه کرد و گفترضا

 . دونمینم -
 : رفت، گفتی مسھی از خنده رکھی در حالالیدان
 .دهی عکس توئھ، خالھ کشنیخوب بابا ا -

 : کرد و گفتی ھم خنده ارضا
  ام؟ی شکلنی من ایعنیدستت درد نکنھ  -
 اخم نکن، گھی دی خوشگل بشی خوایاگھ م. ی شی می شکلنی ای کنی اخم میوقت -

  بخند
 
 . بھ روت بخندهی زندگتا

 : و گفتدی کشی آه بلندرضا
 چون ی رو بخندونیکی یچھ عجب تو، تونست. ی ذره عوض شدھی نکھینھ بابا مثل ا -

  قبلا
 
 .ی بلد نبودی اگھی از اشک درآوردن کار دریغ
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 : را باز کردم و گفتمشی نوک انگشتانم گره ابروھابا
 . کھ عوض شدمیپس خودت ھم معترف شد -

 : ھم گفتالیدان.  برگشتشی دستم را پس زد و دوباره بھ جارضا
 . آدیخالھ، من خوابم م -

 : گذاشتھ گفتمی بازوی سرش را روالی ھا را جمع کردم و دانکاغذ
 ؟ی گیخالھ برام قصھ م -

 چشم باز یوقت.  ھر دومون گرم شدیمھا گفتم، کم کم چشی قصھ مشی براکھی حالدر
  کردم

 
 از یوقت.  فورا رضا را صدا کردمدم،ی ترسی میکی بود و چون از تارکی جا تارھمھ

  بودنش
 
 بلند شدم و چراغ را می بالش گذاشتم و از جای را روالی سر دانعی شدم، سردی امنا

  روشن
 

 بھ ی من لبخنددنیاز کرد و با د را بشی نور چراغ ، چشمھادنی ھم با تابالیدان. کردم
  میرو
 

 .زد
 سھ کی داد و ما نزدی را نشان مقھی دقستی ساعتم نگاه کردم، ساعت ھفت و ببھ

  ساعت
 

 یی سر و صداچی بود و ھکی ھمھ جا تارم،ی رفترونی از اتاق بالیبا دان. می بوددهیخواب
  یھم نم

 
 .آمد
با سوت و کور .  نور چراغ اتاق کھ روشنش گذاشتھ بودم بھ سمت پلھ ھا راه افتادمبا

  بودن
 

 خانھ نی ای رفتند و ما را تورونی خودم گفتم، نکنھ ھمشون بشی دفعھ پکی خانھ
  بزرگ تنھا

 
 .دی لرزی ھم از ترس ممی کھ لبھای رو خوف و ترس بھ دلم نشست طورنی از اگذاشتند

 .  ھال روشن بودی تویی بود و فقط لامپ کم سوکیم ھمھ جا تار ھنیی طبقھ پادر
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 من شروع کرد بھ دنی ھم با دالی ام گرفت و دانھی دفعھ گرکی ترس و وحشت از
 .  کردنھیگر
 

 : بلند داد زدم و گفتمی و درمانده با تمام توانم با صداعاجز
  ؟ییرضا، رضا تو کجا-

 :دی ھراسان جلو آمد و پرسدنمانی درب چند اتاق باز شد، رضا با دھمزمان
 د؟ی کنی مھی شده؟ چرا گریچ -

 : نگاھش کردم و گفتمدرمانده
 .نی و رفتنی و ما رو تنھا گذاشتستی خونھ نیفکر کردم کس -

 : مبل نشاند و گفتی خانم ھم دستم را گرفتھ و روزی را از بغلم گرفت، عزالیدان
 م؟ی برمیآخھ کجا بذار -

 : و گفت کردقھی رو بھ صدبعد
 .اری شربت درست کن بوانی لھیبرو -

 : پاک کردم و گفتماشکامو
 .نی ھمی روشن بود، برای اومد نھ چراغی مییآخھ نھ سر و صدا -

 : خنده کنان جواب دادیھاد
 ی حرف ممی با ھم بودند و من و عمھ ھم با ھم تو اتاق داشتزی عمو و عزنکھی ایبرا -

  میزد
 
 . پختی خانم ھم غذا مقھیصد.  ھم مثل شما خواب بودحھی ملو

 : بھ رضا انداختم و گفتمینگاھ
 ؟ی ترسم، چرا چراغھا رو خاموش کرده بودی میکی من از تاریدونیتو مگھ نم -
 

 : انداخت و گفتنیی را پاسرش
 .من روشن گذاشتھ بودم -

 : شربت را بھ دستم داد و گفتوانی لقھیصد
 . سر بزنم خاموش کردم، مقصر منممن کھ اومدم بھتون -
 اومده کھ تو داد یزی چی دزدمیفکر کرد. ی ما رو زھر ترک کردیاسی یول: مانھیپ
  یم
 

 .یزن
 : و گفتمدمیخند

 . ترسمی میکی ترسم کھ از تاری اومد چون از دزد اونقدر نمیکاش دزد م -
 .ی بخندی تونی ھم می و ناراحتھیچقدر خوبھ کھ در اوج گر: مانھیپ

 : خانم دستش را بر پشتم گذاشت و گفتزیعز
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  ذاره؟ی فقط اون تو رو تنھا نمی فکر کرد،ی زدیحالا چرا فقط رضا رو صدا م -
 : زدم کھ رو بھ رضا کرد و گفتشی بھ رویلبخند

 . کنبتی پشت سر دختر مردم غی ھنی آقا رضا، حالا بشیدید -
 . ندادی رنگ بھ رنگ شد و جوابرضا

 : بلند شدم و گفتممیز جا کھ گذشت ایکم
 . کنمی رفع زحمت مگھی خانم با اجازه تون من دزیعز -
 .کجا شامت رو بخور بعدا -
 . ھم تو خونھ تنھاستلای چون لگھ،ینھ د -

 : کرد زودتر گفتی خانم نگاه مزی بھ عزکھی در حالیھاد
 .ادی ھم بلایخوب زنگ بزن ل -
 و رمی خندمو بگی من ھم نتونستم جلود،ی کرد و خندی دفعھ رضا پقکی گفت نوی اتا
   حرکتنیا

 
  کھ تا بنا گوش سرخ شده بودی بھ موضوع ببرد و بھ ھادی خانم پزی باعث شد عزما
 

 . شکافانھ نگاه کندمو
 : گره کرده گفتی فورا با ابروھابعد

 . رسونھیباشھ برو دخترم، رضا تو رو م -
بھ رضا گفت منو برسونھ ازش ممنون  نکھی از ای ناراحت شدم ولی کمی خاطر ھادبھ

 ، شدم
 
 . از آنھا بھ دنبال رضا روانھ شدمی و بعد از خداحافظدمی را پوشمی پالتوی خوشحالبا
 : رضا بھ حرف آمد و گفتنکھی تا امی ھر دومون ساکت بودنی ماشیتو
   مجبورمشھی ھمچارهی من ب،ی دست بکشی کھ راه انداختی بازنی از ای خوای میک -
 

 .سمی وازی عزی تو، تو رواطربخ
 : زنان لبم را بھ دندان گرفتم و گفتملبخند

   کنن بلکھ بھی بزرگترشون قد علم نمی خوب کھ جلوی پسرا،ی کنی می کار بدیلیخ -
 

 . دنی گوش محرفشون
 : گفتادی دفعھ از کوره در رفت و با فرکی
 ی رو ندارم، خستھ شدم و می زنچی حوصلھ ھگھی من د،یستی چرا متوجھ نیاسی -

  خوام
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 خوره، پس با زبون خوش یحالم از ھمھ تون بھم م.  کنمی با آرامش زندگنی از ابعد
  خودت

 
 . دست بکشی بازنی ااز
 : جواب دادمی خونسردبا
 من ،ی رو فراموش کردلی مسای بعضنکھی مثل ای با من ازدواج کنی تو مجبوریول -

  بھ
 

 با زبون ای پس یدیحالا تو ھم فھم.  ازدواج کنمی اگھی تونم با کس دی نمنی اخاطر
   بھایخوش 

 
  کدومشون؟زور،
 رهی بھم خرتی با بھت و حی بود چند لحظھ ادهی رستی بھ اوج عصبانکھی در حالرضا
  شد و

 
 : دفعھ داد زدم و گفتمکی نبود، دیچی پی کھ از فرعینی بھ ماشحواسش

 .می کنیصادف مرضا مواظب باش الان ت -
 

 را کنترل کرده و با نی سرش رو برگردوند و بھ جلو نگاه کرد و فرمان ماشعیسر
   بھتیھدا

 
 ی و سرش را رودی را کنار کشنیبعد ماش.  خطر از سرمون گذشتگر،ی دسمت

  فرمان
 

 . گذاشت
 ی چاره ای رضا شده بودم از دست خودمم حرصم گرفت ولی باعث ناراحتنکھی ااز
   ازریغ
 
 کردم، جواب شی وبا بغض صدادمی سرش کشی دستم را رویی دلجویبرا.  نداشتمنیا

 .نداد
 سرش را نکھی بدون ادی لرزی مشی صداکھی کردم در حالشی بار دوم صدای برایوقت

  بلند کند
 

 :گفت
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 و ی خودت بذاردهی ماه نکشکی آرم کھ بھ ی سرت میی مطمئن باش بلایباشھ ول -
  ،یبر
 

 . سرم برداری رو از روفتین دست کث اوحالا
 نزدم چون جراتش را ی حرفلای بھ خونھ لدنی و تا رسدمی دستم را عقب کشفاتحانھ
 . نداشتم

 
بھ محض داخل رفتن، .  حرکت کرد و رفتعی شدم سرادهی پنی از ماشی ھم وقتاونجا

   کھلایل
 
 : صبرانھ منتظرم بود گفتیب
  داشت؟کارتی خانم چزی عزنمیزود باش بگو بب -
 بودم شی روشی کھ بھ اونجا رفتھ بودم تا ھمان لحظھ کھ در پی من مو بھ مو از ساعتو

  شیبرا
 

 : گرفتھ گفتلای لمیبعد از تمام شدن حرفھا.  کردمفیتعر
 
  یراست. میری گی تو من ھدف قرار می سختھ، بھ جایلی از فردا تحمل دکتر خیاسی -
 
  ؟ی دی ھمھ سماجت بھ خرج منی ا کھی تو از طرف مامات مطمئنیاسی

 نبود چطور تونستم حرفمو بھ ی بابک گھ اصلا راضی نگران نباش، موقع نامزدتو
  یکرس

 
   شمی وارد عمل مگھی دوهی شھی الا ھم بھ بشونم،

 : گفتدی با شک و تردلایل
 .ی بھ مامانت ھم بگی خواینکنھ م -

 : و گفتمدمیخند
 . مامان، نسبت بھ رضا عوض بشھدگاهی خوام دیچون نم.  وجھچینھ بھ ھ-
 : و گفتدی کشیقی نفس عملایل
 ی با آبروی خوای فکر کردم بھ خاطر خودت مدم،ی لحظھ ازت ترسکی یاسی یوا -

  دکتر
 

 .ی کنیباز
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 از طونی موقعھا کھ شی بعضستم،ی بد نی کنینھ مطمئن باش اونقدرھا ھم کھ فکر م -
  جلدم

 
 .م تونم خوب باشی مرونی برهیم
 : ھول شد و گفتلایل
 . نبودنیباور کن منظورم ا -

 : حرفاشو ادامھ بده و گفتمھی و نگذاشتم بقدمیخند
 .می کندای کھ در راھھ پی مقابلھ با جنگی برای چاره اھی ھم ی با ھم فکرای بدونم،یم -
 کلام ھم کی اون ی زدم دلشوره داشتم ولی روز سھ شنبھ ھر وقت با مامان حرف متا

  در
 

 مورد جر نی تلفن در ای خواھد پای نزد و من متوجھ شدم مامان نمی رضا حرفمورد
  و بحث

 
 میکن

 رفتم و از ی فرار از دلشوره و استرس ھر روز ساعت ھا بھ حرم می برانی ھمیبرا
  امام

 
 می کھ از اوضاع و احوال رضا برالای لی خواستم چون خبرھای و خدا کمک مرضا

   آوردیم
 

 . نبودندی خوشاچندان
 دلم ی دل تومی رفتلوفری مامان و نشوازی پی بھ فرودگاه برالای روز سھ شنبھ با لعصر
  نبود تا

 
 آمدند از رونی بیوقت.  و از اوضاع احوالش با خبر بشمدهی چھ زودتر مامان را دھر

   وافھیق
 

 منتظر دی جز صبر و تحمل نداشتم و بای نشد و چاره ارمی دستگیزی مامان چرفتار
   شدمیم
 
 . دیای خود مامان بھ حرف بتا

 : استراحت کرد و سپس بلند شد و گفتی مامان کممی بھ خونھ رفتیوقت
 . گردمی بر می کستی چون معلوم ندی شام ھم منتظرم نباشی رم حرم و برایمن م -

 : گفتمبلافاصلھ
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 . آمیپس من ھم ھمراھت م -
 : قاطعانھ گفتمامان

 . برم خوام تنھاینھ، م -
 زدم و ی جز اطاعت نداشتم بعد از رفتن مامان مثل مرغ سر کنده، بال بال می اچاره

  یتو
 

 : بلند شدلوفری اعتراض نی زدم کھ صدای قدم مھال
 .می گرفتجھی سرگی ری چقدر راه منی بشیاسی -
 : گفتملای بھ للوفری توجھ بھ نیب
  مامان حرم رفتھ؟یکنیتو فکر م -
 . دونمینم:  ھم کھ مثل من کلافھ بود، جواب دادلایل
 : کرد و گفتی خنده الوفرین
 . کجا رفتھی فھمی پس چطور نم،ی دی دستھ گل بھ آب می وقتیاسی -

 : رفتم و گفتملوفری بھ طرف نخوشحال
 . زود باش بگو،ی دویپس تو م -
 : بالا انداخت و گفتی شانھ الوفرین
 . گھیودش م حتما خادیبھ من چھ، بذار ب -

 : قسمش دادم کھ زبان باز کرد و گفتاونقدر
 . ھم تو ھم سامانن،ی راه انداختی ھفتھ است تو خونھ کنفرانس مطبوعاتکی -

 :دمی پرسمتعجب
  کرده؟کاریسامان چرا، اون چ -
 : بر نداشتھ بود گفتطنتی کھ ھنوز دست از شلوفرین
 .خب مخش رو مثل تو اجاره داده -

 : گفتلای خنده و لری زمی دفعھ زدکی لای و لمن
 ؟ی چیعنی -
 : گفتدی خندی کھ خودش ھم ملوفرین
 نی ھمیبرا.  کنھ کھ ھفت سال از خودش بزرگترهی خواد عروسی میبا دختر -

  ییزندا
 

 .مارستانی برنش بی کنھ و می کنھ، ھر روز غش و ضعف می جلز و ولز مداره
 : کنان گفتمخنده

  ،لوفریحالا ن.  کنھی می زد، خدا ھم داره تلافھی و کناشیحقشھ از بس کھ بھ مامان ن -
 

  گفتن؟ی در مورد من چنمی رو ولش کن بگو ببسامان
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 و اون ھم ی کردیاول کھ خود رضا زنگ زده و گفتھ بود کھ تو ازش خواستگار -
  چون تو

 
 کار؟ی خوام چیل را م جواب رد داده، گفتھ بود دختره کور و کچدهی نپسندرو

 : گفتمملتمسانھ
 . جان مامان راستش رو بگولوفر،ین -
 : خنده کنان گفتلوفرین
 
 دونم چون من ی نمیزی رضا چیراستش من از حرفھا.  گم حرص نخوریباشھ م -

  از
 

 ،ی رفتھ خواستگارای حی گفت، دختره بی منای کھ مامان بھ مامان بزرگ ادمی شناونجا
  رمیگ
 

 کنھ، تعجبم از مادر رضاست با اون ی مکاری فھمھ چی عقلش رو از دست داده نماون
  سن و

 
 . شعور من اعتماد کردهی دختر بی بھ حرفھای چطورسالش

 : با خنده گفتلوفرین
 . کنمی مامان رو تکرار می حرفھانی ھا، من دارم عدی ببخشیاسی -
 .گو شو بھی تو رو خدا جون بھ لبم نکن، بقلوفرین: لایل
 دونم یمامان بعد گفت، اصلا نم. می شعور مونده بودیخوب از دختره ب: لوفرین

   بھیچطور
 

 نیھم.  کنھی پسرش کھ زن و بچھ داره خواستگاری برایاسی اجازه داده از خودش
  حالا ھم

 
 . دنبالش و برن با ھم حرف بزننادی رضا قرار بود بارت،ی از زبعد

 : شدم و گفتملای بھ دامان لدست
 . چھ خبرهنی ببیزنگ بزن ھاد -
 : گفتی تلفن کرد کھ ھادی رو برداشت و بھ ھادی گوشلایل
 . فرستادنرونی عمھ رو ھم بی و عمو رضا خونھ موندن، حتزیفقط عز -
 

   اشافھی بود کھ مامان آمد قمی قرار منتظر اومدن مامان ماندم، ساعت ده و نی و بکلافھ
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 :بھ محض نشستن گفت.  از حد داشتشی بتی از عصبانتیحکا
 د؟ی ما رو تنھا بذاری چند لحظھ الوفری شھ شما و نی جون ملایل -
 ھی دونھ، بھتره اون ھم بمونھ کھ اگھ ی مزوی ھمھ چلای چون لستی نیازیمامان ن-

  موقع شما
 

 . کمک تون کنھدی کندی کنی منو سلاخنیخواست
 : مامان باز شد و گفتی از اخمھایکم
 تو فکر نمیبب. ی شدنی کھ مستحق سلاخی کردی چھ غلطی دونیپس خودت ھم م -

  ھمھ
 

 ؟ی کنی مکاری چادی موقع زن رضا خواست بھی اگھ ،ی کردجاشو
 : آرامش جواب دادمبا
 خودش ھم رفتھ و باھاش حرف ی خواست تا حالا اومده بود چون بابایاگھ اون م -

  زده و
 

 .تاده فرسغامی خانم ھم براش پزیعز
   خوب گوشاتو باز کن تا بعدایاسی ،ی کنی مکاری چ؟ی وقت اومد اونوقت چکیاگھ  -
 

 خواد زنش رو طلاق بده و اگھ برگرده با اون ی وجھ نمچیرضا بھ ھ. ی نشمونیپش
  یزندگ

 
 ی مدهی از ھم پاشتی کھ زندگیی وسط تونی بچھ ھم دارن و اھی کرد چون اونا خواھد
  شھ، نھ

 
 . سراغش نھ اونیچون تو خودت با چشم باز رفت. اونا
 : فرستادم و گفتمرونی بینفس

 
من، رضا رو دوست .  دونم و خوب ھم فکرامو کردمی رو منھایمامان، من ھمھ ا -

  دارم و
 
 بود حتما تا حالا با نی از اریاگھ غ.  خوام ھر چند کوتاه ھم کھ باشھ کنارش باشمیم

  شخص
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 کی خواستم ی از خدا مشھی من ھمی ولی باور نکندی بودم شا ازدواج کردهی اگھید
  گھیبار د

 
 . تفاوت از کنارش بگذرمی تونم بی نمدمشیحالا کھ د. نمی رو ببرضا
 سکوت کرد، سپس دوباره بھ حرف آمد یقی دستانش گرفت و دقاانی سرش را ممامان

  و
 

 :گفت
حالا کھ .  نھی و گفتی کفش کردھی ی کردم پاتو، تویاون زمان کھ من التماست م -
  یلیخ
 
 رضا بود سالھا ی بھ جای اگھی بدون اگھ مرد دنوی ای ول،یدی شده بھ حرف من رسرید

  تو
 

 چھ کنم کھ ی ولی رو بکنی کارنی ھمچھی ذاشتم ی کردم و نمی متی زندانخونھ
   وتیمحجوب

 
 . شرمنده کردهشھی رضا منو ھمییآقا
 تونن ی از کبر و غرور نمی رضا رو دارن ولتی شناسم کھ موقعی ھا رو میلیخ

  ریخاک ز
 

 بالاست، اما اون اونقدر متواضع و فروتنھ کھ شھی و سرشون ھمننی رو ھم ببپاشون
  امروز

 
 نتونستم در مقابل اصرار مادرش نی ھمی کردم و برای در مقابلش احساس شرم ممن
   پاادیز
 

 . کنمیفشار
 

 : ادامھ دادھی و با گردی گونھ ھاش لغزیو مامان ریاشکھا
 دی و بای کارت ھمھ رو بر باد دادنی تو با ای برات داشتم، ولیادی زیمن آرزوھا -

  مثل
 
 . خونھ اشی سر و صدا بری ھا بوهیب

 : بلند شدم و بھ کنارش رفتم و دستامو در گردنش انداختم و گفتممی جااز
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 گھی کنم دیپس خواھش م.  کنمی می مامان من در کنار رضا، احساس خوشبختیول -
  نیا

 
 خوش تو ی وقت روچی شما نباشھ من ھری خی خودتو ناراحت نکن چون اگھ دعاھمھ

  میزندگ
 
 .نمی بینم

 کھ ممکن بود منو یقی داشت بھ ھر طری مامان سعمی بودداری کھ بی شب تا زماناون
  از
 

 . نداشتشتری پا بکی مرغ من ی ول منصرف کنھممیتصم
 گشتن از صبح بھ خونشون رفت و آمد ی بر مبای و فری بعد چون شب خانم مسلمروز

  بود و
 

مامان باز ھم بعد از خوردن .  کردمی و زھرا در انجام کارھا کمک ملای بھ لمن
  صبحانھ

 
 ھمچنان پکر و گرفتھ بود وبا من ھم ی رفت و ظھر ھنگام بھ خونھ برگشت، ولرونیب

  یحرف
 
 . زدینم
تا شب کھ .  جرات پرسش کردن را نداشتمی رفتھ ولرونی دانستم با رضا بی منکھی ابا
  بھ
 
   وفی و تعربای و فری با آمدن خانم مسلمی را باز نکرد ولشی اخمھامی بروشوازشانیپ
 

 .شد حال مامان بھتر نھ،ی مقدس مکھ و مدی از وادفیتوص
 یھمھ اقوام و دوستان برا.  بعد ھم مثل روز قبل خانھ پر از مھمان و شلوغ بودروز

  دنشانید
 
 نکھیتا ا. می کردی نمدای وقت استراحت و نشستن را پی کھ لحظھ ای آمدند، طوریم

  بعد از
 

 . خانم ھمراه عمھ رضا آمدندزی عزظھر
 : خانم، مرا کنار خودش نشاند و گفتزیعز.  رفتمششانی پیی خوش آمد گویبرا
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 شدم دختر ی اون بودم حاضر نمیاگھ من جا.  خانمھیلیقدر مادرت رو بدون، خ -
  دستھ

 
 . کھ بھت گفت ساکت باشیپس ھر چ.  مرد زن و بچھ دارھی بدم دست گلمو

 :دمی پرسی خوشحالبا
  قبول کرد؟یعنی -
 امی تا من کارھا رو رو بھ راه کنم بعد بی قرار شد فعلا تو ھم باھاش بریبلھ ول -

  تھران تا
 
 .ارمی و برمی دستت رو بگی و خوشری و خی سلامتبھ
 . و زھرا رفتملای آمدن مامان از کنارش بلند شدم و دوباره بھ کمک لبا

 قبل از ھر میدی بھ تھران رسیوقت. می روز جمعھ، بھ سمت تھران پرواز کردعصر
   ازیکار

 
 فرار از تلفن ی بدھد و خودمم برایتا خودش جواب رد بھ خانم علو خواستم مامان

  یھا
 

  رفتمی ھم نمیستی را خاموش کرده بودم و بھزمی رضا گوشری اممکرر
 ی باز منو ھدف قرار داده بود ولانمی سرزنش بار اطرافی ھم نگاه ھادنی لحظھ رساز

  من با
 

.  گذاشتمی روزھا رو پشت سر می خبری کردم و در بی تحمل می و بردبارصبر
  لایچون ل

 
 ی من می ھای خبر نداشت و در مقابل کنجکاویزی چچی تنھا مرکز اطلاعاتم از ھھم

 :گفت
 کھ نھی تونم بھت بگم ای کھ میزی دونم فقط تنھا چی نمیزی باور کن من چیاسی -

  نیدکتر ا
 

 . لاک خودشھی کلافھ است و ھمھ اش تویلی خروزھا
با .  کردمی تا روز موعد صبر مدیرات زنگ زدن بھ رضا را نداشتم و با کھ جخودمم

  فرا
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 حوصلھ مسافرت رفتن را نداشت و بھ ی کسچی قبل ھی بر عکس سالھادی عدنیرس
  قول

 
 .می نگذاشتھ بودحی تفری برای من و سامان دل و دماغخالھ،
 . گذشتی ماه منی روز از فروردنوزده
 : کرد و گفتدارمی پنج شنبھ صبح، مامان از خواب بروز

 .نی خون بدشی آزمانی دنبالت تا بردی آی بلند شو الان رضا میاسی -
.  فراموشم شدکبارهی را کھ پشت سر گذاشتھ بودم ی روزھای حرف تلخنی ادنی شنبا
  با
 

 بلند ونفی زنگ آی شدم کھ صدای آمدم و تند تند آماده مرونی از رختخواب بیخوشحال
 .شد

 دانم رضا چھ ینم.  رفت و جواب داد و بھ داخل دعوتش کردفونی بھ طرف آمامان
  گفت کھ

 
 .یباشھ، ھر طور کھ راحت:  جواب دادمامان

 شدم ری کارش دلگنی از انکھی نشستھ و منتظرم بود با انی رفتم داخل ماشنیی پایوقت
   بھیول
 

 . چون از قبل ھم اعلان جنگ کرده بوداوردمی خودم نیرو
 نگاھم بکند جواب نکھی لب بدونھ اری و با آرامش سلام کردم، زدهی کشیقی عمنفس

  سلامم را
 

 .داد
 : گفتمشی توجھ بھ اخمھایب
 حالت خوبھ؟ -
 
 فروغش کرد و من در مقابلش زمزمھ ی بی با چشمای جواب دادن نگاه سردی جابھ

  کنان
 

 :گفتم
 . خواھمتی ستاره ام منی روشنتریا -

  دانمتی دانمت می در دلم می فقط تو ماندگارچون
  ھمھ وجود من نبود تو، نبود منیا

  کھ عاشق با تو بودنمنی ھمیبرا
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 : زد و گفتیپوزخند
 بھ ری دیلی متاسفم برات خی ول،ی شدی دفعھ احساساتکی کھ نھیپس بھ خاطر ا -

  حرفھام
 

 . زدهخی قلب من مرده، گھی چون دی کردگوش
 : و گفتمدمی سر کشی رودستمو،

 ھوا داره رو بھ زمیغصھ نخور عز.  زده اتخی اون دل ی برارمی بم،ی نازیآخ -
  یگرم

 
 . شھی شھ و از نو گرم می دلت باز مخیتابستون امسال ...  ره، انشاءایم
من سمج تر از  بزند، چون می لبخند بھ روکی زور خودش را کنترل کرد کھ مبادا بھ

  اون بودم
 
 یجلو.  کردمی زمزمھ مشی را برای عاشقانھ ای شعرھاشگاهی بھ آزمادنی رستا

  شگاهیآزما
 

 : بشوم کھ گفتادهی پخواستم
 .چند لحظھ صبر کن -

 ی شدم کمرهی داده و بھش خھی تکی صندلی بھ طرفش برگشتم و سرم را بھ پشتکاملا
  کھ
 

 : صورتش را برگرداند و گفتگذشت،
 ؟یخستھ نشد -

 :دمی را بالا برده و متعجب پرسمی متوجھ منظورش نشدم، ابروچون
 ؟یاز چ -
 

 : زد و گفتی محولبخند
 .ینی عبوسمو ببافھی ھر روز قی تونی می ھفتھ ھم صبر کنکی کھ اگھ نھیمنظورم ا -

 : کنان جواب دادمخنده
 .م و مطمئن باش خستھ ھم نخواھم شد ھم قبول داری جورنیمن تو رو ا -
 .دوارمیام -

 : بھ پشت سرش انداخت و گفتی نگاھنی ماشنھی آاز
 . شوادهیحالا پ -
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 کھ در کنارش بود افتاد و متوجھ شدم ی و خانمدی شدم، چشمم بھ امادهی پنی از ماشیوقت
  رضا

 
 . آمدن آنھا بودمنتظر
 : گفتدی سلام کردم کھ امدم،ی رسکشانی نزدی رفتم وقتشانی زنان بھ سولبخند

 معرفت یب.  خانم چھ عجب چشم ما دوباره بھ جمال شما روشن شداسمنیبھ بھ ،  -
  یرفت

 
 .ی از ما نکردیادی گھی دو

 : گفتیی کھ کنارش بود، با گشاده رویخانم
 .دی ھستم خانم امروزهی نداره، من فی فعلا وقت معرفدیام -

 : کردم و گفتمدی رو بھ امی از رو بوسبعد
 ؟ی دعوت نکردتی من، چرا منو بھ عروسای یی معرفت تویب -

 ھم شماره تلفن ھمراھت ھم خونھ عوض شده بود و ی من زنگ زدم ولدیببخش: دیام
  من ھم

 
 .نی کردم حتما خونتون رو ھم عوض کردالیخ

 : گفتدی در جواب امرضا
 
 داخل کھ می بردییای بن،یدیو د رگری بعد کھ ھمدی برادی تون رو بذارتیگلھ و شکا -

  ادیمن ز
 

 . ندارموقت
 : چشماشو گشاد کرد و گفتدیام
 اون وقت یری زن بگی خوایتو م. یری بگطی شب بلی برای خواستیبھ ما چھ، م -

  بنده
 
 رو ی اخم و تخم جنابعالدی باچی دنبالت فرودگاه کھ ھمیای بشم و بداری از کلھ سحر بدیبا

  ھم
 

 .... کنمتحمل
 : از تھ دل کردم و گفتمی اخنده

 .رهی گی طور اخم نکنھ دل آدم منی ایبگو اول صبح. ی گل گفتدیآخ کھ ام -
 : آھستھ در گوشم گفتدیام
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 ی مارمولک رو منیمن ا.  شکونھی نگاه نکن الان با دمش گردو مشیتو بھ اخمھا -
 . شناسم

 
 . کنھی کھ داره برات ناز منی اش ھم بھ خاطر اھی و تار شده، بقرهی ذره دلش ازت تھی

 : زدم و گفتمیچشمک
  ھستمدارینازش رو ھم خر.  خوام جبران کنمی منی ھمی دونم، برایھمھ رو م -
 می برگشتروزهی و فدی امشیبعد از دادن خون دوباره پ. می رفتشگاهی ھم بھ سمت آزمابا

  و رضا
 

 : گرفت و گفتدی را بھ طرف امچیسو
 .می ری با اجازه مگھی ممنونم، ما دزی جان بھ خاطر ھمھ چدیام -

 : امتناع کرد و گفتچی از گرفتن سودیام
 . آرمی رم و می مروزهی من شب با ف،ی و کارت رو ھم بده امانتدی رو ببر، کلنیماش -

 نیتو ماش. می آمدرونی از آنھا، با ھم بی را گرفت و بعد از خداحافظچی سورضا،
  ی تویدرد

 
 : کرد و گفتیرضا نگاھ.  دلم گذاشتمی دستم را رود،یچی ام پمعده

 .رهی گی درد می صبحانھ نخوردنکھیبھ خاطر ا -
 : نگاھش کردم و لبخند زنان گفتمی گرمبھ
 . حواست بھ ھمھ جا ھستشھیخوبھ، ھم -
 : طعنھ گفتبا
 ی نمکنمی می ھا بگذرم و ھر کاری تفاوت از کنار بعضی تونم بی کھ نمھیعادت بد -

  تونم
 

 . خودشون باشممثل
 : دستش گذاشتم و گفتمی را رودستم

 تفاوت بودم ی الان اگھ بی طور بوده باشم ولنی قبلا ادی شا،ی انصافی بیلیرضا خ -
  کھ
 
 .ی کردم با من ازدواج کنی بھ زور وادارت نمگھید

 : صورتم نگاه کرد و گفتبھ
  ی نمزی مامان و عزشی باور کنم، اگر برات ارزش داشتم حداقل آبرومو پی خوایم -
 

 .یبرد
 : فشار دادم و خنده کنان گفتمی را بھ گرمدستش
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.  نزدمی مورد حرفنی کدومشون در اچی تخت باشھ من بھ ھالتی خنھیاگھ دردت ا -
  مامان

 
 ی اگھیخص د توئھ بھ ششی ھنوز ھم دلم پنکھی دونست کھ من بھ خاطر ای مخودش
  یبلھ نم

 
 .نی دوستت دارم ھمیلی ھم فقط گفتم خزی بھ عزگفتم،

 .ی گفتی اگھی دزی تو بھ من چیول -
 .ی خودت وادارم کردنکھی ایبرا -

 : را باز کرد و گفتشی ھتل ھما نگھ داشت و اخمھایجلو
 . کنمی ضعف می کھ من دارم از گرسنگمی صبحانھ بخورمی برایحالا ب -

چون بھ . می انداختھ و بھ داخل رفتشی شدم و دست در بازوادهی پنی از ماشخوشحال
  صورت

 
 رضا ی رفتم ولزی برداشتم و سر مری پنی بود من چند تکھ نان و کمسی سروسلف

  بشقابش را
 

 : بھ بشقاب من انداخت و گفتینگاھ.  کرده بودپر
 .ی ھمھ لاغر شدنی کھ ای خوری قدر کم منیا -
 : حواس گفتمیب
 . شدم، بھ مرور زمان اشتھام ھم کور شدنیبعد از اون ماجرا کھ خونھ نش -

 :دی خورد پرسی کھ داشت صبحانھ اش را مھمانطور
 کدوم ماجرا؟ -
منتظر بھ صورتم چشم .  خودم لعنت فرستادمیجی باز نگاھش کردم و بر گمھی دھان نبا

  دوختھ
 

 ھام اشاره کرده ھی بخی ھم بھ جاشی وقت پ گفتم چون چندی بھش میزی چدی بابود،
  قبل. بود

 
 : بزنم، خودش گفتی من حرفنکھی ااز
 ی کھ سر و صورتت مثل لباست قرمز شده بود، نکنھ باز میحتما بعد از اون شب -

  یخوا
 

 .ستی نادتی یزی چیبگ
 : انداختم و با من من گفتمنیی را پاسرم
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 ؟ی دونی رو از کجا منایا... تو... رضا -
 : حرص جواب دادبا
 
 . گمی برات افتاده بود من ھم می اومد چھ اتفاقادتیھر وقت تو  -

 : کردم و ملتمسانھ گفتمنگاھش
 . کنم بگویرضا خواھش م -
 .می زنی لقمھ نون کوفت کنم بعدا با ھم حرف مکیبذار اول  -

 : کھ پوزخند زنان گفتدمی کور شد و دست از خوردن کشمیاشتھا
 .ی تحمل کندی من تموم بشھ بای اجبارتی کھ محکومی تا مدتنی بعد از ابخور چون -

 : و گفتدی کھ خورد دست کشی خودش ھم کور شده بود چون چند لقمھ ایاشتھا
 من شرط برات ی ھر چی حاضرای بھ زور تحملت کنم آیتو کھ منو وادار کرد -

  گذاشتم
 

 ؟ی کنقبول
 : را بھ نشانھ مثبت تکان دادم کھ گفتسرم

   بدونھ تو زنمدی کس نباچی ھای ثانی رفتن رو نداررونیپس گوش کن، اولا حق تنھا ب -
 

 .یھست
 :دمی عجلھ پرسبا
  کنم؟ی مکاری خونھ تو چی پرسن من تویخوب اون وقت نم-

 : خندشو گرفت و گفتی زور جلوبھ
  مگھ تو بھ عنوان.  گم، نترس فکر اونجاھاشو ھم کردمی میکی یکی یاگھ عجلھ نکن -
 

 ؟ی بودومدهی بھ خونھ من نپرستار
 . را تکان دادم کھ ادامھ دادسرم

 .ی مونیپس تو ھمون پرستار م -
 : شانھ ام خم کردم و آھستھ گفتمی را روسرم

   بخوابم؟ابونی کنم، برم تو خکاریرضا پس شبا رو چ -
 :کرد و لبخند زنان گفت را باز شی اخمھای الحظھ

 .ی خوابی نمابونینھ تو خ-
 

 : بھ خودش گرفت و ادامھ دادی جدافھی قباز
 برم ابونی خورد بذارمت تو خی بھ توقی تا تقستمی نرتی غی ھا بیمن مثل بعض -

  دنبال
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 . و نوش خودمشیع
 : بھ بغض نشستھ نگاھش کردم و گفتمی چشمابا
 ؟ی غرورمو بشکنی خوای مای ی شکنجھ ام کنی خوای مینطوریرضا ا -

 : شد و سپس گفترهی بھ چشمام خی چند لحظھ اباز
   نشده خودتو بکش کنار، من عادتیزی تحملم برات سختھ ھنوز چی کنیاگھ فکر م -
 

 .دارم
 : را گرفتم و گفتمدستش

 بگو، باشھ ی خوای میھر چ.  رو فقط بھم نگویکی نی کنم ایرضا خواھش م -
  اضاعتر

 
 ؟ی دو تا شرط رو دارنیھم.  کنمینم

 : از قبل گفتآرامتر
 . ھم ازت دارمی خواھشھی -

 : شدم کھ گفترهی بھ چشماش خمنتظر
 ؟ی دیقول م. ی راه نندازدادیروز عقد کنون کھ بابا اومد داد و ب -

 : انداختم، با دستش چونھ ام را گرفت و سرم را بالا آورد و گفتنیی را پاسرم
 عمل ثابت ی تودی و باستی کھ زبونت قادر بھ گفتن نی اونقدر دوستم داریمگھ نگفت -

  ،یکن
 

 . حالا ثابت کنپس
 : اجبار گفتمبھ
 .باشھ -
 . کنمی نمی احترامی بنیباشھ نھ، بگو بھ جان رضا کوچکتر -

 : و گفتمدمیخند
 
 . کنمی بھش نمی احترامی بنی کوچکترادیبھ جان رضا اگھ اون ب -

 : و گفتدی ھم خنداون
 اد؟ی بیک -

 : و گفتمدمی کشیقی تامل کردم ، سپس نفس عمی الحظھ
 . کنمی بھش نمی احترامی بنی کوچکترادیبھ جان رضا، بابا ب -
 : بھ ساعتش انداخت و گفتی زد، سپس نگاھمی بھ روی خاطر لبخندتی رضابا
 . بشھرمی ترسم دی مم،یبر -
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 ھم نشست بعد ی ساعتمین.  رضا ھم ھمراه من بالا آمدم،یدی درب رسی جلویوقت
  یخداحافظ

 
 :بعد از رفتنش مامان گفت. و رفتکرد

 کس از طرف اونھا چی رضا نشده ھی ھنوز سال بابانکھی بھ خاطر ای دونی میاسی -
  ینم
 
  آن؟ی خانم و رضا مزی و فقط عزدیآ

 : بھ دروغ گفتمیھ بود ول بھم گفتشی پقی داشت و رضا دقای اگھی دلی دلنکھی ابا
 . دونمیبلھ م -

 : گفتی با ناراحتمامان
 لباس ی و تورمی بگی دخترم عروسیالبتھ بھشون گفتم کھ من آرزو دارم برا -

  یعروس
 
 . رو ھم دعوت خواھم کردی ھم چند نفرنی ھمی ، برانمشیبب

 : زده گفتمذوق
 م؟ی خری می لباس عروسیعنی -

 : کرد و گفتی اخممامان
 ؟ی کار منو قبول نداریعنیدستت درد نکنھ  -

 : و گفتمدمی بوسدستاشو
 
 خودم فکر کردم حتما باز شی داشتھ باشم فقط پی منظورنیخدا منو بکشھ اگھ ھمچ -

  از
 

 .دی کنی لطف رو در حقم نمنیا. دی ناراحت ھستدستم
 شد و رهی چشماش نمناک شده بود بھ صورتم خکھی جواب دادن در حالی بھ جامامان
  میبھ رو

 
 . زدیلبخند

 ی ازم بپرسد ولی احوالدی کھ رضا رفتھ بود ھر روز منتظر تلفنش بودم تا شای وقتاز
  غیدر
 
 ھم منتظر گری ھفتھ دکی نکھی از اری غیچاره ا.  خشک و کوتاهی احوالپرسکی از

  بمانم نداشتم
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 گھی بکن من دی خواستی گفتم، باشھ آقا رضا ھر کاری دل خودم منی تسکی براو
  ادیتحملم ز

 
 ھم ی روزھیچون مطمئنم . کنمی رو تحمل متتی بھ تو آزار و اذدنی رسی و براشده

  خودت
 

 .ی داری و دست از لجاجت بر می شی مخستھ
روز .  دوختی ممی وشعف برای بود کھ مامان با شادی ، لباس عروسمی دلخوشتنھا

  چھار
 

 : شدم، مامان خبر داد و گفتداری از خواب بی صبح وقتشنبھ
 .نجای آن ای خانم مزیظھر رضا و عز -
 ی ظھر قبل از آمدنشان نشستم ولکینزد.  خبر ذوق زده بھ کمکش شتافتمنی ادنی شنبا

  یدل تو
 

 گونھ ی زنگ را بھ صدا درآوردند از خوشحالیوقت.  داشتمیادی زجانی نبود و ھدلم
   داغمیھا
 

بعد از .  شدمی گل خنده مھمان لبھادنشی با دم،یاستقبالشون رفتھمراه مامان بھ .  بودشده
  رو
 

   باز دستم را بھ طرفش دراز کردم، چون از دست دادناری اختی خانم، بزی با عزیبوس
 

 :  ام ، لبخند زنان آھستھ گفتافھی قدنیبا د.  کرد ناخود آگاه دلم فشرده شدامتناع
  من باھات دست بدم؟ینتظار داذ ا،ی کنی سر می من روسری تو جلویوقت -
 : گفتمیی ترشروبا
 .ی لوسیلیرضا خ -

 : را بھ طرفم گرفت و گفتینیری و شگل
 .ی ھم بھم گفتھ بودشی وقت پیلی دونم چون خیم -
 را ازش گرفتم و بعد از گذاشتن گلھا داخل گلدان، جعبھ ینیری گل و شی اخم تصنعبا
  ینیریش
 
 . دمی بھ داخل آشپزخانھ برده و داخل ظرف چرا

 : خانم نگاھم کرد و گفتزیموقع تعارف کردن عز.  بردمییرای بھ پذیی ھمراه چاسپس
 ؟ی سرت کردی مادر جون چرا روسری وایا -
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 : آھستھ گفتدی خندی مکھی در حالرضا
 . گذاشتھسیحتما رو سرش ھم کلاه گ -

 : کرد و جواب دادی خنده امامان
 .ستی دخترم کچل ننھی رو باز کن تا آقا رضا ببتی روسریسای -

 . کنمی بعد از عقد باز منیاگھ اجازه بد:  بھ رضا کردم و گفتمی زنان نگاھلبخند
 : کنار دستش نشستم و گفتمییرای از پذبعد

 ؟ی بلبل زبون شدیلیخ -
 : کرد و گفتینگاھ

 . کنمی منیدارم تمر -
 : زدم و گفتمشی بھ رویلبخند

 ؟یاوردی رو نالیچرا دان -
 : مکث کرد،سپس گفتی لحظھ اچند

  خواست نگھش داره؟ی می کنجایا -
 : فرستادم و گفتمرونی ھام بھی از ری گرفتھ شد، نفسحالم

  مونھ؟ی ملای بمونھ؟ لششی خواد پی میامشب ک -
 .مانھینھ، پ -
  نرفتھ نوشھر؟مانھیمگھ پ -
 تونست نوشھر ی نمیبود و بھ خاطر حاج بدون حقوق گرفتھ ینھ، امسال مرخص -

  بره و
 

 . نرفتھگھی گرفتن کھ دوباره برگردن مشھد و از اون موقع کھ اومده دی ھم انتقالالان
 غذا از کنارش بلند شدم و بعد از آماده دنی و کشزی مدنی چی موقع نھار بود ، براچون

  کردن
 
 . دعوتشان کردمزی سر مبھ
 گذاشت و ی نمی حرف زدن من باقی برای مجالگری از مدرسھ، دلوفری آمدن نبا
   بازیکری
 

 . گرم صحبت شده بودرضا
 : رو بھ مامان کرد وگفتزی از ظھر عزبعد

 د؟ی خودشون برن خریاسی رضا و د،ی دی خانم اگھ اجازه ممیمر -
 : زد و گفتی لبخندمامان

 . کننی ما رو ھم خستھ نمن،ی بھتر از ایچ -
 : خانم گفتزیمامان، عز جواب در
 .دی رو انجام بددتونی خردی مادر جون پاشو آماده شو با ھم بر،یاسی -
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 : رفتن رضا گفترونیبمحض ب. می رفترونی بیی آماده شدم با رضا دو تانکھی از ابعد
 .می و شمعدون بخرنھی آمیاول بر -
 

 : بالا انداختم و گفتمی اشونھ
 .ی دونی دونم ھر طور کھ خودت صلاح میمن نم -

 :دمیبا تعجب نگاش کردم و پرس.  خندهری دفعھ زد زکی صورتم نگاه کرد و بھ
  نزدم؟ی من کھ حرف خنده دار؟ی خندی می چیبرا -

 : جواب داددی خندی مکھی را بالا برد و در حالشیابرو
 . جالب و خنده دارهیلی کلمات از دھن تو خی بعضدنیشن -

 : منو درآورد و گفتیادا
 .ی آخ کھ چقدر مظلوم شد،ی دونی کھ خودت صلاح میھر چ -

 : مزاح، صورتمو بھ حالت قھر برگردوندم و گفتمیبرا
 .تو فقط منو مسخره کن -

 : سابق شد و گفتی بھ طرف خودش چرخوند و رضاصورتمو
 .ی و مظلوم شدی کردریی تغیلی کنم، خی مسخره ات نمیاسیبھ جان  -
 : جواب دادمی خوشحالبا
 فاصلھ ی شناختی کھ تو میاسی آشنا شدم، ناخود آگاه با اون نای الای کھ با لیاز وقت -

  گرفتم
 
 . شدمگانھی بو
 : و گفتدی کشی بلندآه
  ی کھ تو میی چون آنوقت من ھم با رضا،ی شدیکاش ھمون موقع باھاشون آشنا م -
 

 . شدمی گرفتم و ظالم نمی فاصلھ نمیشناخت
 را از ی کھ گذشت پکر، کاغذیقیدقا.  کردم و بھ چھره گرفتھ اش چشم دوختمسکوت

  بشیج
 
 : آورد و گفترونیب
 . نباشھی تا کم و کسرنی رو ببستی لنی اایب -
 ی تومیدی خری مدی رو کھ باییزھای را از دستش گرفتم و نگاه کردم، تمام چستیل

  کاغذ با
 

 . سطح تھران بودی فروشگاه ھانی مغازه ھا نوشتھ شده بود و ھمھ از بھترآدرس
 

 :دمی پرسمتعجب
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  کار توئھ؟نیرضا ا -
 : را باز کرد و گفتشیاخمھا

 ی جور جاھا رو بلده، بھ قول خودش از وقتنی ادیام.  رفتمی مدی خردینھ بابا، من ک -
  کھ
 
 . کردهستی برام ل کرده خبره تر شده، ھمھ رو اونی عروسروزهی فبا
 :دمی شادش بھ خودم جرات دادم و پرسافھی قدنی دبا
  کردن؟ی وقتھ با ھم عروسیلیخ -
 . ارهی رو بھ دست بروزهی دنبالش تا تونستھ دل فدهی دو سال دو،ی سال و خورده اکی -
 

 گھ مثل یم. لی نباش، حالا خودش شده زن ذللی قدر زن ذلنی گفت ای بھ من مشھیھم
  سگ

 
 . برمی حساب مازش

 :دمی پرسمتعجب
  ترسھ؟ی میجد -

 : و گفتدیخند
 . استروزهی تابع امر فیلی خنی ھمی دوستش داره برایلی و ترس، خدینھ بابا ام -
از .  ادامھ ندادگھی آدرسش را داده بود، رضا ددی کھ امی فروشگاھی بھ جلودنی رسبا

  نیماش
 

 . بھ دستش گرفت بار دستم رانی اولی رضا برام،ی شدادهی پکھ
 در حال پرواز ی از خوشحالکھی را فرا گرفت، طورمی تمام سلولھای از انرژیموج
 . بودم

 
 می را انتخاب کردی و شمعدان نقره انھی با کمک رضا اول آمی بھ داخل مغازه رفتیوقت

  سپس
 

 کرد و ی نگاھستی رضا بھ لم،ی آمدرونی از مغازه بیوقت.  جواھرسی و سروحلقھ
 :گفت

 
 .می لباس عروس بخرمیحالا بر -
 : گفتمی عادیلیخ
 .ستی نیازی پوشم نی ساده مراھنی پھی خوام، ینھ نم -

 : متعجب گفترضا
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 ؟ی کنی میشوخ -
 . گمی می ھم جدیلینھ، خ -
 : بالا انداخت و گفتی شانھ ای تفاوتی ببا
 م؟ بپوشی کھ من آرزو داشتم لباس عروسی فقط فردا گلھ نکن،یھر طور راحت -

 : با طعنھ ادامھ دادسپس
   ازمی روزھی چون بالاخره ،ی ازدواج کنی بار دوم کھ خواستی برایحتما نگھ داشت -
 

 .ی شی مدلزده
 بھ مغازه یوقت.  نگاھش کردمرهی بدھم خی را فرو خوردم و بدون آنکھ جواببغضم
  لوازم

 
 بودم ستادهی بدھم ای نظرنکھی بودم بدون ادهی چون از دستش رنجمی رفتی فروششیآرا

  و اون
 

 فروشنده شده بود کھ آخر رتی کارم باعث حنی کرد و ای خودش انتخاب مقھی با سلھم
  طاقت

 
 : و گفتاوردین
 ؟یچھ عروس ساکت -

 : رک گفتیلی زد و خی لبخندبعد
 ؟ینکنھ عروس خانم بھ زور بلھ گفت -
 : زدم و گفتمی لبخندشی من ھم بھ رواری اختیب
 . آقا دامادینھ اتفاقا خودم رفتم بھ خواستگار -

 :دی بود متعجب پرسیانسالی کھ خانم مفروشنده
 ؟یستادی و ساکت ای پس چرا اخم کرد؟یجد -

 : از من، رضا جواب دادقبل
 ی من ھم کھ چاره ا،ی خورده زود رنج و نازک نارنجھی عروس خانم نکھی ایبرا -
   ازریغ
 

 . ندارمدنی کشناز
 از نکھیبعد از ا.  نگاھش کردمرهی ادامھ نداد و من ھم باز خگھی و ددی خندفروشنده

  مغازه
 
 : رو بھ رضا کردم و گفتممی آمدرونیب
 . خونھمی خوام بری نمیچی ھگھیمن د -
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 : کنان گفتخنده
 ؟یقھر کرد -
 . خوامی نمیزی چگھینھ چرا قھر کنم د -
 ؟ی زنی و جا می شی زود خستھ میدید -

 : فرستادم و گفتمرونی کنترل کردم و نفس بدموخو
 .می رو ھم بخرھی بقمیباشھ بر -

 بھ صورتم ی موقع برگشت رضا نگاھم،ی رو انجام داددھای تمام خرنکھی از ابعد
  انداخت و

 
 :گفت

 ؟ی اخمھاتو باز کنی خواینم -
 :دمی پرسمتعجب

 .من کھ اخم نکردم -
  چرا ابروھات گره خورده؟پس
 : و گفتمدمیخند

 . رهی مجی سرم گی خستھ شدم و از خستگنکھی ایبرا -
 : بھ صورتم انداخت و گفتی نگاھی مھربانبا
 . شدهنیتامی بدنت دچار کمبود وی خوری کم غذا میلیچون خ -
 : بھ دنبالش دستم را بھ دستش گرفت و فورا گفتو
 . افتادهنیی فشارت پای زده حتما از خستگخی دستات چرا یاسی -
 ؟ی پرسی اونوقت از من می دونم، تو دکترینم -

 : را گرفت و گفتنبضم
 .نھییآره فشارت پا -

 : گفتمدمی خندی مکھی ھمھ حواسش بھ من بود خنده ام گرفت و در حالچون
 گم و خودم خبر ی رو وداع می نکنھ دارم دار فان،ی کنی نگام منیرضا چرا ھمچ -

 . ندارم
 

 .ی شی از شر من خلاص مگھی تو دفتھی بی اتفاقنی اگھ ھمچالبتھ
 : کرد و گفتیاخم

 بھ ی راضگھی دی ولدمی رنجیلیدرستھ کھ از دستت خ.  نگواتی چرندنی از اگھید -
  مرگت

 
 . القلب نشدمی چون ھنوز قصستم،ین

 : حالت مزاح گفتمبھ
 !!یجد -
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 : آھستھ زمزمھ کردنی ھمی کنم برای کرد مسخره اش مالی خرضا
 . دادمی نمکی سرت کشی ھفتھ بالاکی تی القلب بودم، در اوج عصبانیاگر قص -
 اری اختیب.  بھ تھ دره سقوط کردمی پرتگاھی جملھ احساس کردم از بالانی ادنی شنبا

  اشک
 

 : آمد گفتمی از تھ چاه درمای کھ گویی شد و با صداری گونھ ھام سرازیرو
 . تو بودی پایپس اون صدا -

 : صورتم دستپاچھ گفتدنیرف من چرخاند با د کھ سرش را بھ طنیھم
 . شھی نکن الان حالت بدتر مھی گریاسی -

 :دستپاچھ تر از قبل گفت. ختمی ری محابا اشک می طور بنی من ھمیول
 
 نجای افتھ اونوقت من ای منیی پاشتری نکن، الان فشارت بھی کنم گری خواھش میاسی-

  چھ
 

 .زمی تو سرم بریخاک
 : دادم کھ با دست اشکامو پاک کرد و گفتھی تکی حال سرم را بھ صندلیب
 . شھی عوض نمیزی کردن کھ چھیبا گر -

 : گفتمی داد، بھ سختی می دھانم مزه تلخکھی حالدر
  ری دیلیمن خ.  تو رو ھم خودمو تباه کردمیرضا منو ببخش، من با حماقتم ھم زندگ -
 

 سنگ شھیتو ھم.  نداشتی سودیمانی پشگھی د کور شدمو باز کردم اونوقت کھیچشما
  صبور

 
من اونقدر خودخواه بودم کھ .  دادی چون غرورم اجازه نمدم،ی دی من نمی ولی بودمن

  محبت
 
 . کردی خدا ھم تلافنی ھمی دادم، برای بھا نمدم،ی دی احساس پاک تو رو نمو

 : و گفتدی سرم کشی را رودستش
 ؟ی جبران کنی خوایمگھ نم. گذشتھ ھا گذشتھ، اونا رو ولش کن -

 : شدم و لبخند زنان گفتمرهی چشماش خبھ
 .چرا -
 . تو کار بودهی نکن، حتما حکمتھیپس گر -
 .دی دونم شاینم -
  وهی بعد با شکلات و آبمیقی شد، دقاادهی و پدی را کنار کشنی سوپر مارکت، ماشدنی دبا
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 : داد گفتی بھ دستم مھکی و در حالبرگشت
 . خورده حالت خوب بشھھی بخور تا نارویا -
 

 بھ ی کھ گذشت رضا نگاھیقیدقا.  حالم بھتر شدی کموهی از خوردن شکلات و آبمبعد
  صورتم

 
 : گفتدی خندی مانھی موذکھی و در حالانداخت

  عھ من دفکی کار بوده، خدا خواستھ کھ نی کھ تو ای فکر کردم، تنھا حکمتیلیمن خ -
 

 . شمی محبت غرق میای تو درادی بری دو تا زن بشم و اگر منصاحب
 : و آھستھ گفتماوردمی خودم نی بھ روی موضوع حالم گرفتھ شد ولنی ایادآوری با
 .حتما -

 :دی شد و پرسقی صورتم دقبھ
 ؟یناراحت شد -

 : زدم و گفتمی زور لبخندبھ
 . نداره ناراحت بشمیلینھ چرا ناراحت بشم، من با چشم باز بھ دنبالت اومدم پس دل -

 : و گفتدی خندفاتحانھ
 .دوارمیام -

 آنجا حضور داشتند و جون رضا را قبلا زی نکمی ھمھ اقوام درجھ میدی بھ خانھ رسیوقت
  یتو
 
 نشست و من ھم نویرضا در کنار آقا.  بھ معرف من نبودیازی بودند ندهی دمارستانیب
  یکی
 
 بھ یی خوردن چای نشان دادم، سپس براشانی برامی بوددهی را کھ خریلی وسایکی

  آشپزخانھ
 

 : گفتیی استکان چادنیپشت سر من، سامان ھم آمد وبا د. رفتم
 .زی من ھم بری برایاسی -

 : کرد و گفتی کنارش نشستم کھ نگاھیی چاختنی از ربعد
 ؟ی رفتی کجا می خانم بالاخره کشف کردم اون موقع کھ مشکوک شده بودیاسی -
 

 : نگاھش کردم کھ خنده کنان ادامھ دادمتعجب
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 نی گفتم کھ چرا ای راه می ھمھ اش تو دلم بھت بد و بدم،ی بابک رو دیراستش وقت -
  دختره

 
 . بودمی ھم از دستت عصبانیلی داد و خحی لندھور رو بھ من ترجنی ااقتی لیب

 : کردم و گفتمی اخنده
 ؟ی بوددهی ندمارستانی مگھ قبلا رضا رو تو ب،یدیحالا از کجا فھم -
 کردم رضا از ی تون بوده باشھ،فکر منی بی کردم رابطھ ای فکر نمیچرا ول -

  یدکترا
 

 ی اومدن و از حال و احوالت با خبر می مرتب مدی کھ با دوستش اممارستانی باون
 . شدن

 
الان .  دادی قد نمیکی نی عقلم بھ ای ولھی خودمونیلی رفتارش با عمھ خدمی دی مالبتھ

  کھ بحث
 

 .نی رفتی حرفھا بود گفت کھ با ھم قبلا ھر جمعھ کوه منی و اورزش
 : بلند شدم و گفتممی ام را خورده بودم از جایی چاچون

 ؟یی آی رم تو نمیمن م -
 . آمی خورم و می مگھی دیی چاھیچرا  -

 : کردم و گفتمی رفتم خنده ای مرونی بکھیال حدر
   بھتی اھی توصھی یول. ی گفت، تو ھم مثل من مخت رو اجاره دادی ملوفریسامان ن -
 
 . با، بابک مرتکب شدم تو تکرار نکنی رو کھ من زمان نامزدی کنم اشتباھیم

 : برداشت و بطرفم پرت کرد و گفتزی می دستمال را از روسامان
 . خودتھریھمھ اش تقص -

  دنی رفتم و با دھی بقشیخنده کنان پ.  کھ دستمال بھ وسط ھال پرت شددمی را دزدسرم
 

 . کردی چپ چپ نگاھم مد،ی لبھام ماسی گره کرده رضا لبخند رویابروھا
 

 عوض کردن لباسم بھ یبرا.  گرمم شدشتری حرکت رضا، بنی تنم بود با اوری پولچون
  اتاقم

 
 بھ سمت درب برگشتم رضا عی بودم کھ درب اتاق باز شد، سرهستادی کمد ای جلورفتم

  بود کھ
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 . و پکر بھ داخل آمد و لبھ تخت نشستناراحت
 بھ کنارش رفتم و صورتمو جلو بردم، یی دلجوی برادمی اش را فھمی علت ناراحتچون
  سپس

 
 مان رد و بدل شده نی کرده و آنچھ را کھ بی دستشی بزنھ پی رضا حرفنکھی از اقبل

  بود، مو
 
 : گفتم و در آخر اضافھ کرده و گفتمشی مو برابھ
 نداشتم ی منظورچی باور کن من ھی ولی اعتماد شدی دونم نسبت بھ من بیرضا م -

  چون
 

 . کنمی از تو فکر نمری غی بھ کسمن
 : رو باز کرد و جواب دادشی از اخمھایکم
 . رو ندارمیکی نی کنم، حوصلھ ای دارضی مردی بادهی و من نرسی خوریسرما م -

 : لباسم را مرتب کردم و گفتمی ھادگمھ
 م؟یری میمگھ ک -
 .فردا شب ساعت ھشت -

 : بھ طرفم گرفت و ادامھ داددی دستش را بھ علامت تھدبعد
 ی و تا وقتیری گی و قلوه میدی دل مینطوری خانم دفعھ اول و آخرت باشھ کھ ایاسی -

  کھ
 

 برقرار ی و خودمانیمی صمی رابطھ ھانی از ای تو شناسنامھ منھ اجازه نداراسمت
 .یکن

 : صورتمو جلو بردم و گفتمباز
 . چشمیبھ رو -
 : شد و لبخند زنان گفترهی بھ صورتم خشی پر تمنای چشمابا
 .ی منو دراز کنی گوشای تونی کارا نمنی باشھ با اادتی-

 :م صورتمو برگرداندم و گفتضی حالت غبھ
 .ی ذوقی بیلیرضا خ -

 : ھم صورتش را جلو آورد و آرام زمزمھ کنان جواب داداون
 .رمی احساسم رو بگی تونم جلوی شم و نمی ذوق زده میلی موقعھا خیاتفاقا بعض -

 بعد از صبح زود ھمھ بھ تکاپو افتاده بودند چون ظھر قرار بود عاقد آمده و روز
  خطبھ عقد
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 ی شده بودم اضطراب و استرس داشتم چون مداری کھ بیاز لحظھ ا.  کندی جاررا
  دمیترس

 
 بھم آرامش انی منی کھ در ایزی افتاده و مراسم عقد کنان بھم بخورد و تنھا چیاتفاق

   دادیم
 

 من بھ شی آرای را براشگرشیچون خالھ مرجان آرا.  امن خانھ بودطی در محبودن
  خانھ

 
 بھ درب زده شد تا ی کھ تقھ ادندیچی پی میگودی را بمی بود با کمک پگاه موھاآورده
   گفتمیبلھ ا

 
 یغی جیاز خوشحال.  در آستانھ درب ظاھر شدندلای و لبای باز شد و متعاقب آن فردر
  دمیکش
 
 : گفتمو
 .دی کنی مکاری چنجای شما ایوا -

 : کرد و گفتی اخمبایفر
 م؟ی برگردیعروس خانم اگھ ناراحت -

 : کھ خانم مھرداد مانع شد و گفتزمی برخخواستم
 .می وقت ندارادی چون زدینیبنش -

 : ادامھ دادمی نشستم و با خوشحالمی اجبار سر جابھ
 لای و اومدن شما رو نداشتم، چون لدنی ھم خوشحال شدم فقط انتظار دیلیاتفاقا خ -

  خانم
 

 .ادی تونھ بی نمالی گفت بھ خاطر دانبھم
 : و گفتدی صورتمو بوسلایل
 . کنمرتی خواستم غافلگی کردم، میشوخ -
 ومده؟ی مامان نی راستن،ی ھم خوشحالم کردیلیاتفاقا خ -

 اد؟ی شھ کھ مامان عقد کنون تو نیمگھ م: بایفر
 .نیھمھ تون خوش اومد -

 و ستادهی کنارم ایچند لحظھ ا.  بھ داخل آمددنمی دی ھم برای از آنھا خانم مسلمبعد
  سپس
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 پگاه ماند ی کھ بھ جالای از لری بھ غی مانع کار خانم مھرداد نشوند ھمگنکھی ایبرا
  رونیب
 

 .رفتند
از .  را ھم تنم کردمی لباس عروسلای سر و صورتم تمام شدبا کمک لشی آرایوقت

  یخوشحال
 

   لباس اول خودشان با دقت برانداز کرده و بادنیبعد از پوش.  رفتمی ابرھا راه میرو
 

 . گفتندکی لبخند زده و تبرمیھ رو خاطر بتیرضا
 زی را داد اول مامان و عزھی بھ بقدنی خانم مھرداد درب را باز کرد و اجازه دیوقت

  خانم بھ
 

 و از تھ دی را بوسمیشانی چشماش پر از اشک شد، پدنمیمامان بھ محض د.  آمدندداخل
  میدل برا

 
 رضا را صدا ز،ی شد و آخر از ھمھ عزھی و بقزی کرد بعد نوبت عزی خوشبختیآرزو

  کرد و
 
 سردمو بھ دستش گرفت ی دستام،ی تنھا شدیوقت.  رفترونی آمدن رضا خودش ھم ببا

  و در
 

 :  را بالا برد و گفتشی زد ابروی چشماش برق مکھیحال
 .ی خواستی نمیخانوم تو کھ لباس عروس -
 . مامان برام دوختھ بودنکھی ایبرا -

 : گوشم آورد و گفتکی را نزدصورتش
 .دست ھر دوشون درد نکنھ -

 :دمی پرسمتعجب
 ھ؟یھر دوشون؟ منظورت ک -

 : نجوا گونھ زمزمھ کرد و گفتآرام
 . رو بھ وجود آوردهاسمنی کھ گل یھم دست مامان ھم باغبون -

 : لبش گذاشتم و گفتمی را رودستم
 یھرداد رو بر باد م خانم میآقا رضا لطفا ذوق زده نشو، چون الان ھمھ زحمتھا -
 .ید

 : کنان جواب دادخنده
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 .بلھ حق با شماست -
 : دوباره دستم را بھ دستش گرفت و متعجب گفتیوقت

 . زدهخی تو ی باز کھ دستایاسی -
 : کنان جواب دادمخنده

 وگرنھ بدن من از ی مانع شده کھ تو حس کنادی زجانی دکتر ھیساعت خواب، آقا -
  صبح

 
 .ھینطوریا

 : خاص گفتی حالتبا
 
حالا چرا .  کردهانی دفعھ طغکی و احساس سرکوب شده ام جانی کنم ھکاریچ -
  ینطوریا

 
 ؟ی خستھ ا؟یشد

 . دهی حالت بھم دست منی ھر وقت دلھره و استرس داشتھ باشم استم،ینھ خستھ ن -
 : گفتی لمس کرد و با مھرباندستامو

 ؟یآخھ چرا استرس دار -
 بھم زی افتھ و دوباره ھمھ چی می اتفاقھی کنم یساس م وجودمھ ، احی توی ترسھی -
  یم
 

 .خوره
 : کامل گفتنانی اطمبا
  ی کھ الان عاقد ھم ممی برای افتھ، حالا بی نمی اتفاقچیھ...  مورده و انشاءایترست ب -
 
 .آد
 دهی کھ سفره عقد را چییرای بھ پذیوقت.  قوت قلب گرفتمی دست رضا کمی گرمابا

  بودند
 

 با چند تن از دوستان و اقوام روزهی و فدی امنطوریمژگان و ھمسرش و ھم. میرفت
  زیمامان ن

 
 .  داشتندحضور

 اذن او یچون ب. دمشی ھر چھ چشم چرخاندم ، ندی گشت ولی میی بھ دنبال آشناچشمم
  خطبھ
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 دی ھمراه عاقد از راه رسیی کھ گذشت دایقیدقا.  زدیقلبم تند تند م.  شدی نمی جارعقد
   برو
 

 : رو بھ رضا کردم و گفتمیبا ناراحت.  قلبم افزوده شدضربان
 .ومدهی افتھ، اون ھنوز نی می اتفاقھی گفتم یدید -

 : را فشرد و گفتدستم
 
 یمن خودم باھاش صحبت کردم، الان ھر جا باشھ خودش رو م.  نترسد،ی آیم-

 .رسونھ
 : گفتمتی شد با عصبانی قلب من از جا کنده مقی گذشت دقابا
 شھی داره، اون ھمیتی اون چھ اھمیبرا.  کھ منو ناراحت کنھومدهیاون خودش عمدا ن -

  بھ
 

 . خودشھی ھای و خوشگذرانی زندگفکر
 طول یقیدقا.  اونجا حضور داشتند رفتانی بلند شد و بھ ھال کھ آقاشی از جارضا

   کھدیکش
 

 : و گفتبرگشت
 . رسھ خودتو ناراحت نکنیالان م -

قبل از .  بودامدهی او ھنوز نی خواند ولی عاقد، خطبھ را مم،ی نداشتیادی وقت زچون
  نکھیا

 
 : بلند گفتی بار آخر بخواند با صدایبرا

 ومدن؟یپس چرا پدر عروس خانم ن -
 محمد بھ گوشم یی دای بعد صدای زنگ درب بلند شد و لحظاتی ھمان لحظھ صداو

  خورد کھ
 
 : گفتیم
 . آوردندفیدرشون تشر پدیحاج آقا بخون -

 : بھ رضا نگاه کردم کھ گفتی و با خوشحالدمی کشی راحتنفس
 .ی حرص و جوش خوردیخودی آد، تو بی گفتم کھ میدید -

 : عاقد دوباره شروع بھ خواندن کرد و گفتیوقت
 ارم؟ی در بی رضا محمدی کھ شما را بھ عقد آقالمیعروس خانم وک -
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 وبھ صورتم چشم دوختھ بود، ستادهی بھ اون افتاد کھ با فاصلھ نھ چندان دور اچشمم
   لحظھکی
 

 : خالھ کھ گفتی فراموشم شد وبا صداتمی موقعی حتزی چھمھ
 . بھ خودم آمدم،ی بلھ بگی خوای منیاسی -

 : شدم و گفتمرهی چشمانش خبھ
 ...با اجازه -

   کھ رضا دستم را فشار داد واورمیان ب توانستم اسمش را بھ زبی کردم نمی می کارھر
 

 :گفت
 ؟ی مگھ قول ندادیاسی -

 : بھ رضا انداختم و دوباره نگاھش کردم و گفتمینگاھ
 . اجازه پدر و مادرم بلھبا

رضا . فورا جلو آمد.  ھلھلھ و کف بلند شدی و صدادی گونھ ھاش لغزی اشک روکھ
  دست منو

 
 گفت، بعد با کی و تبردی و ھمراه خودش بلند کرد، اول صورت رضا رو بوسگرفت

   بھدیترد
 

 قرار گرفتھ بود، مھرش ھمراه با احساسم بھ میچون درست رو بھ رو.  من آمدطرف
  انیغل
 

 : سال اسمش را بر زبان آوردم و گفتمازدهی و ناخود آگاه بعد از درآمد
  دوست دارمیلیبابا خ -
 
 : شده بود گفتمی اشکم جارکھی در آغوشم گرفت، در حالی معطلیب
 . آغوش گرمتی براتی عطر و بوی دلم برات تنگ شده بود، برایلیبابا خ -

 : اش فشرد و گفتنھی بھ سمحکم
 . بابا منو ببخشیاسی طور، نیمن ھم ھم -

 : و گفتدی اش جدا کرد و صورتمو چند بار بوسنھی سرمو از سبعد
 .م دخترم دوستت داریلیخ -
 خانم زیعز. می شدی آمد ساعت ھا از آغوش ھم جدا نمی خانم جلو نمزی اگر عزو

  اشکش را
 

 : کرد و لبخند زنان گفتپاک



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 634 

 . کنھی نمھی گرنقدریعروس کھ ا -
 : رو بھ بابا کرد و گفتبعد

 م؟ی ما ھم عروس خانم رو ببوسنی دیاجازه م -
 : لبخند بر لب داشت جواب دادی و خوشحالتی با رضاکھی در حالبابا

 .دییبلھ بفرما -
 یکی بھ دست من و یکی آورد و رونی اش ببی از جی جعبھ ادنی قبل از کنار کشیول

  ھم بھ
 

 : رضا داد و گفتدست
 .قابل شما رو نداره -
بعد از بابا .  و تشکر کردمدمی جعبھ را از دستش گرفتم و صورتش را بوسی خوشحالبا
   بھھیبق
 

 دوباره یوقت.  بھ دستمان دادندادبودی بھ رسم ی اھی ھدکیجلو آمده و ضمن تبر نوبت
  سر

 
 :دمی قرمزش متعجب پرسی چشمادنی بھ رضا نگاه کردم با دمی نشستمانیجا
  کنھ؟یچرا چشمات قرمزه، سرت درد م -
 : لبخند زد و گفتمی خاطر بھ روتی رضابا
 رو گری بعد سال ھا ھمدی کھ پدر و دختری صحنھ ادنی کنھ، دینھ سرم درد نم -

  عاشقانھ
 

 خوشحالم یلی خیاسی یول.  کرده بودن اشک نھ تنھا منو بلکھ ھمھ رو درآورده بودبغل
  ،یکرد

 
 . حرکت رو نداشتمنی اانتظار

 : فرستادم و گفتمرونی بینفس
 ازموی احساس و نی و نتونستم جلودی لحظھ محبتم جوشکی. ستمیاز سنگ کھ ن -
 .رمیگب
 : نگاھم کرد و گفتی مھربانبا
 . شدمدواری دختر خوب، بھت امنیآفر -

 : و من گفتزی آمد و رو بھ عزییرای کھ گذشت رضا بھ پذیساعت
 . فرودگاهمی تا بردیکم کم آماده بش -

 مادر جون مگھ ساعت چنده؟: زیعز
 .ساعت پنج: رضا
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 : بھ من کرد و گفتی نگاھزیعز
 از یبھ سخت.  سرمی اندازم روی چادر مھی ندارم فقط ی پاشو مادر، من کاریاسی -

  میجا
 

 : ام ، خنده کنان گفتافھی قریی تغدنی شدم و مژگان با دبلند
 ؟ی نرفتھ دلتنگ شدیاسی -

مژگان و .  فورا بھ اتاقم رفتمنی ھمی بزنم، برای بغضم گرفتھ بود نتوانستم حرفچون
   ھملایل

 
چون موھام پف .  آوردندرونی را بمی موھای و با کمک ھم سنجاق ھا سرم آمدندپشت

  کرده بود
 
 سرم بکشم، بھ حمام رفتم و بعد از شستن ی روی توانستم شونھ ای بھ خاطر تافت نمو

  سر و
 

 را تنم می را خشک کردم و سپس لباس ھامی آمدم و تند تند موھارونی زود بصورتم
  داشتم. کردم

 
 : و گفتدی کشمی بھ موھای دستدنمیبا د. ردم کھ رضا بھ داخل آمد کی جمع مموھامو

 
 ؟یحموم رفت -
 .اوھوم -
 . سردهرونیپس موھاتو خوب خشک کن ب-

 : زنان گفتملبخند
 ؟ی کنی دارضی مردهی نرسی ترسیم -

 : را برداشت و موھامو کاملا خشک کرد و بعد گفتسشوار
 . شھی مرمونی کھ دمی تو بپوش بریحالا زود بارون -

 رونی از اتاق بنکھی و رضا ساکم را برداشت و قبل از ادمی پوشموی و روسریبارون
  میبرو

 
 میی ھمھ جا رو نگاه کردم و با اتاقم با خلوتگاھم با مخزن اسرار و تنھا ھمدم تنھاخوب
  وداع

 
 . می رفترونی و ھمراه رضا بکرده
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 یوقت.  سرمون گرفتیآورد و بالا آماده رفتن بھ فرودگاه بودند، مامان قرآن را ھمھ
  از
 
 دی و در دل از خدا خواستم بھ حرمت قرآن منو نا امدمی ، قرآن را بوسمی رد شدرشیز
  گھید
 
 گری دوست نداشتم بار دی بود ولی لحظات دردناکنکھیبا ا.  اون خونھ برنگردونھبھ
  می زندگیتو
 

 . و دوباره بھ اون خونھ برگردممیفزای بھ درد و رنج مامان بی بخورم و دردشکست
 با ھمھ آخر از ھمھ دستامو دور گردن مامان و بابا ی فرودگاه بعد از رو بوسیتو

  انداختم و
 

 : رو بھ ھر دوشون گفتمدی باری می چشم ھام مثل ابر بھارکھی حالدر
 . دوستتون دارمیلیخ -

 : و گفتدی دست نوازش بر سرم کشبابا
 .ی کھ خوشبخت بشدوارمی امیدی ممنون کھ منو بخشیی بابا،یاسی.  طورنیمن ھم ھم -

 : زدم و سپس ھر دو دستمو دور گردن مامان حلقھ کردم و گفتمشی بھ رویلبخند
 
 کھ ییدر مقابل زحمتھا.  برات نبودمی وقت دختر خوبچیمامان، تو ھم منو ببخش ھ -

  تو
 

  ی برام آرزوی پرستی کھ میی تو رو بھ او خدای کردم ولتتی اذیلی من خیدی کشبرام
 

 . کنھری تونھ عاقبت بھ خی تو فقط منو مری خی کن چون دعایخوشبخت
 : کنان جواب دادھی و گرردی اش را بگھی گری نتوانست جلومامان

 کھ نھی شدم بھ خاطر ای می اگھ عصبانی بوده ولنیری من شی شما ھم برایتھایاذ -
  طاقت

 
 ی راحتھ چون مطمئنم در کنار رضا خوشبخت ملمای حالا خیول.  تونو ندارمیتباھ

   برو،یش
 
 . خدا سپردمتبھ

   بادی کھ اممی رفتی کرده و بھ سمت سالن انتظار می و رضا ھم از ھمھ خداحافظزیعز
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 : بلند رضا را صدا کرد و گفتیصدا
 . خوبھ زودتر بھ من ھم خبر بدهیدیرضا اگھ د -

 : انداخت و گفتروزهی بھ فی خنده کنان نگاھرضا
 .حتما -

 :دی متعجب پرسزیعز
  گفت؟ی می چدی ام؟ینی ببدی رو بایرضا چ -

 : کرد لبخند زنان جواب دادی بھ من نگاه مکھی در حالرضا
 . خانمھا بدونندی بود نبایخصوص -

 : کردم و گفتمزی شدم رو بھ عزدی متوجھ منظور امچون
 .رمی رو بگیبگو تا دوم گھ اگھ داشتن دو تا زن خوبھ بھ من ھم یم -

 را فمی کمی شدمای سوار ھواپنکھیبعد از ا.  ھم چپ چپ نگاھش کردزی و عزدی خندرضا
  باز
 

 افتاد، تعجب کردم و پاکت ی رو خاموش کنم کھ چشمم بھ پاکت نامھ المی تا موباکردم
  را
 
 : کرد و گفتیرضا نگاھ.  آوردمرونیب
 ھ؟یاون پاکت چ -

 : بالا انداختم و جواب دادمی اشانھ
 . دونمینم -
 

 : و گفتدی خندانھیموذ
 .فتی کی نامھ عاشقانھ نوشتھ و گذاشتھ تویکیحتما  -

 : را راحت کنم پاکت را بھ طرفش گرفتم و گفتمالشی خنکھی ایبرا
 . اول تو بخونایب -

 تفاوت ی خودمو بی کنجکاو شده بودم ولنکھی پاکت را گرفت، با ایی ھم با پر رواون
  نشان

 
 نتوانستم گرید. دی رسی کھ گذشت نگاھش کردم، گرفتھ بھ نظر می اقھی و چند دقدادم
  یجلو

 
 : و لبخند زنان گفتمرمی ام را بگیکنجکاو

 ھ؟ی چاک شده انھی نامھ عاشقانھ از طرف کدوم عاشق سنیرضا ا -
 و دی کشیدآه بلن. تعجبم دو چندان شد.  را برگرداند، چشماش نمناک بودصورتش
 :جواب داد
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 .  ورزدی کھ ھمتا نداره، چون بدون چشم داشت بھ معشوقش مھر می چاکنھیعاشق س -
 

 و حالا حاصل دهی رو بھ دوشش کشی زندگنی بار سنگیی عمر بھ تنھاھی کھ یمادر
  سالھا

 
 ی برامی رو کھ لازم داشتی خودمون ھر چقھی کرده تا با سلمی رنجش رو بھ ما تقددست
  خونھ

 
 .  چک، آه از نھادم درآمدی مبلغ قابل توجھ نوشتھ شده رودنیبا د. می بخرمونیزندگ

 : شانھ رضا گذاشتم، اون ھم دستم را گرفت و گفتی سرم را روی ناراحتبا
.  شھی لھ متشی کنم، اگر چک رو برگردونم غرور و شخصکاری دونم چی نمیاسی -

  اگھ
 

 . کنھی دارم وجدانم قبول نمنگھ
 : بغض جواب دادمبا
 . شھی ناراحت میلی خی مطمئنم اگھ برگردوننوی دونم، فقط ایمن نم -

 : بھ صورتم انداخت و گفتی کھ گذشت رضا نگاھیکم. می دومون سکوت کردھر
 
 . خورده بخوابھی می تا برس،ی از صبح سر پا بودیاسی -
 : گفتمطنتی خنده کنان و با شجانشی پر ھی چشمھادنی دبا
 . خوابمی مرمی گی رم خونھ راحت تا صبح می ممیدی رسیوقت.  دی آیخوابم نم -
 : آھستھ گفتی دلخوربا
 .ی احساسیھنوز مغرور و ب -

 : جوابش زمزمھ کنان گفتمدر
 . ھمھ احساسمو نشون بدمی تونم کھ جلوی نم،ی دونیتو از کجا م -

 . و خندان بھ صورتم چشم دوختشاد
   داشتم ھم استرس چون بھجانی نشست ، ھم ھنی فرودگاه مشھد بھ زمی تومای ھواپوقت

 
 نگی بھ سمت پارکرونی گرفتن بارھا بلیبعد از تحو.  گذاشتمی پا مینی نویزندگ
   چونم،یرفت

 
  رو درنشی ماشرضا
 درب رضا یجلو. می را بھ خانھ اش رساندزیاول عز.  فرودگاه گذاشتھ بودنگیپارک

  رو بھ من
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 : و گفتکرد
 .می بعد برارمی رو بالی تا من برم دانسای وانجای چند لحظھ ایاسی -

 : در جواب رضا قاطعانھ گفتزیعز
 .نشی ببرنیفردا نھار کھ اومد.  مونھی منجای امشب رو ھم، االینھ، دان -

 : بزنھ، زودتر گفتمی رضا حرفنکھی از اقبل
 . تنگ شدهالیان دی کنھ، من ھم دلم برای میامشب و فردا چھ فرق -

 : کرد و گفتی اخم تصنعزیعز
 . زنھی حرف مادر شوھرش حرف نمیعروس کھ رو -

 : و گفتمدمی را بوسصورتش
 .دیببخش -

 : را بر پشتم گذاشت و رو بھ ھر دومون گفتدستش
 .ستی گرده و قابل تکرار نی زمان بھ گذشتھ بر نمگھی چون ددی شبا رو بدوننیقدر ا -

  ،  دفعھکی نی ماشیتو. می شدنی کرده و سوار ماشی خداحافظزی عزری خی از دعابعد
 

 .می را خطاب کردگری ھمدھمزمان
 : کنان گفتمخنده

 ؟ی بگی خواستی میچ -
 : ھم خنده کنان گفتاون

 ؟ی بگی خواستی میتو چ -
 .اول تو بگو -
 .دییخانمھا مقدمترن،شما اول بفرما-
 .آقا حرم، پا بوس می خواستم بگم اول بریم -

 : و گفتدیخند
 .کھی بھم نزدیلی دلامون خنکھی خواستم بگم، مثل ای رو منیمن ھم ھم -

 : صورتش چشم دوختم و گفتمبھ
 ؟یستی مطمئن نیعنی نکھ،یمثل ا -

 : مکث کردم و دوباره گفتمی الحظھ
 ؟ی نسبت بھ من داری تونم بدونم چھ احساسیرضا م -

 : سکوت کرد و سپس گفتی نگاھش سرد شد، چند لحظھ اباز
 تونھ بھش ی تونھ داشتھ باشھ، می می مھمون چھ احساسکی رھگذر، بھ کیآدم بھ  -

  دل
 

 . احترامش را نگھ داشتدی مسلمھ کھ نھ، فقط باببنده،
 : جواب دادمنی گرفتھ شد، غمگی حسابحالم
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  یھا حرفی کردی می حداقل امشب بزرگواریدرستھ کھ برات مھمون نا خونده ام ول -
 

 کھ پا یچون تو ھر خونھ ا.  تو ذوقمی زدی می تالاپنکھی نھ ا،ی زدی کنک مدلخوش
  یبذار

 
 ی حرمت می چند ساعتھی خداست بھت بی مھمان حبنکھی بھ اجبار، بھ حرمت ایحت

 .کنن
 بھ حرم ھر دومون دنی چرخاند، تا رسشھی نداد و صورتش را بھ سمت شی جوابچیھ

  ساکت
 
 : آھستھ گفتممی شدادهی پنی حرم از ماشیجلو. می جلو چشم دوختھ بودبھ
 .صندوق عقب رو باز کن تا از ساک چادرم رو بردارم -

 : کھ آرام گفتفتمی سرم انداختم، خواستم راه بی را روچادر
 . چند لحظھ صبر کنھی یاسی -

 : انداختم کھ دوباره بھ حرف آمد و گفتری شدم و سرم را زمنتظر
 .اری سرت رو بالا بیاسی -

 شی بھ رواری اختیب.  باز عکسم رو گرفتلشی کھ سرم را بالا گرفتم با موبانیھم
  لبخند زدم و

 
بعد از گرفتن وضو بھ داخل حرم . می بھ سمت بارگاه امام رضا بھ راه افتادییدوتا
  ،میرفت

 
 : رضا گفتی کفشداریجلو

 . منتظرتمنجای اگھی ساعت دمین -
 و درد دل با امام ارتینشانھ مثبت تکان دادم و بھ داخل رفتم و بعد از ز را بھ سرم

  رضا ، دو
 

 .  آمدمرونی و حاجت خواندم و بارتی نماز زرکعت
 : بعد رضا ھم بھ آنجا آمد و سر حال گفتی الحظھ

 !م؟یبر -
 چون ابانی خیتو. می رفتنی را بھ نشانھ مثبت تکان دادم و با ھم بھ سمت ماشسرم
   رارشیمس
 
 :دمی رو پرسنی داد تعجب کرده و از ارییتغ
  فرودگاه؟ی دوباره برگردونی خوایرضا نکنھ منو م -
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 : کرد و گفتی اخنده
 ؟ی شدمونی پشومدهینھ چرا فرودگاه، نکنھ ن -

 : شدم و جواب دادمیعصبان
 .بابا من غلط کردم حرف زدم. ی شدمونی پشی گی گم فورا می میرضا چرا ھر چ -

 : و ادامھ دادمدمی دھانم کوبیرو
 .آھان من لال شدم -
 
 ی کرد براکی تحرشتری حرکتش اعصابم را بنی زد و ای جملھ قھقھھ انی ادنی شنبا

  نیھم
 
 : لب زمزمھ کردمریز
 .ھھ، ھھ و زھر مار-
 : گفتدی خندی مکھی در حالدنشی شنبا
 ؟ی پس چرا حرف زدیتو کھ لال شده بود -
 : گفتمیی ترشروبا
 . خوامی معذرت مد،یببخش -
 : ام را فشار داد و گفتینی انگشتانش ببا
 .ی خور باشی قدر مظلوم و تو سرنی خوام ای بخشمت، جون نمینم -

   دربی جلوتر رفتھ و جلوی و کمدیچی پی فرعی بزنم داخل کوچھ ی حرفنکھی از اقبل
 

 یو مبھوت نگاھش م و با کنترل درب را باز کرد و بھ من کھ مات ستادی اینگیپارک
  کردم

 
 :گفت

 .یاری بفی کھ شبا قراره تشریی جا ھتل آپارتمان شماست، ھمون جانیا -
 بود کھ با ی جرات اعتراض نداشتم چرا کھ راھی دلم نشست ولی توی غمدنشی شنبا
   ولیم
 

 صندوق عقب ی را کھ تویلیبا کمک ھم ساک و وسا.  خودم قدم گذاشتھ بودمیرضا
  بود داخل

 
 شکر داره یدر دلم گفتم، جا.  و رضا دگمھ شماره چھار را فشار دادمی بردآسانسور

  کھ
 

 . دارهی طبقھ بالاست و کمتر ترس برم مخونھ
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 رعد و ای رفت ی سخت وحشت داشتم، مخصوصا اگر برق میی باز ھم از تنھایول
  یبرق م

 
 . گرفتمی و من آن زمان کنار دست مامان پناه مزد
 
 درب را کھی و رضا در حالستادی غرق بودم کھ آسانسور از حرکت االی فکر و خیتو

  یباز م
 

 : زد و گفتی لبخندرحمانھی بکرد
  نھ؟،ی ترسی میلی خییاز تنھا -

 : کردم و با اعتماد بھ نفس جواب دادمنگاھش
 . کنمیخدا بزرگھ کم کم عادت م -

 : را باز کرد و گفتی درب ورودی و محافظ جلوی درب آھنقفل
 .نیآفر -
 : درب کنار رفت و ادامھ داد و گفتی بلافاصلھ از جلوو
 .حالا بفرما داخل -
 : آرامش گفتمبا
 .نی داخل بشای بی اقھی چند دقھیحداقل  -

با دقت بھ اطرافم نگاه . دی رسی بھ نظر میآپارتمان بزرگ.  سر من بھ داخل آمدپشت
 . کردم

 
 از اتاقھا رو باز کرد یکیرضا درب .  شده بوددهی چی تازه ا وکی ھال مبلمان شیتو
  و
 

 :گفت
  بذارم؟نجای اتاق خواب شماست، ساکتون رو انجای ازیخانم عز -

 : و گفتمدمیخند
 نی بھ ای چرا خونھ یول. گھی بذار د،یری گیاگھ اتاق خوابھ منھ چرا اجازه م -

  یبزرگ
 

 . بودی کاف برامی گرفتی می آپارتمان نقلکی ،یگرفت
 : را گاز گرفت و گفتلبش

 کار نی کرد از خساست ای رفت، فکر می مامان نمشی اونوقت آبروم پ،ی چگھید -
  رو
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 .یستی کس و کار کھ نی ره، بی آد و می برات مھمون منیبالاخره بعد از ا. کردم
 

 لوکس و باز نو، یلی تخت دو نفره خدنی سر رضا وارد اتاق خواب شدم و با دپشت
  متعجب

 
 :دمیپرس

 ! ھتل آپارتمانھ؟نجای ایرضا جد -
 : بالا انداخت و گفتییابرو

 . شما آماده کردمیی فرمافی تشری رو برانجاینھ ا -
 : دور گردنش حلقھ کردم و صورتمو جلو بردم و گفتمدستامو

 . بھ زحمت نبودمیممنون، راض -
 : مھربون و پرفروغش جواب دادی چشمابا
 ؟ینی ھمھ جا رو ببی خوای ماد،ی ام خوشت بقھی از سلدوارمی کنم امیخواھش م -
 . خستھ امیلی چون خنمی صبح ببیاگھ اجازه بد -
 . آماده کنمیی تشنھ امھ، برم چایلی ، پس من ھم چون خیباشھ ھر جور راحت -
 . کنمی رم آماده میمن م -
 . کنمی امشب رو تو زحمت نکش، من خودم آماده مھینھ  -

 رونی رفت، چمدان را باز کردم و لباس خوابم را برونی رضا از اتاق بنکھی از ابعد
  آوردم و

 
 باز و بستھ شدن درب ی ھم کردم کھ صدایمی ملاشی از عوض کردن لباسم ، آرابعد
  از. آمد
 
 حوصلھ مسواکم را برداشتم یب.  شدمنی غمگیلی رفت، خی رضا بدون خداحافظنکھیا

  و بھ
 

 دنی آمدم، با درونی بی وقتمیبعد از شستن دندان ھا.  کھ داخل اتاق بود رفتمییشودست
  رضا کھ

 
 :دمی بود خوشحال اما متعجب پرسدهی تخت دراز کشیرو

 ؟یمگھ تو نرفت -
 : زنان جواب دادلبخند

 کجا؟ -
 .خوب، خونت-
 . است کھ پاشم برم خونھ خودمھی خونھ ھمسانجایمگھ ا -
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 : زده گفتمخجالت
 . مونمی منجای کھ من شبا رو ای تو گفتی ھم خونھ خودتھ ولنجاینھ، ا-

 : و جواب داددیخند
 ھی کردم، ی مدای نگھبان برات پھی دی تونستم کھ شبا بھ امون خدا رھات کنم باینم -

  خورده
 

 . تونھ مثل خودم مواظب ناموسم باشھی کس نمچی ھدمی فکر کردم دکھ
 :و گفتم دمی اش کوبنھی سی مشت توبا
 .ی گی بعد می کنی می اول تھ دلم رو خال،ی لوسیلیرضا خ -

 تونھ ی مثل خودم نمی کسچی ھدمیفکر کردم د:  را درآوردم و ادامھ دادمشی ادابعد
  مواظب

 
 . باشھناموسم

 : و گفتدی دستم را گرفت و بھ طرف خودش کشدی خندی مکھی حالدر
   بخوابم، فقطیی رو ول کنم برم تنھاییای دری پرکی کھ ستمی نوونھی دیظالم ھستم ول -
 

 . خورده سر بھ سرت بذارمھی خواستم
.  پر التھابش بھ چشمھام چشم دوختی دستانش گرفت و با چشماانی مصورتمو

  یلحظات
 

 رفت، رونی منقلب بی تخت بلند شد و با حالی بود کھ مثل جن زده ھا از رونگذشتھ
  کلافھ و

 
 مبل ی فرو کرده و روشی موھایدستش را لا.  من ھم بھ دنبالش روان شدممتعجب
  نشستھ

 
 :دمی شانھ اش گذاشتم و آرام پرسیکنارش نشستم و دستمو رو. بود

  شد؟یرضا چ -
 : جواب داددی لرزی مشی صداکھی حالدر
 . بخوابری پاشو برو بگست،ی نیزیچ -
  دفعھ چت شد؟کی کنم بگو یرضا خواھش م -
 : تند گفتی و کمیحن عصبان لبا
 . خوام تنھا باشمی گم پاشو برو، میم -
 : سماجت گفتمبا
 . رمی تو رو ناراحت کرد نمی چیتا نگ -
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 زنان ادی داد فری شونھ ھامو گرفتھ و تکان مکھی دفعھ مثل بمب منفجر شد، در حالکی
 :گفت

  سرت آورده بود؟یی الدنگ چھ بلاکھیاون شب اون مرت -
 از تھ چاه ای کھ گویی کردند، با صدای سرم خالی روخی سطل آب کی دفعھ انگار کی

  یدرم
 

 .تصادف کرده بودم:  جواب دادمآمد
 : گره کرد و گفتابروھاشو

   با مرگی داشتمارستانی بی کھ تو، توی موقعنی ھمیبرا.  مسخره استیلی خ؟یچ -
 

 خونھ یر و مور و گنده تو سگھی دیکی اون کثافت با ،ی کردی و پنجھ نرم مدست
  داشت

 
  کرد؟ی میخوشگذرون

 : انداختم و گفتمنیی را پاسرم
 ؟ی دونی رو منایتو از کجا ا-
 : بود گفتنھی چشماش پر از ککھی دستش چونمو گرفت و محکم فشار داد و در حالبا
 تو رو با اون سر و ی وجدان نبودم و وقتی عاطفھ و بی من مثل تو بنکھی ایبرا -

  وضع
 

 .نمی تفاوت بشی تونستم بی شکستھ آوردن نمی و دست و پانیخون
 شد و رضا با ری سرازمی گونھ ھای و اشک رودی لرزی ھم ممی لبھای ترس و ناراحتاز
  دنید
 

 :دمی بھ خودم جرات دادم و آھستھ پرسیکم. دی و روزم دستش را کشحال
 
 ؟ی کردی مرکای چمارستانی اون بیتو، تو -

 : جواب دادآرامتر
  من.  دهی تو رو، سر راه من قرار مشھی تو کار خداست کھ ھمی دونم چھ حکمتینم -
 

 می سھ روز بعدش بھ لندن پرواز داشتنکھی چون خونھ خودمون را بھ خاطر ااونشب
  ھیتخل
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 کنھ و ھمون ی رو ھم فرستاده بودم مشھد تا با خونواده اش خداحافظری بودم و منکرده
  شب

 
 لحظھ ھم راحتم کی ی بعد از پنج ماه پا تو اون خونھ گذاشتم، خاطرات لعنتخودمم

  ینم
 

 کھ دی امشینصف شب کلافھ بلند شدم و رفتم پ.  رفتندی چشمام رژه می و جلوگذاشت
  تازه بھ

 
  یجلو دفعھ کی بودم کھ دهی نبود رسشتری بی اقھیچند دق.  منتقل شده بودمارستانی باون

 
 . بودندستادهی درب ای آمبولانس جلوکی گشت با نی شد ماشی ولولھ ااورژانس

 دفعھ تو رو غرق خون رو کی فورا جلو رفت و من سر جام نشستھ بودم کھ دیام
  برانکارد

 
 عی تفاوت باشم نتونستم سری کردم کھ بیھر کار.  مات و مبھوت نگات کردمدم،ید

  خودمو
 

 مونده بود کمک کردم، خون رونی کھ اون ھم مثل من حدی سرت رسوندم و بھ امیبالا
  یادیز
 

 . رفتھ بودازت
 : و ادامھ داددی کشمی ھاھی بخی جای خودم، دست روی دستابا
 از اتاق عمل یوقت.  سرت بودمی اتاق عمل ھم بالای توی رو دوختم، حتنھایھمھ ا -
  رونیب
 

 شماره خونتون بتیبا ھزار مص.  بھ مامان ھم خبر بدمدی با افتاد کھادمی ، تازه آوردنت
  رو
 

 ی اتفاقیاسی ی ، رضا برادی ازم پرسھی صدام، با گردنیمامان بھ محض شن. گرفتم
  افتاده کھ

 
بھ زحمت گفتم ، نگران . ومدهی رفتھ نرونی کھ با بابک بشبی آخھ از د،ی زنگ زدتو

  نینباش
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 . حالش خوبھاون
 
بعد بھ مژگان زنگ زدم و آدرس و شماره تلفن اون .  رو بھش دادممارستانی آدرس بو

  کثافت
 

.  کرده بودنداتی پی بودم کھ کجا و چطوردهی ازش گرفتم، چون از مامورا پرسرو
  اونا تو

 
 مارستانی کرده و بدای پی کھ بھ رو افتاده بودی و لب جوابونی کنار خیی بھ تنھارو

  آورده
 

 .بودند
   تلفن کردمی شعور بوده، ھر چی برات افتاده اون بی دونست چھ اتفاقی کھ می کستنھا

 
 در خونش، نگھبان درب رو می ھم تموم شده بود با ھم رفتدی امفتیچون ش.  ندادجواب

  برامون
 

 . کرد و فت کھ بابک خان خونھ تشرف دارهباز
 و سالم حی صحدمی در زدن آخر درب آپارتمانش رو بھ رومون باز کرد چون دی کلبعد
  کیبا 
 

 داغون بود ، ھمون ی مثل خودشھ،، خونم بھ جوش اومد چون اعصابم حسابیآشغال
   کھییبلا
 

 رونی بمیداشت.  دست از سرت بردارهگھی تو آورده بود، بھ سرش آوردم و گفتم، دسر
  یم
 

 .ی رفتھ بودگھی دیکی با ی مھمونی گفت، تورتی غی کھ بمیاومد
 : زد و گفتادی فرتی بھ خون نشستھ اش نگاھم کرد و با عصبانی چشمابا
 ی کثافت غرق شده بودی اونقدر تو،یتو ھم کھ پست تر و لجن تر از اون شده بود -

  کھ
 

 .شی بچرونوونی فقط مھم نفست بود کھ مثل حی باشی کرد با کی نمی فرقبرات
 : و عاجز بھ اجبار زبان باز کردم و گفتمدرمانده
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 پرت رونی بنی خودمو از ماشگھی خواستم جسمم رو بھ حراج بذارم دیمن اگھ م -
  ینم
 

 .کردم
 
 : از حدقھ درآمده، مات و مبھوت گفتی چشمابا
  چرا؟؟ی خودتو پرت کردنی از ماش؟یچ-

 : مغموم و گرفتھ گفتمنی ھمی نداشتم براقی از گفتن حقاری غی اچاره
 کھ ھمراھشون یی برده بود کھ با قرعھ انداختن، زنھایی شرف منو جایچون اون ب -

  بودن
 
 . دادمحی ام ترجیی آبروی کردن و من مرگ رو بر بی ھم عوض مبا

 : گفتنی و خشمگبرافروختھ
 . شمی من متوجھ حرفھات نمنم،ی واضح تر بگو ببیاسی -

 با دی رسانیا حرفھام بھ پی کردم وقتفی تعرشی رو اتفاق افتاده بود مو بھ مو برااونچھ
  ادیفر
 

 :گفت
 قصھ ھا رو سر نی تبرئھ خودت ای برا،ی گیتو دروغ م.  تونم باور کنمینھ، نھ نم -

  ھم
 

 .یکرد
 : ھق ھق گفتمبا
 قصھ رو سر ھم کرده ی تبرئھ خودم ای کھ اون بالا شاھده اگھ من براییبھ خدا -

  باشم؟
 

 افتھ ی دور و بر ما میاتفاقات تو نیا.  اگھ بھت دروغ گفتھ باشملوفری مامان و نجان
  چون

 
 .می کنی باور نممینی بی ھاشو نمیلیخ

 : را بھ ھم فشرد و گفتشیدندانھا
 ؟ی زنگ بزنسی پلای یکی از اونجا بھ ی تونستی نمیعنیتو  -
 . ھمراھم نبودلیصبح ھمون روز تلفنم قطع شده بود و موبا -
 د؟ی آی نمادتی ی و گفتیبعدش چرا پنھون کرد -
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 ی کرد، مگھ خود تو الان باور می حرفمو باور می تونستم ثابت کنم، کی میچطور -
  یکن
 

 . زنمی حرفھا رو منی گناه جلوه دادن خودم ای بی برای کنی فکر مبلکھ
 : زد و گفتیپوزخند

  من.  کنھی من و تو با ھم فرق میای نھ دنیگفت. حقتھ، چقدر من احمق التماست کردم -
 
. ی شرف خوشبخت بشی برت،ی غی با اون بی تونم خودمو بد بخت کنم و رقتینم
 ! ؟یشد
 

 ھر وقت بھت اعتراض ،یدی نرسیی و بھ جای تو لجن غرق شدشی از پشی بنکھی اجز
  یم
 

 خواستم ی خورد انگار می با اون سر و وضع تو جمع حاضر نشو بھت بر مکردم
  جونت رو

 
 .رمیبگ

 : گفتمتیم و حرفش را قطع کردم و با عصبان خودمو از دست دادکنترل
 
 نوی رضا ای ولی شبھ عابد کنکی منو ی خواستی تو بھ زور چماق منکھی ایبرا -

  چیبدون ھ
 

 نقطھ نی من امروز تو اینی بیاگھ م.  کردتشی شھ با زور و بھ اجبار ھدای رو نمیکس
  ھستم

 
 . راه گذاشتم نھ جبرنی خودم قدم تو ای و رضالی کھ با منھی ایبرا
 مگر با رشد ستی نی اجبارچی ھنی گرفتم، نوشتھ شده در دادی کھ من خوندم و یی جاتا

  انسانھا
 
   اما بای گلستان بسازی خواستی برھوت مکیتو از )  رشد نی قد تبنی دیلا اکراه ف( 
 

  عاشقی تونی نمیری نگادی رو ی کھ راه و رسم عاشقی تا زمانیول.  کردنمحدود
  یواقع

 
 .یباش
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 کت و کھی بعد در حالیقی سکوت کردم رضا بھ سمت اتاق رفت و دقانکھی محض ابھ
  شلوار

 
 :دمی پرسریمتح.  آمدرونی بود بدهیپوش

 ؟ی ری می وقت شب کجا دارنیرضا ا -
 : کھ گفتدمی نداد، دوباره پرسجواب

 . ھم بھ من نداشتھ باشی بخواب، کارریتو برو بگ -
 می مشترکمان تنھای شب زندگنی نکرد و در اولی چقدر التماسش کردم توجھھر

  گذاشتھ و از
 

 . رفترونی بخانھ
 خودم ی و درماندگیی و بر تنھادهی مبل دراز کشی حال روی از رفتنش خستھ و ببعد
  زار

 
 .ستمیگر
 . تخت بودمی اتاق و روی چشم باز کردم ھوا کاملا روشن شده بود و من تویوقت

.  بھ اتاق خواب اومدم کھ خودم متوجھ نشدمی کردم و با خود گفتم، آخھ چطورعجبت
  یاز تو

 
 تخت بلند شده و بھ طرف حمام رفتم یبھ زور از رو.  آمدی شر شر آب می صداحمام
 ، و با

 
خوشحال و خندان .  کردن درب چشمم بھ رضا کھ در حال دوش گرفتن بود افتادباز

  نگاھش
 

 : و گفتمکردم
 ؟ی کنی مکاری چنجایسلام تو ا -
 : راه انداختم و گفتمدادیداد و ب. دی دوش کشری را گرفتھ و زمی بازومی صدادنی شنبا
 .ی کردسیاه، اه رضا لباسمو خ -

 : زد و گفتی کمرنگلبخند
 کنم چون ھنوز ی مکاری من چینی بی پره و اونوقت می در عوض خوابت میول -

  مست
 

 . کنمی من دارم حموم می و متوجھ نشدیخواب
 : کنان گفتمخنده
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 ؟ی اومدی بود کھ کنیمنظورم ا -
 ساعت بعدش برگشتم کھ کی بھ خدمتتون عرض کنم، بنده دیبا. دمیآھان حالا فھم -
   تودمید
 

 .یدی مبل خوابی و روی شدمچالھ
 : زده گفتمجانیھ
 ؟یپس تو منو تو اتاق خواب آورد -
 .بلھ -
 .شدم من اصلا متوجھ نیول -
 خوره ھی کھ اگھ رون،،ی بایحالا تو ھم زود خودتو بشور و ب. ی خستھ بودیلیچون خ -
  گھید
 
 . آد دنبالمونی خودش مزی عزمی کنرید

 تخت یرضا زودتر از من آماده شده و رو.  رفتمرونی بعد از اون، من ھم بیقیدقا
  دراز

 
 کار من ھم تمام شد یوقت.  کردی و بھ من کھ در حال آماده شدن بودم نگاه مدهیکش

 :گفتم
 .میمن آماده ام بر -

 : را گرفت و شرم زده گفتمی تخت بلند شد و بھ کنارم آمد و دستھای رواز
 آزاد ی تنھات گذاشتم، دست خودم نبود اون لحظھ بھ ھواشبی منو ببخش کھ دیاسی -
  ازین
 

 .داشتم
 : را نوازش کردم و گفتمصورتش

 . کھ ظھر شدمیحالا بر. خودتو ناراحت نکن -
 گوسفند ذبح کردند، مانی پای جلومیدی بھ آنجا رسیوقت. می رفتزی با ھم بھ خانھ عزو

  سپس
 

با . می انداختھ و لبخند زدگری بھ ھمدینگاھ.  گفتکی و تبردی صورتمان را بوسزیعز
  الیخ
 
 و دمی را دمانھی حضور دارند بھ داخل قدم گذاشتم کھ فقط پزی عزی ھمھ بچھ ھانکھیا

  ھمان دم
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 .ی ھستالی خواھند کرد تو پرستار دانالی گفتھ بود کھ ھمھ خمی آمد رضا براادمی بھ
 دی بغلش کردم چند بار صورتم را بوسی ذوق کرده بود وقتی کلدنمی با دالی دانیطفلک

  و
 

 :گفت
 . خونتون نروگھیخالھ د -

 : و جواب دادمدمی ھم صورتش را بوسمن
 . رمی نمگھیباشھ د -

 کھ کنار مانھی آورد و پینیری و شیی چامانی براقھی صدمی نشستی ھمگنکھی از ابعد
  دستم نشستھ

 
 : گفتطنتی سرش را جلو آورد و آھستھ رو بھ رضا با شبود

   شدهنیری ششی وقت پیلی کن ، ھر چند کھ کام شما از خنیریآقا رضا کامت رو ش -
 

 .بود
 انداخت نیی تا بنا گوش سرخ شد، سرش را پاکھی بھ من انداختھ و در حالی نگاھرضا

  و من با
 
بھ فکر فرو .  عمرم بودی شبھانی از بد تریکی شب قبل اوقاتم تلخ شد چرا کھ یادآوری

  رفتھ
 

 : کرد و گفتی نگاھزی کھ عزبودم
 ؟ی مادر جون بھ مادرت زنگ زدیاسی -
 .نھ ھنوز -

 :فت رضا در جواب من گیول
 
 . خواب بود زنگ زدمیاسی کھ یمن صبح موقع -

 : را صدا کرد و گفتقھی ھستم صدنای دلتنگ مامان انکھی االی بھ خزیعز
 .اری تلفن رو از آشپزخونھ بی اون گوشقھیصد -

 ھم شماره خانھ را گرفت و بعد از زی آورد و عزشی را برای ھم فورا گوشقھیصد
   چندنکھیا

 
 . را بھ طرفم گرفتی خودش با مامان حرف زد گوشقھیدق
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 شی را گرفتھ بودم تا باعث ناراحتمی اشکھازشی ری صحبت با مامان بھ زور جلوموقع
 . نشوم

 
 .  حرف زدملوفری ھم با نیقی از مامان، دقابعد
 مانی خوردن نھار صدای بود برادهی را چزی کھ مقھی از قطع کردن تلفن، صدبعد

  نکھیبا ا.کرد
 

 کھ خوردم ی خوردن غذا نداشتم، چند قاشقی برایی اشتھای ھم نخورده بودم ولصبحانھ
  دست

 
 : بھ بشقابم کرد و گفتیرضا نگاھ. دمیکش

 ؟ی خوریچرا نم -
 . شدمریس -

 : را بر پشتم گذاشت و گفتدستش
 .ی تو کھ صبحانھ ھم نخوردی شدریچھ زود س -
 . جا ندارمگھی قدر بود، دنی ھمتمیظرف -
  بدم؟ی اونوقت من جواب مامان رو چی برشی پی طورنی ایاگھ بخوا -

 : زدم و گفتمشی بھ رویلبخند
 . از بابت تو راحتھالشینترس اون خ -

 : بھ ما کرد و گفتی در آن لحظھ نگاھیھاد
 .نی سر حال شدیلی خنی و برگشتنی کھ تھران رفتیعمو رضا از وقت -

 : چشم دوخت و ادامھ دادزی بھ عزبعد
 .نی اندازیشما آدمو بھ وسوسھ م -

 : انداخت و جواب دادی بھ ھادی نگاھزیعز
 . کنمی بھ حالت می کنم بعد خودم فکردای دختر خوب پھیبذار اول  -

 : ملتمسانھ بھ رضا چشم دوخت و اون ھم خنده کنان گفتیھاد
 .ست بھ کار شده زحمت شما رو کم کرده و خودش زودتر دی ھادز،یعز -
 

 : ھم جواب دادزیعز
 . کنھی مادرش رو راضدی اول بای ولده،ی دونم خبرش آخر از ھمھ بھ گوشم رسیم -

 : اشاره کرد و گفتشی بھ غذازی بزنھ، عزی تا خواست حرفیھاد
 .می زنیحالا غذاتو بخور، بعدا سر فرصت با ھم حرف م -

 بعد از نھار با ی کرد، ولی اطلاعی بھ رضا انداختم کھ اون ھم اظھار بی نگاھریمتح
  یھاد
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 .  رفتنداطی حبھ
 دادم حی جمع ترجی جلوی را بدانم ولی خواست علت مخالفت مادر ھادی دلم میلیخ
  یزیچ
 
 . رضا نپرسماز

 م،ی آمدرونی کرده و بی خداحافظھی و بقزی از عزالی موقع غروب آفتاب با دانعصر
  بعد از

 
 نی اولی و من برامی خورده و بعد بھ خونھ برگشترونی شام را ھم بابان،ی خی توگشتن
  بار بھ

 
 .دمی گوشھ و کنار خونھ سرک کشتمام

.  مجزا و ھال، تمام اثاث و مبلمان نو بودندییرای آپارتمان چھار خوابھ با سالن پذکی
  با تعجب

 
 : رضا نگاه کردم و گفتمبھ
 ؟ی کردکاریپس اون خونھ و اثاثش رو چ-

 : و گفتدی خندانھیموذ
 بھ اونجا دست نزدم تا ھر وقت نی ھمی براره،یاون خونھ و اثاثش متعلق بھ من -

  خودش
 

 .می استفاده کناومد
 فرار از نگاه یبرا.  آوردمی خودم نمی بھ روی داد ولی مسئلھ آزارم منی انکھی ابا
   دارشین
 

 دانست من چقدر ی رضا کھ میول.  بھ آشپزخانھ رفتمیی آماده کردن چای برارضا
  نسبت بھ

 
 : حساسم، دست از سرم بر نداشت و پشت سر من آمد و گفتلی گونھ مسانیا
 ؟ی ناراحت شدیاسی -
 : خونسرد جواب دادمیلیخ
 .ی دونستم کھ تو زن دارینھ چرا ناراحت بشم، من م -
 .نجای ای اومدی اومد زودشی پریآخھ تا حرف من -
 . اومدم برات آماده کنمی دوست داریلی خیی دونم تو چایچون م -
 .ی بھ فکر مننقدری کھ ایمرس -
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 :دی از رضا پرسالی لحظھ دانھمان
 د؟ی آی می کلایبابا، خالھ ل -

 : ھم جواب دادرضا
 .دی آی تو مدنی بھ دی البتھ گھگاھدی آی نمنجای ھر روز اگھی دلایخالھ ل -
 :دمی ، کنجکاوانھ پرسلای اسم لدنی شنبا
 . کنھیرضا، زن داداشت چرا قبول نم -

 : جواب دادی ھم با ناراحترضا
  بھ خاطر وضع.  شکنھی ھا، دلش می نزنلای بھ لی مورد حرفنی کنم در ایخواھش م -
 

 . کنھی شون قبول نمیمال
 : نشستم و گفتمی صندلی شدم و روناراحت

 از پول و شتری بنی کنم ارزش ای فکر مھ،یبی کھ دختر خوب و نجلایآخھ چرا؟ ل -
  ثروت

 
 .باشھ
 : و گفتدی لبخند زنان دست نوازش بر سرم کشرضا

 .ی زنی خوب خوب می تو چقدر حرفھانیآفر -
 بھ حرف کنھ،ی مکاری چیحالا ھاد.  من ھم اثر کردهی رولای با لینیکمال ھمنش -

  مادرش
 

  کشھ؟یدست م لای کنھ و از لی مگوش
 : را بالا برد و جواب دادشیابرو

 . اتفاق ساده فورا پا پس بکشھھی کھ با ی من، مگھ خواستن الکزیعز -
 : با طعنھ اضافھ کرد و گفتبعد

 .گھی دیکی سراغ می و برمی کھ فورا دل بکنستی نیتو مرام ما نامرد-
 : شدم و گفتمرهی چشماش خبھ
 ؟ی گذشتھ رو بھ رخ من بکشی خوای میرضا تا ک -

 : و جواب داددی کشی و گرفتھ آھمغموم
 من چھ ی دونستی منکھیتو با وجود ا. ی کھ تو ھم بھ اندازه من زجر بکشیتا وقت -

  یجور
 
 و ی پات لھ کردری وجود منو زنی با ای خوام و چقدر دلبستھ تو ھستم ولی رو متو

  ،یرفت
 
 ؟ی دونستینم
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 :انداختم کھ ادامھ داد نیی سرم را پانیشرمگ
 دای دل من راه پمی کھ بھ حری بودی دخترنی چون اول،ی از وجود من بودیمیتو ن -

  کرده
 

 کردم کمبود محبت بابا رو ی میسع. دمی پرستی و من با جون و دل تو رو میبود
  برات پر

 
 . سنگ صبورت باشمکنم،

 و من چھار سال تمام با ی و رفتی شائبھ من گذاشتی تو در مقابل عشق و محبت بیول
  التیخ
 
 .تمام بند بند وجودم سوخت ،

 . را بغل کرده و بھ ھال رفتالی ھاش تمام شد، دانھی حرفھاش و کنایوقت
 رفتم با ششانی پیوقت.  ھمانجا نشستمیی حالم دگرگون شده بود تا آماده شدن چاچون

  یپازلھا
 

کنارش نشستم و . دتر از من بودحال اون بھ مراتب ب.  ساختی خانھ مشی براالیدان
  دست

 
 : بھ خودم جرات داده و گفتمی کردم و کمشی موھایلا
 مطمئن باش خودمم ی دلامون فاصلھ افتاده و من دل تو رو شکوندم ولنی دونم بیم -
  نیا

 
 . آرمی کنم و دوباره دلت رو بھ دست می رو کم مفاصلھ

 : نگاھم کرد و گتی سردبھ
 بھتر یکی و فتھی و اگھ پاش بی نکرددای رو پی و احمق تر از من کسی رفتنکھی ایبرا

  از من
 
 .یری و می کشی تورت بخوره باز ھم راھتو مبھ

 ترحم و ی و از روی کرددای خورده وجدان پھی کھ نھی بھ خاطر ایینجای اگھ االان
   بھیدلسوز

 
 ھمھ از نیو ا ی پات بذارری کھ غرورت رو زی نبودی وگرنھ تو کسی من اومدطرف

  خود
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 .ی نشون بدیگذشتگ
 
 : بھ بغض نشستھ نگاھش کردم و جواب دادمی چشمابا
 کھ چرا من با اون ھمھ غرورم، التماست زهی و سوال برانگبی دونم برات عجیم -

  کردم
 
 تنھام، یلی رضا بھ خدا بدون تو من خی خواستم کھ دوباره باز کنارت باشم، ولو
   بدونچم،یھ
 
 تونم کامل باشم، آخھ تو مثل خون تو ی و من با تو می گمشده منمھیتو ن. رمی می متو

  یرگھا
 
 .یمن

 و دی زد کھ تمام وجودم را بھ آتش کشی نگاھم کرد و پوزخندرانھی چنان حقرضا
  متعاقب آن

 
 برگ چک برگشت و بھ کی بعد با یقی برخاست و بھ اتاق خواب رفت و دقاشی جااز

  طرفم
 

 .گرفت
 
 : تعجب گفتمبا
 ھ؟ی چنیرضا ا -
 . چکھ؟ینی بیمگھ نم -
 . من کھ پول نخواستم،ی چی برانمی بیخوب م -

 : سردش را بھ صورتم دوخت و گفتنگاه
 .ی نداشتھ باشی مشکلی بری توئھ، خواستم ھر وقت خواستھی چک پول مھرنیا -
کردم و  چک را از دستش گرفتم و پاره کرده و بھ طرفش پرت تی حرص و عصبانبا

  ھیبا گر
 
 . اتاق خواب پناه بردمبھ

 بھ مرور دی از تحمل نداشتم و باری غی چاره ای داد ولی رضا سخت عذابم میکارھا
  زمان

 
 .  کردم از تھ دل دوستش دارمی ثابت مبھش
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 و منتظر دمی تخت دراز کشی سبک شدم، لباسامو عوض کرده و روی کمنکھی از ابعد
  آمدن

 
 .  شدمرضا
 رفتم ھمھ چراغھا خاموش رونی از اتاق بیوقت.  نشدی کھ گذشت از رضا خبریساعت
  بود و

 
 شی سر جادمی کھ ددمی سرک کشالیبھ اتاق دان.  نبودی ھم خبرالی رضا وداناز

   بھده،یخواب
 

 . رفتم اونجا ھم نبودگری داتاق
بھت زده  ده،ی پھن کرده و خوابی تشکدمی را باز کردم، دی درب اتاق خواب بعدیوقت
  جلو

 
 :کنارش نشستم و گفتم.  باز بودشی چشمھارفتم،

 ؟یدی خوابنجایرضا پس چرا ا -
 : جواب دادی تفاوتی ببا
 دم؟ی خوابی کجا مدیپس با -

 : زد و ادامھ دادیپوزخند
 دم؟ی خوابی مدیکنار تو با -

 : را فرو خوردم و گفتمبغضم
 ؟ی قدر از من متنفرنی ایعنی -

 : سقف چشم دوخت و جواب دادبھ
 . خوام بد عادت بشمی نمستم،ینھ متنفر ن -

 : اش گذاشتم و گفتمنھی سی را روسرم
 
 ؟ی منو شکنجھ بدی خوای مینطوریرضا ا -
 باشھ من بھت گفتھ بودم من دلم مرده، ادتی اگھ ی شکنجھ؟ ولی ذاری منویتو اسم ا -

  پس
 
 بخواب چون من فردا ریحالا ھم پاشو برو بگ. ی انتظار محبت ازم داشتھ باشدینبا

  صبح زود
 
 . برم، دو تا وقت عمل دارمدیبا
 : لبم گذاشت و گفتی بزنم دستش را روی خواستم حرفتا
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 . بھ اتاق عمل برمشونی خوام اول ھفتھ با افکار پری کنم ادامھ نده، نمیخواھش م -
 : زد و گفتی شدم، لبخند کمرنگرهی چشماش خبھ
 خراب و در نی از اشی خوام دوباره بی فقط نمستم،ی نی انھی نگام نکن من کینجوریا -

  بھ
 

 . بھ خاطر دل خودم اونو ھم فدا کنمدی داره، من نباازی بھم نالیدان.  بشمدر
 : و گفتدی بر سرم کشیدست

 . بخواب، تا من ھم بخوابمریحالا پاشو برو بگ -
 : بردم، سپس گفتمکی را نزدصورتم

 .ری ندارم، شب بخی من حرفی بزنی خوای میھ ھر سازباش -
 .ریشب تو ھم بخ -

 آماده ی آمد چشم باز کردم و برای شر شر آب کھ از حمام می بعد باز بھ صداروز
  کردن

 
 ی بھ آشپزخانھ پا گذاشتم خانم جوانیوقت.  آمدمرونی از رختخواب بعی اش سرصبحانھ

  ھم
 

 . سلام کردمرتیبا ح.  بودآنجا
 : را برگرداند و لبخند زنان سلام کرد و گفتشیرو

 . خواستم صبحانھ آقا رو آماده کنمی من مد،ی شدداریشما چرا ب -
 ی مری بھ تصویرزنی خانم را پی بی خودم بالی خی چون من توھی متوجھ شدم کتازه
 . دمیکش
 
 : لبخند زدم و گفتمشی روبھ
 . کنمینھ خودم آماده م -

 .دمی صبحانھ را چزیرتم دوباره بھ آشپزخانھ برگشتم و م از شستن دست و صوبعد
 چشماش ی از توتی برق رضاکھی رضا حاضر و آماده بھ آشپزخانھ آمد، در حالیوقت
  دایھو
 

 : لبخند زنان تعارف کرد و گفتبود،
 ؟یدیتو چرا زحمت کش-

 : در گوشش زمزمھ کنان گفتمآھستھ
 .ی شینترس بد عادت نم-

 : ھم آھستھ جواب داداون
 .ی بدسی تا آخر عمرت بھم سرویاگر شدم مجبور -
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 : گرفتم و گفتمشی برای القمھ
 . کنمی قبول ملی من با کمال میری نگرادیاگھ تو بھ دست پخت من ا -

 : کرد و گفتی اخنده
 نکھی اقرار کنم اون روز بھ خاطر ادی بای ول؟یھنوز بابت اون روز ازم دلخور-

  حرصت
 

 . دست پختت حرف ندارهیی گفتم چون خدای اونطورارمی در برو
 : صورتش بردم و گفتمکی را نزدصورتم

 .یمرس -
   شونھ بالا انداختم و زمزمھ کنانی تفاوتی خانم اشاره کرد، من ھم با بی بی ابرو بھ ببا
 

 :گفتم
 . کنمی کھ نمی کار خلاف،ی کنم شوھرمکاریچ -

 : و گفتدیخند
 . بکنی خواستی ھر کارمی آی پس زبون تو برنم وقت ازچیمن ھ -

 بلند میمن ھم بلافاصلھ از جا.  بلند شدی صندلی از روی از خوردن صبحانھ مفصلبعد
  شدم و

 
 . در بدرقھ اش کردمی جلوتا

   خانم ھمی بی را جا بھ جا کنم کھ بلمی از رفتن رضا، من ھم بھ اتاقم رفتم تا وسابعد
 

 : بود، نگاھش کردم و گفتمستادهی در ایجلو.آمد
 ؟ی داشتیکار -

 . من جا بھ جا کنمنیاگھ اجازه بد_ 
 : کنان گفتمخنده

  کنم؟کاری پس من چی انجام بدیاگھ تو ھمھ کارھا رو بخوا -
 . دنی انجام مگھی دی کھ عروس ھایھمون کار -
 : را بالا بردم و گفتممی تعجب ابروبا
 . توای بیستادیحالا چرا اونجا ا-

 : شد، لبخند زنان داخل آمد و گفترتمی متوجھ حنچو
 . زننی نمدی و سفاهی خانم دست بھ سزی عزگھی دیعروس ھا -
 :دمی تعجب پرسبا
 ؟ی ری عروس ھا ھم میکیمگھ تو خونھ اون  -
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 خانم زی کھ تو خونھ عزی موقعای اومدن ی باغ مینھ خانم، من ھمشون رو وقت -
  یمراسم

 
 . کنھی می باغ حاج آقا باغبونیآخر پدر من تو. دمی دی مبود

 : زنان نگاھش کردم و گفتملبخند
 ؟ی شناسی وقتھ رضا رو میلیتو پس خ -
 . اومدنایبلھ من پنج سال داشتم کھ آقا رضا بھ دن -
 : گفتمدمی خندی مکھی در حالدم،ی را درتشی حی دفعھ خنده ام گرفت، وقتکی
 
 . و شش سالتھی ھمھ اش سی ، ولی باشدی باری پیلی کردم تو خیراستش من فکر م -

 : و گفتدی ھم خنداون
 ادی بچھ ھا شون زی روبی و غربی عجی اسم ھانی ھا از ایمیبھ خاطر اسمم، قد -
  یم
 

 . خانم اسم مادر بزرگمھی بیب.ذاشتن
 :دمی پرساطی کردم و با احتنگاھش

 ؟ی شناسی رو ھم مری تو منیپ -
 بلھ-

 : را گرفتم و گفتمدستش
 ؟ی خورده در موردش برام بگھی شھ یم -

 : گفتمیبا ناراحت.  نزدی انداخت و حرفنیی را پاسرش
 رضا ازت خواستھ؟ -

 : را بالا گرفت و بھ صورتم چشم دوخت و گفتسرش
  من دوست ندارم آقا رضا از دست من دلخور.  تو رو خدادیاز دست من ناراحت نش -
 

 .نی ھمی برابشن
 : دستش را فشار داد و گفتمی گرمھب
 .ستی نیری خود کرده را تدب،ی دارینھ تو چھ گناھ -
 : بھ صورتم نگاه کرد و گفتی مھربانبا
 . دوست دارهیلی کھ آقا رضا ، شما رو خدی بدوننویفقط خانم جان ا -

 : گفتمخوشحال
 .دی آی الفاظ خوشم نمنی صدام کن من از ایاسی کنم بھ من خانم نگو، یخواھش م -

 : و خندان جواب دادشاد
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 شونی ادمی فھمیچون من وقت.  کردی مفی نبود کھ آقا رضا از اخلاقتون تعرخودیب -
  یم
 

 : آقا رضا بھم گفتی ولامی ننجای اگھی خواستم دی دوباره ازدواج کنن، مخوان
 ھمدم نجای اادی بی وقت،ی کھ معذب بشستی نی راحت باشھ خانم اخلاقش طورالتیخ

  یخوب
 

 . شھی مبرات
 : کردم و گفتمی تصنعاخم

 
 ؟ی کھ تنھای تو خودت ازدواج نکردنمی خانم، ببیباز کھ گفت -
 : از غم صورتش را پوشاند و با بغض جواب دادی اھیلا
   شدم شوھرم سرم ھوو آورد و من نتونستم تحمل کنم وی چون بچھ دار نمیچرا، ول -
 

 شدم، ی دم خور نمادی زی تنھا شدم و با کسگھیاز اونوقت د. برگشتم خونھ پدرمدوباره
  نکھیتا ا
 
 . کنمی داوطلب شدم کھ ازش نگھداردمی فھمی برگشتن و من وقتالی رضا با دانآقا

 : را گرفتم و گفتمدستانش
 .ی بدونقی البتھ اگھ منو لا،ی من حساب کنی دوستی روی تونی بھ بعد منیاز ا -

 : را گاز گرفت و گفتلبش
 . خانمی وایا-

 ھم تمام شده لیچون کار جا بھ جا کردن وسا. میدی چپ نگاھش کردم و ھر دو خندچپ
  بود از

 
 : خانم گفتمی بی و رو بھ بمی رفترونی باتاق

 . زنمی مالی بھ دانی سرھی کن، من ھم سی نھار برنج خیتو برا -
 . جانیاسیچشم  -

 خشک بود، بعد از بردن شی شده، چون جاداری اون ھم بدمی رفتم، دالی بھ اتاق دانیوقت
  بھ
 

 جلو آمد و دنمانی خانم با دی بیب.  دادن صبحانھ بھ آشپزخانھ بردمشی برا،ییدستشو
 :گفت

 .یی تا من ببرمش دستشونیبد -
 . خودم بردمیمرس -
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 .نھ کی مرونی آقا منو بدهی باشھ کھ بھ ھفتھ نرسینطوری اگر ا،ی وایا -
 : کنان گفتمخنده

 ی کنھ می می تو کارمون فضولمیدی بھ آقا داره، اگھ دی خونھ چھ ربطیکارھا -
  مشیفرست

 
 . جونشری منخونھ
 بھ رتی با حی خانم چند لحظھ ای بی کرد، بریی ام تغافھی قر،ی با آوردن اسم منچون

  صورتم
 

 . گفت کھ من متوجھ نشدمیزی لب چری خنده و زری دفعھ زد زکی زد، سپس ذل
 آماده کردن نھار ی کردم و بعد برای باھاش بازی کمال،ی از دادن صبحانھ دانبعد

  خودم بھ
 

 : خانم گفتمی بی رفتم و بھ بآشپزخانھ
 . باشالی کنم تو مواظب دانی تا من نھار آماده مستی نی خانم اگھ زحمتی بیب -
 ...آخھ:  گفتتا

 : ادامھ بده و گفتمنگذاشتم
 . بگو چشمم،یآخھ، ماخھ ندار -

 بھ ساعتم یبعد از آماده شدن غذا نگاھ.  رفتالی دانشی گفت و خوشحال پیچشم
  انداختم

 
 خانم ی بی بی گرده، برای برمیچون مشخص نبود رضا چھ ساعت.  ظھر بودکینزد

  الیو دان
 

 . و خودم منتظر آمدن رضا شدمدمی کشغذا
 :بعد از عوض کردن لباسش گفت.  بود کھ رضا خستھ بھ خانھ برگشتمی دو و نساعت

 . من ھم نمازم رو بخونم،ی تا تو غذا رو گرم کنیاسی -
 . چشمیبھ رو -

 بعد رضا ھم آمد، با یقیدقا. دمی چزی می آشپزخانھ رفتم و غذا رو گرم کرده و روبھ
  دنید
 

 : لبخند زنان گفتبشقابھا
 ؟یتو نخورد -
 .تو بودمنھ منتظر  -

 : و گفتدی کشیقی عمنفس
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 . دهی غذا خوردن مزه نمیی چون تنھا،یلطف کرد -
 : انداختم و گفتمی صورت خستھ اش نگاھبھ
 ؟یخستھ ھست -
 . داشتمھی کلوندیاوھوم، دو تا عمل پ -
 ؟ی ترسیرضا نم -

 : کرد و گفتی اخنده
  دوست. عادت کردم بھ مرور زمان ی خورده برام سخت بود ولھی لی اوا،ینھ از چ -
 

  روز ھم تو رو با خودم ببرم؟ھی یدار
 : گفتمی ناراحتبا
 .نمی شھ چھ برسھ دل و روده آدما رو ببی خون گوسفند حالم بد مدنیمن از د -
 : پشت دستش صورتمو نوازش کرد و گفتبا
 ی مقولھ نشو کھ نمنی وارد اگھی حالا دیستی دونم تو دل گنده نی کردم، میشوخ -

  یتون
 

 .ی بخورغذاتو
 آمد بھ اتاقم رفتم کھ ی را خواباندم، چون خودم ھم خوابم مالی از خوردن نھار دانبعد

  دمید
 

 .دمی کنارش دراز کشری خوشحال اما متحده،ی ھم اونجا خوابرضا
 : گفتمیبا خوشحال.  کردم کھ مست خواب چشماشو باز کردی را نوازش مسرش

  عوض شد؟متیتصم -
 :نداخت و گفت بالا اییابرو

 نی ھمی بدونھ برایزی از رابطھ ما چی دوست ھم ندارم کسینھ عوض نشده ول -
  ظھرھا

 
 . شمی تو ممزاحم

 : و گفتمدمی سرش کشی و حرص پتو را روی ناراحتبا
 .ی توز شدنھی کیلیرضا خ-

 : و جواب داددی کشنیی سرش پای پتو را از رودی خندی مکھی حالدر
 
 ...ای ی تحمل کندی باای نھ،ی ای اجباریستی عاقبت ھمززم،یعز -

 : دھانش گذاشتم و گفتمی را رودستم
 . بخوابری زدم بگی من غلط کردم کھ بھت حرف،ی ادامھ بدگھی خواد دینم -
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 در نی ھمی تفاوت باشم برای کھ گذشت نتوانستم بی با حرص چشمامو بستم، لحظاتو
  کھیحال

 
 . غلبھ کرد کردم خواب بر چشمامی را نوازش مسرش

 خانم بھ منزل ی بی بعد ھم بی شدم رضا بھ مطب رفتھ بود و ساعتداری بیوقت
  خواھرش کھ

 
در دل خدا را شکر کردم کھ بھ . می تنھا ماندالی ماند رفت و من و دانی اونجا مشبھا

  تنھا ماندن
 

 . کردمی کرده بودم وگرنھ دق معادت
ساعت ده بود کھ . را دادم و خودم باز منتظر آمدن رضا شدمالی ھفت شام دانساعت

  رضا ھم
 
 . از آمدنش نگذشتھ بود کھ تلفنش زنگ زدیساعت.  مطب برگشتاز

   کردم، بعد از سلام وزی بھ شماره انداخت و بعد بھ سمت سالن رفت، گوشھامو تینگاھ
 

 : گفتیاحوالپرس
 ؟یچھ عجب زنگ زد -
- 
 . گردمی بر نمگھی وجھ دچیم گفتم، من بھ ھمن بھ عمو و زن عمو ھ -

 ھمھ حواسم را جمع کردم کھ رضا نی ھمی پشت خط، براری مندمی حرفھاش فھماز
  یخنده ا

 
 : و گفتکرد

 .نی بھتر از ای خواد چی ھم مادر مالی من از خدامھ، بھ ھر جھت دانینھ چھ مشکل -
 
 . چشمی قدمت رو،ی گردی بر موری تا آخر شھریعنی -
 فقط ناخنھامو تو گوشت دستم فرو یاز ناراحت.  ام حبس شدنھی گفت نفس تو سنوی اتا
  یم
 

 یلی کرد و بھ ھال آمد سرم را بالا گرفتم و نگاھش کردم، خی خداحافظیوقت. کردم
  شاد و

 
 : و گفتدی کشیقی نشست و نفس عممیرو بھ رو. دی رسی بھ نظر مخوشحال
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 . شکرتایخدا-
 قھیچند دق.  کردمونیزی تلوی بھ دل عزادارم نبره خودمو مشغول تماشای پنکھی ایبرا

   کھیا
 

 : گفتگذشت
 ؟یاری بیی شھ خواھش کنم برام چایم-

 خودم بروم کھ دستمو گرفت یخواستم سر جا.  آوردمیی چاشی بلند شدم و برامی جااز
  و در

 
 : گذشت آرام گفت کھی اقھی شانھ ام گذاشت چند دقی خودش نشاند و سرش را روکنار

   اعصاب من ھمی و اخم و تخم کنیزی بھ ھم برینطوریاگھ قرار باشھ با ھر تلفن ا -
 

 . آم بھ آرامش برسمی بھ خونھ می شھ، من دوست دارم وقتی مداغون
 :دمی دادم و آھستھ پرسھی را بھ سرش تکسرم

 ؟ی دی منو طلاق مادیرضا اگھ اون ب -
 : شد و گفترهی را بلند کرد و بھ چشمام خسرش

 کھ حالا طلاق گرفتنت ھم بھ اجبار و دست من باشھ؟ من ی تو بھ اجبار زنم شدمگھ
   کارنیا

 
 .ی ری و می شی تو خودت زود خستھ می کنم ولی نمرو
 

 : نگاھش کردم و گفتمملتمسانھ
 ی جورنی جملھ رو تکرار نکن انی قدر انی ای کھ دوست داریرضا، جون ھر کس -
  یم
 

 .ی عذابم بدای ی کنفی مو تضعھیح رویخوا
 : لحظھ سکوت کرد سپس گفتچند

 !؟ی کنار من باشیطی تحت ھر شرای تو حاضریاسی -
 : را بھ نشانھ مثبت تکان دادم کھ دوباره بھ حرف آمد و گفتسرم

 ستم؟ی قادر بھ بچھ دار شدن نگھی من دی اگھ بدونیحت -
 :دمی پرسریمتح

 ست؟ی پسر تو نالی مگھ دان؟ی چیعنی -
 : و ناراحت جواب دادنی کرده و غمگریی صورتش تغحالت
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 و بعد از می شدتشی بھ مرور زمان متوجھ معلولی آمدنش وقتای بعد از بھ دنیچرا ول -
  یکل
 

 مون ھم معلول ی بعدی بچھ ھانکھی دکتر بھمون گفت کھ احتمال اشی و آزماتست
 ، باشن

 
 مونی دلگرم بشھ و زندگمونی بھ زندگنکھی ای برا افسرده شد و منیلی خریمن. ادهیز

  تداوم
 

 بچھ دی قشھی ھمی براکی عمل کوچکی خودم رفتم و با ی و رضالی باشھ با مداشتھ
  دار شدن

 
 ؟ی عمر از لذت مادر شدن محروم بشکی یحالا تو حاضر.  زدمرو

سپس بر خودم حاکم .  نگاھش کردمرهی خی شده و مات و مبھوت چند لحظھ اشوکھ
  شده و بھ

 
   جوابی تصنعی و شادی تفاوتی و با بدهی کشیقی بغضم را فرو خوردم و نفس عمزور

 
 :دادم

 ن؟ی بھتر از ایچ. دی آی از بچھ خوشم نمادی من زی دونی تونم، خودت کھ میچرا نم -
 : و گفتدی کشی بلندآه
 
 . دونمیآره م -

 بھ اتاق زد،ی ممکن بود فرو بری انداختھ بود و با ھر تلنگر چنگمی بغض بر گلوچون
  پناه بردم

 
 یجلو.  دھمنشی شده و تسکی بر روح زخم خورده ام مرھمیی در خلوت و تنھاتا

  پنجره رفتھ
 
 . شدی نواختھ ممی با ھمانند شلاق بر گونھ ھای بازش کردم، خنکو
 توانستم از آنجا دل ی نمی بھ خاطر نا مناسب بودن لباسم لرزم گرفتھ بود ولنکھی ابا

  بکنم و بھ
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 می بازوی را روی دستی دراز، گرمیپس از گذشت لحظات.  گرم پناه ببرمرختخواب
  حس

 
 .کردم
 زده ام، فورا دستش را جلو برد و پنجره را خی تن دنی بود و با دستادهی سرم اپشت

  بست و
 

 : بھ خودش فشرد و نجوا کنان گفت منوبعد
 ؟ی خوری لباس سرما منی با ای کنیفکر نم -
 : صورتم، صورتش را لمس کرده و گفتمبا
 .دی ارزی میول -
 !؟یاسی -
 .جانم -
 .ی باشی خوبی دروغگوی تونی وقت نمچی باشھ ھادتی -

 :ھ داد را باز کردم و بھ طرفش برگشتم و متعجب نگاھش کردم کھ ادامشی دستھاحلقھ
 .ستی کھ برات مھم نی وانمود کردی ولیتو ناراحت شد -
 از یلی در کنارت باشم از خنکھی ای گرفتم کھ براادی از خودت ھم یدرستھ ول -

  خواستھ
 

 . بگذرمدی باھام
 تخت گذاشت و پتو یبلندم کرد و رو. از خود گذشتنیعنیعشق  - : زدم و گفتمیلبخند

  میرا رو
 

 ضمیرضا مگھ من مر -:با اخم جواب دادم. بخوابریپس خانم فداکار بگ -: و گفتدیکش
  کھ از

 
 من دارم ی ولی نخوابی تونیم -: و گفتدی؟خندی منو بخوابونی خوای وقت شب منیا
   رمیم
 

 کھ بھ سمت ی حال؟دری بخوابی خوای کھ از الان میمگھ فردا عمل دار -.بخوابم
  ییدستشو

 
 ی و بر ممارستانی رم بی سر مھی تشونیزی وینھ، فقط برا -: رفت جواب دادیم

  عیسر.گردم
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دوباره بھ اتاق .  را ھم خواباندهالی داندمی رفتم کھ درونی و بدمی پرنیی تخت پااز
  برگشتم و

 
 تخت دراز ی تشک تخت پنھان کردم و روری را در زدشی را قفل کرده و کلدرب

 . دمیکش
 

.  متوجھ قفل بودنش شدرهی آمد بھ سمت درب رفت و با چرخاندن دستگرونی بیوقت
  یاخم

 
 نکھی ای کجاست؟بھ جادی کلھ؟ی اداھا چنی ا؟یچرا درب رو قفل کرد -: و گفتکرده
  یجواب

 
 زمزمھ کردم کھ باز جملھ اش را تکرار شی را برای لبخند زنان شعر و ترانھ ابدھم
  کرد

 
 گشتن لبھ تخت نشست و یبعد از کل.  گشتدیبال کل خودش بھ دندی نشنی جوابچون
  -:گفت

 
 یخودت وادارم کرد -: کنان جواب دادمھ؟خندهی ھا چی بچھ بازنی ایاسی
 ؟ی کنلمی خودتو بھ زور تحمی خوای میعنی

 : زدم و گفتمیچشمک
 .بلھ -

 : گفتتی را بھ ھم فشرد و با عصبانشی ھادندان
 بد بشھ و تماس ضھای از مریکی نکرده اگھ حال یخدا.  تو ھال موندهلمی موبایاسی -

  رنیبگ
 

 . شمی نممتوجھ
 : جواب دادمخونسرد

 .نیری گیمطمئنم تلفن خونھ رو ھم دارن پس با خونھ تماس م -
 : تر از قبل گفتیعصبان

 ؟یاسی -
 .جانم -
 . نکنیبا اعصاب من باز -

 : تخت خواباندمش و جواب دادمیرو



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 670 

   بخواب وری کنم؟ در ضمن بگی کھ بخوام باھاش بازیمگھ اعصاب تو اسباب باز -
 
 .ی کنی برام ناز می بھم گفتھ داردی راه ننداز چون امدادی ھم داد و بیخودیب

 : کاستھ شد و گفتتشی از عصبانیکم
 . دل خوش کردن تو گفتھی حرفھا رو برانی غلط کرده، ادیام -

 : کردم و گفتھنوازشش
 . من شدهھی روحتی لطف کرده چون باعث تقویلیاتفاقا خ -

 .دی غلتی دنده بھ اون دنده منی توانست و از ای نمی ولد،ی را بھ من کرد و خوابپشتش
 : کنان گفتمخنده

 ارم؟ی برم برات گوشت کوب بی خوایرضا م -
 :دی پرسمتعجب

 کار؟ی خوام چیگوشت کوب رو م -
 .ھ نکنی احساست تا سر کشی رویکھ باھاش بکوب -

 : گوشش بردم و زمزمھ کردمکی صورتمو نزدبعد
 . کنمی نمی و من ھم برداشت بدی شینترس بد عادت نم -
 :دی نگاھم کرد و پرسشی پر تمنای چشمابا
 ؟یچھ برداشت بد -

 : جواب دادمدمی خندی مکھی حالدر
   بھنوی و من ای پاسخ بدازتی بھ ندی بای ولادیرضا تو ھر چقدر ھم کھ از من بدت ب -
 

 . ذارمی علاقھ تو نمحساب
 : و گفتدی خندانھیموذ

 . تو وجودم خفھ کردمازھاموی من ھمھ نیول -
 : سماجت جواب دادمبا
 . من خفھ نکردمیول -

 : صورتم آورد و گفتکی را نزدصورتش
 .پس فقط بھ خاطر تو -

 با.  دمی بر ساعت کوبی دستم روکی زنگ ساعت چشم باز کردم و با ی با صداصبح
  دست

 
 . کردمشی داده و صدای رضا را گرفتم و تکانی بازوگرمید
 .رضا، رضا پاشو ساعت نھ -

 : آلود جواب دادخواب
 . بخوابمگھی خورده دھی آد، بذار ی خوابم میلی خیاسی -
 : شدم و گفتمزی خمین
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 . نکنیرضا پاشو تنبل-
 : را گرفت و گفتدستم

 م؟یدیمگھ چند ساعتھ خواب.  تو ھم بخوابایب -
 : کنان گفتمخنده

 . شدهداری ھم بالی الان داند،ی آی خوابم نمگھیمن ھم د.  پاشواریرضا بھانھ ن-
 .دارکنی بازدهی آد، لطفا منو ساعت ی خوابم میلی من خیول -

 . آمدی از آشپزخانھ مالی خانم و دانی بی بی رفتم صدارونی از اتاق بیوقت
 . گفتری و صبح بخ خانم فورا سلام کردی بی رفتم، بششانیپ
 .ریسلام صبح شما ھم بخ -

 : و گفتمدمی کشالی سر دانی رویدست
 ؟ی جان خوبالیدان -

 : زد گفتی لبخند ممی بھ روکھی حالدر
 .بلھ -

 : خانم گفتی بی لقمھ گرفتم کھ بشی نشستم و براکنارش
 د؟ی خوریشما صبحانھ نم -
 . گرم کنری شوانی لکی شم، فقط برام ینھ من منتظر رضا م -

 آماده کردن غذا بھ ی سرگرم شدم و بعد براالی با دانی ساعتکی ری از خوردن شبعد
  آشپزخانھ

 
 سر رضا رفتم ی رو بغل کرده و بالاالی دانم،ی دوازده و نازده،ی ساعت یبھ جا. رفتم
  و با

 
 .  کشان سلام کردازهیخم.  کردمدارشی و نوازش بناز
 : گفتمشی ھاازهی خمدنی دبا
 . پاشو نھاره؟ی نشدریرضا ھنوز س -

 : و گفتدی کشییبو
 ؟ی کنی غذا درست میدار -

 : بردم و گفتمکی نزدصورتمو
 .می نھارمونو بخورای بری دوش بگھیغذا آماده است، پاشو  -

 : فرو کرد و گفتمی موھای را لادستش
 . سھ روزه خونھ روح گرفتھنی ایخانم، خانما دستت درد نکنھ، تو -

 :دمینان پرس کخنده
 ؟یتو چ -

 : و گفتدیخند
 . ھم جونرمی گی ھم روح مرم،یمن برم دوش بگ -
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 : کردم و گفتمیاخم
 .ی لوسیلیرضا خ -

 : درب حمام را ببندد خنده کنان جواب دادنکھی از اقبل
 . لطف شماستتی نھانی خانم، ایمرس -

تا .  بھ مطب برودکراستی رفت، تا از آنجا ھم مارستانی بعد از نھار رضا بھ بیساعت
  یزمان

 
 شد گذشت زمان را حس نکنم ی با اون باعث می خانم کنارم بود ھم صحبتی بی بکھ
   بعدیول
 
 . گذشتی می شدم زمان بھ کندی رفتنش کھ تنھا ماز

حق .  و آن صحبت کنمنی با ای تلفنای سرگرم کنم الی توانستم خودم را با دانی مچقدر
  رونیب
 

 یم.  شدنی مای احوالمان را جوی ھم تلفنمانھی و پزی عزیداشتم، حت را ھم نرفتن
  دانستم بنا

 
 . دھندی کار را انجام منی درخواست رضا ابھ

 خواھد آمد و دنمی بعد بھ دی تلفن کرده و اطلاع داد کھ ساعتلای روز چھار شنبھ لعصر
  من با

 
قبل از آمدن . نگ بخرد بوم و رمی ازش خواستم تا موقع آمدن سر راھش برایخوشحال

  ،لایل
 
 . را آماده کردمیی و چاوهیم

 چند می افتاد و شادی و خانم مسلمبای باز کردم چشمم بھ فرلای لی درب را بھ رویوقت
  برابر

 
   کھ خانمدمی را پرسلوفریآنھا شب قبل از تھران برگشتھ بودند، فورا حال مامان و ن. شد
 

 : جواب دادیمسلم
   چندلوفری نی گفت، حتما بعد از امتحانھاینگران نباش ھر دوشون خوبند و مامان م -
 

 نجای آن ای میروز
 :دی بود کھ پرسی بار نوبت خانم مسلمنی خوشحال شدم و اتی نھای خبر بنی ادنی شناز
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  با دکتر رابطھ تون چطوره؟؟ی کنی مکاری جون، تو چیاسی -
 : زنان جواب دادملبخند

 .می نداری فعلا کھ مشکلخوبھ، -
 .خدا رو شکر -

 ھم پشت سر من آمد و آرام لای دوباره بھ آشپزخانھ رفتم لیی آوردن چای برایوقت
 :پرسد

  کنھ؟ی نمتتی دکتر اذ،یاسی -
 ینی بی دفعھ مکی ی و خوشحالی نداره در اوج شادی اش تمامھی و کناشیچرا، ن -

   شدیجن
 
 . شھی زد کھ ساعتھا حالم گرفتھ میشی چنان نو
 : ناراحت گفتلایل
 ؟ی کشی می سختیلی برات، خرمی بمیآخ -
 کھ اعتمادش رو جلب کردم ی دونم بعد از مدتی تحمل کنم چون مدی کنم، باکاریچ -

  دست
 
 . دارهی سرم بر ماز

نشستھ و  در کنارم یآنھا ساعت. می رفتییرای و با ھم بھ پذدهی چینی ھا را در ساستکان
  سپس

 
 رضا دی بود بھ اتاق بردم تا از ددهی خرمی برالای را کھ لیلیبعد از رفتنشان، وسا. رفتند
  پنھان

 
 .ردی بگیرادی ادمی ترسی چون مبماند
 ھفتھ کی داشتم چرا کھ بعد از ی مضاعفی شدم، انرژداری از خواب بی بعد وقتروز
  خونھ

 
 رضا آماده ی ظھر وقتکینزد.  خونھ پا بگذارمطی از محرونی بھ بخواستمی مینینش

  شد، منتظر
 

 ی تعارف خشک و خالکی ی افسوس کھ رضا حتی بزند ولی کھ بھ من ھم حرفشدم
 . ھم نکرد

 
 : را آماده کرد و رو بھ من گفتالیدان
 ؟ی نداری کارم،ی ری ممیما دار -
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 : اشکامو گرفتم و گفتمزشی ری زور جلوبھ
 . بھ سلامتدینھ، بر -

 : داده و گفتمی بعد بھ خودم دلداری ولستمی تنھا شدم، زار زار گریوقت
 زود ی طورنی بلند شو و خودتو سرگرم کن چون ا،ی عرضھ، چرا ماتم گرفتیب -

  خستھ
 

 .یی آی و از پا در مشده
.  بھ صورتم دادم و بھ سراغ بوم و رنگ رفتمیی از شستن دست و صورتم، صفابعد

  اونقدر
 

 بھ داد دل ری شوانی لکی فرصت غذا پختن را نداشتم و با ی شده بودم کھ حتسرگرم
 ، ضعفھ ام

 
 .رفتم

موقع .  کردم، تا قبل از آمدن رضا دست از کار بکشمی بھ پنجره نگاه می گھگاھیول
 ، غروب

 
 دمی تخت دراز کشی خستھ شده بودم، بھ اتاق خواب رفتھ و روستادمی بس کھ سر پا ااز

  و با
 

 : گفتی گرم رضا چشم باز کردم کھ می و دستاصدا
 .حوصلھ ام سر رفت.  پاشویاسی ،یاسی -

 : زبانم را گرفتم و گفتمی زور جلوبھ
 ن؟ی وقتھ اومدیلیمگھ خ -
 !؟ی شھ، نھار نخوردی میدو ساعت -

 : شدم و گفتمرهی چشماش خبھ
 نھ چطور؟ تو گرسنھ ات شده؟ -

 : را جلو آورد و گفتصورتش
 ؟ی پرسم، چرا نخوردی مدمی گاز ندی رویینھ، چون غذا -

 : زنان دستامو دور گردنش حلقھ کردم و گفتملبخند
 . دهی مزه نمییچون تنھا -

 : نوازش کرد و گفتصورتمو
 .می نکرده بخورخیپس پاشو تا شاممون  -
 :دمی تعجب پرسبا
 ؟یمگھ شام درست کرد -
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 : و گفتدیخند
 . جور موقعھاستنی ای براھ؟ی چیا ندارم، پس رستوران برا ھنرنینھ بابا من از ا -

 و اخم منو یرضا انتظار ناراحت.می خوردن شام رفتی دستم را گرفت و با ھم برابعد
  داشت

 
   گشاده در کنارشیی و با رواوردمی خودم نی اون اصلا بھ روالی من بر عکس خیول
 

 .نشستم
 و بعد از خوردن صبحانھ، رضا دوباره می شدداری ظھر از خواب بکی بعد نزدروز

  ھمراه
 

   پدر خانمش رفت و من چونیعنی شی بار بھ خانھ عمونی شال و کلاه کرده و االیدان
 

بعد از رفتن اونھا .  آمد باز تنھا ماندمی خانم ھم نمی بی پنجشنبھ و جمعھ بیروزھا
  دوباره

 
 ونیزی تلوی پادم،یر کش بومم رفتم و غروب قبل از اومدن آنھا دست از کاسراغ

  نشستھ بودم
 

 :دمیلبخند زنان پرس.  برگشتندکھ
 خوش گذشت؟ -
 

 : بالا انداخت و گفتییابرو
  ره؟یحوصلھ ات سر نم! ؟ی بھ تو چ،یلیخ -
 : جواب دادمی عادیلیخ
 . حوصلھ ام سر بره، عادت دارمی چینھ برا -

 :دی پرسریمتح
 . بودهنجای الایحتما ل -

 :فتم و گفتم اش را گرچونھ
 ؟ی کنم ناراحتینکنھ چون آه و نالھ نم.  تنھا بودمی تنھازم،ینھ عز -

 : فرستاد و گفترونی اش بنھی از سینفس
 سوزه و بھ ی و دلم برات می مونی ما تو ھم تنھا می برنامھ ھفتگنینھ، بھ خاطر ا -

  ھر
 

 . شمی من ھم معذب مجھت
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 : لبش گذاشتم و گفتمی را رودستم
 .یزی پرستار برنامھ تو بھم برھی بھ خاطر ی تونیمعذب نباش، تو کھ نم-

 : دلم گفتمی نداد و من توی شد و جوابرهی را بھ دندان گرفت و بھ صورتم خلبش
 نھ جونم، من صبر ،ی منو عذاب بدی تونی کار منی با ایآره جون خودت فکر کرد -
  و
 

 .ادهی زتحملم
 بردم ی را ھم با خودم بھ اتاق مالی شدم ، دانی تنھا م بعد، بعد از ظھر کھی روزھااز

  و قلم
 

از .  کردی کردن سر خودش را گرم می دادم و اون ھم با خط خطی بھ دستش مییمو
  بابت

 
 مورد بھ نی در ای خانم ھم سپرده بودم تا حرفی بی بھ بی راحت بود ولالمی خالیدان

  رضا
 

 .نزند
 

 کی حھ،ی با ملمانھی و پزی ماندم و فقط وسط ھفتھ عزی در طول ھفتھ اغلب تنھا مباز
  یساعت

 
 . رفتندی آمدند و می مدنمی دبھ

 رفت، ی و پدر خانمش مزی بھ خونھ عزالی کھ رضا با داننی پنجشنبھ و جمعھ ھمروز
  تا
 

 آمدن ی کھ می شدم و موقعی گذاشتم و مشغول بھ کار می میمی ملاکی موزغروب
  گشاده

 
 . گذاشتی می باقرتشیت و ح ام در بھییرو
 رفتھ رونی از خونھ بی لحظھ انکھی کردم، بدون ای سپربی ترتنی ھفتھ ھم بھ ادو

  عصر. باشم
 

 توانستم ی خانم تازه رفتھ بود کھ کمر دردم شروع شد، چون نمی بی بکشنبھی روز
  منتظر

 



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 677 

 رفتم، نھ رونی رو ھم بغل کرده و بعد از پانزده روز از خونھ بالی رضا باشم دانآمدن
  آدرس

 
 بھ راه افتادم تا ھر کدام کھ سر ی اصلابانی دانستم و در خی و نھ سوپر را مداروخانھ

  راھم
 

 . و بھ خانھ باز گردمدهی را خرحتاجمی داشت، ماقرار
 را انجام داده و دمی افتاد، فورا خری بالاخره چشمم بھ سوپریادی مسافت زی از طبعد

  چون
 

درد .  شده و بھ خونھ رفتمادهی شدم و سر کوچھ ھم پید، سوار تاکس بویمی مستقریمس
  امانم

 
 را الی دانی ھایاسباب باز.  کھ حوصلھ غذا پختن را ھم نداشتمی بود، طوردهی بررا
  ھم
 

  و ازش خواستھ بودم تا خودش مشغول بشودآورده
ه گرفتم و  کردم اشتباالی جواب داد، خی شام ھم بھ رضا تلفن کردم کھ خانمیبرا

  مجددا
 

 :متعجب گفتم.  اش را گرفتم کھ باز ھمان شخص جواب دادشماره
 اشتباه گرفتم و ھر بار شما نکھی مثل ای کار داشتم ولی من با دکتر محمددیببخش -

  جواب
 
 د؟ی دیم
 از من خواستن جواب نی ھمی سرشون شلوغھ براشونی اد،ینھ خانم درست گرفت -

 ، بدم
 

  خانمھ؟شما
 : غرور جواب دادمبا
 .من خانمشون ھستم -

 : گفتعیسر
  خانم دکتر نشناختمتون، حالتون خوبھ؟دیببخش -
  تونم با دکتر صحبت کنم؟ی م،یمرس -
 .بلھ، بلھ -
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 : بعد رضا جواب داد، بعد از سلام گفتمی لحظھ او
 ؟ی بخریزی شاممون چی برای شھ اومدنیرضا م -
 : سرد جواب دادیلیخ
 ؟یدار نیبلھ، کار -

 : گفتمی سستبھ
 .نھ -

 نی بود و اختھی ھم اعصابم بھ ھم ری طورنیھم.  را قطع کردی گوشی خداحافظبدون
  حرکت

 
 مسئلھ را نی اونقدر حالم بد بود کھ حوصلھ فکر کردن بھ ای کرد، ولدشی تشدرضا

  نداشتم و
 

بود کھ حول و حوش ساعت ده .  بوددهی درد و کمر درد و معده درد امانم را بردل
  رضا از

 
 : نسبتا بلند گفتی گره کرده و با صدای با ابروھادنی برگشت، بھ محض رسمطب

 ؟ی بررونی بیی تنھایمگھ من بھت نگفتھ بودم حق ندار -
 : و مبھوت نگاھش کردم و گفتممات

 ؟یدیتو از کجا فھم -
 : جواب دادتی عصبانبا
  مگھ من باھات شرط نکرده بودم؟نمی؟ببیزنگ زدم و سرکار بھ تلفن جواب نداد -

 : شد گفتمری اشکم سرازکھی کنان در حالنالھ
  حق ندارم عادت بشم؟گھی کھ دی شرط کرده بوددی آی نمادمی یچرا ول -
 : جملھ، شل و وارفتھ گفتنی ادنی شنبا
 ؟یچ -
. ی فکر جنگ و دعوا راه انداختنی نگران حالم باشنکھی ایبھ جا. یدی کھ شنیھمون -

  من بھ
 

 سوپر ھی راه رفتم و گشتم تا تونستم ی انصاف کلی بی تویخودی بیرھای گخاطر
  دایمارکت پ

 
 .رمی می دارم از کمر درد منی ھمی براکنم

 : کنارم نشست و اشکامو پاک کرد و گفتنیشرمگ
 .اصلا حواسم نبود. دی خوام، ببخشیمعذرت م -
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 امی نداشت کھ بیلی بودم دلگھی دی دنبال کارھاای بھ کفشم بود یگیآخھ رضا من اگھ ر -
  و
 

 و ارهی ھمھ ادا و اصول در ننی کھ اگھی دیکی رفتم سراغ یم.  کنمری با تو درگخودمو
  قصد بھ

 
 . منو نداشتھ باشھدنی کشصلابھ
 : زد و گفتیلبخند

  کنم؟ی متتی ھمھ اذنی قدر بدم، انی من ایعنی -
 : کنان جواب دادمخنده

 ری شمشنی موقعھا زبونت عی بعضست،ی خوب بودنت نلی دلدی آیاگھ صدام در نم -
  زھر

 
 . کشھی مشی بھ آتگرموی مونھ کھ جی مآلود

 : آورد و بعد گفتکی را نزدصورتش
  ی باشم، حالا منو می بھ بعد پسر خوبنی کنم از ای می خوام و سعیباز ھم معذرت م -
 

 ؟یبخش
 : شدم و گفتمرهی با محبتش خیتم و بھ چشما دستانم گرفانی را مصورتش

 .ی منزی تونم، تو عزیمگھ م -
 .یمرس -
 داد غذا رو ھم خودم آماده ی اجازه نمی دو روز، اخلاقش خوب و مھربان بود حتتا

  یکنم ول
 

 خوش و بش کردن و یبعد از کل.  تلفن کردری شب کھ بھ خونھ اومد باز منچھارشنبھ
  حرف

 
 خودم ی بھ روی دلخور شدم ولنکھی اش درھم بود با اافھی آمد، قنروی از اتاق بزدن

 . اوردمین
 

 گفت و یری را خواباند و سپس شب بخالی کھ گذشت رضا مثل ھر شب اول دانیساعت
  بھ
 

 . اتاق خواب رفتطرف
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از حرصم . می رفتی مدنی خوابی و واج نگاھش کردم چون ھر شب با ھم براھاج
  یجدول

 
 بود کھ بھ ھال آمد و با اخم می ساعت دو و نکینزد.  وخودمو سرگرم کردمبرداشتم

 :گفت
 ؟ی نداردنی خوابالیتو خ -

 : را بالا انداختم و لبخند زنان گفتممیابرو
  چطور مگھ؟د،ی آینھ خوابم نم -
 . آدی من خوابم میول -

 : و گفتمدمیخند
  آد؟ی کھ الان خوابت می بوددهی چند ساعتھ را نخوابنیمگھ ا -
 : حرص جواب دادبا
  ذاره؟یمگھ نور چراغ م -

 رفتم ی بھ سمت آشپزخانھ مکھی بلند شدم و چراغ ھال را خاموش کرده و در حالفورا
 :گفت

 . بخوابریحالا برو بگ -
 ی حسابنکھی زد، از انی را تخمتشی عصبانزانی شد می درب اتاق مدنی بھم کوباز

  کنفش
 

 . بھ حل جدول پرداختمی بودم سرمست شده و با انرژکرده
 و بھ ختھی خودم ری براری شوانی لکی.  کھ گذشت خواب بھ سراغم آمدی ساعتکی

 ، اتاق رفتم
 

 را از دستم گرفت و وانی شد و لزی خمی را بخورم کھ نری تخت نشستم تا شی روآھستھ
  سر

 
 : نگاھش کردم و گفتمرهیمتعجب خ. دیکش

 ؟یدی نخوابتو ھنوز -
 .رینخ:  اخم جواب دادبا
 

 :دمی برده و پرسکی را نزدصورتم
 ! کرد؟ی متتیچرا، نکنھ باز نور چراغ اذ -

 : و گفتدی را گرفت و بھ طرف خودش کشدستم
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 صبح ی کردی دفعھ صبر مکی ی داشتی منتظر سرکار بودم، حالا چھ عجلھ ارینخ -
  یم
 

 .یدی خوابی و می اومدی اونوقت مشد
 : جواب دادمتی مظلومبا
 . رهی ھم حوصلھ ام سر نمیی از تنھاگھی خوابم و دی مرمی گیدر عوض تا ظھر م -
 . خواب بودم فورا خوابم گرفتجی ادامھ نداد و چون گگھی گفتم، رضا دنوی اتا

 بھ ساعت انداختم، ینگاھ. دمی چشم باز کردم رضا را در کنار خودم ندی بعد وقتروز
  عقربھ

 
چون روز پنجشنبھ و جمعھ، تلخ . آه از نھادم برآمد.  دادی را نشان مکی  ساعتیھا
   ونیتر
 
 بھ حمام رفتم و با یقبل از ھر کار.  آمدی بھ حساب ممی ھفتھ برای روزھانی تربد

   آبیگرم
 

 رفتم و با روشن کردن گاز ی و بعد بھ سراغ کتردمی بھ جسمم بخشی تازه اجان
  ییمروین
 

.  و دوباره بھ اتاق رفتمدمی خوردم و دست کشی حوصلھ دو لقمھ ای کردم، بدرست
  موھام را

 
 و کسالت بار بھ یی فرار از تنھای و براختھی ریی چاوانی لکی کرده و سپس خشک
  سراغ

 
  بعد از.  نداشتی داغون و آشفتھ ام ھماھنگھی اون با روحی تمامم رفتم، ولمھی نیتابلو

 
 گذاشتم و ھی سھ پای روی اگھی ، بوم دمی و ملازی غم انگکی موزکی گذاشتن

   غمزییناخوداگاه پا
 

 عقب رفتم کھ ی چند قدمنمی کارم را ببرادی انکھی ایبرا. دمی کشی مری بھ تصویزیانگ
  بھ
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 رضا دنی و بھ عقب برگشتم و با ددمی بر خوردم، با ترس و وحشت از جا پریزیچ
  زبانم بند

 
 ھول و ھراسم، دنیبا د.  افتادنی پالت رنگ و قلم مو از دستم زماری اختی و بآمد

   بھیلبخند
 

 : زد و گفتمیرو
 ؟یدی مگھ تا حالا منو ند؟ی چرا ھول کردیاسی -

 : کنان گفتمھی شد و گرری پر بود ، اشکم سرازی دلم حسابچون
 .دمی محی برات توضزوی نرفتم، ھمھ چرونیرضا بھ خدا من ب -

 :و گرفت و گفت می رنگی ھادست
 . اول دستاتو بشورمی برای ب،ی کنی مھی گری زدم کھ داریمگھ من بھت حرف -
 
دستش را .  بعد از شستن دست و صورتم در کنارش نشستمم،ی رفترونی ھم از اتاق ببا

  بر
 

 : قدم شدم و گفتمشی بزنھ خودم پی حرفنکھی گذاشت و قبل از اپشتم
 ھی برام تھلای لیدی رو کھ دنھای نرفتم و ھمھ ارونیرضا باور کن من اصلا از خونھ ب -
  یم
 

 .کنھ
 : کرد گفتی می با موھام بازکھی شانھ اش گذاشت و در حالی را روسرم

  کنم؟ھی تا برات تھی گفتیچرا بھ خودم نم -
 .ی اجازه نددمی ترسی منکھی ایبرا -

 : بعد کفتی شد ، لحظھ ارهی را بالا آورد و بھ صورتم خسرم
  ی خاطر در کنارم نمتی و امنی وحشتناک شدم کھ تو احساس راحتنقدری ایعنی یسای -
 
 ؟یکن

 : سکوت کرد و سپس گفتیلحظات.  دمی ندادم و نگاھم را از نگاھش دزدیجواب
 .می گردی و گرم ھم بردار کھ شب خونھ بر نمیپاشو لباساتو عوض کن و لباس راحت -
 : و گفتدی نگاھش کردم، چشمھامو بوسی خوشحالبا
 ی شیتا تو آماده م. ادی روز در بستی بنی ای خوب تا تلافی جاھی خوام ببرمت یم -

  من
 

 . لباس بردارمالی دانی براھم
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 خودم و رضا ی و مسرور بھ اتاق رفتم و تند تند آماده شده و لباس گرم براشاد
  برداشتھ و از

 
 را برداشتھ وبا ھم از خانھ خارج الی دانازی مورد نلی رفتم، رضا ھم وسارونی باتاق
 .میشد

 :دمی افتادم و پرسالی دانادی دفعھ کی نی ماشداخل
  کجاست؟الیرضا پس دان -

 : زد و گفتیلبخند
 . رم دنبالشی و الان ھم دارم مزهی عزشیساعت خواب، خوب معلومھ پ-

 بعد از رفتن یقیدقا.  منتظرشان نشستمنی داخل ماشمیدی رسزی خانھ عزی جلویوقت
 ، رضا

 
 ی موقع رو بوسزیعز.  شدم و بھ طرفش رفتمادهی پنی آمد ، فورا از ماشرونی بزیعز

  آرام در
 

 : زمزمھ کرد و گفتگوشم
   موقع از منھی تو رو خدا ی ولی مونی دونم پنجشنبھ ھا تنھا می جون م،مادریاسی -
 

 خوام ی رقصم، میز آقا م فعلا دارم بھ سای بھ فکرت ھستم ولشھی من ھمی نشدلخور
  نمیبب
 

 . رسھی بھ کجا مآخرش
 : جواب دادمی ناراحتبا
   ره خونھی رضا جمعھ ھا ھم مز،ی عزی ادا و اصول کار رضاست ولنی دونم ایم -
 

 .عموش
 : مات و مبھوت گفتزیعز

 خونھ عموش؟-
  ی اطلاعشی من ھم تعجب کردم چون اونم از رفتن رضا بھ خانھ عموزی عزرتی حاز
 

 . دادهی کار را انجام منی من اتی داد کھ رضا بھ خاطر آزار و اذی و احتمال منداشت
  داخل. می و بھ سمت خارج از شھر راه افتادمی شدنی سوار ماشزی از عزی خداحافظبعد

 
 : را بھ دستم داد و گفتیی رضا ، ظرف غذانیماش

 .ی ساعت گرسنھ موندنی و تا ایمطمئنم امروز ھم غذا نپخت -
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 از غذا را بھ دھانم گذاشتم و ی کرد، قاشقکی را تحرمی خورشت فسنجان اشتھایبو
  سپس

 
 :گفتم

 ؟یاری سنگدل و ظالم رو در بی آدمای بھ زور ادای خوای چرا میتو کھ خوب -
.  ھم مزه دادیلی را خوردم کھ خمی غذاھی ادامھ نداده و بقگھی نداد من ھم دی جوابچون
  بعد با

 
 : بھ صورتش چشم دوختم و گفتمیمھربان

 .دی بھم چسبیلیدستت درد نکنھ خ -
 !؟یاسی. نوش جان -
 
 .جانم -
 ؟ی راه بندازی تو خونھ گالری خوای م،ی کنکاری چی خوایاون ھمھ تابلو رو م -

 : و گفتمدمیخند
  ری داشگاهی سرپرست نمای بی خوام امسال ھم بھ نفع بچھ ھاینھ اگھ قسمت باشھ م -
 

 .کنم
 :دی بھ صورتم چشم دوخت و پرسریمتح

 ؟ی کار رو کردنی قبل ھم ایمگھ سالھا -
 .اوھوم، سھ سال -

 : و گفتدی را گرفت و بوسدستم
 کھ ی ھر کار،ی رو من ھم حساب کنی تونیم. ی شدیری چھ خانم خوب و خنیآفر -

  از
 

 لازم ی بھ بعد ھر چنی باشھ از اادتی خانم یاسیفقط .  کنمی نمغی درادی بر بدستم
   بھیداشت

 
 . کنمھی تا تھی بگخودم

 .چشم آقا رضا -
 :دمی بھ خودم جرات دادم و پرسیکم
  خونھ؟ی کھ اومده بودیرضا بھم شک کرده بود -

 : گفتنانی تکان داد و با اطمی را بھ نشانھ منفسرش
 . رهی حوصلھ ات سر نمیی کھ از تنھای کنی مکارینھ، کنجکاو شده بودم چ -
 .ی ترسوندی منو بد جوری راحت شد ولالتیحالا خ -
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 : کرد و گفتی اخنده
 ستادهی بود اونجا ای ربعکی و منو کھ ی تو کارت غرق شده بودیلی خنکھی ایبرا -

  بودم و
 

 و از منظره ی داشتی رو ھم بر ملتی کاش وسایاسی. یدی دی کردم نمی متماشات
   باغیھا
 

 .ی کردی مینقاش
 
  باغ؟می ری ممیمگھ دار -
 .اری رو ھم با خودت بلتی حتما وسامی با صفاست دفعھ بعد کھ اومدیلیاوھوم، خ -

 میدی بھ باغ رسیوقت.  شدم در دل خدا را شاکر شدمی کم کم از اسارت رھا منکھی ااز
  از
 
 از تنم رخت بر یی تنھای و کسالت روزھای باغ بھ وجد آمدم و خستگییبای زدنید

 .بست
 رضا، لبخند زنان در دنی در آمد و با دی جلویرمردی پنی بوق ماشی در پی پی صدابا

  را بھ
 

 . باز کردمانیرو
 : کرد و گفتی نگاھرضا

 . خانمھی بیپدر ب-
 رونی خانم و مادرش ھم بی بی ساختمان بیجلو. می از باز کردن درب بھ داخل رفتبعد

 . آمدند
 

 خانم خواست تا او ی بی خواب بود، رضا از بالی چون دانی از سلام و احوالپرسبعد
  را بھ

 
 :سپس رو بھ من کرد و گفت.  ببردداخل

 .می خورده بگردھی می نشده برکی تا ھوا تارایب -
 ھم ی از آنھا شکوفھ و تعدادی کھ تعدادی در کمرم انداخت و بھ سمت درختاندست

  ی ھاوهیم
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 دم،ی چیی ھوس کرده و چند تازی ریلی خی گوجھ سبز ھادنیبا د. می داشتند رفتیزیر
  یوقت
 

 : گذاشتم بھ خاطر ترش بودنشان لب و لوچھ ام جمع شد و رضا خنده کنان گفتدھانم
 ؟ی داراری ویاسی -
 نگاھش کردم، حالت صورتش ی دلم نشست و با ناراحتی توی جملھ غمنی ادنی شنبا
  رییتغ
 

 : و گرفتھ گفتنی و غمگکرد
 . قصد ناراحت کردنت رو نداشتمدیببخش -
 ؟ی شی ناراحت نمست،ی خودت مھم نی برایعنی -

 : مکث کرد و سپس جواب دادی لحظھ اچند
  نی کنم مسلما ای و با تو ازدواج می شی دوباره زنم می روزھی دونستم یچرا، اگھ م -
 

چھ  بچھ سالم داشتھ باشم کھ مثل بھی خواست ی کردم چون من ھم دلم می رو مکار
  گھی دیھا
 
 . سر و کولم بالا برهاز

 : فشار دادم و گفتمی را بھ گرمدستش
 . کھ شده خودتو ناراحت نکنھیحالا کار -
 .نی چاقالھ بادوم ھم بچمی برایپس ب -

 گشتن چون ھوا رو بھ ی چاقالھ و کمدنی و بعد از چمی سمت درختان بادام رفتبھ
  ی میکیتار
 

 : و سرد ھم شده بود گفتمرفت
 . من سردم شدهم،یرضا برگرد -

 ی غذا آماده ممانی مشغول بود و مادرش ھم براالی خانم با دانی بی ساختمان ، بداخل
 . کرد

 
 : گفتمنی ھمی و برادمی لرزی سرما ماز
 . رو روشن کننھی شومنیرضا اگھ ممکنھ ا -
 زمی ھندی رفت و بعد از چنھی حرفم زودتر از رضا بھ طرف شومدنی خانم با شنی بیب
  و
 



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 687 

 ادی آتش بھ ی شعلھ ھادنیجلوتر رفتم تا گرم بشوم با د.  نفت روشنش کردی کمختنیر
  گذشتھ

 
 کردم کھ رضا ھم بھ ی مری را بغل کرده و در گذشتھ سمیزانوھا.  خاطراتش افتادمو

  کنارم
 

 : کرد آھستھ گفتی فرو ممی دستش را در موھاکھیدر حال.  و نشستآمد
 .ی نشستھ بودینجوریاون روز ھم ا -

 : را بھ طرفش چرخاندم و لبخند زنان گفتمصورتم
 .ی و دوستم داشتی خواستی حد و اندازه می تفاوت کھ تو اون روز منو بنیبا ا -

 خانم ی بی بھ بی آورد، نگاھی نخودچینیری و شیی چامانی خانم برای بی لحظھ بھمان
  و
 

 : بھ رضا انداختم و ادامھ دادمسپس
 .گھی تفاوت دھیو با  -

 : خانم خودش آھستھ گفتی بی از فاصلھ گرفتن ببعد
 .بدون مزاحم -

 : و گفتمدمیخند
 .درستھ -
 . و غذا رو ھم تو خونھ خودشون آماده کننانی ننجای گم ایفردا م -

 : شد و گفترهی گذاشتم، بھ صورتم خشی پای و سرم را رودمی کشدراز
   پا گذاشتم، لحظھ بھ لحظھ خاطراتمونمانھیاون روز کھ بعد از چھار سال تو خونھ پ -
 

 یبرا.  لحظھ ھم نتونستم پلک رو ھم بذارمکی شد و تا صبح ی چشمام زنده میجلو
  نیھم
 

 . رو برداشتم و اومدممانھی زود پصبح
 : را نوازش کردم و گفتمصورتش

 ؟یدی و منو تو خونھ دیبرگشت کھ ی موقعایرضا اون روز سخت بود  -
 : زنان جواب دادلبخند

 از خاطره ھا فرار کردم و تو خونھ بھ دمی کشیھر دوشون چون اونجا عذاب م -
  خودت
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 صدات و ی کردم ولی شک مت،ی آبیبا نبودن خال صورتت و چشمھا. برخوردم
  طرز راه

 
 . آوردی نفسمو بند مرفتنت

 : کردم و گفتمی اخنده
  شھ؟ی خونھ اش سبز می جلودی آی گن مار از پونھ بدش می میدینشن -

 : و گفتختی صورتم ری را رومیموھا
 دوبارت لک زده دنی دی ھم دلتنگت بودم و دلم برایلی اتفاقا خ،ی دونیتو از کجا م -

 .بود
 : را عقب زده و گفتممیموھا

  خوامت؟ی کھ نمی کردی و برام ناز می طاقچھ بالا گذاشتھ بودنی ھمیبرا -
 

 : کرد و جواب دادی اخنده
 یاسی بھ جان یول. ی خوب و مھربان و خانم شدنقدری دونستم ای نمنکھی ایبرا -

  شھیھم
 

 کھ در حقم ی و ظلمی انصافی کردم بھ خاطر بی می سعنکھی حالت بودم و با انگران
  کرده

 
 تونستم فراموشت کنم چون تار و پودم شده ینم.  شدی نمی ازت متنفر باشم ولیبود
 .یبود

 توجھ بھ اطرافم بھ آغوش گرمش ی در آمد و بانی بھ غلمی و محبتش در سلولھاعشق
 .دمیخز

 ی برداشتھ و در باغ قدم می چتری ولدی باری از صبح زود باران منکھی بعد با اروز
  ،میزد
 
 یقیبا نفس عم.  کرده بودجادی اییبای و عطر زختھی گلھا در ھم آمی خاک با بویبو
  می ھاھیر
 
 بود زودتر بھ طرف سی و خی گشتن چون ھمھ جا گلی پر کردم و بعد از کمرا

  ساختمان
 

 رضا نی از ماشری غی اگھی دی ھانی از فاصلھ نھ چندان دور چشمم بھ ماشم،یبرگشت
 . افتاد
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 : و رضا گفتمی کردگری بھ ھمدی نگاھمتعجب
 . اومدننای ایو مھر نیمی سنکھیمثل ا -
 
 مثل دی و بامی راحت باشمی توانستی نمگری دلم عزا گرفتم چون کھ دی تودنشی شناز
  کی
 

 . می کردی رفتار مبھی و غرپرستار
حال . دی رسی از داخل بھ گوش میادی زی سر و صدامیدی ساختمان کھ رسکینزد

  رضا ھم
 

 . می من گرفتھ شده بود، از ھم فاصلھ گرفتھ و بھ داخل رفتمثل
  لی ھم تحویلی جلو آمده و خنیمی و سیمھر.  خوشحال شدمی کممانھی و پزی عزدنی دبا
 

رضا با اخم .  نشستممانھی کنار دست پی و حال و احوالپرسیبعد از رو بوس. گرفتند
  رو بھ

 
 : کرد و گفتزیعز

 ن؟یای بنی خوای کھ شما ھم منی نگفتروزی چرا دزیعز -
 : لبخند زنان جواب دادزیعز

 . گرفتنمی دفعھ تصمکیبچھ ھا  -
 : بھ صورت رضا انداخت و گفتی نگاھیمھر

 یی حال و ھواھی و نجای امییای بم،ینی چرا تو خونھ بشلھی حالا ھم کھ فردا تعطمیگفت -
  عوض

 
 ؟ی تو از اومدن ما ناراحت شدنکھی مثل ایول. میکن

 : دستپاچھ جواب دادارض
 . ھم خوشحال شدمیلینھ، نھ چرا ناراحت بشم خ -
 : آرام در گوشم زمزمھ کرددی خندی مکھی در حالمانھیپ
 
 گرفتھ ی حالش حسابن،یاخمھاش رو بب. می و ما باور کردیآره جون خودت، تو گفت -

  شده
 

 . می خلوتش رو بھم زدچون
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.  کشمی می من چھ عذابنی دلم گفتم حقتھ، ببی من ھم خنده ام گرفت و توافشی قدنی دبا
  یبرا
 

 .  دادنش من ھم با خواھراش و خواھر زاده ھاش گرم گرفتمآزار
 شنھادی بود،سمانھ کھ دو سال از من کوچکتر بود پی باقادی تا موقع نھار فرصت زچون
  داد و

 
 :گفت

 . دهی مفی بارون کی تومینی بشقی آلاچری زمی برنیپاش -
 : بلند گفتی با صدازیعز.  نکردمی من حرکتی بلند شدند ولشانیا از جھمھ

 . ھستالی خانم مواظب دانی بی تو ھم بلند شو ھمراھشون برو، بیاسی -
 و مھگل دختر ی مھری برخاستھ و ھمراه ساحل و سمانھ دخترھامی از جاخوشحال

   ونیمیس
 

 رونیبھ محض ب. می بھ راه افتادقی بھ سمت آلاچنیمی و سی و مھرمانھی طور پنیھم
 ، رفتن

 
 : گفتمانھی خنده کنان رو بھ پیمھر

  گرفتھ شد؟ی حال آقا رضا چطوریدید -
 رو متعجب و نی کردم آنھا ھم از موضوع ازدواجمون با خبر ھستن ، از ااحساس

  رهیخ
 

 :اون ھم نگاھم کرد و گفت.  کردمنگاھش
 . گذاشتھانی رو ھم در جرنیمی و س منز،ی نگاھم نکن عزینجوری جون ایاسی -

 : و گفتمدمی کشی راحتنفس
 رفتار کنم، تا شما بھی غرھی مثل یخدا رو شکر چون عزا گرفتھ بودم کھ چطور -

  شک
 

 . رضا نشمی و باعث دلخوردینکن
 رضا خستھ شده و دیشا. می کھ ما ھم خبر داراری خودت نی بھ رویاسی یول: نیمیس

  دست از
 

 دو روز کھ یکی خواد ازدواجش رو از ھمھ پنھان کنھ، ی می برداره تا کلجاجتش
 .ستین

 : بھشان کردم و گفتمی قدر شناسانھ انگاه
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 .نی قدر بھ فکر من ھستنی کھ ایمرس -
بعد .  خوردن غذا بھ دنبالمان آمدی براقھی کھ صدمی نشستھ بودقی آلاچی توی ساعتدو

  نکھیاز ا
 

رضا پشت سر من .  عوض کردن لباس بھ اتاق رفتمی برامی بھ ساختمان برگشتدوباره
  بھ
 

 : آمد و بعد از بستن درب گفتداخل
 .می عصر برگردیستی اگھ راحت نیاسی -
 . برمی ندارم و از مصاحبتشون لذت مینھ، من مشکل -
 : بھ صورتم کرد و گفتی نگاھدی شک و تردبا
  اونا؟ای ،ی نگفتیزیتو کھ بھشون چ -
 : جواب دادمی عادیلیخ
  بھم بگن؟دی ھست کھ اونا بایزی مگھ چیمن کھ نھ، ول -

 : دستپاچھ شد و گفتباز
 . کھ الان سفره رو پھن کردنمی برایب. دمی پرسینطورینھ، نھ ھم -

.  کنمی کنجکاوادی توانستم زی افسوس کھ نمی ولختی رضا، شکم را بر انگرفتار
   با ھمیوقت
 
 : گفتنیمی بھ ما کرد و سپس رو بھ سینگاھ)  آقادیمح(  نیمی شوھر سمی رفترونیب
 رم؟ی بچھ ھا پرستار بگی من ھم برای خوایخانم، تو نم -
 نیمی سی نزد ولی بھ رضا نگاه کردم، اون ھم تا بنا گوش سرخ شده و حرفی ناراحتبا

  با تشر
 

 : دادجواب
 .نھ تو زحمت نکش -

   از سکوت وری غی چاره ای شده بود سخت ناراحت شدم ولتمی کھ بھ شخصینی توھاز
 

 . کردمی می کور شده بود و با غذا بازمیاشتھا.  نداشتمیصبور
 ی می حوصلھ با غذا بازی کردم، اون ھم بی بھ رضا نگاه می چشمری ھم زیگھگاھ

 . کرد
 

. م استراحت بھ اتاق رفتی کرده و برای از جمع کردن سفره از جمع عذر خواھبعد
  یقیدقا
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 . از من سمانھ و مھگل ھم آمدندبعد
 

  سر.  بودنشانی بی خاصتیمی صمنی ھمی ھشت ماه از سمانھ کوچکتر بود و برامھگل
 

 من را ھم کھ در حال فکر ی زدند و گھگاھی و با ھم حرف مدهی دراز کششانیجا
  کردن

 
 .دندی کشی بھ حرف مبودم،
 شد کھ تلفنم بھ ی ، چشمام گرم خواب ممی نشستھ بودداری وقت بری شب قبل تا دچون
  صدا

 
 .درآمد
 :از طرف رضا بود کھ گفتھ بود sms  انداختمی بھ گوشینگاھ

 . بالاای پاشو بیدیاگھ ھنوز نخواب -
 : دادمجواب

 . تونم چون مھگل و سمانھ کنارم ھستندی نمی ولدارمیب -
 ؟ی داریکار مھم:  کردنش نوشتمتی اذیبرا

 .شمی پییای خواستم بنی ھمی اومد براینھ خوابم نم: داد جواب
 .شرمنده معذورم:  دادمجواب

 ی شدم ھوا کمداری بیوقت.  را کنار گذاشتھ و فورا بھ خواب رفتمی بعد دوباره گوشو
  کیتار
 

 کھ با ھم شطرنج ی رفتم فقط رضا و آقا محمود، شوھر مھررونیاز اتاق ب.  بودشده
  یباز
 
 . کردند حضور داشتندیم

 سردم شد ی مبل نشستم، بھ خاطر نازک بودن لباسم کمی آلود سلام کردم و روخواب
  یول
 

.  گرم بشومی بغلم گذاشتم تا کمری را زمیدست ھا.  را نداشتمدنی ژاکت پوشحوصلھ
  رضا

 
 . روشن کردمی را برانھی بزنم خودش شومی من حرفنکھی کرد و قبل از اینگاھ
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 بھ صورتش ی بود با مھربانستادهی رفتم، چون ھنوز اونجا انھیبھ کنار شوم خوشحال
  چشم

 
 . و تشکر کردمدوختم
 : زد و گفتمی بھ رویلبخند

  داغ درست کنن؟ی کاکائوری بگم برات شی خوایم -
 .ی کنی میلطف بزرگ -

 بعد از خوردنش احساس.  کاکائو آوردری فنجان شکی می خانم برای بی بعد بیلحظات
  یمطبوع

 
 : دست داد و سر حال و کنجکاو گفتمبھم

  کجا ھستند؟ھیپس بق -
 : نگاھم کرد و گفتی بود، لحظھ ای مرد موقرنیمی محمود بر عکس شوھر سآقا
 . نشستنقی رفتن تو آلاچیھمگ -
 ن؟یشما چرا نرفت -
 خواد تنھا بمونھ ی حوصلھ است و می بدمی گل موندم، دیمن بھ خاطر آقا رضا -

  یبرا
 

 . کنارش موندم و سرش رو گرم کردمنیھم
 : گفتمطنتی شبا
 .حتما دکتر دلتنگ خانمشون ھستن -

 : و رضا ھم بلافاصلھ گفتدی بھ رضا کرد و بلند بلند خندی محمود نگاھآقا
 .می بخوریی ھواھی رونی بمیبھتره ما ھم بر -

 : رو بھ من کرد و ادامھ دادسپس
 . سردهرونی بیھوا چون دیشما ھم لباس گرم بپوش -

 تکان نخوردم کھ رضا می نشان بدھم از جای عکس العملنکھی و حساس بدون اکنجکاو
  دوباره

 
 :گفت

 د؟ییای ھمراه ما بدی خوایشما نم -
 لباس گرم ھمراه آنھا دنی بلند شده و سلانھ سلانھ بھ اتاق رفتم و بعد از پوشمی جااز
  رونیب
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 دور ھم نشستھ بودند و سماور ی تختھا فرش انداختھ و ھمگی روقی آلاچیتو. رفتم
  یذغال

 
 پر از ذغال گذاشتھ و با حرارت آن ی کرد، وسط ھم منقلی قل قل مزی دست عزکنار
  گرم

 
 .کنار دست ساحل نشستم و رضا ھم کنار من.  شدندیم

 و بی آورد، سوهی ممانی براقھی صدیی و بعد از خوردن چاختی ریی چامانی برازیعز
  یاریخ
 

 صورتم زوم ی رودی حمدهی دریچشمھا.  و پوست کندم و بھ دست رضا دادمبرداشتھ
  شده و

 
 .  کرد، رضا ھم مثل من کلافھ شده بودی ممعذبم

 رسش ری رفتم تا از تمانھی را عوض کرده و بھ کنار پمی جاشی از نگاه ھایی رھایبرا
  در
 

 خاطر بھ تی نگاھم در نگاه رضا گره خورد با رضایبعد از نشستن وقت.  باشمامان
  میرو
 

 . زدیلبخند
 

 : ھم بھ کنارم آمد و آرام گفتالی لحظھ دانھمان
 م؟ی رنگ بزنمیخالھ بر -

 : و جواب دادمدمی را بوسصورتش
 .می زنی و رنگ ممی آری دفعھ بعد ماوردمشون،ی رو نلمی وسازمیآخھ عز -
 :دی متعجب پرسمانھیپ
  رو؟واری در و دن؟ی رنگ بزننی خوای رو میچ -

 : کردم و گفتمی اخنده
 .ھینھ بابا، منظورش نقاش -

 : فورا گفتدنشی با شنزیعز
  شد؟ی پس چی برام از اون منظره تابلو بکشی مادر جون، تو قول داده بودیاسی -
 . کشمی آرم و براتون می رو ملمی وسای روزھیچشم  -

 :دندی ھمزمان پرسمانھی و پیمھر
 ؟ی کشی میمگھ نقاش -
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 .بلھ -
 . ی من بکشی تابلو ھم براھیپس لازم شد : یمھر

   خودتونی برانی دم ھر کدوم رو کھ خواستی روز نشونتون مھی دم،ی کشییچند تا -
 

 .دیبردار
 : حواس گفتی در جواب من برضا

 !؟ی بذارشگاهی با اونا نمای خوایمگھ نم -
 : بھ رضا کرد و سپس گفتی متعجب نگاھدی خندی مکھی در حالزیعز

  مادر جون؟یشگاھیچھ نما -
 : خنده ام را گرفتم و جواب دادمی زور جلوبھ
 
 بھ نفع بچھ یشگاھی و کمک دوستاش نمای خانم مسلمییالان سھ سالھ کھ با راھنما -

  یھا
 
 . کنمی مری سرپرست دایب

 : بھ رضا انداخت و سپس با غرور گفتی دوباره نگاھزیعز
 . خودم ھستمدارتی خرنیپس اول.  خدا اجرت بده،یری دخترم چھ کار خنیآفر -
 : گفتمی خوشحالبا
 .نی گرون بفروشم چون آشنا ھستدیممنون، پس اونوقت با -

 : اش گفتدهی گردنش را جلو آورد و با نگاه دردیحم
 . باشھ قبول دارمی چ ھردی ھم من ھستم، نددارتونی خرنیدوم -

 : زور لبھامو کج کردم و جواب دادمبھ
 .ممنون -
 ی می سوالی و اگر کسدادمی ساکت گوش م،ی نقاشلی از قبیی بحث بھ کارھادنی کشبا

  کرد
 
 تی حال ھمھ ھوش و حواسم بھ رضا بود کھ از شدت عصباننیبا ا.  آمدمی حرف مبھ
  و
 

 ی راھنی نداشتم و ایری کردم، من کھ تقصی مدیچھ با.  در حال انفجار بودیناراحت
  بود کھ

 
 :زدم و گفتم sms شی سر بھ سرش بگذارم، برانکھی ایبرا.  انتخاب کرده بودخودش

 . باھات دارم ھای داد زدم و گفتم چھ نسبتیدی دفعھ دکی ی اگھ اخمھاتو باز نکنرضا
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 شالم پنھان کرده و ری را زلمیدوباره موبا.  را باز کردشی از اخمھای خواندنش کمبا
  مرتب

 
   بھی و نگاھدی کشرونی را از دستش بی دفعھ ساحل گوشکی دادم کھ یم sms شیبرا
 

 : بلند گفتی انداخت وبا صدای گوشصفحھ
 اوه، اوه -

 ساحل دست بردار ی گذاشت ولبشی و داخل جدی را از دستش قاپی گوشعی سررضا
  نبود و بھ

 
 : گفتی کھ مادرش مھراوردی برونی ببشی را دوباره از جی خواست گوشی مزور

 ؟ی کنی مینطوری کھ ایدی دیساحل چ -
 : خنده کنان گفتساحل

 . ذاره بخونمی نمنی ھمی زده، برای مجیدوست دخترش مس.  دوباره عاشق شدهییدا -
 : بالا برد و گفتیی ابروزیعز

 ؟ی دارتیی بھ داکاریدختر جون، تو چ -
 ؟ی نکنھ تو ھم خبر دارزیعز: سمانھ

 . تونھ تنھا بمونھی میبچھ ام تا ک. بلھ چون خودم انتخاب کردم: زیعز
 : کردند و اون ھم در جوابشان گفتچشی سوال پز،ی حرف عزدنی ھا بھ محض شنبچھ

 . نزنمی حرفی چون از من خواستھ فعلا بھ کسنیاز خودش بپرس -
 : ھم جواب دادرضا

 . گمیخودم بھ موقع براتون م -
 . حداقل اسمش رو بگوییدا: سمانھ
 : زودتر از رضا جواب دادساحل

 .اسمش گل منھ -
 بھ ی بعد از شام ھمگیساعت.  رضا نشدندچی پا پگھی آوردن سفره و غذا، بچھ ھا دبا

  داخل
 

 : کرد و گفتزی بھ محض رفتن، رضا رو بھ عزم،ی رفتساختمان
  تونم تو اتاق شما بخوابم؟ی من مز،یعز -
 . بالا رفتن ندارمیبرو مادر جون، من پا -

 : بھ من کرد و گفتی نگاھرضا
 . رو ببر بالا بخوابونالیلطفا دان -
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 تخت دراز یبعد از خواباندنش رو. می را بغل کرده و با ھم بھ رختخواب رفتالیدان
   ودهیکش
 

 یوقت.  از دستم ناراحت شده باشھمیھا sms  بھ خاطردمی ترسی رضا شدم، ممنتظر
  آمد
 
 فورا دی کنارم دراز کشنکھیبعد از ا.  نشدرمی دستگیزی چی شدم ولقی صورتش دقبھ

 :دمیپرس
 ؟یرضا از دستم ناراحت -

 .نھ:  را جلو آورد و گفتصورتش
 : کھ مانع شد و گفتزمی برخمی از جاخواستم

 ؟ی ری میکجا دار -
 . پرستارھی زشتھ ن،یی رم پایدارم م -

 : لبم گذاشت و گفتی را رودستش
 مسئلھ امروز اعصابم رو خرد نی ای کنم ادامھ نده، بھ حد کافی خواھش میاسی -

 . کرده
 

 .ی ری بمون بعد مشمی خورده پھی تو ھم دن،ی خوابھمھ
 بھ نی پاورچنیپاورچ.  رفتمنیی شب بود، چون خواب بھ سراغم آمده بود بھ پای ھامھین

  سمت
 

 : کردخکوبمی بر جا میی رفتم کھ صدای ماتاق
 . دمی من دو برابرشو مز،ی عزیری گیخوش گذشت؟ چقدر حقوق م-

 بھ عی آمد از ترس، سری بھ دست بھ طرفم موانی بود کھ لدی سمت صدا برگشتم حمبھ
  داخل

 
دمر افتاده و اشکامو رھا . ساحل و سمانھ خواب بودند.  رفتم و درب را بستماتاق

 ، کردم
 

.  بدھمی بھم کرده بود و من بھ خاطر رضا نتوانستم جواب دندان شکنی بزرگنیتوھ
  یصدا

 
 :دی باعث شد بھ طرفش برگردم، خواب آلود پرسسمانھ

 ؟ی کنی مھی گریاسی -
 : آمد و صورتم را لمس کرد و سپس گفتکینزد.  ندادمیجواب
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 ؟ی کنی مھی شده؟ چرا گریچ -
 .ستی نمیزیچ -
 نطوری افتاده کھ ای حتما اتفاق؟ی کنی مھی گریف شب پس چرا نصستی نتیزیاگھ چ -

  زار
 
 . شدمداری بستھ شدن درب بی نھ؟ چون من بھ صدای اومدی مرونی از ب؟ی زنیم
 
 دادم سکوت حی ترجی کنم ولھی حرف زده و خودم را تخلی داشتم با کساجی احتنکھی ابا

 ، کنم
 

 : فکر کرد و سپس محتاطانھ گفتی کمسمانھ
  نکنھ اونجا خوابت گرفت؟،یومدی نگھی دی را بخوابونالی کھ دانی تو رفتیاسی -

 : ندادم، آب دھانش را قورت داد و آرام گفتی جوابباز
 ھ؟ی کرده، منظورم دست درازتتی زده و اذی بھت حرفییدا -
 : و خنده جواب دادمھی گرانی خنده ام گرفت و در ماری اختیب
 . خطرهی بتی رضا کبرد،ی بھ قول امد،ی آی کار منی اصلا بھش اچارهیب -

 :دی با تعجب پرسسمانھ
 ؟ی شناسی رو ھم مدیمگھ تو ام -
 : گفتادی دفعھ با فرکی و
 ؟ی ھستیاسی من تو، ھمون ی خدایوا -

 : دھانش گذاشتم و گفتمی را رودستم
 .ی کنی مداری داد نزن ھمھ رو بینصف شب-

 : و گفتدی دستم را عقب کشفورا
 ؟ی ھستیاسی تو ھمون نمیزود باش بگو بب -
 .می شھ با ھم عقد کردی می ماھکی ھستم و منو رضا یاسیآره ھمون  -

 : بلند گفتی باز با صداسمانھ
 . شھیباورم نم -

 : و ادامھ داددی صورتم کشی رودست
 سرش دعوا و شی کھ چند سال پیاسی شھ ی باورم نم؟یستی نالی تو، وھم و خنمیبب -

  مرافھ
 

 . رضا بشھیی حالا دوباره زن دابود،
 : و گفتمدمیخند

 . دارمتینھ واقع -
  حرفت شده؟یی با دا؟ی کردی مھیپس چرا گر -
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 .نھ -
 
 . کنم و از اون بپرسمداری رو بیی مجبورم برم دای اگھ نگ؟یپس چ-
 .ادی بشی پی خوام بھ خاطر من کدورتی نم،ی نگی بھ کسی دیقول م -
 . زنمی نمی حرفیبھ خدا، بھ جان مامان بھ کس -

 : گفتی تکرار کردم با ناراحتشی را برادی جملھ حمیوقت
 یلی خالھ رو خلی مسانی چشم چرونھ و پدر سوختھ است و سر ھمیلیآره اون خ -
  تیاذ
 
 و چرا از ھم جدا ی آشنا شدیی با دای کنم بگو کجا و چطوری خواھش میاسی.  کنھیم

  نیشد
 
 ن؟ی الان دوباره با ھم ازدواج کردو

 کنم بعد از فی را خلاصھ وار تعرزی سمانھ ھم ھمھ چی مجبور شدم برای شبنصف
  دنیشن
 

 : آورد و گفتکی ، سرش را نزدمی ھاحرف
 ؟ی گی نمیی بگم بھ دایزی چھی اگھ یاسی -
 . زنمی بھش نمیبھ جان خودش حرف -
 . طلاق گرفتھیی از داریمن -
 : نشستم و گفتممی حدقھ درآمده، سر جا چشمان ازبا
 . زدنی بود کھ با ھم حرف مشیچون چند شب پ.  تونم باور کنمیدروغ، نم -

 : خنده کنان جواب دادسمانھ
 تو نکھی ایبرا.  کنھی کارھا رو منی تو اتی آزار و اذی براییدا. نھ باورت بشھ -

  متوجھ
 

 . شھ کھ از ھم جدا شدنی می اونا دو سھ ماھاره،ی ی ھم نمزی خونھ عزینش
 : ھم بھ کنارم آمد و آرام گفتالی لحظھ دانھمان

 م؟ی رنگ بزنمیخالھ بر -
 : و جواب دادمدمی را بوسصورتش

 .می زنی و رنگ ممی آری دفعھ بعد ماوردمشون،ی رو نلمی وسازمیآخھ عز -
 :دی متعجب پرسمانھیپ
  رو؟واری در و دن؟ی رنگ بزننی خوای رو میچ -

 : کردم و گفتمی اخنده
 .ھینھ بابا، منظورش نقاش -
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 : فورا گفتدنشی با شنزیعز
  شد؟ی پس چی برام از اون منظره تابلو بکشی مادر جون، تو قول داده بودیاسی -
 . کشمی آرم و براتون می رو ملمی وسای روزھیچشم  -

 :دندی ھمزمان پرسمانھی و پیمھر
 ؟ی کشی میمگھ نقاش -
 .بلھ -

 . ی من بکشی تابلو ھم براھیپس لازم شد : یمھر
   خودتونی برانی دم ھر کدوم رو کھ خواستی روز نشونتون مھی دم،ی کشییچند تا -
 

 .دیبردار
 : حواس گفتی در جواب من برضا

 !؟ی بذارشگاهی با اونا نمای خوایمگھ نم -
 : بھ رضا کرد و سپس گفتی متعجب نگاھدی خندی مکھی در حالزیعز

  مادر جون؟یشگاھیماچھ ن -
 : خنده ام را گرفتم و جواب دادمی زور جلوبھ
 بھ نفع بچھ یشگاھی و کمک دوستاش نمای خانم مسلمییالان سھ سالھ کھ با راھنما -

  یھا
 
 . کنمی مری سرپرست دایب

 : بھ رضا انداخت و سپس با غرور گفتی دوباره نگاھزیعز
 . خودم ھستمدارتی خرنیپس اول.  خدا اجرت بده،یری دخترم چھ کار خنیآفر -
 : گفتمی خوشحالبا
 .نی گرون بفروشم چون آشنا ھستدیممنون، پس اونوقت با -

 : اش گفتدهی گردنش را جلو آورد و با نگاه دردیحم
 . باشھ قبول دارمی ھر چدی ھم من ھستم، نددارتونی خرنیدوم -

 : زور لبھامو کج کردم و جواب دادمبھ
 .ممنون -
 ی می سوالی و اگر کسدادمی ساکت گوش م،ی نقاشلی از قبیی بحث بھ کارھادنی کشبا

  کرد
 
 تی حال ھمھ ھوش و حواسم بھ رضا بود کھ از شدت عصباننیبا ا.  آمدمی حرف مبھ
  و
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 ی راھنی نداشتم و ایری کردم، من کھ تقصی مدیچھ با.  در حال انفجار بودیناراحت
  بود کھ

 
 :زدم و گفتم sms شی سر بھ سرش بگذارم، برانکھی ایبرا.  انتخاب کرده بودخودش

 . باھات دارم ھای داد زدم و گفتم چھ نسبتیدی دفعھ دکی ی اگھ اخمھاتو باز نکنرضا
 شالم پنھان کرده و ری را زلمیدوباره موبا.  را باز کردشی از اخمھای خواندنش کمبا

  مرتب
 

   بھی و نگاھدی کشرونی را از دستش بیفعھ ساحل گوش دکی دادم کھ یم sms شیبرا
 

 : بلند گفتی انداخت وبا صدای گوشصفحھ
 اوه، اوه -

 ساحل دست بردار ی گذاشت ولبشی و داخل جدی را از دستش قاپی گوشعی سررضا
  نبود و بھ

 
 : گفتی کھ مادرش مھراوردی برونی ببشی را دوباره از جی خواست گوشی مزور

 ؟ی کنی مینطوری کھ ایدی دیساحل چ -
 : خنده کنان گفتساحل

 . ذاره بخونمی نمنی ھمی زده، برای مجیدوست دخترش مس.  دوباره عاشق شدهییدا -
 : بالا برد و گفتیی ابروزیعز

 
 ؟ی دارتیی بھ داکاریدختر جون، تو چ -

 ؟ی نکنھ تو ھم خبر دارزیعز: سمانھ
 . تونھ تنھا بمونھی میکبچھ ام تا . بلھ چون خودم انتخاب کردم: زیعز
 : کردند و اون ھم در جوابشان گفتچشی سوال پز،ی حرف عزدنی ھا بھ محض شنبچھ

 . نزنمی حرفی چون از من خواستھ فعلا بھ کسنیاز خودش بپرس -
 : ھم جواب دادرضا

 . گمیخودم بھ موقع براتون م -
 . حداقل اسمش رو بگوییدا: سمانھ
 : زودتر از رضا جواب دادساحل

 .اسمش گل منھ -
 بھ ی بعد از شام ھمگیساعت.  رضا نشدندچی پا پگھی آوردن سفره و غذا، بچھ ھا دبا

  داخل
 

 : کرد و گفتزی بھ محض رفتن، رضا رو بھ عزم،ی رفتساختمان
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  تونم تو اتاق شما بخوابم؟ی من مز،یعز -
 . بالا رفتن ندارمیبرو مادر جون، من پا -

 : بھ من کرد و گفتی نگاھرضا
 . رو ببر بالا بخوابونالیلطفا دان -

 تخت دراز یبعد از خواباندنش رو. می را بغل کرده و با ھم بھ رختخواب رفتالیدان
   ودهیکش
 

 یوقت.  از دستم ناراحت شده باشھمیھا sms  بھ خاطردمی ترسی رضا شدم، ممنتظر
  آمد
 
 فورا دی کنارم دراز کشنکھیبعد از ا.  نشدرمی دستگیزی چی شدم ولقی صورتش دقبھ

 :دمیپرس
 ؟یرضا از دستم ناراحت -
 

 .نھ:  را جلو آورد و گفتصورتش
 : کھ مانع شد و گفتزمی برخمی از جاخواستم

 ؟ی ری میکجا دار -
 . پرستارھی زشتھ ن،یی رم پایدارم م -

 : لبم گذاشت و گفتی را رودستش
 مسئلھ امروز اعصابم رو خرد نی ای کنم ادامھ نده، بھ حد کافی خواھش میاسی -

 . کرده
 

 .ی ری بمون بعد مشمی خورده پھی تو ھم دن،ی خوابھمھ
 بھ نی پاورچنیپاورچ.  رفتمنیی شب بود، چون خواب بھ سراغم آمده بود بھ پای ھامھین

  سمت
 

 : کردخکوبمی بر جا میی رفتم کھ صدای ماتاق
 . دمی من دو برابرشو مز،ی عزیری گیقوق مخوش گذشت؟ چقدر ح-

 بھ عی آمد از ترس، سری بھ دست بھ طرفم موانی بود کھ لدی سمت صدا برگشتم حمبھ
  داخل

 
دمر افتاده و اشکامو رھا . ساحل و سمانھ خواب بودند.  رفتم و درب را بستماتاق

 ، کردم
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.  بدھمی بھم کرده بود و من بھ خاطر رضا نتوانستم جواب دندان شکنی بزرگنیتوھ
  یصدا

 
 :دی باعث شد بھ طرفش برگردم، خواب آلود پرسسمانھ

 ؟ی کنی مھی گریاسی -
 : آمد و صورتم را لمس کرد و سپس گفتکینزد.  ندادمیجواب

 ؟ی کنی مھی شده؟ چرا گریچ -
 .ستی نمیزیچ -
 نطوری افتاده کھ ای حتما اتفاق؟ی کنی مھی گریف شب پس چرا نصستی نتیزیاگھ چ -

  زار
 
 . شدمداری بستھ شدن درب بی نھ؟ چون من بھ صدای اومدی مرونی از ب؟ی زنیم
 دادم سکوت حی ترجی کنم ولھی حرف زده و خودم را تخلی داشتم با کساجی احتنکھی ابا

 ، کنم
 

 : فکر کرد و سپس محتاطانھ گفتی کمسمانھ
 
  نکنھ اونجا خوابت گرفت؟،یومدی نگھی دی را بخوابونالی کھ دانی تو رفتیاسی -

 : ندادم، آب دھانش را قورت داد و آرام گفتی جوابباز
 ھ؟ی کرده، منظورم دست درازتتی زده و اذی بھت حرفییدا -
 : و خنده جواب دادمھی گرانی خنده ام گرفت و در ماری اختیب
 . خطرهی بتی رضا کبرد،ی بھ قول امد،ی آی کار منی اصلا بھش اچارهیب -

 :دی با تعجب پرسسمانھ
 ؟ی شناسی رو ھم مدیمگھ تو ام -
 : گفتادی دفعھ با فرکی و
 ؟ی ھستیاسی من تو، ھمون ی خدایوا -

 : دھانش گذاشتم و گفتمی را رودستم
 .ی کنی مداری داد نزن ھمھ رو بینصف شب-

 : و گفتدی دستم را عقب کشفورا
 ؟ی ھستیاسی تو ھمون نمیزود باش بگو بب -
 .می شھ با ھم عقد کردی می ماھکی ھستم و منو رضا یاسیآره ھمون  -

 : بلند گفتی باز با صداسمانھ
 . شھیباورم نم -

 : و ادامھ داددی صورتم کشی رودست
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 سرش دعوا و شی کھ چند سال پیاسی شھ ی باورم نم؟یستی نالی تو، وھم و خنمیبب -
  مرافھ

 
 . رضا بشھیی حالا دوباره زن دابود،
 : و گفتمدمیخند

 . دارمتینھ واقع -
  حرفت شده؟یی با دا؟ی کردی مھیپس چرا گر -
 .نھ -

 اش بھ عنوان گھی بود و نصف دیی نصفش متعلق بھ دای کھ تو رفتھ بودی خونھ ااون
  جھاز

 
 .دی بخشریبھ من ھی سھم خودش رو ھم بھ عنوان مھریی دار،یمن

 . بشھری نزن، دوست ندارم از من دلگی حرفیی کنم تو بھ دای مخواھش
 : و گفتمدمی سمانھ را گرفتھ و صورتش را بوسدستان

 چون رضا مدام اسم ،ی در حقم کردی سمانھ جان لطف بزرگیول. نھ مطمئن باش -
  ریمن
 

 . دونھ من چقدر حساسمی کشھ تا منو زجر کش کنھ، آخھ می مشی پرو
 داری کھ ساحل و مھگل با سر و صدا قصد بی و وقتمیدی روشن شده بود کھ خوابھوا

  کردنمان
 
 .می داشتند بھ زور چشم باز کردرا

 یچون ھنوز خوابم م. فتدی نشستم تا چشمم بھ آن کثافت ندی سفره جھت مخالف حمسر
  آمد بھ

 
 زدم ی رفتم و با گرما و حرارتش، چرت منھی خورده و بھ کنار شومی چند لقمھ ازور

  کھ
 

 : بھ کنارم آمد و گفتسمانھ
 . طرف رودخونھمی برمی خوای و می پاشو، ھوا آ فتابیاسی -
 . آدی خوابم می من بد جوریول -
 . نکنیپاشو تنبل -

 رفتم، سمانھ رو بھ رضا رونی آماده از اتاق بنکھی بلند شدم و بعد از امی اجبار از جابھ
  رد وک
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 :گفت
 . بھترهی اونجاھا خلوتھ و اگھ تو ھمراھمون باشا،ی تو ھم ھمراه ما بییدا -
 . تا من ھم آماده بشمدیپس صبر کن -

 از ی کمنکھیبعد از ا. می کھ رضا ھم آمد و با ھم بھ راه افتاددی طول کشی اقھی دقچند
  ساختمان

 
   بھی رضا نگاھمی تنھا شدیوقت.  ساحل و مھگل رفتشی سمانھ جلوتر پم،ی گرفتفاصلھ

 
 : انداخت و گفتصورتم

  آد؟یخوابت م -
 .یلیخ -
 چرا؟ -
 . اومدم خوابم نگرفت، ھوا روشن شده بود کھ خوابم بردنیی پای وقتنکھی ایبرا -

 : را گرفت و لبخند زنان گفتدستم
 ؟یپس تو ھم مثل من بد عادت شد -

 :فتم زدم و گشی بھ رویلبخند
  خونھ؟می برمی شھ برگردیرضا نم -

 :دی پرسمتعجب
  شده؟یزیچرا چ -

 : جواب دادمی و عادخونسرد
 باھات رفتار کنم، دوست دارم برم خونھ بھی برام سختھ مثل غر؟ینھ چھ اتفاق -

  خودمون و
 

 . بخوابمرمی و آسوده کنار تو بگراحت
 : فراوان نگاھم کرد و گفتاقی مست و با اشتسر

 .می رو زود جمع و جور کن برلمونی وسامی برگشتیپس وقت -
 دنیبھ محض رس. می گشتھ و سپس برگشتی وحشی گلھاانی لب رودخانھ در میساعت

  تند تند
 

 : سمانھ آرام گفتی را آماده کردم، موقع خداحافظلمانیوسا
 .شتی پامی بی شم گھگاھی اگھ مزاحمت نمیاسی -
 .ای بی شم، ھر وقت خواستی ھم خوشحال میلی خیچھ مزاحمت -
 .حتما -
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 نکرده ی طیمسافت. می آمدرونی شده و از باغ بنی سوار ماشھ،ی با بقی از خداحافظبعد
  میبود

 
 : رضا گفتکھ
   و نھارمون رو اونجازی شاندمی بر،ی نمونده اگھ موافق باشیزی تا ظھر چیاسی -
 

 .میبخور
 : شانھ اش گذاشتم و جواب دادمی را رودستم

 . کنمی من اطاعت مد،یی کھ شما دستور بفرمایسرورم ھر چ -
 : صورتش، دستم را لمس کرد و گفتبا
 
 .ی تو ھم زحمت غذا پختن رو نکشگھی کھ دمیپس بر -

 ھی و کناشی کرده بود، کمتر نریی تغی اخلاق رضا کممی کھ از باغ برگشتھ بودی وقتاز
   زدیم
 
 می کھ برایزی کردم و تنھا چی نمغی توانستم محبتم را ازش دری کھ مییم تا جا من ھو

  معما
 

 جان ری بود پس چرا منیگری بود، اگر شخص دری بود کھ از جانب منی بود تلفنشده
  خطابش

 
 . کردمی تا زبان باز کردن خودش سکوت مدی بایول.  کردیم

 بلند شد، فونی زنگ آی کھ صدامیبود اتاق گرم کار ی توالی سھ شنبھ عصر با دانروز
  دنیبا د

 
 ی سمانھ ھم برالا،ی بعد از لیقیدقا.  باز کردمشی خوشحال درب را بھ رولای لریتصو

  دنمید
 

 . بلند شدفونی آی از آمدن آنھا نگذشتھ بود کھ دوباره صدای اقھیچند دق. آمد
 آمده، اف اف را لای متوجھ شدم بھ خاطر لی ھاددنی بھ طرفش رفتم و با دمتعجب

  فشار دادم
 
 بالا آمد، در وھلھ اول ی ھادیوقت.  عوض کردن لباسم بھ اتاق رفتمی براعی سرو

  متوجھ
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 : چشمش بھ او افتاد ھول کرد و گفتی وقتی نشد ولسمانھ
 .نمی رو ببییسلام سمانھ، اومده بودم دا -

 : کنان گفتمخنده
 .یبفرما خوش اومد -

 : سمانھ متعجب گفتیول
  تو مطبشھ؟یی ساعت دانی دون ای مگھ نمیھاد -

 : ھول کرد و گفتشتری بیھاد
 .نھ اومدم حال زن عمو رو بپرسم -

 : کرد و جواب دادی خنده اسمانھ
 ؟ی اومده بودی چی راستش رو بگو برای ھاد،ی دونیپس تو ھم م -

 دست دست کرد و سپس ی کمی و ھادمیدی و خندمی کردگری بھ ھمدی نگاھلای و لمن
 :گفت

  راحت شد؟التیسمانھ جان بھ خاطر دوست زن عمو اومدم، حالا خ -
 

 : و گفتدی کوبی سر ھادی انداخت و بعد تولای بھ لی نگاھسمانھ
 .وونھی د،ی ھمون اول بگی خواستی منویخوب ا -

 رتی حدنشانی رضا از مطب برگشت با دیوقت.  شام ھر سھ شان را نگھ داشتمیبرا
  کرد و

 
 : گفتی نگرانبا
  افتاده؟ی شده؟ اتفاقیزیچ -
 .دنمی اومدن دی ھمگی طور اتفاقنی ھم،ینھ بابا چھ اتفاق -

 : بھ رضا کرد و گفتی نگاھطنتی با شسمانھ
 بعد ما نجاستی جون ھم الای لدمی بزنم کھ دمیی بھ زن دای سرھیوالله من اومده بودم  -

  ھم
 
 .نھی اومده بود زن عموش و دوست زن عموش رو ببی ھادآقا

 : گفتد،ی صورتم دی رضا را رورهی نگاه خی وقتسمانھ
 ی مھمنی موضوع بھ ای تونی فھمند، مگھ می بالاخره ھمھ کم کم ماری ادا در نییدا -

  رو
 
 ؟ی ھمھ پنھون کناز

 : کھ رضا لبخند زنان جواب دادستادی ای از کار مقلبم
 . کنمیتا آخر عمر از ھمھ مخف تونستم دیشا -
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 کردم کھ ی دعوتشان مزی خوردن شام سر می و ھمھ را برادهی را چزی کمک رضا مبا
  دمید
 

 . کندی آھستھ با سمانھ صحبت مرضا
 نکھی غافل از ای بھ من نزند، ولی خواھد حرفی مری زدم در مورد طلاق منحدس
  سمانھ

 
 . گذاشتھ بودانی مرا در جرزودتر

 بھ سمانھ گفتھ بودم مواخذه ام بکند نکھی بعد از رفتن آنھا، انتظار داشتم رضا از اشب
  یول
 

 . آسوده در کنارش بھ خواب رفتمالی نزد و من با خی حرفچی اون ھخوشبختانھ
 

 ی بی آمدن برونی بعد، ظھر بعد از آماده کردن غذا بھ حمام رفتم و بھ محض بروز
  خانم بھ

 
 : آمد و گفتاتاق

 . دو بار تماس گرفت و با شما کار داشتیی آقاھی جان یاسی -
 اسمش رو نگفت؟ -
 .رمی گینھ، گفت باز ھم تماس م -
.  شدی مای چند بار تلفن کرده و احوالم را جوی خودم گفتم حتما بابا بوده چون ھفتھ ابا

  در
 

 نا شیا اتاق خواب جواب دادم، صدیاز تو.  بودم کھ تلفن خانھ دوباره زنگ زدفکر
 ، آشنا بود

 
 :دمی با تعجب پرسنی ھمیبرا

  شما؟دیببخش -
 : گفتی خودمانیلی لحن خبا
 ؟ی وقت داری ھستم، کدی حمدی آی نمادتی منو زمیعز -
   امھی گری از ناراحتاری اختی گذاشتم و بشی را سر جای اسمش را گفت، فورا گوشتا
 

 . گرفت
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 تخت افتاده و بر بخت بد خودم زار زدم چون ی با حولھ کھ تنم بود، دمر روھمانطور
  تازه

 
 .  خواستم اعتماد رضا را جلب کنمیم

 خانم بدون درب زدن بھ ی بی را پاک کردم چون بمی باز شدن درب فورا اشک ھابا،
  داخل

 
 : قرمز و متورمم فورا گفتی چشمادنیرضا با د.  آمدینم
 ؟ی کنی مھی چرا گریاسی -

 : دروغ جواب دادمبھ
 . گرفتھویدلم  -

 : نشست و نوازش کنان گفتکنارم
  تنگ شده؟لوفری مامان و نیحتما دلت برا -

 : صورتش چشم دوختم و گفتمبھ
 .یلیخ -

 : گوشم آورد،سپس زمزمھ کنان گفتکی را نزدصورتش
با مامان صحبت کردم و .  آنی می ھم صبر کنیاگھ ده روز.  دل تنگت بشمیفدا -

  قرار
 

 .نجای اانی بلوفری نی بھ محض تموم شدن امتحان ھاشده
 کھی سابق شده و با احساس سرشار از مھر و محبت در حالی از مدتھا رضابعد

  ینوازشم م
 

 ی حرکتش باعث شد تلخنی کرد و ای زمزمھ می را ھم برای کلمات عاشقانھ اکرد
  ساعت

 
 . بسپارمی را بھ فراموششیپ

 : بار بھم تعارف کرد و گفتنی اولیا برا ظھر روز پنج شنبھ، رضکینزد
 .یای تو ھم با ما بی تونی می خوای اگھ میاسی -

 : ام گفتمی باطنلی بر خلاف مدی خاطر حمبھ
 . تمومم را تمام کنممھی نی خوام از فرصت استفاده کنم و تابلوی مم،ی آینھ نم -

 : خدا خواستھ گفتاز
 .ارنی پس فقط لطف کن زنگ بزن از رستوران برات غذا ب،یباشھ ھر جور راحت -

 : جواب دادممسرور
 . خورمی میزی چھیتو برو و نگران من نباش،  -
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 اری رفع دل ضعفھ ام خی کھ گذشت برای از رفتنشان مشغول بھ کار شدم، ساعتبعد
  گوجھ

 
. م برگشتم خوردم، سپس دوباره بھ اتاق کاری برداشتھ و چند لقمھ اخچالی ی از تویا

  عصر
 

 : برگشتند، رضا گفتزی از خانھ عزالی رضا و دانیوقت
  باغ؟می امشب رو بری دوست داریاسی -
 الان؟ -
 . ساعت راھھکی داره، ھمھ اش یخوب آره چھ اشکال -

 : دل جواب دادمدو
 ...یدوست دارم، ول -

 : متوجھ منظورم شد و گفتخودش
   اون ھفتھ ھمکنھی اونجا رفت و آمد نمیس کادی فصل سال زنی راحت باشھ االتیخ -
 

 . اونارو اونجا کشونده بودز،یعز
 و عصر روز بعد می با ھم آماده کرده و بھ باغ رفتمی را کھ لازم داشتیلی وساخوشحال

  بھ خانھ
 

 ی و اگر تلفنھادی بخشی را بھ وجودم میدر کنار رضا بودن، آرامش خاص. میبرگشت
  مکرر

 
 . شدی وجھ ذھنم مغشوش نمچی نبود بھ ھدیحم
 ی عصرھا بعد از رفتن بی شد چند باردی نا امی تماس تلفنقی از طرنکھی بعد از ادیحم

  یب
 

 رفتم از توری مانی زنگ خانھ زده شد و جلوی بار وقتنیاول.  آمدی درب می جلوخانم
  دنشید
 
 .  کرده و ترس برم داشترتیح
 ھم جرات ی انجام بدھم، از طرفی مشکل بھ وجود آمده چھ کارنی دانستم با اینم

  گفتنش را
 



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 711 

 بر حسب ی سخت کلافھ و دلشوره داشتم چون اگر کسنی ھمیبرا.  رضا نداشتمبھ
  اتفاق

 
 از ھم می باز اعتمادش سلب شده و زندگدیرسی و بھ گوش رضا مدی دی درب میجلو

  یم
 

 .دیپاش
 گرفتھ طی مشھد بلی دو شنبھ بود کھ مامان تلفن کرد و خبر داد ظھر روز بعد براروز
  و بھ

 
 خبر خوشحال شده و بھ وجد آمدم، چرا کھ بعد از نی ادنیاز شن.  خواھند آمددنمانید

  دو ماه
 
 .نمشانی خواستم ببیم

 رو ایانگار دن افتاد لوفری چشمم بھ مامان و نیوقت.  بعد با رضا بھ استقبالشان رفتمروز
  بھم

 
 بار اجازه داد بدون حضور خودش ھمراه نی اولیبعد از آمدن آنھا، رضا برا. دندیبخش
  آنھا

 
 . برومرونیب
 

 داد با ی کھ زمان اجازه میی گذاشتھ بود و خودش ھم تا جاارمی را در اختنی ماشیحت
  ما
 

   موضوع باعثنی کرد و ای مھر و محبت را در حقشان ادا متی شد و نھای مھمراه
 

 .  شدی من و مامان می و شادمانیخوشحال
 تنھا یبعد از رفتن آنھا وقت.  بودند سپس بھ تھران برگشتندشمانی پی ھفتھ اکی آنھا

  شدم ، با
 

 .  از وقت عادتم گذشتھی افتاد کھ چند روزادمی گذشتھ تازه بھ ی روزھاحساب
 مبل مچالھ شده و بھ فکر فرو یکھ رو بودم شانیآنقدر آشفتھ و پر.  شدخی بر تنم سمو

  رفتھ
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 . برخاستممی و با آمدن رضا از مطب با اکراه از جابودم
 

 :دی پرسدی بھ صورتم انداخت و با تردی حال و روزم، نگاھدنی با درضا
  افتاده؟ی اتفاقیاسی -

 : جواب دادمتی بودم با عصبانی منتظر تلنگرچون
 . افتاده باشھ، حال ندارمدی بای چھ اتفاق،ی دنبال سوژه اشھیاه رضا تو ھم -

 : بھ صورتم ذل زد و گفتی لحظھ اچند
 ؟ی باز عادت شد؟یچرا حال ندار -

 : رفتم و بھ اجبار سرم را بھ نشانھ مثبت تکان دادم کھ دوباره ادامھ داد و گفتوا
 ؟ی حتما شام ھم آماده نکرد،ی گفتی ھمون اول م؟ی زنیخوب خانم چرا م -

 : جواب دادمآھستھ
 .نھ حال و حوصلھ نداشتم -
 .ارنی زنم رستوران تا غذا بی زنگ م،ی خواد بلند شیپس نم -

 ی بشوم، مخصوصا با دروغی کلافھ و عصبانشتری از رضا باعث شده بود کھ بترس
  کھ گفتھ

 
 ی را مشی خواستم و قضای نماز بر نمیصبح ھا برا. دمی کشی عذاب مشتری ببودم

 . خواندم
 و ھراسان از دمی دی کھ اغلب شبھا کابوس می بود طورختھی کاملا بھم راعصابم

 ، خواب
 

 . کردی مدارمی برضا
 

 کردم و ی می روز بعد دوباره عادت خواھم شد، روزھا رو سپرنکھی ادی روز بھ امھر
  از
 

 خورد و ی غذا حالم بھم می وجودم نبود، نھ از بوی توی علائم باردارچی ھم ھیطرف
  نھ صبح

 
 . آمدی حالت تھوع داشتم فقط بدنم کسل بود و خوابم مھا
 ی بیروز سھ شنبھ بود کھ عصر باز بعد از رفتن ب.  کردمی سپردی را با امی ھفتھ ادو

  خانم
 

 : اف اف را برداشتم و گفتمی گوشتیبا عصبان.  شددای پدی و کلھ حمسر
 ؟ی خوای از جون من میچ -
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 .نی ھمی خوام پرستارم باشی از تو نمیادی ززی من چ،ی کنیز م چرا نازمیعز -
 . گمیخجالت بکش و دست از سرم بردار، وگرنھ بھ دکتر م -
 شده و دست ری دوباره اشکم سرازیاز ناراحت.  گذاشتمشی را سر جای دوباره گوشو

  بھ دامن
 

 یبرا.  شده بود و باعث حالت تھوعمدهیچی معده ام پی توی دردادی زھیاز گر.  شدمخدا
  فرار

 
 ،  رضا از مطب برگشتی شب وقتی مشغول کردم ولی خودمو با آشپزالی فکر و خاز
 

 : از آمدنش نگذشتھ بود ، گفتیقیدقا.  تر شدمی حالم وخدوباره
 
 ! اومده بود؟دی امروز حمیاسی -

 : بدھم کھ دوباره بھ حرف آمد و گفتی دل مانده بودم چھ جوابدو
 .دمی پرسنی ھمی بودش، برادهی اطراف دنی از دوستام ایکیامروز  -

 : دروغ گفتمبھ
 . داشتھی کارنجاھاینھ، حتما ا -

 عوامل دست بھ ی شدم چون ھمھ ی و از ترس قبض روح مدی لرزی و دلم مدست
  دست ھم

 
از .  بھ موضوع ببرد مرا مقصر و گناھکار بداندی شد کھ اگر رضا پی و باعث مداده

  نیا
 

   بھ رضای مسئلھ انی شدم و با کوچکتریز بھ روز، زود رنج و حساس تر م رورو
 

 : گفتی زد و می می کردم و اون ھم در مقابلم پوزخندی میپرخاشگر
 .ی جا زد،یخستھ شد -
 ی ھفتھ اکی.  کرده و بھ بحث خاتمھ بدھماری بار نوبت من بود کھ سکوت اختنی او
   باگرید
 

 . شدی و اضطراب سپردلھره
 : شده و از کوره در رفتم و گفتمی شد عصبانی رضا آماده رفتن می پنجشنبھ وقتروز
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.  من خستھ شدم از بس کھ تنھا موندم،ی وضع ادامھ بدنی بھ ای خوای میرضا تا ک -
  فکر

 
  من ھم آدمم؟ی کنینم
 مات و مبھوت یرضا لحظھ ا. دمی لرزی می شد، از ناراحتری بھ دنبالش اشکم سرازو

  نگاھم
 

 اش نھی گذاشت و بھ کنارم آمد و سرم را بھ سنی را از بغلش زمالی و سپس دانکرد
  فشرد و

 
 :گفت

 بھ من ھم شھی م؟ی روزا ھمھ اش کلافھ و ناراحتنی ھست کھ اتیزی چھی تو یاسی -
 ؟یبگ
 . ترسمی میی حوصلھ ام و از تنھای خورده بھی فقط ست،ی نمیزینھ چ -
 .میبلند شو لباساتو عوض کن تا با ھم بر -

 زی خدا خواستھ خوشحال، بلند شدم و بعد از عوض کردن لباسم با ھم بھ خانھ عزاز
 . میرفت

 
 : گفتدنمی بھ محض دزی عزدمی رسیوقت

   نکنھ،ی پژمرده ا؟ی شدینطوری چرا ادمتی ھفتھ کھ ندکی نی مادر جان، تو ایاسی -
 

 ؟یضی نکرده مریخدا
 : زدم و گفتمیور لبخند زبھ
 .نھ سالم سالمم -
  کنھ؟ی متتیپس حتما رضا اذ -

 : بھ صورتم ذل زد و من زودتر جواب دادمرضا
 . ندارهمی رضا کارینھ طفلک -

 : با تشر رو بھ رضا کرد و گفتزی عزیول
 . مواظب زنت باش و بھش برسشتریب -

 طور نیبرادر بزرگ رضا و خانواده اش و ھم. می رفتییرای گفت بھ پذی چشمرضا
   ویمھر

 
 . قبل از ما آمده بودندزی و احمد آقا نمانھی اش و پخانواده
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 احمد آقا خنده کنان م،ی و احمد آقا نشستمانھی کنار پی وقتی از سلام و احوالپرسبعد
  آھستھ بھ

 
 : گفترضا

 .ی بشرهی خنھی شومشی بھ آتستی لازم نگھی د؟یرضا بالاخره حاجت روا شد -
 : کرد و جواب دادی ھم خنده ارضا

 .نی مخصوصا شما ھم کھ از اونجا اومدست،ی لازم نگھینھ د -
 را ی بھ بھانھ احمد آقا، صندلدیحم.  ھم آمدندنیمی و سدی کھ حممیکردی ھم صحبت مبا

  جلو
 

 نشست چون سرشان گرم صحبت شد، از جمع جدا شدم مانی و درست رو بھ روآورد
  و بھ

 
 . رفتمھال
 جیگ.  بھ طبقھ بالا،اتاق رضا رفتمنی ھمی کھ نشستم خواب بھ سراغم آمد، برایقیدقا

  خواب
 

 : بود گفتمواری باز شدن درب آمد، چون صورتم بھ سمت دی کھ صدابودم
 . ذره پشتم رو ماساژ بدهھی ای ب،ییرضا تو -

 سرم را بھ طرفش برگردانم و با عی عطرش باعث شد کھ سرینارم نشست بو کیوقت
  دنید
 

 : گفتمتی بلند شدم و با عصبانمی وحشت زده از جادیحم
 ؟ی کنی مکاری چنجایتو ا -

 : کرد و گفتیھی کرخنده
 . رضا در خدمتت باشمیخانم خوشگلھ اومدم بھ جا -

 : جواب دادمدی لرزی و ترس تمام تنم می از ناراحتکھی حالدر
 .رونیگمشو ب -

 : کنان گفتدیتھد
 . دارهیفی خانم بفھمھ چھ پسر کثزی برم تا عزی ھر دوتونو می آبرو،یاگھ بھم بلھ نگ -
 .کنی ی کھ خواستیخفھ شو احمق، برو ھر غلط -

 بھ طرف درب رفتم و بازش کرده و خودمو از اتاق عی کھ سرردی دستم را بگخواست
  رونیب
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 ی چند پلھ ای بروم، ولنیی تا ھر چھ زودتر بھ طبقھ پادمی و بھ طرف پلھ ھا دوانداختم
  نییبھ پا

 
 و قھی صدادی داد و فریصدا.  پرت شدمنیی رفت و بھ پایاھی بود کھ چشمم سنمانده

   بلندزیعز
 

 رمق، ھمانجا کنار پلھ افتاده بودم و ھمھ دور سرم ی حال و بی بدند،ی و بھ طرفم دوشد
  جمع

 
 . بودندشده

 :دی پرسی مبل خواباند، سپس با نگرانی بلندم کرد و روھی توجھ بھ بقی برضا
 ؟ی از پلھ افتادیاسی -

 : گفتزی را تکان دادم کھ عزسرم
 چرا مادر جون؟ -

 : جواب دادمھی بستم و با گرچشمامو
 . رفتیاھیچشمام س -

 : ھام با صدا بلند گفتھی گردنی با دزیعز
 .دی رو خلوت کننجای اون طرف و ادی بردیبچھ ھا ھمتون بلند ش -

 : باز بھ حرف آمد و گفتزی رفتند کھ عزییرای از رضا بھ پذری بھ غیھمگ
 . کنم ما رو چند لحظھ تنھا بذاریرضا خواھش م-

 بعد از فاصلھ گرفتنش زی رفت و عزییرای بلد شد و بھ پذشی از جایلی می با برضا
  آرام

 
 :گفت

 . اومدنیی اون ھم پشت سر تو پای از پلھ ھا افتادی زده؟ چون وقتی بھت حرفدیحم -
 : گفتی برافروختھ و عصبزی را بھ نشانھ مثبت تکان دادم کھ عزسرم

 
 کرد اون پدر سوختھ ی فکره اگھ پنھون نمی پسره بنی اریحدس زدم، ھمھ اش تقص-

  نیھمچ
 

 . دادی رو بھ خودش نمیجرات
 : پر بود، زبان باز کردم و گفتمدلم

 اومدم ی رضا مشی کھ از پی مخصوصا اون نصف شبده،ی کھ منو تو باغ دیاز وقت -
  بھم
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 .دی آی درب می کنھ و جلوی کرده و مرتب بھ خونھ تلفن مبند
 مبل بلند شدم و خودمو بھ ی از روعی شد، سرسی لحظھ حس کردم لباسم خکی

  ییدستشو
 

 کھ زی کنان بھ عزھی اومدم و درمانده و گررونیت بود، دستپاچھ بحدسم درس. رساندم
  رانیح
 

 : بود گفتمستادهی درب اپشت
 . دارمیزی من خونرزیعز -

 : و گفتدی مات و مبھوت نگاھم کرد، سپس بر سرش کوبی الحظھ
 . خدا مرگم بدهی وایا -

 .  کردمی مھی بلند رضا را صدا کرد، از ترس گری با صدابعد
 : بود گفتی سخت عصبانکھی در حالزی آمد و عزشمانی پمھی سراسرضا

 .مارستانی بمی رو ببریاسیزود باش -
 :دی پرسی با نگرانرضا

  شده؟یمگھ چ -
 . کنمی بھ خدا خفھ ات مادی سرشون بیی بھ حالت اگھ بلایرضا وا: زیعز

 :دی و منگ دوباره پرسجی گرضا
  شده؟یآخھ مگھ چ -
 کن، یزود با دکتر زنان ھماھنگ.  دارهیزی بشھ، زنت خونری خواستی می چگھید -

  چون
 

 . پنجشنبھ استامروز
 : و با دھان باز نگاھم کرد و گفتدهی رنگ پررضا

 ؟ی تو حاملھ ایاسی من، ی خدایوا -
 : بھ من کرده و سپس رو بھ رضا گفتی نگاھزیعز

 .نی زود باش؟ی دونی رو ھم نمیکی نیخاک بر سرت کنن، پس ا -
 کردم، با ترس و ی مانتو را تنم مکھی را آورد و در حالمی مانتو و روسرعی سررضا
  لرز

 
 :گفتم

 
 . نکردمیرضا بھ خدا من گناھ -

 : لبم گذاشت و گفتی را رودستش
 . دونم چون من بھت دروغ گفتمیم -
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 .می رفتمارستانی و رضا بھ بزی و بعد از آماده شدن با عزدمی کشی نفس راحتدنشی شنبا
 ی دکتر زنان کھ از قبل رضا ھماھنگ کرده بود بالامارستان،ی بھ بدنی محض رسبھ

  سرم
 

 : شد و بعد از سوال و جواب رو بھ رضا کرد و گفتحاضر
 یزی خانمتون دو ماھھ بارداره و سقوط از پلھ ھا باعث خونرادیدکتر بھ احتمال ز -

  شده
 
 ھم با خبر نی جنتی تا از وضعمی کنی می و سونوگرافشی آزمانانی اطمی ما برایول
 .میبش
 نی در ازی رفت و عزرونی از گرفتن خون، رضا خودش ھمراه دکتر و پرستار ببعد

  فرصت
 

 :دی پرسفورا
 ؟ی مادر جان چرا بھ رضا نگفتھ بود،یاسی -
 : جواب دادمی ناراحتبا
 گھیده تا د عمل کرده بوالی آمدن دانایاز ترس چون رضا بھم گفتھ بود بعد از بھ دن -

  بچھ
 

 . رضا بھ حرفھام اعتماد نکنھدمی ترسی نشن و من مدار
 : گرد شده گفتی با چشمازیعز

 ھ؟ی چای بچھ بازنیآخھ ا.  بگمی عقل چی بوونھی دنی من بھ اایالله اکبر، آخ خدا -
 بعد از گذشت نکھی گفت تا ای راه می طور پشت سر ھم بھ رضا بد و بنی ھمزیعز
  یقیدقا
 

 : گفتنی بھ داخل آمد و شرمگرضا
 .ی سونوگرافمی بردیبا -
 : آکنده از درد گفتمی قلببا
 .حاملھ ام -
 

 تخت ی روی وقتم،ی رفتی را تکان داد و دستم را گرفت و بھ اتاق سونوگرافسرش
  دراز

 
 : گفتموسی دستش را گرفتھ و مادمیکش

  شھ؟یرضا سقط م -
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 : و گفتدی را بوسمیشانی بھ نم نشستھ، پی چشمابا
 .ی شدی نمینطوری گفتم الان ای منو ببخش، اگھ من بھت دروغ نمیاسی -

 : تر از قبل گفتمدرمانده
 رضا نکنھ سقط شده؟ آره؟ -

 : اش را فرو خورد و جواب دادبغض
 . بکننی سونوگرافدی دونم باینم -
چند لحظھ .  چشم دوختمتوری قرار بھ مانی ب،ی آمدن دکتر و بعد از سلام و احوالپرسبا
   کھیا

 
 د؟ی رضا زودتر از من پرسگذشت

  سقط شده؟نیدکتر، جن -
 : لبخند زنان جواب داددکتر

 .خدا رو شکر نھ -
 ضربان قلبش شاد و خوشحال دنی دست رضا را محکم فشار دادم، با شنی خوشحالاز
  بھ
 

 : و دکتر لبخند زنان رو بھ رضا کرد و گفتمی نگاه کردگریھمد
 . گم، دو قلوئنی مکیدکتر تبر -

 در حال پرواز ی بزنم، رضا کھ مثل من از شادادی خواست فری دلم می خوشحالاز
 ، بود

 
 : گفتخندان
 د؟ی مطمئندکتر
 ناھایا:  صفحھ گذاشت و گفتی خنده کنان دست رودکتر

 : بعد ادامھ دادو
 .طرف بشھ استراحت کنن تا مشکل بردی شون نرمالھ، فقط باتیفعلا کھ وضع -

 کرد و زی و رضا شاد و خندان رو بھ عزمی از اتمام کار دکتر، دوباره بھ اتاق رفتبعد
 :گفت

 . دو قلوئھزیعز -
 : خوشحال دستش را بالا برد و گفتزیعز

 . شکرتیالھ -
 . گفتکی و تبردی صورت ھر دومون را بوسبعد

 : کرد و گفتدی تاکی برگ سونو گرافدنی زنان بعد از ددکتر
 . استراحت بکننددی بای ولستی نیشکر خدا فعلا مشکل -

 : بھ رضا انداخت و گفتی نگاھزی عزم،ی آمدرونی بمارستانی از بنکھی از ابعد
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 . چھیعنی دادم بچھ دار نشدن ی وگرنھ خودم نشونت مفتاده،ی نیبرو دعا کن کھ اتفاق -
 : گفتزی بھم کرد و بھ عزی نگاھنھی از آنی شرمگرضا

. ادی بشی وضع پنی کردم ای باور کن من فکر نمی ول،ی حق داری بگیر چ ھزیعز -
  الان

 
 کردم تا ازی عالمھ نذر و نھی کشم، ی خودم ناراحتم و عذاب می از ھر کسشتریب

 .بمونن
 ی کردم توی مضاعف نوازششان می با انرژکھی شکمم گذاشتم و در حالی رو رودستم

  دلم
 

 رو ی اگھی تجربھ تلخ دکی من باش و نذار ی ضامن آھو خودت محافظ بچھ ھاای گفتم
  یتو
 

 .  شاھد باشممیزندگ
 غرق الی خیتو.  بھ پا شده بودی دلم چھ شور و حالی دانست توی فقط خدا مچون

  بودم کھ
 

 : گفتزیرضا رو بھ عز. می بودزی خونھ عزی جلوستاد،ی از حرکت انیماش
 . بھترهمیھا ما خونھ خودمون بر بھ خاطر پلھ زیعز -

 خونھ تا استراحت دی بھتره، برادی اون ھمھ پلھ رو بالا نیاسیآره مادر جون : زیعز
  کنھ، فقط

 
 . براتون غذا بکشمدی کنصبر

 : بھ رضا کردم و گفتمرو
 .اری رو ھم بالیرضا پس برو دان -

 . من رفتم خداحافظارنش،ی بچھ ھا بگمی بمون من میاسی شیتو پ: زیعز
 : کردم و گفتمینگاھ

 .دی شما ھم تو زحمت افتاددی ببخشزیعز -
 : زنان جواب دادلبخند

 .نمی بی شما رو می مونن و من خوشحالیکھ سالم م...  مادر؟ انشاء ایچھ زحمت -
 کرد و بھ داخل رفت و رضا ھم بھ عقب برگشت و دستمو گرفت و ی خداحافظزیعز

 :گفت
 ؟ی ناراحتیلی من خ از دستیاسی -

 : شدم و گفتمرهی مردمک چشماش خبھ
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 یلی موضوع خنی مدت من از انی چون تو استم،ی تونم بگم نھ اصلا ناراحت نینم -
  رنج

 
 . مجبور شدم بھت دروغ بگمنی ھمی و برادمی ترسی تو می اعتمادیاز ب. دمیکش
 تو صورتش ی نگرانکھی در حالمانھیپ.  تمام ماندمھی بحثمان نقھی و صدمانھی آمدن پبا

  یموج م
 

 :دی پرسزد
 ن؟ی و اومدنی شده؟ شما کجا رفتیچ -

 : با صورت خندان جواب دادرضا
 . کرده بوددای حاملھ است اون ھم دو قلو، بھ خاطر افتادن از پلھ مشکل پیاسی -
 : خنده کنان جواب دادمانھیپ
 ست؟ی کھ متوجھ شون نی گفت؟ خطریحالا دکتر چ. چشمتون روشن -

 . استراحت کنھدی بایفعلا نھ، ول: رضا
 . شمی مزاحمتون نمگھی من ددیپس بر: مانھیپ

 را زی خواستم میداخل خانھ م. می بھ خانھ خودمان رفتمانھی از پی از خداحافظبعد
   کھنمیبچ
 

 : برد گفتی بھ طرف اتاق خواب مکھی اجازه نداد و دستم را گرفت و در حالرضا
 .ی دکتر رو فراموش کردیچھ زود گفتھ ھا -

 : تخت نشاند و ادامھ دادی منو روبعد
 .ارمی تا من غذاتو بنجای انیبش -
 : گفتمی ناراحتبا
 . بخورمیی تنھانجای تونم ایرضا، من نم -

 : زد و گفتیلبخند
  ی و با ھم منجای آرم ای منی ھمی بخورم برایی تونم تنھای من ھم نمزم،یخوب عز -
 

 .میخور
 در کنار ھم مشغول خوردن غذا یی و بھ اتاق آورد و سھ تادهی چینی سی را توغذاھا

 . میشد
 

 ی شکمم گذاشت و با خوشحالی داد، دست روی غذا مالی کھ بھ دانینی در حرضا
 :گفت

 . شھی دفعھ خونھ شلوغ و پر سر و صدا مکی م،ی شی نفر م٥ گھی چند وقت دیاسی -
 : را کنار گذاشتم و گفتمبشقابم
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 . رضا بزرگ کردنشون سختھیول -
 : بھ صورتم انداخت و با اخم جواب دادی نگاھرضا

 ھم آه و نالھ نکن گھی دم،یی آیبا کمک ھم از پس شون بر م. ستیاصلا ھم سخت ن -
  کھ خدا

 
 . آدی مبدش
 : کردم و گفتمی اخنده

 . ترسمیکنم فقط م یرضا چھ زود بھت بر خورد، من آه و نالھ نم -
 : را باز کرد و لبخند زنان گفتشیاخمھا

 .نترس، خودم کھ نمردم -
 : بھ بشقابم انداخت و ادامھ دادی نگاھبعد

 ؟ی خوری چرا نمیاسی -
 . شدمریس -
. نی شی مھی از الان دچار سوء تغذی غذا بخوری بخواینطوری نشد چون اگھ اگھید -

  از
 
 .ی بخوردی سھ نفره بای غذاھی و ی ات توجھ کنھی بھ تغذدی بھ بعد بانیا

 : کردم و گفتمی خنده امستانھ
 . کنمی توجھ مشتری بھ بعد بنیچشم دکتر، از ا -

 : و گفتدی بر سرم کشیدست
 . خانم دکترنیآفر -

 و در دی برگشت و در کنارم دراز کششمی را خوابانده و پالی از نھار، رضا دانبعد
   باکھیحال

 
 : گفتکردی می بازمیموھا

 ؟ی کردی مکاری تو بالا چ؟ی چرا از پلھ ھا افتادیاسی -
 . رفتجی سرم گی خورده استراحت کنم و اومدنھیرفتھ بودم  -
 حتما؟ -
  تونھ باشھ؟ی می از اون چریغ -
 !؟یاسی دونم، ینم -
 .جانم -

 : مکث کرد و سپس گفتی الحظھ
 .ی بدوندی ھم بھت گفتم و تو بای اگھی دروغ دھی من ،یاسی -

 :دی پرسدی خنده ھام، با ترددنیبا د. دمی خودم را کنترل کنم خندنتوانستم
 م؟ی از ھم جدا شدری من و منی دونیم -
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 :دی و سرم را تکان دادم کھ دوباره با بھت پرسدمیخند
 مامان گفتھ؟ -
 :دمی بار من متعجب پرسنیا
  دونھ؟یمگھ مامان ھم م -

 : کنان جواب داد خندهرضا
 ھفتھ قبلش نامھ دمی کھ من، تو رو دوباره دیھمون روز.  چرا قبول کردیپس نگفت -

  داد
 

   بھ دادمی و درماندگیدیتو در اوج نا ام.  از سفارت برام اومده بودری طلاق منخواست
 

 .یدیرس
 : صورتش بردم و گفتمکی را نزدصورتم

 ؟ی رضا چرا ازم پنھون کردی ولدم،ی از سمانھ شنشیمن چند وقت پ -
 : گرم و مھربانش را بھ صورتم دوخت و گفتنگاه

 بھت ی از مامان خواھش کردم حرفنی ھمی تونستم حرفھات رو باور کنم و براینم -
  نزنھ

 
 بود چون مطمئن نی دروغ رو بھت گفتم بھ خاطر ایکی نیاگھ ا.  برسمنیقی خودم بھ تا

  بودم
 

 .ی مونی در کنارم مشھی ھمی برای حاملھ بشاگھ
 : و گفتمدمی اش کوبنھی سی مشت توبا
 دمی کھ فھمی باور کن از وقت،ی کار منو زجر کش کردنی چون با ای لوسیلیرضا خ -

  از
 

 و دوباره ی حرفم رو باور نکندمی ترسی شد چون ماهی گذشتھ روز و شبم سعادتم
  اعتمادت

 
  بود؟ی زد کیزنگ م کھ بھت یحالا راستش رو بگو اون.  سلب بشھازم

 : گفتدی خندی مکھی در حالرضا
 ؟ی باھاش حرف بزنی خوایم -

 : گفتمدی را بالا بردم وبا تردمیابرو
  بود؟دینکنھ ام-
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 را ی و گوشدی گرفت بلند بلند خندی شماره مکھی تلفن را برداشت و در حالی گوشرضا
  بھ
 

 : بعد گفتی برد و لحظھ اگوشش
 ؟ی خوبزم،یسلام عز-
- 
 . بکنم چون جراتش رو ندارمتشی تونم اذی نمگھینھ، بابا د -

  دنیبھ محض شن.  پشت خط بوددی را از دستش گرفتم حدسم درست بود، امی گوشفورا
 

 : گفتی کھ مصداش
 .یلی زن ذلیلیخاک بر سر احمقت کنن، خ -

 : کنان جواب دادمخنده
 . کنمی اگر دستم بھت برسھ خفھ ات مدیام-

 : کرد و گفتی خنده ام،ی صداندی با شندیام
  ی من اون شوھرت رو خفھ کن چون اون ازم می بھ جا؟یسلام زن داداش؟ خوب -
 

 : داده و بھت گفتدهی عقریی دفعھ تغکی شده یحالا چ.  زنگ بزنمخواست
   گھ فعلا از منی الان خودش بھت مدن،ی کشرونیدو نفر بھ زور از زبونش ب -
 

 .خداحافظ
 : گفتیری وصف ناپذیرضا با شاد.  را بھ دست رضا دادمی درباره گوشو
 . دوقلوئنم،ی ھستیزی چشم بھ راه مھمون عزدیام -

 : کرد و جواب دادی چھ گفت کھ رضا خنده ادی دانم امینم
 .پس مبارک باشھ -

 : کرد و بعد رو بھ من گفتی با ھم حرف زده، سپس خداحافظیلحظات
 . شنی قسمت باشھ ھم سن و سال ھم م ھم حاملھ است و اگھروزهی فیاسی -

 : جواب دادمنی گذاشتم و غمگشی بازوی را روسرم
 .اگھ بمونن -
 

 : و گفتدی بر سرم کشی نوازشدست
 . موننی و سالم محی کنھ و صحیغصھ نخور، خدا کمک م-
 در شی کابوس ساعت پی رضا، چشمام گرم خواب شد ولی ھای نوازش و دلداربا

  خوابم بھ
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 اشک دم،ی دی رضا را در کنار خودم منکھیاز ا. دمی آمد و ھراسان از خواب پرسراغم
  شوق

 
 آب آورد، بعد از خوردنش دوباره سر میرضا بلافاصلھ برا.  شدری گونھ ھام سرازبر
  میجا
 

 اشکم را کھیرضا در حال.  بودی گونھ ھام جاری ھمچنان اشک روی ولدمی کشدراز
  یپاک م

 
 :دیس بر افروختھ پرکرد

 ؟ی راستش رو بگو، چرا از پلھ ھا پرت شدیاسی -
 : چشمامو بستم و گفتمش،ی کردنھانی و جنی فرار از سیبرا

 . خوام بخوابمی و مدی آی بار کھ گفتم، الان ھم خوابم مھیرضا  -
 ی بد و بدی بھ حمی چشمھاتو باز کن و راستش رو بگو، چون تو خواب داشتیاسی -

  راه
 
 .ی گفتیم

 : نگاھش کردم کھ ادامھ دادرهی برق گرفتھ ھا فورا چشمامو باز کردم و خمثل
 .رمی گی کنم راستش رو بگو چون تا من نفھمم آروم و قرار نمیخواھش م -

 : را گرفتم و گفتمدستش
 رفت مسئلھ جی من سرم گنکھی از اری کنم اصرار نکن، چون غیرضا خواھش م -
  گھید
 
  بھ افتادن من داره؟ی چھ ربطدنیخواب د.  نبودهیا
 . بھ ھم ندارنی ربطچیبگو جون رضا ھ -

 : گفتتی ندادم کھ با عصبانی را بھ دندان گرفتم و جوابلبم
 ؟ی پنھون کنی خوایچرا م -
 . کنم کشش ندهیرضا خواھش م -
 . بدونم و حقش رو بذارم کف دستشزوی ھمھ چدی من با،ی چیعنی -
 
 : و گفتمدی لحظھ از دھانم پرکی
 . حقش رو گذاشتھ کف دستشزیالان عز -
 . دونھی ھم مزی پس عز،یدید -
 : مانع شدم و گفتمزدی برخشی خواست از جاتا
 ؟ی ری میرضا کجا دار -
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 . رو بفھممتی رم واقعیدارم م -
 ی حالی و بی توانستم مانع از رفتنش بشوم خودم را بھ سستی نمیقی طرچی بھ ھچون
  زده

 
 عی و فورا نبضم را گرفتھ و سردی حالم دستپاچھ بھ طرفم دودنیبا د.  تخت افتادمیرو
  میبرا
 

 . قند آوردآب
 ی آشفتھ و ناراحتش نتوانستم خوددارافھی قدنی با دی خنده ام را گرفتم ولی زور جلوبھ

  کنم و
 

 :گفتم
 خودمو بھ ی تو الم شنگھ راه نندازنکھی فقط بھ خاطر استی نمیزیرضا من چ -

  یضیمر
 

 .زدم
 بھ طرفش گرفتم دی بزنھ، انگشتم را بھ حالت تھدی گرد شده تا خواست حرفی چشمابا
  و
 

 :گفتم
 خانم باردار سمھ، مضره؟ پس ی استرس و اضطراب برادی دونی دکتر شما نمیآقا -

  مثل
 
 . بخوابری پسر خوب بگھی

 : زنان نگاھم کرد و گفتلبخند
 . بگوزوی دختر خوب ھمھ چھی فقط شما ھم لطف کن و مثل ز،ی خانم عزدیببخش

  بعدا؟ی بھ کارش نداشتھ باشی و کاری ندازیتو قول بده کھ قشقرق راه نم -
 
 . کنمی نمی کارچی ھیاسی زیچشم، بھ جان عز -

 : کنان بھ حالت مزاح گفتمخنده
 .ی قسم بخور کھ باورم بشھ، تو کھ منو دوست نداریبھ جان کس -

 : را جلو آورد و گفتصورتش
 رم سراغ ی دوستش دارم، نمشتری مادر بچھ ھام کھ از تخم چشمام بزیان عزبھ ج -

  دیحم
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 . زنمی بھش نمی حرفو
دستش را گرفتم و .  شد و از کوره در رفتی گفتم باز عصبانشی را برازی ھمھ چیوقت
  یرو
 

 : نشاندم و گفتمتخت
 کارھا رو نی اون جرات ای کردی اگھ پنھون نم،یرضا قبول کن تو ھم مقصر -

  نداشت
 
 . افتادی اتفاق نمنی حالا ھم او
  نھی بی زن بر و رو دار مھی است و تا دهی پدر سوختھ و دریلیتو ھم قبول کن اون خ -
 

  ما ھم بھ احترام.  رو درآوردهنیمی عمره پدر سھی اداھاش نیبا ا.  افتھی راه مدنبالش
 

 گھ برم و ی مطونھی شی ول،می نزدی از ھم نپاشھ بھش حرفشی کھ زندگخواھرمون
  بزنم دک و

 
 . نباشھگرانی بھ بعد چشمش دنبال ناموس دنی رو داغون کنم تا توبھ کن و از ادندونش
 : نگاھش کردم و گفتمملتمسانھ

 تن و بدنم می رفتزی خودت من از ظھر کھ بھ خونھ عززیرضا بھ خدا، بھ جان عز -
  یم
 

 .ی لرزونی مشتری حرفھات بنی و تو ھم با الرزه
 

 : زدم و ادامھ دادمیلبخند
 آن، پس حداقل اجازه ی مای بھ دنوونھی بچھ ھا اگھ بمونن آخر از دست تو دنیرضا ا -

  بده
 
 . ازت خواست انجام بدهی ھر کارطونی کوچولو چشمامو رو ھم بذارم بعد شھی

 و دی تخت دراز کشی فروکش کرد و دوباره روتشی حرفھام عصباندنی محض شنبھ
  ستد
 

 -: ھم گرفت و گفتمرا
 با گھی دم دی بھ بعد قول منی بخواب و از اری آسوده بگالی خانم، حالا با خدیببخش

  کارھام
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 . نشنوونھی نکنم تا بچھ ھام و مادرشون از دستم دتتیاذ
 . زدم و با آرامش خاطر در کنارش بھ خواب رفتمشی بھ رویلبخند

 
از طرز .  آمدنددنمی و دخترانش بھ دزیھ عز کمی شده بودداری تازه از خواب بعصر

  برخورد و
 

 نی ندارد و ای متوجھ شدم کھ از دست گل بھ آب داده شوھرش اطلاعنیمی سرفتار
  موضوع

 
 بھ ی اوهی آبموانی شده بود لمارمیبعد از رفتن آنھا، رضا کھ بوت.  شدمی خوشحالباعث
  دستم

 
 : و در کنارم نشست و گفتداد

  ؟ی بھ مامان ھم مژده بدی خوای نمیاسی -
 : جواب دادمناراحت

  ،ادی کھ زود پاشھ بستیدو قدم راه ن.  گمی کھ مشکل بر طرف نشھ نمینھ تا وقت -
 
 . شھی دل نگران مینطوریا

 : شد و گفتقیرضا بھ صورتم دق.  اش را خوردموهی از آبمیکم
  بود؟شتی مامان پیدوست داشت -

 ی لحظھ ھانی خواست در ای دلم میلی را تکان دادم و بھ فکر فرو رفتم چون خسرم
  یبحران

 
 .دی بخشی پر اضطراب در کنارم بود و با وجودش بھم آرامش مو

 آماده کردن صبحانھ یطبق معمول برا. می زنگ ساعت چشم باز کردی با صداصبح
  یم
 

 : کھ رضا مانع شد و گفتزمی برخخواستم
 . کنھی خانم صبحانھ مو آماده می بی بخواب، بریتو بگ -

 : زنان بھ صورتش چشم دوختم و گفتملبخند
  شم؟ی بسترمارستانی برم بی خوای دفعھ مکیرضا -

 : و گفتدی را بوسصورتم
 تا با استراحت کردن ی خودت ھم مراعات کندی داره باتیاگھ موندنشون برات اھم -

  خطر
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 . بشھرفع
 ستم؟ی من خوشحال نی کنی داره، تو فکر متی اھمخوب مسلمھ کھ برام -
 . کنم، پس خواھشا مواظب باشی نمی فکرنینھ من ھمچ -
 . چشمیبھ رو -

 جا کی شدن از داریبعد از ب. دمی خوابی دوباره ساعتر،ی شوانی لکی از خوردن بعد
  نشستن

 
 یتم و رو پتو و بالشم را برداشتھ و بھ ھال رفنی ھمی ام سر رفتھ بود، براحوصلھ

  کاناپھ
 

 .دمی کشدراز
 بھ خوردم یزی کرد و چی میدگی رضا مرتب بھم رسی ھاھی خانم بنا بر توصی بیب
 ،  دادیم
 

 . شدی مای تلفن کرده و حالم را جوی رضا ھم تا ظھر چند بارخود
 بھ خانھ آمد یظھر وقت.  بودندی خوشامی شده بودم برازی عزشی دفعھ براکی نکھی ااز
  یبرا
 

.  دادی خانم انجام می بی را بمانیدھای کھ با دست پر آمده، چون تمام خردمی بار دنیاول
  با
 
 : کردم و گفتمی ھا، متعجب خنده اکی پلاستدنید
 ؟ی کرددی ھمھ خرنی کھ امیرضا مھمون دار -

 : زده جواب دادذوق
  فراموشت شد؟ی زودنی بھ ایعنی ؟یمگھ خبر ندار -
   ده من سر نھ ماه بھی کھ شواھد امر نشون منطوری رضا اینھ فراموش نکردم، ول -
 

 . رسمی ملوی کستیدو
 

 : رفت جواب دادی بھ طرف اتاق خواب مکھی حالدر
 . مسئلھ فکر کننی تون مھمتره، تو فقط بھ ای و سلامتھیتغذ -
 . دکتریچشم آقا -

 برگشت، چون الھی پکی بعد با یقی از عوض کردن لباسش بھ آشپزخانھ رفت و دقابعد
  داخلش

 



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 730 

 :دمی نبود پرسدایپ
 ھ؟یرضا اون چ -
 : نوبرانھ، خوشحال از دستش گرفتم و گفتمی آلبالوھادنی را بطرفم گرفت با دالھیپ
 .یمرس -
 و رضا ھم با ذوق و دمی چشی بار لذت باردار بودن را منی اولی خوردن آلبالوھا برابا

  شوق
 

 :بعد از خوردنشان لبخند زنان گفت.  کردی نگاھم مفراوان
 .ادی زدم خوشت بیحدس م -

 : زدم و گفتمی لبخندشی ھم بھ رومن
 . بھم مزه دادیلیدستت درد نکن خ -
 .نوش جان -

 گذشتھ بھ ی خانم ھم مثل روزھای بی بعد از رفتن رضا انتظار داشتم بی ساعتعصر
  خانھ

 
 :دمیتعجب پرس با گذشت زمان، منی ھمی برود براخواھرش

  نشھ؟رتی خانم دی بیب -
 . شما بمونمشی گردن پی کھ از مطب بر می بھ بعد تا موقعنیآقا گفتن از ا -
 .ی شی تو ھم خستھ مینطوری ایول -
 : خانم خنده کنان جواب دادی بیب
 ی کنم کھ خستھ بشم؟ من از کنار تو بودن خستھ نمی مکاری جان مگھ من چیاسی -

 .شم
 .یف دارممنون، لط -
 
 ی کنم کھ خستھ بشم؟ من از کنار تو بودن خستھ نمی مکاری جان مگھ من چیاسی -

 .شم
 .یممنون، لطف دار -

 ی با اون باعث می ماند خوشحال شدم چون ھمصحبتی خانم کنارم می بی بنکھی ااز
  شد
 

 . نکنمیی کسالت و تنھااحساس
   نھاری آمد، برای بھ خانھ نمی بعد رضا چون وقت عمل داشت و ساعت مشخصروز

 
 .  بخوابمیبعد از خوردن نھار بھ اتاق خواب رفتم تا ساعت. می نشدمنتظرش
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 سرم حس کردم و ی گرم و مھربان رضا را روی گرم شده بود کھ دستھامی چشمھاتازه
  بدون

 
 :دمی چشم باز کنم پرسنکھیا
 ؟یرضا نھار خورد -

 : بر صورتم نشاند و جواب دادی ابوسھ
 .بلھ -
 : نشستم و گفتممی چشم باز کرده و سر جای مامان، با خوشحالی صدادنی شنبا
 ن؟ییمامان شما -
 .میبلھ ما ھست -
 ی صورتم را بوسھ باران مکھی و مامان در حالمیدی را در آغوش کشگری بعد ھمدو

  کرد
 

 :گفت
 رضا بھم ی وقتی دونی منیاسی. دمی گم، بالاخره من ھم بھ آرزوم رسی مکیتبر -

  گفت
 

 . خوشحال شدمچقدر
 : گفتی ھم جلو آمده ضمن رو بوسلوفرین
 . دعا کن بچھ ھا مثل خالشون آروم باشنیاسی -

 : کنان جواب دادمخنده
 .کننی موونمونی سال نشده دھیاونوقت  -

 : مضاعف در مقابلم گفتی ھم با شادرضا
 .طونمی فضول و شی من عاشق بچھ ھایوا -

 : زد و گفتشی بھ روی لبخندمامان
 ایحالا لباست رو عوض کن و ب.  سخت، چون من تجربھ کردمیلی رضا خیول -

  نھارت
 

 ..ی وقت گرسنھ موندنی بخور چون امروز بھ خاطر ما تا ارو
 

 می تنھا شدیوقت.  دادی را نشان ممی ساعت، سھ و نی بھ ساعت انداختم عقربھ ھاینگاھ
  نگاه

 
 : کردم و گفتمی شناسانھ اقدر

 . ازت تشکر کنمی دونم چطوریرضا نم -
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 : را دور گردنم انداخت و گفتدستش
 .زمی نکردم عزیمن کار-
 . داشتمازی نیلی چون بھ وجود مامان خی کردیاتفاقا لطف بزرگ -
 دم ی کھ لازم باشھ انجام می تو ھر کارھی خوشحال کردن و بھتر شدن روحیمن برا -
  تا
 

 . چند وقتھ بشھنی ایتلاف
 : سر بھ سرش بگذارم گفتمنکھی ایبرا

 بذل و بخششھا نی اومدنشون اای لطف و محبت بھ خاطر بچھ ھاست و با بھ دننیپس ا -
  ھم
 

 . شھی متموم
 : گشاد شده نگاھم کرد و گفتی چشمابا
 .ی انصافی بیلی خیاسی -

 :ادم کنان جواب دخنده
 . نھارتو بخورمی برای کردم، حالا بی با انصاف شوخیآقا -

 یعنی شی عروسھایکی یکی زی بعد از عزیقی آمد و دقادنمانی بھ دزی عزعصر
   کھھامیجار

 
 دفعھ مورد توجھ ھمھ قرار کی نکھیاز ا.  از ازدواجمان با خبر شده بودند آمدندیھمگ

  گرفتھ
 

 تلفن یکی یکی شده بود، چون از تھران ھم ھمھ اقوامم ندی جالب و خوشامی برابودم
  کرده و

 
 . گفتنی مکیتبر
 زنگ ی حال و احوالپرسی گذشتھ بود کھ بابا برالوفری از آمدن مامان و نی روزچند
 ، زد
 

 : و گفتدی را از دستم قاپی گوشلوفری کردم کھ نی صحبت مداشتم
 . شمیم بابا مژده بده دارم خالھ ؟یسلام بابا، خوب -

بھ محض الو گفتن بابا .  را بھ طرفم گرفتی حرف زد، گوشقھی چند دقنکھی از ابعد
  جانیھ
 

 : گفتزده
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 ریکھ قدمشون براتون خ...  گم بابا، انشاء ای مکی خوشحال شدم، تبریلی خیاسی -
 .باشھ

 .یمرس -
 : من من گفتبابا،با

  دلم برات تنگ شده؟یلی خنمت،ی و ببامیب...  تونمیم... یاسی -
 : زده جواب دادمذوق

 . منتظرتونمن؟ی تونی و پرسش، چرا نمیکین -
 .داری ددیپس بھ ام -
 .داری ددیبھ ام -

 مضطربم افھی قدنی بھ جانم افتاد و مامان با دیبی از قطع کردن تلفن دلشوره عجبعد
 :دیپرس

  آد؟ی بابا داره م،یاسی -
 .بلھ -
 ؟یناراحت -
 .نھ فقط دلشوره دارم -
 ؟ی چیبرا -
 چھ دونمی سقف بمونم و نمھی ری خوام ساعتھا باھاش زی بعد سالھا منکھی ایبرا -

  یرفتار
 
 . باھاش داشتھ باشمدیبا

 :  و گفتدی بر سرم کشی دستمامان
 آد ی و برات سخت می کنی رو مالی فکر و خنی انی از ھم دور بودی مدتھیچون  -

  وگرنھ
 
 .بھی غرکی اون پدرتھ، نھ ی کھ قبلا داشتی رو بکنی ھمون رفتاردیبا
 ی من باز ھم دلھره داشتم و ظھر موقعی داد ولی ممی دلدارشی مامان با حرفھانکھی ابا

  کھ
 

 : فورا گفتممی استراحت بھ اتاقمان رفتیبرا
 .ادی خواد بیرضا، بابا م -

 : زنان جواب دادلبخند
 . چشمیقدمش رو -
 . بکنمدی باکاری دونم چی ترسم چون نمی دلشوره دارم و میلی، من خ رضایول -
 

 : کرد جواب دادی نوازشم مکھی حالدر
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 کرده و در دای کھ از اومدنش دلشوره پبھی غرکی مورده اون باباتھ، نھ یترست ب -
  ضمن

 
 .ی دلشوره ھا مربوط بھ دوران باردارنی اشتریب
 .  استرس دارمیلی خگمی من باز ھم می ولیزنی مامان رو میتو ھم حرفھا -

 : کرد و گفتی تصنعیاخم
 و با دی فکر نکنگھی شما ضرر داره پس دی استرس برادی دونی مگھ نمزیخانم عز -
  الیخ
 

 .دی بخوابدیری بگآسوده
 بھ لوفری بعد از دو شب رضا و ننکھی گذشت تا امی روز با دلھره و اضطراب برادو

  استقبال
 

. میدی و بوسدهیی را بوگری آمدند، دست در گردن ھم انداختھ و ھمدیوقت.  رفتندبابا
  ھمانطور کھ

 
   بھمی برازی اول را اضطراب داشتم و کم کم ھمھ چقی و رضا گفتھ بودند فقط دقامامان

 
 شانھ اش گذاشتم احساس ی بعد از سالھا سرم را رویوقت.  در آمدی عادصورت

   بھمیبیعج
 

 . فروکش کردمی تمام دلھره ھا داده ودست
 یشب موقع خواب وقت.  خواست از کنارش تکان بخورمی دلم نمی رو لحظھ انی ااز

  بھ اتاق
 

 : گفتماری اختی بمی رفتخواب
  بابا بخوابم؟شی تونم پیرضا،، من م -

 : و جواب داددی را بوسصورتم
 .برو بخواب. بھی غرھی گفتم اون باباتھ نھ یدی د،ی تونیچرا نم -

   جالوفری در کنار بابا و نمی ھمراھم آمده و برازی خودش نمی از عوض کردن لباسھابعد
 

 : و بابا ذوق زده گفتانداخت
 ؟ی بخوابنجای ای خوای تو ھم م،یاسی -
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 دهی وسط دو تامون خوابدم،ی را بھ نشانھ مثبت تکان داده و در کنارش دراز کشسرم
  بود و من

 
 : گذاشتم و گفتمشی بازوی بعد از سالھا سرم را روباز

  نی وقتھا دلتنگ صدات و ایلی خ،ی خونی زرد و کوچولو رو میبابا برام شعر قنار -
 

 .  ھات بودمییلالا
 . زمزمھ کردزی کرد شعر را نی سرم را نوازش مکھی ھم با بغض در حالاون
 سوختھ و دم ی لحظاتنی در حسرت ھمچیادی زی داشتم چرا کھ روزھایبی عجحال

   زدمینم
 
 . شده بودای مھمی فرصت برانی حالا بعد از سالھا او

 بھ گری موقع رفتن قول داد کھ بار دی بعد شب، بابا دوباره بھ تھران بازگشت ولروز
  دنمید
 
 .دیایب

   وینی ماه خانھ نشکی گذشت و من بعد از ی چشم بھم زدن مثل برق مکی در روزھا
 

 ی از خانھ پا گذاشتھ و ھمراه رضا بعد از سونو گرافرونی بطی دوباره بھ محاستراحت
  بھ
 

 .می دکتر زنان رفتمطب
 ی من باز ھم دلھره داشتم و با بی کرده بود ولدوارمانی امی دکتر سونوگرافنکھی ابا

  یقرار
 

 . بھ دھان دکتر دوختھ بودمچشم
 : گفتی برگھ سونوگرافندی ضربان قلبشان و ددنی و شننھی بعد از معادکتر

 استراحت دی بانھیی پایلی ھنوز جفت خنکھی بھ خاطر ای ولستی نیفعلا کھ مشکل -
 .دیکن
 جا نشستھ و استراحت کرده بودم و کی ماه تمام کی باز عزا گرفتم چون دنشی شناز
  نیا

 
 . خستھ ام کرده بودیلی خموضوع
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 دنی رضا بھ صورت ماتم زده ام چشم دوخت و با دم،ی آمدرونی از مطب بیوقت
  میسگرمھ ھا

 
 : را بھ دستش گرفت و گفتدستم

 .ی از صبر و تحمل ندارری غی چاره ای دونم برات سختھ ولی میاسی -
 
 : زده و گفتمی با محبت و مھربانش بھ روش لبخندی چشمھادنی دبا
 . خوبشون تحمل کنمی کنم بھ خاطر بابای میسع -

 : بھ فکر فرو رفتھ بود جواب دادکھی در حالرضا
 چون ھمزمان ی اومدن وقت استراحت ندارای بھ دنی وقتیاسی یول. زمی عزیمرس -
  ریش
 
 .ی و کار کردن باشدنی در حال دوشھی ھمدی کنن، بای مسی خوان و جاشونو خیم
 وجودمو در بر گرفت و ری وصف ناپذی کارھا و حرکاتشان شوقدنی کشری بھ تصوبا

  یخستگ
 
 :دمی پرسشھی فکر و اندنیبا ا.  کردنیگزی را جای از روح و جسمم ربوده و شادرا
  دختر؟ای پسر باشن یرضا دوست دار -

 : زنان جواب دادلبخند
 . خوام سالم بودنشونھی کھ از خدا میزی کنھ، تنھا چی نمیبرام فرق -
 .می پرسی شون رو نمتی جنسانی بای کھ بھ دنیپس تا وقت -
 : گفتزانی لب و لوچھ آوبا
 . یاسیآخھ  -

 : نداده و فورا گفتماجازه
 ی من نمی ولی من شرط بداری برای تونیچطور تو م. میرضا آخھ، ماخھ ندار -

  ایتونم؟ 
 
 قبولھ؟. می آی دکتر نمگھی من دای می پرسینم

 : کنان جواب دادخنده
 . قبولھی کھ شما شرط کنیباشھ خانم، ھر چ -

 و کسالت کنم از یی من کمتر احساس تنھانکھی ای رضا برامی بھ خانھ رفتنکھی از ابعد
  مامان
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 ی ولرفت،ی پذلی باز در کنارمان بمانند و مامان ھم با کمال ملاتی تعطانی تا پاخواست
  در
 

 و دهی بچھ ھا خری برای کاملیسمونی بھ تھران برگردند سنکھی قبل از ایانی پایروزھا
  سپس

 
 . تھران بازگشتبھ
 

 ی مدنمی بھ دلای طور لنی و سمانھ و ھمزی اغلب روزھا عزنکھی از رفتن آنھا با ابعد
  آمدند

 
 و گرفتھ ی کھ اغلب روزھا ھوا ابرزیی و دلگرفتھ پانی من با شروع فصل غمگیول

  بود و
 

 یھ وجدم م کھ بیزی تنھا چانی منی کردم و در ای احساس کسالت مدی باری مباران
  آورد

 
 . مستمر بچھ ھا بودحرکات

 و زمستان دور از چشم رضا و زیی پای خستھ کننده و طولانی فرار از روزھایبرا
   بھیپنھان

 
 . دادمی تابلو ادامھ مدنیکش
 می کار کردن برام،ی طور ورم پاھانی با گذشت زمان و برآمده شدن شکمم و ھمیول

  سخت
 

 مدت فقط نی روزھا رو پشت سر گذاشتم و در ایقینھ ماه تمام بھ ھر طر.  بودشده
  ییروزھا

 
 . برومرونی توانستم از خانھ بی وقت دکتر داشتم مکھ
 کلنجار رفتن و واسطھ قرار دادن بزرگترھا توانست ی بعد از کلی ھادنکھی اتا

  تیرضا
 

 ی بند نبودم و شب وقتمی پای روی خبر از فرط شادنی ادنیبا شن.  را جلب کندمادرش
  رضا
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 : گفتمی مطب برگشت، با خوشحالاز
 .ی و ھادلای مراسم عقد کنون لندهیرضا ھفتھ آ -

 : زنان جواب دادلبخند
 حال و نی با ای خوای مگھ تو میاسی ی ھم بھم زنگ زد و گفت، ولزیآره عز -

  روزت
 

 ؟یبر
 : سماجت جواب دادمبا
 مگھ حال و روزم چشھ؟ -

 : شد و سپس گفترهی بھ صورتم خی الحظھ
 و ی تکون بخوردی کھ دکتر بھت گفتھ نبای فراموش کردنکھی دونم، مثل اینم -

  استراحت
 
 .یکن

 : بود گفتی کھ سرگرم بازالی بدھم، دانی من جوابنکھی از اقبل
 . کنھی خوره، ھمھ اش رنگ میبابا،خالھ کھ تکون نم -

 بلند شده و بھ شی سپس بھ من نگاه کرد و بلافاصلھ از جاالی بھ دانی لحظھ ارضا
  طرف اتاق

 
 . بلند شده و پشت سرش بھ اتاق کارم رفتممیمن ھم بھ زحمت از جا. رفت
 رو بھ من کرد و تی بھ اتاق کھ پر از تابلو بود انداخت و بعد با عصبانی با نگاھرضا
 :گفت

چرا بھ فکر . ات ھم ورم داره کنھ و پاھی کمرت درد مشھی کھ ھمنھی ھمیبرا -
  تیسلامت

 
  ھان؟یستین

 کھ طاقتم ی زد، طوری حرف متی پشت سر ھم با عصبانزیکری طور نی ھمرضا
  طاق شد و

 
 : شده بود جواب دادمری اشکم سرازکھی حالدر
 ھیبابا، من ھم آدمم نھ .  رهی جا نشستم خستھ شم و حوصلھ ام سر مکیاز بس کھ  -

  رباط
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 توئھ کھ ری کھ ھمھ اش تقصھی چی دونیاصلا م.  سالھ تو خونھ حبس شدمکی کینزد
  بھم

 
 .ی و کلک زدی گفتدروغ

 اشکم را کھی حال نا مساعدم، در حالدنیرضا با د. دی لرزی تن و بدنم می ناراحتاز
  یپاک م

 
 : گفتکرد

 گم، شبا از درد یمن بھ خاطر خودت م.  منظورم ناراحت کردن تو نبودد،یببخش -
  ینم
 

 .ی کنی و ھمھ اش تا صبح آه و نالھ می راحت بخوابیتون
 یی بار نوبت اون بود تا دلجونی دستم را گرفت و بھ طرف کاناپھ برد و نشاند و ابعد

  کند و
 

 : فرصت استفاده کردم و گفتمنی از امن
 .امی بلای آخر اجازه بده من ھم عقد کنون لیرضا حالا کھ ماه ھا -

 : بھ صورتم انداخت و گفتی کنان نگاھخنده
 .یری گی می از آب گل آلود ماھی دار،ی زرنگیلیخ -

 : را لوس کرده و گفتمخودم
 ؟ی دیحالا اجازه م -
 . ندارمنی از اری غیچاره ا -

 .یمرس-:  و گفتمدمی صورتش را بوسخوشحال
 مھی ھفدھم بھمن ماه کھ مصادف با نیعنی گری ھفتھ دکی قرار چشم بھ ی و بخوشحال

  شعبان
 

 من مانی زای ھم برالای عقد کنون لی ظھر، مامان ھم براکشنبھیروز .  بود دوختمھم
  کھ ده

 
 . نمانده بود آمدشتری بیروز
 . شده بودمداری از صبح زود بی بعد از خوشحالروز
 صورت پف کرده دنی با دی نشستم تا بھ سر و صورتم برسم ولنھی آی از ظھر جلوبعد

  و
 

 . برآمده ام آه از نھادم برآمدیلبھا



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 740 

 افھی قدنی آمد و با درونی نشستھ بودم کھ رضا از حمام بنھی آی گرفتھ جلوی حالبا
 ، پکرم

 
 : آمد و گفتکینزد

 ؟ی شی شده؟ چرا آماده نمی چیاسی -
 : جواب دادمی صورتم اشاره کردم و با ناراحتبھ
 اون ھمھ ونی خوام برم می می چطورلمی صورت خوشگل و شکل و شمانیبا ا -

 مھمون؟
 : سر داد و سپس گفتی خنده بلندرضا

 فھمھ، پس تند ی اوضاع و احوالت علتش را منی با انھی تو رو ببی من، ھر کزیعز -
  تند
 

 . شوآماده
 ؟ی چادی خوشگل از من بدت بی خانم ھادنیاونوقت اگھ تو اونجا با د -

 : بھ علامت تاسف تکان داد و گفتیسر
 م؟ینطوری من ایعنیدستت درد نکنھ  -
 : صورتم آورد و زمزمھ کنان ادامھ دادکی لبھام، صورتش را نزدی لبخند رودنی دبا
 . ھم دوست دارمافھی قنی من، تو رو با ایول -

 : شدم و گفتمرهی صورتش خبھ
 
 حتما؟ -
 .میحالا لطفا زود آماده شو کھ بر.  راحت باشھالتونیبلھ، شما خ -

 یوقت. می رفتی با ھم بھ خانھ خانم مسلمدمی بھ سر و صورتم کشی دستنکھی از ابعد
  میدیرس

 
 . ھر دو طرف بودند، حضور داشتندکی مھمانھا کھ اقوام درجھ اغلب

 درب  ازیری خانم جوان ھمراه خانم پکی نگذشتھ بود کھ دنمانی بعد از رسیقیدقا
  وارد شد و

 
 . بھ سمت ما آمدندکراستی بھ دور و بر انداختند ی نگاھنکھی از ابعد

 : بھ آنھا و سپس بھ من کرد و گفتی کھ کنار دستم نشستھ بود، نگاھسمانھ
 . طرفنی ادی آی داره مرهی من،یاسی -
 : از حدقھ درآمده آب دھانم را بھ زحمت قورت دادم و گفتمی چشمابا
  ما؟شی آد پی می چی برار،ی من؟یچ -
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 ی لاغرکلی شده و خوب براندازش کردم، قد متوسط و ھقی بھ صورتش دقی الحظھ
  داشت با

 
 . داشتی با نمکافھی ھم رفتھ قی و رواهی سی برنزه و چشم و ابرویپوست
 ھم با زیعز.  نا شناختھ وجودمو در بر گرفتھ بودی و ترسدی طپی بھ شدت مقلبم

   قبلدنشانید
 
 : بھ صورتم انداخت و گفتی و نگاھستادی آمد و کنارم اند،یای ما بکی نزدنکھی ااز
 .دهی و رنگ و روت پری مادر جون چرا ھول کرد،یاسی -
 . ترسم نکنھ اومده با من دعوا کنھی دونم چرا می نمز،یعز -

 رضا بود بعد یخانم مسن زن عمو. دندی رسکمانی بدھد نزدی جوابزی عزنکھی از اقبل
  از
 

 : کرد و گفتزی رو بھ عزری من،ی و احوالپرسسلام
 
 . خودمشی رو ببرم پالی دانی اقھی تونم چند دقیزن عمو م -

 : شماتت بار نگاھش کرد و گفتزیعز
 ؟ی ھم داری افتاد کھ بچھ اادتیچھ عجب  -

 کھ دی دونیر م خودتون بھتن،ی بدلمی رو تحونھای کھ اومدمی ھمھ راه رو ننیمن ا: ریمن
   باالیدان
 

 . کنھی فرق مگھی دی ھابچھ
 : گفتماری اختی کردم و بنگاھش

 . حرفھاستنی بالاتر از ای عاطفھ مادریول -
 

 : چپ نگاھم کرد و گفتچپ
  آرمتون؟ی شما، بھ جا نمدیببخش -

 : را بالا برد و گفتشی زودتر از من،، ابروزیعز
 . خانم رضاست،یاسی -

 بھ مادرش کرد و سپس شل و وارفتھ جواب ی جا خورده بود، نگاھی حسابکھی حالدر
 :داد

 . دونستم ازدواج کردهینم -
 : شکمم ثابت شد و آھستھ گفتی بار نگاھش رونیا
 . گمی مکیبھتون تبر -
 .یمرس -
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 نگذشت کھ تلفنم زنگ خورد یلحظھ ا.  را بغل کرده و از ما فاصلھ گرفتالی دانر،یمن
  و با

 
بھ محض جواب .  بود، قوت قلب گرفتمونی آقاشی رضا کھ در طبقھ بالا پ شمارهدنید

 ، دادن
 
 : گفتی نگرانبا
  حالت خوبھ؟یاسی -

 : کنان جواب دادمخنده
 مگھ قرار بود حالم بد باشھ؟ -
 .آخھ -
 
 : و گفتمدمی حرفش پرانی مبھ
 . و سالممحی اومده، نترس من صحریچون من -

 :بلند شد، با ورود عروس و داماد فورا گفتم ھلھلھ و کف ی لحظھ صداھمان
  قطع کنم؟ی دیرضا، عروس و داماد اومدن اجازه م -
 !؟یاسی-
 .جانم -
  م؟ی بریستی راحت نی کنیاگھ احساس م -
  قطع کنم؟ی دینگران من نباش حالم خوبھ، حالا اجازه م. نھ -
 . بھم زنگ بزنی راحت باشی تونی نمیبرو خانمم، ھر وقت احساس کرد -
 .چشم -
 می براری آمدن منی باز ھم گھگاھی آمدن عروس و داماد فکرم بھ آنھا مشغول شد ولبا

  سوال
 

 . شده بودزیبرانگ
 . شده بودباتری معصوم تر و زی در لباس عروسلایل

 بھ ھر کی و گفتن تبرلای با لی از آمدن عاقد بھ کنارشون رفتم و بعد از روبوسقبل
 ،  آنھایدو
 

 : گفتطنتی کرد و با شی نگاھیھاد
 
 ! ھووت اومده؟یاسی -
 : جواب دادمی ناراحتبا
  کنھ؟ی اومده دوباره با رضا آشتی کنی فکر میھاد. دمشیآره د -
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 : کنان جواب دادخنده
 منظور اومده، حالا کھ نی اگھ بھ انیبب. دمشی دونم چون الان خبر دار شدم و دینم -

  عاقد
 
 . اونھا رو ھم عقد کنھمی آد بگیم
 : چپ چپ نگاھش کرد و گفتلایل
 !؟یھاد -
   کھ بدی ھادی حرفھای ھمھ ھوش و حواسم پی برگشتم ولمی آمدن عاقد دوباره سر جابا
 

 .  ذھنم را بھ خودش مشغول کرده بود، بودیجور
 کھ دی رسای شدن خطبھ عقد و رد و بدل کردن حلقھ ھا نوبت دادن ھدای از جاربعد

   ورضا
 
 .  آمدندنیی بھ اتفاق ھم پای ھمگشی برادرھاگرید

 : حالم، دستم را گرفت و گفتدنی بھ طرفم آمد و با دکراستی بھ محض ورود رضا
 ! حالت خوبھ؟یاسی -

 : زدم و گفتمی زور لبخندبھ
 .آره خوبم -
 . خونھمی آماده شو برگھی دقھی گھ، چند دقی نمنوی دستات ایول -

 :کھ نگذاشت و گفت بزنم ی حرفخواستم
 . گم بگو جشمی میچونھ نزن، ھر چ -

 : خانم کرد و گفتی بی بھ بی نگاھسپس
  کو؟الیپس دان -
 . خانوم ھستنری منشیپ -

 تکان داد و اون ھم در شی سرش را براری مندنی بھ اطراف انداخت و با دی نگاھرضا
  کھیحال

 
 دوباره دست رضا را گرفتم و اری اختیب.  را بغل کرده بود بھ طرفمان آمدالیدان

  فشردم، اون
 

 . زدمی بھ روی صورتش را بھ طرفم چرخاند و لبخندھم
بعد از سلام و .  ھمھ حواسم بھ رفتارشون بوددی بھ کنارمون رسنکھی از ابعد

   سردیاحوالپرس
 
 : را بھ دست رضا داد و گفتالی کوتاه، دانو



 @donyayroman                           طعم شیرین رمان   رمان در امتداد حسرت

 744 

 . تو باشھشی خواد پیم -
 شی گرفتھ و سپس پادگاری ھم بھ یبعد از دادن کادو، عکس.  بلافاصلھ از ما دور شدو

  مامان
 

 : و رضا روبھ مامان کرد و گفتمیرفت
 ن؟ی آی خونھ، شما ھم با ما ممیری ممیمامان، ما دار -
 . آمی من شب خودم مد،ینھ شما بر -

 میدی رسی وقتم،ی کرده و بھ خانھ خودمان رفتی لباسم از ھمھ خداحافظدنی از پوشبعد
  بھ بھانھ

 
 .دمی بھ اتاق خواب رفتھ و دراز کشی آلودگخواب

 : و آھستھ گفتدی آمد و کنارم دراز کششمی بعد رضا ھم پیقیدقا
 .یداری دونم بی چشماتو نبند می الکیاسی -

 : ندادم کھ دوباره گفتیجواب
 . چشماتو باز کنیداریجون من اگھ ب -

 : زنان چشم باز کرده و بھ صورتش چشم دوختم و گفتملبخند
 د؟ی کنی اومده کھ با ھم آشتریرضا، من -
 . تبار ازدواج کردهیسی مرد انگلھی نھ اون خودش با ؟یختی بھ ھم رنی ھمیبرا -

 : خوشحال گفتمدنشی شناز
 ؟یاسیبگو جون  -

 : کنان جواب دادخنده
 گھی آسوده اومده چون دالی با خنی ھمی اون خودش ازدواج کرده، برایاسیبھ جان  -

  عمو
 
 .  بھش بزنھی تونھ حرفینم

 تا خودش زنده ادی از اون ھم خواستھ بنی ھمی دو ماھھ کھ عمو سکتھ کرده و براالان
 ، است

 
 . کنھمی بچھ ھاش تقسنی رو باموالش

 : گذاشتم و گفتمشی بازوی آسوده سرم را روالی خبا
  آد؟ی می دونستیم -
 . دونستمی زمانش رو نمی ولدمی عمو رفتھ بودم فھمادتی کھ بھ عشیآره، چند وقت پ -

 : ام را محکم فشار داد و گفتینی ببعد
  راحت شد؟التی حسود خانم، خیدیحالا فھم -
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 : کنان جواب دادمخنده
 .ستی کنم دست خودم نکاریچ -

 : و گفتدی پاشمی گرمش رو بھ رونگاه
  من اون موقع ھم اگھ متعھد.  کھ چقدر بھت وابستھ استیتو ھنوز دل من خبر ندار -
 

 کھ تونستم بکنم تا بھتر شدن حالت، پرواز ی رفتم و تنھا کاری وقت نمچی ھنبودم،
  مونو بھ

 
 . انداختم و کنارت موندمریتاخ
 دفعھ با کی کھ ی طورد،یچی مثل صاعقھ در کمرم پی بدھم، دردی جوابنکھی از اقبل
  ادیفر
 

 :گفتم
 .ی وایا

 : گفتشانی پررضا
  شد؟ی چیاسی -
 . شم، کمرمی دونم انگار دارم فلج مینم -
 را ی رساندم، انگار سطل آبیی خودم را بھ دستشوعی شد، سرسی بلافاصلھ لباسم خو

  یخال
 

 :وحشتزده بھ رضا کھ پشت سرم آمده بود گفتم.  باشندکرده
  شدم؟ینطوریرضا چرا ا -
  یالان با دکتر تماس م.  داخلش ھست پاره شدهنی کھ جنی آبسھیًنترس، احتمالا ک -
 
 .رمیگ
 مارستانی بھ بدی متوجھ شدم کھ باشیاز صحبتھا.  بلافاصلھ با دکتر تماس گرفتو

   چونمیبرو
 

 .می افتیباشھ خانم دکتر الان راه م: گفترضا
 : کنان گفتمھی از قطع کردن تلفن گربعد

  شدم؟ینطوریرضا مردن کھ ا -
 : کنان جواب دادخنده

 
 .شوازشونی پمی ، زود آماده شو برریزبونتو گاز بگ -

 : زده شدم و گفتمذوق
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  آخر بھمن وقت نداده بود؟ی مونده، مگھ دکتر براگھی رضا ده روز دیول -
 : کرد گفتی را تنش مشی کھ لباسھای حالدر
 ندارن و ھر ی مھمونا، بھ وقت دکترا کارنیادر ضمن .  مثل مادرشون عجولننایا -

  وقت
 

 . آرنی مفی زمانش برسھ تشرکھ
 م؟ی کنکاری رو چالیرضا، دان -
 . کشھی طول ماد،ی خانوم بی بی چون تا بمی بریبا خودمون م -

 .می بھ راه افتادمارستانی را رضا خواب آلود بغل کرده و با ھم بھ سمت بالی دانیطفلک
 اونجا باعث ی سر و صدای رضا چند بار با ھمراه مامان تماس گرفت ولنی ماشداخل
  شده

 
 یبا تلفن ھر کدام از خانوم ھا کھ تماس م.  تلفن را متوجھ نشودی کھ مامان صدابود

  گرفت
 

 : شده بود گفتی عصبانیلی کھ خیدر حال.  شدی نمموفق
   وکیبھ عروسھ، نھ موز کھ حواسش ی اون الان تنھا کسرمی تماس بگیبھتره با ھاد -
 

 . گھی دیکارھا
 ً  جواب داد و رضا ھم فورای را گرفت، بعد از چند لحظھ ھادی بلافاصلھ شماره ھادو
 

 :گفت
 نایزای بھ عزم،ی بری رو ھم با خودمون مالیدان. مارستانی بمی ری ممی ما داریھاد -

  خبر
 

 . خانوم و خودشونو برسوننی بی تا ببده
 
 .می ری ممی دارمانی زای براینھ بابا چھ مشکل -
- 
 .آره،نھ خداحافظ -

 و چون میدی زود رسیلی خنی ھمی نبود برامارستانی خانھ و بنی بیادی زفاصلھ
  ھینگھبانھا و بق

 
 . می نداشتی مشکلالی شناختند، بھ خاطر دانی رضا را مکارکنان
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 کرده و ھمھ دردھامو دای پیبیره عج پا گذاشتھ بودم دلھمارستانی کھ بھ بی لحظھ ااز
  فراموش

 
سپس رو بھ .  از پرستارھا سپردیکی را بھ الی رضا دانمان،ی بخش زایتو.  بودمکرده

  من
 

 : و گفتکرد
 . رو تا اومدن دکتر انجام بدنی مقدماتی کھ زودتر کارھامیبر -
 : ترس و دلھره گفتمبا
 . ترسم، از اتاق عمل وحشت دارمی میلیرضا خ -

 : زنان جواب دادلبخند
ً چون فورا ی شی متوجھ نمیزی سرت ھستم و تو ھم چینترس ، من خودمم بالا -
  ھوشتیب
 
 . کننیم
 ؟یاگھ مردم چ -

 : را بھ دندان گرفت و گفتلبش
 . رسھی کھ الان دکتر ھم ممی برای ب؟ی زنی مھی حرفھا چنی ایاسی -
 و سرم وصل کردن، رضا ی مقدماتی و بعد از انجام کارھامی رفتمانی ھم بھ اتاق زابا

  یبرا
 

 . کردن لباسش رفتھ و من ھمراه پرستار بھ اتاق عمل قدم گذاشتمعوض
 طور دکتر نی و ھمیھوشی بعد دکتر بیقیدقا.  کرددای ترس و دلھره ام شدت پدنشی داز

  خودم
 

 . سرم آمدندی رضا بالاھمراه
 : بھ صورتم انداخت و لبخند زنان گفتی نگاھیھوشی دکتر بی از حال و احوالپرسعدب
 ده؟ی رنگ و روتون پرینطوری پس چرا اد،ی شجاع باشدیخانم دکتر شما کھ با -

 : خورد جواب دادمی بھم ممی دندان ھاکھی حالدر
 . ترسمی میلیخ -

 : دستم را گرفت و گفترضا
 .ی بھ خواب رفتیتا سھ بشمار -
 ...،٢،١:  دلم گفتمی طور کھ تونی بلافاصلھ دست بھ کار شدند، ھمو
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 ری را زی خشک شده و دردمی چشم باز کردم، لبھای متوجھ نشدم، وقتیزی چگرید
  شکمم حس

 
 ام را بھ دهی خشکی لبھاز،ی رضا و مامان عزدنیچشم چرخاندم و با د.  کردمیم

  زحمت باز
 

 : و گفتمکردم
 سالم ھستن؟ -

 : و گفتدی بھ کنارم آمد و صورتم را بوسنماما
 . و سالم ھستن ھم ناز و خوشگلحیچشمت روشن، ھم صح -

 : صورتم گفتدنی ھم بھ کنارم آمد و ضمن بوسزیعز
 .درست مثل مامانشون -
  پسر؟ایدخترن  -

 و دی را بوسمیشانی جمع ابراز علاقھ کرده و صورت و پی بار تونی اولی ھم برارضا
  جواب

 
 :داد

 ؟ی کنی فکر میخودت چ -
 . دونمینم -

 . و حدس بزننی خودت ببارنشون،ی بگمیالان م: رضا
 : کنان گفتمنالھ

 .آخھ، بابا طاقتم طاق شده -
 : گفتی تصنعی با اخمرضا

 . ھم صبر کنی اقھی چند دقی خانم، تو کھ نھ ماه صبر کردیاسی میآخھ ماخھ ندار -
 تختم را یکم.  بعد ھمراه پرستار و بچھ ھا بھ داخل آمدی رفت و لحظاترونی اتاق باز

  بلند
 

 از بچھ ھا را رضا بغل کرده و یکی.  و سرور شدمی غرق شاددنشانی از دکرد،
   رایگرید
 
 . آغوش من دادبھ
 داشت یلذت. دمیی و عطر تنش را بودمی صورتش ا بوس،ی چشم آبدی بچھ سرخ و سفکی

  وصف
 

 : شدم و گفتمقی بھ صورتش دقر،یناپذ
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 . دخترهنیا -
 : سھ بھ ھم نگاه کردند و رضا زودتر جواب دادھر

 . بذاریکی اون یمن اسمش رو گذاشتم، تو ھم برا. استیبلھ در -
 ی گرفت، دستم ا روی ھام دردھی بخی از جادنی بھ محض خندی ام گرفت ولخنده

  شکمم
 

 : و گفتمگذاشتم
 .ی وایا -

 . نخندونش،ینارنجرضا دختر من نازک و : مامان
 اھش،ی سی صورت سبزه و چشم و ابرودنی را ھم بھ آغوشم دادند با دیکی اون یوقت

  یب
 

 : گفتماریاخت
 ست؟ی نوزاد ما ننی شده و ای اشتباھنکھ،یرضا مثل ا -

 : کرد و گفتی خنده ارضا
 سرت بودم، اون ھم بچھ ی رفتھ خودمم بالاادتی نکھی مثل ا؟ی گی می چیاسی -

 .ماست
 ستن؟ی ھم نھیپس چرا شب -
  پسر؟ای دختره یکی نی ای کنی حالا فکر مستن،ی تخم نکی از نکھی ایبرا -

 : شدم و گفتمقی دقباز
 .پسره -

 کھ بچھ ی فرمودن ھر مادرغمبریپ. نھ اون ھم دختره، خدا دو تا دختر بھت داده: زیعز
  اولش

 
 . دو تا دختر دادهکجای کھ خدا بھت ی خوش قدمیلی تو خ،ھی باشھ زن خوش قدمدختر

 : خاطر بھ صورتش چشم دوختم و گفتمتی رضابا
 ؟ی گی می جدزیعز -
 مھمونا شی برم کھ موقع شام و زشتھ پگھیمادر جون، من د.  گمی میبلھ کھ جد -

 . نباشم
 

 شما یکھ برا... انشاء ا.  شدهبمونی نصی بوده، دو تا شادی ما روز خوبی براامروز
  ھم
 

 . باشھری خقدمشون
 .ممنون -
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 کرد و رفت و مامان ھم ی و خداحافظدی صورت ھر سھ مان را بوسگری بار دزیعز
  یبرا
 

 . رفترونی از اتاق بزی اش پشت سر عزبدرقھ
 بچھ ھا نی ھمیبرا.  حال بودی وجود آنکھ بھ ھوش آمده بودم، ھنوز بدنم سست و ببا

  را دست
 

 : دادم و گفتمرضا
 ؟ی ذاری می رو چیکی نیرضا اسم ا -
 ؟ی دوست داریتو چ -
 . بخورهای و درالی کھ بھ دانیاسم -
  خوبھ؟ایدن -
 . آنی بھ ھم میلی خا،ی دنا،ی درال،یدان -
 اری اختی شده بود، برهی صورت بچھ ھا خی نگاه گرم و با محبت رضا کھ رودنی دبا

  اشک
 

 .دی گونھ ھام لغزیرو
 : دستپاچھ گفتمی اشکھادنی سرش را بالا گرفت، با دیوقت

 ؟ی کنی مھی شده؟ چرا گری چیاسی -
 : و خنده جواب دادمھی گرانیم
چون با عشق و .  بچھ ھام شده خوشحالمبی مثل تو نصی پدرنکھیاشک شوق، از ا -

  محبت
 

 . آنی بار نمی من وحشی گلھاتو،
 زد، ی کھ عشق و محبت داخلش موج میی و با چشمھادیوس صورتم را بگری دبار

  نگاھم کرد
 
 : گفتو
   عشق و محبت مادر ھم لازمھ خوب بار اومدن بچھ ھاست، چون پدر و مادرزم،یعز-
 

 بالھا نی از ایکی کوچک ھستن و اگھ ی پرنده ھانی ای بوده و بالھاگریکدی مکمل
  چینباشھ ھ
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 بچھ ھا ندهی کھ آمیی من و تونی و پرواز کردن رو نداره، پس ادنی قدرت پری اپرنده
  یمونو م

 
 .میساز

 : فشردم و گفتمی را گرفتم و بھ گرمدستش
 . بچھ ھا مونوای می خودمونو سپر و فدا کندی باای ی زندگی ھای و بلندیدر پست -
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